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ترجمةٌ میرجلال الدین کزازی 


نشموز 


» به درم 
3 ترین چ 
به بزرگوار: 


زندگی ویرژیل -- گس ایا تحت و سید :17 


ویرز یل و انه اید ۹-۹ م ۹ 
کتاب نخستیر ١‏ 


CON aS E a LS کتاب دوازدهم‎ 
ERE e فر هنگ ا اظ‎ 


زند گی ویرژیل 


۵ کترسال ۷۰ پم : 


حدود صال ٤)۵‏ : 


سال ۶۱ : 


سال ۳۸ ۰ 


حدود سال ۳۷ : 


سال ۳۱ : 


ویرژیل (پوبلیوس ویرژیلوس مارو) در آند, در 
تزدیکی مانتو در خانواده‌ای که از دهگانان 
زمیندارند و در خوت از مردم گلند زاده می شود. 
آموزش در کرمون, میلان؛ رم. 

ویرژیل به زیستن دربیرون شهربازمی‌گردد؛ اما در 
۱ بر ملک اوه در پې تقسیمی در زمین ریاد 


می رسد, 
ویرژیل در کامپانی رخت می افکند؛ و در آنجا 
کار سرودن بوکولکا را دنبال می‌کند. 


ویرژیل و دوستش هوراس مسن را که به سفارت 
از سوی اوکتاو به نزد آنتوان فرستاده شده است» 
همراه می شوند. راون این سفر را هوراس در 
«سفربه بریند» آورده است. ). 

نشر بوکولیکا. ویرزیل در تارانت دوز گار 
می‌گذراند. 

نبرد | کتیوم. اوکتاو (که‌اوگوست‌نامیده خواهد 


ی تیب مت 
شد) خداوند کارحهان رومی می شود. 
سال ۲٩‏ : نشر («(زئورژ بها» . 
1 ص 
اکتبر ۲۸ : ویرزیل سرانجام اندیشه ای بزرک را که دیری در 
سر می پرورده است» به کردار می آورد؛ و سرودن 
«انه اید» را می آغازد. 
یم ۳ 
٩‏ میتامیر ۲۱ : مرگ ویرژیل. 
نشر انه اید که ویرزیل بدان سان که می حواست 


۳ ۳ 
نتوانسته بود ان را بازنگرد» پس ازمرگ وی. 


وبرژیل وانه اید 

انه اید حیست ؟ 

سخن سنحان و ادئدانان باختر زمین ««سرگذشت انه» یا «انه اید» ویرریل را 
سومین داستان E‏ پهلوانی در حهاد. یس از «ایلیاد» و «اودیة» هومر 
شمرده آند, هر حند این هرس در ادب بهلوانی » نامه هابی حاودانی اند اما 
هرگز, ی روی ورایء باتامةٌ ورحاوند و بی مانند فردوسی, شاهنامه پهلو 
ک: ان اه ری شاهتاهه: که E‏ امه نان ات انس کرت و 
پرمایه‌ترین اثر حماسی است, در ادب ایران و حهان؛ و در ميان نامه‌های 
پهلوانی » بی هیچ گمان و گزافه, برترین و نخستین نامه است. اگربه داد داوری 
کنیم وبه دور ازیکسونگری و تنگ بینی» آشکارا بر آن خواهیم بود که شاهنامه 
با ایلیاد واودیسی با انه‌اید سنحیدنی نیست؛ استوا باور خواهیم کرد که 
شاهامه نامه ای است که همتایی برای آن نه در ادب خاو نه در ادب باختر 
نمی توان یافت. اگر به هر روی بخواهیم شاهنامه را با این سه کتاب بزرگ که 
اروپاییان آنها را برترین نامه‌های پهلوانی شمرده‌اند بسنحيم, تنها یکی از 
داستانها, یکی از رویدادهای بنيادین درآن, با آن سه سنجیدنی است. شاهنامه 
سرگذشت تیره‌های ایرانی را از نخستین مرد» کیومرث تا فروپاشی فرمانروائی 
اسان دوو کرت قفا فان اون اس که فا یتقو ی 
زات ده و رند کلم اسر انگ کن و ارون اشک سروه کته است: 


۱ انه اد 


است؛ و انه اید فزغری. جه آنکه در هرکدام از این سه» رویدادی یگانه» بنیاد 
کار است: تازش یونانیان به تروا که در ایلیاد سروده شده است؛ در اودیسه و 
انه اید نیز دنبالٌ داستان, و یی آمدهای نبرد تروا در بیوسته شده است. اودیسه 
داستان اولیس یکی از پهلوانان یونانی است که از تروا به ابخوست ایتا ک که 
سینا وسنت دا ریک دده در این باز کت که ده سال به درازا کش یه 
حشم خدایان دچار می آید؛ رنجهایی بسار را برمی تابد؛ با افسونگران و غولان 
درمی اویزد و می ستیزد. تا سرانجام به ایتا ک بازمی رود؛ بانوی خود پته لوپ را 
از ستم و آزار خواستگاران که می خواهند او را و ایتاک را فراچنگ آورند, 
می رهاند. 

ویرژیل نیز در انه اید داستان انه را می سراید؛ و آنجه را او پس از رهایی از 
بهنگ مرگ در ترواء در سترهای دیرپاز و پر ماحرایش» برای رسیدن به لا تیوم» 
به سرزمیتی که بدو نو ید داده شده است» می آرماید 9 ره کل رارف 

از این روی, آنجنانکه نوشته آمد, اگر در اندیشۀ سنجیدن شاهنامه با این 
نامه‌های پهلوانی» از دیدی گسترده و فراگیر باشیم, هرکدام از آنها را تھا 
می مزد که با نک از رو ندادهای و در شاهنامه بستجیم ) ته با این نامه 
اوو به یکپارگی: هنم از این روی:. آتجه ایرانختاسان دریاره شاهنامه 
نوشته اند داوریهای آنان هه نیز سنحشهایی که در مان شاهنامه و 
حماسه های بونانی کرده‌اند, با همۀ ارج و ارزشی که تلاشهایشان در 
سایق شاهاب یه ره کان باه ری وا اش بای ما آرانان که 
فرزندان فردوسی و پروردگان شاهنامه ايم» همواره جای درنگ و جند و حون 
خواهد داشت ° 

شاه مه را با نگاهی کاونده, از دید گا ههایی گونه گون» در رمنه هایی 


ب داوری ډ دید ۳ 13 گه !تا درد کو ار مار لمانده 
a‏ ج ب ےھ ورن رع کی ر ی وا ثرانس سے ت o aE‏ ید یه A rd‏ معا a‏ 
9 3 سڪ س‌ ۱ : 2 سے 
ست لد به ‏ نودور تلد ند حم مه سي ترا اس در مد رال تمای سس مر تشر سر هراس 


1-AY 


ویرزیل و انه‌اید .۰ ۱۱ 


دیگر نیز می توان با ایلیاد و اودیسه با انه‌اید ستحید. لیک این دیباجه از این 


م 


یش راء دراین باره برنمی تابد؛ و اگرافزون د ر آن در پیچیم سفن بس به درارا 
خواهد کشید. پس به جستار خویش درباره انه اید وویرژیل بازمی‌گرديم: 

آنچنانکه نوشته امد انه اید را می توان دنباله ای بر ایلیاد شمرد. ویرژیل در 
آن حا که هومر داستان خود را با ویرانی تروا و در آتش سوختن آن به بایان 
می‌بردء داستان خویش را آغاز می نهد؛ داستان ابلیاد و فروگیری تروا, به 
کوتاهی » حتنین است 

4 ترش بوده کا د اا گهین‎ LC 
می‌گویند که او را پسری از هکوب بانویش خواهد بود که پادشاهیش را بر باد‎ 
خواهد داد. آنگاه که این پر که پاریس نام یافت زآد» پریام فرمود تا درنهانش‎ 
ببرند؛ و بر کوه ایدا فرو نهند؛ جوپانی کودک را در آن کوه یافت؛ او را به کلبۀ‎ 
عون ره عون شانات و برع ره ری ,عوان که به راد کرو‎ 
آوازه یافته بود» رمه‌ها را در کوه می جرانید. به ناگاه هراء آفرودیت و اتا بر او‎ 
اشکار شلنده و ار وی عواسعید که فرميانه انا دار کد ریات سغان: زا‎ 
برگزیند؛ و سیب زرین را بدو بدهد. پاریس آفرودیت راء جوناد زیباترین بغ؛‎ 
برگزید؛ و سیب زرین را بدو داد؛ زیرا آفرودیت دلباختگی هلن» زییاروی‎ 
اا یه نار و تا دای هی از این دای کی ونان‎ 
را دردل گرفتند. از گر شى کاسائدر خواهر نهانگوی و آینده‌بین پاریس او را‎ 
بازشناخت. پریام از بازیافت پورش بس فرخروز و شاد کام دنل کی از‎ 
جندیء پاریس به اسپارت رفت؛ منلاس پادشاه اسپارت او را به مهر پذیرفت و‎ 
گرامی داشت؛ پاریس از نبود منلاس بهره خست؛ و هلن بانوی او را که در‎ 
زیبایی آوازه‌ای بلند یافته بود» درربود؛ و با خود به تروا برد. رُبایش هلن اتش‎ 
گرا باق وتو متس اتشاها ت ینت را از کر 7 ت‎ 
به پیکار با تروایبان بشتابند. این یادشاهان به ناحار به سوی تروا روی اوردند؛ تا‎ 
به فرماندهی آ گاممنون, یادشاه میسن با ترواییان‌نبرد آرمایند. ناجاری آنان از آن‎ 
روی بود که هلن خواستگارانی بسیار داشت. تیندار برای آنکه خواستگاران بر‎ 


۱ انه اند 


سر دستیابی به هلن با یکدیگر درنیاویزند و هنگامه‌ای بر یای نشود از آنان 
حواست که گزینش را به هلن وا گذارند؛ نیز از آنان یمان ستاند که هرکه را 
هلن به شوهری پذیرفت» آنان با وی به ستیز برنخیزند؛ و گزینش هلن را گرامی 
کار به کی ای کہا کے کیا این کرش ا یکا ر خاش و هگ امد ای 
برانگخت. آنان او را بکوبند وبرانند؛ و هنگامه را فرونشانند. از این رزوی آنگاه 
که پاریس هلن را درربود» متلاس مات خواست‌گاران پیشین را که هرکدام در 
سرزمینی از یونان فرمان می راندند» فرایادشان آورد؛ آنان نیز پیمان به سر بردند؛ 
و برنشسته بر کشتیها با سپاهیانی به سوی تروا شتافتند. فروگیری تروا در سای 
دلیری و جنگاوری پهلوانان تروایی ء به ویژه هکتور ده سال به درازا کشید. پس 
از رویدادهای بار جون کشته شدت هکتور و پاتروکل و پاریسء سرانحام 
یونانیان اسبی چوبین را ساختند"؛ و به نیرنگ و رنگ, ترواییان را فریفتند؛ 
آنان این اسب را ارمفان خدایی بنداشتد؛ و آن را به درون باروهای شهر بردند؛ 
شب هنگام» اولیس و دیگر پهلوانان یونانی که درشکم اسب نهان شده بودند, از 
آن بدر آمدند؛ و تروا را که از زیباترین و آبادترین شهرهای حهان بودء در آتش 
سوختند؛ و به تاراج بردند. از تروا جزیشته ای خا کستربرجای نماند؛ ترواییان پا 
توشة تیم شدند؛ یا در اتش فرو سوختند. از ناماوران تروا تنها انه زنده ماند, انه 
بزرگزاده‌ای تروابی بود که تبار او ازسوی مادر به حدایان می رسید. مادر انه 
آفرودیت بود که با ا نشیز دراي‌خته بود. انه» به باری مامش آفرودیت» همراه با 
بدرش اد ها رخ از زایا که ار مرک هة تردن بر کفتو. E‏ 
صفری پرماحرا را برپهنة دریاها اغاز کردند. 
قزر تن اتات زاون پس دبال م کد 


چ بثیاد با کشته خدن هکتور به دست آشیل ورفتن پرداه به نزد پهئوان یوداتی » برای درخواستن پیکر 
هکت وا وک و مر کتدوت یه بایان هن زین داستال اسب حوبین در پایاد سرود هشتم از 


سا 


اودیسه نید در کاب دوم از انه اید اورده شده است. 


ویرزیل و انه‌اید ‏ ۱۳ 


در آن هنگام که تروا در اتش می سوحت, انه بد انعر را بر دوش نهاد؛ 
ازم ها در ور همان مان اون کر را ارد وای نا که 
آوردن جنگاورانی پراکنده که از مرگ رسته بودند» کوشید تا ناکام و نافرجام با 
واا نکد عیبر کی ونی وسر کی ودی وون 
آزمونهایی دشوار و رنحبار را درپهتۀ دریاها برتافت؛ ژونون که بر انه وبر ترواییان 
کین می توحت» می‌کوشید انه را از رسیدن به ایتالیا بازدارد. توفانی ناوگان اغه را 
درهم شکست؛ و تروایبان را بر کرانة آفریقا درپراکند. در آنجاء دیدون» 
شهریانوی کارتال انه را به گرمی پذیرا شد (کتاب ۱)؛ او سرانجام به انه دل 
باخت. انه جندی در کارتاژ ماند؛ و داستات تروا و گزارش سفرهای خویش را 
برای دیدون بازگفت. ( کتاب ۲ و ۳). پس به فرمان ژوییتر که او را به وانهادن 
کارتاز می فرمودء از آن ارزع رت بربست. دیدوت از انده دوری ان بر کومة 
آتش مرگ» خود را فروکشت ( کتاب 4 ). آنگاه که انه به سیسیل رسید. به یاد 
پدرش آنشیز که سالی پیش در آنجا درگذشته بوده بازیهایی را سامان داد 
( کتاب ۵)؛ سپس به کوم رفت, در ایتالیا, سیبل او را یاری کرد؛ تا بتواند در 
«دوزخها» فرورود؛ انه در جهان زیرزمینء در سرزمین «سایه‌ها», با روان 
پدرش دیدار کرد. او ایند پرشکوه رم را تا فرمانروایی اگوست برای وی پیش 

این شش کتاب نخستین, در سرشت و در چگونگی گزیتش بخشهای 
گونه گون در آنها اوديسة هومر را فرایاد هی آورند؛ شش کتاب دیگر به 
سروده‌های هومر در ابلیاد که در آنها نبرد و آورد را سروده است؛ می مانند. 
ویرژیل در بازنمودن و برنگاشتن نماهای جنگ از این سروده‌ها بهرةُ بسیار برده 
است. 

پس از آنکه انه به لا تیوم رفت ولا تینوس, پادشاه لا تیوم او را به گرمی پذیرا 
شد پهلوان تروایی ناجار از نبرد با تورنیس, پادشاه روتولان گردید. ژونون 
تورنیس را به هماوردی با انه برانگیخته بود. از دیگر سوی, به تورنس وید و 
زبان داده شده بود که لاوینیا دختر لا تینوس را به زنی خواهد ستاند (کتاب ۷). 


انهء پیش از پیکار با روتولان» از همپیمانی شاه اواندار که بر کرانه‌های رود تیر 
فرمان می راند ول اسوخه شد؛ بر پهنه ای که تفر کار رم در آن باد می‌گرفت. 
پالاس پور شاه اواندر نز به سپاهیان انه در بیوست ( کتاب ۸). در نبود انم 
تورنوس به اردوگاه ترواییان درتاخت؛ و کشتبهایشان را فرو سوحت. سپاهیان 
تروابی که بی سر و سالار مانده بودند: سخت در حطرافتادند. ( کتاب .)٩‏ در این 
زمان» در المپ» زو ود و ونوس جالش و که کی را باهم آغاز کردند؛ رو پیتر 
ازاینکه با فک از این دو بغ هماورد همراه و همرای شود سر برمی تاقت؛ انه در 
پیکار به پیروزی رسید؛ امّا پالاس کشته شد ( کتاب ۱۰). انه همچنان پیرورمند 


ان در فان دشمتات را درهم بیحجید؛ اسواران کامیل» شهر بانوی 


مد 


ولکان را درشکت ( کتاب ۱۱). مرانجام پیکاری شنت در میانه انه و 
تورنوس نبرد رأ به پایان آورد: انه همنبردش را از بای درافکند؛ و لاوینیا را به 
کے که ای لیم ساد رمع زان راید کا یات تروایات راب 
توانهای لا تینان درهم آميخته بودند ( کتاب ۱۲). 

بدین سان» ویرژیل, حماسةٌ ملی رومیان را مرود. اوداستانی را در پپوست 
که در رم همان ارج و پایگاهی را داشت که سروده‌های هومر برای بونانیان 
دارد, داستان انه برای رومیان داستانی یگ مردمی و آشنا بود؛ داستانی که 
دیریتگی آن تأ به وق کار «استه زیشور»» (سرور همسرایات)» سخن‌پردازی 
یونانی که در سدهٌ هفتم پیش از زادن مسیح می زیست, فرا می رفت. نیز وارون» 
مخنور لاتین که شانزده سالی پیش از مرگ ویرژیل درگذشته بود با این 
داستان کهن اشنا بود؛ پیش از این دو نیز مختورائی دیگر لا تین حون ایروس 
(۲۳۹-۱۹ پم) و نائویوس (۲۷۰-۲۰۱ پم) از ان یاد آورده بودند؛ به ویژه 
ناث ویوس که در سرود ا حویش, «پوتشیوم بلوم» که دربارهٌ نخستین 
پیکار رومیان با کارتاز یات سروده بود از افسانة بنیاد ره و ار آنه , جوناد نیای 
رومولوس ؛ سخن در میان آورده بود. نیز پیش ازرناتویوس» لیکوفرون (۲۵۰- E‏ 
پم) در سروده‌ای که به پیجیدگی و پوشید گی جنات آوازه یافته است که بدان 
دستان می زنند, از قهرمانان تروایی یاد کرده است؛ و پیشگو یهای کاساندر را 


در پیوسته است . 

هنر ویر یل در سرودن انه اید آن بود که این داستان کهن مردمی را که 
کهکاه در سروده‌های سخنوران درگ بادی ار ان رفته بود» E‏ تا 
حماسه ای پرشور و تپنده از آن بسازد؛ حماسه‌ای که بتواند آییته وار آرمانهای 
رومیان را که به ویژه در ورا کت فر و فروخی نو یافته بود. به روشنی؛ 
بازتاند هیا شانده خماته ای که اتکی انرا داش باشد که ماشه می تم 
گردد. 

ویرژیل انه‌اید راء در بیاد» به بیروی از حماسه‌های هومر سرود؛ در 
سراسر سرود بلند وی نشائه‌ها ار شیوة سخنسرابی هومر می توان یافت. 
اما سرشت و ساختار هومری انه‌اید, ویرژیل را از آن بازنداشت که از سخنوران 
اسکندرانی » به ویژه از آپولونیوس رودسی اثر نپذیرد؛ و بهره برنگیرد. 

آپولونیوس دستوری و سحنوری اسکندرانی بود » ا و هماورد 
کالیمای. او در ۲۹۵ پام رادي و در ٣٣٣‏ پم درگذشت. یاد گار پرآواز 
آپولزیوس سروده‌ای حماسی استء به بان یونانی » به نام «آرگونوتیکا» که در 
آن داستان آرگونوتان و پشم زرین را سروده است؛ او در این افانهٌ کهن, به 
پیروی از بسند سخنوران اسکندرانی» بخشهایی را در حغرافیا, در افسانه, در 
رسم و راههای مردمی و آیینی؛ به شیوه‌ای دانشورانه» ژرفکاو و باریک‌بین» 
گنحانیده است. این بخشهای دانشورانه و در بیحیدن در «حزتیات»؛ 
ارگ نوتیکا را از شور و تپش هنری و حماسی بی بهره داشته است؛ تنها بخش 
شورانگز در اا داسان تک وھ زاسون ات ی که واا 
شیفتگی در آن» به ژرفکاوی و روسن بینی بسیار» کاویده شده است؛ و از این 
دید, آرگونویکا کتابی است که همتای برای آ» در سروده‌های کهن ینان 
تم ران بافت. 

بازتابی از ایولونیوس و شیوة اسکندرانی او را در شاعری در پاره‌هایی از 
انه اید جون مهرورزی انه و دیدوت» یا داستان نیزوس و اوریال آشکارا 


۰ ۲ ۰ ‌ ۰ ص ۳ ۰ 
بازمی یابیم؛ اما این شوه در هنر سخنوری ویرژیل نیز به یکبارگی بازتافته 


٩‏ آه ایند 


است. با اينهمه, شوه شاعری ویررزیل شیوه‌ای است ويره او. او بهره‌هایی را 
که از ات مرا ادف اس کدرا رف اسه درسو ای نویه کار کوت 
است که تنها ویر خود اوست. نارکی و حسامیّت ویرژیل که در سراسر اثر 
دیده می شود» دلیستگی او به طبیعت, دلسوزی و آزردگی او از رنجها و 
ترز ای اھ ترت و هری فیک کون ی ان اند ده آست 4 ازدیگز 
موی اگر ساختار اثر هومری آست» دریافتها و احساسها در آن یکسره رومی 
است؛ جهرۀ انه در داستاد» حونان برترین جهره و پهلواد نمونه, حهره ای است 
که اشکار؛ منش آرمانی رومیان را بازمی تابد. 

از این روی» انه اید اثری بود که رومیان آن را تب الوده می خستند. أمیراتور 
آ گوست ھی فرمود تا بخشهایی را که از کتاب سروده می شد بر او برنخوانند. 
نوشته اند که چون امپراتور از تاحت و تازی به اسپانیا بازآمده بود از ویریل 
درخواست که بخشهایی از انه‌اید را بر او برخواند. خواهر وی اوکتاوی نیز در 
ا ن بود. اوکتاوی زنی شکفت بود که رند گاتی را سرام درسایه و 
در فرمان برادرش که منشی سخت و دزم داشت» گذرانده بود. اوکتاو (| گوست) 
او را چونان بازیجه‌ای هی نگریست؛ برای خواستهای سیاسیش او را به بازی 
ی کرفت :او کا وی عادو سا رس لوسن بو ماری ارس رای بر ارتته و روما دود که 
اوکتاو او را به جانشیتی خویش برگزیده بود؛ اما مارسلوس در ۱۷ سالگی از 
حهال رفته بود . 

آنگاه که ویرزیل» «فرحام تروا»» «کتاب دیدون» و «فرورفتن به 
دوزنحها» را از ان اید برخواند؛ و به این سروده‌های درخشان و شورانگیز رسید: 

«تومارسلوس خواهی بود؛ زنیقها را با دستانی | کنده برافشانید؛ 
من گلهایی تیره را درخواهم پرا کند...» 

اوکتاوی از هوش رفت. 

آری انه‌اید ویرژیل با تار و پود زندگی رومان درآمیخته بود. ویرژیل 
فرازنای شکوه و والایی رم را به زیبایی سروده و ستوده بود: 

بنحاه و یک سال اززادن ویرژیل گذشته بود. اوکتاو امپراتور پیروزبخت و 


زیرژیل و انه‌اید ۱۷ 


کامگار ری اه شالت وراو رور وای در وای ری یت 
می‌یافت؛ پادشاهان را فرو می‌کوفت؛ و مرزهینها را به فرمان می آورد. چیرگی و 
توان رم به بیکرانگی ی سل شف و والابی امراتور تا بدان بایه بود که 
اندک اندک او راء جونان خداء می‌پرستيدند. تو گوبی ویرژیل اينهمه را از 
بیش دیده بود؛ و از زبان آنشیزیدر انه» این سخن را نازان سروده بود ؛ 
«ای رومی ! فرایاد ار که تو آفریده شده‌ای که ملتها را به فرمان آوری...» 


وا کال از د کاتھی را دز کار سرودن ات اند کد رودت آن از 
سال ۲۹ پیش از زادن مسیح آغاز گرفت. او پس از آنکه ده سائی را به سرودن 
حماسة ملّی رومیان گذرانید» بر آن سر افتاد که آهتگ و اندیشه‌ای را حامة 
کردار در بوشاند که دیری آن را در سر پرورده بود: راه بردن به خاورزمین و به 
یونان؛ دیدار از سرزمیتهایی که رویدادهای انه آید در انها به انجام رسیده بود. 
ویرژیل می اندیشید که هنوزبه دویا سه سال نیاز دارد تا بتواند انه اهد را به پایان 
آورد. یک در با زگشت» درا و نوزدهم پیش ار میلدد آنگا و که 
دربریند از کشتی فرود آمده بود؛ ۽ فرمان دافت. نوشته اند 5 که توت رگ یر 
از آنکه یڑ کن او وشقن را پاغازد تیان رید کات را کات رورم 
نزدیک شمرده بود. سس دوستان یکدله ان ش را فرا- خوانده بودء حایی را که انه اید 
هنوز نافرجام در آن نهاده شده بود, بدانان نشان داده بود؛ و از آنان خواسته بود 
که اگر از سفر بازنياید, برنوځتۀ انه اید را فرو سوزند. اما پاران وی که واریوس 
تور انار وهی رت ور ل ان با نی ان دنر 


تخر کرد 

ویرژیل کیست؟ 

حماسه‌سرای بزرگ لا تین» «پوبلیوس ویرژیلیوس مارو»» نامبردار به ویرژیل 
در هفتادمین سال پیش از زادد مسح در آند که امروز بیتول خوانده می شودء در 
نزدیکی شهر مانتو دیده به دیدار حهان گشود. حانوادة او از حانواده‌های میانین 
بود و فراخدستی و داراییی جندان نداشت. اقا ویرژیل به شایستگی پرورده و 


۱۸ انه ایند 


آموخته شد. از دوازده تا بانزده سالگی را در کرمون به آموعتن گذرانید. نوشته اند 
که در همین شهر بود که ویرژیل گویا درییست وینج سالگی» حامه ای و یره را 
بر تن کرد که شهروندان رومی به نشانة بالیدگی و مردی بر تن می‌کرده‌اند؛ او 
تالتان مردی را روزی برتن کرد که اندبخمند وسخورنامدار ‏ لوکرس حشم از 
جهان فرو می پوشد؛ همان سخنوری که در يوستة فلسفی او به نام «دناتورا 
ر روع» (دربارة طبیعت ) آوازه ای بلند یافته است, سپس او به میلان» و آنگاه به 
ن رقتر. در رغ» به ویژه, از داتش سروك که اندیشمندی اییکوری بود» بهره ای 
بسیار برد.در سال 44 یا ٤۳‏ پم به زادگاه خویش بازرفت؛ ودر انحمنی از 
فرهیختگان و هنرمندان که بر گرد آزییوس پولین امیر شهر گرد آمده بودندءه 
درحتید ونام برآورد. 

در همین اواك بود (۳۹- ۲ پع) که او «بوکولکاً» را سرود. بوکولیکا 
سروده‌ای است درده پارهُ کوتاه که ویرژیل آن را به شِوة سخنوران اسکندرانی» 
به ویژه تنوکریت سروده است. بوکولیکا نخستین اثر بزرگ او شمرده هی آید. در 
سال ٤۰‏ پم اوکتاویان پوليو را راندند؛ قلمرو کوجک ویرژیل به چنگ 
سپاهیان افتاد. لیک به مهر و یاری اوکتاو آذ را بازیافت. از این زمان یوندی 

ر رم وت 

تنگ در میان سخنور و امپراتور اینده اغاز گرفت. در همین اوان؛ ویرژیل به نزد 
مین» یاور و رایزن بزرگ سزار اگوست که سخنوران را یک می نواخت و 
برم یکشید » راه حست؛ و دوست سخنور و بلندنام خویش هورآس را نیز به نزد او 
برد. در اين زمان» ویرژیل و هوراس مسن را که ازسوی اوکتاو به یکی و 
یغامآوری به نزد انتوان می رفت» همراه شدند. داستان این سفر را هوراس در اثر 
EEE EBES‏ وه رت در 
آن سامان رعت ماندن درافکند, در رم بوکولیکای خویش را در پرا کند. این اثر 
ارج و آوازه ای بسیاریافت. 

یکا به ا مسن» «زئورزیها» را سرود که شاهکاری دراد اک 
شمرده می ید. این سروده که نام آن در زربا پونانی به معنی « کار بر زمین» 


است» در حهار بخش سروده شده است . ویرریل در اين اثر يوند ادمی را با 


ویرز بل و انه‌اید .۰ ۱٩‏ 


طییعت » به شیوایی سروده وستوده است. این سروده بلند درسالیان ۳۹-۲۹ پم 
روو له ات دوهی سا نان اوکتای با ناما گوست؛ رانور رک رم و 
حدأوند گار جھان رومی گردید. 
اما ویرریل از ۹ پم ستایش کار بر زمین و کشاورزی را فرو نهاد؛ و بر 
ان سر اقتاد که آنجه را دیری در سر می برورد» به کردار آورد. او آغاز به سرودل 
انه‌اید» نامۀ پهلوانی و حماسة بزرگ رومیان کرد؛ و در آن» به زبانی پر سوز و 
شوره مهر به میهن را ستود و سرود. ات جالبد که نوشته آمد» سرود انه اید ده 
سال به درازا کشید. ویرژیل» بیش از سرودن انه اید آن را در داستانی کوتاه 
نوشته بود . 
سرانجام حماسه‌سرای لا تین به آهنگ دیدار از یونان و خاور بر کشتی 
نشست؛ جندی در آتن ماند؛ در آنحا اوکتاو را که از حاور بازمی آمد, دید, 
اوکتاو او را برانگیخت که سفرش را فرو نهد؛ و همراه با ای به ایتالیا بازرود. 
آنگاه که کشتی شاهانه به بریند رسید» یک رنجور ویرژیل را که میرنده‌ای 
نالات بود» به کرانه بردند. ویرژیل؛ به فرمان سرنوشت, در شهری می مرد که 
سالی چند پیش از ان, شاد کام و فرخنده‌روز, همراه با هوراس و واریوس و 
هسن بدان درامده بود. ویرر یل داو ی کم ار بارال خویش درخواست که 
رنوشتة انه اید را به نزد وی بیاورند؛ تا حود آن را فرو سوزد؛ زیرا نمی حواست این 
سرود نافرجام به‌دست مردم درافتد. اما دوستان وی از براوردك خواست او سر 
برتافتند. ویرزیل چون دید تلاش بیهوده است. از خواست خویش جشم 
در پوت تسش ر وان ارزو فار کیره نی از دارا ید 
به ذابرادریش و لریوس پروکولوس بخشید؛ یک جهارم را به اوکتاو؛ یک دوازدهم 
را به مسن؛ و ماندهٌ آن را به دوستان یکدله اش واریوس و بلوتیوس. نیز برنوشتۀ 
انه اید و دیگر دمنوشته ها را به ان دو درسیرد؛ و آنان را به ر آنها» برگمارد ؛ اما 
شرطی نز در میانه نهاد؛ آن شرط این بود که انه‌اید را نشر نکنند. این شرط به 
حای آورده نشد. پس از مرگ ویرژیل» واریوس و لقي فرمان اوکتاو 
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۹۹ یل رای بر تاد حند برنوشته یکر ود بی آنکه سحنی ار حود بداك 


۲۰ انه اند 


درافرایند. 
ویرژیل در بیست و یکم سپتامبر از سال نوزدهم پم فرمان یافت. پیکر 
فش وروت رگ را به تابل بردند؛ و در دامنۀ پوزیلیپ» در کذار حادۀ «پوزولها» در 
چشم اندازی که اوبس آن را دوست می داشت, به خاک سپردند. 
بر گورویرژیل این سروده که خود اوآن را در بیوسته پودء نگاشته آمد: 
مان به ھی رید کی ا اس کالایر آن راز مق 
ستانده است؛ و اینک» پارتتوپ پیکر مرا در خود نهان 
می دارد. من داستان شبانان, کشتزارها و قهرمانات را 
سروده‌ام. " 
میرجلال الدین کزازی 
خرداد ۱۳۰۹ 


رم 
هھ در نگارش این دیاجه از کتاب R-Brasillach ‘igi Présence de Virgile‏ و Grand‏ 
lar ۳0۵۵60106‏ مود برده ده است۔ 
از آنجا که انه‌اید " کنده از امهای تاریخی و افانه‌ای بیار است که پاره‌ای از آنها برای 
خوانند گان ابرانی آشدا نیس و دریافت خو در گرو اسای با آنهاست, فرهنگتامهای انه آید 
را بر تاد ۳۰۵۲۷۱0۵601016 r05e‏ فراهم آوردهامکه حونان پیوستی : بر پایاك کتاب افزوده شده 


ار 


فشرده کتاب نب تست 
۱ زمينه صروده. انه یس از وا ژگونی ترو میهنش» در ماله هزاران حطر» ده تاد نهادن رم 
می آید. ‏ ۸. فراخوانی بغ هتر و ادب. - ۱۰. حدایان و نیروهای آسمانی که بر سر 
ج ر = 
بونانیان و ترواییان با یکدیگر در کشمکش و کشاکشند» خشم وکین خویش را بر آنانکه از 
تباهی و تیره روزی رسته اند, اشکار می دارند. 


۲ ھی دوع کین هر ترایز اسان و دهان فاق رود ی مر راو ا زار 
ژونون که این شهر را نگاهبان است» برآن سر می توانست بود که جیرگی و خداوند گاری بر 
جهان را به آن ارزانی دارد. ‏ ۴۲. پس این بغبانی این دشمن جاودانه تروایبان, ناوگانی را 
می‌بیند که سیسیل را وآنهاده است. اپن ناوگات ناوگان انه است. انه واپسین بازماندگان 
ترواء آن قلمرو کهن را بر گرد خویش فراهم آورده است؛ سرنوشت آنان را برگزیده است که 
امپراتور یی را در ایتالیا یاد نهند که امپرانوری کارتاژ را برخواهد انداحت. س ۵۰. به دیدن 
ملوانان شادمانی آزرد گیها و ناسررهایی کهن که بغبانو از عودیسندی بر دل داشت دردل 
او تازه می شود. او به ائولی می شتابد؛ به سرزمتی که ائول توفانها را در آن به فرمان دارد؛ 
سرانجام با خواهشهای فرمان گونه و ویدهایش» او را پرمی انگیزد که توفانها را بر دریا رها 
کند. - ۸۰, ترواییان: بی درنگ به تازش توفانها دچار می آیند. نخستین فریادی که 
می ویم فریاد انه ات کیت ا ازات با م اسان : به تلخی دریغ هی برد که چرا در 
فرود باروهای تروا از پای درنیفتاده است. ‏ ۱۰۲ .کشتیهایش پراکنده شده‌اند؛ جنان 
می تماید که پاره‌ای از آنها در کام دریا فرو رقته باشند. جنگ ابزارها و گنجینه‌های تروا بر 


2 2 ۳ و ب tt‏ 
ه شماره‌های اورده در هر فترده‌ای به شماره کذاری در متن لال داز می‌گردد. 


کتاب نخستین ۲۳ 


خیزابه‌های توفنده و برآمده شناورند.  -‏ ۱۲. اما نپتون روا نمی دارد که بی فرمان او 
قلمروش را برهم بیاشوبد. پس سرزیبایش را که حشم آن را همچتان آرامتر کرده است. برفراز 
آبها برمی آورد؛ و حتی نیازی بدان ندارد که خشم هراس آفرینش را پرزبان بیاورد؛ تا بادها 
با شتاب بسار به مفا کهایشان باز روند. خورشید دیگر با ر آشکارمی شود. ‏ ۱۵۷. ترواییان 
که به کرانه‌های ناشناختهٌ لبی کشیده شده‌اند, در حلیحی زرف که بما کی از بیشه های 
تازیک و کہ آن را آراسته ست به کرانه ی رم 


۳ با اينهمه ژوپیتر که بی هواداری از کسی؛ باریک, سرنوشت را می نگرد» خیره» 
چشم بر پاره‌ای بس خرد از زمین دوخته است که کشتی شکستگان می‌کوشند بر آن توش و 
توا لو اند بت تشن ونوس دید گانش را که از اشک می درخشند, به سوی او 
برمی آورد. کوبه ای نو که بر انه نواخته می آید» و او را همجنان از ایتالیا به دورمی برد او را 
از تفش دت کم به بوک وی دا دی لها سکم در کیان باکت ی ۳91 
زو پیر با آن لبخند ویژه که اسمان را روشن و ارام می دارد, دل او را امتوار می‌گرداند؛ و نما 
و چشم‌اندازی شکوهمند را که از آن گروه مردان پینوا که خیزابه‌هایخان درهم کوفته اند» 
یدید خواهد آعد, وتا ه اک آن خداون دگاز گیتی درخحوا هد 7 بدو می نماید؛ ویر 
۳ آشکار می سازد. بدین ساد» در آن هنگام که ایی کا هد کی هي کوشید که 
جشم فرو بندد و بیارامد» فرمانروای برین خدایان از فراز المپ: می دید که تلاش دشوار انه 
به سرانجام می رسد ؛ وبرمی دهد ؛ نیز سرنوشت بشکوه پسینیانش را می دید. 


۵ فردا بگاهان, انه همراه با آشات بر خود بایسته می شمارد که آن سرزمین را بکاود و 
بررسد۔ :۳۹6 SC ETE E‏ رما و کوان را جراد 
آشفته هت و کمانی بر دوش اقکنده تن او را آ گاه می سازد که آنان دو‌نردنکیع شهری 


م 3 ۰ 

نوبنیادند؛ نیز داستان بانویی را برای او بازمی‌گوید که شهر را بنیاد نهاده است. ‏ ۳۳۵. 
£ و : و 3 5 

این بنیاد قدار بانریی فیتی است» دیدود. برآدرش پیکمالبون» پادشاہ صوں شوهر او 


8 : 2 و - ر ۰ ۰ ۰ 
سیشه را سر بر يده "ست: نز" کته هایش رأ ف رحن اورد. مردمختی اونهان مانده است؛ 


ا ۱ ی : ٣‏ 2 

أا شبی سای مرده بر رن جوا که نمی دانسته امیت که ت له اسه اعکان ردن 
م2 ۰ ۰ ۰ ۳-2 1 ۷1 . 7 

است؛ و او ر به گریختن اندرز که 'ست. ‏ ۳ او با همه انان که خو دکامگی و 
ی ۰ 1 T1 1 ld‏ 

ستمکاری پب‌تمالیون به حتمشان اورده است و بر و ورانیده است» روی به رآه آورده 


است؛ و لیب ت رمنده‌شوی ایال را دمتوری وامکات داده اند که شهری را ناد نهند. - 


ر e‏ ۱ ۳ ما ِ ۲ 
TAY‏ شکار زب همحناد اده را خبرمی دهد که همراهانش او انان را فرو رفته در کام 


هن ۳ a‏ ی 8 ت 2 ۲ ت 
خیزابه ها می داشت بدو باز کردانیده خواهند شد اما در ال هنگام که شکارکر دوز 


۲ انه اند 


می شود» خرآهش ش آشکار می دارد که وی بقباتر بی امست؛ فهرمان مام خدایش را شناخته 


است. 


۸ اشات و انه قرو پوشیده در گونه اي اس به شهر درم* آیند. تمامی مردمان» همجون 
زنبوراث در کندی درشهربه کار و تلاش مرگرمند. در ایتجا, بتدری را بدید می آور ند؛ در 
آنجاء بنیادهای تماشاخانه ای رافرومی نهند. - 44۱ . آن دوبه کانون شهرء به بيه ای مپند 

پرستشگاه ژونون در آن افراحته شده است» راه می برند. ‏ 1۵۰ . دیوارهای آت» ازیش» 
به رویدادهای بتیادین در برد تروا» برنگاشته و آرامته شده است؛: آشیل لاشْة هکتور را بر 
مین درمی‌کشد؛ پریام دستانش را تهی ۳ ز جنگ ابزار به سوی پهلوان پیروزمند می یازد. انه 
خود را در ميانة جنگ بانبوه (مغلوبه ) بازمی شنامد. اوبه همان اندازه از این نگاره‌ها اثر 
پذیرفته است که اولیس در نزد فنامیان اثر پذیرفته بود, در آن هنگام که کسی نام او را 
نمی دانست؛ و جامه سرای داستان تیره رو زیهایش را به اواز می سرود. 


6 آنگاه که اله آت نگاره‌های دردانگیزرا می ستاید» دیدونء رخشان اززیایی» به سوی 

۱ ۱ ۳ ۱ ۰ 
پرستشگاه می حرامد و پیش می رود.  .۵۰٤‏ دیدود بر اورنگی برمی نشیند؛ و به داد دادن 
می آغازد؛ در ان هدگام انه همراهانش را می یند که از فشار مردم به پیش رائده می شوند و 
فراز می ایند؛ همان همراهانی را که توفانشان در یراکنده بود. ونوس به روشنی او را خر 
داده بود که آنان را خواهد دید. با اينهمه شگفتی او از دیدار آنان ہس نیرومند است. 


۱۳ ایلیونه که سالمندترین بونانیان است» به شیوایی و زبانآوری با دیدون سخن 
می‌گوید؛ از رفتار درشت بومیان که با میهماننوازی سازگار نیوده است؛ و از اینکه 
می خوامته اند با مشعلها کشتیهایشان را به آت بکشد, گلابه می‌کند. از درشکست‌گانی 
جون آثان جرا می هراسند؟ انان جه می توانند کرد؟ آنان ترواییانند. پادشاهشان ان بررگ 
است. مردی از همگنان برتره درپارسایی و در دثیری. چان باد که اگر انه مرده باشد, آنان 
را واگذارند که به سیسیل, به قلمرو هممیهنشان آسست بازروند. - ۵۲۱. شهربانو از 
ناجاری و بایتگیی سخت که او را نا گزیر می‌گرداند با بیگانگان بدان سات رفتار کند» 
پوزش می خواهد. اا آنان راو و ا واف مره رور نها نات رصان 
شتاخته و دائسته اند. دیدون که : نخست از دیدار قهرمان نیک به سرگشتگی و شگفتی دحا 

آمده است. با مهر و نواحتی آ کنده از ستایش با او رفتار می‌کند؛ و وی را با همراهانش به 
کاخی می برد که در آن سوری را سامان می دهند. 


کتاب تخستین ۲۵ 


یگ کسی را به نزد اسکاین» پرش می فرستد؛ و از او می خواهد که 
ارمغانهایی را برای شهربانو بیاورد. - ۹۵۷ اما ونوس دل برشهری که ژُونون نگاهبات آن 
است؛ استوار نمی دارد. اسکاین را درمی رباید؛ و خفته بر بلندیهای ایدالی درمی نهد؛ و 
برادر ان «عشق» را که به خواست او به جهره آسکاین درمی آید» به جای آومی نشاند. -- 
۱ دیدون از دستان ابول (نام د دیگر آسکاین است) دروغین» پراهنی را که از ان هلن ˆ 
بوده است» گرد اویزی گوهرین را از آن دحت پریام می ستاند؛ اما انگاه که او را در 
آغوش می‌کشده نمی داند که حدایی بس توانا ر را بر مینه خویش فشرده است . جهره ونگار ره 
سیه دریاد او رنگ می بازد؛ شراری نودردل شکه نیک با شیفتگی بیگانه شده است» نرم 
نرعک» برمی افروزد. _ ۷۲۳. سور در تالاری بلتد که دیوار پرشهای زرین دارد» در یرتو 
جلجراغها, در فروغ مشعلها به پایال می رمد. میهمانان آرمیده بر بسترهایی ارغوانی » اواز 
ھک | خیده‌اند که هما وا با حگه زرینش برآورده است. و شهربانو که هر 


م یش سرخحوش و رویازده است؛ سور را به‌درازامی‌کشد. س ۷۸ ۳ به اواز 
فرانمی دارد؛ دربارة پریام» هکتور» ا می درسد؛ سرانجام ار راو 
در می‌خوا هد که دا شاك تره‌روریهای تروا رأ 1 ر ناد آغاز کد“ با گید که در 


سرگردانیها وسمفرهایش بر او جه گذشته ۳ 


من داستان جنگ ابزارها وقهرمانی را به دستان بازمی‌گویم که پیش ازهمگنان, به 
فرمان سرنوشت, از کرانه‌های تروا رانده شد؛ و به اتالیا آمد؛ به دریاباری که در 
آن لاوینیوم بالا برافراخته است. دیری» نیروی جیر؛ حدایان فرازین و آسمانی » 
هم بر زمین هم بر دریاء او را به سیب خشم و ناخشتودی ژونون سنگدل به بازی 
کک نیرمت همان سات دیزی رای بیکاررا رور کا آمید. که اند 
شهر خویش را بنیاد نهد؛ و خدایانش را به لاتیوم بیاورد؛ و در آن جای دهد: 
بنباد نژاد لا تین آلبیات» پدران ماء و باروهای رم بر گریوه‌های بلند از آن بود. 
ای بغبانوی ادب! انگیزه و سیب اینهمه را فرایاد من آور؛ به من بگوی که 
بانوی خدایان, به پاس کدامین درازدستی به حقهای مپند و خدایانه اش به 


سم 


پاس کدامین رنحش و آزرد گی » مردی نیک پرهی کار و پارسا راء در زنجیره ای 
جتان از تیره روریها و نا کامیها درافکند؛ و با آزمونهایی بس دشوار و رنحبار» به 
سختی آزمود. آیا آن مایه حشم و کین می تواند در حانهای برین و خدایی جای 
جوید؟ 

پیش از اين, شهری آ کنده از کوحتشیدان صوری, کارتاز, از دور بر ایتالیا 
و دهانه های رود تیبر سایه می افکند؛ شهری آبادان و سخت شوریده واماد هنرد و 
آورد. می‌گربند, ژونون این شهر را بر هر حایگاه دیگر» حتی برساموس برمی‌گزید 
E NO ATER NCEE‏ اش کر 


+ انب( تیحمتر ۳۷ 


سرنوشت با بغبانو ناساز نباشد او به ارزو بر ان سر است که از این شهره 
بانویی بشکوه برای مردمان و شهرها بسازد؛ نیز حندی است که در این راه 
7 ت س ۲ ۴ ۰ 
می‌کوشد. اما او شنیده است که گفته اند نژادی از خوت ترواییان برخواهد امد که 
روزی این «کاخد» صوری را برتحواهد انداخت؛ و مردمیکه در همه سرزمینها 
و عم محر تن 
فرمانروایند, و در پیکار بشکوه و سهمگین, از آن بدر خواهند آمد؛ تا لیبی را 
براندازند و به ویرانی بکشانند؛ این سرنوشتی است که پارکها رشته اند و رقم 
زده‌اند.. همین بقبانو را می هراساند؛ و یاذمان نبردهایی کهن که او در ردة 
- ع ۳ وس 
نخستین سپاه» رویاروی باروهای ترواء به پاس دلبستگیش به آرگوس دلند» 
بدانها دست یازیده بود» هنوز از نهاد و یاد این بغبانوی کیوانی زدوده نشده بود؛ 
نین به هماك ساك انگیرة کین توزی و خشم و دشمنیهای شکرف و دَدّانه اش : 
۰ ق اد Eos ۳ u‏ 
داوری پاریس» خوازداشت درشت و دشنامٌ کون رات نژادی یلید و 
و i‏ 3 5 تس >| ۱ ۰ 2 .۰۰ 
هول انگیز. زبایش گانیمد و سرافرازیهای او هنور در ژرفای حانش زنده بود؛ 
ی a‏ 7 ر 
جان بغبانو هتوز از ان برمی انگبخت و برمی افروخت؛ و آن گروه از تروایبانی را 
a! ۳9 9 ۰ 2 ۰‏ ۰ 
که ار نگ بونانیان و اشیل دل سخت و نرهش نایدیر رسته نودید و باز بحه 
دست خیزابه‌ها بر پهنۀ دریا» کشتی می راندند» از لاتیوم به دور می راند. 
سالیانی دراز مپری شده بود که انان به خواست سرنوشت که از کرانه ای به 
ا , ۶ 1 عم ۰ ب 
کرانه ای دیگرشان می راند» بر بهنه در دا ها سرکردفن بودند. اری! اد نهادن 
فلت رم گنای ات وا تس که رده اس و کرآن نا هنود 
ers 2‏ 
برانگیزند؛ و بر اد اثر نهند! 
هنور» EEN‏ تروایی به درستی رادران نرافراشته بودند و عة 
پولادینشان کفهای تیره و الوده را از هم نشکافته بود تا به سوی پهنۀ دریا راه 


بش . 


ی ۱ 
حویند که ژونرد. نکخته و دلازرده از کین و رنحش جاودانیش با خود 


1 
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س 
گفت: ایز منم درهم شکسته! که از خواست و کردار خویش جشم 


درمی‌پوشم و بدان حستویم * که نمی توانم پادشاه ترواییان را از ایتالیا بدور 


۸ ۲ انايد 


دارم! بی‌گمان» سرنوشت مرا از انجام این کار بازمی دارد. اما مگر نه این است 
که پالاس توانسته است ناوگان یونانیان را در آتش بسوزد؛ و آان راء جر پی 
لخزش و دیوانگی تنی تتهاء آژاکس پور اوثیله, در کام خیزایه‌های دریا قرو 
برد؟ این بغبانی از فراز ابرها ادرنعش تیز زویتر را درانداعته است؛ ناوها را از 
هم پراکنده استء و به دم توفانی بادها) دریا را به خیزابه‌هاء براشفته است؛ او 
مرد نگونبخت را از کام گردابی فر وگرفته است؛ آن بینوای تیره‌روزرا که با پیکری 
سفته و درشکافته» شراره‌های آتش از دهان برمی اورد؛ و او را بر ستيغ تخته 
سنگی فرو دوخته است: و من» منۍ که جونان شهربانوی خدایان می خرامم» 
منی که خواهر و همسر رُوپیترم» در پی سالیانی بیار» هدوز نا گزیرم» تنها با 
مردمی یگات به بیکاری خنده اور پردارم! از این پس» حه کشت می تواند 
نیروی ژونون را به نیایش بستاید؟ یا کیست آنکه به لابه و زاری» به نهادن 
برخیان " و ارمغانهایی بر مهرابهای او خواهد شتافت ؟» 

بغبانو بدین سات» دل افروخته و ناآرامش را برمی انگیخت وبه شورمی آورد: 
او به ائولی؛ به سرزمین توفانها بازمی رسد؛ به سرزمیتی که بادهای سرد 
خشماگین از آن برمی خیزند؛ و در آن می توفند. 

در آنحا در دخمه‌ای پهناون یادشاه ائول نیروی فرمانرواییش را بر 
تندبادهای سرکش و خیره و توفانهای غریوان"", آشکار و استوار می‌گرداند. او 
بادها و توفانها راء به بند کشیده و فرو گرفته, درفرمان خویش می دارد؛ اما آنان 
به خشم می آیند» و ناخشنود, کوهستان را از غرشهای خویش می کنند؛ و بر 
گرد دبوارهای مخا کان بر خود می لرژند. ائول؛ نشسته بر ستیغ بلندتر ین 
تخته‌سنگ» چوگان فرمانروایی در دست, جانهایشان را آرام می دارد؛ و خشم و 
خروششان را فرو می نشاند. اگر حنین نکند» دریاء زمین» ژرفاهای آسمان» 
کات در دارو ور انان ر کت خر ها ف ودرا هرا موی و ود 


خواهند امد. اما «یدر بس توانا))» هراسات از رخدادی حنین؛ اتان:وا :در 
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مفا کهایی سیاه» در زیر توده‌ای گرانبار از کوهاران افراخته و بلند در بند کشیده 
است؛ و پادشاهی را به آنان ارزانی داشته است که دریی پیمانی بولادین و 
نادرشکستنی. و به پیروی از فرمانهایش, می تواند آنان را فرو گیرد؛ یا لگام از 
آنا بردارد؛ تا بتازند. با اوست که ژوتون» به خواهش ولابه» سخن می‌گوید : 
«ائول! ای آنکه ازیدر خدایات و یادشاه مردمان توان آن را فرادست آورده ای 
که خیزابه‌ها را بازیچۀ بادهاء آرام گردانی یا برافرازی و بشورانی؛ تباری که 
دشمن من است بر دریای ضور کشتی می راند. این تبار ابلون و خدایان 
دودمانیش را که درشکسته اند به ایتالیا می برد. لگام از بادها برگیر؛ ناوگان این 
ترواییات را در کام دریا فرو ر؛ ان را در ژرفای دریا حای ده؛ یا پر کنشان؛ و 
لاشه هایشان را برپهنة دریا برافشان. مرا پانزده پری‌دریایی است. به‌روی وپیکره 
دلاویز و ستودنی ؛ و دبیویه ار ارات شاه اف را یو ان ا کی 
با توپیوند خواهم داد؛ و جاودات او را به تو ارمغال خواهم کرد. این پری پاد اش 
کارهایی پستدیده است که تو برای من به انجام می رسانی . جنان باد که او 
زندگیش راء به یکبارگی» در کار تو کند؛ و به تو ویژه بدارد؛ و تورا به پدری 
فاا ریا شان کد ۱ 
انول درپاسخ اومی‌گو ید : 
«ای شهربانو! بر تست که بدانی چه می حواهی و چه می جویی ؛ آنجه بر 
من است آن است که از توفرمان ببرم. من آنجه را از آن برخوردارم» پادشاهیم 
راء جوگان فرمانرواييم را» مهر و نوات ژوپیتر رام بالینی را که در میهمانی 
خد ایان بر ان می آرم . چیرگی و توانم را بر تند بادها و توفانها» همه را در گرو 
توام .» ۱ 
ای به کفتن این سخدان, به پاری لزه آهتیتش» به تندی و سختی » بر دیوارة 
کوه که میا تھی است فرو می‌کوبد. بادها, آنچنانکه گویی ستونهایی را 
فی ان کروی کے یردد ی کو ا و دان ھ برو کی ازن دات 
مان که ی ار ان پس مگ جرک ای از کردراد می ادیو ان ف فان 
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همراه می بردء با یکدیگر همدست و همداصتان می شوند؛ و دریا را به 
یکبارگی, از مفاکهای ژرف آن, برمی‌کتند و برمی آورند؛ و خیزابه هایی سترگ 
را بر کرانه ها فرو می غلتانند. هیاهوی مردانبا فریاد دلخراش ریسمانهای ستبر 
درهم می آمیزد. ابرها؛ به ناگاه» آسمان و روشنایی روز را از حشم ترواییان 
پوشیده می دارند. شبی تیره بر آبها دامان می‌گسترد: آسمانها می حروشند؛ هوا 
فته و فروشکافته از آذرعشها برمی افروزد. مردان.مگر حضور مرگ را پیرامون 
خویش نمی بینند. انه نا گهان درمی یابد که اندامهایش فرو فرده‌اند؛ و در آن: 
هنگام که روية دستانش را به سوی ستارگان می افرازد» می تالد : 
«ای خوشا آنان که در برایر دید گان باب ومامشان» رویاروی باروهای بلند 
تروا» بخت آت را داشته اند که مرگ را دریابند! آنان سه و چهار بار فرخ روزتر از 
مایند. ای پور تیده, ای دلیرترین انان که از تبار یونانیانند! جرا من نتوانسته ام» 
به کوبه‌های تی در هامون ایلیون جان ببازم؟ در آنجا که تيغ شمشیر ائاسید 
هکتور خونریز را از بای درانداحت؛ در آنجا که سار بدون ژنده و پیلتن برحاک 
فرو افتاد؛ درآنجا که سیموئیسء آل مايه سپر و خود و پیکرهای ورزیده وتنومند 
را فرو گرفته است و برهم غلتانیده است!» 
در آن هنگام که انه این سخنان را به فریاد می‌گفت» توفان که در گیراگیر 
آن باد شمال می‌غرید و می وزید» یکباره بر بادبانهای کشتیش می نوازد؛ ۲ 
خیزابه‌ها را تا به سپهر برمی آورد و می شوراند. پاروها درهم می شکنند؛ تیغة 
کشتی می حرخد و کنار؛ٌ آن را اشکار می سازد و آماج خیزابها می دارد؛ و 
بی درنگ» کوهی بلند و دیواره‌مانند از اب کشتی را درهم می‌کوبد. برخی برفراژ 
دکلها آویخته می‌مانند؛ گروهی در تک گرداب که دهان گشاده است» زمین 
را می بینند؛ آب و ماسه به خشم و تب آلوده می جوشند. نوتوس سه ناو را به 
جرحش درمی آورد؛ و آنها را بر تخته‌سنگهای نهان فرومی‌کوبد (تخته سنگهایی 
که مردم ایتالیا آنها را مهراب می نامند؛ همانها که درمیانة دریا» همجون یشتی 
غول آساء روية آن را می‌سایند). اوروس سه ناو دیگر را ازپهنة دریا بر آبهای 
م زرقای کرانه درمی اندازد؛ بر آبهای دو خلیج سیرت؛ جه نمای حانخراش و 
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دلگدازی! سپس بدین سان آنها را بر صخره‌ها درهم می شکند؛ یا در میانه 
ماسه‌ها فرومی نشاند. آوار و توده‌ای سترگ از اپ دریا آن کشتی را که لیسیان 
و اورنت یکروی و بکدل بر آن برنشسته بودند» در برابر دید گان‌انه فرومی‌گیرد؛ 
حیزابه, با همذ گرانی و بلندی خویش» بر عرشۀ کشتی فرومی ریزد؛ و آن را 
درهم می‌کوبد. سکانبان را از جای برمی‌کتد و به سر فرومی افکند و 
درمی علتاند. ناو سه با بازيجة خیزابه, بی آنکه از حای خود برون رود بر 
گرد خویش می جرخد؛ و گرداب؛ تند و رباینده» آن را فرومی اوبارد " و در کام 
کشت ی معا کے کو انم شاو رای انا که دند ار هي کر و بر 
جنگ ابزارها و تخته‌پاره ها و گنجینه‌های تروا. دیگر» نه کشتی استوار ایلیونه, 
نه کشتی آشات دلاون نه آنها که آبا و الس پیر بر آن برنشته بودند» در برابر 
توقاد نتوانسته اند درایستند و برحای مانند. پهلوهای از هم گسته و درهم 
شکته‌ ضان موح کین حوی و دشمن خوی را از خود می‌گذرانند: ها از هم 
می شکافند و از میانه دوپاره می شوند, 

با اینهمه» نپتون هتگامه‌های پرآشوب اقیانوس و تندباد لگام گسسته را 
شوه ات :و ؟ عره‌های آب که از ژرفاها برهم فرو می ریزند» او را نیک 
برآشفته اند و به حشم آوردهاند. سر آرامش را برفراز خیزابها برافراشته است؛ و 
نگاهش را تا دوردستها گردانده است. او ناوگان انه راء براکنده و برافشانده بر 
تمامی بهنة دریاء می بیند؛ نیز تروایبانی را که در زیر آوار خیزابها و ریزشهای 
دمان آسمان درهم کوفته شده‌اند. برادر ژونون نیرنگ و خشم خواهرض را 
بازمی شناسد. وروس و بأد باختررا به نزد خود فرا می خواند؛ به آنان می‌گوید : 

«آیا اینهم نایروایی و بیباکی از بنیاد و تبار شما مایه‌می‌گیرد؟ آیاشما 
بر خواهید کرد شما 


بی فرمال ن رین و اسم‌د ۳ درھ واھ یجید وریرور 
ص ت 
ره ۳ 1 : 
"رید که این نودە هنشت ک:ز براورید. من شمارا. .. ۳ بهتر 


مب 


۳ ص ر س ۱ ۹ هو 
ان است که بر _کیختکی و شورید گی خیزابه؛ را فرو نشانم. باری دیک شما 


ای بادها؛ و مي 


چنین آسان از کیفر و حشم من نخواهید حست. به گریختن بشتابید؛ و این پیام 
را به پادشاه خویش برسانید: سرنوشت فرمانروایی. بر دریاها و نیز هراس انگیز 
مه شاخه را نه به او به من ارزانی داشته است. آنجه از آ اوست» ای اوروس ! 
تخته‌سگهایی است در سرزمینی وحشی که کاشانه‌های شما در آنهاست؛ و 
دربار او. جنان باد که او در آن بخرامد؛ و در زتدان بادها که نیک فروبسته است 


فرمان راند.» 


او این سخنان را می‌گوید» و با شتابی فزونس خیزابهای برآمده را آرام 

می‌گرد اند؛ ایرهای انباشته و تودرتوی را می تاراند؛ و خورشید را بازمی آورد. 
سیمونونه و تریتون» هردوان ناوها ر به فشار می رانتد؛ و آنها را از ستیغ 
پهنه‌های دو خلیج سیرت را در برابرشان می‌گشاید؛ آبهایی را که جالاک و 
سک با حرخهای ارابة خویش رویةٌ حین درحینتان را می ساید» هموار و آرام 
می‌گرداند. گاه جنان می افتد که شورشی بزرگ به ناگاه در میانة مردمی بزرگ 
رخ می دهد؛ و توده‌هایی فرودست و بی ارح از مردمان به حشم و خروش 
می آیند. درآن‌هنگام» مشعلها و پاره‌سنگها به هرسوی افکنده می شوند؛ دیوانگی 
هرکس را جنگ ابزاری می‌گردد. اما پس از آن» اگر مردی پدیدار شود که 
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کارهای نیک و برجته او نیز پرهیز گاری و خدای‌ترسیش او را ارج و والایی 
وتو ی عم کیان خی از راز بارش فاد لت از کشار 

بر و ۳۳ ت 
برمی ندید ؛ کوش فرامی دهند: سخنان او برحانها حیرگی هی جو ید ودلها را به 
آرامش هی آورد. بدین سان» هنگامه و هیاهوی دریا, به یکباره, از آن هنگام که 
خحداء با نگاه دریا را ياس می د ارد و اسبانش ر در زیر اسمانی که دیگر بار از 
ابرها پیراسته شده است می جهاند, فرونشسته است؛ خدا لگام اسبان را به آنها 
فرومی هلد؛ و ارابه اش می لفزد و برمی جهد . 


همراهان انه فرسوده و از پای درامده, می‌کوشیدند که به نزدیکترین کرانه ها 
رأه حور ند ؛ آنان به کناره های رودی می آورند. در انح علیحی ررف ر 


کتاب تست ۳۳ 


بدور از دریا بر آنات آغوش می‌گشاید : بندر راابخوستی " که کناره‌های آن؛ 
همجون دیواره ای در برابر حیزایه‌هایی که از بهنهٌ دریا می آبند بر بای ایستاده 
است بدید آورده است: خیزابه ها بر این کتاره‌ها درهم می شکتند ؛ از هم جدایی 
می‌گیرند؛ و در جینهایی بلند برهم می غلتند و درهم می‌پیچند. تخته منگهایی 
پهن و دو ستيغ امات .به وای که کر آسمان را بیم می‌دهند 
سرافراحته اند. آبی آرام و خاموش» در زیر شیبهای تند آنها دامن گسترده است. 
برفراز» درختستانهایی تینده ولرزان» و بیشه‌ای تیره‌رنگ که با سای رازآمیزش؛ 
پرامون را به جرک فرو گرفته است» همجود دیواری در بتیاد دیده می شود, در 
برابر آبخوست؛ در زیر تخته‌سدگهایی که برقراز آت پیش آمده‌اند» اشکفتی با 
آبهای شیرین و جایگاههایی در سنگ سرسبزء کنده شده است که کاشانة 
پریان دریایی می تواند بود . در آنجا هیچ ریسمان ستبری کشتیهای سوده از سفر 
را فرو نگرفته است؛ و لنگر به دندانۀ تیز و گزندة خود آنها را از جنبش بازنداشته 
است. در آنحاست که انه هفت کشتی وایسین خود را که برایش مانده است 
گرد می‌کند و بدان درمی آورد. تروایبان» سرمست و اشکیبای پای سودن بر 
خشگی » برمی جهند؛ و به شور وشتاب, مامه‌هایی را می جویند که نیک آنان 
را حشایند و دپذیر بوده است؛ و در آن هنگام که آب تیره از پیکرشان 
فرومی چکد بر ریگها می ارمند. آشات به نواختن پار سنگی آغاز می‌کند؛ و 

ھک از آن ر ۳ در مبانه برگهایی - خحشک درمی اندازد؛ گرد 
آن را فرو می‌گیرد؛ وبا خاشاک هرجه بیش إن را می افروزد؛ و با حبشی تند 
ای :زا کر این کانون ند نا کاه نز و قروز می کرد اند فیس انان رده و 
فرسوده از رنج و گرسنگی توشه‌های سرس را که آب دریایشان تباه کرده است 
هیا رارکت ریز کته زرم مرو آباده ف ید رن وا 
و کل از کیک کل هش ی تاه مس ی ی که ویر و 
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۱ این پندربه‌د. زی می مان د که آولسی ده هنکام باز کت به ایتک بدان راه خست, 


سنگ بسایند. 

با اينهم انه از تخته‌سنگی فرامی رود که برفراز آن به فراحی می تواند پهن 
دریا را بتگرد. او در این اندیشه است که مگر بتواند پاره‌ای ازیاران خود را جون 
آنته و کشتیهای قریثری با دو رده پاروزنان» وکاپیس یا کشتیهایی با عرضه بلند؛ 
و جنگ ابزارهای کائیکوس را که دستخوش بادها به هرسوی می جنیند» بتگرد و 
بیابد؛ هیچ کشتیی در افق دیده تمی شود. اما اوسه گوزن راسرگردان بر کرانه و 
در پس آنهاء رمه‌ای از گوزنان را می پیتد که در رده‌ای بلتد» در میانه دره 
ره برحای می ماند؛ کمان اشات وفادار و تیرهای تیزیر او را از دستش 
می سانا رہ کت یه گوزن را کلت‌هایکان یا کهقاخهایی دد انیا 
رسته است برمی افرازند» بر حاک درمی افکند. با تیرهایش سر در یی دیگر 
گوزنان که آشفته و بی‌سامان در ميانة شاخ فک بیشه‌ها می دوند و و 
دست از این شکار پیروزمندانه بازنمی‌کشد» مور آنگاه که کے کرت نله و 
که پر خاک دزی فک را شار هان هت ان ی 
بازمی رود؛ گوزتان را در ميان همراهانش بخش می‌کند؛ نیز کوزه‌هایی را که 
آسست مهربان بر کرانة سیسیل از باده سرشار کرده است؛ و این قهرمان به 
هنگام رهپاری به آنان ارزانی داشته است؛ به همراهان خویش می دهد. 
سپس دلهای دردرمت دو اندوهتا کشان را آرامش می بخشد. به آنان می‌گوید : 

«ای یاران و همراهان من! تنها امروز نیست که ما تیره‌روزی وگن ۳ 
می آزماییم: شما رنجها و دشواریهایی یس گرانتر را پیش از این برتافته اید ؛ 
خدایان این رنجها را نیز برمابه پایان خواهند آورد. شما از نزدیک خشم و خروش 
میلا و صخره‌های خروشانش را آزموده اید؛ از بن جان به رنج دریافته اید که 
تخته سنگهای غولان جیست. دلیری را به سوی خویش فراخوانید؛ اندوه و هراس 
را از خود برانید. حتی شاید روزی به یاد آوردن این آزمونها و رتجها مايةٌ شادی 
جانتان باشد. راهی دراز از پیشامدها و حطرها ما را به سوی لا تیوم هی برد؛ به 
سرزمینی که سرنوشت در آت کانونهای آرامبخش زندگی را به ما می‌نماید. در 
آنجا» سرنوشت ما را واخواهد نهاد که پادشاهی تروا را دیگر بار بر پای داریم . ۱ 


کتاب نختن ۳۵ 


پایدار مانید و خود را برای آینده‌ای جنین همراه با بهروزی و یکبختی پاس 
دارید.) 

NE E es 
مخت در رنج و شکنج است» با جهره‌ای آکنده از امید با بارانش سخن‎ 
می‌گوید؛ و رنج و دردش را به نهانترین ژرفاهای جانش بازپس می راند.‎ 
ترواییان بر خود بایته می دانند که ددان از پای درآورده را برای شامی که در‎ 
پیش است آماده سازند. آنها را پوست می‌کتد؛ از هم می‌درند؛ و گوشتها را‎ 
می پیرایند و از بوست و ييه می زد ایند. برخی این گوشتهای تازه و پنده راء باره‎ 
پاره» بر سیخ می‌کشند. گروهی شراره‌های آتش را بر گرد آوندهایی برنزی؛ تیز‎ 
برمی افروزند. بوی و بوية خوان و خوراک آنا را برمی انگیزد و به شور می آورد؛‎ 
آنان, آرمیده بر چمنهاء از باد کهن سرشار و از گوشت چرب سیر و سرمست‎ 
می شوند, آنگاه که کا از میات می رود و خواد را برمی جینند» دیری از‎ 
باران کمشدة خویش سخن در میان می آورند؛ و در ميان بیم و امد لغزان‎ 
می مانند. آیا آن باه ران هنوز می زیند؟ یا آنکه وار پسین دم را برآورده اند؛ و دیگر‎ 
نامهای خویش را که به فریاد گفته می شود» نمی شنوند. به ویژه ان پارسا در دل‎ 
بر نبود آورونت دلیر و امیکوس» و بر سرنوشت و فرجام تلخ یکوس, و گیاس‎ 
روند و کلوانت پر روز هی گرب3.‎ 

آئان کارا به یایان برده بودند که رو یتر در آن هنگام که از فراز کتبد 
اه راا اک اا خرن اندها بر ان اا سا رتم و ییامن 
و کرانه ها و مردماتی را که ورات رها توف نکن یست, بر ستيغ سپهر 
ار رفتار بازد ند و دود گان خود ر' بر قلمرو لی دوخت. و در رآن هنگام ۽ که این 


۰ 2 1 ۶ 
نما نکاه و ! دیش ,ور به خود درمی‌کشید: : ونوس » آندوهنا؟ کا ی 
۷ رمانه پرده اشک سے 3۳0 یھ او گنت 

«تی ات , انکه به یاری فانونهیی جودانی بر امپراتوری مردمان و خدایان 


فرمان ھی ز ے ۱ ۳-۹ او رد مج تو E‏ شک می هراساند! انه من له 


1 ا 4 م 
کداھے'۔ ی تج ری ند خت و رند س 3 تروایاد به کدامین ناه و 


نایکاری دامان آلوده‌اقد که می باید» پس از آنکه مرگ آن مایه کان را 
برتافته اند و لاشه هایشان را په گورستان برده آند» به کیفر این آرزو که سرزمین 
ایتالیا را می خواهند و می حویند» ھان بر انان نک شود وراه به حایی نداشته 
باشند؟ با اينهمه, هم از آنان است که در درآزای سده‌ها» رومان می بايد زاده 
شوند؛ از حون جوشان تسر است که می باید آن جیرگان و حداوند گارانی برآیند 
که با فرمانروایی ہی چند و چون» بر تمامی سرزمینها و بر اقیانوس فرمان خواهند 
راند: تو خود آن را زبان و نوید داده‌ای*. ای پدرم! چه کسی رای تورا دیگر 
کرده است؟ این اندیشه مرا از وا ژگونی تروا و ویرانه‌های درد انگیزش تسلا 
می بخشید: من سرنوشت دمساز را در برابر سرنوشت دشمڻ کام و ناساز 
می نهادم ؛ سرتوشتی کارساز که می باید بدیها و رنجها را چاره کند. اکنون 
همان سرتوشت ناساز این مردات را فرو نمی‌نهد؛ و آنان را از تیره‌روزی و بختی 
واژگون به تیره‌روزی و ناکامیی دیگر دجار می آورد. ای پادشاه جیره و بس 
توانا! رنجها و آرمونهای تلخشان کی به پایان خواهد آمد؟ انسور را ببین: او که از 
جنگ آشایبان زسته است» توانسته است بی خطرء به خلیج اس حتّی تا به 
دل قلمرو مردم لیبورن قرا رود؛ و از سرچشمه هایی بگذرد که تیمای به یاری نه 
دهانه» باغزش گتردۂ کوهساران» ازآنها با تندی و حروشی دریاوش 
برمی اید؛ و هامونها را با خیزابه‌های غریوان و پرطتین خویش درهم می‌کوبد, با 
اینهمه» او شهر پادو را در انجا بنیاد نهاده است؛ تروایبانش را در ان شهر جای 
داده است؛ و نامی بر مردمانش که جنگ ایزارهای تروا را فرو هشته اند نهاده 
است؛ اینک او به آسودگی, برخوردار از اشتی و آرامشی زرف در آن می آرمد 
و روزگار می‌گذراند. اقا ماء ما که فرزندان توایم, ما که تو روا داشته ای که 
بتوانيم به جایگاه برین آسمان راه یابیم» می باید به کین و خشم خدایی تنها 
وانهاده شو یم ؛ و وای بر من! کشتیهایمان را از دست بدهیم؛ و به دور از کرانة 
ایتالیاء در گوشه ای فرو افتیم! آیا پاداش پارسایی و خدای ترسی این است؟ آیا 


هم زبال دادن : فرل دادب , 


کتاب نخست ۳۷ 


بدین گونه است که توجوگان فرمانرواییمان را به ما بازیس می دهی ؟» 


س | د و 


تب و تاب می اندازدء به بوسه‌ای» لب بر لبان دخترش دزسود؛ و در پاسخ او 
جر ۰۲ 
و ۳ ی ر 
«سیتره! دل اسوده دار. سرنوشت ترواییان تو به هیچ روی» د گرگونی 
نخواهد یافت. تو شهر و دیوارهای لا وینیوم را که به تو نويد داده شده است»› 
2 م2 ۷ 
خواهی دید؛ و ان ارحمند و بزرگوار را بر سپهر» تا به ستارقان فراخواهی برد؛ و 
۱ مج ۳ تسه عم 
برخواهی کشید. هیچ حیز رای مرا دیگر نکرده است. از آنحا که نگرانی و 
اندیشناکی تو را از درون می‌کاهد و می فرساید» من بر آن سرم که زنجيرة 
۰ ۰ ۳۹ ۰ ۳ ۰ __ ۹ 
و ا ۱ 1 a‏ 
سهمگین و خونبار را خواهد آزمود و به فرحام خواهد برد؛ بر مردمانی درشت و 
a ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ِ ۳ ۳‏ ۰ 
رمنده حوی حیرگی خواهد خست؛ و قانون را که مردم حوریس ارزانی خوا هد 
داشت؛ نیز باروهایی را که در میانة آنها بزیند؛ تا بدان زمان که در سومین 
ص دنر ‌ ۲ ۰ ۲ 
بر او سپری گردد؛ و اوء در آن» مردم روتول را به فرمات خویش دراورد. اما 
اسکاین» کو د کی که امروز بَرنام " ایول را بر خویش دارد (او تا آن زمان که 
ایلیون بختیار و کامگار می زیست و فرمانرواییش برجای بود» ایلوس نامیده 
۲ : چ س ۴ 
می‌شد), سی سال قرمان خواهد راند؛ انجنانکه گردش و گذار دیریاز ماهها 
را از فرمانرانی خویش خواهد | کند؛ و او» پس از لاوینیوم, پایتخت سرزمین 
خویش را به ان سوی بأروهای شهری نوین, خواهد برد؛ شهری نیرومند که 
««آلب دراز) نامیده می شود. تار هکتور: در درارنای سه سده, نه یکبارگی ء بر 
آن فرمان خو هد را روزی که راهبه ای از دودمان شاهی: به نام ایلیا» که از 
۲ اندیشه بر و بتپ‌دین ا'لهاید در ابر اسع زو یتر ستواری می یابد. در مرأمر مروده مگر 
سخن زرم و ند د نهادد #یراتوری رمی یست. 


3 بردام : لقب . 


مارس آبستن شده است» کودکان توأمان را خواهد زاد. روملوس» سیزشیر» در 
سایه و پناه پرورندة خویش که ماده گرگی حنایی رنگ خواهد بود» تبار انه را 
پایداری خواهد بخشید؛ شهر مارس را پی خواهد افکند؛ و رومیاد نام خویش را 
از آن شهر خواهند ستاند. من هیچ مرزی نه بر توانایی و چیرگی آان» نه بر 
ماند گاری و دیریازیشان نخواهم نهاد: من فرمانرواییی پایان‌ناپذیر را به آثان 
ارزانی داشته ام. به ار ان این است : ژونون تندخوی و سخت روی نیز که امروزاز 
هراس هم دریا هم زمین هم آسمان را به ستوه آورده است, از کین و درشتی 
خویش به احساسی نیکوتر بازخواهد آمد؛ و همجون من مردمی را که طیلان 
دربر خواهند داشت, رومیان, آن خداوندگاران جهان راء به مهرء از گزندها پاس 
خواهد داشت. خواست من این است. روزی» سالیانی .دراز پس از اينء خاندان 
آساراکوس یوم بندگی را بر گردن فتی و میسن پرآوازه خواهد فشرد؛ و بر آرگوس 
درشکسته و ازپای درافتاده جیره خواهد شد. از این تبار زیا و نیکوسزار تروایی 
خواهد زاد که تنها اقیانوس و ستارگان قلمرو فرمانروایی او را مرزی خواهند بود؛ 
آری! از این تبار بلندنام : نام او زول نامی خواهد بود که از نام بلند و بزرگ ایول 
گرفته شده است. روژی تواو را با گنحینه‌هایی که از حاور ستانده است» در 
آسودگی وآرامشی یکباره, در آسمانه به گرمی» خواهی پذیرفت؛ نیز مردمان 
او را در نیایشهای خویش حونان حدا خواهند ستود و گرامی خواهند داشت. 
پس» سده‌های دشوار جنگ به پایان خواهند آمد؛ و سختیها به نرمی خواهند 
گرایید. «باور» نکر با گیوان سیت و وستا» کیرینوس» همآهنگ و 
همداستان با برادرش رموس» قانون را به مردمان ارمغان خواهند داشت. 
دروازه‌های هولبار جنگ » سخت استوار شده با میله هایی پولادین» بسته خواهند 
شد. «حشم و هراس» سپند» در درون ات دروازه‌ها, نشته بر توده‌ای از 
جنگ ابزارها, با دستانی که با صد گره پولادین ازپس به بند کشیده شده‌اند» بر 
خود خواهد لرزید؛ در آن هنگام» گیسوان بر نارک او برنخواهند افراخت؛ و 
دهانش پر حون خواهد بود.» 

او این سخنان را بر زبان می آورد؛ و از فراز آسمانهاء پور مائیا را گیل 


کتاب نخر ۳۹ 


می دارد؛ تا زمین و شهر نوین کارتاژ به میهمانتوازی, بر تروایبان گشاده آید؛ 
را او یف کت نود کهمیادا دیدرت 16 کام ارم توت انرا از ر رها 
قلمرو خویش بازراند. آن خدا می‌پسرد؛ در بیکرانه‌ها» بال می زند و سبک به 
پیش می رود؛ تا دمی در کرانه‌های لیبی درنگ کند. او فرمانهای داده شده را به 
انجام می رساند: به نیروی خواستِ آسمانی» کارتاژیان ذرشتی و بدخوبی را 
فرو می نهند؛ و به ویژه» آذ شهربانومهر ترواییان را در دل می افکند؛ و به آشتی و 
مهربانی با آنان رفتار می‌کند . 

انه پارسا که شب را در آندیشه به روز آورده است» برمی خیزد؛ و با دمیدت 
نخستین پرتوهای خورشید برون می آید. او می خواهد این عکانهای ناشداخته را 
بکاود؛ می خواهد بداند که باد او را بر کدامین کرانه ها رانده است؛ آیا مردمان 
یا ددانی درآن‌زمین که اونا کشته اش می بیند» می زيند یا نه؛ او می خواهد» پس از 
کاوش و حستجویی باریک, همراهانش را از اینهمه با گاهاند. ناوگان اوه در 
فرود گنبدی از صخره‌هاء یکره فرو گرفته از درختان وسایه‌هایی رازآیز یک 
ینهان است. تنها آشات همراه اوست که دو ژویین يهن و آهنین را در دست 
فی تابد در انه جنگل» مادرش به دیدار او فراز آمد؛ او جهره و یکره دخحتری 
حوان را به ود پذیرفته بود همانند دوشیزه‌ای از اسیارت با جنگ ابزار؛ ی 
همجون هار پالیس تراسی که اسبانش را در تازش می فرساید و به ستوه می آورد؛ 
ودررفتار» بر حهش اوروس پیشی می‌حوید. او کمانی خمنده و نرم را بر دوش 
آویخته است: و به دوشیزه ای شکارگر می ماند؛ گیسوانش را بازیجه دست باد 
فروهشته است. سافهایش تا به زانو برهنه اند و شکنحهای یرتاب بیرآهنش به 
ار که هی 
ات و رس 


۰ ۰ عم 
«هان! ایی مرداد جوان! به مر بگویبد که ایا در رهگذار عویش یکی از 


3 |“ ۱ ى ا : مر ۱ 3 2 
1 ۳ کر یکن f‏ 3 
خوا هر *را مرا ند لد د ای له عم نی ر دوم تسده مس و ای له جرهمیته 
۱ 


۳ عم ۰ ۱ 4 0 ۲ ۱ ۰ 
بوز پلنکی خ دار یوشیده است؟ 'و را که به عرسوی می‌پوید: يا به فریادهایی 


دلند) سر درد کار کد ر بت ود رده مر لهمد.») 


4١‏ انه ایند 


ونوس بدین سان سخن می‌گوید؛ و پور ونوس او را پاسخ می‌دهد : 

«ای دختر جوان که نمی دانمت چگونه بنامم! من هیچیک از خواهران تورا 
ندیده ام؛ فریاد هیجیک از آتان را نیز نشنیده‌ام. جهرۀ تو به جهرۀ آدمیان میرا 
نمی ماند؛ نیز در آوای تونشانی از آوای حاکیان نیست. توبی‌گمان بغبانویی ؛ 
(شاید خواهر فبوسی ؛ یا دوشیزه ای از تبارپریان بریایی ؟) بر ما فرخنده باش ؛ و 
هرکه هستی کار دشوارمان را بر ما آسان گردان. ما درزیر کدامین آسمانیم؟ و 
بر کدامین کرانه‌ها درافتاده‌ایم؟ ما را از آن بياگاهان. ما از همه چیز, از 
مردمان» از مکانها ناآ گاهيم؛ باد و خیزابه‌های سترگ ما را بدین جای رانده 
است؛ و بر آن سرگردانيم. فزون از یک برعی به دست ما بر مهرابهای توفرو 
خواهد افتاد.» 

ونوس درپاسخ گفت : 

«من شایستة چنین سرافرازی و بزرگداشتی نیستم. شیوۀ دخترکان صوری آن 
است که کمان بر دوش می اندازند؛ و کقشهایی با زیره‌هایی ستبر و بلند» به 
رنگ ارغوانی دریای می‌کنند. آنجه تومی بینی قلمرو کارتاژ یان است؛ دولت 
صوریان و آژئور؛ اما تو در سرزمین لیبی هستی؛ سرزمین تباری آتشین خوی و 
جنگجوی. تخیر کین و فرمانرانی از ان دیدون است که خود را از صور رهانیده 
است؛ و ا برادرش گر یخته نت اگر بیدادی را که او برتافته است 
بخواهم با زگویی سخن به درازا خواهد کشید؛ نیز رخدادها و د گرگونیهایی که 
از آن‌مایه گرفته اند بسیار است: من تنها آنچه را که برجسته‌تر و چشمگیرتر 
است» به کوتاهی,بازخواهم گفت. شوی اوسيشه توانگرترین خواجة فنقیّه 
بود؛ زن نگونبخت او را» به شیفتگی» دوست می داشت. پدرش او راء در 
دوشیزگی » به وی به زنی داده بود؛ واو برخوردار از فرخن دگی وشگون نخستین 
زفاف » با وی بیوند گرفته بود. اما برادرش پیگمالیون که پادشاهی صور از آن او 
بود» ازپلیدترین تباهکاران شمرده می آمد. کینی کور و دمان برادر و شوه خواهر 
را به رویارویی پا یکدیگر می‌کشانيد. پیگمالیون که آرو آرزوی زر جشم خردش 
را پوشیده بودء به نا گاه در مهراب خانواگی؛ نهانی میشه را از بای دزی او او 


بدین سان ارزشهای سند دین را خوار می دارد و به هیچ می‌گیرد؛ بی آنکه بر 
خواهر خویش که بر سیشه شیفته بود دل بسوزد؛ و به دلبستگی او بياندیشد. این 
زشتکاری دیری نهان ماند؛ مرد تیره‌دل و تبه کیش با نیرنگ و فریب, دلباختة 
دلریش و دردمند را به امیدی بیهوده و بی بنیاد» می فریفت. اما اونگاره‌شویش را 
که از آیین سوگ بی بهره مانده بود» درحواب دید؛ جهرۀ او را که به گونه ای 
هراس انگیز رنگ باخته می نمود: شوی مهراب خونین را و سینه اش را که 
دشنه ای آن را شکافه بود) به او تمود . و بدین سان راز ان تبهکاری نهان را که 
در سرای وی به انحام رسیده بود از پرده بدر انداحت. . سپس ؛ او را اندرر گنت 
که شتابان پگ زد؛ و به سرزمینی دیگرراه حوید؛ و از ان روی که او را در این 
یاری دهد و کار سفر را بر او اسان دارد» راز ز کنحیته ای نهان را که در دل 
خاک نهان شده بود بر او آشکار ساخت؛ توده‌ای از سیم و زر که هیچ کس از آن 
آ گام تون دون آنه او اشفت» کار گر رام تانیت؛ و اماد رقن 
می‌شد؛ او می‌کوشید که همراهانی برای خویش بابد تمامی آن کسات که 
ا میتی کاز ا کش و هراس دزی هویش 
شورانیده بودء به او می پیوندند. آنان بر کشتیهایی که به بازی رو زگار» آمادۀ 
رهسپاری شده بودند» دست می یابند؛ و آنها را از زر می ] کنند. خواسته ها و 
گنجهایی که پیگمالیون آنها را به ار خسته بودء به دریا سپرده می آیند: زنی 
کاری چنین را به سامان و سرانجام رسانیده است. آنان به این سرزمین که تو 
امروز خواهی دید که باروهایی ستبر و ارگ شهری نی کارتاژ در ان سر برخواهد 
افراحت, فر ز امدند , آنان زینهایی را که می توانستد با یوست گاوی نر درمیان 
کا کی خریدند؛ از این روی» نام شهر بیرس نهاده شده است. 
EE CO TEE‏ کو ھک ز کح می اید؟» 

آنه به شنیدد ین برسشها آهی وو آوایی رف در راسج خ می‌گوید : 

«رای أب ڈیانو! وا ابر آت باشی که من 2 به غاز فرا پروم و از نخستین بنیاد و 
ره و رود میم شیر و اگر زمان آن را داشته باشی که 


ماب ر 
داستا: OE EEE‏ ت ۱ a a‏ انا ٤‏ 
TR‏ گفته‌هايم را به پسایان‌آورم 


س 


41 آنه ایند 


وشپره دی دگانِ روز را در المپ تاریک فرو خواهد بست. ما از تروای باستانی که 
شاید نام آن را شنیده باشی» می آیم؛ ماء به رنج و دشواری» از دریایی به 
دریایی دیگر راه برده‌ایم؛ و بازیچۀ دست توفان, بر کرانه‌های لیبی درافکنده 
شده ایم . من انۀ پارسایم که خدایان دودماتيم راء هم آنها را که از چنگ 
دشمتانم بدر کشیده‌ام» در كشتيهايم به همراه می برم؛ همان کسی که أوازۀ بلند 
اوتا به اسمان نیز رسیده است؛ و در انحا تیز او را می شناسند. من ایتالاء مهنم 
را می جویم؛ گاهواره و آرام جای تبارم را که به ژوپیتر فرمانفرما می رسد". من بر 
دریای قریڑی» با بیست کشتی دریانوردی را آغازیدم؛ بفیأنومادرم راه را بر هن 
آشکار می داشت؛ و من از گفته‌های سروش پیروی می‌کردم. کشتیهایی که 
برای من مانده‌اند» به درستی به هفت نمی رسند؛ آنها نیز از خیزابهایی که 
اوروس برانگیخته است آسیب بسیار دیده‌اند. من خود, ناشتاخته, بینوا و 
بی بهره از همه جیزء در بیابانهای لیبی سرگردانم» رانده از اروپا و آسیا.» 

ونوس نتوانست سخنان انه را بیش از ان برتابد؛ پس بدین سان رشته از 
ناله ها و فکوه‌های دردالود او گنیخت : 

«نه » تو هرکه هستی » من بر آنم که خدایان به هیچ روی» زندگیت را به 
پایان نمی آورند؛ و اه او ین تدارا ری وه ھر ون رام کته ی 
پس راه خویش را همچنان پیمای؛ و از اینجا؛ به استانۀ شهربانوبرو. من تورا 
میآ گاهانم که همراهان و ناوگانت بازآمده‌اند؛ و دگرگونیی دمساز در باد 
مال که نشانة بخت بلند است» آنان را به حایگاهی امن و بدور از گزند 
رسانیده است؛ این را به تومی‌گویم» اگر دانش مروازنی ° و آینده‌نگری که باب 
ومامم آن را به من آموخته اند, مرا به حطا دجار نکرده باشد. این دوازده قوی را بنگر 
که شاد کام وف هرو زا زانند که‌نه کوان دیگرگون شده اند. مرغ ژو پیت درآن 
هنگام که هامونهای اثیری را فرو می شکافت, آنها را در فراختای فضا پر کنده 
۳ انه می تواند بگوید که ایتالیا میهن ارست؛ و او آمده است که در آن سرزمین خاندانش را 


5 2 
بحوید : بربیاد افسانه ای» دارداتوس» بنیاد گذار تبار تروایی» در اتروری زاده شده است. 
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کتاب : نحت ۰۳ 


ست: اینک, در رشته‌ای بلند به زمین فرود می‌آیند؛ یا با نگاه جای فرود 
آمدنشان را بر زمین برمیگیند. آنا بازگتشان رابا تن بالهایشان برهم که 
آوایی : E‏ برمی خیزد گرامی می دارند و حشن می‌گیرند؛ اين مرغات» به 
گروه راتات جرخ زنان؛ پر گشوده اند؛ و به آوابی بلند نوا و دستان زده اند, 
بدین صاتء کشتیهای تووملوانان حوانت ایک دیگر به بندر بازرسیده اند؛ یا با 
یادبانهایی برافراشته بدال درمی ایند . راه حویش را دنباله کب این راه تو را به 
مقصد بازمی برد؛ بر این راه بپای و آن را همچنان پیمای.» 

او به گفتن این سخنان» روی برمی‌تابد: گردنش به رنگ گلی سرخء 
می درخشد؛ گیسوانش که به خورشهای جانپرور بهشتی خوشبوی شده‌اند. بر 
تارکش بو دلاویز و خدایی می پرا کنند؛ شکتخهای پیراهنش تا به پاهایش 
می لغزند؛ خرام دلپذیرش آشکار داشته است که او ایزذبانوست. انه مامش را 
شناخته است؛ پس, این سخناك دربی وی برزبانش می‌گذرد : 

«حرا بارها با جهره وبیکره‌ای دروغین ویرساخته پورت را می فریبی ؟ تو 
نیز دنا سختی. جرا از من دریغ داشته‌ای که بی فر یب و درون دستت را 
هشارم ؛ به آوایت گوش فرا دهم؛ و سخنانت رایاسخ گویم؟» 

در همان هنگام که انه این سخنان را» به نکوهش» با مادر می‌گوید, په سوی 
شهر راہ می برد, امّا مادرش رفتار انان را در مهی تاریک فرو بوشیده است؛ 
ایزذبانو این پردۂ ابر را بر گردشان ستبرتر می‌گرداند؛ تا هیچ کس نتواند آنان را 
ببیند؛ یا انان را ساود* ۱ و ی اندازد؛ یا از ز انگرَۀ آمدنشان 
پرسد. سپس آو درهو' فراهۍ رود؛ وبه ‏ ياف اف این 
توا رواه زا که ذز اد ین هو ات بعک هن » خوشیوهای | ز سرزمین اغا زا 
فرو می سوزذ.: و به دودشان. آویزها و زیورهی تازه و شاداب را خوشبوی 
می دارند ب: بند, 


1 - مین وم ن . یم ۰ 
با اينهمة , اا کم کی کو بم هد که به الان 
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نغان داده شده است؛ و از گریوه ای که بر بلندی آن» چشم انداز شهر را می توان 
دید, فرا می‌روند؛ و باروهای شهر راء رویاروی خویش» می نگرند. انه شهر 
بشکوه و بزرگ را که تا اندکی پیش از آن» توده‌ای از کلبه‌های پست بود 
می نگرد. او دروازه‌ها راء هیاهوی مردمان راء سنگفرش خیابانها را می ستاید. 
صوریان» با شور و تلاش» به کار سرگرمند: گروهی دیوارها را برمی افرازند و 
می‌گسترند؛ ارکها را پی می افکنند؛ پاره‌های سترگ سنگ را از فرود به فراز 
می غلتانند و برمی برند؛ گروهی دیگر زمینی را که می باید سرایی در آن ساخته 
شود برمی‌گزیند؛ و بر گرد آن شیاری می‌کشند. داوران, شهر بانان, مهستانی* 
حجسته و ارجمند را برای شهر به رای همگانی» برمی‌گزینند. در ایتجاء . 
بندرهایی با فرو کندن زمین بنیاد می‌نهند؟؛ در آنجاء تماشاخانه‌ای را بر 
پایه‌هایی پهن برمی افرازند؛ ستونهایی سترگ از درون سنگ به درمی آیند؛ 
جایگاهی آراسته و بلندء برای صحنه وتم‌ایش آینده, به همان سا با فرا 
رسیدن تابستات» زنبوران» در پرتو درخحتان خورشید» بر کشتزارهای پر گل» 
کیت و نستوه, به تلاش و تکایوی می پردازند؛ دسته های زنبور را که a‏ 
بالیده و پرورده‌اند» برون می‌آورند؛ یا مايه انگبین را می‌پرورند؛ و 
یاخته هایشان را از نوشی دلاویز که به نوشابة خدایان می ماند می | کتند و سرشار 
می‌سازند؛ یا بار زنبورانی را که به کندو درمی آیند می ستانند؛ یا حنگجوی, در 
رده‌هایی تنگ و فشرده» گروه زنبورانٍ تن آسان و درشت را از کندو می رانند. 
هرجه هست هنگامه و حوشش کار و تلاش است. بوبی خوش که به بوی 
سیسنبر می ماند از شانه‌های عطراً گین عسل می پراکند. 

انه می‌گوید : 

«ای فرخروز آنان که اینک دیوارهای کاشانة خویش را می نند که 


ت مهستان : سنا 
.٤‏ کارتاز دو بندر داشته است که به یکدیگر راهی داشته اند 


او در آن هنگام ساختمانهای سترگ شهر را می‌نگرد. ای شگفتا! انه, 
درپیجیده در گونه ای اپ در میانة مردمان راه می سپارد؛ با مردان درمی آمیزد» 
بی آنکه هیجیک از آنان او را ببینند. 

در کانون شهرء بیشه ای سپند بودء آ کنده از سایه‌ها که کارتاژ یان» یس از 
دریاتوردی و کشاکش با خیزابه‌ها و توفان, آنگاه که بدان فراز رسیدند» 
نشانه ای خححته و آیینی را که ژونون گرانمایه آنان را از آن حبر داده بود» در آن 
از خاک برآوردند: سراصبی دمان و توسن که نشانة پیروزیهایشان در پیکارء نیز 
نشانهةٌ فراحی و فراوانی در زند گانیشان در درازنای سده‌هاست. دیدون سیدونی 
پرستشگاهی را به نام ژونون در آن پی می افکند که آزدهشهای مردمان به همان 
اندازه پرمایه و جشمگیر است که از توانایی ایزدبانو, در درگاه فراخ و مفرغی 
برمتشگاه پله هایی برآمده‌اند؛ سر درها با بستهایی مفرغی امتوار شده‌اند؛ و از 
درهای مفرغی که برپایه هایشان می چرخند آوایی بلند برمی خیزد. در این بیشه» 
جیزی نابیوسان" که دل انه را آسوده و استوار می داشت, به نگاه نخستین» 
فراجشم او آمد. برای نخستین بان او یازست که بی‌گزندی و رستگاری را امید 
برد؛ و دستخوش تیره‌روزی و نگون بختیش» به آینده‌ ای بهت ربیاندیشد. در آن 
هنگام که او در فرود پرستشگاه بزرگ» سنگفرشها را حشم به راه شهربانی 
درمی نوشت ؛ و توانگری و بختیاری آن شهر» همحشمی و هماوردی هنرمندان و 
پیشه وران د رکاں نیزتلاش ودستاورد کارشان را می ستود» می بیند که نبردهای 
اله اما ند ای عباهات ان کت که آواره آن دو رار گے 
کسترده شده است» مردال ا پریام و اشیل و از هردو سپاه به 
یکانء در آنجا به نمایش درآمده است. انه از رفعن بازمی ماند؛ و اشک از 
دیدگان فرومی بارد: 

(اجه کشوری است این کشور! ی اث ت! کدامین ہوم در جهان از ینوابی 


و بره‌روری فا ز کنده دة آمست 6 ایک تا حتی در اینحا نیز کردارهای 


و تایوسان: عیرم ظره, 


£٦‏ انه‌اید 


نیک بی‌پاداش نمی ماند؛ اشکی از سر ناکامی و شوربختی» برای ربختن 
هب او توا اتد زهان کی ده راد فیس ارو ری ات ی کان 
باش که نام و آوازة ما به گونه ای می تواند مایۀ بی‌گزندی و رستگاریمان گردد.» 

او جان خویش را از این پرده‌های بیهودۀ نگارین می‌پرورد؛ در آن هنگام» 
می‌تالید؛ و چهره‌اش را سیلایی از سرشک فرو می‌شست. او» در ہرایں 
جنگاورانی را می‌نگریست که پیرامون پرگام» با یکدیگر نبرد می آزمودند؛ از 
سوبی یونانیان را می نگریست که از برابر جوانان تروایی به ناجار می‌گریختند؛ و 
ازبوبی دیگر فریژ یان را که شتابان از برابر ارابة اشیلء آت یهلوان تندخوی 
دعاك می‌گر یختند. او نک در نزدیکی خویش» گریان» چادرهای‌ر زوس راء به 
رنگی سپیدرعشان چون برف بازمی شناخت: نابکاری و خیانت» در نخستین 
خواب شبانگاه, سبب شده بود که این چادرها به چنگ دشمن بیفتد؛ پور تیده» 
خون‌آلود» جپاول و کشتار را با خویش به هرسوی می برد و اسان توسن و 
تیزگام تراس راء پیش از آنکه بتوانند در مرغزارهای تروا» به خشنودی بچرند و از 
آب خانت بیاشامنده, به سوی اردوگاه خو یش بازمی‌گرداند و بازمی آورد. کمی 
دورتر» تروئیلوس, ات حوان تیره‌روز که توان هماوردی با اشیل را نداشت. دیده 
ھی شد که یک ان ارها نش را ار ذس داد امیت :وس کر قده اسان اورا که 
به پشت فرو افتاده است» اویخته از ارایة تهیش» کشان بر خاک» ص برند؛ او 
هتوز افسار اسبان را در دست دارد؛ سرو گیسوانش بر حاک کشده می شوند؛ و 
نیز واژگون_ه اش شیاری بر زمین گردآلود می نگارد. کمی دور زنان ایلیون به 
سوی پرستشگاه پالاس» آن ایزدبانوی دشمن کام فرا می رفتند. آنان» پریشان 
گیسوی, اندوهناک و لایه گی در آن هنگام که مشت بر سنه می کوفست 
حامه ای یکپار حه و ویره را که کناره‌های ان دریک وی هم هی توت ج 
او ارمغان می آوردند؛ امّا بغبانو که چشم بر زمین دوخته است. سر از آنان 


۵ بربنیاد افسانه‌ای, اگر اسبان رزوس می توانستند مزه مرغزارهای تروا را بجشند و از آب 
اسکامائدر بنوشند» تروا به جنگ یونانیان نمی افتاد, 
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برمی تابد. آشیل هکتوررا بر گرد باروهای ایلیون گردانده و بر زمین کشیده بود؛ و 
اینک» به زن لاشۀ او را می‌فروخت. پس, انه ناله‌ای بلند و دردالود راء از 
ژرفای جان خویش می‌راند, در آن هنگام که یادگارهای دوست خویش را 
می نگرد و ارابه و پیکرش را؛ نیز پریام را که دستان تھی از جنگ ابزارهایش را 
به موی آشیل هی یازد۶. او خود خویشتن راء گرم نبرد و آورد با آشاییان 
بازمی شناسد؛ پس حنگاورانی را که‌ازحاورزمین آمده‌بودند, نیز جنگ ابزارهای 
ممنون سیاه را بازمی شناسد. پانته زیلۀ حشما گین سپاهیان خو یش» زنان آمازون 
راء با سپرهایشان که حون ماه نوجنبرینه اند به سوی پیکار راه می نماید؛ و این 
دوشیزة گندآور و حنگجوی, سرایا شورپیکار, دمان و بی امان» در آن هنگام ۳9 
رند زرینش را درفرود سيتة برهنه اش گره زده است» در میائة هزاران جنگاون 
از اينکه به رویارویی مردان بشتابد وبا آنان درآویزد پروا نمی‌کند. 

در آن هنگام که انة داردانی » شگفتزده, تندیسه وال بی خویشتن و درّربوده 
اندیخه ها این نگاره‌ها را می ستاید» شهربانو دیدون, آن زیبای رخشنده روی» 
همراه با گروهی بسار از حوانان صوری که به او پیوسته اند؛ به پرستشگاه رفته 
است. در آن هنگام که دیان» بر کرانه‌های اوتا یا بر یرفهای سینت 
همسرایاتش را که هزاران اورئاد, گرد آمده از هرسوی کوهستات به دنبالشان 
روانند, راه می نماید» کمانی بر دوش افکنده است؛ او در زمان راهمپاری: به 
بلندبالایی » سری از همراهان خداییش افراشته تر دارد؛ و دل لا تون از گونه ای 
شادمانی خموشانه می لرزد. درست به همان سان بود که دیدون بدیدار می شد؛ 
به همان سان یزد که او رخشان از شکوه و زیبایی» در هات جاکرانش راه 
می سپرد؛ روند انحام کارها را شتاب می دخشید؛ و قلمرو فرماترواییش را به سوی 
بالید گی و شجوفایی یش هی برد. او در برایر درهای دی سپند» در زير 
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خویش فرا می نشیند. او گرم دادگستردن است؛ یا» به فرمان» قانونها را روان 
می دارد؛ یا به فراخور توان هرکس» اورا په انجام کاری می‌گمارد؛ یا در این کار 
به قرعه ژنی دست هی بازد. که نا گهان انه انه و سرزست و کلوانت توانا و 
تروایبانی دیگر را می بیند که.در شور و هنگامة مردم» قراز می آیند؛ همان 
کانی را که تندباد سیاهشان بر پهنۀ دریا پراکنده بود؛ و بس دور از او بر 
کرائه‌هابی دیگر کشانیده و افکنده بود. او شگفتزده پرجای می ماند؛ و آشات 
نیز همجون اوه از شادمائی و هراس به شگفتی و سرگشتگی دجارمی آید. آنان 
ره موز و شور دل ارزو می برند که ای کاش می توانستند دستان دوستانشان را 
با اا دز اه ری ھک انس که انان ار ان تا گات ا ,راز 
پریشانشان می سازد. به خویشتنداری» خود را فرومی‌گیرند؛ و درآن هنگام که 
SE OE‏ 
همراهانشان جه بوده است؛ ناوگان خود را در کجا فرو نهاده‌اند؛ به جه کاں 
بدانجا آمده اند؛ زیرا آنان کسانی بودند که از میان ملوانان همة کشتیها گزیده 
شده بودند؛ و می خواستند تا با رفتن به سوی پرستشگاه در میانۀ بانگ و قریاد 
مردمان به خواهش ولابه» ازمهر و نواعت شاهانة دیدون برخورد ار آیند. 

آنگاه که آنان به جایگاه شهربانو درآمدند و دستوری سخن گفتن در برابر 
و زا افش ال کا کیتسا لترین انبر ب ارانی کت آغارد: ۱ 

«ای شهربانو! ای آنکه ژوپیتر تو را بدان توانا ساعت که شهری نوین را 
بنیاد نهی ؛ و مردمانی والا و بشکوه را به یاری قانون سامان دهی و به راه آوری! 
به خواهش ترواییان تیره‌روز گوش فرادار که تندبادها آنان را بر پهنه تمامی 
دریاها سرگردان داشته است: کشتیهای ما را از آنکه در کام آتشی هولناک قرو 
. روند برکنار دار؛ تباری پارسا را از گزندها زنهار ده؛ بیازمایء تا دریایی که ما 
کیانیم , ما به هیچ روی بدان نیاعده‌ايم که به یاری تیغ» خدایان دودمانی لیبی 
را به یخما بریم؛ یا ره وهای E‏ 
جریم , نه دلهای ما را < حنین ناباکی و بی آزرمی هست؛ نه دشکستگان و 
ویر کا وخیرگیی از این گونه. کشوری هست که یوتاتیان 


کتاب نختین ۹ 


آن را هپری می نامند؛ سرزمینی ارجمند که به کک اا و شاک زرخیزش 
نیروهند است. اونتریان در آن زیسته‌اند: می‌گویند که امروز پسینیان آنان 
سرزمین خویش را به نام شهرپارشان ایتالیا نامیده اند. آماج ما این سرزمین بوده 
است. اقا به ناگاه» اریون۲ توفالی؛ خیزان و دمان» هماهنگ با حیزابهاء ما 

به بسترهای پست و ناپیدای دریا کشانیده است؛ و در آن هنگام که تندبادهای 
نیمروزین لگام گسیخته بودند, ما را در میانة موجهایی که از فراز سرمان 
می‌گذشتند: و در ميانة تخته‌منگهایی درهم و پیج درپیچ پرا کنده است. اند کی 
از ما به کرانه های سرزمین شما راه کشیده اند. لیک این تبار مردمان جه تباری 
است؟ کدامین ميهن» هر حند مردمانش به بسن د گی ددآیین و درشتخوی باشند» 
چنین هنجارها و رسم وراههایی را برمی تابد؟ میهماننوازی و پذیرگی را بر کرانه 
از ما دریغ می دارند. غریوحنگ برمی آورند؛ ما را وانمی نهند که پای بر نواری 
ماسه ای بر کرانه ر بنهیم. اگرشما گونة انسانی و جنگ ابزارهای مردمان خاکی 
و مرا را خوار 9 دست کم در این اندیثه باشید که خدایان از یاد 
نخواهند برد که قانونها و برنهاده هایشات را شما پاس داشته اید و فرمان برده اید؛ 
یا آنها را به هیچ گرفته‌اید و فرو نهاده‌اید. انه شهریار ما بود: هرگز کسی 
درستکارتر و راستتر از او نبوده است؛ نیز نه زرگتر وبرتر» در پرهیز و پارسایی ؛ نیز 
نه بزرگتر و برتره درپیکار. اگر سرنوشت این قهرمان را برای ما از گزندها برکتار 
داشته است؛ اگر او هنوز در زیر سپهر دم می زند؛ اگر در میانۀ سایه‌های 
سنگدل» درجهان مرد گان نیارمیده است؛ دل آسوده وبی‌گمان باش که از اينکه 
در رادی و بزرگواری؛ بر او پیشی جه ای پشیمان نخواهی شد؛ و انگیزهای 
برای. پشیمانی نخراهی داشت. ما را در بوم مسیل نیز شهرها و 
جنگ ابزارهایی اه اش رانا و بنندیایه نیز که از حون و تبار تروایی 
3 که 


است در اناد ت ما ۳ واية را ناهگان خوت از تند ادها ا دید ه 


۷ یکره اسمانی ا ردود د _ ايه من SERE E‏ تن بهاا ۰ گرد ؛ برآمذن و 


رو شدت ان را تود ایی وو پیک ا ستت 


۵۰ انه اید 


است» یه کرانه درکشيم؛ و از درنتان. جنگلهایت» نخته‌هایی برتراشیم و با 
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سودلن و بیراستن شاه ها پاروهایی بمازیم؛ ۳ بتوانیم ‏ اکر یاران و یادشاهمان 
یافته آیند و به سوی ما با زگردند, و همواه با آنان راه ایتالیا را دیگر بار درپیش 
کم ِ 
گیریی شادمانه به این سررمین ایتالیا و به لا تیوم.راه یج اشوا بت | کش 
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دیگر هیچ گونه رمتگاری و زنهاری برای ما نیست؛ اگر؛ ای پدر نیکوکار 
ترواییان! خیزابه های لیبی بر توبه هم برآمده اند؛ اگر دیگر ایول نیز که واپسین 
امید ماست, برایمان نمانده است ‏ دست کم دیگر بان به دریای سیسیل راه 
بریم؛ لیر به نرد ماه آسست؛به کاشانه هایمان که آماده و سامان داده شده 
است؛ به حایی که ما از ان به این سرزمین امده ایم .)» 

ترواییات» به همهمه ای دیر باز سخنان ایلیونه را استوار داشتند. 

پس دیدون» جشم فرو افکنده, به کوتاهی» درپاسخ گفت : 

«ای ترواییان!دل آسوده دارید؛ خطرها و هراسها را از خود برانید. 

-] ۰ ‌ ۰ ۰ ت 72 و 
رویدادهای تلخ و دشواریهاء نیز نوینی پادشاهيم مرا به اینگونه سختگیریها ناجار 
" گردانیده است؛ و مرا نا گریرداشته است که بدین سان سراسرمرزهای سرزهینم 
را پاس دارم. کیست که نتواند تبار مردمان انه ره شهر تروا راء پرهیزگاری و 
خدایْ ترسی مردمش راء قهرمانانش راء نیز نبرد تروا و در آتش فرو سوحتتش راء 
به یکبارگی » در یاد داشته باشد؟ ما کارتاژ یان نیز جندأن تیره‌دل و درشتخوی 
نیستیم ؛ و خورشید اسیان خویش را جندان دور ازشهرهای صوری ما به ارایه اش 
ِ ۳7 ِِ 

نمی بندد. اکر شما هسپری بزرگ و کشتزارهای کیوانیش* را برمی‌کز ینید یا 
سرزمین اریکس و شاه اسست راء می توآنید به پشتیبانی من» در راه بردن به آن 
سرزمینها امید بربندید؛ من» با توان و امکان خویش؛ شما را یاری حواهم کرد. 
آیا شما را حوش می آید و می پسندید که برعوردار از حتهایی یکسان و برابر با 
صوریان» در قلمرو من بمانید و پاید؟ شهری که من برمی فرازم شهر شماست. 
کشتیهایتان را بر کرانه درکشید. من به هیچ روی» در میانة ترواییان و صوریان 


۵ ا ۳ ۰ 0 
۸ کوان در «روزگار زرین» برایتالا فرمان رانده است. 
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حدایی نخواهم نهاد؛ این هردو در جشم من یکسا خواهند بود. و باشد که 
یادشاه شماء رانده همین باد نونوس به ایحا رسیده باشد! آری! امیدوارم که انه در 
این سرزمین باشد! آنچه من خواهم کرد این است که مردمانی شايتة اعتماد را 
به سراسر کرانه ها خواهم فرستاد؛ و به انان خواهم فرمود که تا دوزجای لیبی را 
پژوهند؛ و دریابند که آیا غرقگی و کشتی شکستگی انه را در شهری» با در 
جنگلی از این سرزمین سرگردان نداشته است. » 

آشات دلیر و ان حدایی که از این سخنان توش و توانی تازه یافته بودندء 
دیری می‌گذشت که جان در این آرزو می افروختند که خود را از ابری که آئان را 
در میان گرفته بودء برون اندازند. نخست آشات به سخن آغازنهاد و به انه 
گفت : 

«ای آنکه پور بغبانویی هستی! اینک برآنی که جه کنی؟ آشکارا 
می‌بینی که هیچ جیز از دست نرفته است: ناوگان و یارانت را یافته‌ای. تتها 
کسی که در ميان ما نیست» همان است که به حشمان خود دیدیمتی که در 
خیرابه ها فرو می رود : در هرجه جز ال» پیشگوییهای مادرت به انجام می رسد. » 

او هنوز گفتارش را به درستی به پایان نبرده است که ناگهان» ابری که از 
هرسوی فرو می پوشیدشان از هم می درد؛ و به هوابی پاک و رشان دیگرگون 
می شود. آنه , ایستاده, ړا حهره و شانه‌هایی خدایانه, به پرتوی تند می درخحشد. 
ان یه تفر ریا ھا ماه وو کی درست ف اة رای 
ا نیز فنونکاری کو ورا دواررانی واک به .همان ین هترمید 
پیکرتراش زیبایی و نغزی را به عاج برمی افزاید: و به زر ناب؛ گرد سیم پا مرمر 
پاروس رآ فرو می بوشد, 

سپس» انه در برابر دید گانی که از یدیداری ناگهانی او خیره مانده اند 
جنین با شهر بانوبه سخن می اغازد : 

(آینک منم : من همانم که می جریدش له تروایی که از خیزابهای لیبی 
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۵ انه اند 


هم و و اه کر ییآ شتا یم 
را که بازیجۀ پیشامدها و رخدادها بر زمین و دریا» بی توش و توان و بی بهره از 
هرجیز مانده اند. ای دیدون! در توان ما نیست که نیکوییهای تورا به شایستگی 
بشناسیم و ارج نهیم؛ نه در توان ان کسان که ازتبارداردانی برحای مانده اند؛ و 
در جهان پهناور پرااکنده اند. باشد که خدایان» آری! باشد که خدایانت» اگر 
هنوز پارسایی و پرهیز گواهانی در آسمان می تواند داشت که آن را پاس 
کی دارند ر اکر زک واف ایت ورگا یک یکی هور در حا 
ارزشی دارد, بدان سان که تو را می برازد و می سرد پاداش دهند! ای خوشا به 
روزگارانی فرخ که تو در آن زاده‌ای! چه ستودنی اند باب ومامی که دختری 
اینجنین را به جهان آورده اند! تا آن زمان که رودها به دریا خواهند ریخت؛ تا آن 
زمان که سایه و تاریکی در شکنج کوهاران خواهتد لغزید؛ تا آن زمان که هوا 
در استضا ناه انش اختران را توشه خواهد داد و برخواهد افروعت» نازش و 
سرافرازیت, نامت» ستایش و ياذ کرد نیکت؛ در سراسر سرزمینهایی که 
سرنوشت مرا بدانها فراخواهد خواندء زنده وپایدار خواهد ماند.» 

انه این سخنان را پر زبان می آوزد؛ و دست راستش را به سوی دوستش» 
ایلیونه می یازد؛ و دست چپش را به موی سرست؛ سپس به سوی دیگران؛ به 
سوی کا نیرومند و کلوانت نیرومند. 

دیدار انه سپس یکباره پس از آن» تیره‌بختی ویینواییی بدات سان سترگ» 
دیدون سیدونی‌را به سرگشتگی و شگفتی دچار آورده است. او در پاسخ انه 
می‌گوید؛ 

«ای پور بغبانو! سرنوشتی را که تورا در میاه آن مايه خطرها دنبال کرده 
ات حگونه بنامم ؟ کدامین خواست حقها که و دشمتانه تو را بر این 
کرانه های بدور از شهز اینی و مردمی درافکنده است؟ آیا تو همان انه ای که 
ونوس توانا از آنشیز داردانی در فریژی» بر کران‌سیموئیس بدوبار گرفته و ابستن 
شده است ؟ درآنچه به من بازمی‌گردد» می بایدم گفت که فرایاد می آورم که تسر به 
سیدون آمد؛ در آن هنگام که ازمیهنش رانده شده بود؛ و به پاری بلوس» قلمروی 


نوین را می خست. بلوس» پدرم؛ پیش از آن» شیپر آبادان و پرناز و نوش را تاراج 
کرده بود؛ و پیروزمند» آت را در جنگ و فرمان خویش می داشت. پس از آن 
روزگار بود که من بر سرنگونی تروا آ گاه شدم؛ و نام تو و پادشاهان یونات را 
شنیدم. تس با آنکه دشمن تروایبات شمرده می شد» پرشور آنان را می ستود؛ و 
حتی بر خود می نازید که همجون آنان از تخمة کهن تکریان برآمده است؛ و از 
پسینیات آنان است. پس ای حوانان! بیاید؛ به کاشانه‌های ما درآیید. من نیز 
آزمونهایی دشواررا از سر گذرانیده ام؛ سرنوشت که سرانجام مرا بر این زمین جای 
ماندن بخشيد, جون شمایان مرا بر دریاها لغزان و لرزان داشت؛ آزمودن رنج و 
تیره‌روزی یاری تیره‌روزان و رنجبران را به من آموخت.» 

او این سخنان را می‌گوید؛ و انه را به درون کاخ شاهانۀ خویش درمی آورد؛ 
و در همان زمان می فرماید که آین نیایش در پرسشگاههای خدایان بر پای 
داشته شود. او بیست ورزا"» صد خوک زنده با پشتهایی با یال برافراخته» و صد 
ره حرث‌پهلو را همراه با مادرانشان» جونان ارمفانهای روز جشنء به کرائه‌ها 
برای يارات انه گیل می دارد. درون کاخ را که به زیبایی و شکوهی شاهوار 
می رخشید» می آرایند؛ خواك سور در میانه. ساخحه هم آماده می‌گردد ؛ 
کستردنیهایی که هنروراته باه شده‌اند و به رنگی ارغوانی و بس زیبایند؛ بر 
میزهاء آوندهایی گران از سیم ویادگارهایی از نيا کان شهربانو که درزر کنده 
شده اند» دیده می شوند. نشانه هایی از سرافرازی و نازشی دیریاز که ازبنیاد این 
مت دیرین» از یهلوانانی بار نشت دریشت بازمانده است؛ و از گذشتگان به 
آیند گان رسیده است . 

انم از انحا که مهریدری دلت را آسود» نمی دارد» آشات را شتابان به سوی 
کشتیها بازمی فرستد؛ او اسکاین را از آنحه رخ اا ۱ ها واه 
را به شهر خراهد آورد: اسکاین, همان کی را که پدرش نیک نگران او بود و 

۱ 
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ایلیون فرادست آمده‌اند, به همراه خواهد آورد: پیراهنی که از نگاره‌هابی زرین 
دوعته بر کنارة آن می درخشد؛ و سراندازی با ترازهایی از گلی زیباء به رنگ 
زعفرانی : هلن آرگوسی » در آن هنگام که میسن را وامی نهد تا به زفاف گناه آلود 
خویش در پرگام کام یابد» این پیرایه‌ها را با خود آورده بود؛ پیرایه‌هایی را که 
مادرش» لذا جونان دهشی شگفت انگیز به او ارزانی داشته بود. آشات بر اینهمه 
چوگانی را که به نشانۀ فرمانروایی » در گذشته از آنٍ ابلیونه, مهین دختران پریام 
نوده است» ند کردن اوو او را که ان مروارید شاه شده است و تان را که 
دوبار یا زر و گوهر آراسته و ارزنده گردیده است برخواهد افزود. اشات» شوریده 
وشتابان فرمانبریء به سوی کشتیها می شتافت. ۰ 

ونوس نیزء در تلاش خویش؛ نیرنگها و طرحهایی نو را درمی آمیخت و 
سامان می داد : کوپیدون ریخت و جهره حویش را دیگر خواهد کرد و درییکرة 
آسکاین دلاویز خواهد آمد؛ با رهاوردهایش » شهربانورا در آتش شیفتگی خواهد 
سوخت؛ و شیدایی و شور دلبااحتگی را در رگهایش روان خواهد ساخت. این 
کاخ» به راستی , در چشم او گمان آميزمی نماید ومی ماند؛ او از مرد صوری که 
دارای دوگونه سخن است می هرأسد؛ و سیاهکاری و بدنهادی ژونون او را از 
تکرش و دلهره‌ای که با فرا رسیدن شب دوجندان می شود سخت می آزارد. 
ونوس ء سخن گویان با خدایی که بال دارد» شدای عشق می‌گو ید : 

«پسرم! تو که توان من و نیروی سترگ و سرشارمنی, پسرم! من به یاری تو 
که تتها کسی هستی که تیرهایی را خوار می داری و به هیچ می‌گیری که پدر 
برین و فرمانروا تیفون را بدانها اهاج کرده است؛ نیازمندم؛ و به لابه از تو 
درمی خواهم که توان شگرف خدایبت را ازمن دریغ نداری. می دانی که کین 
ژونون سخت و خزّثروی برادرت انه را از کرانه ای به کرانه‌ای دیگره لغزان و 
جنبان بر دریاء کشانیده است؛ گاه نیزء تو از درد و رنج من آزرده‌دل شده‌ای. 
مروز دیدون فتیقی او را» به پاری آوای گرم و نوازشگر حویش, در نزد خود 
می دارد؛ و به رفتن وا نمی نهد: من نمی دانم که سرانجام این میهماننوازی که به 
شیوهٌ زونونی انحام می پذیرد. به کجا می‌کشد؛ اما بیمنا کم. زونون در موقعیتی 


حنین باریک وحتاس کار را وانخوآهد نهاد. از این روی است که من بر آنم 
که در کار از او ییشی جویم؛ و شهر بانو را در دام خویش گرفتار آورم؛ و اورا 
آنجنان به تب و تاب شیفتگی برافروزم که هیچ نیروی خدایی در او کارگر 
نیفتد؛ و او را دیگرگون نسازد؛ بدان سان که ای به دلبستگی و مهری برخور» 
همجوك من» به برادرت انه وابسته و پیوسته ماند. کوش فرادار؛ بدین گونه است 
که تو می توانی حنین کاری را به سامان و سرانجام برسانی : کود ک شاهی» 
آسک‌این که برای من گرامیترین است و مايةٌ پشترین بیم و نگرانیم اوست به 
خواست و فراخوانی پدرش» به زودی به کارتاژ بازمی رود؛ او ارمفانهایی را که از 
گزند دریاها و از سوختن در اتش تروا برکنار مانده‌اند» به همراه می برد. من او را 
در خواب فرو خواهم برد؛ و در جایگاه سپند خویش» بر ستیفهای بلند سیتر یا 
ایدالی برخواهم نهاد؛ به شیوه‌ای که اوبرفسون و نیرنگ من آ گاه نشود و خود را 
در آن میانه درنیاندازد و کار را برنیاشوبد. توه تنها شبی » جهره دیگر کن و به 
پیکر و جهرة او درای؛ وجونان کودک, آن جهرةُ کود کانه را که نک آشنای 
توست, به حود پپذیر. آنگاه که دیدون» سراپا شادمانی » در گیراگیرجشن وسور 
شاهانه و آیین باده افشانی به یاد با کوس» تورا به مهر بر زانوانش خواهد نشانید؛ 
هنگامی که تو را در آغوش خواهد کشید؛ و به بوسه‌هایی نوشین وبسیار خحواهد 
نواعت آتشی نهانی را در او بتم؛ و بی آنکه او دریابد و بداند» زهرت را در دل 
او فرو ریز.» 

عشّق از مام گرامیش فرمان می برد؛ بالهایش را برمی‌کند: وانمودن رفتار 
ایول او را خوش و دیسد می افتد. ونوس خود خوابی ارام را در اندامهای 
آسکاین می‌گسترد؛ و او راء فشرده در آغوش » بر ستیفهای بلند ایدالی فرامی برد؛ 
و در بیشه ای سپند و آیینی درمی نهد که اویشن» به نرمی و نغزی» با سای دلپذیره 
گلها وبوی خوشش آن رأ درمیان می‌گیرد وفرو می پوشد' . 

کوییدود لختی پیش از ت به فرمنبرداری از مد بهروز و شدکام 
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برخوردار از رهتمونی آشات می رفت؛ تا ارمغانهای شاهانه را به نزد صوریان 
ببرد. زمانی که او فرامی رسدء چندی است که شهربانوبر بستر و تختی یکسره 
از زرء نهاده در ميانة تالار میهمانی؛ که پوششهایی بس زیا بر آن گسترده شده 
بود» آرمیده است؛ از این بستر و بالین جشمگیر تنها در آیینها و میهمانیها بهره 
برده می‌شد. اند خدایی و حوانان تروایی به تالار درمی ایند و بر بسترهایی 
ارغوانی می آرمند. بردگان برای شستن دستان آب به آنان می دهتد؛ از درون 
سبدهاء نانها را درمیانشان بخش می‌کنند؛ و ابسینهایی ازسافته ایتک ونفز 
را برایشان می آورند, پنجاه رَشته" در درون کاخند که بر آن گمارده شده اند که 
بشقابها را در رده ای دراز بر خوان بحینند؛ و جوشبویهایی را در مهراب خدایان 
دودمانی بر آتشدانها برافروزند. بجز آنان» صد تن دیگر از مردان خدمت‌گزار نیز به 
همان شمار که همسالان یکدیگرند به آکندن میزها از خوراکها و نهادن 
پیمانه‌های باده برآنها در تالا گرم کارند. صوریان نیز» پس از ترواییان» در 
شماری بسیان از استان در می‌گذرند؛ و به تالار حشن درمی آیند؛ آنان یز 
فراخوانده شده اند که بر پسترهایی آراسته به ترارهابی زیبا بیارهند. ارمخانهای انه 
را می ستابند؛ ابول را» دید گان شرربارش را که دید گان لاس2 گفته های 
برساخته و دیگرگون شده‌اش راء پیراهن و سراندازش را که گلی زیبا به رنگ 
زعفرانی با برگهای پهن و همسان را بر آن تراز دوخته اند می‌ستایند؛ و به ویژه, 
بائوی تیره روز فنیقی ء که به ناجار می بایست دستخوش آفتی که برایش رقم زده 
شده است به تباهی کشانیده شود» نمی تواند تب وتاب دل را فرو بتشاند؛ و آن 
را خرسند و آرام بدارد؛ او که به یکان از دیدار کود ک و از ارمغانهایی که به او 
بیشکش داشته شده است انگ دل ا ند نگریستن ایول خود را از شور 
ی می‌فرساید. اقا کودک انه را در آخیش می‌گنده از گردنش 
درمی آویزد؛ و هنگامی که آتش فروزان از مهر و آرزو را در دل پدر فریفته قرو 
می نشاند» به سوی شهربانو می شتابد. شهربانوه سراپا جشم با همة هستی 
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خویش خیره بدو می نگرد؛ گاه او را بر سینه اش درمی فشارد؛ ای بینوا و 
شور بخت دیدون که نمی داند خدابی بس توانا بر زانوانش نشته است! اما این 
خداء نیک فرمانبر از مام حویش» بغبانوی «آسیدالی» آموزه‌های وی را به کار 
هی بندد؛ و اندک اندک» به زدودن یاد و نگارةٌ میشه از نهاد و جان دیدون 
می آغازد؛ کوییدون می‌کوشد تا فن وشوری تب الود دل و درون اورا که 
دیری برآسوده و ارام بوده است و بیگانه با دلباختگی» به ناگاه» بشوراند و 
براشوبد. 

آنگاه که خحورش به پایان می آید و خوان را برمی جینند, ساغرهایی فراخ و 
سرشار از باده را که به آویزهایی از گلها آراسته شده‌اندء در برابر میهمانان 
می نهند. هنگامۂ آواها در کاخ طنین می افکند؛ و در تالار پهناور درمی‌گسترد. 
چراغ آویزهای رخشاد از زتحیرهایی ز رین آويخته اند؛ و نرق مشملها رک 
ا درمی شکند و می تار اند ھر ناو یمان ای رک و گران را که از 
زد و گوهر ساخته شده است؛ پیمانه‌ ای زا که بل شن وتمامی فرزندان و نواد گان 
وی» در حنین انها و میهمانیهانی در آن باده می نوشیده اند» درمی خواهد و از 
باده ی کی پس او در میانة خموشی که به یکبارگی بر سراسر کاخ دامان 
می‌گستردء این سختان را برز بان می آورد : 

«ای زوییتر! بخواه که امروز روز شادمانی و حشن باشد» صوریان را؛ نیز 
مردآت را که روا زر راما ورد اند و اشد که این ویر در ناد تب گات و 
پسینیان ما جاودان ماند! زیرا تویی ان کی که ما قانوب و رسم و راه 
میهماننواری را در کاو تال که با کوس » هم او که به مردمان شادی 
می بخشد, و ژونون مهر بان و نیکدل دربزم یارما باشند! پس شماء ای صوریان! 
با دلی E‏ ر تایه )) 
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یکباره درکشيده است؛ و جهره را بلین سان درزر جام فرو شته است. پس از 
او» سالارانی دیگر نیز بدین سان باده می نوشند. ایوپاس بلند گیسوسیتار زدین 
حویش راء به پیروی از اطلس بزرگ و آموزشهای اوء به آوایی بلتد می نوازد و به 
نوا درمی آورد. او در ترانة عویش, ماه سرگردان راء گرفتگی و تیرگی خورشید 
راء بنیاد ادمیات و حانداران راء بتیاد باران و آذرنعش را» «سماک نیزه‌دار» و 
هیادهای باران خیز را و دو خرس را ستایش می سراید؛ نیز در ترانة خویش»› 
بازمی نماید که چرا خورشید, در زمستان. هر شامگاه» شتابان در اقیانیس فرو 
می رود؛ و جرا شبهای تابستانی دیر و آرام فرا می رسند. صوریان به 
بزرگداشت هنر او دو بار دست بر هم می‌کوبند؛ تروایبان نیز چنان می‌کنند. 
دیدود تیره‌روز تا دیرگاه؛ شب را زنده می دارد؛ و با انه از هردری سخن درمیان 
می آورد؛ و از جام شیفتگی پی در پی درمی‌کشد: او را بس نکته‌هاست که 
می باید دربارۂ پریام و هکتور پپرسد و بدانداپور «سییده‌دم» با کدامین 
کک ازار ن می آرمود؟ اسبان دیومد جه اسبانی بوده اند اشا درگ حگونه 
پهلوانی بوده است؟ او می‌گوید : 

«میهمانم! کاری نکوتر کن؛ کین و کمین یونانیان» تیره‌روزیهای 
مسردمت, نیز د استان سفرهایت را از بیخ و بن برایمان با زگوی؛ زیرا این تابستان 
هفتمین تابستانی است که درتمامی سرزمینها و بر گسترةٌ خیزابه ها سرگردان په 
هر سوی می روک .)) 


کتاب دوم 


فشردة کتاب دوم 


انه داستان خود را از روزی آغاز می‌کند که بونانیان؛ در آن» جنان فرأمی نمایند که اسبی 
مشرگ از جوب را بر کرانه تروا فرونهاده اند و رفته اند. - ۱۸ این اسب جرا د رآنجا نهاده شده 
است؟ آیا ارمنانی است؟ آیا نیرنگی در آن نهفته است؟ ‏ 4۰. لاُوکون, کاهن عون به 
لابه از ترواییات می خواهد که آن ارمنان کان ام را به‌شهر درتبرند. س ۵۷ اما شبانان» 
کغان کشان» مردی حوان را که دستانش از یس بسته شده است. مردی یونانی را به نزد 
پریام می آورند. آن مرد بازمی‌گوید که چه سان کالشا که اولیسش به زرمی فریفته است» 
خواسته بوده است که او را پی کنند؛ تا یونانیان بتوانند بی‌گزند و فرحرون با ناوگان خریشء 
به سقر با زگشت دست بازند؛ و اینکه جه سان اوه شب پیش از برحی کردنش» خود را از بتد 
رهانیده است. دربارة آن اسب می‌گوید که بونانیان آن را ساخته اند؛ تا به میتروش ارمفان 
دارند؛ و بدان سان گتاه ربودن بالادیوم را که بدان خدا را حوار داشته و آزرده بوده اند» فرو 
شریند. اما آنان امید می برند که ترواییان نتواتند آن اسب راء به سیب ژندگی وسترگیش. از 
دروازه‌های شهر درگذراند؛ زیرا می دانند که اگر این اسب به درون شهر برده شود» تروا در 
پیکار پیروز خواهد شد؛ وتا به باروهای پلویس پیروزیش را درخواهد گسترد. سپس یونانی 
جوان» سینون ستارگان و خدایان را به گواه گفته های خویش می‌گیرد. 


٩‏ در این نما از برد تروا که انه با بازگفتن آن, آن را دیگر بار می زید و می آزماید, 
و 

مینول, با حهره زیا و دندش , با سرش‌کهایش سوکندها وییمانهایش؛ بارفتارش که هم 

فروتننانه و هم داگ ست با گفته هایش که از ده نشندي کی است که ازهمۀ 

تابکاران و خیانت‌پیشگان هراس آورتر است. اقا با اینهمه چیزی هراس انگیزتر از دی دگان 


روشن او در کار است؛ و آن این است که خدایان یزاو را استوارمی دارند؛ و با او هنبازند. 


کاب دوم 5 


را با خود لائرکون در شکنجهای پر خط و خالشان خفه می‌کنند. ‏ ۲۲۸. تروایان حگونه 
| کنده از دشمدان است» همراه با مرود و آواز پسرات و دختران جوان» به درون شهر 


درمی برند. 


4 ب وا ره آ شک تاو کات وای در روفاد و مبوخ دوا ان ارا ات 
اسب هلک کر باری را که از حنگیان داردء برمی آورد و برود می ریزد. ‏ ۲۱۸ . انه 
در خواب فرو رفته است. به ناگاه, هکتور را سراپا گرد آلود» در ریا می بیند که خونین 
است؛ و پاهایش هنور از دوالهای آثیل برآمامیده است؛ و دید گانش آکنده از اشک 
است؛ انه آوای او را می شود که می‌گویدش: «تروا فرو می ریزد. ما آنچه را می بایست 
برای پریام و برای میهن به انجام رسانده ایم . ایلیون جیزهای آینی و خدایان دودمانیش را 
به تو درمی مپارد: باروهایی نو را برای حای دادن آنها بجوی. » - ۲۹۸. هنوز سای هکتور 
به درستی تایدید نشده است که هنگای بینوایی و تبه‌روزی انه را از حواب ری اک و 
شهر را یونانیان به چنگ آورده‌اند. از آن پس» بار سرنوشت تروایبان, آن مردم بینوا و تیره روز 
بردوش اوست که نهاده شده است؛ وما او را در میانة نماهای کشتاردتبال می‌کنیم. 


TA‏ کاخ پریام که تبر درهایش را از هم شکافته است, رآهروهایش که از زر سرشار و 
گرانبها شدہ‌اندے پنجاه اناق زفافگاهش» مهرابش که دهعستی کهن ب رآن سایه می افکند؛ 
و هکوب و دخترانش همچون کبوترانی در توفان, در آن سربر زانونشسته اندء ايتهمه در ميانة 
جرخه های دود و سلابهای اتش فتاه دقن کانمن آشکار می شود. صن ۵۲71 پریام را 
پیروس سر بریده است؛ کاساندر که سربازانش درمی‌کشند. می‌گذرد؛ و دید گان شرر بارش 
را به سوی اسمان برمی آورد؛ «دی د گانش را برمی آورد؛ زیرا دستان ناتوانش را به زنحر 
سته‌اند. » - ۵۵۹. اما زنی شرمسار و لرزات, در آستانة پرسگاه وستا خحود را نهفته 
می دارد: او هلز است. انه می توانست کین کشورش ر؛ که به تباهی دجار آمده نودي از او 
ا آها فاو ی وی و وک کی و کو ای ا نان وی کت از 


شهر را بر وی آشکار می دارد: یرال ر که یک شورو شتاب تروا را به و برانی م ی کشیدند» 


بدو تشاد می دهد : تون با زه سه شاخه اش دیواره: را از یل برمی‌کند؛ زونوت. نبغ‌درمشت» 
ت 
ر کے 
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نه؛ آنکه این امرانوری دیرینه را بر بای فرومی اندازد. این رد یتوای لاسه دموبی » هلن 
نیست! امپراتوریها تدها از ان روی فرو می افتند که خدایان چتان می خواهند. 


6 ۳ بدان سان که هکتور گفته است» چاره‌ای جز گریزنیست. اما آنشین آنځیز رنجور و 
بیمار که ژوپیتر در گذشته او را به کیفر آنکه بر خود از غنودن در بازوان بغبانویی چون 
ونوس نازیده بود به باد آذرحشش کیفر داده بود» در این خواست خود که پس از تباهی تروا 
میهنش زنده نماند پای می فشارد.  .1۷٩‏ پورش بهوده به لابه ازاو درمی خواهد که تروا 
را وا نهد؛ و عرومش کرئون بیهوده» کاخ را از ناله هایش درمی | کند. مرد سالخورده تنها 
زمانی خواست آنان را گردن می نهد که زبانه‌ای آتش از سر ایول برمی جهد؛ و در همان 
زمان تتدری در موی چپ او می غرد؛ و ستاره‌ای گذران بام سرایش را فرو می ساید. این 
هشدارهای آشمانی او را به‌رفتن برمی انگینرد. .۷۰۷ آنان با یکدبگر سخن می‌گوبند؛ 
اھ ترش را تاد ین شای رو تز دت ال ا در دس کر ا ریش اند کن 
دورتر از آنان به دنبال روان است؛ زرا نمی خواهد توخه کسی,را په .سوی ود درکشد. 
اشامت کک عا کزان وهوستان در این روت آزشهی دوک ددع که 
که برای سرس افراخته شده است؛ یکدیگر را دیدار کشند, - ۷۱5 کر وز ناپدید می شود. 
انه ناامید, به‌تروا که یکره فرو می سوزد؛ و اولیس دلسخت در آنا» در زیر رواقهای تھی » 
کنجینه‌ها و ربوده‌ها را پاس می دارد, درمی آید. انه از آن پروا نمی‌کند که کرئوز راء در 
کون بلند فراعواند. آنچه بدو پاسخ می‌دهدء نها شبح زن جوان است. مام خدایان 
صیبلء اورا با خود به میات پریات دریایی برذه است. بخت آن نبوده است که وق قوش را 
در شفرها همراه باشد. اقا کرئوز قرارسیدن انه را به هسپری؛ بر کرات ها ی ین و پرند 
زناشویش را با شاهدختی برای وی پیش می‌گوید. -۷۹6. انه به مپاهیان اند ک خویش 
می بیوندد؛ و در دل کوه فرومی رود. 


همگان حموش ماندند؛ باریک بین, دیده بر انه فرو دوخحتد؛ این قهرمان ارفراز 
بالین بلند عویش , سخناتش را بدین سان از نهاد: * 

«ای شهربانوً این درد دردی است باز نا گفتتی که توبا فرمان خو کی ان را 
در جانِ من دیگر بار برمی انگیزی؛ زیرا تو از من درمی خواھی که بازگویم 
یونانیان جگونه تومار یرومندی تروا و پادشاهیش را که حاودان مايه درد و 
اندوهان ماست, درهم پیچیدند. آن تیره‌روزیها و بینواییها رامن به چشم خویش 
دیده‌ام؛ خود نیز از آنها بهره داشته اع» بهره ای بسیار. کیست که به شنیدن این 
داستان, داستان سپاه یریدون یا دول وپ» یا سربازان اولیس سنگدل؛ 
سیلاب صرشکش را فرو می تواند کرفت ؟ گذشته از ان حندی است که بخار 
نمناک شب شابان از آسمان زدوده می شود؛ و اخترانی که اند ک اند ک قرو 
می روند و روی هی پوشند» ما را به حفتن اندرز می دهند. یک !گر توبه ارزو 
برانی که از ترذ روزرهای ھا اگاه کردیه و به کتاھی داشتان:مرند گی :و 


تباهی تروا راء در واپسین دمان آن بشنوی» هرچند که این یادمانهای تلخ دل 
2 
ص 


es ۱‏ ۱ و ۳ a‏ 
ابه e:‏ ازارن و ربحه می دارطدء و حالف من همواره از گاره‌های sD,‏ 
ا ۳ 
وی شگونشان کرت ته است» دا تانم ر ا 2 


4 انه‌اید 


سرداران یونانی » فرسوده و ستوهیده ازپیکان راندۀ دست نیرومند سرنوشتء 
شش ان کت سای سا ار کو فایاه الاسم اش را کر 
بلندی و تتومندی به کوهی می‌ماقد؛ و پهلوهایش را از چوبهای به هم پيوستة 
کاحها ساخته بودند» برافراشتند. آنان بر آن بودند و جنان وامی نمودند که این 
اسب حویین ارمفانی است به پالاس؛ تا به باس این ارمغات توانند تندرست و 
فرخروز به سرزمینهایشان باز روند؛ آوازهٌ این اسب به هرسوی درگسترد. گزینه ای 
از جتگاوران که به قرعه و رایزتی با بخت گزیده شده بودند, نهان» در درون 
تنگ و تیره گون اسب جای گرفتند؛ بدین سان شکم چویینه اسب غول آنا تا 
زرفای مغاکهای فراحش ازسربازان زیناوند؟ | کند. 

از کرانة تروایی » آبخوست تنه دس» که آبخوستی " نیک پر آوازه بود و تا 
پادشاهی پریام بر پای و برجای بود آبادان» دیده می شوة: آن آبخوست اکنون 
حلیحی کوجک است؛ و برای کشتیهاء پناهحایی جندان درخور نمی تواند بود. 
به همان آبخوست است» بر کرانه ای خاموش و تهی که یونانیان راه می برند؛ و 
خود را در ان نهفته می دارند. ما می‌پتداشتيم که آنان روی به راه آورده اند؛ و باد 
به سوی میسئشاں راه می نماید و می برد. مردم ترواء به یکبارگی » از رنج و آزار 
دیرین و مرگ آلود خویش که جانشان را می افشرد و می افسرد می‌رهند؛ 
دروا ھا رای گاید ادن اس زک و کف ار هر عدر امد آرو گان 
یونانیان, ارام جای تھی آنان و کرانة وانهاده را بازدیدن! مردان دلوپ در اینجا 
اردو زده بوده‌اند؛ آشیل دل سخت در آنجا خرگاه برافراشته بوده است؛ 
کشتيهایشان را در آنجا به کرانه کشیده‌اند؛ در آنحا بوده است که آنان بیشتر 
بدان خحوی داشته اند که در رده‌های بسامان. سپاهشان را بیارایند و بتازند. 
بسیاری از مردم» سرگشته» به ارمنان مینرو آن فد خت می نگرند؛ و ازسترگی و 
تناوریش به شگفت می آیند؛ ارمفانی که می بایست برای ما بس بی‌شگون و 
مرگ آفرین می بود. نخست کسی که ما را برمی انگیزد تا اسب را په درون شهر 


ت زیناوند: مسلح. جه آبخوست: محر بره. 


کاب دوم ٦۵‏ 


درآوریم و آت را در ارت حای دهیم» تیمتس اشن آیا حنین ا نکش از 
تابکاری و بددلی او مایه می گرفت؛ یا آنکه خواست سرنوشت آن بود که تروا 
بدین سات ویران شود؟ اما کاپیس و آنان که پا کرایتر و روشن بینتر بودند ما را 
نیک بر آن می داشتند که آن ارمفان گمان آمیز را که یونانیان به ما پیشکش 
داشته بودند, در دریا بیفکتيم ؛ یا آنکه با اقروختن آتشی تیز ویرشرار درزیرش»› 
آن را فرو سوزیم؛ یا پهلوهایش را بسئبیم و درشکافيم؛ و ژرفاهای نهان و 
رازآلودش را بکاویم؛ زیراء بی‌گمان» آن ارمفان جز دامی نبود. مردمان گمانمند 
سم 

و دودل» به دو گروه بخش می شوند که هریک رای تاصار با دیگری دارد. 

اما د هت دارو کر است که لاکن ها کی نه شود ار سب هی 

e 2. ۰ ۳ ۰ 3 ۶ ا‎ - ٤“ م2‎ 0 4» ۳۹ 

پرشمار, از فرازجای ارگ شه تازان» فراز می اید؛ و از دور بانگ برمی اورد: 

(«ای شهروندان نگونیخت ] دیوادگیتان از جیست؟ آیا به راستی می انگارید 
که دشمنان رهسیار شده‌اند؟ آیا می یندارید که یونانیات ارمفانی به ما خواهند 
داد, بی آفکه نابکاری و نیرنگی در آن نهفته باشد؟ آیا بدین گونه است که شما 
اولیس رامی شناسید؟ یا آشاییان در این جوب حای گرفته اند و نهفته اند؛ با آنکه 
این اسب حجوینه» دستگاهی است که شاه شده است» تا باروهای ما را درهم 
کوید؟ تا خانه‌هایمات را به یاری آن بنگرند؛ تا از فراز آن بر شهرمان بجهند؛ یا 
آنکه دامی دیگر از این گونه را در خود نهان می دارد. ای تروایان! دل بر این 
اسب آسوده مدارید و بر آن یاد مکنید. ضرحه در کار باشدءه من ازیونانیان در 
هراسم ؛ حتی ان زمان که خدایان را ارممانی پیشکش می دارند!» 

م ِ ۰ 3 م7 لھ طا . ۳ 

او به گفتن این سخنان» ژویینی بزرگ را با همۀ توان خویش» بر پهلوی 
حانور و بر شکم او که ره و برآمده ان 2 درانداخته اسا ردین» ره 
نندی ء لرزلرزان» در آن فرو رفته است؛ و استوار مانده است: از شکم اسب » در 
یی این کربه. آوایی تیز برامده است؛ و از میانهٌ کاواکهای زرف ان ناله‌ای 
پرخاسته است؛ !گر فرمانهای خدایان نمی بود؛ اگر ما کوزدل نبودیم برانگیخته 

ا 5 تس سم ۰ 2 
می‌شدیم که به تیغ آن کنام آرگوسیان را بکاویم. ا گر چنب می‌کردیم» تروا 


۰ ۲ ۳ تس 2 ۳3 ل 2 2 
امروز بر پای ر برجای می بود؛ و توای ارگ پریام؛ الجدان بند که شابستۀ ارج 


توست هنور بر افر اخته مانده بودی . 

با اینهمه» در این هنگام است. که چوپاتان تروایی؛ با فریادهایی بلندء 
مردی حوان را که دستانش از پس بریشت بسته شده است» به سوی بادشاه 
می‌کشند؛ این حوان ناشناسی _است که به خواست خحویش, از آن روی به نزد 
آنان آمده است؛ و خود و1.یدانان شناسانیده است. که.این دسیسه را به انجام 
برساند؛ و دروازه‌های تروا را بر یونانیان بگشاید؛ هردی که دل بر خویش استوار 
می داشته است؛ و آنجنان آماده آن بوده است که نقش خود را» جونان نابکاری 
خیانت پیشه به انجام برساند که از دچار آمدن به مرگی بی چند و چون نیز پروا 
نکرده است. شور دیدار وی, جوانان تروایی را از هر کران شتابان, به سویش 
اوا ای کی ا ھک وی آن ی 
سخنی سرد ونامزا بیازارد. اینک به دام و ترفد یونانیان گوش فرا دارید؛ و به 
یاری تنها همین مرد که من او را به نابکاری بازمی خوانم .و متهم می‌دارم؛ 
بکوشید تا به روشنی و آشکارگی» تمامی یونانیان را بشناسید. مرد ناشناس» 
آشفته و سرگشته, بی جنگ ابزارء» جون نگاههای ما بر او خیره می ماندء 
بی درنگ» با نگاهی جوانان فریژی را که براو گرد آمده بودند» به یکبارگی» 
می نگرد؛ هی می‌گوید : 

«دریغا! کدام است آن زمین» کدامینند آن خیزابه‌ها که می توانند مرا در 
خود پپذیرند و پتاه دهند؟ مرانجام» مرا در این بینوایی و شوریختی چه برحای 
مانده است؟ مرا که به هیچ روی, در میانة یونائیانم جامی و پناهی نیست؛ نیز 
داردانیان خشماگین و برافروخته بر آنند که مرا به کیفر برسانند؛ و به رنج و 
شکنج» خونم را بریزند؟» 

این ناله دلها را یکباره بر او نرم و دیگرگون گردانیده است؛ خشم و 
فروعتگی همگان فرو نشسته است. ما او را به سخن گفتن برمی انگيزيم. از 
کدامین تبار است؟ ما را جه آورده است؟ اينک که دربند افتاده است» به یاری 
کدامین رازگشایی برماء امید به رستگاری فرو بسته است؟ 


هراس اون اورعت برسته است ؛ دریاسخ می‌گوید : 


کتاب دوم ۷ 


«ای بادشاه! من آنحه را می دانم آشکارا با تودرمیان خواهم تهاد؛ و رازها 
را بر تو خواهم گشود؛ هرچه بادایاد! هیچ نکته‌ای را از توفرو نخواهم نهفت. 
نخست سخن آن است که من یونانیم : این نکته را نمی پوشم و انکار نمی‌کنم . 
اگر سرنوشت از مبتون نگونبختی پريشيده روز ساخته است» او را در شور و 
انگیزش درون به دروغزنی رنگ آمیز و فرییکار بل نخواهد کرد. شاید نام 
مردی که او را پالامد می‌نامند, و ار پسینیان بلوس است فراگوش شما رسیده 
باشد؛ و سخنی در مرافرازی و پرآوازگی او شنیده باشید. یونانیاد این پالامد را 
که تنها گناهش آن بود که آرامش وآشتی را می جست» بر بنیاد اتهامی دروفین 
به نایکاری و به این بهانه که رازهایی نهانی و بس دهشتبار را از پرده به 
درانداعته است» يه سوی مرگ فرستادند: او امروز که از یتایی بی بهره مانده 
است از ستم آنان بفغان است و می‌گرید. آن کسی که پدرم مراء جونان پاری 
همراه» آنگاه که در نخستین سالیان جنگ برای پیکار» بدین سرزمینم 
می‌فرستاد به او سپرد همین مرد بود؛ از دیگر سویء پیوندهایی خونی و نباری نیز 
ما هردو را به یکدیگر می‌پیوست. تا آن هنگام که چیرگی و فرمانرانی او به 
پکیارگی برحای بود و او را در انحمن پادشاهان گرامی می داشسد» ما نیز از 
پلتدنامی و سرافرازی برخوردار بودیم. اما پس از آنکه ا زکینۀ اولیس» آن مرد 
نیرنگباز و پرفسون - بدان سان که خود به نیکی ماجر! را می داید پدرم این 
جهان را وانهاده است» من زندگانی یی سرانجام و تباهم وا تک فصو 
می‌گذرانم؛ ودردل از بینوایی و تیره‌روزی دوستم که پیگناه بود» آز رده ام. وه که 
من حه مايه دیوانه بوده‌اء! من نتوانستم خاموش بمانم: با حود بیمان بستم که 
اگر زمانی شایسته می‌یافتم؛ اگر روزگاری می‌توانتم پیروز و کامیاب به 
ارگوس» مهلم با زگردم» کین دوستم را بستانم؛ پس سخنانم کینه ای کوررا در 
دلها بر من برانگیخت. همان آغاز بیجارگی و تباهی من‌بود. اولیس از آنکه په 
اتهامهایی نو مرا نیک بهراساند بازنایستاد؛ او سخنانی تاریک و دوپهلو را در 
میانۀ مردمان درمی پراکثد؛ او که از تباهکاری و مردمکشی خویش ۴۲ 


۱ ۹۹ نود 
طّ ۳ ۷ ۶ ۳ i‏ ۲ 1 3 و 
می‌کوشيد تا دستاویزها و ابزارهایی در ستیز با من بي‌بد. او نمی اسود از اینکه 


دستور و دستیارش کالشا... اما از اينهمه جه سود؟ جه سود از بازگفتن 
ماحراهایی که به کار شما نمی آبد؟ اينهمه بیهوده است, حرا بايد سخن را به 
درازا کشم و شما را از کار بازدارم؟ اگرشما همة بونانیان را دریک پایه و رده 
می نهید و همسنگ و همارز می‌شمارید» اگر تنها شنیدن این نام شما را بسنده 
است» درنگ ویروا مکنید؛ بفرماید تا مرا به آزاربکشد. این است آنجه که مرد 
ایتا ک درمی خواهد؛ این است آنجه که فرزندان آتره به انحام آن نیک ازشما 
خحشنود و سپاسگزار خواهند بود . » 
لک م کا کان از نک وت یی وتا بان و اند ته های خاهکا اند قا 
نا اگاهیم» دراتش این آرزو می‌سوزیم که داستان را از او پپرسیم؛ و آنچه را 
نمی دانیم بر حود آشکار گردانیم؛ آن مرد دورنگ و دوروی لرزان سختانش را 
بدین سان دنباله می‌گیرد : 
«یونانیان بارها بر آن سر افتاده اند که آماده و ساختة گریز بشوند؛ و تروا را 
وانهند؛ و بدین‌سان» از نبردی دیریاز که آنان را می فرسود و به ستوه می آورد 
چشم در پوشند. ای کاش چنین می‌کردند! اما در آن هنگام که آنان آمادۀ 
رهمپاری می شدند» توفانی لگام گسیخته راه خیزابه ها را بر آنان فرو می بست؛ 
وتند باد تیمروز ین به هراسشان‌می آورد.به ویژه» در آن هنگام که این اسب که از 
جوب درخت افرا ماخته شده است بالا برافراحت» ابرها در سراسر آسمات 
برخروشیدند. ما نگران و جاد‌پریش» اورپیل را گسیل می داریم؛ تا با نهانگوی 
فبوس رای بزند؛ ای از پرستشگاه سپند, این سخنان اندوهگنانه را برایمان 
بازمی آورد : 
«ای یونانیان! در آن هنگام که شما نخستین بار به کرانه‌های ایلیون آمدید, 
حون دوشیزه‌ای که گلوگاهش را دریدید» خشم بادها را فرو نشاند. شما به 
بازگشت کامیاب تخواهید شد مگر آنکه دیگر بار عونی را فرو ریزید؛ می باید 
رند گی یک تن از ارگسیان را به حدایان پیشکش ذارید. » 
آنگاه که این سخنان در گوش مردمان فرو شد» دلها به هم برآمد و سردی 
هراس در تمامی اندامها درگسترد: سرنوشت چنین سرانجامی را برای که رقم زده 


است؟ کیست آنکه اپولونش درمی خواهد و به خویش می خواند؟ پس مرد 
ایتا ک کالشای نهاندان و رازگوی را به ميانة ما می آورد؛ ما درمی ایستیم و از او 
درمی خواهيم که خواست خدایان را بر ما آشکار دارد. پیش از آن» بسیاری؛ 
پیشگوی و آینده‌نگر» از جنایت هول اولیس» آن مرد رنگ و فریب برای من 
سخن می‌گفتند؛ و آنان که در این باره خاموش می ماندند, آشکارا می دیدند که 
این تبهکاری به زودی انجام خواهد پذیرفت . 

کالشاء در درازنای ده رون خاموش می ماند؛ و نرمش ناپذین از گفتن 
سختی که مردی را به مرگ ارزانی خواهد داشت سر بازمی زند. سرانجام» 
آنچنانکه گویی از کار عویش خشنود نیست» پس ازفریادهای بلند ویی دریی 
مرد ایتاک» و همدل و هماهنگ با او ناجار لب به سخن می‌گشاید؛ و با 
پاسخی که از دهانش برمی آید مرا به مهراب می سپارد؛ تا بکشندم. همگنان 
این کار او را پسندیدند و استوارداشتد؛ آنان بی رنج و اسوده دل» دیدند که آن 
کوبش سرنوشت که هرکس از بیم ان بر خود می لرزید» از آنان درمی لخزد؛ و بر 
تیره‌روزی چون من فرود می آید. دیگر, روز بی شگون و مرگبار فراز آمده بود: 
حیزهای سند و آیینی را برای برخی کردن من آماده می‌کنند: آردء نمک» 
نوارهایی که بر گرد گیجگاه بسته می شود. من به‌کارخویش ستویم: در نها 
از مرگ گریخته ام؛ پیوندهای حویش را گسسته ام. شباهنگام» در دریاجه ای 
لجن الود» همجوك سایه‌ای» در میانۂ نیها خود را نهفته ام ؛ جشم بر راه ات 
مانده‌ام» که شاید بر آن سر بیفتند که بادبان برافرازند؛ وروی به راه آورند. دیگر 
هیچ امیدی بدان نمی‌توانم داشت که هیهن دیرینه سالم را بازبینم؛ یا دو 
کود ک وپدرم را که باز یافت ودیدارشان را آرزومی برم: شاید یونانیان, عشمگین 
و کین توز از گریختن منء از آنان کین بستانند؛ عطای مرا در خون آن شوریده 
روزان بداختر بشویند. از آن است که تو را به خدایان برین آسمانی» تو را به 
نیروهای‌شگرف خدایی که تزا | عا فا به آنیجه از درستی وداد که هنوز در 
نزد ادمیان مرا گرامی و ارحمند است. سوگند می دهم که دل بر رنحها و 
که شا 


_- سر 
آزمونهایی جدین مترگ بسوزانۍ ؛ و بر دلی بخشایی بست جنین رنحها و 


.۷ انه اد 


شکنجه هایی نیت؛ من این راء به لابه وزاریء از تودرمی خواهم !» 

ما به دیدن سرشکهای وی» او را رند گی و زینهار می دهیم ؛ حتی دل بر 
رنجها و اندوهانش می سوزیم. نخست پریام می فرماید که بند از دستانش که به 
تنگی بسته شده است بگشایند؛ سپس » به مهر وترمدلی ‏ به او می‌گوید : 

«هرکه هستی » از این پس بونانیان را از یاد ببر؛ بیاندیش که آنان دیگر در 
این جهان نمی زیند. تو از این پس یکی ازمایی؛ اقا در پاسخ من» به راستی» 
سخن بگوی: آنان از ساتن اسبی حنین ژنده وغول آسا جه حواست و اندیشه‌ای 
داشته اند؟ جه کسی ساختن آن را بدانان اندرزداده است؟ با آن‌جه می خواهند 
کرد؟ آیا نذری است» خدایان را؟ آیا دستگاه و ابزاری حنگی است؟» 

مرد جوان که به تیرنگ و فسونسازی یونانیان نیک آراسته و زیناوند بود 
دستانش را که بند ا زآنها گسته شده بود» به سوی آسمان برافراشت؛ و گفت : 

«ای آتشهای جاودانی! من شمایان را به گواه می‌گیرم؛ شما و توانایی 
شگرفتان را که نمی توانش خوار داشت و درهم شکست؛ ای مهرابها! ای 
شمشیر مرگ که از تو گریخته ام! ای نوارهای خدایان که چونات برخی» شما را بر 
گیجگاه خود قرو بسته ام! شمایان رابه ؟ اهمی‌گیرم؛ قانونهای خداعی به‌من دستوری و 
توان آن را هی دهند که پیوند و پیمان سپندم را با بونانیان فرو گسلم وفرو هلم؛ آن 
قانونها بر من روا می دارند که از این مردان پیزاری جویم؛ و انجه را که آنان 
نهان می دارند از پرده برون اندازم و اشکار دارم. بند هیجیک از قانونهای کشورم 
مرا فرو نمی‌گیرد و از انجام این کار بازنمی‌دارد. تنها تو» ای شهر تروا! به 
پیمانهایت پایبند باش؛ ای شهری که من تورا از ویرانی پاس داشته ام! اگرمن 
راستی را با تو گفته ام؛ و اگربه شگرفی و والایی» ذین خود را به تو پرداخته ام» 
پیمانی را که با من بسته‌ای پاس دار, آمید یونانیان به یکبارگی » نیز تمامی آنچه 
که در کردارهای جنگی خویش بر آن بنیاد می‌کنند و دل بدات استوارمی دارند 
یاری بالاس است. اما از آن روز که پور ناخدای‌شناس تیده واولیس, این 
آفرینددُ تباهیها و مردمکشیها بدین کار دست یازیده اند که تنديسة سرنوشت‌ ساز 
پالاس را از پرستشگاه مپند بدر آورند» آری! از آن رون امید یونانیان برباد 


کتاب دوم ۷۱ 


Ee ۲ :‏ = و : : 
رفته است؛ فرو ریخته است؛ انان به اهنگ ربودن تتدیسه نگاهبان ارگ 
فرازین را سر بریده اند؛ نگارڈ پاک و سپند را برگرفته اند؛ و با دستات ون الود 
۰ ۰ ۰ ۳۹ 2 ء 5 ۱۰ 
حو یش 4 بارسته اند که نوارهای دوشیز کی تقلاعت را پساوند و بیالاند. انات 

۰ ھ ]و + ۴ے 2 و مو« پې = 5 
نمی توان‌تند در ورجها** و شکفتیهایی روشنگر و گویا که بفدخت تریتونی بر 
آنان آشکار داشت, در گمان اقتند وبه خطا دجار آیند. هنوزتندیسه را به درستی 
در اردوگاه جای نداده بودند که از دیدگان قراخ گشاده و ناجنبان آن» احگرها و 
شرارهایی به بیرون خست؛ اندامهایش را حویی ند و دلازار پوشانید؛ و آی 
a‏ ب 2 3 ۱ 
شکفتا! تندیسه» اری تندیه خود مه بار» با سپر و نیزةٌ لرزان وپرتابش بر زمین 
حخست. E‏ بی درنگ» پیش گفت که می باید بر کشتیها برنشست و 
گریخت؛ دیگر آنکه اگ رآرگوسی ان به آرگوس بازنروند و نشانه‌های نیک و 
ار ر ۰ ۳ ۳ ى ۳ ۳ ۳ ی ۰ ۰ 
پرشگون خدایی را نجوبند؛ نیز ا گر بهره‌مند از مهر و نواعت خدایان که درسفر و 
کل ا : 7 ۳ 9 8 ۰ 
گذار نخستین خود بر کشتیهای گور و حميدة خویش » از آن برخوردار بوده اند 
بازنیایند» پرگام در زیر کوبه‌های آنان از پای درنخواهد افتاد. اینک آنان به 
وزش باد» دیگر بار به میهن خویش» میسن راه نبرده اند مگر به آهنگ آنکه 
جنگ ابزارهایشان را آماده سازند؛ و خدایانی را که یاروهمراهشان خواهند بود با 
خویش همدل و دمساز گردانند؛ آنان پهنة دریا را دیگر بار درخواهند نوشت؛ و 
شم یه تا کام :بارخ اهتشا دنت کا مدن اد کا ھائ ,را ای را 
2 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ مب ۳۹ ۰ 
می‌گزارد و بازمی نماید. انان» به اندرز وی» حونان‌تلاشی درفروپوشیدن کردار 
کا و کفرآميزشان» به آهنگ آنکه تاه خویش را در بی آزرمی به 
تعدایان و کوان کے آنان حیران کد این نگاره را ساخته‌اند؛ تا آن را 
حایگزین تنديسة پالاس گردانند. کا خواسته است که آن را در توده‌ای 
سترگ بازند؛ و پیکرة ژنده اش جنان باشد که تا سپهر برآید و برافرازد؛ تا بدین 
سانء نتوان آن را از دروازه‌های شهر شما به درون برد؛ و از میانۀ باروهایش 
کرای ومردمان توا راد دیک پار ترنگاهیایی و مار کت در ساب 


٭ پاوند: لمس کند. هو ورج : معجزه, 


۷۲ ائه ایند 


آیین کهنشان برخوردار آیند. اگردمتان شما این ارمغان مینرورا به گناه ویلیدی 
بسایند و بیالایند, این گناه ماية آن خواهد شد که امراتوری پریام» به یکباری 
ویران شود؛ و بسیاری از فریژ يان به تباهی دجار ایند. باشد که این مُرغوا وفال 
بد به کالشا روی آورد؛ و او را از پای دراندازد! اقا اگرشماء به دست خود» 
این اسب چوبین را به درون شهر خویش فرابرید. تازش و آسیب جنگی بزرگ 
آسیا را تا به زیر باروهای پلویس درخواهد برد: جنین است سرنوشتی که در 
گمین نوا د گان ویسینیان ماست.» 

این سخنان پیچ در پیج وفریبنده» هنر و حیره‌دستی سینون در دروغ وگ 
ما را بر آن داشت که گفته هایش را باور کنیم؛ و بدین گونه» آنان که نه 
پورتیده» نه آشیل لاریسابی» نه ده سال نبرد نه هزار کشتی هیجیک نتوانسته 
بودند که درهم بشکنندشان و به فرمانبری ناحار سازند» په اسانی در دام ترفند 
سینون درافتادند؛ و به سرشکهای دروغین اوفریفته شدند . 

در این هنگام, شگقتیی بزرگتر و نیز هراس انگیزتر در برابر دیدگان ما که 
تیره‌روزی و بداختری از آنها برمی تافت» رخ می نماید و اشکار می شود؛ و 
دلهایمان را که به هیچ روی» رخدادی حنان ناپیوسان" را جشم نمی داشتند» 
برمی آشوبد. لائوکون که سرنوشت او را به رهبانی نپتون گمارده بود, نر گاوی ۰ 
نرگ راء جونان برخیی باشکوه» در مهراب بی‌می‌کرد . درهمین اوان- به هراس 
است که من این رخداد را بازمی‌گویم - از تنه دوس از درون آبهای ژرف و ارام 
آن, دو مار با جنبرهایی بزرگ, به گرانی و آهستگی برپهنة دریاء پیکر خویش 
را به پیش می‌یازند؛ و به پیشانی به سوی کرانه می خزند. سیه‌شان در ميانة 
خیزابها برمی افرازد؛ و تارکهای خونرنگشان برفراز موجها فراجشم می آید. بخش 
دیگر پیکرشان به آرامی بر رویۂ آب می لغزد؛ و دم مترگشان آنها را با 
شکنحهای پر پیچ و تابشان به حنبش درمی آورد و درمی‌کشيد. هرحای از دریا که 
بر آن می لغزند کف برمی آورد و آوایی از آن برمی خیزد. ماران چندی است که 


‌ تاییوسان 5 غیرمت‌ظره. 


کتاب دوم ۷۳ 


به 9 رسیده‌اند؛ و با دیدگانی شرربار که از خون و آتش آ کنده بود به 
یاری زبان تپنده و لرزانشان, پوزهٌ خود را که اوابی ریز از آن برمی خاست» 
می‌لییدند. به دیدن آن ماران» خون دررگهایمان می افد شتابان 
می‌گريزيم. اقا ماران که می‌دانند به کجا می روند» به سوی لائوکوت راه 
می جویند؛ نخست» آن دو بر گرد دو کود ک خردسال وی چنبره می زنند؛ و بر 
پیکر آنان فرو می پیجند؛ و از اندامهای کو د کان تیره روز توشه برمی‌گیرند. مپس؛ 
آنگاه که پدر» تیغ در مشت» به یاری کود کانش می شتابد, ماران او رانیز فرو 
می‌گیرند؛ و با شکنجهای سترگ خویش فرو می بندند. ماران دنبالةٌ پوست بر 
پوست خویش را دو باربر گرد کم و دوبار بر گرد گردن وی فرو پیجیده اند؛ و 
یکباره» تا به سر و پیکر بلند و رند خویش از او فرامی روند. اما لائوکون, او 
می‌کوشد تا به پاری دستانش این خزندگان را ار حود براند؛ نوارهای آیینیش از 
خدو" و زهری سياه خیس شده‌اند؛ مرد بینوا فغانهایی هولبار به سوی سپهر 
برمی آورد؛ بدان سان که گویی نرگاوی است زخمی که ازمهراب می‌گریزد؛ و 
تبری را که به استواری در گردنش فرو نرفته است می جنباند ومی غرد. لک دو 
ازدهاء لعز لغزات, به سوی گریوه‌هایی که پرستشگاههابرآنها افراشته شده‌اند 
می شتابند؛ به پرستشگاه سید بغدخحت, آن تریتونی خت ول راه می برند؛ و در 
پای تتديسة او» در زیر جنبر مپرش پناه می جویند و نهان می شوند. 

ما از این رویداد ناگهانی بر عویش می لرزیم؛ و هراسی شگفتاور تا به 
نهانگاه دلهایمان را می‌کاود: گفته می شود که لائوکون به درستی و دادء به گناه 
رفتار کفرامیزش کیفر داده می شود؛ همان لائوکون که با تیغی تیز این حوب 
مد را که به بقدخت ویژه داشته شده است» به گستاخحی و گناه خراشیده 
است؛ وژویینی را از مرتباهکاری و سیه‌دلی» په آهنگ کوفتن بریهلوهای آن؛ 
برافراشته است. از هرسوی, فریاد برمی آورند که می باید اسب جوبین را به 
پرستشگاه مینرو درآورد؛ وبه لابه, از این حدای توانا یاری حست. ما شکافی در 


۾ خحدو : اب دهان 


۷ انه ایا 


باروهای شهر پدید می آوریم؛ و بدین سانء دیواره‌ای را که شهر را درمیان گرفته 
است از هم می‌گشاییم . همگان کمر به انجام کار برمی بندند. چرخهایی لغزان 
را در فرود یاهای غول جای می دهند؛ ریسماتهایی از کتف را از گردنش فرو 
می آویزند. دستگاه مرگ آفرین که سرنوشت ما را رقم خواهد زد» آ کنده از 
جنگ ابزارها و جنگاوران از ميانة دیوارهای شهرمان درمی‌گذرد. پسران و 
دختران جوان» شادمان از آنکه بر ریسمانهایی ستبر که به یاری آنها اسب 
چوبینه کشیده می شود دست می‌سایند بر گرد آن» ترانه‌هایی سپند را به آواز 
می خوانند. تندیسة چوبین» بیم انگیز و بی شگون» تا به دل و درون شهر» پیش 
می رود؛ سی لغزد. هان ای میهن! ای ایلیون! ای حایگاه خدایان! ای باروهای 
داردانی که به جنگ درخحشش و شکوه یافته اید! جهاربار» اسب به استانة دروازه 
بازحورد؛ و جهار بار, از درون شکمش» آوای جنگ ابزارها برآمد. با اینهمه» ما 
که دیوانگی چشم دلمان را کور کرده است؛ همحتان نک وت تة 
در کار خویش می پاییم؛ و این غول شوربختی و تیره‌روزی را بر پیشگاه 
پرستشکده جای می دهیم . حتی در آن هنگام فاجعه ای را که درپیش است از 
دهان کاساندر می شنویم وبر آن | گاه می شویم؛ اقا خدایی ترواییان را جاودانه 
از آنکه به سخنان کاساندر باور ګنند بازداشته است؛ و ای تیره‌بختا آنکه 
وایسین روژزند کیش رخشیده است! ما درسراسر شهر» برستشگاهها ربا برگها و 
آذینهای جشن می آراییم . 

با اينهمه آسمان می‌گردد؛ و شب از اقیانوس برمی جهد؛ تا زمین و آسمان و 
نیرنگهای مردانِ میرمیدون را در سایۀ سترگ و فراگیر خویش فرو پوشد. تروایبان 
که در میانة باروهای شهر در هرسوی پر کنده اند خاموشی گزیده اند؛ خواب بر 
ندامهای کوفته و فرسوده‌شان چیرگی می جوید. از اند کی پیش از آن» نیزه وران 
آرگوسی در ناوهایشان که در رده‌ها سامان داده شده‌اند, در پناه خاموشی 
دمساز و تیرگی ماه که در پرده مانده است» از تنه‌دوس» به کرانه‌ ای نیک آشنا 
راه می جویند؛ در این هنگام» سینون که دشمن خویی و ناسازی خدایان و 
سرنوشت او را در یناه گرفته است, نرم و جایک به سوی غولی می رود که 


کتاب دوم Y۵‏ 


بونانیان در آن نهان شده‌اند؛ و دریجه‌های‌ساخته ازجوب کاج را در آن فرو 
می‌کشد و می‌گشاید. اسب آنگاه که از هم گشاده می شود یونانیان را وا عی نهد 
که از آن تنگتا به فراخنای بیرون راه حویند؛ آنان لغزان برریسمانی که فرو 
هشته اند حست و سبک» از مفا کهای جوبین بدر می آیند؛ پیشاپیش دیگران, 
سردارآنی جول‌تساندروس وستنه لوس» اولیس ددآیین» | کاماس وتواس» نو پتولم 
نوادۀ پله» ماشائون ومنلاس» و پدیدآورندة این دام وترفند» اپوس از اسب چوبین 
برون می جهند. آنان شهر را که در خوابی نوشین و درمستۍ فرو رفته است» فرو 
می‌گیرند: نگهبانان به دشنه کشته شده اند؛ دروازه ها گشوده آمده‌اند؛ آنات به 
پذیرة باراد خویش در شهر می شتا تابتد؛ و بدین سان دسته هابی هنار در تباهی و 
ویرانی فراهم می آیند. 

این تازش زمانی آغاز می‌گیرد که مردانِ موده وفرسوده ازنگرانیها وبیمها در 
شکر خواب نختین می آرمند؛ واین خواب نوشینه, بس شیرین و دلپذیں تا 
ژرفای حانشان راه می برد. در آن هنگام» بر من در خواب چنان نمود که هکتور» 
اندوهناک و آزرده, در نزدیکی من آرمیده است؛ و من می توانم او را بینم : 
سیلاب شک از دید گانش فرو می ر بخت؛ اوانجنان بود که و دیده 
بودمش : در آن هنگام که از باهای پرآماسیده اش ریمانهایی ؟ گذرانیده شده 
بود؛ و ارابه او راء یکباره آغشته به خاک و خون» بر زمین درمی‌کشيد و می برد. 
ای وای بر من ! اورا درچه حالی دیده بودم! وه که این هکت ور بس از هکتوری که 
هنوزش می بینم متقاوت بود! آزهکتوری که زره آشیل را که ربود جنگی 
اوست بر تن کرده است؛ و آذر فریژی در مشت, کشتیهای بونانی را به آتش 
می‌کشد! او که ریشی دهشتبار بر رخسارش دیده می شود و گیسوانش از حون به 
هم چسبیده است» همة آن ناسورهایی را که بدانها پیکرش راء بر گرد دیوارهای 
میهنش فته و آزرده بودند» بر تن دارد. پس» برهن که خود گریان بودم» چنان 
9 پیش ازآنکه هکتورسخنی بگوید» او را فرامی خواندم؛ و این سختات رابا 
وی می‌گفتم : 

«ای فروغ داردانی ! ای استوارترین اميد ترواییان» حرا جنین دیرما را جشم 


۷۹ انه‌ابد 


بر راه خویش داشته ای؟ هان! ای هکتور نیازی " نازنین! ار کدامین کرانه 
بازمی آیی ؟ وه که توراء پس از زان هه ی ی مک ووک کد وا ارات و 
بای داشته ایم» پس از آن همه رنجها و آزمونهای تلخ و دشوا رکه مردم تووشهرئو 
برتافته اند» دیگر بار چنین کوفته و فرسوده بازمی بینیم! کدامین آزارها و 
خوازداشتها که هیجیک سزای تو نیست, ارامشت را پراشفته است؛ و جهرة 
ایت را الد استت و درم کرده است؟ این ناسورها که بر تنت می بینیم از 
جیست ؟» 

او به هیچ روی مرا پاسخی نمی‌گوید ؛ درپاسخ این پرسشهای بیهوده زمان را 
تباه نمی‌کند؛ و کار را به واپس نمی اندازد؛ بلکه خروشی فرو گرفته از صینه 
برمی آورد و می‌گوید : 

«ای دریغ! بگریز, ای پور بغبانو! حود را از این آنش پر نهیب و لهیب 
برهان. دشمن باروهای ما را فرو گرفته است؛ تروا یکپاره با همة شکوه و والایی 
خویش بر پای فرو می افتد. به بسندگیء آنچه می بایست برای میهن و برای 
پربام می‌کردیم کرده شده است. اگر بازویی می توانست پرگام را پاس داردء 
بی‌گمان بازوی من آن را پاس داشته بود, تروا هر آنحه را که در ینش سیند و 
ارجمند است, نیرز حدایان دودمانیش را به تومی‌سپارد. آنها را یاران سرنوشت 
حویش گردان؛ باروهایی را برای پناه بخشیدن بدانها بجوی؛ باروهایی ستبر و 


۱ ۳۹ 


شتوار را؛ باروهایی را که تو سرانجام» پس از درنوشتن دریاها برخواهی 
افراشت ,» 

هکتور این سخنان را می‌گوید؛ و ار ررفاهای برستشگاه سپندء وستای توانا 
در دستان خویشء نوارهای اینی او راء نیز اتش حاودانیش را به همراه 
می آورد. 

با اینهمه» فریادهایی اشفته و درهم به نشانة مرگ و تباهروزی, از هرسوی 
شهر برمی آید؛ و با آنکه سرای پدرم آنشین درجایی دور از شهر و جدا ازسراهای 


سے ر 
و نیازی؛ دلہد؛ گرامی؛ آنکه از وی گزیری نیست. 


کتاب دوم ۷ 


دیگر اقراخته بود؛ و درختان آن را حتبروار در میان می‌گرفتند» هنگامة پیکار بیش 
ازپیش روشنی و بلندی می یابد؛ و شکنجه و آزار جنگ ابزارها که جانگزای و 
هولبار است هرچه بیش نزدیک می شود. من که به ناگاه از حواب برخسته ام» بر 
بلندترین ایوان فرا می روم؛ و گوش در کمین می دارم. من بدان شبان می مانم 
که از ستيغ صخره‌ای, هنگامه و آشوبی را می شنود که نمی داند از جیست؛ او 
سرگفعه برحایمی ماند؛ آن هنکامه آشوبی است که در آن زان برمی شیدد که 
بادهای نیمروزین» خشماگین و توفانخیزه می وزند ومرای را به آتش می‌کشند؛ 
یا سیلاب, لگام گسیخته و دمان ا زآبهای کوهستان, کشتزارها را فرومی رو بد؛ 
خوشه های پرمایه را که بار و بهرهٌ عاک است؛ نیز فراورده رنج گاوان را به یغما 
می برد؛ حنگلها را برمی‌کند و درمی‌کشد. اما سرانجام» راز آشکارا از پرده بدر 
می افتد؛ و همکتان از نیرنگ یونانیان آ گاه می‌گردند. اینک دیگرء کاخ سترگ 
دئیفوب, دستخوش شراره‌های آتش» فرو می ریزدا: نیز سرای اوکالگون» در 
نزدیکی آن توس ۳-1 می شود ؛ خیزابهای دماغة سیزه در دوردستء ۳ 
را بازمی تابند. بانگ و فریاد مردان» درآمیخته با توای کرنای که جتگیان را 
بدان فرامی خوانند» طنین درمی افکند. من» آسیمه و بی خویشتن» 
جنگ ایزارهایم را برمی‌گیرم؛ نمی دانم به چه کارم خواهند آمد؛ امَاء شوریده و 
شتابان» درپی آنم که گروهی را از مردان فراهم آرم؛ و همراه با یارانم به سوی 
ارگ شهر بشتابم. حم و انگیختگی مرا بر آن می دارد که بی درنگ به این کار 
دست یازم؛ من می اندیشم که توشة تيغ شدن و مردانه حان باختن دلذیر و 
ریاست. 

در این هنگام است که پانتوس» پور اوتریس و کاهن آپولون در 
پرستشگاه ارگ, رسته از تیرهای آشایبان, سرگشته و آسیمه, به سوی سرای ما 
می شتابد؛ و بدان فراز می آید؛ او جیزهای سپند پرستشگاه و حدایان دَرشکستة 


4 ۾ م E‏ ۳2 ۳ ی 
۱ دثیقوب» پس از مرگ پاریس» هلن را به زنی گرفته برد. دیگر بار از اوه در سخن ازدوزشها یاد 
خواهد رقت , 


 . ۸‏ انه ایند 


ما را ده همراه آورده است 4 و دست کود کی را که نواده اوست» گرفته است؛ .و 
اورا به دنبال خویش می‌کشد : 
«ای پانتوس! رستگاری ما در کجاست؟ پرستشگاه را چگونه خواهم دید و 


خواهم یافت؟» 
من هنوز به درستی این سخن را پرزبان نیاورده‌ام که ای الالء در پاسخم 
رصم 
می‌گوید : 


«امروز وایسین روز داردانسی است؛ روزی است که اران گزیرو گریزی 
نیست. دیگر تروایبی برجای نمانده است؛ دیگر ایلیونی بر پای نیست؛ شکوه و 
سرافرازی سترگ تروا به بایان رمیده است. ژوییس بی آنکه دل بر ما بسوزد؛ 
همه جیز را به آرگوس برده است. یونانیان خداوندان شهری اند که در آتش فرو 
می سوزد. اسب غول آسایی که در میانة باروهای شهرمان سرافراخته است» 
مردانی زیناوند و جنگاور را از خود برون می دهد ؛ و سینون که جیره و پیروزمند 
است» ما را به نکوهش و ناسزا» خوار می دارد؛ و آتش را در شهر می‌گسترد. از 
دروازه‌های شهر که به یکبارگی گشوده شده‌اند مردانی به همان‌اندازه پرشمار 
به درون می آیند که پیش از این» از میسن بزرگ آمده‌اند. مردانی دیگر با 
جنگ ابزارهایی آخته, خیابانهای تنگ شهر را فرو گرفته اند؛ آنان» در برابر ماء 
دیواری از آهن برافراخته اند که نوکهای بزانشان آمادۀ آن است که مرگ را به ما 
ارزانی دارد. اینک در واپسین دمان است که نخستین نگاهبانان دروازه‌هاء در 
پیکان خطر را به جان می خرند؛ و در دل تیرگیها» در برابر یونانیان پایداری 
می وررند .» 

این گفتار پور اوتریس و خواست خدایان مرا برمی انگیزد که به ميانة 
زبانه‌های آتش و جنگ ابزارهاء به جایی بشتابم که ارینی ددمنش و هنگامه و 
هیاهوی پیکار که تا به سپهر برمی رود. مرا بدان می خوانند. رییه , اپیتوس, که 
در نبرد حتگحوین گنداور و دلیر است» هیپانیس» و دیماس» در یرتو ماه, در 
برابر دیدگان من آشکار می شوند ؛ به من می‌پیوندند؛ و در کتارم گرد می ابند؛ 
نیز کورب حوان» پور میگدون. او به بازی بخت» روزی جند پیش از آن» شوریده 


کاب دو ۷۹ 


و افروخته ازعشق کاساندن به تروا آمده بود؛ و چونان داماد آینده به یاری پریام و 
فریژ يان شتافته بود؛ و برایمان توشه و به آورده بود: ای نگونبختا او که نتوانست 
گوش به رازگشایی ونهانگویی نامزدش قرا دارد! 

آنگاه که من آنان را دیدم که گرد آمده‌اند, با هم آنکه سخت بی تاب و 
شوریدۂ پیکار بودند» بدین سان با آنان سخن گفتم : 

«ای مردان جوان! ای آنان که دلهایتان به ببهودگی قهرمانانه و بی بیم و 
اک است! اگرشما یه اتتوارت برآید که آزمن یوی کیت ازمتی. که یه 
انجام هر کار آماده ام می بینید که بخت ناساز مرا حه‌سان درمانده و بیحاره 
کرده است. تمامی آن خدایان که این امپراتوری را آن گاه که بر پای و برجای 
بود پاس می داشتند برستشگاهها و مهرابهای ما را فرو نهاده‌اند". شما به یاری 
شهری آمده اید که در اتش می سوزد . بمیریم؛ خود را به ميانة جنگ ابزارها 
درافکنیم. تنها امید و رستگاری درشکستگان آن است که رستگاری و امیدی 
ند اشعه باشند.» 

بدین سان است که شورجنگند گی دراین جوانمردان به خشم و خروشی 
آتشین بَدل می شود. پس, همچون گرگانی رباینده که شب هنگام, تاب وحشم 
گرسنگی که آرام ناپذیر است» شکمهایشان را به درد می آورد؛ وبرمی انگیزدشان 
که ناپروا و کورانه در بناه تیرگی؛ از کنام پرون روند؛ و بخگانشان 
راء با پوزه‌هایی خشگ از گرسنگی چشم به راه خویش در کنام وانهند, به 
میانة تیرها و به میانۀ دشمنان می‌شتابيم؛ و مرگی بی چند و چون را به جان 
می خریم 4 گام در راهی می نهیم که به میانة شهر می اتجامد. شب تیره بر 
گردمان پرمی‌گشاید و ما را در سای خویش فرو می پوشد. 

به یاری کدامین گفته‌ها می توان شبی آنجنان راء شب کشتار و مرگ و 
سوگ را برنگاشت و بازنمود؟ کدامین سرشکها پاسخی می توائند بود بر 


۲ پڅنیان می انگاشته اند که خدایان شهری را که به زودی فرو گرفته می شده است» 
وا می نهاده اند. 


۸.۰ انه ای د 


تیره‌روزیها و رنحهای ما؟ شهری باستانی فرو می ریزد؛ شهری که فرمانرواییش 
سالیانی دراز باییده است؛ هزاران هزار لاشه خیابانهایش راء سراهایش راء و 
پیشگاه سپند خدایانش را فرو پوشیده است. تنها تروایبان نیستند که به پاس 
ایستاد گی و پایداریشان در برابر دشمن, در خاک وخون فروعی غلتند؛ گاه ین 
بیبا کین و شهامت به دل درشکتگان بازمی آید؛ و بونانیان بیروز بر خاک فرو 
می افتند. در هرجای, آندوه و دریغ سخت‌دل» در هر جای» هراس شگرف» نیز 
همڈ حهره‌های مرگ را نمی توان دید. 

نخستین سالاری که به ما بازعی خورد و گروهی از بونانیان با او همراهند 
اندرو ات اونا اعا را کروی ا اا ہے کا و ورک و 
آندیشه, جونال دوست. می‌گو يد : 

رهان! مردان! بشتایید. شما را جه می‌شود که کین تن‌آسان و درنگی 
هستید؟ دیگران ر پرگام را که در کام آتش فرورفته است» به تاراج می دهند و به 
یغما می برند؛ و آنحه شما کرده‌اید تنها ان است که از کشتیهای بلندتان بر 
حشگی فرود امده اید. » 

او این سخن را می‌گوید؛ و بی درنگ» در پی یاسخ ما که جندان روشن و 
که نیست» درمی یابد که در دام دشمان دراقاده است. سرگشته و فرومانده 
آنجنانکه گوبی کوبه ای بر او فرود آمده است» از رفتار بازمی ایستد؛ و حاموش 
می ماند. آنگاه که مردی در بیشه ای تنگ» با همه گرانسنگی خویش, به ناگاه 
یای بر ماری نهاده است و او را فروفشرده است, ناگاهان, ازدیدن گردنی کبود 
رگ که به خشم برافراشته شده است و برمی اماسدء به پس درمی جهد؛ به 
همان سان» آندروژه, که از دیدار ما بر خویش می‌لرزید» می‌گریخت. ما بر 
گروه اوبرمی جهیم؛ چنیری از آهن بر گرد گروه برمی‌کشيم. آنان را که درجایی 
ناشناخته در دام افتاده اند و هراس بر دلهایشان جیره شده است» یک به یک از 
بای درمی آوریم : بخت در محتین پیکارمان با ما یار است؛ و بر رویماد لبخند 
می رند؛ پس کورب که این کامیابی در پیکار او را به شور آورده است» فریاد 
برمی‌کشد : 


کاب دوم ۸۱ 


«ای باران! بخت نخستین باری است که‌دمسازیش را با ما آشکار می دارد؛ 
و راه رمتگاری را به ما مۍ نماید: گام در این راه درتهیم. سپرهایمان را دیگر 
کنیم؛ و خود را آنجنان پوشیم و بياراييم که یونانیان می پوشند و می آرایند. 
نیرنگ یا دلیری» درستیز و رویارویی با دشمن» هردوان یکی است. دشمن خود 
این جنگ ابزارها را درحنگ ما خواهد نهاد.» 

اویه گفتن این سخنان خود آندروژه را که به یالی آشفته آراسته شده است بر 
سر می نهد؛ مپرش را که نگاره‌هایی زیبا را برآن کنده اند برمی‌گیرد؛ و شمشیر 
آرگوسی او را از کمر می آویزد. رپه» نیز دیماس» سپس آن جوانان دیگر 
شادمانه حنان می‌کنند. .هرکس خود را با این ر بوده‌های جنگی که تازه به جنگ 
آمده اند زیناوند می سازد. ما آميخته با دشمنان» اما بی بهره ازمهرویاری خدایانه 
راه می سپاریم. در دل شب تیره و کوردل: حتدین بار با یونانیان نبرد 
می آزمایم؛ و شماری بسیار از آنان را به کاشانة اورکوس گسیل می داریم. 
پاره‌ای از آنان به سوی کشتیهایشان می شتابند؛ و دوان, به کرانه‌ای بدور از 
هنگامة نبرد راه و یناه می جویند؛ و بدین سان خود را از مرگ می رهانند؛ 
گروهی دیگ انگیخته و ستوه آمده از هراسی بزدلانه و شرماور» دیگر بار از 
ات سح که قافن و و در نهانگاه شکمش که اندک اند ک شتاحتن آن را 
آغاز کرده اند» پتهان می شوند. 

درینا! آدمی از ان بازداشته شده است» که ناساز با خواست خدایان» بر 
حیزی شناد کند. در این هنگام است که کاساندر» دختر پریام» آشفته گیسوی, 
از پرستشگاه سید مسینرو بدر کشیده می شود؛ او بیهوده دیدگان شررخیزش را به 
سوی سپهر می دوزد؛ آری!دیدگانش را؛ زیرا دستانش را از پشت به زنجیر 
بسته اند؛ و نمی تواند انها را به سوی سپهر برافرازد. کورب, مست و دیوانه از 
خشم» نمی تواند این نما را برتابد: آمادۀ مرگ» به میان آنان که اورا درمی‌کشند 
فرامی جهد. ما همگان درپی اومی رویم؛ و به جایی می‌شتابیم که دشمنان در 
آن انبوهترند. اما تروایبانی که برفراز برستش‌گاه جای گرفته اند, ما را با افکندن 
پرتابه‌هایشان به ستوه می آورند: ریخت جنگ ابزارها و آرا بونانی خود هایمان 


وگ انه اد 


که آنان را فریفته است» کشتاری جانگرای را مایه می شود. سپس بونانیان که 
حشمگین و آزرده اند از اینکه می بینند که دختر حوان را از حنگشان می ربایند, 
از هرسوی گرد می آیند؛ و را کین دمان و تندحوی, دو مرد آتره ای و سپاه دولوس 
به یکبارگی برما می تازند. به همان‌سان است که گاه‌درآن هنگام که تند بادهاء پس 
از آنکه چرخه هایشان لگام می‌گسلند» درهم می‌کوبند, و به رویارویی با یکدیگر 
می شتابند: باد باخترین» نوتوس» اوروس که به اسبان خاوریش می نازد: 
حنگلها زوزه می‌کشند؛ نره» سپید از کفها با نیز سه‌شاخه اش› خحشماگین» 
برمی خروشد؛ و آبها را از ژرفای مغا کها برمی خیزاند. پس آنان که‌دریناه تیرگی 
ا که ما در کارشان کردہ ایم e‏ ودر اش شو 
درپراکنده اندء باز پدیدار می ایند اف کسان از آنان زنگ ای و دروغینی 
سپرها و جنگ ابزارهایمان را درمی یابند؛ و ما را از دیگرگونی شیوةٌ گفتارمان 
بارمی شتاسند. د ما در برابر پرشماری دشمتان درهم می شکنيم. آن 
کس که نخست, به دست پله» در برابر مهراب بغدخت که او را 
جنگ ابزارهایی برّان و بتیروست» از پای درمی افتدء کورب است. سپس ریه 
آریای درمی آید. همان مردی که درمیانۀ تروایبان راستترین و دادگرترین کس 
بود؛ نیز کوشاترین و باریک بینترین خدمتگزار داد شمرده می آمد. خدایان به 
گونه ای دیگر دربار او داوری کردند! هیپایس و دیماس» اماج تیرهای 
یارانشان» از پای درمی افتند. تونیز ای پانتوس! نه پارسایی ررفت» نه دیهیم 
آپولون بر تارکت» هیچیک. تورا از کوبة مرگبار پاس نداشتند. ای خحا کسترهای 
یلیون! ای کومه‌های آتش که خویشان و پيوست‌گانم را بررشمایان فرو سوخته ام! 
شما را به گواه می‌گیرم که درو یرانه‌هايتان, نه ازدوں نه ازنزدیک» ازآنکه بختم را 
در پیکار بیازمايم سرباز نزدم؛ بدان سان که اگرسرنوشت وا می نهادء من چان 
ناپروا جنگیده بودم که به دست پونانیان از پای درآیم. من به هرشیوه از آنجا پدر 
می روم؛ ایفیتوس و پلیاس در کنار منند؛ همان ایفیتوس که گذر سالیان رفتارش 

زا کرات کردو اش همان لاس که رتور ررکم که اوی ری در 
است» به سختی» راه می‌سپارد. به ناگاه غلغله ای ما را به سوی کاخ پریام 


کتاب دوم Ar‏ 


می‌کشاند. نبرد در آنجا انجنان هولبار است که جنان می‌نماید که تنها در 
آنجاست که می‌جنگند؛ و مگر در آنجاء در هیچ جایی از شهر» کسی 
نمی میرد. مارس» نستوه و نیرومند» بی آنکه بتوانند او را فرو گیرند و از کار 
بازدارند, از آشوب پیکارهنگامه ای برانگیخته است؛ ما می بينيم که یونانیان 
یکباری په سوی در کاخ می شتابند؛ و درگاه را در پناه سپرهایشان که با آنها 
لاک‌پشتی بزرگ پدید آورده‌اند, از هرسوی فرو می‌گیرند." نردبانهایی را بر 
دیوارها برمی نهند. حتی تابه درهاء بر آنها فرامی روند؛ در آن هنگام» سپرهایشان 
را با دست حپ برفراز سر برافراشته اند؛ و بداتها آنجه را که بر انان فرو می ریزد» 
از خود دور می دارند؛ پس به دست راست» برجستگیهای بام ر استوار می‌گیرند. 
تروایبان» از سوی خود» برجها را فرو می ریزند؛ سفالهای بام را برمی‌کنند: از آنجا 
که همه چیز نابود شده است و دیگر هیچ امیدی نیست. با تیرهایی از اين گونه 
است که می خواهند تا واپسین دمان مرگ» از خود دفاع کنند؛ بهمنی از تی 
حوبهای زرین و آرایه‌های بلند را که از کاشانه‌های نیا کانی برکنده اند بر 
دشمنان فرو می بارند. گروهی دیگرء با تیغهای آهیخته» درف رود درها گرد 
آمده‌اند؛ و در رده‌هایی تنگ و فروفشرده آنها را یاس می دارند. ما با دلیری و 
بارایی فزونت به پاسداری از کاخ یادشاه می شتابیم ؛ تا پاسداران ایتا و 
پایدارش را یاری دهیم؛ وبه درشکستگان توش و توانی تازه بخشیم . 

درپس کاخ» بر راهی نبهره" و زیرزمیتی, دری نهان شده بود که بر این راه 
پنهان گشوده می شد؛ کاشانه‌های پریام با این راه به یکدیگر می‌پیوست. از 
همین راه نبهره بود که آندروماک نگویخت» تا آن زمان که پادشاهی برجای 
بودء ردان حوی داشت که گهگاه بی آنکه کسی با او همراه باشد» به نزد باب و 
مام شوی خویش برود؛ و استیاناکس شرد؟ را بر دست نیایش به همراه بیاورد. 
۳ گنبدی نگاهبانٍ جان که صربازان رمی با فشردن مپرهایشان به تنگی برفراز سر پدید 
می آورده اند؛ نام «یمتودو» از آن برآهده است : ۷ ک‌پشت. و راه نبهره : راه زیرزمینی و نهانه. 
4 برعی برآنند که آستیاناکس به دست پیروس از فرازباروها به زیر افکنده شد؛ به گمان برخی 


دیک وا مرک وی ها درم را درا ریش اد شاه 


۶ انه‌اید 


من به این راه درمی آیم؛ و به بلندترین بام» به جایی که تروایبان تیره‌روز 
یرتابه‌های بیهوده و نا کارای خویش را از آنجا درمی انداختند فرامی روم. برجی 
تیز و خدنگ در آنجا افراشته شده بود؛ و از فرازثای ساختمان تا به سیهر 
فرامی رفت. از آنجاء شهر تروا و ناوگان بونانی و اردوگاه آشایان راء به 
یکبارگی , می‌توانتتیم دید. ما این برج را در میان می‌گیریم؛ و بر ايوانچة بلند 
که بیم آن مۍ رود که هر دم پیوندهایش بگسلد و فرو ریزد» با تيغ و تیر به برج 
می تازیم؛ آن را از پیوندهای ستوارش بدر می‌کشیم؛ و به پیش می افشاریم و 
می رانیم ؛ برج دمی جند به هرسوی می‌گراید؛ وناگاهان به هنگامه وغوغا فرو 
می ریزد؛ و دورء بر جنگیان یونانی فرو می افتد. اما جنگیانی دیگر جایگزین 
آنان می‌شوند؛ با انهه سنگها و برتابه‌هایهایی از هرگونه, بی‌گسست» فرو 
می بارد. 

پیروسء که سراپا شور جنگیدن و دلاوری است» در برابر صحن ورودی» بر 
اسا نختین» فروپوشیده در زره و جنگ ابزارهایش» با درخشش مفرغ 
می درخشد؛ همچون ماری که سیر و سرشار از گیاهان زهرا گین۵» دریی آنکه 
سرمای زمستان او را برآماسیده در زیرزمین می داشته است. از لاه ید برون 
می آید؛ و در روشنایی آشکار می‌گردد: اینک پوست برافکنده» درخشان از 
جوانی و تازگی دوباره, سینه افراخته» پیکر زدوده و رحشانش را می لغزاند؛ بالا 
در پرتو خورشید برمی افرازد؛ و از پوزه اش زبانی دراز با سه تیه تيز همچون 
ژوپیتی به بیرون می حهد. در همین زمان» پریشاس بیلتن و ارابه ران اشیل» 
میراخور آتومدون, و همراه با آنان» تمامی جوانان سکیروس به درگ ه کاخ پیش 
می آیند؛ وپاره‌های آتش بربامها می افکنند.پیروس» خود» در رده نخستین» تبری 
دودمه را در دست گرفته است؛ می‌کوشد تا آستانة ستبر در را 2 بشکند؛ و 
پایه‌های مفرغی آن را از درون لولاها بدر آورد؛ تیر جوبی از میانه فروشکته 


۵. یشان می انگاشته‌اند که زهر مار از گیاهانی زهرنااک یدید می آید که عاو از آنها توشه 
می‌صازد. 


کتاب دوم ۸۵ 


است؛ و لختهای سخت در که ساخته از جوب بلوط است» از هم شکافته شده 
است ؛ شکافی ا فراخ› دهان گشوده است. اندرون کاخ را می بینند که 
پدیدار می شود؛ نیز زنجیرة صحنهای پی در پی را. کاشانۀ پریام و پادشاهان 
کهنمان را تا به زرفاهای سپند و نهانش می بینند؛ نیز مردانی زیناوند را که بر 
نختین درگله استاده اند. 

در اندرون کاخ مگر فغان و تال آشفتگی و هیاهی مگر درد یست, 
فریادهای دردآلود زنان صحنها راء به یکبارگی, آ کنده است: غلفله جنان است 
که گویی تا به اعتران زرین فراخواهد رقت. مادرات هراسیده» در راهروهای 
فراخ و دران سرگردان به هرسوی می‌پویند؛ درها را می بوسند؛ در آغوش 
می‌کشند؛ لبانشان را بر آنها می نهند. پیروس که همچون پدرش توفانخیز وپر دار 
و گیر است» کا و سخت فرو می‌نازد: نه نرده‌های آهنین نه نگاهیائان, 
هیجیک نمی توانند تازش او را فرو گیرند؛ و در برابر آن درایستند. کوبه‌های 
«بالار قوحار» * که بی در یی بر در کوفته می شود درها را درهم می شکند؛ و 
پایه هایشان را ار ميانة لولا پرمی جهاند. حشم و دمندگی راه خود را فرامی‌گشاید. 
سیلابهایی از سپاهیان یونانی که برهم می افشرند, راههای درآمدن به شهر را 
می أ کنند. نخستین کسانی را که به آنان بازمی خورند توشۀ تیغ می‌سازند؛ 
کاشانه‌های بهناور از مپاهیان می آکتد. آنگاه که رودی کف آلوده برشوریده 
است؛ از بستر خویش برآمده است؛ بندهایش را از هم گسیخته است؛ و با 
خیزشها و خیزابهای بلندش بر توده‌هایی که در برابرش پرافراخته است؛ 
فرامی رود آبهای آوارگونه و توده شده اش راء با خشم و حروشی کمتر از آن؛ بر 
کشتزارها فرو می ریزد؛ تا رمه‌های بزرگ و آغلهایشان را از سراسر هامون بروبد و 
دررباید. من نوپتولم را و دو مرد آتره‌ای را که مست مرگ و سودایی کشتار 
بودند» پر استانةٌ درء به چشمان خویش دیده‌ام. من هکوب وصد عروسش را 


» بالار تیر جویین است؛ بالار قوحسار تیری بوده است سترگ وبا مرقوج که آن را برای گشودن 
دروازه ها بر آتها می‌کوفته اند 


دیده ام ؛ نیزه بر فرود مهرأیها پریام را که خونش آتشهایی سیند و آیینی را که او 
خود برافروعته بود می آلود. آن پنجاه خانة" وی که در آنها از بانوانش کام 
خسته بود به یکباره فرو ريخته است؛ همانها که پسینیان بس بدانها اميد بسته 
بودند؛ و درهایشان به زیبایی و شکوه به‌زرهاو آرایه‌هایی آراسته بود که در 
جنگ با بربران فراحتگ آورده بودند. یونانیان در هرجای که آتش بدان راه 
نخسته است» هستند, 

شاید از من پرسی که سرنوشت پریام حه بود. آنگاه که پریام دید که شهر 
واژگون شده امت و به جنگ دشمنان افتاده است؛ درهای کاشانه اش را 
برکنده اند؛ و یونانیان تا به نهانگاه کاخش راه برده اند آن پیرسالخ ورد که از 
فرتوتی می لرزید» زرهی بی سود را که دیگر به پوشیدن آن حوگیر و توانا نبود بر 
تن کرد؛ تیغی راء بی هیچ سود» بر کمر آویخت؛ و در میانۀ رده‌های فشرد: 
دشمنان کبک اهر کت شتافت. مهرابی مترگ در میان کاخ» در ونر اسمان 
کبود بر بای بود؛ و در کنار آن» دَمستی ** کهنسال رسته بود که شاخه هایش بر 
مهراب خمیده بودند؛ و خدایاد دودمانی را از سای خویش فرو می یوشیدند. 
هکوب ودخترانش» به بیهود گی » بر گرد این مهراب, تنگ و فشرده بر یکدیگر» 
نشته بودند؛ و نگاره‌ها و تددیه‌های خدایان را در آغوش می فشردند؛ آنان په 
دسته‌ای از کبوتران می مانستند که توفانی سخت و سیاهشان درهم کوفته باشّد . 
آنگاه که هکوب پریام را دید که به زره و جنگ ابزارهای جوانیش تن آرامته 
است» به او گفت : 

«ای شوی تبه روز من! کدامین سرگشتگی تورا بر آن داشته است که بدین 
سان جامة جنگ دربر کنی؟ به کجا می شتابی؟ یاریبی از این سان, نیز 
جنگ ابزارهایی که تو برگرفته ای از آن گونه نیست که درکن رو زگاری سیاه و 
تاه ما وا از کد دشمنان پاس بتواند داشت. هیچ کس به چنین کاری توانا 
نیست ؛ حتی هکتور من» اگر اکنون در میان ما می بود. بهت ر آن است که به نزد 


هم خانه : اتاق. بو دهمت : درخت غار. 


کتاب دوم AY‏ 
ما آیی : یا این مهراب ما همگتان را در یناه خواهد گرفت؛ یا آنکه تونیز با ما 
خواهی مرد.» 

پس. آنگاه که بدین سان مخن می‌گرید, پادشاه پیر را به سوی ود 
درمی‌کشد؛ ودر کنارخویش برنشستنگاهی سیند درمی نشاند. 

عم ۳ چم 

در این هنکام است که پولیتس» یکی ازپسران پریام؛ که از جنگ پیروس 

کشتارگر رسته است) در صانه تیرهای در مانة دشمنان حسته و رحمی» 
هو ۰ ww‏ ۰ ۰ ۴ ر 2 ۳ 
می‌گر بزد ؛ و از فرود روافهای دراز و ازیهنة صحنها می‌گذرد. بیروس > انکیخته و 
دمال» نیزه در مشت در یی او می شتابد؛ ۳0 کارش را بسارد؛ سرانجام به او 
بازمی رسد ؛ و به يزه بر او می‌کوید . مرد حوان که تا آن هنگام توانته است خود 
را از مرگ برهاند» به جایی می رسد که باب و مامش در آنجا نشسته اند؛ او در 
برابر آنان بر خاک فرو می افتد؛ و حانش همراه با حویی از خون از بیکرش بدر 
کم 

می رود . یس پریام که ار مرک برنایش » مت و خرد باخته است و درد ودریع 
ا 2 ۶ . O IT 1۳ ۰ ae‏ 
کلویشی را می فشارد؛ دیگرنمی تواند خحویشتندار بماند؛ وبرخشم و اوایش لگام 
زند؛ پس فرباد برمی آورد : 

«آه! باشد که خدایان» | گر د رآن ميان خدایی درآسمان هست که به داد گری 
حویش برآن‌سرافتد که کین ما را بستاند» تورا به کیفراین‌بی با کی وتباهکاری که 
بدان دست یازیده ای پرسانند؛ و تو را بدان سان که شايستة آنی به بادافراه* 
فروگیرند! تورا که پدری را بر آن داشته ای که گواه مرگ حانخراش پورش باشد؛ 
تورا که دید گان مرا به دیدن لاه او آلوده ای! نه توآنگاه که می‌گویی که پور 
اشیلی » دروعزنی . او بدین سان ۳ دشمن خویش پریام رفتار نگرده اش او از 
اینکه حق بیتوایی لابه گر را خوار دارند و دل استواری و اعتمادش را به هیچ 
گیرند» از شرم رنگ بر رخ می آوزد. او لاشذ بیجان هکتور را به من باز پس داده 
است؛ تا به حا کش بسپارم؛ سپس مرا به کاحم بازفرستاده است.» 


r 8‏ ع ۰ ِ ۱ 
مرد فرتوت و زمال‌فرسود به گفتن این سخناد» به دمتی ناتوان و لرزال تیری 


و پادافراه : کیفر : مجازات. 


AA‏ انه ایند 


نا کارا را به سوی او افکند؛ تیری که سپر برنزی بی درنگ آن ره به اوازی تین 
بسازیس رد؛ وب‌بیهودگی بر نوک سپر آویخته ماند. پیروس در یاسخ 
گفت : 

«بسیار حوب! توپیغامبر و پیک من خواهی بود؛ و پیام مرا به پدرم» پور پله 
خواهی برد. از یاد مبر که کارهای نمایان و اندوهبار این نئویتولم را که یکسره 
در سرشت وهنش دیگرگون شده است» برایش با زگویی . اینک» بمیر!) 

او این سات اگوی ویر لرزان را که زا هایش در حون سرش می لمرد 
به سوی مهراب می‌کشد؛ سپس به دست خب گیسوان اورا فرو می‌گیرد؛ به دست 
راست شمشیر رخشانش را ار نیام برمی آورد ؛ و آل را تا دسته, دریهلوی پریام فرو 
کی زگ پریام بدین سان به پایان رسید؛ چنین بود که او به فرمان 
سرنوشت» از زندگی برآمد. با جشمانی که از شراره‌های تروا و ویرانه‌های پرگام 
برآ کنده بود؛ اوی که پیش از آن, مردمانش و سرزمینهای بیشمارش» او را 
فرمانفرمای بشکوه و حيرة آسیا ساخته بودند. او بر کرانه آرمیده است» به تنه ای 
مر که ف کت از شانه‌ها؛ لاشه ای بی نام است. 

لیک, نخست با من دریافتم که خشمی توفنده و ددانه مرا فرو می‌گیرد. از 
پای درافتاده بودم. نگارۀ گرامی پدرم» در آن هنگام که پادشاه پیررا که همال 
او بود دیدم که از ناسورهای توانکاهش جان می باخت» در اندیشه آم زنده شد؛ 
نیز نگارةٌ کرئوز وانهاده؛ سرای به تاراج رفته ام؛ و عطرهایی که فرزتد خردسالم 
ایول» بدانها دچار می آمد. بازمی‌گردم؛ با نگاه» آن گروه از یارانم را که زنده 
مانده اند می جویم . همگتان» فرومانده و به ستوه آمده در پیکان مرا وانهاده اند : 
یا ناتوان و ناامید بر خاک فرو غلتیده‌اند؛ یا خود را در کام شعله‌ها فرو 
افکنده اند . 

پس من, در آن هنگام که دخت تیندار را دیدم که در آستانة پرستشگاه 
وستاء در گوشه‌ای خموش » نشسته بود و خود را فرو می نهفت. تنها مانده بودم . 
آنگاه که سرگشته به هرسوی می رفتم و پیرامون خویش به هرسوی می نگریستم» 
بازتاب پرتوهای اتش اورا برمن آشکار کرد. تیغ تروایبان که در برابر ویرانه های 


کتاب دوم ۸۹ 


پرگام» از عشم برمی آهیخت؛ کیقریونانیان؛ خشم شو بی که او را فرو نهاده بود؛ 
او به درستی از اينهمه پیمنا ک بود؛ و این ارینی» این زن هول دهشتبار» نشته 
بر پله های مهراب, خود را به همان سان از میهن خویش فرو می تهفت. که از 
تروا! دلم از آتش خشم برافروخت؛ آرزویی تاب‌ربای را در خود می یافتم که 
فانک با کشتن وی» این زن تیره‌دل و تباهکاررا به کیقر برسانم؛ 
و کین میهنم را که به وا ژگونی دجار آمده بود, از او بستانم. 

پس حنین است؛ او خواهد زیست؛ اسیارت و میسن. میهنش را بازخواهد 
دید؛ جونان شهربانو و پیروزگر به آن درخواهد آمد! شویش راء سرای پدرش راء 
فرزندانش را بازخواهد یافت؛ و در آن هنگام» گروهی از ترواییات و بردگان 
فریژی به دنبال او خواهند بود! اقا پریام می باید توشة تیغ گردد! تروا می باید در 
کام آتش فرو رود! و بارها و بارها کرانه‌های داردانی می باید از خون خویتاک 
گردد! نه ؛ حنین نخواهد شد. هرحند که من با کیفر دادن زنی » نمی توانستم به 
تازش نامی برآورم؛ هر جند اين پیروری و کامیابی مایه سرافرازیم نبودء با یم 
آن زن» با ستردن ننگ و پلیدی وی» با کیفر دادن او جونان تباهکاری 
مردمکش» ستایش دیگران را بر عویش برمی انگیختم. وه چه شادمانی و 
بهروزیی بود برای من که می توانستم جان ناآرامم را به اتش کین و کیفر 
برافروزم و آرام گردانم! و خا کستر خویشانم را بدین گونه سرشار از شادی و 
رامش سازم! 

بدین سان یکباره خشمگین و دمان برمی جستم؛ انگیخته و افروخته, 
وامی نهادم که عشمی کوریر من جیره گردد, لیک در همان هنگام مام توانایم 
را دیدم که سراپا روشنی » درحشانتر از هرانجه تا آن زمان دیده بودم» جونان 
شکوهی شگرف در دل تیرگیهای‌شب؛ دربرابر دید گانم پدیدار می شد. او شکوه 
خداییش را فرو نمی پوشید؛ با همة زیبایی و گرانمایگیش به همان سان که 
همواره بر باشند گان آسمان رخ می نماید برمن آشکار گردید. بازويم را گرفت؛ 
مرا از رفتار بازداشت؛ و ازمیان لبان گلگونش با من گفت : 

«پسرم! آزردگی و کینی که خشم توفانخیز و مهارناشدنیت را برمی انگیزد 


۰ انه اید 


از چیست؟ این شور و انگیختگی از کجاست؟ مهر و دلیستگیت به ما جه شده 
است؟ هان! آیا در حستحوی آن نیستی که نخست بدانی که آتشین پدرت » آن 
پیر فرتوت را در کجا وانهاده‌ای؟ آیا نمی خواهی بدانی که همسرت کرئوز هنوز 
در جهان می زید یا نه؟ نیز پورت آسکاین ؟ یونانیانی زیناوند, از هرسوی, بر گرد 
آنان می‌گردند؛ و اگر من به یاری آنان در کنارشان نمی بودم» اینک آتش آنان 
را به کام فرو برده بود؛ يا دم تيغ دشمن خونشان را درکشیده بود . بدان سان که تو 
می انگاری, آنچه این مایه فراخی و آبادانی را به تباهی می‌کشد؛ و تروا را از 
ستیغ رک و والاییش فرو می اندازد و واژگونه می دارد زیبایی بی شگون و 
مرگ آفرین این زن» این زن لاسه‌دمونی که دخت تیندار است» یا لغزش و گناه 
نکوهیدۂ پاریس نیست؛ درشتی و سخترویی خدایان است؛ آری! خدایان. 
جشمانت را بگشای: سن اینک ابری را که دیدگانت راء جونان میرایی خحاکیء 
از تیزبینی بازمی دارد؛ و تو را در تیرگیی انبوه فرو پوشیده است می پراکنم . 
مهراس از اینکه مادرت را فرمان بری؛ سر برمتاب از اینکه اندرزهایش را به کار 
بندی. در انحا هر آنجه تو در برابر خویش می‌بینی : آن تخته‌سنگهایی که در 
هرسوی پراکنده‌اند؛ آن صخره‌هایی که ازیکدیگر برکنده شده‌اند؛ آن موحهای 
دود که با گرد و خاک درآیخته اند؛ اينهمه از پتون است؛ تونی که نیزه 
سه‌شاخه ویهن او دیوارها را می لرزاند؛ بنلادها را می حنباند؛ و شهر رای به 
یکبارگی» از بنیادها و پیوندهای رف و استوارش برمی‌کند و برمی جهاند. در 
آتجا, در نختین رده سپاهیان» آن ژونون سخت دل است که بر دروازه های سه 
ایتاده است؛ و خشماگین؛ تیغ بر کس» مپاه همپیمانانش را از کشتیها 
فرامی خواند. سرت را برگردان: بنگر که بر فرازنای ارگ پالاس تریتونی 
ایتاده لت که در ای و تماق که او زا در سان کرفته ابت شک 
نی درد وبا سر گورگون که آن زا با ود داردع دداسا و بدور از:مردمی 
می‌نماید. پدر خدایان خود شور جنگندگی و نروی بونانیان را که ماية 
پیروزیشان است برمی انگیزد و درمی افزاید؛ او خود خدایان را به شتاب» به 
رویارویی با داردانیات وجنگ ابزارهایشان گیل می دارد. پرم» به گریز 


کتاب دوم ۹4٩‏ 


بشتاب؛ تلاشهایت را در این جای به پایان بر. من تورا فرو نخواهم نهاد؛ و تا به 
آستانة پدرت؛ دز ودک وبی‌گزندی» راه خواهم نمود. ») 

آنگاه که سخنان ایزدبانو پایان گرفت سایه‌های ستبر شب بر او به هم 
برآمدند؛ و جهره‌های رک و هراس انگ نیروهای شگرف خدایی که درستیز 
با تروا همدست و همداستان شده بودند» برمن آشکارشدند. 

پس بر من جنان نمود که ایلون را» به یکبارگی » می بینم که در کام آتش 
فرو می رود؛ نیز شهر نپتون را که درهم می پیجد وزیرو زبرمی‌گردد؟ هنگامی 
که هیزم‌شکنان» بر کوهساران بلنده با تبر آهنگ آن دارند که نارونی کهن را 
دراندازند؛ پر کوبش تبرهایشان می افزایند؛ همجشم و هماورد در شور و 
انگیختگی » برای درانداختن درخت می‌کوشند؛ درخت دیری بیم انگیز می پاید 
و بر پای می ماند؛ اما لرزان به هر کوبه‌ ای که بر پیکرش فرود می آید, تارک 
انبوه و افشانش را می خماند؛ تا بدات حای که اندک اند ک, درشکته از 
ریشها و آمیبهاء وایسین اله راء بشکوه برمی آورد؛ وبرگنده برستیغ» آنگاه که 
فرو می‌غلتد دنباله ای از تباهی و ویرانی راء در پی خودء برحای می‌نهد. من 
فرود می آیم ؛ و به رهنمونی خدایی؛ از مین شراره‌های آتشس و دشمنان می‌گذرم : 
تیرها از برابر من می‌گریزند و بر من راه می‌گشایند؛ شراره‌ها نیز از من کناره 
ی 

جون من به سرای پدری» به کاشانهٌ کهنمان بازرسیدم, نخستین رای و 
اندیشه ام آن بود که پدرم را بر گریوه‌ها برآورم؛ و بر آنها پناه دهم؛ هم او بود آنکه 
من نخست به ختتش آمدم . اما او از اينکه پس از ویرانی تروا در جهان 
بزید؛ و رنجهای راند گی و دوری از مهن را برتابد سر بازمی زند. می‌گوید : 

«شمایان که هنوز خونی پاک و جوان در رگهایتان روان است؛ و 
نیرومندیتان هماره بر جای! گریختن را بسازید و آماده شوید. اگر باشندگان 


.٩‏ بربنیاد افسانه نپتون دیوارهای تروا را» به یاری ابولون» برای شاه لانومدون ساخحته بود. 


1۲ انه اند 


مرا بسنده است؛ فزون از توان من است که یک بارویرانی و وازگونی شهرم را به 
چشم دیده‌ام؛ وپس از درافتادنش درجنگ یونانیان در جهان زیسته ام. پیکر من 
به همین گونه که هست» آری! به همین گونه آمادة آن است که بر کومة اتغش 
فرو نهند و بورندش: با وایسین بدرود مرگ مرا وانهید؛ وروی به راه آورید. من 
در برد و آورد» به پذیرژ مرگ خحواهم رفت . دشمن راداو که و به انگیره 
ربودل آنجه از آن من ان :اردع مرگ را ارزانیم ا داشت . به اسانی 
می توان از برگزاری آین سوگ جشم در پوشید و آن را فرو گذاشت. دیری است 
که من» به خشم و کین خدایان دچار آمده‌ام؛ و از آن روزباز که پادشاه مردمان 
به باد آذرخشش تنم را درسوده است؛ و به آتش آن آزرده است» بارزندگانی را 
بیهوده بر دوش می‌کشم . ۱ 

او بدین سان در خواست خویش پای می فشرد؛ هیچ تلاش و صخنی در او 
کارگر نمی افتاد. اما ماء زنم کرئوز, آسکاین» و دودمانمان» به یکبارگیء 
لابه گر: از او درمی خواهيم که بر آن سر نباشد که همه چیز را با ماندن و مردن 
خویش از میان ببرد؛ و نخواهد که بدین سان بار گران سرنوشت را که درهم 
می شکستمان» بیش از پیش» بر دوش ما گران گرداند. او سر برمی‌تابد؛ و 
دلبستة کاشانة حویش, برعزم خویش درمی ایستد. من دیگربارحس می‌کنم که 
به پیکار درکشیده می شوم؛ و در فرازنای تیره‌روزی و نگون بختیم, مرگ را آرزو 
می برم. به راستی, جه می بایدم کرد؟ کدامین بخت دمساز را چشم می توان 
داشت که روی به ما آورد؟ 

پدرم! آیا من, می‌باید تو را وانهم و بگریزم: آیا این است آنچه تو اميد 
برده‌ای؟ آیا این اندرز که دین و آین را نمی برازد» از دهان یدر من برآمده 
است؟ اگر حدایان را دلش تدم افد که دیگر از این شهر جیزی برسای 
نماند؛ اگر عزم تونیک استوار است؛ اگر تو را خوشتر آن است که نابودی خود و 
خویشاوندانت رابرنابودی‌تروابرافزایی » آنک آن‌دروازۀ مرگ است که بدان‌سان که 
تومی خواهی بررخ ما گشوده شده است! پیروس به زودی از خیزابهای حون پریام 
خواهد گذشت؛ وبه سوی ما حواهد شتافت؛ آری! هم او که پسررا دربرابر 


کتاب دوم ۳ 


دید گان پدر سر می برد؛ سپس پدر را در مهراب از پای درمی آورد. ای مام 
آسمانيم! یس آیا برای این بود که تومرا از هیانۀ تیرها و شراره‌ها می رهانیدی؛ 
برای این بود که من دشمن را در اندرون سرایم ببينم؛ و آسکاین و پدرم راء نیز 
کرئوز را در کنارشان بنگرم که یکی پس از دیگری در خون خویش فرو 
می‌غلتند؛ و به دست دشمن از بای درمی افتند! هان ای مردان! حنگ را 
بسازید! جنگ را بسازید! واپسین زمان بشکوه دَرشکستگان را به پیکار 
فرامی خواند. مرا به رویارویی یونانیان ببرید؛ وانهیدم که جنگ را ازسر گیرم؛ و 
در پیکار بپایم . نه؛ ما امروز بی آنکه کین خویش را از دشمن بستانيم به 
یکبارگی » تخواهيم مرد! 

من » دیگر پار شمشیرم را از کمر برمی آویختم؛ به دست چپ» دمتة سپرم 
را جنگ می زدم؛ به بیرون می جستم ومی شتافتم . اما زنم بر استانه در زانوانم 
را در آغوش می‌گرفت؛ ازمن درمی آویخت؛ انول خردسال را به سوی پدرش 
می یازید وفراپیش می آورد : 

«اگر توبه سوی مرگ می روی» ما را نیز به همراه بیر؛ ما در کنار تو خواهیم 
مرد. اگر تو به جنگ ابزارهایی که برگرفته ای امیدی برمی توانی بست, به دفاع 
از کانون خانواده‌ات بشتاب؛ و بدین سان پیکار را آغاز کن. ایول خردسال و 
پدرت راء نیز مرا که بانوی خویش می نامی » به که بازخواهی نهاد؟» 

در آن هنگام که فریادها و ناله های او تمامی سرای را می آ ند پدیده ای 
کش فتن وھ با گا تروش داد ایک فد اة ها )تور اعمات در سای 
دید کان سرشار از نا امیدیمان» دیهیمی نک از ای ترفرازمر ابول برمی آفروزد 
که پرتوهای ان بی آنکه او را ببازارد» به نرمی بر گیسواتش می تابد؛ و بر گرد 
گیجگاههایش برمی افزاید و می بالد. ما دستخوش هراس» آسیمه» می شتابیم ؛ 
گیسوان فروزان و آتشینش را می جنبانيم؛ این آتش سپند را با آب فرو می‌گشیم . 
اا پدرم آنشین شادمانه» چشم به سوی ستارگان برداشته است؛ و دست افرازان 
فریاد پرمی آورد : 

«ژوییتر! ای آنکه بر هر کار توانایی! اگر آفریها و دعاهایی هست که در 


۹۶ انه اد 


دل تو کارگر می افتد» بر ما بنگر: انجه از تو درمی خواهم همین است؛ و اگر 
پرهیز و حدای ترسی ما را می شاید و می برازد» سرانجام» باریت را از ما دریغ 
مدار؛ و اين شان یک ومروا" را استوار بدار. » 

هنور پیرمرد سخنانش را به پایال نبرده بود که به نا گاهء تندری در سوی چپ 
ما به غرش درامد؛ و ستاره‌ای که در دل تبرگی. از کهکشان فرو می افتاد» در 
گذار حویش, رج و دنباله ای از فروغ پدید آورد. ستاره از فراز سرایمان می لفزد؛ 
وما می بینیمش که پکسره درخحشال, در ميانة حنگلهای ایدا که راهش را در آنجا 
ا رز 
درمی نوردد؛ و در پیرامون تا دوردست» دودی از گوگرد برمی پر کند. پدرم که 
مرانجام تنها این نتانه‌های آیینی او را درشکسته است و به پسذیرفتن خواست 
ما واداشته است برمی‌خیزد؛ تا آسمان را نگرد؛ خدایانه» را به تا 
فراخواند؛ وستارة سپند را پرستد. 

«بیش» کار را به واپس تاندازيم! من به دنبال تومی آیم؛ و ای خدایان 
پدری! به هرجای راهم نمایید به آنجا می روم ؛ سرایم را پاس دارید؛ نواده‌ام را 
پاس دارید. این نشانة ایینی این مروا از سوی شماست؛ تروا هنوز در پناه 
شماست. آری! من تن درمی دهم : دیگر» پسرم ! از اینکه در سفر یار و همراه تو 
باشم سر برنمی تابم .» 

او چنین می‌گوید: و ما دیگر خروش آنش را در میان شهر, آشکاراتر 
می‌شنویم؛ و آتشس گسترنده موجهای‌دمان و جوشانش را نزدیکتر به ما 
بر هم می غلتاند : 

(««خوب! پدرم؟ بر گردنم حای گیر؛ تورا بر شانه هايم خواهم برد؛ و این بان 
به هیچ روی, مرا گران نخواهد بود. هر آنچه پر ما رخ دهد ما در خطرهاء 
هنبازان یکدیگر خواهیم بود؛ نیز در آسودگی و رستگاری. چنان باد که ایول 
حردسالم همراه من باشد؛ نیز زنم» اندکی دورتر از ما» به دنبالمان اید 


و مروا: فال نک. 


کتاب دوم ۹۵ 


بی آنکه ما را از چشم دور دارد. شمایان! ای فرمانبران من! آنجه را می‌گویم 
تیک گوش دارید. آنگاه که از شهر برون می رویم» به گریوه ای می رسیم ؛ و 
برفراز آن» به پرستشگاهی کهن که دور و تتها» برای سرس بر پای داشته شده 
است؛ و در کنار آن» به سروی باستانی بازمی خوریم که در درازنای سالیان» 
این بدرائمات را نگاهیان بوده است. در همان حاست که ما از راههای 
کا گن گرد هم حواهیم امد تو ای پدرم ! حیزهای سپتد و خدایان دودمانی 
میهنت را برگیر. من» من که به تازگی از پیکارهای دشوار» و از هنگامة مرگ و 
حون امده ام» از آن بازداشته شده‌ام که پیش از شستن و پالودن خویش به آبی 
پا ک و روان» دست بدانها بسایم,» 

به گفتن آین سختان» من پوششی را بر شانه‌های پهن و بر گردن خمانیده ام 
درمی‌گسترم؛ پوششی که جرمینۂ شیری است حنابی رنگ؟ و در زیر این با 
پشت خم می زنم. ایول خردسال دست در دست من نهاده است؛ وبه گامهایی 
نابرابر» به دنبال پدرش روان است. زنم در پس می‌آید. ما» در گونه‌ای 
مایه‌روشن به پیش می رویم؛ ومن که تا اند کی پیش ازآن» از رگبارتیر و از رده 
فشردهٌ یونانیان؛ رویاروی خویش در آورد گاه, پرواییم نبود» اینک ازه روزش و 
دم بادی در هوا به هراس درمی آیم؛ کمترین آوایی مرا نگران می دارد؛ به درنگم 
برمی انگیزد؛ مرا به یکسان بر همراهم و برباری که بر دوش می‌کشم می لرزاند. 

دیگر به دروازه‌ها تزدیک می شدم ؛ چنانم می نمود که به پایان راه خویش 
رسیده‌ام» که ناگهان انگاشتم که در نزدیکیمات» آوای گامهایی یی دریی را 
می شتویم؛ پدرم که نگاهشس تاریکی را می‌شکافت؛ و درون ان را 
می نگریست. فر یاد برمی آورد : 

(اپسرم ! بگریز بگریز! آنان نزدیک می شوند. من درخشش سپرها را و 
مفرغها را که می رخشند می بینم هء(« 

من نمی دانم که کدامین خدای 0 بهره‌جویان از هراسهايی 
سرگشتگی را در درونم به سرآمد گی رساند یرتندیگامهایم میافای ؛ ازراهی‌که 
در پیش گرفته بودم» می‌گردم و بدر می رومء گام در را هی دیگر درمی‌نهم. ای 


4۹٦‏ انه اند 


دریغا! آیا کرئوز که سرنوشتی ناساز اورا ازمن درربودء ازرفتن بازمانده است؟ 
آیا به بیراهه رفته است؟ آیا از ماندگی وفرسود گی» از پای درافتاده است ؟ من 
اینهمه را نمی دانم؛ اقا او دیگر بازنیامده است؛ دیگر دیده به دیدارش روشن 
نداشته ام. من به فگاه» آن گمگشته را نختم؛ ب رآن سرنیفتادم که بجویمش» 
مگر آنگاه که برفراز گریوٌ سرس باستانی» به نزدیکی پرستشگاه سپند رسیده 
بودم. ما همگنان در آنجا گرد آمده‌ایم؛ تنها اوست که در میا ما نیست: تنها 
اوست که يارات و همراهانش راء پسرش راء شوهرش را بیهوده حشم بر راه 
می دارد و بازنمی اید. آن کدامین آدمی است» کدامین خداست که عن در 
ناامیدی خویش» به محمگاریش بازنخوانده ام آنجه من در واژگونی و زیر و 
زیرشدگی شهرم» حانگدازتر و متمگارانه‌تر از این پیشآمد دیده بودم چیست؟ 
من آسکاین» و پدرم آنشیز و خدایان تروایی را به همراهانم می سپارم؛ و آناث را 
در شکاف دره‌ای نهان می دارم. سپس » حنگ ابزارهای رتعشانم را بر تن 
می‌آویزم و به تروا بازمی‌گردم. بر آنم که راههایی را که نیاندیشیده درنوشته 
بوم دیگر بار درنوردم؛ شهر را به یکبارگی ؛ زیریای نهم؛ وباری دیگربه پیشیاز 
خطرهایی از هرگونه پشتابم . 

نخست» به باووها وبه دروازۀ تاریک شهر که از آن بدر آمده ام بازمی رسم ؛ و 
هر زمان بازمی‌گردم؛ می‌کوشم؛ به کا نشانه های گذارمان را در دل شب 
بازيابم. بیم و دهشت بر روانم چیره است؛ انجتانکه حتی خموثی مرا نیک 
می هراساند. از آنجاءبه سوی سرایم بازمی آورم؛ شاید که اتفاق راء او به آنحا 
بازگشته باشد. بونائیان یکباره, دات درآمده اند؛ انا همه حا را فرو گرقته اند. 
در همان هنگام» آتش گسترنده و اوبارنده که باد آن را تیزتر کرده بود» دمان و 
بی امانء فراز ساختمان را فرو می‌گرفت. شراره‌ها بر سرای برمی‌شوند؛ و 
ما کبفاه در هوا می تابند و می‌پیچند. من دورترمی روم: کاخ پریام و ارگ را 
بازمی بیتم . اینک دیگر فونیکس و اولس دل آشوب, که به نگهیانی از 
ربوده های جنگی و خواسته‌ها گماشته شده‌اند, در زیر رواقهای تهی» در 
پرستشگاه ژونون که پناهگاه و تست است, آنها را پاس می دارند. همه آنجه را 


کتاب دوم ۷ 


که در آن سوی شھر فراجنگ آورده‌اند, گنجهای تروا را که درپرستشگاہ از کام 
آتش ربوده اند در آنجا برهم انباشته اند: میزهای خدایان؛ جامهایی که اززر 
گران و ستبر ساخته شده است؛ آنجه را که از بافته‌های گرانبها یافته اند و به 
یغما برده‌اند. رده‌ای دراز از کود کان و مادران هراسان و آسیمه بر گرد آن؛ 
ایستاده اند. من یارستم که حتی در ميانة تیرگی » فریادهایی برآورم؛ و خیابانها 
را از بانگ وفریاد خویش انباشتم؛ از سر ناآمیدی» بیهوده باز فریاد برآوردم؛ و 
کرئوز زا همیجنان کرئوز را فراخواندم. از آنجا که من آورامی جستم؛ و آسیمه 
و آشفته, بیهوده و بی فرجام در شهر به هرسوی می شتافتم» پیکری پندارین و 
اندوهبار» سای کرئوز خود» در برابر دید گانم آشکار شد: آن سایه به راستی او 
بود؛ اما بزرگتر شده بود؛ بدان سان که او را نمی شناختم. سرگشته» برجای فرو 
ماندم؛ موهایم بر سر برافراختند؛ آوایم در گلوفرو مرد. پس» او این سخنان را که 
می بایست نگرانیهایم را ازمیان می برد و آرامم هی ساخت با من گفت : 

«شوی گرامیم! چرا بدین سان خود را به رنجی دیوانه وار وانهاده‌ای؟ هیچ 
جیز مگر به خواست خدایان روی نخواهد داد. نه سرنوشت» نه آنکه بر اولمپ 
آسمانی فرمان می راند تو را دستوری آن نمی دهند که کر ئوز را به همراه پبری. 
تو آوارگی د زادگ دیریاز از میهن را رویاروی خویش داری؛ و می بايد 
هامونهای پهناور دریا را برشکافی و شخم زنی . سرانجام به کرانه‌های هسپری 
راه خواهی کشید؛ همان صرزمینی که تیبرلیدیه ای‌درآن روان است؛ و آبهای 
آرامش را در ره کشتزارهای بارآور برهم می‌غلتاند؛ و به پیش می راند. 
کامگاری و بختی دمساز, قلمروی وعروسی را از دودمان شاهی, در آنجا برای 
تي ویژه داشته اند. اشکهایی را که در اندوه این کر ئوز که برایت گرامی و دلبند 
بود می باری» فروستر. من کاشانه‌های باشکوه میرمیدون و دولوپ را نخواهم 
دید به جاکری زنان بونانی نخواهم رفت؛ منی که از پسینیان داردانوسم ؛ و 
عروس ونوس آسمانی . اما مام توانای خدایان مرا پر این کرانه‌ها از امدن با تو 
بازمی دارد. پس, بدرود! مهرت را برای کودکی پاس دار که از پیوندمان برآمده 


است .) 


۹۸ ازه اد 


کر ئوز بدین سان با من سخن گفت؛ من می خواستم که دیری در میانۀ 
سرشکهايم به وی پاسخ گویم؛ اما او مرا وانهاد؛ و درمیانۀ هوای دسترس نایذیرو 
نایسودنی » اند ک اند ک» از جشم ناپدید شد. سه بان کوشیدم تا سرش را در 
بازوانم فرو گیرم؛ سه بار نگارة او از اعوشم که به بیهودگی او را می خست 
گربخت؛ به دم نرمخیز باد می ماند؛ و به رژیایی که یکباره پررمی‌کشد و به پایان 
می رسد. شب بر سر دست بررآمده بود : تتها در آن زمان بود که من به سوی 
همراهانم بازرفتم. 

من از اينکه دیدم رده‌های آنان از شماری بسیار از بازآمد گانی نوستبر شده 
است به شگفت درامدم : زنان, مردان» مردمی گرد آمده برای آوارگی و راندگی 
از عیهن ؛ گروهی بو رون و شترا اکان ار هرسوی آمده بودند؛ برخوردار از 
دلیری» و از آنچه برای برنشستن بر کشتی و رهسپاری بر دریا و خانه گزیدن در 
سرزمینی که من آن را می جستم» بایسته بود. دیگر ستار؛ُ پگاهان بر ستیغهای 
ایدای بلند که به یوغهایی جند می مانستند» برمی دمید؛ و روز در پی آن» فراز 
می آمد. بونائیان تمامی راههای شهر را فرو گرفته بودند. هیچ امیدی برای ما 
نمانده بود که بتوانیم کاری را به انجام برسانیم. من به خواست سرنوشت گردن 
نهادم؛ و در آن هنگام که پدرم را بر شانه‌هايم می بردم» به کوهساران راه 


او 


حستم .)) 


کتاب سوم 


فشردةٌ کتاب سوم 

انه آنگاه که ناوگانش بازماخته شده است» بی درنگ» به جتن ویافتن هسپری و تیبر در 
تراس رفته است. - .۱٩‏ ترواییان در آنجا شهری را بتیاد می نهند؛ اما درنعتجه هایی که از 
ریشه‌های برگنده‌شان خون فرو می جکد آنان را آ گاه می مازد که پادشاه آن مرزمین یکی 
از پسران پریام را در آنجا کشته است؛ پس آنان دیگر باربر کشتیها برمی نشینند. ۔ ۳۷. 
نهانگوی آپولون در داوس, درپاسخ پرسش آنان, می‌گرید که می باید به سرزمیتی راه جویند 
که تبار آنان از آن برآمده است؛ باری آنشیزمی انگارد که فرایاد می آورد که نیا گانشان از 
کرت برامده اند. ۸ الان بدانل سرزمین می روند؛ و شهر پرگامه را در آل تون 
می افکنند؛ اما طاعونشان از آن سرزمین می راند؛ و حدایان دودمانی» در خواب» بر انه 
آشکار می دارند که گاهوار؛ تبار آنان به درستی همپری است؛ با به سختی ديگ اوزونی و 
لا تیوم. - ۱۸۹. تروایبان یس از آنکه کرت را وامی نهند به سوی شمال فرامی روند؛ و در 
آبخوستهای استروفاد از رفتن بازمی مانند؛ در جایی که هار پیان, آن مرغان درنده که 
جهره‌ای زنانه و جون جهرٌ نزاران رنگ باخته دارند, به گتاخی و ناپروایی؛ تیرهایشان را 
به هیچ می‌گیرند؛ و با پبخالهای (فضله) پلشت خویش» خوان و خورا کشان را می آلایند. 
نو که از همگنانشان خشمگیدانه‌تر امت برای آثان پیش می‌گرید که شهری را در ایتالیا 
برنخواهتد افراخت > مگر آنکه وکس داحار شوند خوان خود را فرو خورند. ‏ ۲۷۰. از 
ابخوستهای استروفاد» در حایی نه چندان دور از زاسینت روان می شوند؛ از تخته‌منگهای 
ایتا ک می پرهیزند؛ ستیفهای مه‌آلود؛ لرکات را هی نگرند؛ و بر کرانة آ کتیوم» بر خشگی 
فرود می آیند؛ و بازیهایی را در آن بر پای می دارند. سپس» در درازای_اپینن به پیش 
هی روند؛ وبه کرانه‌های بوتورت نزدیک می شوند. 


۹ در نزدیکی این شهر است که انه؛ بر کرانة سیموئسی دروغین» و دربرایر گورگاهی 
تھی » آندروما ک را دیدار می‌کند ؛ در آن هنگام که ای به این» ا روان هکتور راء 
باده برمی انشاند. پس زن حوان که ناگاهان» درسایه روشن بیشه‌ای سپند, جنگ ابزارهای 
تروایی را می بیند که می درخشند» فریاد برمی آورد: «هکتور کجاست؟». سپس, بیهوش 
فرو می افتد. او در آن زمان» بانوی هلنوس» یکی از پوران پریام است. هلئوس» پس از آنکه 
اورست پیروس را از یای درافکنده است» فرمانروایی بر شهرهای یوتانی را فراجنگ آورده 
است . هلوس اشک شادی در جشم, هممیهنانش را به گرا درف ند ریت ا اطا 
هلنوس پادشاهی پیشگوی است که آپولون رازها را در دل او می افکندء دیری آینده را برای 
کر در E‏ رورت گرا 
هار ییات نمی باید پهلوان را اندیشتاک مازد؛ آنسگاه که او بر کرانه‌ای ایتایایی؛ 
ماده خوکی سپید را با می نوزادش بابد به مسرزمینی رسیده است که امپسراتوری 
آینده اش را در آن بنیاد خراهدنهاد. - ۵۰5. ناوگان تروایی دیگر با روی به راہ می آورد؛ 
و بر دریا» راهی را در پیش می‌گیرد که هلنوس نخان داده است شاخحه‌ای از دریا را 
درمی توردد که اپیر را ازایتالیا جدا می سازد؛ چندی راء درپس دماغة ایاپیژی پناه می‌گیرد و 
می آرمد؛ و سرانجام» از این کرانه‌ها که زیستگاه یونانیان است» دوری‌می جوید. ازعلیج 
تارانت می‌گذرد. ‏ ۵+۸. جندی راء در سیسیلء در نزدیکی اتنا می ماند؛ و درآنجاء یکی 
از همراهان اولیس رابینوا و نزار درمی پذیرد که به غولان وانهاده شده است؛ و با پدیداری 
پولیفن, آن سرزمین را شتابان وا می نهد, ناوگان خلیج مگار و دماغه پاشینوم را درپس پشت 
می نھد. انه شهرهای کامارین و ژلاء نیز شهر بشکوه آ گریزانت را از دون بازمی شتاسد؛ و 
خرمابنات سلینونت را می‌بیند؛ و به بندر دراپانوم درمی‌آید. س ۷۰۸. آنشیز در آنجا 
درمی‌گذرد. نه سلنۍ نه هلوس, نه هیچیک از نهانگویان دیگر انه را از پیش آماده نکرده 
بودند که بتواند این سوگ سترگ را برتابد. آنان همجنان بدو نگفته بودند که کارتار را 


«در آن هنگام * که بر آنان که در فسراژنا می زیندء برکامه** هرگونه داد» ننک 
f - - ۰‏ تس ۰ 
و زیبا نمود که امیراتوری اسا و مرد پریام را وار کونه سازند و ار میاد ببرند؛ 
ایلیون دشکوه و بلند فرو اقتد؛ و از آنجه‌روزگاری‌تروا بوده است 4 تروابی که 
پتون آن را بنیاد نهادء جز یشته ای دود آلود برحای نماند نشانه هایی که خدایان 
بر ما آشکار داشتد ما را به جتن روزگاران آوارگی و راندگی از یهن در 
۰ ۰ ۶ ۳ 2 ۶ )۱ ۰ 
فریژی, ناوگانی را می سازیم» یی آنکه بدانیم سرنوشت ما را به کجا خواهد برد؛ 
۹ ۳ عم 5 ۰ عم 
ویر کحا ما را دستوری خواهد داد که ماند گار شویم؛ مردان را گرد می آوریم . 
تابستان هنوز به یکبارگی آغاز نشده است که پدرم آنشیز ما را می‌فرماید که 
۰ ی ۳ ۰ و ع ۰ ۶۰ 
بادبانها راء روی به سوی سرنوشت» برافرازيم و بگستریم . پس من گریان کرانة 
- ا - ۰ ‌ 0 
مهن را» پندر و هامونی را که روز گاری تروا بود» وا می‌نهم . رانده از میهن» با 
همراهانم» پسرم» خدایان دودمانیمان» خدایان بزرگ به سوی پهنۀ دریا برده 
می شوم . 
اند کی دور از ماء زمین مارس که تراسیات آن را برمی شکافند و می‌کارند» 
۰ 1 ص 
هامونهای پهناورش را درگسترده است؛ سرزمینی که از این پیش لیکورگ 


و همجنانء ینت که سن فی کو ند ھچ برکامه : به رغم . 


دزمروی و تندخوی بر آنها فرمان راند. تا ان زمان که بخت ما را یار و دساز بود 
گونه ای میهماننوازی و پیوستگی در میانهُ خدایان دودمانیمان آن سرزمین را به 
تروا می‌پیوست. من به آنجا راه نموده‌شده ام ؛ در انجا در ررفای خلیحی که 
سرنوشت‌ناساز و دشمن کام مرا به کرانة آن رانده است» نخستین شالوده‌های 
شهری را بنیاد می نهم که آن را به نام خویش » شهر «انه آیان» می تامم. 

برخیی * را به مادرم» بدات بغبانوی دیونی: و به خدایانی که دیوارهای شهر 
نوبنیادمان مُرواها و نشانه‌هایی نیکو را ازسوی آنان برمی انگیزد, ارعفان 
می داشتم ؛ و نرگاوی راء درعشان از سپیدی» بر کرانه» برای پادشاه بزرگ و 
خدایگانِ آن کسان که در آسمان می زیند پی می‌کردم. یرس گر 
نزدیکی ماء پشته ای بود که برفراز ان» درختی از گونة راهن با جوبی سخت و 
موردی ** گن که شاخه هایش همحول موهای قلم ار آن افراخته بودء دیده 
می‌شد. بدان نزدیک شدم؛ و در ان زمان که می‌کوشيدم این شاخه‌های سبز 
رنگ را اززمین برکنم: تا مهراب را با ساقه‌هایی پر برگ پوشم, شگفتیی 
باورناپذیر و دهشتبار را دیدم. از نخستین شاخه‌ای که با گسستن ریشه هایش 
برمی‌کنم» خونی سیاه و گنده برمی تراود و فرو هی چکد؛ خون زمین را می الاید. 
هراسی سرد اندامهایم را می لرزاند؛ خونم از هراس » سخت» می افسرد. کار را 
از سر می‌گیرم؛ می خواهم شاخه ای نرمتر را برکنم و سبب و چگونگی این راز را 
دریابم . خونی سیاه, دوباره, از این شاخة بریدة دیگر برمی جهد. من» آشفته و 
آسیمه ار یریان بومی و از دارس گرادیووس گرائمایه که کشتزارهای عردم رت 
را پاس می دارد» به لابه و زاری درمی خواهم که این شگفتی وودج راء 
آنحتانکه در توانشان هست» بر من خحجسته ودماز بدارند؛ و برمن آشکارسازند 
که چه رازی در آن نهفته است. اقاء در آن هنگام که سومین بار» بر زانونشسته و 
در کشاکش با حاک, با تلاشی بس فزونتر بر شاخه‌های درختجه آویختم و 
تاختم - آیا می باید بیش بگویم یا خاموش مانم؟- ناله ای دردالود را از اندرونة 


« برخی : قربانی . و درختحه ای است. 


زمین شنیدم؛ و آوایی به سوی من برآمد : 
4 ۰ .2 ۰ ۰ 4 ا 
«ای انه ! حرا می خواهی ینوایی نگونہخت را از هم فرو دری؟ دست از این 
کار بازکش ؛ مردی را که در خاک ارمیده است از این رنج و درد برکنار دار؛ 
۳ عم عم 
مپسند که دستانٍ پرهی زگارت به کتاهی جنین بیالاید. ای تروایی ! من برای تو 
و 0 ۰ 1 مه م ]هه ۰ ۰ 
یکانه نیستم ؛ این خول نیز ار حوب درعتی روان نیست. ای دریغ و درد! ار این 
هه ی مت .. ۰ 7 a‏ ۲ 
رمیتهای دلسخت بکریز؛ از این کرانة آزوزفتی "یگریز, منم پولیدور: بذر و بار 
آهن که در این خاک کاشته شده است و تیرهایش؛ هم در این جای پیکر هرا 
سفته و بوشده است» ربشه دوایده است ؛ و درییکر ژویینهایی تېزىررسته است 
و بالیده.» 
سم : e‏ اج عم س عم 
اما من » من کمانمند و دودل از هراس » دستخوش خوذباختکی و اسیمکی» 
ع ۷ ۰ ۳ 3 ۰ ع ا ۰ 
با گیسوانی برافراحته برسر با اوایی فرو مرده در کلو در آنجا فرومانده بودم. 
این بولیدور را پریام تمره‌رور» در آن هنگام که اند کی اند ک از 
جنگ ابزارهای داردانی و کارآیی آنها در گمان افتاده بود» ومی دید که یونانیان 
۲ ۲ م72 , م7 م ر 5 
هرجه بیش شهررا تک درمیان می‌گیرند» با باری گران از زر در نها به تزد 
پادشاه تراس فرستاده بود؛ و با سفارش بسیار وی را گفته بود که او را در بتاه 
ا 72 رفن 2 و 
خویش کیرد. بی درنگ» جون بخت از ها روی برتافت؛ وحیرگی و توانمان از 
میان رفت تراس به آ گاممنون هماورد ما و جنگ ابزارهای پیروز در پیوست: 
تراس بدین سان تمامی فانونهای حدایی را به درازدستی و نابکاری به هیچ 
عم ۳ ia"‏ 3 رم 
می‌گیرد؛ پولیدور را سر از تن برمی افشاند. وبه‌فرومایگی وپستی» خواسته‌ها و 
دارایهایش را فراجنگ می آورد. ای خواهش دل اشوب زر! ای آرا! به جه 
کردارها دل آدمی را برمی انگیزی وناجارمی سازی! آنگاه که هراس و دهشت 
مرا وانهاد, من سردارانم راء و پیش از آنان» پدرم را از این شگفتی آ گاهانیدم؛ 
آنجه را دیبه بودعء بر آنان بازگف- ؛ٍ و رایشان را در این باره پرسیلدم . آنان 


همداستان فیستند: آیا می باید این سرزمین تباهکاری را» کشوری را که 


۳ ص 
» رفتی : تنگ حشمی » یستی » خست. 


میهماننوازی را در آن» با بی دینی و گستاخی ء به هیچ گرفه اند وانهیم ؛ ودیگر 
بار دم بادها را در بادبان کشتیهایمان دراندازيم؟ پس از آن» ما آیین سوگ و 
مرگ را برای یولیدور بر پای می داریم: گوری سترگ از خاک بر زمین توده 
می شود و برمی آید؛ مهرابهایی به یاد روانهای مرد گان افراخته می آید که به 
نوارهای سوگ و سروهای میاه آراسته است. زنان ایلیون» به رسم و راه» گرد بر 
گرد مهرابهاء با گیسوانی آشفته, به رده می ایستند. ما ارمغان مرگ آلود و گحسته 
را در آوندهایی که شیری نه چندان گرم در آنها کف برمی آورد» و حامهایی را 
سرشار از خون برخیان می آوریم؛ روان مرده را در گورگاهش حای می دهیم؛ و 
برای واپسین بارش به آوای بلند فرامی خوانیم . 
تا دل برآرامش ودمسازی‌دریا استوارمی داریم؛ و بادها خیزابه هایی آرام را 

به ما ارمغان‌می دارند ؛ وباد تیمروزین به وزشی ترمخیز مارا به پهنةآبهافرآمی خواند, 

همراهانم کشتیهایشان را درمی‌کشند ؛ و کرأنه را فرومی پوشتد. ازبندربدرمی آییم؛ 
زمین و شهسر نایدید می شود. زمینی سپند وپاک از مان خیزابها برمی آید؛ 

زمینی که ما در نرئیدها و نپتون اژه ای آن را بس گرامی می دارند. انگاه که آن 

زن در درازای کناره‌ها و کرانه‌ها سرگردان بودء آرشة خدایی اورا بازشناعت؛ و 

به میکون کوهستانی و به گیاروس بازست و در پیوست: او را برجای آرام 

داشت؛ مردمی را بدو بخشید؛ و خوارزداشت تندبادها را. بدان حاست که من 

راه نموده‌می شوم: او ما را که سوده و فرسوده ایم در آبهای ارام واموده اش راه و 
پناه می دهد. هنوز به درستی فرود نیامده‌ايم که به پارسایی و خدای ترسی » شهر 
آیولون را درود ی کوا تیه بادشاه آنیوس که توآمان هم شاه است و هم کاهن 
فبوس » و گیجگاههایش را پا توارها و با برگ سپند دهمست بسته است» به 

دیدارمان فراییشس می آبد. او دوست دیرینش, آنشیزرا بازمی شناسد, ما په نشانه 

رشته های پیوند ومیهماننوازی دستاد یکدیگر را می فشاریم ؛ و به درون سرای او 

درمی آییم. من خدا را در برابر پرستشگاه دیرینه اش که از سنگ ماخته شده 

است» به نبایش فرامی تحوانم : 

«هان! ای خحدای تیمبرا! کاشانه‌ای را بدور از گزند و آشوب ارزانیم دار؛ 


ما را که دیری است نیک مانده و فرسوده ایم» ارا بازماند ا 
شهری پایا ارزانی دار؛ دومین پرگام تروایی راء آنچه را از کشتار یونانیان و 
آشیل دد آیین برحای مانده است نگاهبان باش. راهتمونمان که خواهد بود؟ 
می خواهی که ما به کجا برویم؛ می فرماییمان که‌درکجا کاشانه گزیتيم؟ ای 
بدر! نشانه‌ای از حواست خویش را بر ما آشکار دار؛ و در خانة دلهایمان فرود 
آی.» 

من هنوز به درستی این سخنان را بر ریات نیاورده بودم که به ناگاه بر من 
جنال نمود که هرجای» هم یال ي هم دهمست خدای به لرزش 
درآمد؛ کوهسار» به یکبارگی» برجای می جتبد؛ پرستشگاه از هم گشوده 
می شود؛ و سه پایة درون آن می نالد!. ما» سرگشته و هاژ و وان آغوش بر زمین 
می‌گشاييم ؛ واین آوا رامی شنویم : 

«ای بازماند گان و پسینیان سخت کوش داردانوس ! زمینی, که نخست بار از 
بیاد نیا کانتان تا کنون شما را برحودداشته استء چشم به راه شماست؛ او 
شما راء در آغوش بر بار و سرشار از بهروری و شاد کامیش, بذیرا خواهد شد: این 
مام کهن را بجوید. خاندان‌انه در آنجا بر تمامی کشورها جیره حواهد شد؛ نیز 
بسران پسرانش » و آنان که از اینان خواهند زاد.» 

فبوس بدین سان سخن می‌گوید: این سخنان افروختگی و شوری را در دلها 
برمی انگیزد که شادیی بزرگ از آن می زاید؛ همگتان از خود می پرسند که این 
باروها که فبوس رانده‌شد گان را به درون آنها فرامی خواند و به بازگشت بدانها 
می فرماید» باروهای کدامین شهرند. 

پس پدرم که رسم و راههای مردمان گذشته را یکی پس از دیگری فرایاد 
می آورد, به ما می‌گوید : 

«ای سالاران! کوش فرادارید؛ وانجه را مایة اميد شماست» بشناسید. 


۰ ۹ مت وی 1 8 م7 
۱ لابی‌تی دردلف. نشسته بر تفاری, بر قراز سه‌پایه‌ای با الهام آپولوت» به نهانگریی راز 
مر 
می‌گفت. 


کاب سوم ۱۰ 


گاهوارۂ تبار ما تنهاء در میانة دریاهاء در آبخوست ژوپیتر بزرگ, در کرت که 
کوه ایدا در آن سر برمی افرازد, نهاده شده است. آن سرزمین را صد شهر نبرومند؛ 
وشات شتا نات ترانگر آباذان ویرمردم ساخته است. اگر آنجه را 
که شنیده ام به درستی فرایاد می آورم» نخستین اکان فا وکن در ان هنگام 
قآ را در آن شاد نهد از 
نم زوین مه راه ارده الیو ینش نه ارک پرگام هیچیک در آن زمان 
بر پای نبود؛ آنان در ژرفای دره‌ها می زیستند. از کرت» مام» ایزذبانوی کوه 
سیبل» و مفرغ کوریبانتیان به موی ما آمد و به ما رسید؛ نیز نام ایدا بر 
حنگلهایمان نهاده شد. از کرت خموشی استوار و بی جند و حون از «رازها»؛ 
نیز ارابة «بغبانوی» بزرگ وبرین که شیرانی جندش می‌کشیدند» به سوی ما 
آمد و ما را دریافت. پس به پیش بشتابیم؛ راهی را درپیش گیریم که سخن 
خدایانمان ما را به ان می خواند و می‌کشاند. بادها را آرام بخشیم و به قلمروهای 
2 راه‌بریم. ما از آنها بس دور لیستیم : باشد که تتها زو یترمان یاری رساند! 
پس» در سومین سپیده‌دم ناوگان ما به کرانه‌های کرت بازخواهد رمید.» 

اویدین سان‌با ما سخن گفت؛ و درپیشگاه مهرابها - آنجنانکه بزرگداشت 
خحدایان را می سزید- ورزایی " را برای نپتون» نیز ورزایی را برای تې ای آپولون 
ریبا! میشی سیاه را برای خدای «توقا»» میشی سپید را برای بادهای دماز و 
یاریگر باختر برخی کرد. 

آوازه درمی افتد که بادشاه ایدومنه رانده از قلمرویدری خویش » روی به راه 
آورده است؛ و کرانه‌های کرت ازمردمان تهی مانده است. دشمدانمان کشور را 
وانهاده اند؛ سراهای فرو گذاشته رسیدن ما را چشم می دارند. ما | بندر اورتیژی 
دور می شویم؛ و بر خیزابها به پرواز درمی آییم. کشتيهایمان آنجنان از کناره 
ته‌های نا کین که راهگان شيفتة و شور ده »با کی 4 غر راف از آنا 
هی اک فی‌گلرند که کر ی انها را ووی شبات کے هبات مات ار کار 


۰ م 
» ورزا: گاونر, 


۱۰۸ انه اند 


دونوز سرسیزء اولثار پاروس سپید» آبخوسته های‌سیکلاد که بر دریا پ را کنده اند» 
و تنگه‌های باریک در تمامی این «آبخوسته» "ها می‌گذریم. ملرانانم در شور و 
تکایوی. همحشم و هماورد یکدیگرند؛ فریاد برمی آورند وخویشتن را به تلاشی 
فزونتربرهی انگیزند: به کرت وبه سرزمین پدرأئمان راه بریم! بادی دمازویارپگر 
برمی وزد؛ و ما را به پیش می راند؛ سرانجام» ما به کرانه‌های باستانی کورتس 
راه می‌کشیم. من می شتابم تا دیوارهای شهری را که آرزوی برافراشتتش را 
می بریم» بسازم؛ این شهررا پرگامه می ناعم . مردمم را نیز که این نام آنان را شاد 
و چالاک می دارد» به شور می آورم که کانونهای خانوادگی را در آن شهر 
گرامی بدارند؛ وبرای نگاهبانی و پاسداری از خویش ارگی بلند را برفرازند. 
درست, در همان هنگام که کشتیها بر کرانه» به خشگی درکشیده شده 
سود ؛ در آن هنگام که پیوندهای زناشوبی و باروری و کشت زمینهای نا کشته 
جوانان را به خود سرگرم می داشت» در آن هنگام که من قانونها را می‌گذاردم و 
کاشانه‌ها را به کسان نمی بخشیدم» به ناگاهء از گندگی هواء بیماریی واگیر و 
دلگزای درگسترد؛ این بیماری اندامهای کان را به تباهی کشید؛ بر درختاد و 
کشتزارهای پربار تاخت؛ و مرگ به همراه آورّد. مردان فروغ دلاو یززندگی را از 
ام ۱[ ی سا هس ی سر در 
کشتزارهای شوره و بی‌بار را می سوخحت؛ اه شک می شد؛ خوشه های 
یژمرده توثه و خوراک ما را از ما دریغ می داشت, پدرم ما را برمی انگیزد که 
دیگر بار دریا را درنوردیم؛ به سوی نهانگوی اورتیزی بار رویم؛ و مهر ونواخت 
فبوس را به لابه و زاری درخواهیم: باشد که اوبه ما بگوید که رنجها و آزمونهای 
دشوارمان کی به پایان خواهد آمد؛ به ما بفرماید که از کجا می توانیم کاهش 
دردهایمان را حشم داریم؛ به کدامین سوی می بايد روی آوریم؛ و بدان رهسپار 
اییم. 
شب برد تباین کید کال وچا اران بر رین ارفته بووند: دکاره‌های 


» آبخوست : جزیره؛ آبخوسته : شبه جز یره. 


کتاب سوم ۱۰۹ 


سپند خدایان و خدایان دودمانی که من آنها را از ميان شهر آتش گرفته, به 
همراه آورده بودم» در رژيايم» در کنار بستری که بر آن ارمیده بودم بر من آشکار 
شدند. آنان به درحششی چون درخشش ماه در شب چهارده که ار شکاف 
دیوارها می‌تابد, می رخشیدند. پس با من سخن گفتند؛ و بدین سان نگرانی و 
پریشانیم را زدودند: 

«آنچه را که آپولون» اگر تو به اورتیژی بازمی‌گشتی» به تو می‌گفت؛ 
هم اکنون در اینجا با تودر میان می نهد؛ و تورا از آن می | گاهاند : هم اوست که 
مارا به کاشانه نز کت داشته است. مایی که یس از سوختن تروا در آتش»› به 
دنبال حنگ ابزارهای تو روان شده ایم ؛ مایی که به راهنمونی تو برنشسته بر 
کشتیهایت, دریاهای توفتده را درنوشته ایم ؛ هم ماييم که نواد گان و نبیرگان تورا 
تا به ستارگان آینده فراخواهيم برد؛ و فرمانروایی و امپراتوری را به شهرشان 
ارمفان خواهيم داشت. بر تست که برای رسیدن به چنان بزرگی و والایی» 
باروهایی ستبر وبلند را یاد نهی؛ و به هیچ روی, ازکارهای‌دشوارو دیریان در 
روزگاران آوارگی و راندگی سر برنتابی. تومی باید جایگاه خویش را دیگر 
کنی. آنجه خدای دلوس تو را بدان اندرز گفته است» این کرانه‌ها نیست؛ در 
کرت نیست که آپولون تورا به ماندن و رت برافکندن فرموده ای ات رین 
سرزمینی است که یونانیانش همپری می نامند؛ زمینی دیرین که به جنگ ابزار و 
به حاک زرخیزش یرومند شده است. اوتعریان در آن زیسته اند؛ می‌گویند که 
امروز بسینیانش ان آن را به نام بادشاهشان ایتالیا نامیده‌اند. کاشانة راستین 
در اتخاتشت» ار اتعانشت که .وارد اتس بو رتش گرانمانهن ان تم 
سرجشمة تبار ما برآمده اند. پس برخیز؛ شادمانه به نزد پدرییرت بشتاب؛ و این 
سخنان را که هیچ گمانی در آنها نیست, به اوبرسان و بازگوی. جنان باد که او 
کرریت و زمین اوزونی را بجوید: زوپیتر کشتزارهای دیکتیان را از تو دریغ 
می دارد.» 

من از پدیداری خدایان و شنیدن آوایشان شگفتزده‌ام ؛ آنجه من دیده بودم 


رویا نود . بلکه بر من حنان می‌نمود که نشانه های حجهره» گیسوان پوشیده به 


نوارها» و رویهایشان را که هنوز بس در یاد من زنده بود در آن هتگام که در 
برابرم ایستاده پودند بازمی شناسم؛ خویی " سرد برتمامی تنم رواد می شود؛ از 
بستر بدر می جهم؛ دستانم را به سوی سپهر برمی افرازم؛ و زبان به آفرین و 
نیایشی می‌گشايم که به سوی سپهر فراخواهد رفت؛ و کانون خانواد گیم راء به 
آیین» باده‌ای ناب و بی آمیغ برمی افشانم. شادمان از آنکه این آیین را بر پای 
داشته ام» آنشیز را از آنجه رفته است می | گاهانم ؛ و آنچه را شنیده‌ام موبه موب 
او در ميان می نهم . او با این بنیاد دوگانه نژادی» با این دو تبار همداستان است؛ 
و بر آن است که از سر فریفتگیء دیگر بار در ايشکه میهن باستانی ما کدامین 
سرزمین است, به قرش و حطا دچار آمده است. پس به من می‌گوید : 

«پسرم! تویی که سرنوشت ایلیون تورا به رنجها می آزماید؛ تنها کاساندر از 
این رخدادها به درستی با من سخن می‌گفت؛ و آنها را برمن آشکارمی داشت. 
اک من گفته‌های او را فرایاد می آورم: او په استواری و دل آسودگی» 
می‌گنت که آینده‌ای حتین به تبار ما نويد ادو شه انا گام از هسپری 
سخن در میان می آورد؛ گاه از قلمرو ایتالیا. اما که می توانست بیانگارد که 
ترواییان به هسپری خواهند رفت؟ نیز که بر آن سو می افتاد که نهانگوییها و 
پیش بیتیهای کاساندر را به گوش جان بشنود؛ و دل بدانها بسپاود؟ فرمان فبوس 
را گردن نهیم؛ و جونان مردانی رازآشنای و از پیش آگاه» راهی بهتر را در پیش 
کرت 

ما با کوفتن دستانمان بریکدیگر, این سخنان را گرامی می داریم؛ و از او 
فرمان می بریم. آن حایگاه را که تتی چند از یارانمان را در آن برجای 
می‌گذاريم» وامی نهیم ؛ و با بادبانهای برافراشته در باد در کشتیهای گود 
خویش, بريهتة دریاها می شتابیم و می ناز بم. 

آنگاه که به پهنة دریا رسیدیم و زمین به یکبارگی از حشممان نایدیدشده بود» 
و دیگر در هرسوی جز آسمان و آب نمی دیدیم» ابری تیره برفراز سرمان ماند و بر 
ما سایه گسترد؛ ابری سرشار از تیرگی و توفان؛ خیزابه‌هاء تیره و دزم 


هب حوق : عرق تن 


کتاب سوم ۱۱۱ 


برافراختند. بی درنگ» بادها برهم می غلتند؛ و موجهایی سترگ را برمی افرازند؛ 
آنک ماییم که به هرسوی می جنییم ؛ و بر گرداب پهناور درمی پرا کنیم و پریشان 
می‌شویم. ابرها فروغ روز را فرومی پوشند؛ باران همچون شب. اسمان را از برابر 
دید گانمان درمی رباید؛ آنشها و اذرعشهایی» یی دریی» ابرهای انوه و تیره را 
فرو می شکافند, ما که از راه خویش به دور افتاده‌ایم» بر خیزابه‌هایی که 
نمی توانیمشان دید» داش پالینور خود آشکارا می‌گوید که نمی تواند روز و 
شب را در اسما از یکدیگر بازشتاصد؛ یا راهش را در ميانة دریای توفنده بیابد, 
سه روز را» سرگردان وبی‌سامات بی آنکه به درستی بدانیم به کجا می رویمء در 
گی کورکننده, گ کرده راه بر آبها روانیم؛ نیز سه شب بی ستاره را. در 
چهارمین روز, سرانجام» خشگی بر افق برآمد؛ ما» باریک بین» کوهساران و 
دودهای پیحاد را از دور می بینیم. بادبانها را فرو می پیجند؛ ملوانات بر پاروها 
خم می‌زنند؛ و بی آنکه دمی بیاسایند» با همه توش و توان خویش؛ کفها را 
برمی جهانند؛ و آب تیره را می روبند. زسته از توفان, آنچه نخست مرا به خود 
پذیرفت کرائة آبخوستهای استروفاد بود. یونانیان آبخوستهایی را که بر یهنة 
کباش بر رکه اوت امته تن فاد تشه اند ات ایکا یزاین کر 
سله نوی پلید و دل آشوب و دیگر هار پیان» پس از آنکه در سرای فیته بر آنا بسته 
شد؛ و هراس آنان را از نخستین خوانهایشان رانده در آن می زیند. هیچ پتیاره‌ای» 
گجسته تر و مرگبارتر از آنان, هیچ آفت و آسیبی بزرگ که خشم خدایانش آفریده 
یی دار و وی بای ات ار هاف است کی من تا ورفه ات 
هار پیان را جهره‌ای دخترانه است و بالهایی؛ شکمی که پلیدی ازان فسرو 
می افتد؛ جنگالهایی بر مرانگشتان؛ آنان» همواره از گرسنگی» رنگ به 
رحساره ندارند, 

ما هنور به درستی به بندری که توفات بداد می راندمان درنیامده ایم که در 
برابر خویش» بر هامون» این سوی و آن‌سوی» رمه‌هایی انبوه از گاوانی فربه, نیز 
دسته ای از بزان را می بینیم که بی نگهبان و شبان» در میانۀ مرغزار می جرند. 
تيغ در مشت» بر آنها برمی جهیم؛ آنگاه خدایان و نیز ژوپیتر را به بهره ای از 


۱۱۷۲ انه اید 


دستاورد خویش فرامی خوانیم؛ و میهمان می‌کنیم. سپس در ژرفای خلیج» 
بسترهایی از سبزه برمی افرازیم؛ و آرمیده بر آنهاء با آن گوشتهای جرب و لذیذ به 
سور می نشینیم. اما به ناگاه, هار پیان» هراس انگیز» در هوا می لغزند؛ در 
نزدیکی ما فرود می ایند؛ و با فریادهایی جانخراش بالهایشان را برهم فرو 
می‌کوبند؛ خوراکهایمان را از جنگمان بدر می آورند؛ به پلیدی و گندگی 
خویش» همه چیزرا می پساوند ومی آلایند؛ و افزون بر آن» آوایشان که گجسته 
و بنفرین است» از میانة بوی گنده و دلازارشان فراگوش می آید. ما درفرورفتگی 
و شاف از دز کر ای میان‌تهی» پناه می جوییم که پرچیتی از 
دا وا کات آن بر ا که ات واو امات را بات 
می چینم؛ آتش را در مهراب» دی بان حای می دهیم : ی دزنگ» دمک ان ۶ 
آنان, هنگامه‌سان از گوشه‌ای از امات و از کنامهای تاریکشان بازمی آیند؛ 
بر گرداشکارتان یا اھات سک کل ونم ی برندء دهاتهارقان: خر یا ما 
را به گند می‌کشد. پس, من به یارانم می‌گويم که سلاح برگیرند؛ و با آن نژاد 
دوزخی نبرد آزمایند. آنات فرمانهايم را به کار می‌بددند: شمشیرهایشان راء 
ینهان, در گیاهان می نهند: نیز سیرهایشان را در آنها نهان می دارند. تا پرواز 
هار پیال در ماز"های کرانه طنین می افکند, میزن از فراز دیده گاه خویض, با 
دمیدن در شیپور» رسیدن آنان را خبرمی دهد. یارانم برمی جهند؛ در این پیکار نو 
که از گونه ای دیگر استء می‌کوشند تا آن پرندگان گصته و پلید دریایی را 
زخمی بزنند؛ اما کوبه‌ها در ميان پرهایشات بی اثر می ماند؛ پشتشان رویته و 
آسیب‌ناپذیر است. آنان به پروازی تند, یکباره» به سوی آسمان برمی جهند؛ 
کی که مق اجکی سای آو یاون ۴ 
برای ما برحای می نهند . 

تنها یکی از آنان, نشسته برستیغ سنگی سترگ برجای مانده است: سه له نو 
که پیناماور مُرغواها و پیشگوی رویدادهای گجسته و نقرینی است. او بر ما 


و ماز: پچ و خم. وه بیخال : فصله, 


بانگ برمی زند : 

«پس کار با جنگ است؟ پس داستان این است که ای تبار لائوسدون! به 
یاس کشتار ماده گاوان ماء به پاس بر حا ک افکندت ورزایان جوانمان» هنوز 
برآتید که با ها نبرد آزمایید؛ و هار پیان را که آزاری به شما نرسانیده انده از 
سرزمین پدریشان برانید؟ بسیار خوب؛ گوش فرادارید؛ و آنچه را به شما خواهم 
گفت» آویرة کوش سازید. من مهینه «دیوان خشم» رازهایی از رخحدادهای 
آننده را بر شما اشکار می دارم که «یدر بس توانا» آنها را یرای فیوس پیش گفته 
است؛ سپس » فبوس آپولون برای من . شما برانید که در گذار خویش بادها را به 
دمساژی و یاری فراخوانید؛ و به ایتالیا راه بريد : شما به ایتالیا خواهید رفت؛ نیز 
شما را واحواهند نهاد و دستوری خواهنذ داد که به ندرهای آن دراید. اما شما 
شهری را که براتان رقم رده شده است» با باروهایی که حول کم بندی در 
میانش خواهند گرفت استوار نخواهید داشت مک آنکه گرسنگی دلازارشما را 
به کیفر رفتارتان که خواسته ابد ما را بکشید» برساند؛ و شما راء به درماندگی و 
ستوهید گی» ناجار گرداند که آرواره‌هایتان را بخایید؛ و میزهایتان را 
بیاو بار ید ",» 

او این سخن را میک ل سیس» په بال زدنی » در جنگل م کر حول 
همراهانم» افسرده از هراس» ناگهان در رگهایشان از گردش بازمی ماند؛ 
دلیریشان از میان می رود. دیگر به جنگ ابزارها نمی اندیشند؛ جز نذر و نیایش 
برای دست یافتن به آرامش و آشتی نمی خواهند؛ جه غم که این آرامش و اشتی 
را بغبائو یات بدانان ارمغان دارند, یا پرندگان ناپاک و گجسته. پدرم آنشین از 
کرانه, دست افرازان به سوی سپھں از توانهای شگرف خدایی یاری می جوید؛ و 
برخیانی راستین و بزا را که در آیین بزرگداشت و نیایششان بر خاک خواهند 
اقتاد» بدانان توید می دهد. 


««ای خدایاد! این بم و حطر را از ما دور دارید! ای خدایان! این بیره‌روری 


ع ۱٩‏ انه ابد 


را ازما بگردانید! برما مهربان و دمساز باشید؛ و آنان را که بزرگتان می دارند, از 
تباهی برکنار دارید.» 

سپس او می فرمایدمان که رشته‌های بازدارند؛ کشتیها را برکنيم؛ و گره از 
ریسمانها با نبانیدنشان بکشاييم. توتوس بادبانهایمان را می افرازد ومی‌گسترد؛ 
می‌گريزيم و خیزابهایی را که به دم پادها و به دست مگانبان کف آلوده اند» از 
هم می‌شکافيم. اینک دیگ پیشه‌های زاسینت» دولشیوم, سامه و 
تا تتکها ی دیواره ماد پروی دز ها درا رعا شکار شد است ما از 
تخته‌سنگهای ایتاک» قلمرو لائرت می پرهیزیم ؛ و به نفرین» سرزمینی را خوار 
می داریم که اولیس ددمنش را پرورده است. به زودی» ستيغ ابرا گین دماغة 
لوکات و پرستشگاه آپولون که ملوانات بس از آن در هراسند و پروا می‌کنند, در برابر 
دید گانمان پدیدار می شود . ماء سوده و فرسوده از تلاش » به آن راه می بریم ؛ وبه 
فرود دیوارهای شهری کوحک بازمی رسیم . لنگرهایمان ار فراز عرشه در دریا فرو 
می افتند؛ و کشتیهایمان به رده بر کرانه حای می‌گیرند. ما شادمان از آنکه 
سرانجام» بی هیچ امید» به عشگی باز رسیده ایم » دل راء با بزرگداشت زوییتر» 
از آلایشها می زداییم؛ بر مهرابها, ارمغانهای نوید داده شده رافرومی سوزیم ؛ و 
کرانۂ ! کتیوم را با بازیهای تروایی» به آیین» گرامی می داریم ". همراهانم 
آنچنانکه گویی در مهن خویشند» برهته, با پیکرهایی که روغن از اندامهایشان 
روان است» به ساختن میدان همگانی که بازیهای ورزشی در آن به انجام 
می رسد, با تلاش و تکاپویی بسیار می‌کوشند. شادمانه, خویشحن راء از اینکه از 
آن همه کشورهای یونانی بی‌گزند زسته اند, فرخباد می‌گویند؛ نیز از اينکه از هیانة 
آن مایه دشمتان توانسته اند راه خویش را بگشایند وبگریزند. با اینهمه» خورشید 
چرخۀ بزرگ سال را به پایان می آورّد؛ بادهای توفنده آ کیلون» در زمستان سرد و 
بخزده, خیزابه‌ها را برمی افرازند. من مپری مفرغی را که آباس بشکوه و بزرگ 


و ت 6 Tf‏ ۴ ۳۹ و 7 ۹ 
۲ گوست به بادبود پیروریص بر انتوال» حشهایی را که هرزج سال برگزار می 1 درا کتیوم 
شاد نهاده بود ‏ ویر یل با بس دبرینه شمردل این جشنها شکوه و درحششی بدانها داده است. 


کتاب سوم ۱۹۵ 


آورده است» بر درگاه پرستشگاه می آویزم؛ و این سروده را بر آن می نگارم : 

«انه این جنگ ابزاررا از جنگ یونانیان پیروزمند بد ر آوژد. » 

سپس می فرمایم که بندرگاه را فرو نهند؛ و یاروزنال بر جایگاههای خویش 
درنشینند. یارانم» به رشک ور دریا را به پاروهایشان فرو می‌کوبند؛ و 
خیزابه ها را می روبند. ماء بس زود باروهای سپھرفرسای فئاسیان را می بینیم 
که درپس بختمان ناپدید می شوند؛ ما در درازای کرانه اپیر به پیش می رویم؛ و 
جود به بندرگاه شانونی درمی آییم به سوی شهر بلند بوتروت راه می پوییم . 

در آنجا هیاهوی خبری باور نا کردنی فراگوشمان می رسد: گریا هلنوس 
پریامی بر شهرهای یونانی فرماد می راند؛ و همر یروس اتامیدی و جوگان 
شاهیش رافراجنگ آورده است؛ گریا باری دیگی اندروما ک» دراینکه با مردی از 
کشورش به زناشویی هنباز و همبهره باشد ناکام مانده است. من شگفتزده بودم؛ 
خواهشی شگرف دلم رامی شوراند ومراب رآن‌می داشت که‌ناشکیب, ازمرد خبرآوردر 
این باره پرسم؛ و از چگونگی این رویداد ۲ گاه گردم. از بندر دور می شوم؛ از 
بندری که کشتيهايم را بر کرانۀ آن جای داده‌ام. در این هنگام» آندروماک» بر 
دروازه‌های شهرء در بیشه ای سیند و آیینی » بر کنارۀ رودی که به رود سیموئیس 
در تروا می مانست» خورشهایی را به پیروی از رسم و راه» نیز ارمفانهای سوگ و 
مرگ را به خا کستر هکتور پیشکش می داشت؛ او در برابر گوری تھی ار لاشه 
که از حمنهای سبز ماخته شده بود؛ و دو مهراب که افراحته شده بودي تا او 
همواره فراییششان بگرید» روانهای مرد گان را به نیایش فرامی خواند. او تا مرا 
مشاهده کرد و پیرامونم جنگ ابزارهای تروایی را دید» سرگشته, هراسان از این 
شگفتی بزرگ, برجای ماند؛ خیره» چشم بر ما دوخ گرما از استخوانهایش 
رخت برست. اندروما ک از هوش رفت؛ تهاء پس از بیهوشی و سستیی دیرباز 
بود که اوسرانجام توانست, به آوایی بس آهسته با ما سخن گوید: 

«آیا تو به رامتی همانی که من می‌بینم؟ ايا تو به راستی همانی که 
بای و بور بغبانویی ؟ آیا زنده‌ای؟ الا اگر روشنایی دلاویز تو را فرو نهاده 
است و تومرده‌ای, هکتور کحاست ؟۴» 


۰ ۱۱ انه ابد 


ای به گفتن این سخنان, سیلاب‌سرشگ از دید گان فرومی‌گشاید؛ وهرجای 
را از تاله‌های وشن ی کت من نمی دانم که به این حان دردمند حگونه 
پاسخ دهم؛ پس» دستخوش پریشانی به آوایی گسسته» او را می‌گويم : 

(«من به راستی زنده‌ام؛ بار زند گاتی راء در یدترین نگون بختیها؛ بر دوشن 
می‌کشم . هیچ در گمان مباش: آنچه تومی بینی به راستی هست؛ بندار نیست. 
ای دریفا! تویی که به ناگاه شویی جنان بزرگ را از دست داده‌ای؛ کدامین 
سرنوشت تلخ را برتافته ای ؟ آیا کدامین بحت اندروما ک هکتور را دریاقته است 
که ناسزاوار او نباشد؟ آیا همحنان همسرپیرومی ؟» 

او چشم فرومی اقکند؛ و به آوایی پست مرا می‌گوید : 

«ای فرحروزا دخترپریام, که پیش ازتمامی دیگر زنان, بر گور دشمنی» در 
ورای تلد وواک ارآ اه و ار اسان سامت که 
پگ انداختن را برتابد؛ نیز جونان کنیزی بندی» بر شور کر خداوند گار را 
پسوده است. ما که حاکستر میهتمان را بر تمامی دریاها با خود کشیده‌ايم» 
نازش پور اشیل و درشتخویی و زشتگویی جوانانة او را به سختی بر خویش 
هموار داشته ایمء ماء در کنیزی و فرمانبری» کود کانی به حهان آورده ایم . 
سپس آنگاه که او نه دنبال نوادهٌ دا, هرمیون رفته است؛ و به آرزی در اندیشة 
پیوئد با عروسی لاسه دمونی افتاده است» مرا کنیزش راء همجون کالایی به 
ردام هتسه اسان اما ارمتی زوه و ناسکی به زین کهاز 
جنگش ربوده شده است؛ ستوهیده از دیوان دوزحی که او را به گناه کشتن 
مامش می آزردند: نوپتولم را در برابر مهراب آشیل» به ناگاه‌می یابد؛ واورا 
ناگاهان» می‌کشد. آنگاه که نئوپتولم مرد» بخشی از قلمروش از آنِ هلوس شد 
که بوم شائونی و سراسر این سرزمین را به نام شائون تروایی نامید؛ وفزون بر آن» 
کاخدژی دیگر از ایلیون و پرگامی دیگر را برفراز گریوه بنیاد نهاد. اما کدامین 
بادها و کدامین سرنوشت تو را بدین جای راه نموده است و کشانیده است؟ 
کدامین خداء تو را بی آنکه کسی بداند» به کرانه‌های ما آورده است؟ پر 
آسکاین خرد چه می رود؟ آیا هدوز می زید؛ هنور دم می‌زند؟ آنگاه که او به تو 
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ازتزات اداشته شد روا وگ او که کود کی کرد اسیت م ادا در اند که 
مادرش را از دست داده است؟ ایا آمادۂ ان می شود که یارسابی ویاکی باستانی 
و دلیری و نرمی " پدرش انه و افدرش ° هکتور را نمونه و سرمشق خویش در 
۳ بشمارد ؟)) 

او سخن گویان می‌گریست؛ چندی» همچنان, تاله‌هایی دیریاز برمی آوزد؛ 
تا آنگاه که پور پریام» هلنوس قهرمات» با همراهانی بسیار بر گرد حویش» در 
برون باروها فراییش می اید: او همشهریانش را بازمی‌شناسد؛ و فرخروز و 
شادمان, آنان را به کاخش راه می‌نماید؛ هر سخنی که هلنوس بر زبان 
می آوردء را سرشکی همراه است؛ و گفته ای است اشک الود . من در راه 
خویش» تروایی خرد را بازمی‌یابم؛ نیز پرگامی را که به شیوة پرگام بزرگ ساخته 
شده است؛ همچنان» رودی خوشیده "۳" را که نام حانت بر آن نهاده شده است؛ 
من استانهة در سه را می بوسم. ترواییان از دیدن این شهر دوست شادمانه اند, 
تاه بات را زر وهای وی کی با اسهم ترا 
اندرونی » این باده افشانی را برپای می داشتند» در آن هنگام ۳ 
حوراکهایی نهاده در بشقابهایی زرین که بدانها از آنان پذیرایی می‌کنند: جام در 
تا تفه اند. 

روزها در پی هم می‌گذشت؛ دیگر وزشهای آسمان بادبانهایمات را به 
افراشتن فرامی‌خوانند؛ تند باد نیمروزین بادبان کتانی رامی1 کند وبرمی آوزد. من» 
سخن گویان با پادشاه پیشگوی و رازدان» به اومی‌گویم : 

«ای پور تروا! ای ترجمان خدایان! ای آنکه پژواک خواستهای فبوس» سه 
باية نهانگویی د آینده‌نگری» درعت همست کلاروس» و پژواک نحه 
ستارگان و پرندگان در پرواز خویش پیش می‌گویند. در زباك تست! از تو 
درمی خواهم؛ با من سخن بگوی؛ زیرا نهانگویان دمساز و مهربان راه مراء به 
یکبارگی » در برایرم نگاشته اند و آشکارايم نشان داده‌اند؛ تمامی خدایان بر من 


۳ ۳ ۴ میم 
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پدیدار شده اند؛ تا دل مرا استوار و آسوده دارند که راه به ایتالیا جویم؛ بکوشم تا 
بدان سرزمین دور بشتايم. تنها هار پى سه له نوما را از شگفتیی تو, از گونه ای 
دیگر» از چیزی بازناگفتنی خر می دهد؛ از کیفری گجته و مرگبار ازسوی 
خدایانمان می‌هراساند؛ نیز از گرسنگیی بفرین و بی‌شگون. من می باید 
نخست از کدامین خطرها بپرهیزم ؟ با کدامین شیوه و چاره» از این آزمونهای 
بزرگ و دشوار» پیروزمند, خواهم گذشت؟» 


پس هلئوس» به پیروی ازرسم وراه به یی کردن ورزایان جوان می آغازد؛ و 
به لابه و نیایش» نیکویی و تواخعت خدایان را درمی خواهد: سپس نوارها را از 
گرد سر سپندش می‌گشاید؛ دست مرا می‌گیرد؛ و ای فبوس! مرا به پرستشگاه تو 
ور از پرستشگاهی که شکوه خداییثی یکباره پریشانم می دارد؛ سرانجام 
کاهنت با لبانی که تو سخناب راز را بر آنها روان می داری» بدین سان به 
نهانگویی» با من سخن می‌گوید: 

«ای آنکه پور ایزدبانویی هستی ! آری! در سایةٌ نشانه‌هایی نیک و 
ُرواهایی ازسوی بزرگترین خدایان است که تو اقیانوس را درمی نوردی؛ نشانه و 
برفانی اشکار در شیوه‌ای, کوان یادشاه کان رت سرتوشتها رز دنت 
می‌گیرد؛ و در فراز و نشیبهای زندگانی» آنها را به انحام می رساند؛ نیز در 
سامانی که رویدادها بدان در پی یکدیگر رخ می دهد نهفته است. من تنها 
اندکی از این رخدادهای بسیاررا بر تواشکار می‌گردانم؛ اما این را زگوییها تورا؛ 
بر دریاهاء از خطرهایی دور خواهد داشت؛ دریاهایی که می بايد تورا به خود 
پذیرند؛ و کار و راه رسیدنت را به بندری از اوزونی ء بر نو اسان و هموار گردانند. 
رازهای دیگر رازهایی است که پارکها شناخعت آنها را بر هلنوس روا 
نمی شمارند؛ و ژونون کیوانی به سختی ما را از گفتن آنها بازمی دارد. نخست 
سرزمین ایتالیا که توآن را نزدیک می انگاری؛ وازسرناآ گاهی» می بسیجی که 
به بندرهای همایه راه بری؛ این سرزمین را راهی دراز و پیج در پیچ و زمینهایی 
که در میاه گرده شده اسک از ما حدا می‌کند. پاروهای تو می باید در زیر 
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خیزابه‌های سرزمین «سه‌ستی»" درهم پیجند؛ تو می باید با گذر از دریای 
اوزونی» دریاجه‌های دوزخی راء انا راء آبخوست سیرسه راء پیش از آنکه بتوانی 
ورک را درف هه سود کی و رامش تشاد نی و اما ده 
درنوردی. نشانه ای را که به زودی بر تو اشکار خواهم داشت, در ياد خویش 
بنگار؛ و هرگز به فراموشیش مسپار, آنگاه که تو ماده حوکی سترگ را» سراپا 
سپید» پر کناره رودی دور وتنهاء درزیر بلوطهای کرانه, همراه با سی نوزاد او 
آرمیده بر خاک دیدی که کود کانش» یکره سپید» بر بستانهای او گرد 
آمده اند, بدان که آن زمین حایی است که شهر تودر آن بیاد خواهد گرفت. 
پایانی بی حند و جو بر رنجها و آزمونهای دشوار تو در آنجا خواهد بود. لیک 
دربارۂ میزهایی که شما می باید آنها را به دقدان بخایید» از این پیشگویی هیچ 
هراسی به خود راه مده: سرنوشت راهی را خواهد یافت که بدان این پیشگویی به 
انجام برسد؛ و آپولون, آنگاه که او را به نیایش فرابخوانی و از وی یاری بجویی 
تورا وانخواهد نهاد. اما از اين‌زمینها, از این کرانه ایتالیایی که به ترازی زیا 
می‌ماند» از این خحشگی که یس به ما نزدیک است؛ و خیزابهای توقانی 
ذریایمان فزو می روفاد ر بگریزاعسامی شهرهای آن زیستگاه بونانیانی 
بد نهاد است. دزاینجا» لوکریان تاریکس باروهای خویش رایی افکنده اند؛ و 

ایدومنة کرتی هامون سالانت را از سربازان خویش فروپوشیده است. در آنجاء 
سالار ملیبی » فیلوکتت» شهر کوچک پتیلیا را با دیواری ستبر و ستوار بر گرد آن» 
فرو گرفته است. به ویژه, در آن هنگام که تاوکان در یا با هر اه و 
از پیش رفتن بازخواهد ماند؛ و تو در مهرابهایی که بر کرانه برخواهی افراشت؛ 
ییمانهایت را با خدایان به انجام خواهی رسانید» سرت را به پوششی ارغوانی 

پوشان؛ از بیم آنکه مبادا نگاهت در میانۀ شراره‌های آتشی مپند که به نام و 
یاد خدایان برافروخته ای بر جهره ای دشمنانه بیفتد؛ و نشانه‌های نیک آیینی و 
مُرواها را برآشوبد و بی اثر گرداند. چنان باد که همراهانت این آیین برخی و 


و «(صه ستیغ » نام کهن سیسیل اشبت: 
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بزرگداشت را بر پای دارند؛ تو خود نیز آن را بر پای دار؛ و جنان باد که نبیرگان 
تونین ورای آنکه از هر گناه و آلایشی پراسته‌مانند» اين دین را همواره پاس 
دارند و بورزند. اما به هنگام برون رفتن از این کشور آنگاه که باد تو را به 
کرانه های سیسیل فراز خواهد برد؛ و دماغة يلور که جنا می‌نماید که دهانة 
تنگه را فرو می بندد» از برابر تو خواهد گريخت, به سوی چپ بگرای؛ وپس از 
جرخشی بلندء در سوی حپ ‏ به حشگی و دریا راه رز درسوی راست» از کرانه 
و از خیزابها پرهیز و بگریز. می‌گویند که این مکانهاء در پی لرزشها و 
تافتگیهای سخت زمین پس از گسیختگیها و فرو ریختگیهای گسترده در آن» 
حندی است که از هم حدا شده است - زیرا دیریازی واو شلات 
بس می تواند جهرةٌ جهان را دیگرگون کند. این دو پاره زمین در پیوسته, 
روزگاری» بکپارجه و یگانه بوده است؛ دریای توفنده و لگاه گسل در میاه 
درامد؛ هسپری را از سیسیل بازبرید و حدا کرد؛ پس از آن» آبهای فرو فشرده و 
خیزابی و خروشان کشتزارها و شهرها را بر کرانه ای دوگانه فرومی شویند. سیلا 
کتارة راست را پاس می دارو و شاریید سهمگین کار جپ را شاریبد سه بار 
بی دربی» خیزابهای گسترده اش را در زرفای گردایش که دهان گشوده است 
فرو می برد؛ پس» دیگر با آنها را آنجنان از دهان برمی آوزد و در هوا 
برمی افرازد که بدانها, اختران را تازیانه می‌کوبد. اما سیلا که در زیر مفا کی 
تاریک نهان شده است» تارکش را فراپیش می اورد؛ کشتیها را درمی‌کشد وبر 
تخته سنگها فرو می اندازد. او را پیکری ژنده و بالایی بلند جون آدمی است؛ نیز 
سینه‌ای چون سین دوشیزه‌ای زیبا؛ اقا چون از کمرگاهش درگذریم» اژدهایی 
غول آساست» با شکمی چون شکم گرگ؛ و دمهایی چون دم خوک آبی. بهترو 
شایسته‌تر آن است که بی هیچ شتاب» از دماغةً سیسیلی پاشینوم بگذری؛ و از 
جرحشی بلند پروانکتی ؛ تا آنکه تنها یک بار پیکر بی اندام و ناساز سیلا راء در 
فرود شکم بس سترگ وفراعش بنگری؛ نیز صخره هایش را که پارس سگان سبز 
رنگ ای در ميانة آنها» طین درمی افکند. افزوده‌بر آن» اگر هلوس از دانشی 
برخوردار است» اگر بتوان بر رازگویی و آینده‌نگری او بنیاد کرد» اگر آپولون 


کتاب سوم ۱۱ 


روان او را از راستیها أ کنده باشدء ای پور ایزد بانو! من تو را از نکته ای 
می | گاهانم که آن به تتهایی به همة آن گفته‌های دیگر می ارزد؛ من آن را 
برایت دوباره می‌گویم و دوباره خواهم گفت: پیش از هرکارژونون را پرست؛ و 
از نیروی خدایی وی یاری جوی؛ با دلی پاک آفرینها و باژ"های سپند و آیینی 

راء در نیایش او برزبان اور؛ به یاری برخیان و ارمفانهایی که جونان لابه گری 
یاری حوی, به او ارزانی می داری» بر وی جیره شو ؛ دلش را به دست اور : بدین 
گونه است که تومی توأنی » پس از برآوردگی آرزوهایت از سوی بفبانو سیسیل 
رایس پشت بگذاری؛ راهی راست و روشن به سوی ایتالیا را درییش eS‏ 
يه ات راه کشی 99 کوم و دریاحه های سپتد لاورن که دارای حنگلهایی 
پرهیاهوست برسی ؛ بی درنگ» رن کاهن و نهاندال؟ راخواهی دید که در زیر 
بخته سک زرف که کاشانة اوست, راز سرنوشتها را می مراید؛ و بر برگهای 
درختان, حرفها و واژه‌هایی را می نگارد. تمامی آن سروده‌هایی رازگشای و 
پیشگوی که این دوشیزه بر این‌برگها برنگاشته است» سامان داده شده است؛ 
و در کنام او به استواریء نهان گردیده است. این سروده‌ها هم‌واره» بی هیچ 
دگرگونی در آنحا نهاده است؛ بدان سان که سامان و دسته بندیغان هرگز 
برنمی آشوبد ونمی پريشد. اما اوه اگردر بر لولاهایش بجرخد؛ پادی از استانه 
بروزد؛ و آن توده‌های تک کاغذ را پراکتد» این کاغذها را وامی نهد که در 
مغاکش به هرسوی افشانده شوئد؛ و به یچ روی در اد ان ی که آنها زا 
دیگر بار زگ د؛به سامان, دسته‌بندی کند؛ و سروده‌های پراکنده را گرد 
آورد. بدین شاك رازجو يان بی پاسخ» په راه خود می روند؛ و نهانگاه سیبیل را 
به نفرین بد می‌گویند. حتی اگر همراهانت ناشکیب و بی آرام بشوند؛ حتی اگر 
باد تند و توفنده کشتیهایت را به بهنۀ دریا فراخواند» و تو را نويد دهد که 
بادبانهایشان را برخواهد افراشت و برخواهد آوزد, تباهی و گذر زمان را آنجنان 
ادر که هی آن دوه تها یکی فان و زار کر مها نیا 


عم 
¥ بار: ورد؛ دعا. 5 سیبیل کوم دیری نهانگوی ردم ن بود 


1۲۲ انه اند 


درنخواهی و فرونشنوی. می بايد که او خود رازها را بر توبمراید؛ می بايد که او 
به دهان برگشودن و پاسخ گفتن به پرسشهای تو خشنود گردد. او در بارهٌ مردم 
ایتالیاء دربارۂ جنگی که در پیش است» با تو سخن خواهد گفت؛ و بر تو 
بازخواهد نمود که جه سان می باید از تمامی رویدادهای تلخ و آزمونهای دشوار 
پرھیز کرد؛ یا آنها را برتافت؛ اگر اورا بزرگ داری و ارج بنهی» آن راهی را که 
به آسود گی بتوانی یمود به تونشان خواهد داد. این است آنجه که مرا دستوری 
داده‌اند, تا تورا به انجام آن راه نمایم و برانگیزم. اینک برو؛ باشد که کارهای 
بزرگ و درخشان تو والایی و بلندپایگی تروا را تا به آسمان فرابرند.» 

آنگاه که پادشاه گی حونان دوشیم لین ات شخرخ آمی‌گویزه 
می‌فرماید که ارمغانهابی گران از زروعاج را به کشتیهای من ببرند؛ اوباری از 
آوندها و ایزارهای سیمین را که به زیابی ساخته شده است؛ تشتهایی را از 
سرزمین دودون آ» زرهی‌را که جینهای ال را با سه رشتۀ زر بافته اند» خودی را با 
تارکی درخشان و آویزهایی فرو افتاده» که تن‌پوش جنگی نئوپتولم بوده است» 
می فرماید که بر آنها برنهند؛ نیز ارمغانهایی رابر آنها برمی افزاید که پدرم را به 
کار می آید و می برازد. مپس, اسبانی را به ما ارزانی می دارد و سکانبانانی را؛ 
او گروه پاروزنان را کامل می‌کند؛ و جنگ ابزارهای همراهانم را فراهم می آورد. 

با ایبهمه, آنشیز به سختی پای می فشرد که ما برای آنکه بی درنگ از 
دمسازی باد برخوردار آییم» بادیان برافرازیم؛ و آمادۀ رهسپاری شویم» ترجمان 
و نهانگوی فبوس» با بزرگداشتی بسیان به اومی‌گوید : 

«ای آنشیز! ای آنکه شايستة آن شمرده شده‌ای که با ونوس » بشکوه و والا 
یوند زناشویی بربتدی! ای آنکه در نزد خدایان گرامی هستی و آنان راپروای 
تست! ای آنکه دو بار از ویرانی تروا زسته ای و جان بدر برده‌ای! آنک ان زمین 
اوزونی است که در برابر تست! به فرو گرفتن آن با بادبانهایی یکره افراختهه 
4. دردودون آوندهایی عفرغی بوده است که کاهنان آنها را از شاخۀ بلوطهای سند 
می آویخته اند. آراهایی گونه گون که از این آوندها به هنگام نواختن بر آنها برمی خاست» هریک 
حونان پیامی نهانگوی ورا زگشای گزارده‌می شد. 


کتاب سوم ۱۲۳۳ 


تاب. لیک تو هنوز می باید از راستای کرانه‌های آن بگذری. بوم اوزونی که 
آپولون آت را در برابر تومی‌گثاید» تا تورا در آن جای دهد» دورتر است. بری ای 
پدری که ازپرهیز و پارسایی فرزندت فرخروز و شاد کامی ! جرا بیش از این سخن 
گوییم؛ وباد نیمروزین را که برمی خیزد جشم به راه داریم ؟» 

آندروماک نیز که رهپاری ما و بدرودهایمان اورا همجون سوگی اندوهیار 
است. ازسوی خود حامه‌هایی را که ترازهایی اززر بر آنها دوخته شده است؛ و 
بالاپوشی به م فریزی آزده* را» به اسکاین ارمغان می دارد؛ ارمغانهایش 
شایستۂ بانویی جون اوست؛ آندروماک آسکاین را از بافته های گرانبها بی نیاز 
می سازد؛ و به اومی‌گوید : 

«برگیر؛ باشد که ای کودک گرامی! تمامی این جیزها که از دست من 
می ستانی » برای تویا د گارهابی باشد و گواهانی از مهر دیریازآندروما ک» بانوی 
هکتون به تو. آنها را برگیر: ای آنکه تنها نگاره ای هستی که از استیانا کسم برای 
من برحای مانده است! این وایسین ارعفانهایی است که تو از خاندانت 
هو شتا 1 تقمات او دستاننع 7 و نشانه‌های جهره‌اش به جشمان و 
دستان و نشانه های حهرهٌ تومی مانست؛ اکر هیده مانده بود» همسال و همال 
تومی بود؛ و می توانست نوحوانی جو توباشد.» 

ما من ؛ من» با دیدگانی آکنده از اشک» به آنان می‌گفتم : 

«شادمان و پیروزبخت بزیید! بختیاری و کامیابی شما به شکوفایی و 
سرآمدگی خویش رسیده است. اما ما؛ سرنوشت ما را از رنج و آزمونی » به آزمون 
و رنحی دیگر فرا می خواند. اما شما؛ شما به آسودگی و رامش دست یافته اید. 
شا د ود که ها مونهای در یا را به خیش کشتیها از هم بشکافید؛ یا 
سرزمینی حون سرژمین اوزونی را که همواره از برابرتان می‌گریزد و 
دید کات شمان کار رود خانت و تروایی را می بیند که شما با دستان عویش در 
پتاه بهترین مُرواها و نشانه‌های آبینی برافراخته اید؛ و بونانیان را بر انها کمترین 


1 ارده سوزنگاری شده. 


ء ۱۲ انه‌ایند 


کی است. امید می برم که جنین باشد. اگر من روزگاری به رود تیبر یا به 
کشتزارهای کنارین آن درآیم؛ اگر دیوارهایی را ببینم که به تارم نويد داده شده 
است, باشد که ازایسن شهرها که حون و تبار به یکدیگرشان پیوسته است؛ 
از این مردمان برادں از اپیر و از هسپری که هردوان را نیایی یگانه جو داردانوس 
است و کجروی جرخ و ناسا زگاری بخت را به یکسان شناخته اند؛ صرانجام از 
این دو ترواء از بن جانء میهنی یگانه بسازیم! باشد که نبیرگان و پینیان ما 
یادمان ان را همواره زنده دارند!» 

دریا ما را دردرازای کوههای سرونی که بس نزدیک به جایی است که گذر 
از آن, کوتاهترین راه برای رسیدن به ابتالیاست به پیش می‌برد. با اینهمه» 
خورشید فرو می خسید؛ و کوهساران در پس سایه ای سبز نهان می شوند. ما با 
افکدن پشک, نگاهبانان کشتیها را کت و آرمیده در آغوش خحاکی که 
بس به آرزویش خسته ایم» در هرسوی» بر ماسة دریا بار می آماییم ؛ خواب در 
ان مهای متفه و ق همان فی کرو شب که کل اکن شرس کید هو زره 
نیمه حرخة خود نرسیده بود. پالیتور که سرشتی همواره هوشیار وبیدار دارد» از 
بتر خویش برمی خیزد؛ بادها را برمی رسد؛ به گوش» کمها و وزشهای هوا را 
برمی چیند و می سنجد؛ تمامی اختران را که حموش به راه خویش می روند» 
می نگرد؛ سماک نیزه ور راء وهیادهای باراتخیر را و دو عرتن ر ودید کاش 
که بر گرد آسمان می حرخند » اوریون را که به زرزیناوند است می بینند. در ان 
هنگام که او می بیند حهان از سامان و آرامش سپهر که خود در آرامی فرو رفته 
است بهره‌مند است» از فراز عرشه‌ای که بر آن آرمیده است» هلایی اشکار 
برمی زند : ما اردوگاه را برمی جینیم؛ و در زير بالهای گشوده و کتردة 
بادبانهایمان راه خویش راء دیگر بار» درپیش می‌گیریم. 

سپیده دم ؛ اکا بر تفن کر شا کال یه هشن 5 اید ور اند هنگام 
است که ما تیه‌هایی تیره و زمیتی پست راء ابتالیا راء از دور بازمی شنامیم . 
نخست آشات فریاد برمی‌کشد: «ایتالیا!». «ایتالیا!» همراهانم فة او را 
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بازمی تابند؛ و به هنگامة خویش او را درود می‌گویند. پس پدرم انشیز جامی 


کتاب موم ۱۲۵ 


فراخ را بایین برافراحت؛ آن را از باده | کند؛ و ایستاده بر عرشة بلند» بدین سان» 
از سر نیایش خدایان را به یاری حواند: 

«ای خدایان توانا! ای سروران دریا و زمین! ای سروراد روزهای خوش و 
آفتابی و توفانها! راه را بر ما اسان گردانید؛ و جنان شود که دمهای شما ما را 
همراه گردد !» ۱ 

بادهای سرد که نیک وزیدنشان را چشم می‌داریم پرتوانتر می وزند؛ 
دهانۂ بندر فراعی می‌پذیرد و تزدیک می شود؛ پرستشگاه مینرو بر گریوه در 
برابرمان پدیدار می آید . همرآهانم بادبانها را درمی پیجند؛ و تيغهٌ کشتیها را به 
سوی کرانه می‌گردانند. بندن در آن سویی که اوروس خیزابه‌ها را می راند» 
جنبری کمان‌وار دارد. طلایه ای از تخته سنگها که آبهای تلخ وک فآلوده آنها را 
فرو می شویند» بندر را از چشم ما نهان می دارد؛ زیرا این تخته‌سنگها که به برج 
می‌مانندء آن را همچون بارویی دوگانه» به بازوی خویش فرومی افشرند؛ و در 
جشم ما جنان می‌نماید که پرستشگاه از کرآنه دور می شود. نخستین نشانه و 
مروا: من چهار اسب را که درسپیدی به برف می مانند می بینم که در مرغی» بر 
هامونی پهناورمی حرند ؛ پدرم آنشیزفریاد برمی آورد: 

««هان ای زمیتی که ما را یذیرا می شوی! کو اا سک می دهی : به 
کک راست که تیان را ی ارانقد فان کرات کی و قد اک 
است که این ستوران نیرومتد ما را پیم می‌دهند. اقا گاه اسبان را بدان خوی 
می دهند که به ارابه ای بسته شوند؛ و یوغی را که بر گردنشان نهاده می شود» 
بی توصنی وسرکشی» بپذیرند. پس, امید به آشتی نیز می رود.» 

پس ما خدای سپند وپاک» پالاس را که به جنگ ابزارهایی آهنگین آراسته 
ایغ من کد ای انیت کا را امه ادیو رو ماه گرم 
پذیرفت به نیایش ونما گرامی می داریم؛ در برابر مهرابها» با سری پوشیده از 
پوششی فریژی» آنجنان که هلئوس ما را سخت بدان اندرز گفته بود و آت را از 
بایسته‌ترین کردارها شمرده بود» به شیوه ای آینی » ارمقانهایی را که به ما فرمان 


8 ۹-2 رم 
داده شده نود » از سر یایش و بزرکداشت» نه رونول ارگوسی ارزانی می داریم ۴ 


فرو می سوز یم , 

آنگاه که پیمانهای خویش را با خدا به سرمی بریم و به انجام می رسانیم؛ 
بی درنگء نوک دکلهایمان را که از بادبانها گرانبارندء به سوی دربا 
می‌گردانیم؛ و آن جایگاه یونانیان وسرزمین گمان‌آمیز وپر خطر را وامی نهیم . 
از آنجاء علیجی را می بینیم که اگرستت کهن را باور کیم» هرکول تارانت را 
در آنجا بنیاد تهاد. رویارویمات؛ پرستشگاه سپند ژونون لاسینیا و دیوارهای 
گولون و سیلاصه را می بينيم که‌در برایر دی دگانمان افراشته می شوند. سیلاسه 
همان زنی بود که به کشت شکستگی وغرقگی در دریا دجار آمد*. سپس در 
فراسوی کرانه اتنا را در سرزمین «سه‌ستیع » بازمی شناسیم ؛ واز دوره ناله بلند و 
دامنگستر دریا را» نیز آوای کوبه‌های سهمگینش را بر تخته‌سنگها» و خروش 
عیزابه‌هایی را که بر کرانه سر می‌کوبند و درهم می شکنند» می‌شنویم؛ آبها 
می جهند و آميخته به ماسه ها می جوشند. پدرم آنشیز می‌گوید : 

«بی‌گمان: این شاریید برآوازه است؛ آنک صخره‌هاء و تخته‌سنگهای 
هراس آفرینش! هلتوس ما را از آنها حبر می داد! همراهات!مارا ازجنین جایی 
بدر برید؛ و همگنان» هماهنگ» پاروهایتان را به نیرو بیفشارید و بجنبانید.» 

آنان پرشور به فرمانبری می شتابند. نخست, پالینورس رکشتیش را آنجنان به 
جپ می‌گرداند که آوای زیر از آن برمی خیزد؛ و تمامی ناوگان: دستخوش 
نیروی باروزنان و بادهاء به جپ روات می‌شود. گردابی که برمی آید ما را تا 
سپهر فرا می‌برّد؛ و آبهایش که به درون درکشيده می شوندء ما را تا به جایگاه 
روانهای مردگان, تا به دوزخها فرو می افکنند . تخته‌سنگهاء سه بار حروش و 
هنگامه‌ای از درون شکافهای ژرفشان برآورده‌اند؛ سه بار ما دیده‌ايم که آبی 
کف آلوده برمی جهد؛ و سرشکهای آن از آسمان فرو می ریزد. با اینهمهء باد 
همراه با خورشید ما راء کوفته از ماندگی و فرسود گی » وانهاده است؛ ما که از 
درستی راه خویش بی‌گمان و دل اسوده نیستیم, به کرانه‌های سرزمین غولان 


ت 2 
۰۵ رونون در دماغه لا سینیوم پرمتشکاهی براوازه داشعه است. 


کتاب سوم ۷ ۱۳ 


نزدیک می شو یم . 

بندر» بدور و دریناه از یادها, خود پهناور است وبس ارام؛ اما اتنا که نیک 
به ما نزدیک استء در خروشی تندررآسا که از ریزشهای هراتس انگیز آب 
رمن کرد گاه ار یرہ را سی شیر ترمی اند ارم کک وو ان قر ا و 
خاکسترهای سپید می حرخند؛ و جرخه‌های شراره هایش ستارگان رابه نرمی 
می‌سایند؛ گاه اتنا تخته‌ستگها و آنجه را که از اندرونۀ کوه برکنده شده است؛ 
فرامی افکند؛ و از کام برمی آورد؛ گدازه‌های خروشان را در هوا توده می‌کند؛ وتا 
ژرفای گرداب خویش را درمی جوشاند. گوییا که پیکر آنسلاد که به نیمه 
آذرخشش فروسوخته است» در زیر این توده فشرده می شود؛ اتدای سترگ» به 
کرات خویش» او را درهم می فشارد؛ و وامی نهد که آن شراره‌ها که او ڌم 
می رند و از دهان برمی افشاند, از شکاف کوره‌های تفته اش به بیرون راه 
حویند, هربار که کوه» سوده و فرسوده» بر پهلوی دیگر خویش می آرمد» سیسیل 
بر خود می لرزد؛ و آسمان از دود پوشیده می شود. ما آن شب را سراسر در پناه 
بیشه‌ها, این شگفتی غول آسا را به سختی بر خود هموار می داریم, بی آنکه 
بدانیم مایة آن هنگامه و آشوب چیست. فروغ ستارگان پدیدار نمی شد؛ آسمانا؛ 
به هیچ روی در انحا که ستارگان می درخشندء آن روشناییی را که می بايد داشته 
باشد» نداشت؛ اماتیرگی از دمه و بخار گرانبار بود؛ و تیره‌ترین شب جهان» ماه 
را در ابری نهفته می داشت . 

فردا روز آنگاه که ستارهٌ بگاهان می دمد؛ و «سپیده» بخارنمنااک تیرگی 
را از رار سیهر زدوده بود» به ناگاه» پیکری ادمی‌گونه» ناشناسی با ریخت و 
نمودی شگفت» مردی که بینوایی وتبه‌روزی اشکارا, ازسرایایش برمی تراوید؛ 
و به شیوه ای هراس آور نزار بود» از حتگل» به سوی ما پیش می آیدء و دستان 
خویش راء به لابه و خواهش» به سوی کراه برمی افرازد. ما او را می نگریم: او 
پلیدی دد آسا و بدور از آیین مردمی است که ریشی انبوه بر سینه اش فروهشته 
است؛ جامه‌های ژنده اش به یاری خارها به هم دوخته شده است؛ گذشته از آن» 
او مردی یونانی بود؛ یکی از آن کسان که میهنشان آنان‌رابسیجید وریناوند, به 


۱۳۸ انه ابد 


پیکار با تروا گسیل داشت. او بی درنگ» جون از آرایش و جامۀ ما دریافت که 
ما از داردانيانیم؛ و از دور جنگ ابزارهای تروایی را دید» هراسان» دمی 
گمانمند و دودل برجای ماند؛ اقا به زودی به سوی کرانه شتافت؛ گریان و 
لابه گر فریاد برآورد و گفت : 

«من از شما ای ترواییان! به پاس ستارگان به پاس خدایانی که در آن 
فرانایند به پاس این فروغ سپهری که ما آن را درمی‌کشيم وبدان دم می زنیم» به 
زاری» درمی خواهم که مرا از اینجا برگیرید و به همراه ببرید! مرا به هر جای که 
خود می خواهید ببرید! این است همه آنچه که من از شما درمی خواهم. من این 
نکته را می دانم و بدان حستویم که یکی از آنانم که از کشتیهای خویش فرود 
آمدند؛ و با خحدایان دودمانی ایلیون به پیکار برنحاستند . به کیقر این تباهکاری؛ 
اگر هیچ نش ات رشن ان را از دلهای شما بسترد اندامهای مرادرميانة 
خیزابه‌ها از هم بگلید؛ و مرا در کام دریای پهناور فرو افکنید. اگر از میان 
بروم» مرا از آن چه غم ! اما باشد که دست کم اضانها مرا ازمیان برده باشند!» 

اوه بی درنگ» زانوانمان را در لقوش گرفت؛ بر زمین می‌غلید؛ و از 
زانوانمان درمی آویخت. او کیست؟ از کدامین تخمه زاده شده است؟ کدامین 
بخت ناساز و دشمن کام او را دنبال می‌کند؟ ما او را به سخن برمی انگیزیم؛ تا 
داستانش را» به یکبارگی, برایمان بازگوید. پدرم آنشیر خود» بی آنکه بیش 
درنگ کند» دست راستش را به سوی مرد جوان می یازد؛ ارج و ارز این یازیدن 
دست که به گونه ای دان بستن می ماند» او را دل آسوده می‌دارد. أو 
بی درنگ» پس از آنکه سرانجام بر هراس خویش لگام می زند» به ما می‌گوید : 

«میهن من ایتااک است: من اولیس نگونبخت را همراه بودم؛ نامم آشمنید* 
است. پدرم آداماست مردی تهیدست بود؛ پس من به سوی تروا رهپارشدم : ای 
کاش به ان تهیدستی و زندگانی بیفروغ بسنده می‌کردم و خرسند می بودم! 


٦‏ این داستان که برساختة وبرژیل است» این امکان را به او داده است که داستان پولیفم 
هر ِ 
را که بخشی ازحماسهٌ هومر است در دامتاد خود ر بگنحاند . 


کتاب سوم ۱۹ 


همراهانم در آن هنگام که لرزان از هراس ار این مکانهای بربرانه و بدور از 
وراد می‌گر پختند» مرا از یاد بردند؛ و در ایتحا درمفا ک فراخ غولم برحای 
نهادند. کتامی آکنده از خونی گنده و خوراکهایی خون‌آلود که به ژرفی» 
تاریک و پهناور است. ای آن غول» که ژنده‌ای شگفت است سر بر ستارگان 
بلند می ساید. ای حدایان! زمین را از گزند بعیاره ای جنین پیرایید و پردازید! 
کس را یارای آن نیست که او را بنگرد؛ یا با او سخن بگوید. او از اندرونه و 
حون سیاه قربانیانش توشه می‌سازد. من او راء ستان ارمیده در ميان کنامش 
دیده‌ام که دو تن ازما رام با دست سترگش» فروگرفته است؛ و بر تخته سنگشان 
فرو کوفته است؛ و پاره پاره کرده است: آستانة کنامش که حون از دور بر آن 
پاشیده شده بود» در این گند گی غرقه بود. من او را دیده ام که اندامهای آنان را 
اه اس اھ که ار اھا رف افیا ی نویه متا ان کل 
هنوز گرم و تازه بود در زیر دندانهایش می تپید. اما او پاداقراه کار عویش را دید. 
اولیس این کردارهای هول را برنتافت؛ در عطری جدان بزرگ» مرد ایتااک به 
خود آمد؛ و از حویش باد آورد. غول» انباشته از خوراک وغرقه در باده» سرش را 
که از باده گرم و گران شده بودء فرو نهاده بود؛ و با پیکرسترگ خویش» درميانة 
کنام خود می آرمید؛ ای در خوابی نوشین» ریم وامتهای از کوفیت ادم وباد 
و حون از دهان برمی اقکند. ما در اد ین هنگام» پس از نایش و درخواست یاری از 
نیروهای آسمانی؛ به رایزنی بخت و انداختن پشک» هریک به انجام کاری که 
بدین سان بدان گمارده شده بودیم» کمر بربستیم؛ همگنان» به یکبارگی , 

هرسوی بر او می جهیم؛ او را در میات می‌گیریم ؛ وبه یاری تیرکی سر تیز» جشم 
و را از هم می شکافیم؛ حشمی یگانه که در زیر جینهای درشت و ددانة 
پیشانیش فرو نهفته بود؛ این جشم به سپر ا يا به گردی خورشید 
می مانست؛ سرانجام» شادمانه, کین دوستانمان را که به جهان سایه ها فرو رفته 
بودندء از او می ستانیم . اتا ای تیره‌روزان! بگریزید! بگریزید! ریسمانهای 
کشتهایتان را بگلید! صد غول ژنده دیگر» جای جای, در چین و شکنهای 
کرانه می زیند؛ و در دیگر کوهستانها, به هر سوی می روند. این غولان به همان 


۱۳۰ انه اند 


اندازه درنده‌حوی و ددمنشندې به همان اندازه ژنده و کوه‌ییکرند که پولیفم 
می تواند برد؛ پویفمی که در گودی کنامش میشهایی پشماگین را نگاه 
می دارد؛ و یستانهایشان را می فشارد. از آل زمان که من به رنج و هراس در 
حنگلها, در میانٌ نهانگاههای خاموش و تهی؛ در درون لا حانوران وحشی 
روزگار می‌گذرانم؛ و این غولان سترگ و پهن‌پیکر را می پینم که از میانة 
تخته‌سنگها بدر می آیند, سه بار شاخ ماه از روشنایی | کنده شده است؛ من هر 
بار که‌آوار پای آنان و آوایشان را می شنوم» بر خود می لرزم . شاخه های درختان 
توشة ناجیز زندگیم را که میوة سخت درختات خودروست؛ و در سختی اونگ 
می‌ماند, به من ارزانی می دارند؛ نیز ازریشه های درعتان که از زمین برمی‌کنم 
خورش می سازم. من که چشم به هرسوی می چرخاندم» به نا گاه» برای نخستین 
بار, کشتیهایی را دیده‌ام» کشتیهای شما را که به کرانه نزدیک می شدند. شما 
هرچه با من بکنید, من در چنگ و فرمان شمایم. برای من همين بسنده است 
که ازجنگ این تبار که دلم از آن به هم برمی آید رسته ام. آنک زند گر سن: آن 
را ازمن بستانید؛ مراغمی ا زآن نیست که چگونه می هیرم.» 

او هنوز به درستی سخنش را به پایان نبرده است که ما او را برفراز کوه 
می بینیم؛ او راء پولیفم شبان را که تودۂ گران پیکرش, درميانة رمه ای از میشان 
می جنبد؛ او به سوی کرانه‌ای که برایش نیک آشناست فرود می آید؛ غولی 
است هراس افگین با پیکری زشت و تابهنجان سترگ و کوه‌وار؛ غولی که 
روشنایی از دید گانشن ربوده شده است. کاحی برا از شاشه‌ها که ان را در 
دست دارد. گامهایش را راه می‌تماید؛ و بر زمین امتوار می دارد. میشان 
تما کن ا اوھ اه این وان شاف وس کر اوت هاا 
خحوشدلی اوست که از رنج تیره‌روزیش می‌کاهد. آنگاه که اویه دریا درمی آید؛ 
و به خیزابهای بلند و ژرف می رسد آب برمی‌گیرد؛ و خونی را که از چشم تباه 
شده اش فرو می ریزد می شو بد؛ در این هنگام» ناله هایی درد الود برمی آورد؛ و از 
دندانهایش که برهم می سایند آوایی زیر و تیز برمی آید. او به سوی پھنۀ دریا 
پیش می رود بی آنک ه موج هنوز پهلوهای کوه آسایش را تر کند. اما ما؛ ما 


کتاب سوم ۱۳۱ 


هراسان» به ا یونانی زار و لابه گر را به عرشه درمی آوریم؛ زیرا 
نیک بدین کار سزاوارشده است؛ آرام و حموش »› ریسمانها را می‌گسليم؛ وخم 
شده بر پاروها, هماورد و جالشگر در تلاش» آبها را درمی شکافیم. او اینهمه را 
دریافته است؛ وبه شنیدن آوای پاروزنان روی به سوی ما گردانیده‌است. اما ازآناروی 
که نمی تواند دستش را تا ما بیازد و برساند؛ نیز نمی تواند درشتاب با موجهای 
دریای ایونی برابری کند» خروش و هرایی سهمگین و بلند برمی‌کشد که تمامی 
خیزابه‌های اقیانوس را به لرزه درمی آورد؛ سرزمین ایتالیا راء در دوردست, در 
هراس می افکند؛ و غریوان و هتگامه‌سان در کنامها و اشکفتهای اتنا طنین 
می افکند؛ و به پژواک» بازمی آید. در این هنگام است که تبار غولان» درپی 
این‌فریاد و فراخوانی از حنگله | و کوهساران بلند, به سوی بندر فرود 
می ایند: آنان کرانه را فرو می بوشند. می بینیمشان که ایستاده اند؛ و خیره» 
جشمانشانرا که به بیھود گی هراس آور و دهشت انگیز است به ما دوخه اند. آن 
برادران اتنایی را» که هولبار گرد هم آمده اند و نازان تارک بر سیهر می افرازند: 
به همان مان است که بلوطهای فلگ فرسای» و سروهایی که میوه‌هایی دراز 
دارند, در جتگهای بلند ژوپیتر» یا بيشة سپند دیان" بر ستیغ کوهها برمی روند و 
بالا می افرازند. 

بی آنکه بدانیم به کدامین سوی می رویم» دستخوش هراسی گزانیده 
که به ستوهمان می آوزدء ریسمانهایمان را یا تکان دادن آنها درمی‌پیچیم؛ و 
بادبانهایمان را در باد برمی افرازیم و می‌گستریم؛ دربادی که گریزمان را دمساز 
و یاری‌رمان است. وارونةٌ آن» فره‌انهای هلنوس» به زنهار و هشدارء جنات است 
که سکانبانان ما نمی بايد روی به صوی شاریبد و سیلا بیاورند» [ خطرمرگ‌در 
هریک از این دو راه, کمابیش یکان است. ] بر آن می‌شویم که به واپس 
با زگردیم. نحوشختانه» تندباد شمال» از تنگۀ باریک پلور شتابان فراز می آید: 
من از صخره های تیز در ریزشگاه یانتازیاء از خلیج مگار و ار زمینهای پست 


5 صروها ده دیات بغانوی دورحی ۳ نام هکات ویره داشته شُده‌اند . 


تاپسوس درمی‌گذرم. کناره‌هایی که همراه شوریده‌روز اولیس به ما می نماید این 
کناره‌هاست؛ اوپیش از آن» آنها را درنوشته است. 

در دهانهةٌ خلیج سیکانی » رویاروی دماغ پلمیر که خیزابهایش فرو می‌کوبند» 
آبخوستی درگسترده است که نخستین باشندگانش آن را اورتیژی نامیدند. 
فی کو در اناس که رود اله اله در رر درا راهن ارام را دران کر 
خویش کنده است: و اینک» ای ارتوز؛ به پاری سرجشمة تو خیزابهایش را با 
خیزابهای سییل درم ی آمیزد. ما به پیروی از آنجه به ما فرموده‌اند نیروهای 
خدایی را در آن مکان» به نیایش می ستاییم . از آنجا؛ من از زمینهایی درمی‌گذرم 
که هلور ایستا و بی حنبش آن را می پرورد و یربار می سازد. سپس» ما از کنار 
صخره های بلتد و تخته‌سنگهای سترگ و پیش آمدة پاشینوم ر از دون 
کامارین که سرنوشت حاودانه او را دربند کشیده است؛ سپس هامون ژلاء و ژله 
که نام رود خروشان و بند گسلش را بر او نهاده اند بر ما آشکار می‌گردند. 
آ گرڈ انت د و دیواره مانندء دیواره‌های متیر و ستوارش را از دور برما آشکار 
می سازد؛ همان که پیش از این اسبانی نژاده و والا را می پرورده است. 

پس من» ای سلینونت! ای شهر خرمایان! تو را وامی نهم. از درازای 
تخته سنگهایی می‌گذرم که لیلیبه آنها را» به نیرنگ و نابکاری, در زیر آبهایش 
نهان می دارد. از آنجاء بندر درپان» مرا بر کرانه غم انگیز خویش» به خود 
می‌پذپرد. ای دریغ! در آنجاست که من پس از گذارها و توفانهایی بسیار یدرم 
انشیز راء ال تنها پشتیبانم را در رنج و تیره‌روزی از دست دادم, در انجاست» 
هاد! ای بهین پدران که تو مرا به ماندگیها و فرسود گیهايم واگذاشته ته ای و 
درگذشته ای؛ ای دریغا! تویی که به ببهودگی, از آن مايه عطرهای بزرگ حان 
بدر برده ای . نه هلنوس نهاندان وییشگوی؛ در ميانة آن رنحدادهای هراس انگیزو 
رتجبار که از آنها مرا حبر می‌داد» این سوگ را پیش گفته بود؛ نه سه له نوۍ 
دل آشوب. وار پسین آزمون تلخ و دشوار من در آنجا بود ؛ پایان سفرهای دیریازم نیز 
در آنجا برد. من از ز آنجا روی به راه آوردم؛ و خدایی مرا به کرانه‌های سرزهین 
شما رسانید .») 


کتاب موم ۱۳۳ 


بدین‌سانء انة حدایی که همگنان خاموش گوش به سخنانش فراداشته 
بودند» سرنوشتی را که خدایان برایش رقم زده بودند» بازمی نمود؛ و داستان 
سرگردانیها و گشت و گذارهای عویش را بازمی‌گفت. سرانجام لب از سخن فرو 
بست؛ و چون داستانش به پایان آمد» دیگر باره حالت و هنجاری آرام را که 


اي و ی 
همیشه از اد برخوردار بود» به خود eR‏ 


کتاب چهارم 


فشردة کاب چهارم 
EY ۰ ۰‏ ع ۳ 

داستانهای زیبای انه دیدود تیره رورو دردمند را ارام می‌کرداند . بت . دیدول» بهتعستوی 4 
0 ۹ 2 ۰ داد ۲ ۱ ۹ ۰ عم ۷7 

از اينکه میهمانش » نه شکرفی » او را حوس امده است سجن می‌گو ید. نس ۵ ررام 1 جه 
خحوش می بود اک او سوگند راد نگرده بود که یکت بر شوی مرده اش وفادار بماند؛ یی 
را به شوهری نپذیرد! امّا ای «آزرم و پاکدامنی»! باشد که ژوییتر دیدون را» یش از آنکه 
نو را درهم شکند و خوار دارد» در ارب به نزد سایه ها فرو اندازد!» ‏ ۳۱. آنا شور و 
شیفتگی دیدون را دامن می زند؛ دو زن به سوی پرستشگاه می‌شتابند؛ و در آنجا در 
پهلوهای برخحی‌ان, انجه را که می خواهند می خوانند؛ و بدانها مُروا می زنند. ‏ ۹۰. 
توون که می خواهد خرواییات راه اهر شوه ار ااا دور داز به تون شتهاد کت کر 
دندول ره رنی » به آنه داده شود؛ و ونوس » یل خندان» این پیشنهاد را می پذبرد. ۳ 
در میانۀ شکاری که شهربانو سامان داده است» توفانی می غرد. دیدون با انه به اشکفتی 
دور پتاه می جوید؛ و در آن نهانگاء خود را به او وامی نهد. 


ھ . ع ۰ ۳ 0 جک ۵۱ 
۳ داستان این رسوایی به زودی در سراسر لبی می‌گترد و در زبانها می اقد؛ شاه 
ایارباس که دیدون را به زنی خوامته بود» لابه گی از زو پیتر درمی خواهد که دیدونء آن 
تایه ایا زار تفا ات وهی که واو را دا انعم کر دد 


۰ e عم‎ ۳ 

۹ زوپیشر» بی درنگ» مرکور را به موی اله می فرستد. مرکور او را که به شوه صوریان 

جامه پرشیده است؛ و خود را به ارمتانهای شهربانو زیور داده است» در آن هنگام که به 
۰ 22 . 

سر پرستی وی در زیبایی کارتاژ می‌کوشند, می‌یابد. مرکور او را از بیکارگیش می نکوهد و 

شرمار می‌گرداند؛ کاری شگرف را که به انجام آن گمارده شده است» فرایادش 


س ع 
می آورد؛ و از اورنگ ایتالیا که می بایست از آێِ پسرش گردد. با او سخن می‌گوید. انه 
که به ناگاه از افسون و خودباختگی بدر آمده است» همراهانش را می فرماید که در نهان 
کشتها را برای رهسیاری آماده سازند. 


٩‏ . ما دیری نمی توات‌زتی دلباخته وشوریده را فریفت. دیدون او را به‌نهانکاری, به 
ناسیاسی, به خیانت و به دلسختیش می نکوهد. جرا می خواهد از وی بگریزد؟ چگونه با 
خوار داشتن سود و صلاح خویش» می تواند او را وانهد با آنکه وی بی هیچ برهیز و پروا؛ 
کین شاهان لیبی وناخشنودی وییمهری فرمانبرانش را بر خود برانگیخته است؟ ۳۳۱ 
انه دیری؛ به مردی» او را پاسخ می‌گو ید؛ اقا گفته های وی» به هیچ روی» در دیدون 
E‏ — ۳۲ پس خعشم دیدون» به یکباره برمی جرشد؛ و و او انه را سخت هی نکوهد 
و درشت کو زا — ۳۹۳ اقا انگاه که به کاخ اځ بازمی‌گردد؛ تندی و افرونحتگش قرو 
می نشیند؛ از زرفای دل»ء اماده آن e‏ وان و فان پس از خواهر خویش 
می خواهد که به ند انة بیرفا برود؛ و به زاری, از أو بخواهد که وی را مهلتی بدهد؛ مهلتی 
ہس کوتاه که بدان بتواند دل دیوانه و توفنده اش را آرام گرداند. ‏ 4۰۸ انه نرمش ناپذیر 
می ماند. زن نگونبخت که از ُرغواها و نشانه‌های گجته به ستوه آمده است» اوای سیشه 
را می شنود که او را درمی خواند. بوف فریاد مرگ آلودش را از فراز برجها برمی آورد. 
دیدوت بر آن می شود که بمیرد. -- .٤۷٤‏ اما به آهنگ آنکه خواهرش را بفریبد و گمراه 
سازدء جناد فرامی نماید که زنی افسونکار او را نويد داده است که درمانش خواهد کرد؛ 
لک این درمان در گرو آن خواهد بود که کومه ای از هیمه را در حیاط کاخ برافرازند؛ و هر 
آنجه را که از انه برجای مانده است» به ویژه بمتر زناشویی را که مايه نابودی او شده 
است, بر آن فرا نهند و بسوزند. - ۵۵4. پس درآن هنگام که پگاهان ناوگان انه آن مرد 
بیگانه با مهر و دلوزگی را می‌بیند که بر پهن دریا دور می شود» خود اوست که با 
جهره ای رنگ باخته, دید گانی خونبان بر کومه جای می‌گیرد؛ تیفی را که از آنٍ دلدار او 
بوده است» در سینه اش فرو می‌کند.  1٩۳‏ اقا او: بیش از مردنء به آوایی بلند؛ دة 
را نفرین کرده است؛ این نفرینهای پیشگویانه تا روزگاران دور» در تاریخ» طنین 
ا .۰ .1٩۳‏ چون پروزر پین از پذیرقتن کسی که تابهنگام و پیش از آین» 
برخی شده است سر برمی تابد» زونون دل بر دیدون می سوزد؛ و ایریس را می فرستد تا 
موهایی را از سر آن رن تیره‌روز یرد؛ موهابی را که او می باید, بدانها به اورکوس ویده 


داشته شود 


ایک کرای کی گی کک دو او کا کر آفا د اس اور ول را 
خون رگهایس می پرورد؛ و از آنشی نهان در درون می ساید و می فرساید. دلیری 
این مرد که بارها در آزمونهای دشوار آزموده شده است؛ شکوه و والابی تبار او 
دمی از یادش زدوده نمی شود. تشانه‌های جهرهُ وی» شیوابی گفتارش در دل 
شهربانونقش گرفته است؛ و درد مهرورزی ارام و شکیب را از او می ستاند. 

فردای آن روز «مپیده‌دم» هنوزء به درستی» زمین را از مشعل خورشید 
نیفروخته است؛ هنوز» به درستی , بخار نم آلود ۳ را پراکنده است که 
کان وران و افر کاو با راهن م ف کر ید ا را ھی که 
آنجنان گرامی اوست که گویی نیمه ای از حانش شمرده می آید. 

«آناء حواهرم! چه مایه آنجه دوشینه دیده‌ام مرا می هراساند و اندیشناک 
می مازد! شگفتا از این متهمان شگرف که به سرایمات درامده است! شگفا از 
فزهی و شکوهش! از دلیریش! از کارهای بزرگ و نمایانش! آه! ہی هیچ 
مان من برانم که او به راستی از دوده حدایان است؛ کمترین گمانی در این 
باره نمی توان داشت. هراس و بزدلی نشانة تخمه ای‌پست و بیفروغ است. ای 
دریفا! جه سان سرنوشت او را به بازی گرفته است! جه مایه آزمونهای جنگی و 
پیکارهای خونبار را او تا به فرجام برتاقته است! وه از این حماسه که او آفریده 


ت 
است آ اگرمن» ۰ سخت و ستوار» بر ان نشده بودم که پس از درگذشت ن نخست 


کتاب چهاره ‏ ۱۳۹ 


دلدارم که مرگ به نابکاری او را به ناگاهان دریافت و درربود, دیگر هرگز در 
دام زتاشویی نیفتم و بند پیوند را نپذیرم» آری! اگر از بستر زفاف و مشعلهای آن 
ا بودم » شاید اوء آری! تنها او می‌توانست مردی باشد که من در 
برابرش» ناتوان بشوم؛ و به شوهریش پذیرم. آنا! من با تو گشاده‌زبان و 
حستویم؛ از آن روز که شوی تیره بختم» سیشه از جهان رفته است؛ و برادرم 
خدایان دودمانیم رای تبهکار و مردمکش, به خول او الوده است؛ این مرد تنها 
کسی است که توانسته است راهی در دل من بجوید؛ و مرا پلفزاند و پر خود 
بشید من دیگر بار نشانه‌های آتشی را در درون خویش بازمی شناصم که مرا 
موخته است. اما باشد که ای پا کدامنی و آزرم! پیش از آنکه من تو را درهم 
بشکنم؛ و از پیمانهای استوارم رشته درگسلم» زمین از هم فروشکافد و مرا در 
مغا کهای حویش فرو برد؛ باشد که «بدربس توانا» با کوبه ای از آذرحشش؛ مرا 
به نزد مرد گان» به حهان سایه‌ها دراندازد؛ سایه های پریده‌رنگ ارب در 
تیرگیهای ژرف! آنکه نخستین پیمانم مرا بدو درمی پیوندد مهر و دلبستگیم را به 
یکبارگی با خود برده است: جتان یاد که این دلبستگی همجنان از آنٍ او باشد؛ 
وان را دن کرت ترا دون 

در آن هنگام که او این سخنان را می‌گفت, شکنجهای دامنش را از سیلاب 
سرشکهایش فروشست. 

آنا به آوپاسخ می دهد : 

«هان! ای تو که خواهرت فزون از روشنایی دوستت می دارد! ایا رواست 
که جوانیت» به یکبارگی, در سوگ بیوگی تباه شود؟ آیا شیرینی مادری را و 
شادیهایی را که ارمغان ونوس است نخواهی ازمود؟ ایا بر آنی که حاکستر 
مر د گان و روانهای نیا کانی را که در گور فرو نهفته اند از وفاداری ما و پایبندیمان 
به پیمان باک و پروابی است؛ و از آن نگرانند؟ اگر هیجیک از کسانی که در 
لیبی و نخست در صور خواستگاران تو بوده‌اند نتوانسته اند درد و دریغ تو را 
بردایند» بسنده و رواست. تو ایارباس و دیگر سالارانی را که زمین افریقا؛ آن 
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زمین ابادان و توانگر از پیروزیها پرورده است » به سوهری پدیرفته ای. ایا در این 


۱۰ انه ای د 


اندیشه یی که به نزد کدامین مردم آمده‌ای؛ تا در میانشان بمانی و پزیبی ؟ 
سرزمین تو راء از کناره‌ای» تیر حنگاور و شکست‌ناپذیر ژتول» نومیدیان که 
سوارکاراتی چیره‌دستند و در سواری از لگام بهره نمی جویند؛ نیز مردماد ناپذیرا 
و بدور از مهمانتوازی سیرت فرو گرفته اند؛ سرزمین تواز کناره‌ای دیگر» به بومی 
میرد که یی ابی وتقشگی از آن شوره‌زاری ساخته است؛ نیز عشم و درشتی 
بارستیال که تا سرزمیتهای دور را براشفته است. آیا نیازی بدانه هت که از 
آهیختن تیغها در صور» و بیم انگیزیهای برادرت سخن در ميان آورم؟ آری! من 
برآنم که بادها به یاری مُرواها و نشانه‌های نیک خدایان و مهر و نواعت ژونون 
کشتیهای تروایی را به ایتحا رانده اند. خواهرم! با داشتن حنین شوبی » کارتاز تو 
چه شهری بشکوه تحراهد شد! و چه پادشاهی و قلمرویی را تو گواه بالیدن و 
برآمدن خواهی بود! وه که اگر ما از یاری جنگ ابزارهای تروایی برخوردار 
باشیمء توشکوه وسرافرازی کارتاژ را تابه فرازنای آن برمی توانی برد! تنها نوازش 
و بخشایش خدایان را در خواه! و فرخروز وشاد کام» پس از پیشداشت برخیان و 
پرگزاری آیینهای نیایش» یکباره, به مهمانتوازی روی اور؛ و زندگی را در کار 
آن کن؛ هر رون بهانه‌ای دیگر بیاب؛ تا رهسپاری میهمانانت را به ا 
دراندازی؛ بهانه‌هایی حون: توفانی که دریا را سخت برمی آشوبد و درهم 
می پیجد؛ اوریون بورانساز؛ کشتيهایشان که آسیب یافته اند و به کار دریانوردی 
نمی ایند؛ اسمان که دمساز نیست و بدان امد نمی توان بست.» 

این سخدان آتشی را دامن می زند که دل دیدون را برافروعته است؛ امد را 
به حال پزمان و نگرانش بازمی آورد؛ و بند آزرم و پروا را از هم می‌گند. آنان 
نخست به پرستشگاهها می روند؛ و از مهرابی به مهرایی دیگر راه می‌کشند؛ و 
آرامش و آشتی را می جویند. به پیروی از رسم و راه» میشانی را برمی‌گزینند؛ و 
آنها را برای یرس قانونگزار'» برای‌فبوس,برای با کوس آسمانی» و پیش از 
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۱ سرس به‌مردمان آموخته بود که جکونه به کشت وورز» زمین را بارور کردانند؛ هم او پیوند 


زناشو یی را بنیاد نهاده بود. 


کتاب چهارم ‏ ۱۱ 


هکان رای زوین که دهاش زرا شور زا تام کی وان مش با 
دیدون, رخشان آرزیبایی» جام آیینی در دست» خود باده را در ميانة شاخهای 
گوساله ای مپید فرو می‌ریزد؛ یا در برابر نگاره‌ها و تندیسه‌های خدایان» 
خرامان, بر گرد مهراب که به حون اغشته شده است» می‌گردد. او نیایش و آیین 
برعی راء انجنانکه گویی روز دیگر با ر آغاز گرفته است؛ وی که ودر ال 
هنگام که با دهانی گشاده, بر پهلوهای فرو شکافت؛ برحیان خمیده است؛ 
اندرونة تیشده آنها را برمی رسد؛ می‌کوشد که بدین ساتء رارهای نهان را بدر 
کشد؛ و آینده را پیش بیند. ای دریغ! چه مایه رازحریان و نهانگویان ناآ گاه 
می توانند بود! حانی افروخته و شوریده راء نیایشها و نذرها» پرستشگاهها به جه 
کار می تواند آمد ؟آتش شور و شیفتگی مغز استخوان نغز و مهرا گینش را فرو 
می‌سوزد؛ و ناسور ولد کي خموش و آرام» دلش را برمی شکاقد و به درد 
می آورد. دیدون تیره روز از درون می سوزد؛ سرگشته و بی خو یشتن» در ميانة شهر 
به هرسوی می رود. او به میشی می ماند در بیشه‌های کرت که به ناگاه تیری 
پیکرش را سفته باشد. تیری که جوپان از دور درانداخته است. میش» بی آنکه 
بداند» تیر تیز و جانشکاف را با خود به همراه می برد؛ می‌گریزد؛ جنگلها و 
بیشه های تنگ و انبوه را در کوهسار دیکت درمی نوردد؛ اما جوبة مرگیاں 
همجنان» خلیده در پیکر او می‌ماند. گاه» شهربانو انه را در ميان شهر راه 
می نماید؛ نازان و سرافران سرحشمه‌های سیدون, نیز شهر را که آمادةٌ آن شده 
است که این رود را به درون خود پذیرد» به او نشال می دهد. سختی را 
می آغازد؛ اتا به ناگاه از گفتن بازمی ماند. گاه» در آن هنگام که روز به پایان 
می رسد بر آن می شود که بزم و سور دوشینه را بر پای دارند؛ و در تب و تاب 
هذیان الود خویش » از مرد تروایی درمی خواهد که داستان ایلیون تیره‌روز را دیگر 
بار با زگوید؛ پسء باری دیگرء سراپ اگوش» جشم به لبان او فرو می دوزد. دران 
هنگام که از یکدیگر جدا می‌شوند؛ در آت هنگام که ماه رنگ باخته نیز به نوبة 
خود» از فروع خویش فرو می‌کاهد و فرو می خپد؛ و اختران با فرورفتشان 
خفتن‌را اندرز می‌دهند. اوتنها و اندوهگین» در سرای تهی و 


۱:۲ انه ایند 


خاموشش» بر بستری فرو می افتد که آن را وانهاده است. آنگاه که دو کار 
یکدیگر یستند, دلدار را می بیند؛ آوای او را می شنود؛ یا آسکاین را در اغوزش 
می فشارد؛ همان کودکی را که نیک به پدرش می ماند؛ و از این روی, او را بر 
خویش فریفته است. دیدون بدین سان می‌کوشد تا شیفتگی پرشور و تاب ربایش 
را آرام گرداند. دیگر برجهایی که به ساختنشان آغاز نهاده‌اند, برافراخته 
نمی شوند؛ دیگر جواتان جنگ ابزار برنمی‌گیرند؛ و هنررزم را نمی ورزند؛ بندر و 
کارهای دفاعی فرونهاده شده است؛ رشته از کردارها, به یکبارگی» می‌گسلد؛ 
کارها به درنگ دجار می‌آید؛ و باروها و داربستهای سترگ که گوبی آسمانها 
را می هراساندند وسربدانها می سودند بی فرجام» فرو گذاشته می شوند. 

چون بانوی گرامی ژوپیتس, آن مهُتتی کیوانی دید که دیدون را چه طاعونی 
رات فاو هه و تاران ارد و مرازیم ردان ان تور وق 
دلبستگی را بازنمی‌گیرد و فرو نمی نشاند» روی به سوی ونوس آورد و او را 
گشت - 

رات رای که ام کانشرافزار هو تازشی کم تدای شتا از 
پیروزی برای توو پسرکت می تواند بود! وه ازاین نام و واه بلند وقراموش ناشدنی‌که 
فراجنگ آورده‌اید: زنی ناتوان و بی‌پتاه را دو خدا به رنگ و نیرنگ» درهم 
شکهه اند! بی‌گمانء بر من بوشیده نیست که تو از باروهای شهر ما بیمناک و 
نگرانی ؛ وشهرنازان کارتا در چشم تی مايا اندیشناکی و دلواپسی است. اما 
کشمکشهای ما کی به بایان خواهد رسید؟ این کشاکش و هماوردی به کا 
باید بیانجامد؟ آیا بهتر آن نیست که ما به اشتی و آرامشی جاودانه بگراییم ؛ و 
حونان نشانه و گروگانی بر این پیمان آشتی» پیوندی‌درزناشویی را به انجام 
برسانیم ؟ بدین سان توبر آنجه که با همه هستی و ازبن جان درپی آنی دست 
می‌یابی . دیدون در آتش عشق می‌سوزد؛ شیفتگی در رگهای او روان است. 
مردمانمات را گرد آوریم و به هم پپيونديم؛ در ساية مُرواها و نشانه‌هایی آیینی, 
یکسات و براب بر آنا فرمان رانیم: وانهیم که دیدون از شویی فریژی فرمان 
برد؛ و پیروان خویش» عردم صور را که حونان سامان و نوای عروس» به ارمغان 


خواهد آورد» قرحح کر و فرمان تونهد.» 

ولوین به رنگ و فریب ژونون | گاه شد و دریافت که خواست او از این 
گفته های رنگ آمیز تنها آن است که فرمانروایی نويد داده شده به حای ایتالیا 
درسررمین لیبی بنیاد نهاده شود. ونوس در پاسخ به او گفت : 

«کیست آنکه جتان نادان و دیوانه وش باشد که جنگ را بر مهر و آشتی با 
توبرتر نهد؟ اما سرنوشت نیز می باید آنچه را توفراپیش من می‌نهی استوار دارد؛ 
و با ماء در انجام آن» دمساز و یار گردد. سرنوشت مرا نگران و اندیشناک 
می دارد: من از خود می پرسم که آیا ژوپیتر بر آن است که صوریان و مردمان 
آمده از تروا را در شهری یگانه حای دهد؛ آیا بدات خشنود است که این دو مردم 
به هم پیوندند. تو بانوی اویی: تو را توان و حق ان هست که یکوشی او را به 
انجام این کار برانگیزی؛ و اثر درعواست خویش را بر او بیازمایی ؛ برو؛ من در 
یی ترخواهم آمد. » 

ژونون گرانمایه وشاه‌وش درپی گفته‌های وی گفت : 

«برمن است که بدین کار هتت برگمارم, ینک » گوش به سخن من فراده؛ 
من به گفتاری کوتاه» به توخواهم گفت که آنچه به انجام آن» پیش از هر کار 
می‌باید انت حیست. اال نیز همذاستان با ان دیدون تره‌روز آماد؛ آن 
می شوند که فرداء به دمیدن رون در آن هنگام که خورشید سر برخواهد آورد وبا 
پرتوهایش پردة رک را از جهات برحواهد افکند؛ به شکار در جنگل روی آورند. 
در آن هنگام که مگان به تنیدن تارها و تورهایشان بر گرد بیشه خواهند 
شتافت» من ابرهای تیره راء ‏ کنده از تگرگ» برخواهم شکافت؛ و برفراز سرشان 
خواهم باراند؛ نیز تندر آسمان را به لرزه درخواهد آورد . همراهان و پیرامونیانشان 
روی به گریز خواهند نهاد؛ و در شبی تاریک و دیجون فرو پوشیده خواهند شد. 
دیدون و سالار تروایی هردوان به اشکفتی خواهند رسید. من در آن اشکفقت 
خواهم بود؛ و اگر بتوانم بر یاری تو بنیاد کنم آن دو را به پیوند زناشویی با 
یکدیگر عواهم پیوست؛ و دیدود را به زئی» به او حواهم داد؛ تا همواره پانوی 
وی باشد : «بغ پیوتد رفاف » نیز در انحا خواهد بود . » 


۶ انه‌ ایند 


میتره نیک از اینکه در برابر خواست زونوت دراستد. پرهیز می‌کند: 
حواست او را می پذیرد و استوار می دارد؛ و بر نیرنگی که ژونون» به پندار 
حویش, ساز کرده است لبخند می زند. ۱ 

با اینهمه «سپیده» دمیده است؛ و اقیانوس را وانهاده است. يه تافتن 
نخستین پرتوهای خورشید, حوانانی که گزیده آمده‌اند. از درها یرون می روند. 
تورهایی با شبکه‌هایی بزرگ» دامها, جویه‌هایی با تیه فراخ؛ تاعت‌مواران 
ماسیلی ؛ ودسته سگان شکاری که باد را بوی می‌کشند» همه فراهم است ب رآمتانة 
کاخ» بزرگان کارتا جشم بر راه شهربانویند که دیر در اتاق حویش مانده است؛ 
اسبش که اورا به ساخت وستامی ارغوانی وزرین آراسته اندء درآنجا ایستاده است؛ 
مم برزمین می‌کوبد؛ ونازان وخودیتد» افسارش را که از کف دهانش سپید شده 
است می حود. سرانحام, شهر بانودر میانة همگامانی برشمار اشکار می‌گردد. تن 
در بالاپوشی سیدونی با کناره‌هایی تراز دوخته پوشیده است. ترکشش از زر 
است؛ گیسوانش‌به‌یاری گیره‌ای زرین بسته شده است؛ پیراهن ارغوائیش را 
قلابی زرین فرابرده است. در این هنگام» فریژیانی که می بايد او را همراه 
باشند» نیز ایول فراپیش می آیند؛ و اقه» در آن میان» زیباتر از همگنان, در کنار 
او جای می‌گیرد؛ و گروه همراه خویش را به گروه شهربانو می‌پیوندد. در آن 
هنگام که آیولون زستان لیسی و خیزابه‌های خانت را وامی نهد؛ در آن هنگام 
که بازمی آید, تا مرزمین مادریش دلوس را بازبیند؛ و گروههای همسرای را 
گرد آورد؛ ودریوپانو آ گاتیرسان به گرد مهرابهای کرتیش با پیکرهایی 
نگارین درهم‌می آمیزند و برمی جهندء آن خدای بر حگنهای میت راه 
می سپارد ؛ و برگها گیسوان جيڻ در حیتش را که به دیهیمی زرین آراسته ده 
است» به نرمی » می نوازند؛ از تیرهایش برشانه آوابی برمی آید. انه به همان‌شیوه 
جابک, راه می‌مپرد؛ و به همان سان, فروغ زیبایی از جهرة نژاده و والایش 


برمی تافت. ۲ 


۲ انه به آپولون مانند شده است» آنجنانکه دیدوت به دیان. 


کتاب جهاره ۱۶۵ 
آنگاه که به کوهساران بلند» و به نهانگاههایی که راهها به تمامی بدانها 
پایان می بذیرد می رسند, بان وحشی از فراز بلندیهایی تیز و دیواره‌مانند که بر 
آنها حای گرفته اند, فرو می اقتند؛ و بر دامنة ستیفها» فرو می غلتند؛ گوزنان, از 
دیگر سوی» بهنة هامونها را به تگ درمی توردند : آنها کرهها را وامی نهند؛ در 
رمه ای گرد می آیند؛ و در ابری از گرد می‌گریزند. اما آسکاین در ميانة دره؛ 
شادمانه, اسب تیزگام و توسنش را به تاخت درمی آورد؛ گهگاه از گوزنان به 
درمی‌گذ رد ؛ و به پیمان» ازخدایان می خواهد که به ناگاه» گرازی با دهانی 
کف آلوده از میاق این جانوران زبون سر برآورد؛ یا شیری حنایی رنگ ناگهان از 
کوهار به زیر آید. 
با ابنهمه» خغروشی گران وسهمگیی اندک اند که اسمان را بھی 1 گند؛ 
و بارانی آمیخته به تگرگء در پی آن» فرو می بارد. همراهان صوریء جوانان 
تروایی ؛ نوادة داردانی وتوسء سرگردان به هرسوی می شتابند؛ و هراسان» در هر 
گوشۀ هامون» پناهی می حریند. سیلابها از فرا زکوهساران» دمان و خروشان» فرو 
می ریزند. دیدوت و سالار تروایی هردو به اشکفتی می رسند و درزیرآن حای 
می‌گیرند. «زمین» و ژونون» آن «بفبانوی پیوند» نخستین نشانه را آشکار 
ساخحتند. آنشهایی برسپه رکه در این زفاف او نیز هتباز و همدست است 
رخشیدند؛ و پریان دربایی» بر تارک کوصاران, سرود زئاشویی را به فریاد 
سرودند. این نخستین روز از روزهای نگونیختی دیدون» ونخستین سیب مرگ او 
بود. نه پروا و آداب‌دانی, نه انديشة شکوه وسرفرازی» هیچیک جایی در دل او 
ندارد : شیفتگی اودیگر سرد ایی نهانی نیست که آن را دردل می پرورد؛ او آث را 
پیوند زناشویی می‌نامد؛ و این نام نامی است که لغزش و خحطای او را فرو 
شی پوشان: 
ناگهان» «آوازه» شهرهای بزرگ لیبی را درمی نوردد؛ آوازه‌ای که از هر 
پتیاره و آفتی دیگر تی زگامتر است. پویایی و جنبثل زندگی اوست؛ و رفتار بر 
نی رویش می افزاید. او که از روزگار زادن, فروتن و پیمزده است, به زودی در 
هوا فرامی رود؛ پاهایش یر حاک اند؛ و تارکش در ميانة ابرها نهان شده است. 


می‌گو بند که او دختر «زمین» است؛ همان زمینی که خشمگین الک ر 
خدایان» این وایسین خواهر سئوس و آنسلاد را به جهان آورد؛ٍ اورا که پاهایی 
رهوار و تیزرو دارد و بالهایی حست؛ آن غول هراس انگین ژنده, که به شمار 
پرهای پیکرش» او را دیدگانی تیر و کاونده است؛ و ای شگفت! در زیر این 
پرهاء به همان شمان زبانها و دهانهایی پرآوا و گوشهایی افراخته. ای 
شب هنگام» در میاه آسمات و زمین» ری به آوایی تیز و دلازار می پرد؛ و 
هرگز خواب نوشین پلکهایش را برهم فرو نمی اندازد, به هتگام روز» برفراز 
سراها» یا بر یاروی کاخها به دیده‌وری می نشیند؛ شهرهای بزرگ را به هراس 
کش او به همان سات که پیاماور راستی است» به دروغ و بهتان نیز دلیسته 
ات شاوی آو ان اسنت که روات مان را از هاران نانی و قر ادا کد که 
بدانها ره یکان» هم از انجه به راستی رخ داده است خبرمی د هد ؛ هم از انجه 
رخ نداده است : ان هردی از تبار تروایی آمده بود ؛ ودیدود ریا پیوستن به این 
مرد را نایسند و خوار نشمرده بود. اینک آنان درازنای زمستان را به یکبارگی» 
برخوردار از نزدیکی و پیوند با یکدیگی در کامه و لذت می‌گذرانند؛ آنان 
قلمروهای خویش را ازیاد برده اند؛ و در دام هوسی شرماور وندگین درافتاده اند. 
این است آنجه که بقبانوی پلید در هرجای بر زبان مردمان می‌نهد. او 
بازمی‌گردد؛ و تا به سوی پادشاه ایارباس» پر می‌گشاید؛ تا با هیاهوی خویش» 
جانش را به کین برشورد؛ و از خشم بیا کند. 

او بور هامون و گارامانتیس بود؛ پریبی دریایی که این خدا او را درربوده 
بود. او در قلمرو پهناورش» صد پرستشگاه سترگ» صد مهراب که همواره, به 
بزرگداشت خدایان» آتش سپند در آنها می افروخت, تا به سپهر و ژوپیتر 
برافراخته بود: زمین از خوت رمه‌ها پرورده و فربه شده بود؛ پیشخان پرستشگاهها 
را نیز به آویزها و گلها آراسته بودند. می‌گویند که اوبه شنیدن این خبرهای تلخ و 
دلازار آسیمه, تافته و اقروخته از اش خشمء بر آستانهٌ مهرابهاء در ميان 
تدسه‌های خدایان دست افرازان به سوی اسمان» دیری به لابه و یایش» بر 


ژوییترنالید: 


کتاب جهارم ۷ ۱ 


«ای ژوپیتر بس توانا! ای آنکه مردم مور, آرمیده بر بسترهایی ترازیده و 
رباء امرون ا تی در حشنهای «حرزخشت»» آین باده را بر بای 
می دارندے آیا مرن نی که چه رخ می دهد؟ یا آیا ای پدر! آنگاه که ت و آذرعشت 
را بر ما برمی افرازی» به بیهودگی است که ما ازآن سخت به هراس دجار 
می‌آییم؟ ایا آن آتشها کورانه و بیهوده است که ابرها را درمی توردند و 
جانهایمات را از بیم و دهشت می آکنند؟ ایا هنکامة آنها, یکباره, مگر 
هیاهویی بهوده نیست؟ زنی» آواره ای هرزه گرد که به سرزمین ما امده است تا 
به زره پاره زمینی را از ما بخرد؛ و شهرکی بی فر و فروغ را بر آن بنیاد نهد؛ زنی 
که قانونهای ما را گردن نهاده است؛ ویاره زمینی را بر کرانه ازما ستانده است» 
با آن:را ف کے بشعافد و بارور گرداند: زئن که مرا از خود رانده ات و یه 
شوهری خو یش نپذیرفته است» انه را جونان سرور و خداوند گارش» در قلمرو خود 
می پذیرد وگرامی می دارد! واینک, این‌پاریس, که گروهی ازخواجگان واختگان 
اورا همراهند» وجانه و گیسوانش یکسره آغشته به بوهای خوش ودلاو یزاست وبا 
کلاه بلند مثونی امتوار داشته شده است, از آنچه فراجنگ آورده است کام 
می جوید: بی‌گمان, به پاس همین است که ما ارمقانهایی را به مهرابهای تو 
پیشکش می داریم؛ و تواغاییت را که به لاف و گزاف از آن سخن می‌گویند» 
می ستاییم . )) 

دا مس تا واا و ده ایی اورا دده بت که پاک 
بوسه می زند؛ جشم به سوی باروهای شهرّبان و به سوی دو دلداده گردانده 
است؛ دو دلداده‌ای که از آن ناآ گاهند که آوازۀ دلداد گیشان, بلند, در حهان 
گسترده است. پس ژوپیتر روی به سوئ مرکور هی آورد؛ و بدین سان او را 
می قرماید ؛ 

(پسرم ! برو؛ بادهای باعتری را فراخوان؛ بال‌زنان به فرود بگرای. سالار 
داردانی دیری است که در کارتان درنزد صوریان مانده است؛ ودیگر به شهری 
که سرنوشت برایش رقم زده است» نمی اندیشد. با اوسخن گوی؛ و لغزان بر وزش 
تندبادهاء پیام مرا به اوبرسان. اوآن مردی نیست که مادرش آنزیباترین بغبانوان, 


۱:۸ انه اید 


به ما نويد داده بود؛ کسی‌که وی از این روی» او را دوبار از شمشیر جنگاوران 
بونانی رهانیده است: مردی که می باید بر ایتالیا, بر آن سرزمین تپنده‌و جنگاور 
که با فرو گرفتن سرزمینهای دیگر پهتاور و آبادان شده است فرمان براند؛ بر 
سرزمینی که امراتوریها او را گرد آمده اند همحون خرمنی که کشاورز 
می درود؛ مردی که می باید تبار برآمده از خوك پاک و نژاده تویسر را بگسترد؛ و 
جهان راء به یکبارگی, در زیر درفش و قانون آنان درآورد. اگر والایی و 
سرافرازی راء در این کردارهای بزرگ» آن کارایی وتوان نیست که حان انه را 
برافروزد و برانگیزد» اگ او نمی خواهد بیش رنج بر خود نهد؛ و در کارت * و 
والاییش بکوشد. ایا جونان پدر» بلندیهای رم را ازپسرش اسکاین دریخ خواهد 
ورزید؟ در حه اندیشه ای است؟ کدامین امید او را در نزد مردمی که دشمنان 
ویند ماندگار کرده است؟ آیا پسینیان اوزونیش را و کشتزارهای لاوینیوم را از 
یاد برده است؟ جنان باد که دیگر بار رهسپار دریا گردد! اين وایسین سخن من 
است. این سخن را از سوی من با او بگوی.» 

ژوپیترهنو زگفته هایش رابه‌درستی پایان نداده بود که مرکور خود را آماده 
می‌کرد تا فرمانهای پدر فرمانفرمایش را ببرد. او صندلهای زرینش را به یای 
برمی بندد؛ همان صدلهایی که بالهایشان به راهواری و تیز یوعی باد اورا در 
هراء برفراز دریا و زمین به پیش می برد. سپس» جویٌدستش را برمی‌گیرد: با 
همین جویدست است که او ازژرفای اورکوس؛ روانهای مرد گات را که رتگ به 
بح ندارند» بدر می خواند؛ و روانهایی دیگر را به تارتارغم انگیز راه می نماید؛ با 
همین جویدست است که او خواب را از دیدگان می زداید؛ و جشمانی را که به 
مرگ بسته شده‌اند, از هم بازمی‌گشاید. او آراسته بدین چوبدست, باد را 
برمی انگیزد ؛ و در هرای آشفته ار ابرهای انبوه شناور می‌گردد. می پرد؛ دمی حند 
تیش تس کدرد که ستیغ و دامنه‌های پرشیب اطلس را می نگرد؛ همات کوه 
گران و سترگ را که مپهر را بر تارک خویش تگاه‌می دارد؛ همان اطلس را که 
بارانها و بادها ستیغش راء آراسته به افسری از کاحها و ابرهای تیره» همواره فرو 
می‌کوبند؛ سیلابها از زنخ آن خروشان فرو می آیند؛ و یخها ریش سخت و ستبر 


این پیر سالخورده راء تیز تیزه برمی افرازند. سیلنی که بالهای فراخ گشوده اش او 
را در هوا نگاه می دارد» نخست بر این کوه جای گرفته است؛ سپس» با همة 
شتاب و نیروی حهش خویش, به سوی دریا برمی حهد و شناور می شود؛ 
همجون پرنده‌ای که در درازای کرانه‌ها و پیرامون تخته‌سنگهای پُر ماهی» تن بر 
رویۂ آبها می‌ساید. بدین سانء کودک کوهسار سیلن» نیای مادری خویش را 
وانهاده است؛ و در ميانة زمين و اسمان پر می زند؛ تا به کرانه های ماسه ای لیبی 
راه برّد؛ٍ او در این هنگام یادها را فرومی برد و به پیش می رود. 

بی درنگ» چون پاهای بالدار او کلبه‌های پوشالي کارتاژ را درسو انه را 
دید که گرم ساختن بنیاد باروها وساختمانهای نوبود. آنک اوست دربرابروی که 
شمشیری گوهرنشان را که به بشمهایی بیجاده گون آراسته شده است؛ بر کمر 
آويخته است؛ و بالاپوشی ارغوانی راء دوخته به شیوهُ صوریان» بر دوش افکنده 
است که می رخشد . دیدون توانگر خود این ارمفانها را به اوییشکش داشته بود؛ و 
بر آن دیبا ترازی اززر دوخته بود. دا بی درنگ به نزد اومی رود : 

«هان! تو اینک گرم یی افکتدن کارتاژی؛ کارتاژ نازان‌وسرکش؛ و برای 
آنکه کاری خوشایتد بانویت کرده باشی » شهری زیا را بتیاد می نهی. ای 
دریفا! بدین سان است که توقلمرو یادشاهی و سرنوشتت را از یاد می بری! 
پادشاه حدایان» خود» هم او که به خواست و ارادهٌ خویش اسمان وزمین را راهبر 
ات را تفا الت و ا است. به من فرمان داده است 
تا پیام او راء بر تندبادها, برایت بیاورم. به چه می اندیشی؟ به کدامین اميد 
زور کارت زاین کرانه‌هاع لین کا ا کی اکر قاری وولا کار 
کردارهای بزرگ فراچنگ می آید» به هیچ روی» تورا به شور نمی آورد و دلت را 
برنمی افروزد» اگر تو بیش نمی خواهی رنج برخود بنهی و برای رسیدن به شکوه و 
والایی یکوشی» آسکاین را بنگر که می بالد؛ به مرده ریگ این کود ک بیندیش 
که یادشاهی ایتالیا و سرزمین رم از ای او خواهد بود.» 

سیلنی هنوز این سخنان را به پایان نبرده بود که از برابر دیدگان انسانی 
گریخت؛ سپس دور در ميانة مه تک از چشم نهان گردید. 


انه خود مسرگخته و بیخویشتن از این پدیداری ناگهانیء حاموش عانده 
است. گیسوانش از هراس برتارک اقراشته است؛ آوایش در گلوفرومرده است. 
آتشی درجان اوست که او را به گریز, به وانهادن این سرزمین که بیش از آنجه 
می باید دلاویز است. برمی انگیزد. او از این هشدار و فرمان حدایان جتان شده 
است که گویی به ناگاهان آذرعشش از پای درانداته است. ای دریفا! جه 
می باید کرد؟ به کدامین سخنان خواهد یازست که شهربانویی شوریده‌حان و 
شیدا را بر خود خشنود دارد؛ جگونه این ماجرا را با او درمیان نهد؟ شیوه‌ها و 
نقشه هایی گونه گون شتابان حانش را می بریشند؛ هریک انديشة او را به خود 
درمی‌کشد؛ صپس, از ذهن اویریشان و سرگشه نه می‌گر بزد. له کد ار ادى :3 
دودلی سوده و ستوهیده است, سرانجام بر ان می شود که شیوه ای را به کار بزند 
که در چم او بهترین شیوه می نماید: او منته و سررست و سرست یرومند را 
فرامی خواند : به آنان می‌فرماید که ناوگان را در نهان یارایند و آمادة رفتن 
گردانند؛ همراهانغان را بر کرانه گرد آورند؛ ساخته و آمادۀ بادبان افراشتن و 
راهسپاری باشند؛ و انگیزه این کردارها و آمادگیهای نو را بر همگنان پوشیده 
درد با اینهمه» آنجه انه حواهد کرد آن است که در آن هنگام که دیدون راد و 
رگوار یکسره ناآ گاه است ؛ وبه هیچ روی» درشیفتگی ومهری جنال پرشور به 
و گسگی گمان نمی برد» بهترین زمانهای دسازی را که بیش 
خواهد آمد» و زیرکانه‌ترین روش را برخواهد گزید؛ تا بتواند رویارویی و برخورد 
با این حاد شوریده را برتاید. تمامی همراهانش شادمانه» به فرمانبری از او 
می شتابند؛ و دستورهایش را به انجام می رسانند. 
اما کیست که می تواند زنی دلشده را شریبد؟ شهر بانونخست کسی است 
که نک را از ن کانمن رید وم کرد تا تلاشپانی: را که برای 
رهسپاری به اتجام می رسد» بی اثر سازد؛ هم او که در آن هنگام که از هرحیز 
دل استوار و اسوده است نیز می هراسد. سپس »> «آوازه» آن بغبانوی دل سخت» با 
آوردن این خبر به او که اوگان آراسته و آمادة رهسپاری می شود» آتش خشم را 
در دلش برمی افرورد. او دک و جیره نست؛ بند سا بی‌تاب و 


کتاب چهارم ۱۵۱ 


افروخته دل » همحون راهیگان آسیمه‌سار با کوس درشه رده هرسوی می دود : او 
به تیاد می ماند» به راهبة با کوس؛ راهبه‌ای از زنان دلف که در ناز و نوش 
حشنهای باده که هر سه سال پرک ای شون ار فریادهای «اوهه با کوس» به 
شور می آید؛ و در آت هنگام که کوه میترون» شبانگاه» با هنگامة خویش او را 
فرامی خواند» گذار جیزهای سپند و آیینیش برمی انگیزد. " سرانجام» او در 
پیش کار درمی اید: و بدین سان با أنه سخن می‌گوید: 

«ای پیمان شکن! آیا امید می بری که هنوز بتوانی جنین گناه و نابکاری را 
پوشیده بداری؛ و در نهان آز من سرزمینم را وانهی؟ پس» هیچ جیز تورا از رفتن 
بازنمی دارد؛ نه دلبستگیمان به یکدیگ نه پیمانها و پیوندهای‌دپروز تو نه 
مرگی حانخراش که دیدون بدان جان خواهد باخت؟ ایتک تویی که حتی در 
زیر پیکره‌های احترین زمستانی, کشتیهایت را آماده می‌سازی؛ و در این هنگام 
که توفنده‌ترین بادهای | کیلون می وزد» ناکشیبای آنی که به پهنة دریا راه 
بری» هان ای دلگ! ثرا جه می شود؟ آیا TS‏ سرزمینها و 
کشتزارهای بیگانه و کاشانه‌های ناشناخته نبودی؛ آیا اگر تروای باستانی هنوز 
بر پای و برجای می بود» به جستن آن بر پهنة دریاهای توفنده» می‌شتافتی» به 
جستن این تروا؟ آیا آنچه از آن می‌گریزی منم؟ من به پاس سرشکهايم» به پاس 
این دست که به سوی تومی یازم دستی که‌دست تست جه آنکه در بینوأییم » 
مرا جز لابه و سرشک برجای نمانده است - به پاس پوندمان» به پاس نخستین 
نشانههای دلاویز زفافمان» به لابه» ازتومی خواهم که ا گر هرگزنیکیی از من به 
تو رسبده است» اک ای و کامه ای را در گرو مهربانی من بوده‌ای» دل بر 
کاخ من بسوزی؛ بر کا خی که به زودی فرو خواهد ريخت و ویران خواهد شد؛ و 
اگر هنوز لابه وخواهش را دردل تواثری می تواند بودء از این حواست گجسته 
خویش چشم درپوشی! من به پاس مهر تو اپرواء کین مردمان لیبی و 


۳. هردو سال» در انقلاب زمستانی, راهیگان‌با کوس» شب هنگام» بر دامنه های کوه میترون 
به آیین» گرامی داشته می شده‌اند. 


۱۲ آنه اید 


خود کامگان وستمگاران بیابانگرد را به جان خریده ام؛ دشمنی صوریان را نیز بر 
خویش برانگیخته ام. برای توب آری! برای تی آررم ویروای زئانه ام را درهم 
کوفته ام؛ و آوازه‌ونامی بلند را درشکسته‌ام که پیش از این» ارجمندی و 
بلندپایگی مرا بسنده بود؛ آن ارجی که مرا تا به سپهر فرامی برد. ای میهمانم! تو 
کسی را که به زودی از درد دوری حان خواهد باحت به که می‌گذاری و 
می‌گذری؟ جه آنکه از همسری تنها نامی برای من مانده است. جرا می باید 
بیش از این درجهان بزیم؟ برای آنکه برادرم پیگمالیون بیاید ودیوارهای شهرمر 
فرو بریزد؛ یا ایارباس زئولی مرا در بند بکشد؛ و به کنیزی ببرد؟ ای کاش؛ 
دست کم پیش از گریختنت, من می‌توانستم از تو فرزندی در کنار داشته 
باشم! می توانستم اه ای را پبینم که در حیاط کاخم بازی می‌کند ؛ کود کی خرد 
را که دست کم رجها و نشانه‌های چهرۀ تو را داشته باشد؛ و آنها را بر من 
بنماید! نه؛ راستی راء اگر چنان می‌شدء من خود را به یکبارگی وانهاده 
نمی شمردم؛ و نمی اندیشیدم که مرا به نابکاری قریفته اند.» 

دیدون سخنانش را به بایان آورده بود. انه» که از هشدار ژوبیت اسیمه و 
درهم کوفته بود» خیره می نگریست؛ و می‌کوشيد بر رنج و شکنج درون لگام زند ‏ 
سرانجام» به کوتاهی درپاسخ او گفت : 

«آیا من می توانم نیکوییهای تورا از یاد ببرم و انکار کنم! تومی توانی آنجه 
را من بدان در گرو توام یک به یک برشماری: هرگز, ای شهربانو! من مهر و 
نواخت تو را نادیده نخواهم گرفت: و همواره بدان خو خواهم ماند. الیسا 
هرگ تا آن زمان که من از خود یاد می آورم» ازیادم زدوده نخواهد شد؛ آری» تا 
آن زمان که دّمی از رند گن اندامهای مرا به جنیش درخواهد آورد. دفاع من از 
خود بس کوتاه خواهد بود. مپندار که من در این اندیشه بوده‌ام که به رنگ و 
نیرنگ گریزم را از تونهان دارم؛ من هرگز مشعلهای پیوند و زفاف را به تونوید 
نداده‌ام؛ هرگ به پیمانهایی از این گونه خود راء در برابر تو پایبند نکرده‌ام. اگر 
مرنوشت مرا وامی نهاد که رویدادها را به حواست دل سامان بدهم » زندگی را با 
نشانه‌های ححستةٌ خویش؛ به شیوه‌ای که دلخواه من است بگذرانم» ف ٣ن‏ 


هرجای در تروا می زیستم؛ و دلبتدان درگذشته ام را گرامی می داشتم . کاخ بلند 
پریام از نو برافراشته می شد؛ و من به دست خویش, پرگامی دیگر را برای 
درشکستگان و سپرافکند گان بر پای می‌داشتم. اقا اینک سرزمینی که آیولون 
گرینیایی و نهانگویان لیسی مرا به راه بردت بدان فرموده اند ایتالیای بزرگ 
است: ایتالیا؛ دلیستگیهای من در این سرزمین است؛ میهن من در آنجاست. 
اگر دیوارهای کارتاژ, اگر شھر لبی که تو آن را در برابر دیدگان خویش 
می یابی » تو را در خود فرو می‌گیرند» تورا که از فنیقیه آمده‌ای؛ پس جرا بر آئان 
که از تروا آمده‌اند, از اينکه در سرزمین اوزونی رختِ ماندن برافکنند رشک 
می بری؟ خدایان به ما نیز این دستوری را می دهند که در حستجوی قلمروی 
ناشناخته» روی به راه آوریم. هربا رکه شب زمین را ار مه نمنا ک خویش فرو 
می‌پوشد» هربار که اختران آنشین برمی دمتد, نگارۂ نگران و اندیشناک پدرم 
آنشیز در خواب مرا می نکوهد و می هراساند. نیز من به آسکاین جوان 
می اندیشم؛ وبه کوتاهی و گناهی که درحق آن کو دک دلبند روا می دارم؛ واو 
را از قلمرو ایتالیا و از فرمانروایی بر سرزمینهایی که برایش رقم زده شده است» 
بی بهره می سازم . به سر هردوی ما سوگند که امروز نیز بیغاماور خدایان که او را 
زوپیتر خود فرستاده بودء بر تندبادها فراز امده است؛ تا فرمانهای او را به من 
برساند. من به حشمان خویش, این خدا را در فروغی رخشان که آمدن او را 
آشکار می داشت» دیده ام که په درون باروهای شهر تو درآمد؛ نز به گوش 
خویش آوایش را شنیده‌ام. پس این شکوه‌های شم انگیز را فرون؛ این کردار 
ما هردوان را سودمند است. اگر من کرانه‌های ایتالیا را می جویم» یکسره به 
حواست دلم نیست.» 

در آن زمان که او بدین سان سخن می‌گوید» دیری است که دیدون او را به 
نگاههایی خیره و کڑ می نگرد؛ سپس» دیدگان او که به هرسوی می‌گردد» به 
نگاه پیکر انه را خمسوش از سر تا به پای درمی نوردد؛ و تافته و انگیخته از 
حشم» فریاد برمی آورد : 

«نه؛ ای نابکار پیمان‌شکن! بغیانویی مام تونیست؛ داردانوس آغازگر تبار 


تفه فار انیت که تزا درا خد ھان کت که را ت وباد 
برآمده اند» زاده است؛ ماده بران هیرکانی پستان در دهان تو نهاده‌اند. آن 
چیست که من می باید نهان دارم ؟ کدامین ناسزا و خوارد اشت راء بزرگتر از این» 
هنوز می توانم جشم بدارم؟ آیا او از درد و دریغ من نالیده است؟ آیا جشم به 
سوي من گردانیده است؟ آیا از اندوه و درد من سرشکی از دیدگان باریده 
است؟ آیا دل بر دلدار خویش سوخته است؟ حیست آنحه بدتر از این می توان 
انگاشت؟ نیز فزوت بر آن, ژونون تواناء نیز پدر کیوانی خدایان» در آنچه بر من 
گذشته است» نگاهی ازسر مهر و دلسوزگی برمن نمی افکنند. بر هیچ کس و 
هیچ جیزنمی توان بنیاد کرد . اومگر بینوایی توفانزده برخیزابها نبود ؛ درمانده ای بود 
بی بهره از هرچیز: من اورا برگرفته ام: من» دستخوش دیوانگی » آورنگ فرما نرواييم را 
با اوبخش کرده‌ام. ناوگانش» همراهانش ازدست رفته پودند: من آنات را آزمرگ 
رهانیده ام. ای دریفا ! خشم درونم را می سوزد ومرا می شوراند وانگیخته‌می دارد! 
امروز را زگشایان آپولونند ؛ امروز نهانگویان لیسی اند ؛ امرون همجنات, پغاماور 
حدایان است فرستاده ازسوی ژوییتر خود که از ميانة پهته‌های هواء این 
دستورهای زشت و حانگزای را برای اومی آورد. این کاری نیک است خدایان 
فرازین را | دغدغه ای است شایستة آنکه آرامششان را برآشوبد ! من دیگرتورا ازرفتن 
بازنمی دارم؛ دیگر مرا سخنی نیست که درپاسخ گفته هایت» با توبگویم. پرو؛ 
بهره ور از ورش بادهاء ایتالیا را بجوی؛ فلمروفرمانرواییت‌راء در ميانة خیزابه‌هاء 
فراچنگ آور. اقا من؛ من امیدوارم که, اگر حدایان داد گر را توانی است» تو 
تمامی شکنجها و رنجها را در میانة صخره‌های دریایی» در آن هنگام که نام 
دیدون را یی دربی بر زبانمی آوری, بیازمایی . من بدور از تی آراسته وزیناوند. 
به مشعلهای گحسته و مرگ آلودم» به دنبالت رواد حواهم بود ؛ و در آن دم که 
سرمای مرگ جات را از اندامهايم بگسلد. به هرجای که بروی» سای من در آنجا 
خواهد بود. ای بینوا! تویادافراه تبهکاریت را خواهی دید. من بر آن آ گاه خواهم 
شد؛ خبر آن پادافراه‌به من که در مفاک مردگان و در میانة روانها جای 


سم 
کزیده ام خواهد رسید!)» 


کتاب جهارم ‏ ۱۵۵ 
به گفتن این سخنان, به ناگاه, از گفتار بازمی ماند. ناتوان و ستوهیده» از 
روشنایی می‌گریزد؛ خود را از نگاهها نهان می دارد؛ می‌کوشد که از برابر دید گان 
انه که آماده می شود تا به فراحی گفته هایش را پاسخ گوید, بدور ماند؛ دیدون 
اورا أ کنده ازيم و گمانمندی, وامی نهد. زنان همدلش به سوی وی می آیند؛ 
اورا که ازپای درافتاده است» به اتاق مرمرپنش می برند؛ وبر بسترفرو می نهند. 
اا با آنکه انه بر آن است که از درد و رنج او بکاهد؛ اورا آرام دل یخشده 
اندیشه های تلخ وا اورا ار او دوو تاره ان و اغ ان امعم ارک 
کم از آنجه می‌باید, با پارسایی و خد ای ترسی. فرمانهای خدایان را به انجام 
یوان ری ھاش بازمی رود چس انات گنیر به کار 
می پردازتد: از هرسوی کرانه» کشتیهای بلند را به سوی دریا می‌کشند. بدانۀ 
آنها که به فیراندوده شده است» خیزابها را درمی ساید. آنان باروهایی را که 
هنوز از شاخ و برگ پیراسته نشده است» وته های درختانی را که هنور ناتراشده 
است» از حنگل می آورند؛ همگنان دل و جان در گرو گریز دارند. می توانستتد 
آنان را ببینند که شهر راء به یکباره وامی نهند؛ 1 هرسوی می شتابند؛ و 
می توانستند بیانگارند که آنان مورحگانند در آن هنگام که توده ای از گندم را از 
هم می‌پاشند؛ و آن را چونان توشه و اندوختة زمستانی خویش» به لانه‌شان 
می برند. مورحگان, آن مپاه سیاه از میانهٌ دشت می‌گذرند؛ یافته‌ها و 
ربوده‌هایشان را از لابلای گیاهان» در کوره‌راههای تتگ, به همراه می‌کشند؛ 
پاره‌ای از آنهاء با همۀ نیروی شانه‌هاء دانه‌هایی سترگ را به پیش می رانند؛ 
پاره ای دیگر دسته ها را به هم می پیوندند؛ و وایس ماندگان را سخت به شتاب و 
تلاش برمی انگیزند: در راه هرچه هست» به یکبارگی , جنبش وتلاش است. 
اما تو ای دیدون که اينهمه را می دیدی, جه می اندیشیدی؟ جه ناله ها 
برمی آوردی» در آن هنگام که از بلندیهای کاخحت» تلاش و تکاپوی را بر کرانه 
می دیدی؛ نیز دریاء به یکبارگی, در فرود دید گانت» آن هیاهو و هنگامه راء 
آشفته و درهم» بازمی تافت! هان ای سودای سخت! ای عشق ! تودلهای مردمان 
را به چه کارها برمی توانی انگیخت وناچارمی توانی کرد! اینک اوست دیدون 


ور از تا رنه کر د روی آورده است؛ بر ال شر اسنت. که بازی 
دیگر از لابه و خواهش بهره جوید و اثر آن را بیازماید؛ و بدین سانن» سرافرازی و 
نازش لابه آمیزش را در زیر بار عشق خوار و بی ارج سازد و بخماند: باسته آن 
است که او هر شیوه ای را که می تواند به کار بزند؛ تا خود را از مرگی بیهوده 
پرهاند و بدور دارد : 

«آنا! می بینی که بر کرانه جه شور و شتابی است؟ آنان» از هرسوی» گرد 
آمده‌اند. دیگر بادبان بادها را به خود می خواند؛ و ملوانان» شادمانه» پس 
کشیهایشان را آراسته اند. اگر من توانسته ام دردی جنین گران را چشم بدارم» 
می تسوانم آن را تا به فرحام نیز برتابم. آنا! با اینهمه» کاری راء در این روزگار 
بینوایی و تیره‌روزی برای من به انجام برسان: توتتها کسی بودی که این نابکار 
بیوفا دوست می داشت بیندش؛ توتنها همدل و همراز اوء در اندیشه‌های نهانش 
بودی؛ تو تنها کسی بودی که به اسانی می‌توانستی در دل او راه حویی؛ و 
زمانهای شایسته برای این کار را بشناسی . خواهرم» برو؛ چونان زارنده ای لابه گر 
با این بيگانة نازان وگردنفرازسخن گوی. من در آولیس نبوده‌ام؛ من با یونانیان» 
به نابودی مردم تروا» پیمان نبسته ام؛ کشتیهایی را به آهنگ ستیز و دشمنی» به 
پرگام گسیل نداشته ام ؛ من حا کسترپدرش آنشیز وروانهای دودمانیش را بی ارج 
۱۳ و مپندی وارح آیینیشان رافر و نت‌کسته ام . جرا به دلسختی ۰ گوش بر 
گفتار من فرو می بندد؟ به کحا می شتابد؟ دلدادۀ نگونبختش از او حر مهری 
اندک واپسین مهر» به لابه و آرزوه درنمی خواهد: باشد که او برای گریز زمائی 
شایته تر و بادهایی را چشم بدارد که او را بر پهن دریا برخواهند برد . من دیگر 
از او پیوند و زفاف دوشیته را که او يدان حیانت ورزیده است نمی خواهم ؛ 
خواست من آن نیست که او از لاتیوم زیبایش بی بهره ماند؛ و از قلمرو 
پادشاهیش جشم در پوشد. انحه من از او درمی خواهم بس ناجیز است: 
درنگی ؛ کوتاه زمانی ماندن؛ زمانی که من بتوانم حود را آرامش بخشم؛ و چنان 
کنم که بخت که مرا درهم شکسته است» بردباری و خویشتنداری را به من 


بیاموزد. این برترین مهر و نواحتی است که من به ناز و زاری» از او 


درمی خواهم , دل بر خواهرت بسوزان! اگر او حواهش مرا پپذیرد» مرگ من اورا 
با آفرونی وبهره باداش خواهد داد.» 

او بدین سان, به لابه و خواهش» سخن می‌گوید ؛ وخواهر تیره روزش ناله ها 
و لابه هایش راء پی در پی» به انه می رساند. اتا هیچ اشکی دل او را به درد 
نمی آورد؛ هیچ سخنی او را نرم نمی‌کند؛ سرنوشت چنین نمی خواهد؛ خدایی 
گوشهایش را بر این ناله‌های جانسوز و درد انگیز فرو می بندد. در آن هنگام که 
تند بادهای «شمالی »» برکوهساران آلپ» در کشمکش» بر سر بلوطی که گذر 
سالیان تنه اش را سخت و سشتوار کرده است؛ ومی خواهندش ازریشه برآورند با 
یکدیگر می ستیزند؛ بلوطی که از هرسوی در هوایی که آوازی زیر و تیز از آن 
برمی آید» بدان می‌تازند و آن را در ميان می‌گیرند؛ برگهای بلوط » در پی 
کوبه هایی که بر آن نواخته می شود» زمین را به پوششی ستبر قرو می پوشند؛ اما 
بلوط» که سر بر سپهر می ساید؛ وریڅه‌هایش در خا ک تا به تارتار قرو دو يده اند 
بر تخته سنگها بازبسته می ماند. به همان سان» پهلوات در برابر توقانی از ناله ها 
که بر او می تازد درمی ایستد؛ دل دریاوشش از ابن ناله‌ها پاره یاره می شود؛ اما 
خجزدش استوار و دگرگونی ناپذیر می ماند. اشکهایش به بیهودگی بر چهره فرو 
می ریرد. 

پس دیدون شوریده‌روزن هراسیده از سرنوشت خویش» مرگ را به خود 
می خواند : آنگاه که گند آسمان را برفراز سر می بیند» دلش به هم برمی آید. 
همه چیز او را در این آهنگ و اندیثه که زندگانی را بدرود گوید استوارتر 
می‌گرداند: وم که جه سان هراس انگیز است! آب مپند» در برابر دید گانش» بر 
مهرابهایی آکنده ازسوعتنیهای خوشبوی که او ارمغانهایش را بر آنها نهاده 
است؛ آری! آب سند و آینی سیاه شده. است؛ و به نشانه‌ای گسته و 
را زگشای» باده افشانده به حون بل گشته است. تنها دیدون این رخداد را دیده 
است؛ و از آن, سخنی با خواهرش نگفته است. افزوده بر آن نمارگاهی 
مرمرین در کاخ او بود که آن را به نخستین شویش ویژه داشته بود؛ و در آن» اورا 
به آیینی ویژه گرامی می داشت؛ این نمازگاه با نوارهایی سپید وبرگهایی سپند و 


ایینی آراسته شده بود. در آن هنگام که تیرگی شب زمین را در کرد بر او 
جنان می نماید که آوای سیشه از آن نمازگاه برمی آید؛ و او را به سوی خویش 
می‌خواند. گاه برفراز کاخ» جغد تنها آوای مرگش را سر داده است؛ و 
فریادهایش را در ناله ای بلند برآورده است. رازگوییها و آینده‌نگریهایی کهن و 
بسیان او را به هشدارهای ترساننده‌شان می هراسانند. دررژ یاهایش, انه دداسا و 
رمنده‌ خوی, خود, او را ن‌اامیدار پیش می راند: او همیشه تنهاء وانهاده به 
خویش, بی آنکه کسی در کنارش باشد» خود را می بیند که راهی دراز را 
می سپارد؛ و در گستر؛ُ خاموش و تهی» صوریانش را می جوید. او به پانته؟ 
می ماند که در هذیان تب دسته هامی ازدیوان‌دوزخی رامی بیند که آشکارمی شوند ؛ 
نیز دو خورشید را؛ و دو شهر «تب» را؛ او چون اورست | گاممنونی است در 
صحته که سر در بیش نهاده‌اند؛ اورست از مادرش که مشعلها و مارانی سیاه را 
به هرا ی رک می کرد و بر آستانۀ خداء دیوان دوزحی خشم و آزار در 
کمین اویند. 

آنگاه که او درشکسة درد, خردش را باخته است؛ آنگاه که پر آن شده 
است که بمیرد» در حموشی و تنهایی اندیشه اشء زمان و جگونگی آن را رقم 
می زند؛ سپس به دیدار خواهرش می آید؛ خواهری که اندوه او را می فرساید؛ در 
آن هنگام هنجاری دیگر به چهرۀ خود می دهد؛ آنجه را که بر آن است به انجام 
برساند نهان می دارد؛ و با پیشانیی رخشان از امید, به او می‌گوید : 

«خواهرم! مرا فرخباد گوی؛ من سرانجام» راه بازاوردن او به تزد خود يا 
رهایی از بت دلیستگی را یافته ام. بر مرزهای اقیانوس, در آنجا که خورشید فرو 
می خسپد» بوم حیشیان گسترده است؛ در ژرفای این سرزمین» اطلس توانا گنبد 
آسمان را که به پرتوستارگان» به نگاره‌های اخترین آراسته شده است» بر دوش 
حویش می جرخاند. از راهبه‌ای از تبار ماسیلی که از آنحا آمده است به من 
نشان و خبر داده‌اند؛ او نگاهبان پرستشگاه هپریان است؛ همان کسی است 
.٤‏ پانته, پادشاه تب مانع آن شد که آیین با کوس به قلمروش درآید؛ خدا او را به دیوانگی دچار 
عاحت. مادرش آ گاوه و متادها او را از هم دریدند. 


کاب جهارم ۱۵5۹ 


که بر شاخه‌های درخت سپند, به دیده وری» می نشیند؛ و با پراکندن نوش روان 
وهای غات ایک ههار ی کھت اه اغ ارچ رات است ک 
افسونهایش می توانند به خواست وی دلها را از بتد برهانند؛ و خاژخارها و 
نگرانیهای سخت و آزارنده را از دلی در دلهایی دیگر دراندارند آب رودها را از 
رفتن بازدارند؛ و ستارگان را ناجار سازند که راهشان را بگردانند. ای شب هنگام» 
روانهای دودمانی را به خود فرامی خواند؛ تو اوای زمین را خواهی شنید که در زیر 
گامهایش می نالد؛ نیز خواهی دید که درخحان زبان گنجشک. به آواز وی» از 
کوهساران به زیر می آیند. خواهر دلبندم! خدایان را به گواه می‌گیرم» نیز تورا و 
سر دلپذیرت را که برکامة* خویش » امادة آن شده‌ام که از هنرهای جادویی 
باری بحویم . در تهان, بفرمای که کومه‌ای بس بلند از هیمه‌ها را در صحن 
درونی برآفرازند؛ و بر آنه عتگ ابزارهایی را که او آن داعدات ترس آویخته بر 
دیوارهای اتافش وانهاده است» و تمامی حامه‌هایش را» نیز بستری را که ما در 
آن» به بهای تابودی من» با یکدیگر پیوند گرفته ایم برنهند. مرا خوش می آید که 
تمامی یا دگارهای این مرد دلازار و جان آشوب را از میان ببرم؛ راهبه مرا به انجام 
این کار می فرماید. » 

دیدون» به گفتن این سخنان» خاموش می‌ماند؛ سپیدی و بی‌رنگی 
جهره اش را فرو می پوشد. با اینهمهء آنا هیچ در اين اندیشه نیست که درپس ان 
افسون و نیرنگ شگفت. این مرگ و خاکسپاری نهفته است؛ نمی تواند 
بیانگارد که شور و هوس گسته لگام خواهرش او راتا به کجامی تواند برد؛ 
او دیگر از جیزی گرانتر و دشوارتر از مرگ ميشه نمی هراسد. پس دستورهای 
داده شده را په انجام می رساند. 

تا ار زرفای کاخ» توده ای سترگ از هیمه های صمغ آگین و بلوطهای بریده, 
در هوا برمی آیدء شهربانو حیاط را با آویزها و خوشه‌ها می پوشد؛ و از هرجای» 
بسا کهایی از برگهای مرگ آلود می آویزد؛ بتر را همراه با جامه‌های مرد 


و برکامه : به رغم . 


۱۰ انه ایند 


تروابی» شمشیری که او وانهاده است» و نگاره اش برفراز کومۀ هیمه فرو 
می نهد؛ او به درستی می‌داند که به زودی جه خواهد کرد. مهرابهایی» در 
پیرامود» برافراخته شده است: راهیه» پریشان‌موی» سه بار با آوایی تندراسا صد 
خدا را, ارب ر «خدای آشفتگی نختین» راء خدایان سه گان هکات را؛ 
سه جهرةٌ دوشیزه دیان را به خود می خواند. او کار خویش راء با افشاندن ابی که 
نماد آب آورن است» آغازیده بید. اینک گیاهانی گرکین را برمی‌گیرد که به 
تیغه ای مفرغی » در فروغ ماه دروده بودندشان؛ گیاهانی که شيرابة سپیدشان 
زهری سیاه و کشنده است, نیز ماده‌ای انگیزنده رأ توش کرد که از پیشانی 
حرحه‌ای نوزاد کنده شده است؛ و آن راء از زیر دندان عادن درربوده‌اند. 
ماده‌ای که شور و توان کامحویی را برمی انگیزد و درمی افزاید. دیدون خود 
کلوجٌ آیین برخی را در دستان پیراسته و پا کیزه اش گرفته است؟؛ و در تزدیکی 
مهراب» کفشی را از پای بدر آورده است*؛ او در این هنگام کرهاز کمر تد 
پیراهنش برگشوده است؛ و در آستانۀ مرگ خدایان و ستارگان راء جونان 
شاهدان سرنوشت اندوهبارش» به گواه می‌گیرد؛ و اگریکی از نیروهای خدایی» 
در داد گری و در یاد حویش» پروای دلدادگان را دارد؛ دلداد گانی که به هیچ 
روی» آنجنانکه باید» به یاس دلدادگی, پاداش داده نشده‌اند؛ دیدون از آن 
نیرو به لابهء درمی خواهد که اورا دریاید. 

شب فرارسیده است؛ و در سراسر زمین» پیکرهای مانده و فرسوده از آرامی و 
آسودگی خواب بهره می جویند؛ جنگلها وهامونهای شخما کین و ناآرام دریا در 
]ام غنوده اند؛ اینک زمانی است که ستارگان به میان؛ گذار خویش بر مپهر 
رسیده اند؛ زمانی که دشت خاموش است؛ حانوران و پرند گان رخشان پر؛ و آنها 
که در دوردست» در آبهای دریاحه‌ها به سر می برند؛ و آنها که در پیشه های 
دیولاخها و سرزمینهای سخت روزگار می‌گذرانند. همگنان در سای شب 


2 فر 
حموش› آرمیده‌اند؛ و در خواب» از تلاش وجنبش بدورمانده اند. انان نگرانیها 


۵. بربناهای تاریخی برنگاشته, رنجبران و قربانیان با پایی تهی از کفش نشان داده شده‌اند. 


کتاب جهارم ۱۰۱ 


و دلوایسیهایشان را سیک می دارند؛ و رنجهای روز را ازیاد می برند. همه جیز و 
همه کس می آرمد؛ اما نه؛ دل دیدون» آن فنیقی تیره‌روز با رامش و آرامش 
فا ات میک ایو اسان را ی اک کک ی واف 
دید گان اوء نیز برای جان اونیست. به وارونگی » دردهایش دوبار درمی افزایند؛ 
شیفتگیش سر برمی آورد؛ و برمی شورد؛ و لغزان» برتکاپوی و تب وتاب حسم 
روا می شود. دیدون در اندیشه ای فرو می رود؛ و این آندیشه رایی دربی درنهاد 
ویاد خویش می‌گرداند. 

((حوب» حه می بایدم کرد؟ آیا مایۀریشخند خحواهم شد؛ ودرمیان حواستگاران 
ديرینم» به دریوزة شویی بیابانگرد خواهم رفت؛ عنی که بارها زناشویی با آنان 
را خوار داشته ام؟ آیا به دنبال کشتیهای ایلیون روان خواهم شد؛ وجونان کنیز, 
تن به فرمانهای تروایبان درخواهم داد؟ راستی راء مگرنه این است که آنان بس 
حقشناس یاریهای منند؟ و یادمانی ازنیکیهای دیرینۀ مرا» روشن و نیالوده, در 
یاد خویش پاس داشتهاند؟ اماء اگر بيانگاريم که من به‌چنین کاری دست 
بیازم» که آن را بر من روا خواهد شمرد؟ که زنی بی‌شگون را بر کشتیهای 
باشکوهشان پذیرا خواهد شد؟ ای دریفا! ای زن بینوا! ایا نمی دانی؟ آیا هنوز 
نیروی پیمان شکنی را در پسینیان لائومدون* درنیافته ای؟ از آن یس ؟ آیا تنها و 
گریزان این ملوانان پیروز را همراه خواهم شد؟ آیا با تمامی صوریان و با تمامی 
نيروهايم به دنبالشان خواهم رفت؟ و این مردمانی را که به رنج بسیار از سیدون 
بدر آورده ام دیگر بار به پهنۀ دریا فراخواهم کشید؛ و به آنان خواهم فرمود که 
ماز بادبان برافرازند؟ بهتر آن است که بمیری؛ زیرا بدات سزاوار گردیده‌ای! 
چنان باد که تیغ تو را از درد پرهاند!... ای خواهرم! توییء آری!تو که 
درشکسته از اشکهای منء نخست بار» حاد شوریده‌ام را بدین رنجها و اندوهان 
بار برنهاده‌ای؛ و مرا به دشمن سپرده‌ای. بر من روا و شایسته نبود که همیحول 


.٦‏ لائومدوت: پادشاه ترواء سر از آن برتافته بود که مزد پذیرفته راء به پاس افراختن دیوارهای تروا 
په تون بدهد. 


۲ انه اید 


ددان» بدور از پیوند زناشویی, بی نکوهش روزگار بگذرانم؛ نه آنکه 
ہی تبهکاری, شیفتگی و شوری چنین را بشناسم و بیازمایم! من آن پیمان 
وقاداری را که با خا کستر سیشه بسته بودم پاس نداشته ام .» 

انه برعرشۀ بلندء یک استوار در رشپاری» می خفت: تمامی کارها موبه 
موبرای رهسپاری به انجام رسیده بود. در حواب, نگارۂ خداء با همان نشانه‌هاء 
دیگر بار در برابر دید گانش آشکار شده بود؛ وچنان می مود که هنوز او را هشدار 
می‌دهد. آن نگاره به رامعی مرکور بود: آوای او رنگ پوست او گیسوان زرین 
ایور تاش وا او را داشت 

«ای پور ایزدبانو! آیا می‌توانی ‏ آماج خطرهایی چنین بزرگ» بخسپی ؟ 
تی تور که جه خطرهایی سرانجام بر گردت سر برآورده است؟ بیخرد! 
وزش دمساز باد را درنمی یابی؛ و آوازش را نمی شنوی؟ این زن که نیک در 


اک ۱ 


اندیشة مردن است, نیرنگها وجنایتی دهشتباررا زمینه می جیند؛ و حانش ازتب 
وتاب خشم می جوشد. چرا در این هنگام که می توانی بشتابی » با شتاپی هرجه 
افزون» روی به گریز نمی نهی؟ اگر سپیده بر تو که دیر روی به راه آورده‌ای» بر 
این کرانه‌ها بتابدء اندکی پس از این» دریا را حواهی دید که در زیر کشتیها 
کف برخواهد آورد: و مشملهایی افروخته از سنگدلی خواهند درخشید؛ و کرانه, 
به یکباره, در کام آتش خواهد بود. برو؛ روی به راه آور؛ بیش از این جای 
درنگ نیست! زن همواره چیزی است که د گرگون هی شود؛ و هر دم به رنگی 
دیگر است.» 

او به گفتن این سخنان با تیرگیهای شب درآمیخت؛ و از دیده نهان شد. 

انب هراسان از این پدیداری ناگهانی» از خواب برمی آید: همراهات را به 
شتاب و تلاشی سخت برمی انگیزد؛ و از کار بسیار می فرساید : 

«ای مردان! برخیزید! پاروها را برگیرید؛ شتابان» بادبانها را برافرازید و 
بات ایک ای و واه ار اتات وومر یار اس که ین 
برفی انگیزد؛ تا به گر بختایم + و ریسمانهای بازدارنده کشتیهایمان را فرو 
کر ای خدای سپند! هرکه هستی » از اندرز توپیروی می‌کنيم؛ باری دوم 


۰ ۰ مر 
عویش برخوردار گردان؛ وستارگانی را در اسمان به درعشش درآور که ما را از 
گزندها پاس می دارند!» 

به گفتن این سخنان» اوشمشی رآذرخش ی اسان را ازنیام برعی آورد؛ با تيغ آنء 
برریسمانی که کشتی رانگاه‌داشته است فرومی‌کوید. شوروشتابی به همان‌سانء 
همگنان را فرو می‌گیرد: هرجه هست شتابی تب آلوده است؛ خروش و تازش در 
کار است. کرانه دور است؛ دریا در زير بادبانها نهان شده است. پاروزنان با 

۳ 2. ۰ 1 ۱ 4 2 2 

همه نیروی خویش» کفها را برمی حهانند: و آبهای سبزارنگ را فرو می رو بند. 

اینک دیگر سپیده» که بستر ارغوانی تیتون را وانهاده است؛ اندک 
اند ک» زمین را در فروغ نوین خویش فرومی برد وفرومی شوید. شهر بانواز فراز 
کاخش, به یکباره» هم یگاهان سپید را دید؛ هم کشتیها را که دور می شدند: 
آنجتانکه گویی همه به یکسان بال می زدند و می‌گریختند: کرانه خاموش و 
تهی» بندر يدور از هیاهو مانده بود. پس او دو یا سه بار» په دست بر سنه 
ES‏ را موی و . 
زیبایش فرو کوقت؛ گیوان زرینش را برکند. سپس فر یاد براورد : 

«ای ژوییتر! بس او به رآه خود خواهد رفت؟ آن بیگانه بدین سان پادشاهی 
ما را به ریشخند و پازی خواهد گرفت؟ به برگرفتن حنگ ابزارنخواهند شتافت؟ 
در سراسر شهر او را دنبال نخواهند کرد؟ تمامی کشتیهایی را که در سرزمین من 
ساخته شده ات2 در چی ای به اب دریخواهند اوکیر » برو ید 4 شتابان» 9 
بیاورید؛ تیرها را دراندازید؛ به نیرو پارو بزنید!... جه می‌گویم؟ در کجایم؟ 
کدامین دیوانگی خرد مرا می پریشد؟ دیدون نگونیخت! آرا آنحه 2 
ناخدای ترس می‌کند هنوز دلت را به درد می آورد؟ آنگاه کر حوگان فرمانرواییت 
را به او می دادی» نیک و عهربان بود! اینک پیمانها وسیگندان و تیکوباوری 
مردی را بنگر که می‌گویند خدایان دودمانی میهنش را به همراه می برد؛ و پدرش 
را که از سالخورد کی فرصوده و سوده شده بود بر دوش برد! من نتوانسته ام او را به 
جنگ بیاورم؛ اندامهایش را از هم باز5رم؛ آنها را بر خیزابه‌ها پراکم ؟ 
همراهانش را سر نبریده‌ام؛ نیز آسکاین او را؛ برای آنکه از گوشتش» بر خوان 


4 انايد 


پدری» برایش توشه ای بسازم؟ امّاء در این کشمکش وستیزء بخت می توانست 
با من یارنباشد؟ وچه غم ازناسازی بخت؟ آنگاه که به سوی مرگ می روند» از 
جه می هراستد؟ من می توانستم با مشعلها اردوگاه او را به آتش بکشم؛ و عرشة 
کشتیهایش را در آتش فروسوزم؛ می توانستم همگنان راء پدر وپسر وا» همه تبار 
او راء در کام شراره‌های آتش از میات بردارم؛ و خود نیز پس از آنان» در 
خرمنهای آتش درجهم. ای خورشید! ای آنکه پرتوهایت همه کارهای گیتی را 
رون می سازد! و توای رونون که پایمرد ییوند من وک دردها و اندوهان 
منی ! و توای هکات که شب هنگامت.ء در جهارراههای شھں فریا دکشان» به 
خود می خوانند! و شما ای‌خدایان کین‌ستان! ای دیوان دوزعی «خشم»! و ای 
خدایان الیسای میرنده! بدین سخنان گوش فرادارید؛ من شايستة آنم که به 
خواست خداییتان» دردها و رنجهای مرا دریابید: خواهشهايم را برآورید. اگ 
به بایستگی» جنان برنهاده شده است که این مرد دلازار به بندر بازرسد و په 
کرانه نزدیک شود؛ اگر ژوپیس با سرنوشتی که رقم زده است. جتین خواسته 
است؛ اگر این خواست و فرمان او د گرگونی ناپذیر است؛ دست کم چنان باد 
که مردمی دلیر و بیباک با شمشیرهای آخته بر او بتازند؛ او را از مرزهای 
سرزمینش بازرانند؛ و از آغوش ایویش بدر آورند؛ بدان سان که از ناجاری به 
دریوزة کمک بشتاید؛ و آیین سوگ و مرگ پیروان خویش را ببیند که به 
ناشایست برایشات بر پای داشته می‌شود؛ و پس از آنکه بندها و بر نهاده‌های 
پیمانی شرماور در آشتی را گردن نهاده است. نتواند از پادشاهی» از روشنایی 
دلاوین از هیحیک, بهره جوید؛ اما جنان باد که نابهنگام ار بای درافتد؛ و 
لاشة تیره اش » افتاده در میانة ماسه‌هاء از گورگاه بی بهره ماند. این است آنجه 
من می خواهم ؛ این وایسین نذروپیمانی است با خدایان که همراه با خوت از دلم 
بدر خواهد آمد. و شماء ای صوریان! به کین حویش, این تباررا به ستوه آورید؛ 
نز همه آن کسان را که تن شاه امه وان ارمغان مرگ آلود را به خا کستر 
من پیشکش دارید: باشد که هیچ گونه دوستی» هیچ گونه پیوند در میانۀ مردمان 
ما نباشد. و تی هرکه هستی » ای آنکه از استخوانهای من زاده خواهی شد! ای 
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کین ستان من! اکنون, یا پس از این» هر بار و هر زمان که توان آن را خواهنی 
داشت» این داردانیان را که سرزمینها را به ستم فرو می‌گیرند, به تيغ یا به آتش 
دنبال کن. کرانه در برابر کرانه, دریا در برابر دریا جنگ ابزار در برابر 
جنگ ابزار؛ نفرینهای مرا گوش دارید: چنان باد که مردمان ما با یکدیگر 
درآو یزند و بستیزند؛ آنان و یسینیانشان!» 

او این سخنان را می‌گوید وروان ناآرام و آشفتة اوه درپی آن است که هرجه 
د ورک کار خویش را یا روشنایی گجسته و دلاوار به بایان آوزد. پس او 
به کوتاهی» با بارسه» داي سیشه سخن می‌گوید؛ زیرا خاکستر مرگ آلود دای 
وی» درریهن کهن» بارمانده است ؛ 

«ای دای دلیند! به تن خواهرم آنا برو: به او بگو که به ریختن آب 
پالاینده و آیینی بر خویش بشتابد؛ و برخیان را همراه با ارمفانهایی که بدانها از 
آلایش گناهان پیراسته می آیند, و برای من مقرّر داشته شده استء بیاورد. او 
بیاید؛ تونیز پیشانیت را با نواری به نشانة پارسایی. فروبند. من می خواهم آین 
نیایش ومرخی را برای ژوپیتر استیکسی که زمینه های انجام آن راء به رسم و 
رام آماده ساخته ام به پایان ببرم؛ و بدین سان» با به اتش کشیدن کومۀ مرد 
داردانی , اندوهاد حویش رایایانی بدهم ,» 

دایه» به شنیدن این سخنات, می شتابد؛ و تا بدان پایه که در توان زالی چون 
اوست تز می دود. 

دیدون» بی درنگ » لرزاك» دداین و دل رده از عزم هولبار خویش, با 
دید گانی رخشان از پرتوهابی خوت الود گونه هابی تپنده و مرمرگون؛ جهره ای 
رنگ باعته از مرگی زودرس» آسیمه» به اندرون کاخش می شتابد؛ به جهشی از 
سر ناامیدی, بایه های بلند کومه را فرامی رود؛ و شمشیر مرد دارداتی 1 از نیام 
برمی‌کشد. اه! برای کاربردی حنین نبود که انه آن شمشیر را به او ارمغان داشته 
وکا یدرون سا هی الوت و نکی را که یک ان ای هه نگ 
انس هس را کر یکن کلرانیده ا و سود سره ات مشیم 
خود را بر بستر درافکنده است؛ اواين واپسین سخنان را برزبان می آورد : 


۱۹ انه اند 


«ای حامه‌ها که تا آن زمان که سرنوشت و خدایان روا می شمردند نرد من 
گرامی بودید! جان مرا پذیرا باشید؛ و مرا از بند رنجهایم برهانید؛ من زند گانیم را 
به پایان برده‌ام؛ راهی را که بخت در پرابرم گشوده و نگاشته بود به انجام 
رسانیده ام . آنچه اینک به زیر زمین فرود خواهد رفت» سایه ای سترگ است. من 
شهری بشکوه را بنیاد نهاده‌ام؛ باروهای شهرم را دیده‌ام؛ کین شویم را 
ستانده‌ام؛ و برادرم راء به پاس تبهکاریش» کیفرداده‌ام. نیکبخت» ای در یفا! 
بس نیکبخت می بودم» تبها اگر داردانیان, بر کشتیهای خویش» هرگز به 
کرانه های ها نرسیده بودند!» 

او این سخنان را می‌گوید؛ ولبانش را بر بسترمی ساید: 

«من بی آنکه کیفر داده شوم می میرم؛ اما بمیریم. هرا حوش است که 
بدین سان, آری! بدین سان به نزد «سایه‌ها» راه بَرّم. باشد که داردانی 
دلسنگ» از پهنة دریاء دید گانش را از شراره‌هایی که از کومۀ من برمی تابندء 
پپرورد؛ ونشانه ای گجسته از مرگ مراء با خود, به همراه ببرد .» 

او هنوز سخن می‌گفت که ندیمگانش بانوی تیره‌روز را می بینند که بر نیم 
جانشکار فرو می افتد؛ حون کف آگین تيع را می آلاید؛ دستان او نیز به حون 
آغشته می شود. فریادی در زیر گنبدهای کاخ برمی آید؛ و بغبانوی «آوازه» شور 
و هنگامه ای در شهر که یم و هراس آن را درهم کوفته انکر ایک هيارا 
مويه و ناله در همه سراها طنین می افکند؛ آوای زاری و شیون‌زنان. هوا هنگامة 
سوگ را بازمی تابد؛ هتگامه‌ای که بدان‌سان گجسته و مرگ آلود است که اگر 
کارتاز, با شهر کهن صور از تازش دشمنان» بر پای فرو می‌ریخت؛ و 
شراره‌های آتش» خشما گین» بام سراهای مردمان و پرستشگاههای خدایان راء 
یکباره فرو می‌گرفت, می توانست بود. 

خواهرش خبررا شنیده است: رنگ باخته همچون مرده» هراسان» چهره را به 
ناخن برمی خراشد؛ مشت بر سیته می‌کوبد؛ آسیمه و سرگشته, خود را در میانۀ 
مردم درمی افکند؛ وزن میرنده را فرامی خواند؛ و نام اورا بانگ می زند : 

« خواهرم! این است آنحه که تربدان می اندیشیدی! و منم آن کی که تواو 
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را می‌فریفتی ! و کومه‌ای که تومی خواستی. این آنشهاء این مهرابها همه برای 
همین بود که آماده و بر بای می شد! من از جه نخست بتالم ؟ منی که توام 
وانهاده‌ای؟ آیا از سر حواژداشت خواهرت بوده است که تواز آنکه اوه به هنگام 
مرگ, در کنارت باشد» تن زده‌ای؟ جرا مرا فرانخواندهای تا هنباز سرنوشت تو 
باشم؟ اسوری یگانه» در زمانی یگانه ما هردوان را به جهان دیگر می توانست 
برد. منم که این کومه را به دستان خویش برافراشته ام: به آوای خودي خدایان 
میهن را فراخوانده‌ام؛ تا ای دلسخت! در آن هنگام که تو بر آن کومه جای 
می‌گرفتی + من در کتارت نباشم؟ ای خواهرم! تو ما هردوان راء مردمت را 
بهستان‌سیدونی و شهرت را با کوبه‌ای مرگ آفرین درهم کوفته‌ای. آب 
بیاوریدم؛ می خواهم زخمش را بشویم؛ و اگر هنوز دمی از زندگی بر لبانش به 
آرامی می‌گذرد آن را در بوسه ای بر چینم .» 

آناء بدین سان سخن گویان» از یایه های بلند فرارفته بود؛ خواهر میرنده اش 
را در آغوش می فشرد؛ تن او را گرم می‌کرد؛ می نالید؛ و خیزشهای تیرۀ حون را به 
دامنش می سترد. دیدون کوشید تا یلکهایش را که گران شده بود» بگشاید؛ 
دیگر باںء از هوش رفت: از ژرفای سینه اش» می شنیدند که از زخم آوایی تیز 
ری اک سه ار او با ازاھ ات ویر ری کت تهاده اس یه 
بار» باز بر بسترش فرو افتاده است. به دید گانی سرگشته» روشنایی سپهررا برفرازنا 
شه ات و از اشک آن را بازمی باند نالیده ات ۱ 

پس» ژونون بس تواناء که دل بر رنج دراز او و واپسین دمان دشوارش 
می سوخت, ایریس را از فراز المپ فرستاده است؛ تا جان اورا که در بند و پیوند 
اندامهایش تکایویی داشت» بگسلد. از آنجا که مرگ دیدون نه به بایستگی , نه 
په کیش هر هیچیک رخ نداده بود» و زن شوریده‌روز, تابهنگام» در پی حشمی 
ناگهانی و شین از پای درمی آمد» پروزرپین هنوز نه موی فرجامین و 
سرنوشت‌ساز را از تارک زرین وی برکنده بود؛ نه پیشانیش را به ایین» به 
اورکوس استیکسی ویژه داشته بود. ایسریس کهبالهای زعفرانیش از ژاله ها 
می‌رخحشد؛و در پرتوهای نامار و رنگارنگ خورشید, هزاران بازتاب را بر 


۸ انه‌اید 


آسمان» به دنبال خویش نقش هی زند» فرود می آید؛ و برفراز زن میرنده از رفتار 
بازمی ماند. بغبانومی‌گوید : 

«من فرمان یافته ام که بهرةُ سپند و ويره حدای دوزخها را به او باز برم؛ 
اینک تورا از بند پیکرت وامی رهانم.» 

او» به دست راست» کا هی برد . ETE‏ گرمای ردک ره 
یکبارگی» در تن دیدون برمی پر کند ؛ و حاش در آسمانها و مه گونه 
فرامی رود . 


فشردة کتاب پنجم 

۱ ترواییالا» در گرین شراره‌های کومه‌ای از آتش را درپس حویش دیده اند؛ و دلهایشاد 
از پیش رخحدادهایی الو فار را اخساش کرده است. س ۸. دربا و نادهای ناساز با 
رت آنان که رفتن به ایتالیاست» آنان را به میسیل» و به نزد شاف آسست که از مامی 
تروایی زاده است» می برند ‏ 8۲ درست سالی از آن رو که انش در آن سرزمین 
درگذشته است. می‌گذرد. . پس پورش خواهد توانست سالگرد مرگ اورا کرای دارد؛ ونه 
روز پس از ۳ بازیهای مک را به ام سامان دهد. ۱۷/۲۲ آنه نخست آیین باده اقشانی 
و آین برخی و نیایش را در برابر گورگاه بشکوه و آراستۂ آنشیز بر پای می دارد؛ در آن 
هنگام» ماری لاژوردین با فلهایی که به خالهایی زرین آراسته استء از گور بدر 
می آید؛ ارمغانها را می بساود؛ و بی‌آنکه ا به کسی برماند, به زیرزمین بزمی رود؛ 
این مارا شدای آن مکان است؛ یا گاهیان مرده؛ بههرروی, شگفتیی است که دلها را 
استوار و آسوده می‌گرداند. -- ۱۰6. مپس جشنها آغاز می‌گیرد: این جشنها و بازیهاء 
مساقة کشتها, مسابقَة دوه نبرد مشت‌زنی » تیراندازی و نمایش مواری را ذرفرم یگرد. 


۵. اما در گرما گرم این حشنها, ژونون که همواره در کمین است, زنان تروایی را بر آن 
می دارد که ناوگان را در آلش فرو سوزند؛ تا دیگر بیمی از شتافتن بر پهنهٌ دریاها و 
سرگردانی تداشته باشند. -- 14۱. برکامة پرعاشهای پیرگوه یکی از آن زنان, آنان 
همه‌هایی سوزان را از آتش افروخته بر گرد گور آنشیز برمی‌گیرند؛ و سوختن کشتیها را 
بدانها می آغازند. س 1٦4‏ . انه یکره که کار از کار گذشته است؛ به رامتی اک 
بارانی سیل آسا که درست بهنگام باریدن گرفت نمی بارید, کار از کارمی‌گذشت۔ این 
بارا اتش را فرو می‌کشد؛ و پاره‌ای از کشتیها را از نابودی و گزند بدور می دارد. -- 
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.نوتس یر که فرزانه ای خردمند است انه را اندرز می‌گوید که سالخورد گان را جه 
مرد باشند حه زنء همه آنان‌را که از ماجرا و از خیزابه‌ها مانده و فرسوده‌اند» در آنحا 
وا گذارد. - ۰۷۱۹ پس از آن پدر انه شب هنگام» در رازهای‌خواب» خوابی که زند گان 
را بو کت می رة اورا دل کی دیو هکان اس کرد کن ,در ا ار 
کشتی فرو آید؛ سیبل کوم مغاک آورن را بر وی خواهد گشود: و او را درسرزمین سایه‌هاء 
به نزد وی خواهد برد. - 5 ۷. آسست بدان خشنود می شود که تروایبان مانده در سیل 
شهری را تاد نهد شهری:را که اله راون ان راب یکی ریکاز کے ۲و یس 
گر اند ات ود م-فسکان ارت ادن و گس کی ری 2 
ونرس زبان داده است که آنان را سفری یک در پیش خواهد بود. ‏ ۸۱ او تنها به 
یک برعی, سکانبان یالینور خرسند خواهد بود. به کسی که خدای خواب بی‌گمان 
می خواهد به کیفر بیداریهای دیریاز و دیده‌وریهایش جال او را بستاند. این خدای گجسته 
یالینور را با جهره‌ها و نگاره‌هایی دروغین می فریبد؛ و در آن هنگام که او اند ک اندک از 
پای درمی آید, بر وی برمی جهد و در خبزابه هایش فرو می افکند. - ۸1۵ انه ار ناپدیدی 
پالینور آ گاه می‌شود؛ و به حای او سگان را می‌گیرد. ناوگان به اغالا نزدیک می شود. 
کشتی انه پیشاییشی می تازد؛ انه حود سکان آن را در دست دارد. 


با اینهمه» انه راست به سوی آماج خود می رفت؛ با ناوگان خویش به پهنه دریا 
راه می برد؛ و خیزابه ها را که از دم تند باد توفنده» با لوك سا له ردنت از هم 
می شکافت. در آن هنگام» به دیواره‌های کارتاژ می نگریست که کومۀ الیسای 
تیره‌روز با شراره هایش آنها را برمی افروحت. آنان سبب این آتشل افروزی را 
نمی دانند؛ اقا بررنحی که شیقتگی وشوری سترگ که آن را به گتاه و نایروایی 
خوار داشته اند» پدید می تواند آورد؛ و بر آنجه زنی آسیمه و تبزده می تواند کرد» 
۲ گاهند؛ یس» ترواییان رل از ان دریافتها و احساسهایی مرگ آلود و بی شگون 
اریش تن دلب می‌گذرد . ی حون » بر کشتیهایشان» به یهنۀ دریا رسیدند» 
دیگر حشگی را ندیدند؛ در آن هنگام که در هرسوی؛ مگر دریا و سپهر فراچشم 
تن آم اوی ماه یری ار مات وامات کرد که کار رشب وازیفان | کته 
می داشت؛ نیز آب دریا در تیرگیها برامد و برافراخت؛ وپالینور سگانبان خود از 
فراز عرشه فریاد برآورد: 

«ای دریغ! چرا آسمان را ابرهایی چنین گران و انبوه در میان گرفته اند؟ 
ای پدز نیتون! برای ما جه ماحرایی را رقم می زنی و زمینه می حیتی ؟» 

او بی درنگ می فرماید که بنیروتر يارو بزنندء و بادبانها را درنوردند و 
فروکشند؛ آنگاه شکتجهای کناره را که وزش باد پدید آورده است به گواه 
ی ا داش ور 
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«ای ان والا و گرانمایه! حتی اگر ژوپیس خود پایندانٍ" رسیدنمان به 
ایتالیا باشد» من امید نمی برم که بتوانیم» با آسمانی چنین تیره و توفانی » به این 
مسرزمین برسیم ؛ نه+ نمی توانيم. اینک بادها که چرخیده اند بر کنارةٌ کشتیها 
می‌غرند؛ و بورانهای سیاه باختر را به همراه می آورند. هوا هرجه بیش از ابرها 
ستبر و تیره می شود. ما توان آن را نداریم که بدان‌سان که می باید, در برابر توفان 
پایدار مانیم؛ و با آن بستيزيم. از آنجا که بخت برما چیره است. از او فرمان 
ببریم؛ و به سویی بگردیم که او ما را بدان فرامی خواند و می‌راند. ما از 
کرانه های اریکس که سرزمین مردمانی است که ما را برادروار دوستند» نیز از 
بندرهای سیمیل دور یستیم؛ دست کم من حنین می انگارم؛ اگر یادم مرا 
نفریفته باشد؛ و در نهاد و موقعیّت ستارگان که باریک بین» آنها را نگریسته و 
بررسیده بودم» به خطا دجار نشده باشم.» 

انة پارساء درپاسخ او می‌گو ید : 

«آری! این درست همان است که بادها می خواهتد؛ ومن حندی است که 
تلاشهای بیهودة تو را در پایداری و ایستادگی در برایر آنها می بینم. سوی و 
هنجار بادبانهایت را دیگر کن. آیا هیچ زمینی می تواند در چشم من گرامیتر 
باشد؛ یا آیا هیچ زمیتی می تواند پناهگاهی دلخواهتر برای کشتیهای فرسوده ام 
شمرده آید» از آن سرزمینی که بتوانم در آن آسست داردانی را بیابم؛ از آن زمیتی 
که بر اسمتخوانهای پدرم» آنشیز به هم برآمده است.» 

به گفتن این واژه‌ها, آنان راه به سوی بندر می‌کشند؛ و بادهای باخترین که 
در پسشان می وزندء بادبانهایشان را برمی آورند؛ ناوگان به تندی بر گرداب 
فرایرده شده است؛ سرانجام» شادمانه» به کرانه ای بازمی رسند که آنان را نیک 
اشماست. 

اما ایست, در آنجا از ستیغ کوه» رسیدن کشتیهای دوست را به شگفتی 
می بیند؛ و در آن هنگام که ژوپینها بر پیکرش تيز سر افراخته است؛ و جرمينة 


« پایندال: ضامن. 
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خرسی از لیبی را بر تن دارد» می شتابد. او پورزنی بود ازتروا که او را از پیوند با 
رودی به نام کرینیسوس زاده بوذ اسست. از آن‌روی که هرگزنیا کانش را ازیاد 
نیرده بودء ترواییان را به با زگشتشان فرخباد می‌گوید؛ و شادمانه» خواسته‌ها و 
داراییهای بی بیرایه اش را بدانان پیشکش می دارد؛ سرحشمه ها و پشتوانه های 
دوستی او ماندگی و فرسودگی را از تن آنان می زداید؛ و توانی تازه بدانان 
می بخشد. 

فردای آن روز انه» در آن هنگام که نخستین پرتوروز ستارگان رامی تاراند» 
بی درنگء همراهانش را از هر گوشة کرانه گرد می آورد؛ و از فراز پشته ای» 
بدانان می‌گوید : ۱ 

«ای پسینیان نژادة داردانوس! ای آنان که از حون خدایانی بزرگ 
برآمده اید! ماهها جرخة سال راء از آن زمان که ما مرده ریگ و استخوان پدر 
خحدایم را در خاک سیرده ایم» و مهرابهای سوگ را به یاد او برافراشته ایم به 
کمال و به پایان رسانیده‌اند. اینک» اگر بر خطا نباشمء روزی فراز آمده است 
که همواره برای من دردناک خواهد بود؛ روزی که من همواره آن راء به 
پارسایانه ترین آیینهای برخی ونیایش, بزرگ خواهم داشت, ای خدایان! شما 
چنین خواسته اید! حتی اگر در دو خلیج سیرت در ژتولی» رانده از میهن» در 
آوارگی به مر برم؛ یا به ناگاه» بر دریاهای آرگوس, پر من بتازند ودر میسن به بند 
اقتم هر سال این پیمانها و نذرها را به انجام حواهم رسانید؛ و بدان سان که 
می سزد» دسته‌هایی باشکوه از نیایشگران را سامان خواهم داد؛ و مهرابهایش را 
از ارمفاتهایی که بايستة آنهاست گرانبار خواهم کرد. اما امرون ما به خاکستر 
و استخوانهای اونزدیکیم؛ خیزابه ها ما را به بددری دوست بازآورده اند؛ من نیز 
می اندیشم که اینهمه بی اندیشه و حواست خدایان نمی تواند بود. یس بیایید؛ تا 
او راء به والایی و گرانمایگیء بزرگ بداریم و ارج بنهیم؛ از او درخواهیم که 
بادهای دمساز را یارمان گرداند؛ باشد که او همداستان شود که هر سال» پس از 
آنکه شهرم را پی افکندم» درپرستشگاههایی که به یاد وی بر پای داشته خواهند 


2 عم سے 
شد» به برخی و نیایش» آیینهایی از این گونه را برای او بر پای دارم. اسست» 


این پورتروا شما را» در هر کشتی, دون رگاومی دهد؛ خدایان دودمانی میهتمان 
راء نیز خدایانی دودمانی را که میزبانمان کرات می دارد» به این سور 
فراخوانید. افزون بر آن» در آن هنگام که نهمین سپیده‌دم فروغ مه رآمیز و دلنواز 
روز را به مردمان ارزانی خواهد داشت؛ و پرتوهایش حهان را ازیردۀ تیرگیش بدر 
خواهند آورد» من نخست بازیی رزمی را برای تروایبانی که در کشتبهایند 
فراییش می نهم ؟ سپس پیشنهاد می‌کنم که دوندگان تيز بوی» آنان که به 
نیروی خویش دل استوار می دارند؛ ژوپین افکنان وکماندارانی‌که حدنگهای تیر 
درمی انسدازن د؛ زورآزمایانی که از زورآزمایی با دستکشهایی که از کیمخت* 
ساخته شده است؛ نمی هرآمند» به میداد می آیند؛ و به آرزوی باداش و 
پیروزی» نبرد می آزمایند! پس» به شیوه‌ای آیینی» خموشی را پاس دارید؛ و 
گیجگاههایتان را با برگ درختان ببندید.» 

او پس از گفتن این سخنان» گیجگاههایش را به مورد مادری 
فرومی پوشد!. هلیموس نیز چنین می‌کند؛ سپس آسست پر و آسکاین جوان؛ 
آنگاه, جوانان به یکبارگی از کردار آنان پیروی می‌کنند. انه, از حایگاه گرد 
آمدن با هزاران تن مردانش به 1 رگاه روی می آورد؛ کوکبه ای بس سترگ او را 
همراهند. در آنجاء به پیروی از آیین باده افشانی » دو جام پر از بادهٌ ناب را بر 
خاک می افشاند؛ نیز دو جام پر از شیر تازه دوشیده راء نیزد وحام ازخحود سپند را؛ 
سپس» بدین گونه سخن گویان» گلهایی رخشان را فرامی اقکند؛ 

«باری دوم درود بر توء ای پدر حدایم | درود بر خاکستری که به هود گی 
به من بازداده شده است؛ بر رواد و سايةٌ پدری. سرنوشت دستوری آن را به من 
نداده بود که در کنار تو کرانۀ ایتالیا را بحویم؛ کشترارهایی را کا مرا 
بدآنها نو ید داده است؛ نیز تیبر اوزونی راء هرجه باشد!» 

او این سخنان را به پایان می برد که خزنده‌ای رخشان که هفت جتبر 
ه کیمخت : چرم خام. 
۱ آنان که در آین برحی و نیایش» یا از دیدی گسترده, در آیینی دینی حضور می یافته اند 
می بایست باکی از برگها بر سرعی نهاده اند؛ یا دست کم» سر خویش را می پوشیده اند. 
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سترگ» هفت شکنج را بر زمین درمی‌کشيدء از ژرقاهای سند گور یرون آمد؛ بر 
گرد گور خزید ؛ سپس» به نرمی » در میانۀ مهرابها فرو لغزید. پشتش راخالهایی 
کبود نشان زده بود؛ و فلسهای پیکرش به درتعششی زرین می رخشید. او جنان 
بود که گویی رنگین کمانی» در میانة ابرها» در پرتوهای رنگارنگ و ناهمساز 
خورشید» هزاران بازتاب گونه گون‌برمی افکند. انه» به دیدن این ماره شگفتزده 
برجای مانده است. سرانجام» خزنده لغزان از میانةٌ حامها وپیمانه های درخشال 
درمی خزد؛ از خوراکهای سپند می چشد؛ و بی آنکه به کسی آزاری برساند» 
مهرابهایی را که در آنها ارمغانهای خورده شده جای گرفته است» وامی نهد؛ 
پس از آنء به ژرفای گور بازمی رود. انه» با شور و انگیزشی فزونس آین نیایش 
و برخی را که آغاز کرده است» دنباله می‌گیرد: زیرا از خود می پرسد آیا آنجه 
دیده است» خحدای نگاهبان آن زمین است با پرسته " وخنمتگزار پدرش» اوبه 
پیروی از هنحار دو ميش دو ساله» دو خوک» دو ورزای حوان و سیاپشت " را 
پی می‌کند؛ بادۂ جام را درمی افشاند؛ روان آنشیز بزرگ را به سوی خویش 
فرامی خخواند, نیز روانهای دودمانیش را که تا به آشرون فرا رفته بودند؟؛ سپس 
همراهانش, به فراخور توان خو یش» به آوردن ارمغانهایی می شتابند؛ مهرابها را 
ازآنها می آ کندد؛ و ورزایان جوان را پَیْ می‌کنند. دیگران آوندهایی برنزی را به 
رده» می جینند؛ و زانوزده در میانۀ گیاهان» آتشی تیز را در زیربابزنها*" 
برمی آفروزند؛ و گوشتها را کباب می‌کنند. 

روز چشم داشته فرارسیده بود؛ اسباد فانتون نهمین «سیده» راء در فروغ 
آرامبخش و دلنواز آن, فراز می آوردند. خیر بازیهای رزمی ونام پرآوازة اسست 
مردمان همسایه را بدان حای درکشیده بود. آنان بر کرانه گرد آمده بودند؛ و آن را 


۲ حدای جایی گاه در پیکره ماری آتکارمی مده است. 

ه پرمته : کلفت. وه بابزن : سيخ کپاب. 

۳ برخیان سیاه را به خدایان دوزعی, و از ابن رویء به روانهای دودمانی ارمفاد می دامته اند. 
.٤‏ پیشینیان بر این باور بوده‌اند که روانهای دودمانی در ینهای برنعی و نیایش که به نام و 
بزرگداشتشان برگزار می شده است. عورش باه آند. 


از هیاهوی شادمانة خویش می آکندند؛ یاره‌ای از آنات به دیدن همراهان انه 
کثحعاو بودند؛ و باره‌ ای دیگر آمادۂ آن بودند که برای به دست آوردن حایزه ها 
به هماوردی با دیگر بازیکنان برخیزند. نخست؛ درجایی نیک دریرابر دیدء در 
میانۀ محوط؛ بازی» سه پایه‌های مپند» بساکهایی سبز از برگهای خرماین» 
جتگ ابزارها؛ جامه های ارغوانی, تالانی از سیم و تالانی از زر راء جونان 
یاداش پروزمندان» حای می دهند. سپس از فراز بشته ای» شیور آغاز بازیها را 
انگ رد. 

جهار کشتی دراز و کوتاه عرشه که از ميانة ناوگان گزیده آمده اند وشتابی 
یکان دارند. به یاری پاروهای گرانشان» نبرد را می آغازند. منسته «بالن» 
تندروراء با ملوانانی پرشور وتلاشگر» می راند وراه می نماید ؛ همان‌منسته که‌به‌زودی 
اتالیایی خواهد شد؛ و تام خویش را به ممیوس خواهد داد؛ کا «یندار» 
سترگ را که پیکره‌ای سترگ دارد به پیش می راند؛ شهری شتاور را که سه رده 
ار ملوانات داردانی که پاروهایشان بر سه اشکوب افراشته می شود آن را بر آبها 
می تازند. مرنشین «سانتور» فراخ سِرزست است؛ هم او که خاندان سرزیا از 
وی نام یافته اند؛ سرنشین «سیلا»ی دریافام» کوان اسك هم او که تی ای 
کلونتیوس رومی ! از تخمة اویی . 


اندکی دورتر» در دریا؛ رویاروی کرانة کف آلوده» تخته‌سنگی جای 
داشت که خیزابه ها بر آن سرمی‌کوفتند؛ ودر آن هنگام که بادهای سرد زمستانی 
انعتران را از چشم نهان می دارند, آن را فرو می پوشیدند: آن تخته‌سنگ» آرام و 
حموش در هوای خوش» بر خیزابه های بی حنبش» ایوانی هموار را یدید می آورد 
که شنا گران خوش می دارند» آرمیده بر آ» تن در پرتو خورشید شک کنند. انة 
خدایی , می فرماید که درآن» بلوطی سبزوپرترگ وشاخ‌راء جونان نشانه ومرز پایانی» 
فرو نشانند و برافرازند: آن فرجامگاهی است که ملوانان پس از آنکه آن را به 
قراعی گرد برمی‌گردند» می باید از آن بازآیند. به قرعه» رده‌های بازیکنات را 
سامان می دهند؛ سالاران کشتیها ایستاده برعرشه از دور در حامه های زرین 
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و ارغوانی می درخشند؛ ملوانان جوان بسا کی از برگهای سپیداربر سر نهاده اند؛ 
و شانه‌های برهنه و آغشته به روغتشان برق می زند. آنان بر نیمکتهای پاروزنان 
جای گرفته اند؛ و با بازوانی یازیده"» پاروها را فرو گرفه‌اند. بهوش و 
باریک بین» نشانة آغاز بازی را چشم می دارند. دلها به سختی می تپند؛ و جتان 
می نماید که دلها دستخوش هراسی که می افشردشان, نیز از شور سرافرازی و 
تاماوری که حون سوزنی در آنها می خلد» از حون تھی می شوند. جوت شیپور به 
آوایی روشنء زیر و ہم خویش را در پراکنده است» آثان به یکبارگی, 
بی درنگ با حهشی بگانه, بر عط آغا فراعسته‌اند؛ غریو علوانان آسمان را 
فرو می‌کوبد. آبهاء به آهنگ بازوانی که به واپس کشیده می شوند. سپید و 
کف آلود فرو می پیجند. آنان بر هامون دریاء شیارهابی یکسان پدید می آورند؛ و 
آن را به پاری پاروها و مهمیزهای سه دندانهشانء از هم می شکافند و فرو 
می درند. اسبانی که جفت بر ارابه بسته شده اند در گذر ارابه‌هاء در آن هنگام 
که از حایگاهها به شتاب به بیرون می تازند و فضا را می اوبارتد از آن کشتیها 
تیزتر نیستند؛ و ارابه‌رانان, در آن هنگام که گردونه را می جه‌انند؛افسارهای 
پیجان در هوا را می جتبانند؛ و با تمامی پیکر به پیش خم می شوند» تا اسبان را 
تازیانه بنوازند» از آن ملوانان» پرشور و شتابترنه. آوای کوقتن دستان به یکدی 
غریو تماشاگران» گروبندی گروههایی که انگیخته و به شور آمده» باهم گرو 
می‌بندند, در سراسر جنگل طنین می افکند؛ درتمامی محوطة کرانه می پیچد؛ و 
گریوه ھا پڑواکهایشان را برمی تابند و بازمی آورند. 

گیاس پیش افتاده است؛ او نتین کسی است که در برابر تودۀ مردم که 
برهم می جهند و او را به فریاد به تلاش برمی انگیزند» رو ی آبها را برمی ساید. 
کلوانت» با بهترین پاروزنانش, او را دنبال می‌کند؛ اما گرانی وسترگی کشتیش 
از شتاب او می‌کاهد. در پس» در مسافتی یکسان دو هماورد بر دو کشتی 


۵ دربازیهای موگ و مرگ تارک را با برگهای سپیدار می آراسته اند. 


ه پازیده : درارکرده, 


کاب پنحم ۱۷۹ 


«بالن» و «سانتور» می‌کوشند تا از یکدیگر درگذرئد: گاه بالن از سانور 
درمی‌گذرد؛ گاه سانتور سترگ بر بالن پیشی می جوید؛ گاه هردو پهلو به پهلر 
می شتابند؛ تیغة تیز کشتیها ابهای تلخ را شیار می‌کشد. 

کشتها دیگر به تخته سنگ نزدیک شده اند؛ و به فرجامگاه رسیده‌اند؛ در 
این هنگام» گیاس در پیش می تارد؛ و می انگارد که نیمی از این گذار بر 
مغاک آبی را پیروزمند درنوشته است؛ به فریاد با همه توان خویش» 
سخن گویان با سکانبانش منوتس می‌گوید : 

«ما را جتین دوردرسویۍ راست» به کجا می بری؟ به این سوی یگرد. از 
نردیک تخته سنگ بگذر؛ و بگذار که پارو در سوی جپ آن را درساید, پهنة در با 
از آنٍ دیگران!» 

اما منوتس» بیمناک از صخره‌های ناپیدا, کشتی را به سوی پھنۀ دریا 
می چرخاند؛ گیاس» دیگر بارفریاد برمی آورد؛ و او راء غریوان» فرامی خواند : 

«منوتس به کجا می روی؟ چرا می چرخی ؟ به سوی صخره راه بر. » 

در همین زمان است که او به هنگام حرخیدن» کشتی کلوانت رامی بیند که 
کشتی وی را ازیس درمی ساید؛ و به او بازمی رسد. کلوانت؛ درسوی حپ. از 
میانة کشتی گیاس و تخته‌سنگهای آواخیز می لفزد؛ و به ناگاه» از دریانورد 
پیروزمند درمی‌گذرد؛ نشانه را در یس پشت می نهد؛ او اینک بر دریای آزاد 
ای ان ی و تال وی در ریاس مان ی وک 
بر گونه هایش فرو می غلند. ارج و شایستگی خویش را ازیاد می برد» وبی آنکه 
در أنديشة بی‌گزندی همراهانش باشدء نوتس درنگ پیشه و فروفرده را 
برمی‌گیرد؛ و از فراز عرشهء در خیزابه‌ها درمی افکند. شتابان سکان را فرو 
می‌گیرد؛ خود سگانیان می‌شود؛ پاروزنان را به تلاش برمی انگیزد؛ و دستة 
کات اھ ی حشگی می‌گرد اند, با اینهمه, متوتس نه حندان ہی رنج» از 
توقای اک ری ا ار ەک وی وو و ر دک ی 
درمی نشیند؛ رفتار او را» گذر سالیان وجامه‌های خیس شده اش گران می دارد. 
ترواییان» به دیدن او که در دریا می اشد ودرآب, پرتلاش, تکایوبی دارد 


خندیده اند؛ در آن هنگام نیز که او را می بینند که آب نیک آلود را برمی آورد و 
از دهان برمی افشاند می خندند. 

پس ان دو که وایس مانده اند» سرزست و منسته از این اميد که بتوانند از 
گیاس که او نیز وایس ماه اس در ند و پیشی حویند, شادمانه دل 
برمی افروزند. سررست در پیش می افتد؛ و به تخته سنگ نزدیک می شود؛ اما 
نمی تواند» یکباره, به‌درازای کشتی خویشء از هماوردش درپیش افتد؛ او 
تنها به نیمه از وی پیشی خسته است؛ نوک «بالن» پهلوی پسین کشتیش را 
درمی‌ساید و می قشارد؛ منسته» با گامهایی بلند, کشتی را درمی‌نوردد؛ و از 
میانة پاروزنانش می‌گذرد؛ آنان را به تلاشی فزونتر برمی انگیزد: 

«خوب! ای همراهان هکتور! ای آنان که در واپسین روز بشکوه تروا حونان 

یاران خویشتان برگزیده‌ام! پاروها را به نیرو بیفشارید. اینک زمان آن رسیده 
است که تزوهاسان را به کار یکیرفت ویس ید رمات ان است که همان شور 
و شهامتی را از خود نشان بدهید که در خلیجهای زتولی» دریای ایرنی و در 
خیزابهای پرتوان و افشارندة دماغۀ ماله از حود نشان داده‌اید. منسته دیگر در پی 
آن نیست که در رده ئخستین باشد؛ من دیگر برای ی دیگران 
نمی ستیهم " و نمی‌کوشم. اگر با اینهمه...! اما چنان باد که آنان شاخه نخل را 
بر بایتد؛ انان که توای پتون! این شاخه را ارزانیشان داشته ای. دست کي 
چنان باد که چهره از این شرم که ما واپسین رسندگان باشب گلگون نسازیم : 
ای یاران, دست کم جنان کنید که به این پیروزی دست یابیم که از شرماری 
و سرافکندگی برکنار مانیم !)» 

پاروزنان» با برترین هماوردی وهمحشمی, بر پاروها خم می زنند. بدنة 
مفرغی کشتی به لرزه درمی آید؛ آنچنانکه گویی دریا در زیر کوبه‌های فراخ 
آنان» خحود را به کناری می‌کشد. دم زدنهای تند و پی دریی آنان اندامهایشان را 
می جنباند؛ لبانشان را خشگ می‌کند؛ وخوی بر تنشان جوی می‌گشاید و روان 


و ستیهیدل ؛ ستیز ندلا. 


کتاب پنحم ۱۸۱ 


می شود . تدها بازی بخت سرافرازی ونازشی را که آنات بدان آزمندند, ارمفانشان 
می دارد. از آنجا که سرژست» دستخوش شور و شتاب خویش اندک اندک» 
دماغ کشتی را به سوی تخته‌سنگ می راند؛ و به درون گذرگاهی ہس تنگ 
درمی آمد که منسته برای او وانهاده بود» آن بینوا بر تیغه‌های تخته سنگ از رفتار 
بازم‌اند. کوه دریابی بر خود جنبیده است؛ پاروها» کوبان بر تیغه‌ها و 
برآمدگیهای تیزش» درهم می شکنند؛ و به هرسوی می‌پاشند؛ عرشة درهم 
شک کشتی برآن آویخته می ماند. ملوانان از تلاش بازمی مانند؛ و با غریوی 
بلندبالا می افرازند: چنگکها و چوبه‌هایی با نوک آهنین و چنبرینه را 
برمی‌گیرند ؛ و پاروهای پاره پاره شدۂ خویش را از ميان مفا ک برمی جینند. اما 
منستۀ فرخنده‌بخت که کامیابی شور و شتابش را دوبار برافزوده است» بهره‌مند 
از گروه ملوانانش که پاروزنانی جابگ دستند» نیز از بادهایی که به یاری 
فرامی خواند, به پهنة دریا راه می جوید؛ و شتابات, بر رويه آبها که اندکی 
بشیب* است می لغزد. هنگامی که کوت به ناگاه از اشکفتی در مان 
سنگهایی که با کارا کات تاریک که آن را کاشانة خویش کرده است؛ و 
آشیانۀ دلیذیرش را در آن ساخته است رانده می شود؛ به سوی هامون پر می‌گشاید 
و به پرواز درمی آید؛ او که نخست هراسیده است» اشیانه اش را با کوبه‌های 
پرتوان یال وامی نهد؛ اما به زودی, لفزان بر هوا در آسمان ارام در روشنیهای 
سهرء به پیش می رود و دیگر بالهایش را به تندی نمی جنب‌اند. به همان سان 
منسته, به همان سان «بالن»» خود» واپسین موجها را در گذار خویش فرو 
کات بان اف ورا وی یی کرو راز را ان 
می آورد. «بالن»» نخست» سرژست را که در دام تخته سنگ سترگ و بلند 
درافتاده است درپس پشت می‌نهد : او که در بستر بلند دریا گرفتارشده استء 
بیهوده دیگران را به یاری فرامی خواند؛ وبا پاروهایی درهم شکسته می‌کوشد که 
از آن دام برهد؛ و به راه خود برود. سپس «بالن» نه کیان و «یندار» سترگ 


ه بشیب : شیب دار هه کاواک : مفاره. 
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بازمی رسد که ازسگانبان بی بهره مانده است؛ و حای بدومی پردازد. 

دیگر جز کلوآنت که کمابیش به فرجام راه رسیده است؛ کسی نمانده است 
کل واو ىن حویند. مدته می‌کوشد که به وی برسد؛ پس با همانیرو تتگء 
در پی او می تازد. فریادها بلندتر از پیش برمی آیند؛ شور و افروختگی 
تماشا گران بیش از پیش بر تلاش دنبالگران می افزاید؛ هنگامه‌شان در هوا طنین 
می افکند. کلوآنت و ملوانانش از این اندیشه که‌پیروزیی را که دیگر از آنٍ آنان 
شمرده می شود» نیز سرافرازی و نازشی را که فراجنگ آورده‌اند» از دست 
بدهند» به خشم می آیند. آنان پیروزی را به بهای جان خواهند خرید, امّا آن 
دیگران چنانند که کامیابی بی باکی و اپرواییشان را نیرو می بخشد و 
برمی افزاید : آنان به هر کار توانایند؛ زیرا به توانایی خویش باور دارند. شاید 
هردو کشتی» بر خطی یگانه» می توانستند جایزه را به دست آورند, اگر 
کلوآنت» دو دست یازا به سوی دریاء یکباره به نیایش وبا" زبان نمی‌گشود؛ و 
به نو ید ارمغان و برخی » خدایان را به یاری حویش فرا نمی خواند : 

«ای خدایان که رااان این دریایید که من خیزابهایش را درمی مپرم! 
من جز آن نمی خواهم که ورزایی سپید راء بر کرانه» بر مهرابهایتان پی کنم» 
اگر شما به یاری خودمراءبه فزخروزی وامدار و در گرو مهر خویش 
گردانید. من اندرونة آن برنعی را در ابهای نمک آلود درخواهم انداخحت ؛ و به 
آیین بر آنها باده خواهم افشاند!» 

او این سخن را می‌گوید؛ همسرایان پرئید و فورکوس, به تمامی» نیز پانوپۀ 
تی درز ر هاش روت ان( داد موس ای ون 
دست نیرومند خویش» کشتی را به پیش می رآند. کشتی, شتابنده‌تر از نوتوس و 
از تیربردار: به سوی خشگی می‌گریزد؛ اینک . تا به ژرفای بندرراه جسته است. 

پس پورآنشی زکه‌به‌رسم وراه تمامی هماوردان را فراحوانده است؛ به آوابی 
باد همجون آوای جارجیان» کلوانت را پیروزمند می‌شمارد؛ و 
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گیجگاههایش را به برگهای همست می آراید. هر گروه ملوانان پاداش خویش 
را فراجنگ می آورد : سه ورژای حوان که به دلخواه برگز یده خواهند شد 
ياره‌ای باده و تالانی گران از سیم. او» چونان ارمغانِ نازش و سرافرازی» 
پاداشهایی را پر آن ارمغانهاء برای سرداران برمی افزاید: برای بیروزمند؛ 
تالشانی * ترا دوخته به زر که دامن آن را به ارغوان ملیبه در مازهابی دوگانه 
آراسته اند. بر آن, نگارة کو دک شاهی نگاشته شده است که در حنگلهای ایداء 
گوزنان تیزگام را که تفت وپرشور می دوند و از نفس افتاده‌اند» از ژوپینش و از 
تیر پایش» به‌ستوه می آورد: به ناگاه» مرغی که جنگ ابزارهای ژوپیتر را 
می بردء از فراز ایدا بر او پرمی جهد؛ او را درمی رباید؛ و در میانة حنگالهای 
خمیده اش در هوا برمی برد. نگاهبانان پیرش» به بیهودگی, دست به سوی 
ستارگان برمی افرازند؛ و پارس خشمگینان؛ سگان» به دنبال او در اة هوا 
برمی اید و روان می‌گزدد. آن کس که در سایة شابستگی خویش به رده دوم 
دست یافته است؛ زرهی را با شکنجهایی درخشان و بی‌زنگان اراسته به سه 
رشتۀ زر» هم جونان زیور» هم جونان پاسداری برای تن در پیکارهاء می ستاند. 
انه ود پیروزمند آن را از تن دمولئوس» درنزدیکی سیموئیس تندبوی؛ 
در فرود باروهای بلتد ترواء بدر آورده بود. به رنج و تلاش است که دو تن از 
رهیان"*فا»وسا گاریس» با گرد آوردن همه توان حویشء آث راء با شکنسهای 
بیشمارش نهاده بر دوش» می توانستند برد ؛ با اینهمه» دموللوس» در آن هنگام که 
می شتافت و تروایبان پریشان و پراکنده را از برایر می تاراند» ان را دربر کرده 
بود. انه به سومین برنده» دو تشت مفرغی ؛ و جامهایی سیمین را که به برجستگی 
کنده کاری شده است» ارزانی می دارد. 

همگنان, نازان از این پاداشهای گرانیها که به پاس دلیری و شایستگیشان 
فرادست اورده اند» به راه خود می روند؛ بیشانیشان به نواری ارغوانی بسته شده 
است؛ در این هنگام» سرژمت کشتیش راء بی هیچ نازش و سرافرازی» در ميانة 


و تالشان : بالاپوش فراخ؛ جیّه ؛ طیلمان. وه رهی : جا کر؛ فرمانبر, 


4 انه‌اید 


ریشخند تماشاگران به کرائه بازمی آورد؛ او کشتی راء با جیره‌دستی اما نه 
بی رنج» از تخته‌سنگی سخت و آزارگر که در آن به دام افتاده است» می رهاند. 
باروها از دست رفته است؛ و رده‌ای از پاروزنان سخت آسیب دیده‌اند و از کار 
افتاده اند. گاه» در آن هنگام که ماری در گذر پیچاپیچ خویش» به ناگهان, در 
راهی کرفته و همواں در زیر جرخی مفرغی» سپرده می شود: یا رهگذری او راء 
سخت آسیب‌دیده و نیم جال از کوبة ستگی که به نیرو بر او کوفته شده است 
وامی نهد به بیهودگی است که خواهان گرین بر خود می پیجد؛ و می خواهد 
خود را به درازای تن فرابکشد: بخشی ازتن او هنون به یکبارگی » ددانه و زنده 
مانده است؛ دی دگانش پرشرر می رحشند؟ گردنش که آوایی زیرازآن برمی آید , 
سخت و ست ر برمی افرارد؟ اما نخش دیگر پیکرش که سخت آزاردیده است و از 
زحمی که بر آن زده‌اند, توان رفتار ندارد»‌مار را به وایس می‌کشد و از خزیدن 
بازمی دارد؛ مار پیهوده می‌کوشد بر شکنجهای تدش استوار بماند؛ و بر حویش 
جنبر زند. به همان سات» کشتی بلند» یه کندی و سختی با ابزارها و پاروهای 
درهم شکسته اش ء بردر یا پیش می رقت . اقا بادبانهایش را برمی افرازند؛ کشتی با 
بادبانهایی افراخته و گسترده به بندر درمی آید. انه» شادمان از آنکه کشتیش از 
دام سنگ و خطر رسته آست و همراهانش به نزد او بازآمده اند» بر آن می شود که 
پاداش نوید داده را به سرزست ارزانی دارد. او برده‌ای را که در هنرهایی 
بازخوانده به مینرو چیره دست و تواناست» به سرژست می بخشد؛ کنیزی کرتی 
به نام فولوئه را که دو کودک توأمان را می برورد. 

آنگاه که روز به پایان می آید, انۀ پارسا به سوی مرغزاری می رود که جنگلها آن 
را»برتازک تاحی ازماهورهاء درمیان گرفته اند. میانۀ دره بهنه ومیدان این تماشاخانه 
را پدید می آورد: پهنه ای که پهلوانان د رآن نبرد می آزمایند: قهرمان با انبوهی ازمردم 
که او را درمیان گرفته اند» درمیانۀ بازیگاه حای می‌گیرد؛ و بر تختی می‌نشیند. در 
آنحاء او آنان را که می خواهند دربازی تک ودویریکدیگریشی جویند» با دیدن 
باداشها وجا وهای که اداد فی دار لا و کایونی روش 
برمی انگیزد. ترواییان و سیکانیان, د رهم آمیخته» از هرسوی می شتابند؛ و پیش 


از همگنان» نیسوس و اوریال: اوریال که به زیبایی و شکوفایی جوائیش 
جشمگیر است و نگاهها را به سوی خود درمی‌کشد؛ نیسوس نیز که به مهرپا کش 

بر آن حوان نگریستنی است . درپی الق خیش ها بدا سس 
پریام است می آید؛ سپس سالیوس؛ نیز پاترون؛ که یکی آکارنانی است؛ و 
دیگری از عون آرکادی است و از ماندان 6 سپس دو سیسیلی جوان؛ 
هلیموس و یانویس» که حنگلها را به نیکی می شناسند» می آیند؛ آن دو یاران 
آسست کهنسال ونیزبیاری دیگر بوده اند که فراموشی آنان را درسایة خویش 
فرو نهقته است. انه آنان را پیرامون خویش گرد می آورد؛ و می‌گویدشان : 

(به سخدانم وق فرادارید؛ و شادمانه آنجه را می‌گویم آو یره کاش 
سازید: هیجیک از شما بی یاداشی که از دست من خحواهد ستاند به راه خویش 
نخواهد رفت. من به هریک ازشما دوژوپین گنوسی خواهم داد با آهتی زدوده و 
درخشات؛ و تبری دو دمه, با دسته ای سیمین و به نگارگری کنده شده, همگنان 
از این پاداش همگانی برخورد ار عواهند بود. سه تن نخستین جایزه‌هابی دیگررا 
نیز به دست خواهند آورد؛ و تارکشان به افسری از برگهای زیتون آراسته خواهد 
آهد. پیروزمند نیز اسبی را به باداش خواهد داشت که به ساخت وستامی گرانبها 
آراسته خواهد بود؛ دومین ترکشی آمازونی خواهد داشت, آکنده از تیرهای 
تراسی که بتدی پهن و بزر بر آن فرو می بیجد؛ و درزیر» با سنحاقی از گوهری 
ردوده استوار می‌گردد؛ ا تن به داشتن این رد که از رگن او هشن 
است خشنود خواهد گردید .( 

اا ف ورگ ی ار امه اف ان مات را اس کت در جای خود 
می ابستند؛ وا تایه فان ی ا اغات مرز باردارنده را وامی نهند؛ ت ۳ 
می اوبارند؛ همحون اپری درمی پراکند؛ همگنان چئم پر آماج فرو دوخته اند . 
نيسوس نخست کسی است که از گروه حدابی می‌گیرد ؛ و دور» درییشاییش این 
دوندگان برهنه» تندتر از بادها و از بال آڈرخش» شراره‌وار» برمی حهد و 
می درخشد. نزدیکترین کس به وی» اما در مافتی دور» سالیرس است که او 
را دنبال می‌کند؛ سپس سومین تن» اوریال جندی دور از او می آید. هلیموس 


به دنبال اوریال می دود؛ و در پس,دیورس است که بای برحای پای هلیموس 
می نهد؛ و بر شانة او خم می زند. اگر راهی درازتر» به سپاردن, در برابرشان 
می بود» او به حستی از هلیموس درمی‌گذشت؛ یا آنکه دیگران را از پیروزی در 
گمان می افکند. اینک دیگر دون دگان» کمابیش در فرجام دژگاه» فرسوده و 
بی توان به آماج حویش رسیده اند که نيسوس » ان بینوای تیره‌روزه در حایی که 
حون ورزایان‌بی شده‌عاک و گیاه سبز را آغشته است» درمی لغزد وفرومی افتد. 
مرد جوان که دیگر پیروز است و بر دیگران پیشی یافته است» نمی تواند پاهایش 
را بر زمین استوار بدارد؛ فرو می لغزد و بر خاک درمی افتد؛ به سرء در گل ولای 
ناپاک و خوت برخعیان فرو می‌غلتد» اما اوریال را از یاد نمی برد؛ مهرش را بدو 
فراموش نمی‌کند. اوء در میانة آن خلاب» لغزان برخاسته است؛ و سر در یی 
سالیوس نهاده است. سالیوس بر گرد خویش چرخید؛ و درماسه های جسبنده» 
بر زمین درغلتید. اوریال برمی جهد؛ وبه مهرویاری د وستش» در دق برسرمی آید؛ و 
در هنگامۂ دست کوفتنها و فریادهای شادمانه می‌برد. هلیموس» در یی ای 
ی برس وک ا اس سای راکو 
غریو خویش تماشاخانة پهناور راء به یکبارگی » درمی آ کتد؛ ای سخن گویان با 
سالارانی که در رده نخستین نشسته اند, سرفرازی و نازشی را درمی خواهد که به 
E‏ ار او ربوده شده است. اما برتری با اوریال است؛ زیرا مردم دوستدار 
اویند؛ به پاس اشکهایش که اورا دلاویزتر کرده است؛ نیز شایستگی و ارزشش 
که بس پرتوان در دلھا کارگرمی افتدء در آن هنگام که همآهنگ با زیبایی پیکر 
وی فراجشم می اید. دیورس او را یار است؛ و به آوای نیرومند خویش » به سود او 
سن بش کرو و او را یاری می دهد. هم او که تنها آنچه کرده است آن است 
که به پیروزی تزدیک شده است؛ و اگر نازش برخورداری از نخستین رده به 
سالیوس ارزانی داشته می‌شدء به بیهود گی » می توانست واپسین پاد اش راچشم پدارد 
و از آن خویش بشمارد. پس انةٌ خدایی به آنان می‌گوید : 

«ای مردان جوان! جایزه‌هایتان بی هیچ گمان از آنِ شماست؛ و هیچ کس 
سامانٍ این پاداشها را درهم نخواهد ریخت. اما باشد که من دستوری آن را 


داشته باشم که دل بر دوستی بسوزم که از بی مهری روزگار» شایستگی دریافت 
آن را نیاقته بود.» 

اوبه گفتن این سخنان» چرمینۀ غول آسای شیری ژتولی را به او می دهد که 
یالی سترگ» گرانبا بر آن دیده می شود؛ چنگالهای شیر رر است. اما تیسوس 
بانگ می زند : ۱ 

«اگر پاداش درشکتگان جنین است» اگرتودل بر آنان می سوزی که فرو 
افتاده اند, کدامین یاداشها را برای نوس دراندوخته ای که شايتة او باشد؟ 
همان نیسوس که اگر همچون سالیوس بخت, به ناسازی و دشم کامی» اورا 
به فوس و بازی نگرفته بود» در سای شایستگی خویش می‌توانست افسر 
نخستین را سراوار باشد .» 

او سخن گویان, جهره و اندامهایش را که به گل و لای جسینده و 
ستبرالوده شده بود به همگتان نخان می داد. انه» پدروش» بر او لبخند می زند. 
کسی را می فرستد؛ تا سپری را بحوید و باورد که شاهکاری از دیدیمائون 
است؛ و بونانیان آن را از دروازه‌های سپند نوت برکنده‌اندء او این ارمغان 
شکوهمند را به حوان راد و بزرگوار می بخشد. 

آنگاه که به پایان می آید؛ وپاداشها بخشیده می شود» انه می‌گوید : 

«ایتک اکن کسی در سین خویش» بباکی و دلیری را احساس می‌کتد» 
فراپیش آید؛ و بازوانش را به مشتهایی که به دستکشهایی جرمین پوشیده شده 
است, برافرازد!» 

سپس» او دو جایزه را برای نبرد مشت زنی فراپیش می نهد: ورزایی جوان 
که پیشانش به نوارهابی زرین بوشیده شده است باداش بیروزمند خواهد بود؛ 
شمشیری و خودی ارزشمند 5زشکسته را دل خوش خواهد کرد. هیچ درنگی در 
کار تست دار در ران اناد که هه وی کرک وا یه باه رات 
می‌نمایدء از میانة کسان آشکار می‌گردد: ای در ميانة زمزمه ای مایش این از 
جای پرمی خیزد. دارس تنها کسی بود که بدان خوی کرده بود که با پاریس 
همری و برابری بحوید؛ همجناد» او بود که در کنار گورگاهی که هکتور 


۱۸۸ انه اید 


بزرگ در آن.می آرمد» بوتس را که تا آن زمان پیروزمند مانده بود» بر خاک 
درغلتاند؛ و ازیای درافکند؛ بوقس ژنده و غول پیکر را که بس بدان نازان بود که 
از خاندان شاهی ببریس امیکوس برامده است. دارس او را» میران» بر شنهای 
حنایی میدان فرو افکند. همین دارس است که پیش از همگتات برای نبرد» به 
نازش» سر برمی افرازد. شانه های فراخش را به نمایش می‌گذارد؛ بازوانش راء 
یز ا E‏ 
یکی پس از دیگری؛ می‌کشاید و برمی افشاند؛ و هوا را به کوبه‌های خویش فرو 
می‌کو بد . هماوردی برای او می حویند؛ اما هیچ کس در انحمن آنبوه نمی بارد ده 
رویارویی با این مرد بشتابد؛ و به آهنگ نبرد با اودرمشت زنی » دستکش بردست 
کند. پس» او که نیک بر آن است که هیچ کس در انديشة نبردآزمایی با او و 
ربودل حایزه لست ) سرایا جستی و حالا کی حندی در پیشگاه انه هگ 
می‌کند؛ سپس» بی آنکه بیش از آن هماوردی را حشم بدارد» شاخ ورزا را به 
مهم م 

دست حپ می‌گیرد؛ و می‌گوید : 

«ای پور ایزذبانو! اگر کی نمی يارد با من نبرد ببازماید, جرا بیش در اینجا 
بمانم ؟ تا کی می‌سزد که من در اینسا جشم بر راه دارم ؟ بمرمای تا من ارمغانم 
را به همراه یبرم .» 

رمزمه ای به نشانه استوارزداشت او برمی آمد؛ و داردانیان درمی خواستند که 
یاداش نويد داده را به او ارزانی دارند. 

7 رم 

سبرء درنزدیکی او تخسته است» بلدین سان سخن می کو ید : 

«انتل ! ۳ ب ییاد و بهوده اشتت که توییش ار این دلا ورترین قهرمانان 
بوده‌ای؟ آیا تو می توانی برتابی که بی هیچ نبرد» یاداشهایی جنان ارزشمند و 
دلخواه را بربایند؟ ما با حدایمان با این اریکس که تو به بیهودگی اورا سرور 
خود می خوانی جه کرده ايم ؟ آن آوازه و بلندنامی که در سراسر سیسیل درگسترده 
است؛ و یافته‌ها و ربوده‌های تو که آنها را با پیروزی فراجنگ آورده‌ای و در 
سرای تو اويخته است جه شده است ؟» 


9 
انتل در پاسخ می‌کوید : 


«لدء هراس به چ روی شیفتگی به معایش و خازخار پیروزی را ازدل من 
نردوده است. اما پیری و فرتوتی» به گرانی, خون مرا از جوشش دور داشته 
است؛ و افسرده است؛ نیروهای تباه شده‌ام» در اندامهایم» فرو می افرند. آه! 
اگر در این هنگام حول گذشته حوان می بودم » بدان حوانی که دل استواری و 
اعتماد به خویش را در این گستاخ بی آزرم برمی انگیزد» بی‌گمان» آنچه مرا 
برنی انگیخت که به میدان درآیم و نبرد بیازمايم» نه جایزه بود, نه ورزای زییا: 
من در انديشة یاداش نیستم ,» 

او این سخنان را می‌گوید؛ سپس دو دستکش جرمیته را در میانة بازیگاه 
درمی اندازد؛ دو ستکش را با سترگی و گرانیی بس فزون که اریکس دلاور» 
بدان خوی کرده بود که حون آمادۀ نبرد می شد» تسمه های سخت و چرمین آنها 
را بر گرد بازوانش فرو پیجد. مردمان از سترگی آناتسمه‌هاء آن هت پساره 
چرم که همه دوخته شده است و تیفه هایی آهنین و سربین در آنها نشانده شده 
است» شگفتزده برحای مانده‌اند. نیز سرگشتگی و شگفتی دارس از آن دیگران 
درمی‌گذرد : ای خشماگین وتندء دستکشها را وایس می زند. پور گرائمایه آفشیز 
این توده را پی درپی سی حرخاند؛ و رشته‌های بس بلندش را می‌گشاید. بس» 
پهلوان پیرء درپی آنچه گفته است می‌گوید: 

«اگر شما نبردی در مشت‌زنی را می دیدید که هرکول خود برای آن 
دسعکشی در دست می‌کرد؛ و یز ثبردی بی شگون ومرگیار را که او بر این کرانه 
آزمود جه می‌کردید؟ برادرت اریکس, درگذشته این ایزارهای جنگ را بر دست 
می‌کرد: بنگر آنها هنوز به حون و به پاره‌های مغز آغشته اند. با همین دستکشها 
بود که او در برایر آلسید بزرگ به نبرد ایستاد؛ با همین دستکشها بود که من 
همواره در آن هنگام که خونی بهتر در رگھایم روات بود وبه من نیرو هی داد» 
می جنگیدم؛ در آن هنگام که پیری رشکبر هنوز جایٰ حای» بر گیجگاههایم» 
تارهایی سپید را نپراکنده بود. اما اگر دارس تروایی این جنگ ابزارها راء 
جنگ ابزارهای ما را واپس می زند و آنها را نمی پذیرد؛ اگر خواست ان؛ پرهیزگار 
بدین گوته است؛ اگر آسست که مرا به نبرد قرامی خواند» روا می دارد» بخت و 


۱۹۰ انه اد 


بره خویش را در نبرد» برابر بداریم, بر تومی بخشايم؛ ودستکشهای اریکس را 
در نیرد به کار نمی‌گیرم؛ بیش از این مهراس؛ تونیز این دستکشهای تروایی رآ از 
دست بدر گن.» 

او به گفتن این سخنان» بالاپوش دو لایه اش را از دوش درانداخته است؛ 
بدین سان» اندامهای فراعش راء بازوانش راء استخوانبندی نیرومندش را آشکار 
می دارد؛ و ژنده و فراخ تن در میانة میدان می ایستد. پس پور خدایی آنشیزه دو 
دستکش یکسان را برگرفته است؛ و بر دستان دو هماورد کرده است؛ آن دو 
بدین گونه به یکسان» آمادۀ نبرد شده اند. 

هردوتن بی جنبش اند؛ به نا گاه برنوک پاهایشان» بالا می افرازند؛ بی ترس 
بازوانشان را به سوی آسمان فرا می برند؛ سرهای بلندشان را به وایس افکنده اند؛ 
تا از کویه‌ها بدور مانند؛ سپس دستانشان درهم می بیجد؛ نبرد آنماز می‌گیرد. 
یکی› به پای» حالا کتر است؛ و دل بر حوانی خویش استوار داشته است؛ 
دیگری به ماهیجه ها رک بیکرش نیرومند است؛ اما زانوان گران گشته اش 
حم می زند و می لرزد؛ و دمی رنحبار اندامهای فرانعش را به حنیش درمی آورد. 
دو پهلوان کوبه‌هایی جند را بر یکدیگرمی افشانندء بی آنکه هیجیک بر 
پیکرشان کوفته شود؛ کوبه‌هایی بیار نیز بر تهیگاههایشان فرود می آید؛ و 
طنینی ژرف در سینه هایشان می یابد. دستانشان بارها بر گرد گیجگاهها و 
گوشهایشان می‌گذرد ؛ و از آرواره‌هایشان» در پی کوبه‌ها و زخمهابی سخت» 
صدایی برمی خیزد. انتل, سُتوار از رند گی و سترگی پیکرش» ناجنبان برجای 
می ماند؛ و بر حاک» پشت خم می زند. او با چشمی باریک بین» به پاری 
اند ک کا در پیکر خویش؛ کوبه‌ها را از خود دورمی دارد. اما دیگری؛ او 
همچون کسی است که با دستگاههایی جنگی دیوارهای بلند شهری رافرو می ریزد؛ 
یا با جنگ ابزارها دزی استوار را برفراز کوهی گرد بر گرد فرو می‌گیرد؛ بارها 
می کوشد؛ تا به آن در راه حرید؛ به جالاکی و جیره‌دستی: بر گرد آن دژ 
می‌گردد؛ و با تازشهایی که به همان سان که ناکارا و بی اثرند گوته گونند, به 
سختی و فشان بر آن می تازد. انتل بالا می افرازد؛ بازویش را می یازد؛ و آن را 
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بس بلند برمی آورد؛ اما دارس حالاک کوبه‌ای را که بر تارکش نواخته شده 
است» دیده است؛ پس سرش را به‌تندی,به کناری می‌کشد؛ و از کوبه» بدور 
می دارد. نیروی انتلء به یکبارگیء در هوا بیهوده و بی اثر می ماند؛ نبرذ ازمای 
ژنده و تتومند, درکشیده اززند گی و گرانی بسیار پیکرش» تهم و تناور بر زمین 
درمی غلتد؛ بدان تال کے گام نع اوک و از و نهذ امده از 
گذر سالیان» بر دامنه‌های اریمانت یا ایدای بزرگ فرو می افتد. ترواییان و 
حوانان سیسیلی» انگیخته از انگیزه‌ها و گرایتهای ناسازء از حای برخاسته اند. 
ماه وخا ر اد ار عم کم اه ن 
درمی رسد؛ و نالان بر دوست دیرسالش» او را برمی‌گیرد. اما فرو افتادن قهرمان او 
را که پرشورتر به نبرد بازمی اید و خشم وی را نیک برمی افروزد» از کار 
بازنمی دارد و نمی هراساند. خوازشدگی و آگاهی از توان و شایستگیش 
نیروهای او را شکیفا می سازد و برمی انگیزد؛ ای شتابان, دارس را در پھنۀ 
میدان به گریز وامی دارد؛ وبر شهار کویههای خویش که گاه به دست راست و 
گاه ره دست جپ کوفته می شودء و افزاید. دگ وآسایشی دو کار ست 
ابر آکنده از تگرگ فزونتر از آن کوبه هاء بر بام خانه هایمان» تگرگ نمی بارد. 
قهرمان با کوبه‌هایی فشرده وپی درپی» که هر زمان فزونی می‌گیرد» با دومشت 
دارس را فرو می‌کوبد؛ و بر پای فرومی اندازد. 

اما انه پدژمنش وانمی نهد که نحشم بیش از آن درگسترد؛ وانتل» افروخته و 
آسیمه» به خشمی کورو به سنگدلی دجارآید. انه نبرد را پایان بخشیده است؛ و 
دارس ستوهیده و از توان افتاده را که با این سخنان» اورا ارامش دل می دهد از 
کر اکر ردیر وات 

«ای بینوا! کدامین دیوانگی روائت را فرو گرفته است؟ آیا درنمی یابی که 
نیروی تونیروی پیشین نیست؛ و خدایان به ستیز با توبرخاسته اند؟ می باید فرمان 
خدایان را گردن نهاد.» 

او این سخدان را می‌گوید؛ آوای او نبردازمایان را از یکدیگر جدا کرده 
است. دوستان یکدله و وفادار دارس را که به رنج راه می‌سپارد و زانوانش 


دردتا ک است و سرش به هرسوی می آفتدء به سوی کشتیها بازمی برند؛ٍ دارس در 
این هنگام خون برمی آورد؛ و همراه باخون, دندانهایش از دهان بدرمی افتد؛ 
اتا انه آنان را بازمی خواند؛ آنان خود و شمشیر را از او فرو می‌ستانند. و برگ 
خرمانن و ورزا را به انتل وامی نهند. مرد پیروزمند» سریرباد ازپیروزی و نازان به 
ورزایش, فریاد برمی آورد: 

«ای پور ایزذبانو! نیز شمایان, ای ترواییان! مرا بنگرید: بدانید که مرا در 
جوانی چه نیرویی بوده است؛ و شما دارس را از کدامین مرگ بازخوانده اید؛ و 
اورا از ان رهانیده اید.» 

او به گفتن این سخنان, در برابرپوزة آن دام» دربرایر جایزة پیروزیش که در 
آنجا بود» تندیسه وار» ایستاده است؛ و در این هنگام» مشت راستش را به وایس 
برده است؛پس اوبا همه بلندی خویش» کربه‌ای به آیین مشت‌زنی» بر میانة 
شاخهای گاو فرو کوفت؛ و مغز او راء از کاسة سرش که درهم شکست» 
برجهاند. گاو از پای درمی آید؛ و تپنده بر خاک نرر می افتد؛ پس» آنتل این 
سخنان را برمی افزاید : 

«اریکس! من به جای دارس» این برخی را ارزائیت می دارم که تو را 
خوشتر خواهد بود؛ و حونان پیروزمند» دست‌کشهای مشت‌زنی » نیزهترم را در اینجا 
بازمی نهم .» 

أنه» ر آنان را که می خواهند تیرهابی پر شتاب دراندازند به نیرد 
درمی خواند؛ و پاداشهایی را فراپیش آنان می‌نهد. با دست توانایشء دکل 
کشتی سرست را برمی افرازد؛ و برفراز آن؛ کبوتری را که بال برهم می‌کربد, 
حونان آماج» از گرهی فرو می آویزد. هماوردان گرد می آنند؛ نامها و 
مفرفی ریخته می شود؛ نخستین نامی که در همهم ستایش از درون خود بدر 
می آید نام هیپوکون» جوان هیرتاسی است؛ نام دوم» نام منسته است؛ هم او که 
اند کی پیش در کشتیرانی به پیروزی رسیده بود؛ منسته ای که بساکی از زیتون 
عبر بر تارک نهاده بود. سومین نام نام اور یسیون است؛ برادر تو ای یانداروس 
ارجمند و درخشان! تویی که به فرمان بفبانو که تورا به درهم شکستن پیمان 


۱٩۳  مجنپ کتاب‎ 


می فرمود پیش از همگنان» نخستین تیر را به ميانة آخایبان درافکنده ای*. نام 
سنت وایسین نامی است که در ررهای ۳ مانده است: او بیمی از آن ندارد 
که به این بازی حوانان دست یازد و آل را بیازماید. پس هریک از هماوردان 
بازی» با تمامی نیرویی که در بازوان دارد» کمان ترم و خمنده اش را بزه 
می‌کند؛ و تیرها را از ترکش بدر می آورد. نخستین تیری که زه به آوایی تيز در 
ميانة مپهر درمی افکند؛ و هوا را فرومی شکافد تیر هیرتاسی جوان است؛ این تیر 
به آماج بازمی رسد؛ و در جوب دکل فرو می رود. دکل لرزیده است؛ پرهای 
برنده» از هراس » می حنبد؛ و هوا آوای بالهایش را که به نیرو بر یکدیگر کوفته 
می شود» بازمی تاید. اینک نوبت به منستة پرشور رسیده است؛ او استوار ایستاده 
بر پای» کمان را به نیکی می‌کشد؛ افراخته بالاء نشانه می‌گیرد؛ چشم و تیر به 
یکسان بر آمام خیره و استوار شده‌اند. اما آن بینوا نتوانسته است به زدن کبرتر 
کامیاب گردد : پیکان آهنین تنها گره را فرو گسسته است؛ و رشته‌ای کتانی را 
که کبوتر به یک پای دربند» بدان از فراز دکل فرو آویخته است. کبوتر پر 
می‌گُشاید؛ بر بادهاء به سوی ابرهای سیاه می‌گریزد. پس» اوریسیون, که از 
پیش تیرش را آماده در کمات پزهش نهاده است» به تندی» برادرش را به پاری 
فراخواند؛ و یا ان به برخی و نش یمان بست. سپس» اوریسیون کبوتر را که 
نیک فرخرون است از آنکه می تواند به آزادی در هوا بال بزند» به جشم دنبال 
کرده است؛ تیر او در زیر ابر سیاه و انبوه به کبوتر درمی رسد. کیوتر بی جان و 
جنب فرو می افتد؛ او زن د گیش را در ستارگان اثیر وانهاده است؛ و به هنگام فرو 
افتادت» تیری را به همراه می آورد که پیکرش را فرو سفته است. 

است تھا پرجای مانده بود: حایزه از جدگش بدر رفته بود. با آینهمه, 
درنگ نمی‌کند که تیرش در هوا دراندازد؛ تا نشان بدهد که هنوز می تواند کمان 
را یکشد؛ و انرا به اوا درآورد. اقا در این زمان است که‌شگفتیی شگرف در برابر 


1 پالاس اتنه به ینداروس فرموده بود تا تبری را به هنگام آمایش ودرنگ درک به منلااس 
بیفکند. (ایلیاد - آواز٩).‏ 


۹4 انه اید 


دید گان رخ می دهد؛ این رخداد بی‌گمان نشانه ای بی شگون و مرغوایی است 
پیشامدی جشمگر و شایستۂ درنگ» جندی پس از آن» این رخداد را استوار 
داشت؛ و آوای هراس آور پیشگویان آن را تنها پس از آنکه روی داد» گزازد و 
راز گشود. تبری که در ابرهای روشن و شفاف می‌خست آتش گرفت؛ گذار 
غویشن را با قیاری آنشین آشکار داشت؛ و آنگاه که کار فروسوعته .در 
هوای تک ناپدید شد؛ بدان سان که گاه, ستارگات جدا شده از اسمان فراخنا را 
درمی نوردند؛ و به هنگام خستن» دنباله ای دران گیووان ار خود پرحای 
می‌نهند. روانهای شگفتیزده, سرگشته, جندی در گمان ماندند؛ ترواییان و 
سیسیلیان به لابه و نیان به سوی خدایان روی آوردند. اما انة بزرگ, بی آنکه 
بخواهد. این نانة پیشگوی را تادید بیانگارد: اسست. فرخزوز را در آفوش 
می‌گیرد؛ و به ارمغانهایی بسیارء نیک , می نوازد؛ به او می‌گوید : 

«پدرم! این ارمغانها را بگیر؛ پادشاه توانای اولمپ» به یاری این نشانه‌های 
آیینی خواست خود رادر اینکه می خواهد تو راء پرکامة سرنوشت» مرافراز و 
۳ بیند آشکار داشت. این ارمغان که از آن آنشیزییی آری! از آتِ خود او 
بوده است. از أنٍ توخواهد بود : این جام که به چهره هایی پرجسته بر آن» آراسته 
شده است؛ و پیش از این» سیسة تراسی» به مهر و نواختی بسیار آن را به پدرم 
زه نشیز داده بود؛ تا او آن را به یاد گار از وی» جونان گروگان مهر و دوم - ا 
خود داشته باشد.) 

انه» به گفتن این سخنان» بیشانی او را به برگ سبز دهمست می بندد؛ و 
اسست را نخستین پیروزمند» ب پیش از آن دیگران می شمارد؛ و اوریسیون مهربان 
به هیچ روی از این رن که ماي نازش و سرافرازی اسست است بر او رشک 
نمی برد؛ هرجند تنها اوست که پرنده را از فرازنای هوا به زیر درانداخته است. 
آنکه رشته را گسسته است سومین جایزه را فراحنگ می آورد؛ وایسین پاداش از 
آن آوست که تسیک خیرقن رام استواز :زره کل تشانله است: 

اما ان حدایی» حتی پیش ازپانان نبرد» اییتیدس, لالا و همراه ایول حوان را 
به نزد خویش یش فرامی خواند؛ وبه همرازی, آهسته در گوش اوفرو می‌گو ید : 


کناب ئحم ۱۹ 


۲ ۰ ۶ 


««نشتاب؛ و به اسکاین یگ و که اگر گروه کود کانش آماده است؛ اگر او به 
تمامی ساخته و بسیجیدۀ بازیهای سواری است» دسته های سوارانش را؛ برای 
بزرگداشت نیای خویش بیاورد؛ و زیناوند به نزد ما بياید. "» 

او حود مردمات را به کناری می‌زند؛ مردمانی را که در درازای بازیگاه 
پراکنده اند؛ و به آنان می فرماید که بهنة میدان را بپردازند وتهی کنند. کودکان 
فراپیش می آیند؛ و در رده‌هایی هماهنگ و همسات, در برایر دیدگان باب و 
مامشان, برنشته بر اسبان رهوار و ارام خویش که حوی کرده به افسارند, از 
ا و ا ی هی ای ون مسا بو وا ای کهآ یاه 
بسامان از برابر می‌گذرند» از ستایش بر ود می لرزند. آذان همگنان افسری را 
که به رسم و راه پرداخته شده است» بر تارک نهاده‌اند؛ ژوپینهایی حدنگ را با 
ییکان آهنین با خود دارند؛ باره‌ای از آنان ترکشی درخشان را بر دوش 
انداخته اند. گردن‌آویزی نرم ولغزان از زری چنبرینه از گردتشان برفراز سیته‌شان 
فروهشته است. آنان به یکباره سه دسته را می‌سازند, که هرکدام را سالاری 
فرمانده است. هرکدام از این سالاران را دوازده حوان دریی می ایند که در دو رده 
در میانة دو میراخور می درحشند, نخستین دسته از اينکه در فرمان پریام حوان راه 
می سپارد» نیک. برش و نازان است؛ هم او که به نام نیایش نامیده می شود*؛ 
به نام پورتی ای پویتس ! کسی که تبارش برشکوه ایتا لیا برخواهد افزود ؛ اوبر اسبی 
تراسی با یالی دو‌رنگ برنشنته است که خالهایی مید .دار نوک باهایش 
سپید است؛ و بیشانی شکوهمندش از سپیدی می درخشد. سالار دوم ۳ 
است؛ آئیس کمسال که ایول کمسال او را گرامی می دارد؛ هم او که مردان 
آتیوس در لا تیوم تبار و بنیاد به او می رسانند. واپسین سالار که در زیبایی از 
همگنان برتر است. ابول است: او برنشمته بر اسبی صیدونی که دیدونُ زیبا و 


۷ ویرژیل بلین سان پیشینه و بنیاد بازیهای تروایی را به اته بازمی رساند؛ بازیهایی که ميلا 
آنها را آغازنهاد؛ و ژول سزار دیگربار آنها را ارج نهاد و گرامی داشت. 
۳۹ بربتاد رسم وراه نواده می بایست به نام نیا نامیده می سد . 


۱۹۹ انه ایند 


تابا‌روی, جونان یاد گاری از خویش ونشانه و گروگانی از مهر و دوستیش به او 
به وی بخشیده بود فراپیش می آید. اسبان سرزمین سه خلیج که از ی اسست 
سالخورده اند کود کات دیگر را می‌برند. ترواییان این سوارکاران را که بیمزده 
نیستند می نگرند؛ و از اینکه نشانه‌های نیا کانشان را بر جهرة آنان بازمی یایند و 
بازمی شناسند» شادمانه اند. آنگاه که آنان سواره اسپریس * را شادمان از اینکه 
بسامات در برابر دید گانی راه می سپارند که به عهر و دوستی می نگرندشان» دور 
زدند. اپیتیدس از دور نشانهٌ آغاز بازی را بدانان نمود: فریادی و نواخت 
تازیانه‌ای. سه دستة تازان, از هم می‌پراکنند؛ و گروههایی حداگانه را یدید 
می آورند؛ آنان به دستوری دیگر می حرخند؛ در وار کیک ای ام گنه و 
نیزه‌یازان» برهم می تازند. سپس جرنحشها و د گرگونیهایی دیگر در دسته ها پدید 
می آید؛ دسته‌ها پیش و پس می روند؛ اما همواره, بدور از هم در برابر یکدیگر 
جای می‌گیرند؛ سپس در چنبرهایی درهم پیچیدہ با جنگ ابزارها چنان 
وامی نمایند که به پیکاں باهم درمی آویزند, گاه می‌گریزند؛ و پشت 
می نمایند؛ گاه» به بیم انگیزی» ژوپینها را آماده برمی افرازند؛ گاه‌زمان آرامش و 
ا است؛ در اين هنگام» در رده‌هایی در راستای یکدیگر راه می سپارند. 
می‌گویند که پیش از آن» مان در کرت کوهستانی » در میانۀ دیوارهای بی روزن و 
روشتی آن می پیجید و می‌گسترد؛ پیجش راهها و به هم پیوستن آنها, نیز هزاران 
حرخش و بیراهه که به aE‏ پدید آورده شده بود» به گونه ای بود که هیچ 
نشانه‌ای گمگشتة سرگردان را بر یبراهی و حطایش آگاه نمی‌کرد: و او را راہ 
نمی نمود که بتواند راه رفته را بازگردد. بدین سان» پوران ترواییان نشانه‌های 
پایشان را درهم می پیجیدند؛ و در بازیهایشان گریز و نبرد راء همچون شیرانی 
دریابی که شناکنان دریاهای کار پاتوس و لیبی را درمی شکافند و در مانه 
موحها به بازی می پردازند, باهم درمی آميختند. اسکاین نخستین کسی بود که 
این سواری» این بازیهای همگانی راء در آن هنگام که پیرامون «الب دراز» را با 


دیوارها فرو پوشید» دیگر بارنو کرد؛ و به لاتینان کهن آموعت که این بازیها را 
به همان شیوه‌ای که او خود آنها را در کود کی انجام داده بود؛ و جوانان تروای 
نیز با او انجام داده بودند» بر پای دارند. آلبیان آنها را به پسرانشان آموختند؛ و از 
آنان بود که در درازنای سالیات, رم توانا آنها را درستاند؛ و این ستّت نیاکان را 
باس داشت. بازی نام تروا را بر خود دارد: و کودکان دستة تروایی نامیده 
می شوند. بدین سان» جشنهایی که به پاس بزرگداشت پدری» و به پاس یادمان " 
سپند او بر بای داشته شد به بایان آمد. ۰ 

پس بخت آغازمی نهد به اینکه رنگ ونیرنگ خویش را از سربگیرد. د ر آن 
هنگام که ترواییآن» با دیگرگون کردن بازیهایشان» به شیوه ای بشکوه و والا گور 
را گرامی می دارند» ژونون کیوانی ایریس را از آسمان به سوی ناوگان تروایی , 
گسیل داشته است؛ و بادهای دمساز و پاریگر را بر پیاماور خویش دمانیده 
است. اوکه به حال همواره د رکاربرانگخته است» هنورکین دیرین را ازدل نزدوده 
است؛ و آن را آرام نگردانیده است. دوشيزة بالدار برفرازرنگین کمانِ هزار رنگ 
می شتاید؛ و بی آنکه دیده شود در راهی که به آسانی و شتاب آن را 
درمی سپارد» فرود می آید. او انجمن آنبوه و سترگ را درمی نگرد؛ کرانه را 
درمی نوردد؛ بندر را تهی وخاموش می بیند؛ وناوگان را فرونهاده. اقا برکنارء در 
گوشه ای دور از کرانه, زنان تروایی از دیگران دامان درکشیده بودند؛ و بر مرگ 
آنشیز می موییدند؛ آنان» همگنان» گریان» دریای رف رامی نگریستند: 

«ای دریغا! ما بس مانده و فرسوده‌ایم ؛ و هنوز راهی درازراء به سپاردن» در 
پیش داریم؛ و می‌باید از صخره‌ها و ابهایی بسیاربگذریم!» 

آنان جز این سخنی بر زبان ندارند. غمی و سوده از کارهای دشوار در دریا, 
دریغ شهری را می برند که در آن بیاسایند. ایریس که از هنر آزردن دیگران و 
زیان رسانیدن بدانان بی بهره تیست» خود را در میانة آن زتان درمی افکند, 
َغْخت جهره و جامة راستین خویش را فرو نهاده است: او اینک پروئه» بانوی 
دیرینه‌سال دوریکلوس تماری است؛ بانوبی که پیش از اء پایگاهی» نامی » 
کود کانی داشت. بدین گونه است که او با زناد داردانی درمی آمیزد؛ وبه آنان 


۸ انه‌اید 


می‌گوید: 

«ای تیره‌روزا آنان که دست بوتانیانشان» در زير دیوارهای میهن به سوی 
مرگ نکشیده است! ای تبار نگونبخت! سرنوشت برایت» چه فرجامی تلخ و 
آکنده از رنج وبیتوایی رارقم‌زده است؟ این تابستان هفتمین تابستانی است که از 
وا ڑگونی تروا سپری می شود ؛ حه بسیار دریاها جه بسیار حشگیهاست که ما را 
از آنها گذرانیده اند! چه بسیار تخته‌سنگها را پس پشت نهاده‌ایم! چه بسیار بر 
ار کم ای اي شاه اس وان انز 
پیموده ایم ؛ و ایتالیایی را خسته ايم که همواره از برابرمان به وایس می رود! اما 
اینحا؛ اینحا سرزمین برادرانة اریکس است ؛ سرزمین میهمانتوازی آسست: که انه 
را از برافراعتن دیوارها و ارزانی داشتن شهری به هممیهنانش بازمی دارد؟ ای 
میهن! ای خدایان دودمانی که بیهوده‌تان از دست دشمن بدر آورده ايم ! ایا هیچ 
شهری از این پس نام تروا را بر خود نخواهد نهاد؟ آیا در هیچ جای» دیگر 
رودهای هکت ور خحانت و سیموئیس را بازنخواهيم دید؟ حوب, بیایید! همراه با 
من» این ناوهای تره‌بختی را فرو سوزید : نگارة بانوی پیشگوی؛ کاساندر در 
رؤیا برمن آشکار شده است؛ و مشعلهایی فروزان را به سوی من یازیده است؛ او 
به من گفته اشیت 2 

«تروای شما در اینحاست؛ کاشانه تان در اینحاست.) 

زمان کردار فراز آمده است. در پی شگفتی و ورحی * جین درن 
نمی‌کنند. این جهار مهرابه‌ای را که به نام نپتون افراشته شده است» ببینید: خدا 
خود به ما دلیری ومشمل خواهد داد.» 

ای نخست کس» سراپا خشم و تافتگی » به تندی» آتشی را برمی‌گیرد؛ بازو 
برمی افرازد؛ آن را به سوی کشتیها برمی آورد؛ و با همه توان خویش, آن را 
درمی اقکند. زنان ایلیون» دل به درد آمده او را سرگشته و آسیمه می نگرند. 
یکی از آنان» پیرگو که از همگنان سالخورده‌تر است» دايهةٌ شاهی که بسیاری از 


B5‏ ورج ٤‏ معحره. 


کتاب پتجم ‏ ۱۹۹ 


کود کان پریام را پرورده است» فریاد برمی آورد : 

«نه: این بروئة شماء آن بانوی رته‌ای نیست؛ این زن بانوی دوریکلوس 
یست؛ هان! ای زنان! درحششی را که نشانهة خدایی است در او بارشناسید؛ 
این دیدگان شرربار» این سرافرازی ونازش, این نشانه‌های جهرهء این زنگ 
اوا این خرام نغزرا در او ببینید! دمی بیش ست که من بروئه را وانهاده ام ؛ آن 
بانورا که بیمار بود و اندوهناک» ازاینکه تنها کسی است که نمی تواند در آیین 
برخی و اتی با دیگران هتار گردد؛ و آنشیز را بدان‌سان که شاه شکوه 
اوست بزرگ بدارد و بستاید.» 

ناین ات اس یکره و ا فت کا دو ودل 
خسره و دشمنانه کشتیها را می‌نگرند؛ دلیستگی جانسوز آنان به 
زفیتی. کته آذ را فی شارت و فلسروی که سریوشت انان را به سوق 
آن فرامی خواندء اندیشه و درون آنان راء به دودلۍ» دوپاره کرده است. در این 
هنگام» بغبانوه که بالهایش را به یکبارگی فراگشوده است» ناگاهان» به سوی 
آسمان برمی رود؛ و در پرواز و فراز وی‌شتابانة عویش در فرود ابرهاء کمانه‌ای 
کنو را ثم شی رد شر زنان تروایی » سرگشته ته و شگفتزده ار این رخداد 
فک انگخته و اقروخته از ا خشم» خروش و هنگامه‌شان را درهم 
می آمیزند؛ و اجاقهای برافروخته در پرستشگاهها را به تاراج می برند؛ گروهی 
دیگر مهرابه ها را یقما می‌کنند؛ و برگها؛ شاخه‌ها و مشعلهایی را بر کشت 
درمی اندازند. اکن گه لگام در مبانهٌ نمکتها و پاروها و نگاره‌هایی که بر 
تن صنوبری کشتیها نگاشته شده است درمی پیجد؛ و همه چیز را به کام 
درمی‌کشد وفرو می سوزد. 

آملوس به گورگاه آنشیز و به نزد تماشاگران میدانگاه بازی می‌شتابد؛ و 
همگنان را از سوختن کشتیها در آتش می آگاهاند؛ ترواییان, خودء آنگاه که 
سر برهي گردانند» ابری از دود تبره و حرخه‌های خاکستر را IO‏ نخستین 
کس آسکاین است که همچتان» جامة جشن بر تن» در آن هنگام که بازیهای 


سواری را راهبر است؛ اسبش را به تاخعت درمی آورد؛ و شتاباد و تاراد به 


Ya‏ انه اید 


اردوگاه درهم ریخته و برآشفته راه می‌کشد: میرآخوران او» کرشان ودمان» 
نمی توانند او را از رفتن بازدارند. آسکاین فریاد برمی آورد : 

«شما را جه می شود؟ این دیوانگی شگفت جیست؟ جه می‌کنید؟ ای زنان 
تیره‌روز تروایی! در پی جیستید؟ چه می خحواهید کرد؟ آنچه شما در آتش 
می سوزید و از میان می برید» دشمن نیست؛ اردوگاه آرگوسیان که مایه بیزاری و 
رنج دل است نیست؛ آنچه شما بدین سان فرو می سوزید امیدهایتان است! منم 
که با شما سخن می‌گویم؛ من؛ آسکاین شما!» 

او به گفتن این سخنان, خود زیوریتة خویش را که به هنگام بازیها آن را بر 
تارک می نهاد و خود را جون حنگاوران می آراست و فرامی‌نمود» درپای آنان 
درمی اندازد. انه در همان زمان بازمی رسد؛ گروهی از ترواییان در پی او 
می اسر اقا تفا که ستخیتن, هراس کو ور کنته‌اند)درهرشوین بر رای 
می‌گریزند؛ و در میانة بیشه‌ها و در شکاف تخته‌سنگهایی که به آنها می رسندء 
نهان می شوند. آنان دیگر نمی توانند نه آنجه را که به انحام رسانیده اند ببیتند؛ نه 
روشنایی را. آنگاه که به خود می ایند یاران خویش را بازمی شناسند؛ آنان 
ژونون را از درون سینه‌هایشان رانده اند. 

اقا شراره‌هایی که آتش را به هرسوی می‌گسترند, از این روی, از کار 
اا همان ها اه زات را رگج کرش 
مهارنایذیرشان نمی افکند. رشته‌های کتانی در زیر جوبی که برآن اب 
می ریزند همجنان می‌سوزد؛ دودی تیره و انبوه» از آن میان» بدر می آید و 
برمی پراکند. این بخار ستبر وسوزان بدنة کشتیها را به کام درمی‌کشد؛ دیگر این 
تباهی وا به پیکرة کشتیها راه می برد . تلاش سالاران» ابی که به 
فراوانی وموج درموج برمی افشانند به هیچ کار نمی آید و سودی ندارد. پس, انه 
پارسا جامه از تن برمی‌گیرد و آن را از هم می‌درد؛ او خدایان را به یاری 
فرامی خواند؛ و زارولابه گر دستانش را به سوی آنان برمی افرازد : 

«ای ژویتر! ای آنکه به هر کار توانایی ! اگر هنوز از تروایبان, تا به واپسین 
تن» یزاری نجسته‌ای: اگر هنوز به مهر و دلوزگی دیرین» نگرشی بر 


بینواییهای مردمان داری, چنان کن ای پدر! که ناوگان ما از کام و دام شراره‌ها 
برهد؛ و مایه‌ها و آبشخورهای آندک تروایان را ازتباهی بدور دار؛ یاء اگر من 
سزاوار آنم» جتان باد که آذرنعش تو آنجه را که از کشتیهای ما برجای مانده 
است» از میان بردارد؛ و توبه دست خویش آنها را در کام دریا فرو بر!» 

او هنوز به درستی این گفتار را بر زبان نیاورده یود که بارانی سیل آسا 
باریدن می‌گیرد؛ و ابری سیاه و توفانخیز» با نیرویی شگرف که هرگز دیده نشده 
است می غرد؛ ستیفها و هامون از کوبه‌های آذرخش بر خود می لرزند. از هر 
کران آسمان. آبی تند و دمات از میانهٌ ابرهایی تیره که بادهایشان برهم توده 
کرده‌اند؛ سیلاب‌وار و به آوار فرو می ریزد. این آب عرشةٌ کشتیها را فرو 
می پوشد : ان را در حوبهای بلوط که به نیمه سونحته است» فرو می ميراند. 
آتش گسترده و اوبارنده سرانجام فرو می نشیند و خاموش می‌گیرد؛ و جز چند 
کشتی که از میات رفته است» ناوگان از تباهی بدور مانده است. 

اتا اله خدایی که این نگوبختی رنجبار او را می لرزاند» جانکاهترین 
اندیشه‌ها و نگرانیها را بارها در یاد ونهاد خویش می چرخاند. آیا سرتوشت را به 
فراموشی خحواهد سپرد؟ و در سرزمین سیسیل خواهد ماند؟ ایا همچنان خواهد 
کوشید که به کرانه‌های ایتالیا راه جوید؟ پس نوتس کهنسال, هم ا وکه پالاس 
تریتونی او را دانش آموحت؛ و در میان همگنانشض روشناس و نامدار کرد و در 
هتر حویش توانا گرداند» انه را دل می دهد و آرام می دارد. آری! نوتس همان 
مردی که پالاس پاسخ پرسشها را در دل او درمی افکند؛ و آنجه را که نشان از 
خشم هراس انگیز حدایان داشت؛ و آنچه را که برنهاده و رقمزده سامان سرنوشت 
بود در حان او درمی دمید» بدین سان با انه سخن می‌گوید : 

«ای آنکه پور بغبانویی هستی راه خویش را دنباله گیریم؛ همان راهی که 
سرنوشت ما را همواره بداد می خواند و می راند. هر انجه در پی این رخداد 
شگرف پیش آید» همواره می توان به نیروی پایداری بر بخت شد. تو در 
کنار خود اسست داردانی را داری که از تخمة حدایان است؛ او را در سرنوشت 


۱ ۱ ۳ ۳۳ 
خویش» با خود هنباز گردان؛ به یکدیگر بپیوندید؛ او جز این نمی خواهد. آن 


۲۰ آنه اد 


دسته از همراهانت را که درپی تباه شدن پاره‌ای از کشتیها تورا افزونند و به کار 
یی تام ا کک رایرک رون ققحت وا اوم و 
همراهی با تو بازمی دارد» به او واگذار. سالخورد گانی را برگزین که گذر 
سالیانشان» از بای درآورده است؛ زنانی را که از صفر دریا سوده و فرسوده اند 
هم آن کسان را که بر گرد تی از نیروسندی و تناوری بدورند و از حطر 
می هراسند برگزین. آنان را فرو یة؛ تا بر این زمین دیوارهای‌شهریرابسازندو 
برافرازند؛ زیرا آفان فرسودگان و ماندگانند. آنان, اگر تو همداستان باشی» 
شهرشان را اسستا حواهند نامید.» 

پس» دل انه را که از سخنان دیرینه دوستش برانگیخته شده است. هزاران 
دغدغه و نگرانی از هم می درد و می‌بریشد. لختی فی کات کا فقس تاو کم 
برنشسته در اراب دو اسب خویش گنبد سپهر را درمی نوردید. بر او جتان نمود 
که کار شر ا با کیان ار اسنات ری املا و ان سای ا زان 
آورد: 

«پسرم! ای آنکه تا در جهان می زیستم» مرا گرامیتر از زندگی بودی! 
پسرم! پسری که سرنوشت تروا تو را به سختی » آزموده و فرسوده است! من به 
فرمان ژوپیتر بدین جا می آیم؛ به فرمان او که آتش را از کشتیهایت رانده است؛ 
و از فراْای آسمان, سرانجام دل بر توسوخته است. اندرزهایی را که نوتس پیر 
با تو گفته است. به کار بند: اندرزهای آو بهترین اندرزهایند. تتها گزيدة 
جوانانت را به ایتالا بر؛ و آنان را که ازدلهایی پیبا کتر و باشهامتتر برحوردارند. 
تیره‌ای از مردمانی درشت و ددآیین که تومی بایدشان درهم بشکنی, در لا تیوم 
چشم برراه تواند. انا پیش از آن» از گرداب زرف آورن, در کاشانه‌های دوزخی 
پلوتون فرو رو؛ و پسرم! در آنجا» به سخن گفتن با من بیا. آنجه مرا در 
فرمان دارد تارتان: آن خایگاه تاباوران و کار کعاتع تا سانه‌ها ی زواتهای 
غم الوده نیست: من در گازارهای دلپذیر بهشت که در آنها مردمان پارسا و 
خدایٰ ترس یکدیگر را دیدار می‌کنند» به سرمی برم. به همان جای است که تورا 
سیبل پا کدامن راه خواهد نمود» پس از آنکه خون برخیانی سیاه راء به فراوانی» 


کتاب پنجم ° 


فروعواهی ریخت. پس تو تمامی پسینیانت را خواهی شناخت؛ و خواهی 
دانست که کدامین باروها تو را نويد داده شده است. بدرود! شب نمناک به 
نیمه گذ ار خویشن بازعی رسد؛ و من دم اسبان «مپیده»» سپیدة نرمش ناپذیر و 
دلسخت را که دمان می شتابند برتن حویش درمی یابم .» 

او این سخنان را می‌گو ید؛ و همحون دودی در هوای تک نایدید می شود . 
انه فریاد برمی آورد ۰ 

«حنین زود به کجا می‌شتابی؟ به کجا برمی جهی؟ آیا منم آنکه از وی 
می‌گریزی؟ یا کیست آنکه تورا از آغوش من بدر می‌کشد؟» 

انه» به گفتن این سخن» آتشی را که در زیر خا کستر فرو مرده است» از نو 
جان می بخشد؛ سپس» دربرابرخدای‌خانگی پرگام؛ ودربرابر پرستشگاه وستاء 
وستای زرین موی نماز می برد؛ و آن دو را با ارد سپند و ابینی و جعبه‌ای که از 
e e‏ 

یدنک راهان راد و ی رشان ای ا و رو کو 
فرامی خواند: فرمان ژوپیتر را با آنان در میان می‌گذارد؛ و از هشدار پدر بس 
دلبندش و از آنچه که سرانجام» به استواری, بر آن شده است که به انجام 
برساند» با آنان سخن می‌گوید. هیچ جیز درنگی در خواستها و نقشه های او 
نمی افکند؛ اسستء به هیچ روی, از انجام آنها سر برنمی تابد. زنان را برای شهر 
نوين نام من توسدا, بذین سات ودرا از تاره کرات همة ان کان که 
می خواهند بمانتد همۀ ان دلها که به هیچ روی نیازی در عویش نمی بینند که 
به نامداری و سرافرازی دست یابندء می رهاند. دیگران نیمکتهای پاروزنان را 
بازمی سازند و آماده می‌کنند؛ به جای بلوطهای کشتیها که آنششان فروکاویده 
است» بلوطهای نو می‌نهند؛ پاروها و ریسمانها را برای رهپاری آماده 
می سازند. شمارشان بیار نیست؛ اما شور جنگاوری جانشان را می افروزد و 
برمی انگیزد. با اینهمه» آنه با خیش پیرامون شهر را برمی نگارد؛ و به پاری 
شک حای کاشانه‌ها را آشکارمی دارد. او می‌گو ید : 


«اینجا ایلیون خواهد بود؛ و این جایها تروا خواهند بود.» 


۲۰ ائه ايد 


اسست تروایی از اینکه شاه حنین شهری خواهد بود شادمان است: او 
روزهای دادرسی رأ معین می دارد؛ و فانونهای حق و داد را به نمایندگان برگزیده 
و گرد آورده ارزانی می دارد. سپس به نام و بزرگداشت ونوس ایدالی » 
ی 
ین پس؛ گورگاه آنشیز ر و بیشه ای پهناورسپند خواهد بود. 
بیش از ان» در دراز زای ته روز» مردم ب ین خوان شوگ را بر پای داشته بودند؛ 
e‏ نیایش و برخی برمهرای‌ها به انجام رسیده بود. بادهای حجسته دریا را 
یکپار جه و هموار ساخحته بودند؛ و از نو دم بی کت بادی‌که از نیمرور می وزد» 
دریانوردات را به دریا فرامی نحواند. غریوی بلند ودامنگستر بر چنبر کرانه, سرامسس 
برمی آید؛ بوسیدنها ود رآغوش فشردنها بان روزان می پاید ومی‌گسترد . زنان» خود» 
خقی آنانکه‌دریا در حشمشان‌جهره ای هراس انگیزد اشته‌بود ونیروی خد اپیشانبدان 
گونه نیک هراسانیدهبود, می خواستند رهسپارایند؛ وتمامی رنجها وآزمونهای سفررا 
تا به فرجام برتابند. انهُ نک و مهربان په دوستی و نرمی دلهایشان را ارام 
می‌دارد؛ و گریان آنان را به شاه اسست که با او از یک تیره و ار استه 
می سپارد؛ تا به نیکی با آنان رفتار کند. سپس, می فرماید که سه ورزای جوان 
را برای اریکس( میشی را برای 9 («توفان» برحی سازند؛ و ریسمانهای 
بازدارندۂ کشتیها را یکی پس از دیگ ئ بگشایند . او خود در آن هنگام که 
تارک را ده بگهای زیتون که باک وارشان حیده‌اند» اراسته است» با حامی 
فراخ وسترگ در دست» بر عرشه می ایستد؛ و اندرونة برخحیان را بر خیزایه های 
نمکین درمی اندازد؛ و به آین» باده بر آنها برمی افشاند. بادی که از پس 
تن برمی خیزد و می وزد» دررهپاری يارو همراهشان می‌گردد؛ وهمراهان» 
به رشک و همجشمی, دریا را به پاروهایشان فرو می‌کوبند؛ و آبها را فرو 
می رو بند . ۱ 
با اینهمه, ونوس که همچنان اندیشناک و نگران است, ازسوی خویش, با 


1 اریکس پهلوان و خدای این مکان است. 


کتاب پنحم ۳۰۵ 


پتون سخن می‌گوید؛ و از جان آشفته و آزردهاش بدین سان راز درون را 
بدر می افکند: 

«ای نپتون! ژونون با حشم توفنده اش و با دلی که هیچ چیزخشنود و ارامش 
نمی دارد مرا ناجار می‌گرداند که به هرگونه عواهشی تن در دهم وخود را خوار دارم. 
نه زمان» نه هیچ نشانه و گواهی از دلسوزی دل او را نرم نمی سازد. فرمانهای 
زوپیس برنهاده‌های سرنوشت جه خوش تلاشهای او را درهم کوفته اند و 
بی سرانجام کرده‌اند: او آرام نخواهد ماند. این او را بسنده نیست که کین 
ارام ناپذیرشء از میانۂ ملتهای فریژی, تروا را از میان برده باشد» فروبلعیده باشد؛ و 
بازماند گانش را با هررنج و شکنج, از آن بدر کشانده باشد: او به خشم و کین» 
در یی آن است که خاکسترها و استخوانهای این مرده را بیازارد. او شاید بر 
انگیزه های این حشم و خروش آگاه است! تو خود در این سخن گواه منی : تو 
پیش از این دیده‌ای که او خیزابه‌های لیبی را در جه توده‌هایی سترگ به نا گاه 
برخیزانیده است؛ او بنیرو اما بیهوده» به یاری توفانهای ائول» دریا و اسمان را 
درهم آشفته است؛ و او بدین همه» گستاخ» در قلمرو فرمانروایی توء یارسته 
است!... اینک اوست که با برانگیختن زنان تروابی به تباهکاری, با 
بی شرمی » کشتیهای ما را در آتش فروسوخته است؛ و ما با از دست رفتن 
کشتیهایمان» ناگزیر شده‌ايم که پاره ای از همراهانمان را بر سرزمینی ناشناس 
وانهیم. من به لابه» از تو درمی خواهم که جتان شود که ما» بر وایسین 
کشتیهایمان بتوانیم, بدور از عطر در میانة خیزابها بادبال برافرازيم؛ و به تیبر 
لورانت راه بریم؛ اگر آنچه را که من درمی خواهم همان است که خدایان بر آن 
شده‌اند که به ما ارزانی دارند, اگرآنجابه‌درستی همان‌جایی است که پارکها 
باروهای آن را به ما نو ید داده اند» خواهشم را برآور. » 

پس خدای کیوانی » فرمانروای چيرةٌ دریاهای ژرف درپاسخ وی می‌گوید: 

«میتره! به هر روی» حق با تست که برقلمرو من بتیاد کتی ودل ازات بد 
نداری؛ قلمروی که تو خود از آن بدر آمده‌ای. من نیز شايستة دل استواری و 
اعتماد تو بوده‌ام : گاه, من خشم و خروش و انگیختگی هراس انگیز آسمان و 


"۰ ۲ انه اند 


دریا را درهم کوفته ام و لگام زده‌ام. بر پهده زمین نیز خانت و سیموئیس را به 
گواه می‌گیرم که کم از آن» به دل» در انديشة رستگاری انه ات نبوده ام. آنگاه 
که آشیل دسته های هراسید؛ ترواییان را دنبال می‌کرد؛ آنان را در میانۀ دیوارهای 
شهرشان به وایس می راند؛ و هزاران هزار را به سوی مرگ می فرستاد؛ آنگاه که 
رودها در زیر بار لاشه‌هایغان می تالیدند؛ و خانت نمی توانست راه خویش را 
بیابد؛ و به سوی دریا بلفزد و روان گردد» من در دل ابری» انه را برگرفته ام و 
درُریوده ام؛ همان انه را که خدایان و نیروهایش او را در بیکار با پور تهم پله 
تاهمسان و ناهمسنگ گردانیده بودند؛ منی که با اینهمه» آنچه می خواستم تنها 
آن بود که شهری را یکباره زیر و زیر سازم که باروهای آن را با دستان خویش؛ 
برافراخته بودم: باروهای تروا آن شهر پیمان‌شکن را! من هنوز هم همان احساس 
را دارم؛ هراسهایت را از دل بران؛ او یکباره در رستگاری و بی‌گزندی: به بندر 
آورن که تورسیدن بدان را برایش ارزو می بری» خواهد رسید. تنها آنجه ماية درد 
و دریغ تو خواهد شد مردی است, تنها یک مرد که در کام خیزابه‌ها فرو خواهد 
رفت. مردی تنهاء به سر خویش» بهای رستگاری مردانی بسیار را خواهد 
پرداعت.» ۱ 

آنگاه که پدر آبها بدین سان دل بغبانورا به گفته های خو یش آرام می دارد و 
به شادی می‌گشاید, اسبانش را به یوغ زرینش بازمی بندد؛ لگام کف آلوده را در 
دهانهایشان می نهد؛ و عنان گشای: به تاختشان درمی آورد. ارایه که Ka‏ 
دریاست» به خستی نرم و سبک» ستیغ موجها را فرو می ساید. خیزابها سر حم 
می‌کنند؛ و در زیر گردنای چرخ ارابه که می خروشد» رویۀ برآمده‌شان همواری 
می پذیرد؛ ابرها از اثیر پهناور می‌گریزند. خدا را چهره‌هایی که به شگفتی 
گونا گونند, همراهند: نهنگهای غول آسا» گلکوس و گروه پیرمردان همسرایش» 
پالمون پور اینو تریتونهای تندپوی و سپاه فورکوس به یکبارگی ؛ در سوی چپ 
اون کین وما بان دوه نیزه» سپیوء تالی و سیمود وسه دیده می شوند . 

پس شادیی دلاویز جان انة خدایی را که دیرگاهان گمانمند و اندیشناک 
مانده بود می شکوفاند؛ اون بی درنگ» می فرماید که همه د کلها را برافرازند؛ 


بادبانها را برقراز بازوهای دکلی که به پهنا افراخته شده است؛ بگسترند. 
همگنان باهم ریسمانهایی را که به گوشه‌های فرودین بادبانها پیوسته است» 
درمی‌کشند؛ و بخشهایی از بادبانها را که می باید به تمامی گاه از راست» گاه از 
جپ بگشایند, فرو می هلند؛ باهم شاعک دکلهای بلند را به هرسوی 
ی جرخانند. ناوگان. دستخوش بادی که دمساز و پاریگر است» پرده می شود . 
تین کی الور الست کر نک و فعرده کشتها را راز نی نماد چ 
دیگران است که رفتارخود را با او هماهنگ گردانند؛ و از وی پیروی کنند. 

حندی کشت که شب نمنا ک» گرد گردان» کر اسان کمانت )به 
میانه گذار حویش رسیده بود ؛ دریانوردان» به رنج ودشواری» بر درازای نیمکتها 
ارمیده بودند؛ و اندامهایشان در زير پاروها, در نود گی و آرامشی زرف 
می آسود که غات شیک فر امته از تاگان اثیر» پردة کر وان 
کناری زد؛ و سایه‌ها را راند. ای پالینور! ای فریفتۀ بیگناه! آنکه اومی جویدش 
تویی؛ برای تست که او دیدنیها و نماهایی پندارین و بی شگون را به همراه 
می آورد. خدا بر بلندای عرشه نشسته است؛ و جهره و پیکرۀ فورباس را به خود 
گرفته است؛ یس این سخنان از دهانش بدر می آید : 

رای پور ایاسوس! ای پالینوره دریا خود تاوگان تورا راه می نماید. بادهای 
پین به وزشی یکان ما را به پیش می برند. اینک زمان آسودن است. سرت را 
فرو نة و دید گان را که از دیدن سوده‌ومانده انف از تلاش بار کی و یرای هو 
وید ری کا کرای و و بو ۱ 

پالینور» به رنج چشم برمی آورد »و او را می‌گو ید : 

«آیا با من است که تواندرزمی‌گویی که بیارامم و آنجه را که دریا می تواند 
درپس جهرة آرام خویش وموجهای نرمخیزش پنهان داشته باشد» فراموش کنم ؟ 
تومی خواهی که من به این آرامش شگرف فریفته شوم و دل استوار دارم ؟ جنین 
نیست؟ من خواهم رقت و دمدمه های فریبکارانة اسمان را پوشیده با انه در ميان 
خواهم نهاد؛ چه آنکه من بارها فريفتة آرامش دروغین آن شده ام .» 

او همجنان سخن گویان. مل سکَان را فروگرفته است؛ آن را در آغوش 


۰۸ ۲ انه اند 


می فشارد؛ تلگترش در آغوش می‌فشارد؛ و در آن هنگام» جشم به ستارگان فرو 
می دوزد. در این زمان است که خدا شاخه‌ای نمزده در آبهای لته را که از 
ویژگی شگفت استیکس خوابآور شده است» بر گیجگاههای او می جنباند؛ 
خدا چشم سکانبان را که آکنده از خواب است» بدین سان» فرو می بندد؛ 
حشمی که هنوز با خواب می ستیزد. هنوز گرانی نا گهانی و نابیوسان" خواب به 
درستی در اندامهای بالینور راه تت است که‌ای گسران گشته بر خود 
فرومی افتد؛ خدا او را با بخشی ازعرشه که کنده شده است وبا سکان در ميانة 
موجهای آرام درمی افکند. پالینور به سر فرو می افتد؛ و بیهوده» فزون از یک فریاد 
پاری را بر همراهانش برمی آورد. خدا نیز که همجون پرنده ای می پردء دیگر در 
هوای روشن و پاک فرارفته است. با اینهمه» ناوگات بدان سان که نیتون خدایی 
نوید وزبان؟* داده بود» کمتر از پیش » راه استوار خویش را بر دریا نمی پیماید؛ 
و بی هراس بر موجها نمی لغزد. اینک دیگر به صخره‌های سیرن چنان نزدیک 
شده است که می تواند بر آنها پهلو نهد؛ همان صخره‌هایی که در گذشته بس 
خطرنا ک بوده اند و سپید از استخوان . صخره هایی تیز و سخت که کوبه های یی 
در پی کشتیھا بر آنها تا دور جای به آوا طنین می افکند. در این هگا انه 
دریافت که کشتی بی‌سکانبان» بازيجة بخت» به هرسوی می لغزد؛ أو خود 
سگان را بر آبهای شبانه در دست گرفت؛ وبا دلی اندوهناک و به درد آمده از 
سرنوشت دوست تبره روزش » نالید : 

«ای یالیتور؛ توبیش ازانهه‌می بایددل برارامش آسمان و دریا استوار 
می داشتی ؛ و از این روی: برهنه بر مامه هایی ناشتاخته در سرزمینی که از آن 
نا گاهیم درخواهی افتاد.» 


و تایوسان : غرهتتظره. وه زبان‌دادن : فول دادل. 


کناب ششم 


فشردة کتاب ششم 

انه با ناوگانش به کرآنة کوم می رسد؛ و در آن هتگام که جوانان تروایی اردوگاه را آماده 
کی اوبر این که برشتگاه ریت رار ان اا عه ایس رای رز او 
کنام سیبیل, آن‌نگاهبان کنارۀ‌آورن درمی آید. ‏ ۷۷. آپولون با دهان کف آلود سیل» که 
کاهن و تهانگوی اوت برای انه جنگها و قامزدی خونبار را پیش‌می‌گوید»؛ و 
برمی افزاید که نخمتین یاری از شهری یونانی بدو خواهد رسید. ‏ ۹۷. پس قهرمان؛ به 
لابه و پافشاری» ازسیبیل می خواهد که او را به جهان مرد گان» به نزد آنشیز ببرد. - 
۲. اقا آنه نخست می باید یکی از همراهانش را که لاشة او تاوگان را آلوده است به 
انو دراک کدی فاخا را م رورا دگل رک به راسخرن در ند اور 
تریتون میزن شیپورژن را که بوق آهنگین وی دیوانه آساء خدایان دریایی را می آزرد و 
توانشان را خوار می داشت» در دریا غرقه کرده است. -- ۱۷۵. تروایبان در جنگل 
می پراکنند؛ تا درعتان را دراندازند؛ و همه برای کومۀ آتش سوگ و مرگ قراهم ارند؛ و 
انه که چون آنان گرم کار است. به راهنمونی کبوتران؛ به بلوطی می رسد که شاخ زرین 
که پس در دست نرم و خمنده است» درآن می درخحشد. ‏ ۲۳۹. آین مرگ حونان آغازی 
برای سفر دوزعی وی به انجام می رسد. انه سراسر شب را در آستانة دخمه به انجام نیایش 
و برحی» می‌گذراند؛ به دمیدن رون زمین لرزه‌ای آنان راء سیبیل را و او را هشدار می دهد 
که مفا ک دوزخها بر آنان کفوده آمده است: 


۸ آنان؛ هردوان تنها, در دل تیرگی؛ به درون کاشانه‌های تهی: و به قلمرو یکره های 
نمودین و بی بنیاد قرو می روند. ‏ ۲۹۵. به کوسیت می رسند که در ان سابه‌های 
رد گان زورقبان دژم و مرگ اندود را در میان گرفته‌اند. -- ۳۸4. شارون انه را به درون 


زورق خویش می پذیرد؛ از گرانی این زنده که به قلمرو مرد گان درآمده استء آب به 
هرسری می باشد. 1۲ درآن موی رود» دو رهگذر از سرزمینهایی می‌گذرند که دانته 
آنها را چتبر می‌توانست نامید: چنبر کودکانی که به هنگام زادن درگذشته اند؛ و 
می‌گریند؛ چتبر بیگناهان که به ناروا و تاراست محکوم شده اند؛ چنبر خود کشتگان که در 
آن زمان بر روشتایی ود گی که در آن رنج می برند؛ در آن» با سختی و دشواری رو برویند؛ 
در آن» ازا یرای و تهیدستی را برمی تابند, رشک و دریغ می برند. ‏ 44۰. دورتس در 
زیر بیشه های مورد برنباد «عشق» از «کشتزار اشک» می‌گذرند؛ آنه دیدوند را 
بازمی شنامد؛ اما دیدون سرشکهاء ناله‌ها ولابه‌های دلدار یشینش را به هیچ می‌گیرد؛ و 
ننها په حموضیی دد آسا و به نگاههایی خشماگین بداتها پاسخ می دهد. ‏ 4۷۷ . دورتر 
زیستگاه جنگاورانی است که در آوردگاه ازیای درافتاده اند. سربازان | گاممنون به دیدن 
پهلوان و جنگ ابزارهای درعشانش می‌گریزند؛ و از دهانهایثان که دستخوش هراس 
کٌشاده مانده است» جر فریادهایی خاموش برنمی اید. در مین این سایه‌هاء انه دئیفوب 
را» سومین شوی هلن را از رفتار بازمی دارد؛ او را که بانویش: در شب تاراج تروا به 
یونایانش وانهاده و مپرده بود؛ و اولیس و متلاسش يه شیوه‌ای جانخراش و هراس آور 
آسیب رسانده بودند ‏ ۵6۸. اماسیییل او را به دنبال خویش درمی‌کشد. آنان پهن گرد 
برگرفتۂ تارتار را در سوی جپ خویش وامی‌گذارند و می‌گذرند؛ جایی را که تباهکاران, در 
آت کیفر تباهیهایشان راء در هتگامه‌ای از ناله‌ها, آوای کوبه‌های تازیانه و زنجیرهاء 
می بینند. ‏ ۱۳۷. سرانجام» به دروازه‌هایی می رسند که پهلوان می باید شاخة زرین را بر 
آنها درنهد, 


09 آن دو به هامونی می رسند که روشنایی ارغوانی رنگ آن را فراگرفته است؛ به 
جهانی که خورشید و ستارگانی ویژة خویش دارد. سایه‌های فرخروز و نیکیخت در 
ورزشگاه به ور رش سرگرمند؛ گروهی دیگر نبرد می آزمایند؛ گروهی دیگر همسرای و 
آوازخوانند. آنات پهلوانان» سخنوران, مردان بزرگ و نیکوکاران مردمند. ‏ 1۷۹. آنشیز در 
آت زمان روانهایی بیشمار را می‌نگریست که همچون زنبوران, بر گرد آیهای لته 
برمی جستند. این روانها فرجام هزار سال رنج و آزمون را چشم می دارند؛ تا پیراسته و پاک 
از گناهان و آلایشها, در پیکری نو بر پهنة زمین بازروند. -- ۷۵۲ تروایی پیر شاد کام از 
بازدیدن انه, آن روانها را که تام او و نام رومی را حاودانه خواهند گرداند, بدو می نماید؛ و 
یک به یک نام می برد» از میلویوس آلبی بمری که لاوینیا بدو ارزانی خواهد داشت.تا 
پور اوکتاوی؛ خواهر اگوست؛ مارملوس ؛ ای در یغا ! آن مارملوس که دل مردمی رابه یکبارگی 
تة دزد ورو ےکا ی فرش که اند درتخانته ایت اناا ارم که اب وف 


۲ . انه‌اند 


وانخواهد نهاد که بالد و شایستگیها و توانهایش را آشکار دارد۔ ‏ ۸۰۹. E‏ فریاد 
برمی آورد: «ابا ما هنور از اینکه در اسالا رحت ماندن درافکيم, می هراسیم !» 


۳ خواب را دو دروازه است: یکی شاخی که از آن» سایه‌های راستین 
فرامی روند؛ دیگری عاجی که روانهای نياکان از آنها رژیاهایی فریقتار را به سوی ما 
کیل ھی دارند انش ابرا از این ذرنه یروت دزی ارزدء انم کارندان ف تست که 
آنجه انه دیده و شنیده است دروغ و پندار است؛ این کار از آن روی است که اواز اننهمه, 
تنھا یاڈمان رویایی را در خاطر نگاه دارد.  ,۸٩٩‏ با اینهمه» تنها دم زدنی در هوای 
جهان فراسو روات انه را جنان پرورده است که همواره استوار و پرتوان خواهد ماند. 
فهرمأن , و رلک زاوگانش را به سوی گائت راه می تماید. 


انه» گریان, بدین گونه سخن می‌گوید: سپس عتان گشای, ناوگانش را به 
پیش می راند؛ وسرانجام به کرائه‌های أوبه ای کوم نزدیک می شود. ترواییان تيغة 
کشتبهایشان را به سوی دریا می حرخانند؛ و کشتیها که با دندانه سخت وستوار 
لنگرها» بر جای ایستا و استوار گردیده اند» با عرشه های گوژ و برآمده‌شان بر نوار 
کرانه به رده حای می‌گیرند. گروهی پرشور و تکاپوی از جوانان بر خاک همپری 
برمی حهند . باره ای دانه های اتش را که در رگهای سیلکس نهان گردیده ات 
می جویند؛ دیگران, شتابان» جنگل را می پژوهندءٍ حنگلی که بناهگاه تاریک 
و حاموش ددان است؛ نیز ابهایی روات را که یافته اند نشانه می زنند. 

اما انة پارساء اندکی دورتر» بر ستيغ کوه فرامی رود؛ و به یرستشگاهی راه 
می برد که کدی بلند اپولوت آن را باس می دارد؛ نیز به نهانگاه سیبیلء به آن 
کتام سترگ که سیبیل» در آن هنگام کا پیشگوی و رازگشای دلوس 
روانش را و حواستش را در پیکر او درمی دمد و آینده رأ بر وی آشکار می‌گرد اند» 
ان را از هراسی سپند و آیینی می کند. ترواییان اینک در بیشه‌های سپند 
هکات و در زير گتبدهای پرستشگاه؛ آراسته 0 گیلویبهایی زرین» راه 
کا 

بازمی‌گویند که ددال» آنگاه که از قلمرومینوس می‌گریخت؛ ویارسته * بود 


ء پارستن ‏ جرأت کرد 


۶6 اه‌اید 


که بر بالهایی که او را بس فراز می برد» دل بر آسمان استوار بدارد» لژ این راه نو 
رو به سوی «خرسهای» یخزده آوزد؛ و سرانجام به نرمی» بر بلندای کالسیس 
فرود آمد وحای گرفت. درآنجاء» درجایی که اونخست بارد رآن به زمین با زآمد» 
ای فیوس! پاروهای هواشکافش را به تو ویژه داشت؛ وپرستشگاهی سترگ را 
یی افکٌند. بر درهای آن» کشته شدن آندروژه برنگاشته شده بود: ای فغان از این 
بینوایی! در سوبی» نوا گان و پسینیان سکرویس دیده می شوند؛ آنان که 
محکوم بوده‌اند که هرسال» با مپردن هفت تن از کود کانشان به مرگ» بهای 
بهکاریشان را برد ازند برگه‌دانی که در آن نام این کودکان را به قرعه 
برمی آورده اند» در انجاست. بر انگ در دیگرء در براب نگارۂ زمین گنوس برفراز 
دریا برآمده بود. در ان پاصیفانه تج و دلبستگیش وه گاوی وحشی ؛ 
نیز حفتی و هماغوشی نهانیشان؛ و زادگانشان که دارای خونی آميخته اند؛ نیز 
هولای دو پیکر مینوتور» آن یاد گار شگفت» از هصی بلید و جان آشوب. در 
آنحا نیز ساختمان پراوازه که به حیره‌دستی ساخته شده است» دیده می اید و 
راهها ومازهای پیچ درپیچش. اما ددال از آن‌روی‌که دل برشوروشیفتگی شا هدختی 
می‌سوزد, خود, نیرنگ و افسونی را که درآن ساختمان, به کارزده است» 
بازمی نماید؛ و راههای ماز در ماز و نهانیش را آشکار می دارد؛ او به یاری 
رشته ای» دلباخته را که ناآ گاه و کورانه گام در آن مازها می نهد راه می‌نماید. 
و ترنیز ای ایکار! در این ساخته شگفت و ستودنی حایی والا می توانتی 
داشت اکر درد و دریغ» مانم از آن نمی‌گردید: هنرسند دو بار کوشید تا فرو 
افتادن تورا از آسمات پر زر برنگارد؛ دو بار او په دستانی که آزمهر پدری کارا 
نودند» دراین کار نا کام ماند. 

ترواییان می‌توانستند همچنان این پیکره‌ها و برنگاشته‌ها را به چشم 
درتوردند, اگر آشات که به پیش فرستاده شده بود همراه با دثیفوب دخحت 
گلکوس, پیشگوی و رازگشای فبوس و هکات فراز نیامده بود. نهانگوی به شاه 
گفت ` 

«اینک زمان آن نیست که زیبابی این نماها ویکره‌ها شما را نیک به خود 


کات خی ۳۱۵ 


درگشدء بهتر آن است که هم اکنون هفت ورزای جوان را از رمه ای که رنج یوغ 
را برنتافته است» نیز به همان شمار میشانی را که بر پاي رسم و آیین برگزیده 
شده اند برعی گردانند.» 
سح رم رم ۱ ۲ ۱ کم ۰ a‏ 
انگاه که نهانگوی بدین سان با انه سخن می‌گوید - و ترواییان بی درنگ 
آیین برخی را بدان گونه که وی می فرماید به انجام می‌رسانند- آن‌ان را په 
زرقاهای پرستشگاه فرامی خواند. 
کنار؛ سترگ تخته سنگ او به ای به کیو کنامی تراشیده و ساخته شده است 
که صد گذرگاه فراخ در آت سرانجام به صد در می رسد: از آنهاء به همان شمار 
آواهایی برمی آید که پاسخهای سیبیل اند. آنان به استانۀ کنام راه برده بودند که 
له ,عه 2 1 
دومیره نهانگوی فریاد براورد : 
خد است !»4 
۳ ۰ م م عم 
حول او بدین سان در برابر درها سخن می‌گفت ده ناگاهء حهره دیگر 
ساحت؛ رنگ رخساره‌اش را دیگرگون کرد؛ گیسوانش؛ پریشانا: فروهشت و 
رها شد؛ آنگاه سیه اش می‌تبد ؛ دلش» به شیوه ای شگفت وددانه, از حشم وکین 
1 ۳۹ و ۰ 16 ۳ ۶ سب 
برمی آید؛ در جشم» بزرکتر می نماید؛ آوایش دیکر آوایی انساتی نیست؛ در این 
هنگام است که دم تیرومتد حدا به او نزدیک می شود و او را می‌بساود؛ او 
میم 1 
می‌کوید : 
8 کر 
«ای أنه تروانی ! تودر کار برخیان و در کار نیاشها درنگ روا می داری! 
ر Ea‏ روا می داری! اما این درهاء درهای این کاشانةسترگ کهآ کنده از 
شگفتی وسرگشتگی است » بیش از ان گشوده نخواهد شد.» 
او» به گفتن این سخنان. خاموش می ماند. لرزشی سرد از اندامهای 
ترواییان» آن مردان سخت و ستوار می‌گذرد؛ وشاه این نیایشها را ازژرفای جانش 
بدر می‌کشد وبرزبان می آورد: 
- ۰ ۳ ى ۰ ۰ 
«ای فبوس! ای تو که همواره دل بر رنجها و دشواریهای کران ترواییان 
سوحته ای ! ای تو که پیکان دارداتی راء و دست پاریس را به پیکر ائاسید راه 


۲۱ آنه اند 


نموده ای | به راهنمونی تست که من دردریاهایی بسیار که سرزمینهایی پهناوررا 
فرو می شویند» و تا به کشوری بس دور حون کشور مردمان ماسیلی ‏ و تا په 
کشتزارهایی که بر کرانۂ آبهای سیرت جای دارند فرارفته‌ام. ما امرون 
سرانجام» به کرانه های ایتالیا راه جسته ایم ؛ به سرزمینی که تو گوبی همواره از 
برابرمان می‌گریخت. باشد که بخت و سرنوشت تروا ما را به دورتر از این نکشاند! 
ای بفان! ای بغباتوان! سرنوشت شما را نیز وامی نهد که مردمان پرگام را از رنج 
قخضوا کر کار دار یت شما راھ کا ای انان که اون یسراف ازی سرک 
داردانی مایۀ تنگدلی و نگرانی شماست. نیز توای نهانگوی بس سپند که آینده 
را می دانی! من قلمروی را نمی جویم که سرنوشت آن را برایم رقم نزده باشد 
به تروایان بگوی که آنان می توانند در لا تیوم رحتِ ماندن درافکنند؛ آنان و 
خدایان سرگردانشان و حدایان دودمانی تروا که دیری بر پهن دریاها لغزان و 
جنبان بوده‌اند. پس من پرستشگاهی یکسره از مرمر برای فبوس و برای تریویا 
برخواهم افراشت؛ و به نام قبوس روزهای جشنی را بنیاد خواهم نهاد. برای تر 
نیز ای بغبانوی نیکوکار! پرستشگاهی بزرگ و سپند را در قلمروم بر پای خواهم 
داشت؛ برستشگاهی که نهانگویان تو را در آن جای خواهم داد؛ آنان نیز 
رازهای سرنوشت را بر مردم من آشکار خواهند کرد؛ نیز کاهنانی را برای تو 
برخواهم گزید؛ و آنان را به تو ویژه خواهم داشت. تنها آنجه می خواهم این 
است که سروده‌های رازگشای یکرت را به برگهایی که بازيجة تند یادها 
پریشان» به هرسوی خواهند پر کند مپار؛ خواهشم از تواین است : خود آنها را 
بسرای .)) 

انه, پس از این سخات» از گفتار بازماند, 

اما نهانگوی که هنوز در برابر پیوند و فشار خدا پایدار مانده است» همچون 
زنی اسیمه و ددآسا از پیروان با کوس, در کنام خویش تکاپویی دارد؛ او 
می‌کوشد که خدای یس توانا را از سینة خویش براند. با این کان دهان 
کف الود خدد را بیش از پیش می فرساید. خدا که دل رمنده و دداین او را 
در فرمان دارد» با قشردنش اورا آرام می دارد ونرم می سازد. در این هنگام است 


که صد درسترگ» درپرستشگاه» به خود گشوده می شوند؛ و یاسخهای زن کاهن 
راء در هوای از درون خویش گذار می دهند : 

«آی تویی که سرانجام از عطرهای دشوار و رنجبار دریا زسته ای! زمین 
هنوز آرمونهایی دشوارتر را برایت اندوخته است, بسینیان داردانوس به قلمرو 
لاو ینیوم درخواهند آمد : این خاژخار ونگرانی را از دل بران و بزدای؛ اما آنان, 
به همان سان» دریغ خواهند برد که جرا بدان درآمده‌اند. من پیکارهایی را 
می بینم؛ هول و هراس پیکاررا می بینم ؛ نیز خیزابه‌های رود تیبر را که از کفی 
حون آلود پوشیده شده اند. هیچ جیز تورا کم نخواهد بود, نه سیموئیس, نه خانت» 
نه اردوگاه دوری. آشیلی دومین برای لاتیوم زاده شده است؛ او نیز زادۀ 
بفبانویی است. وتوژونون را بازحواهی یافت که پرشور و نستوه» بر ترواییان کین 
می توزد. جه بسیار ملتهای ایتالیایی و شهرهاست که تو در تیره‌روزی و 
درمان د گیت» به خواهش و لابه, به سویشان خواهی رفت! باری دیگر نیز زنی 
کاله ری ,کر نز تافو و ردق با کات اک ی آغاز گر 
نگونبختیهایی بزرگ برای ترواییان خواهد بود. در برایر هماوردی بخت سپر 
میفکن؛ اما با دل استواری و اعتمادی فزونتر به خویش» به رویارویی با آن 
بشتاب؛ هرجند که بخت در برون چنا نباشد که تو بتوانی دل بر خود استوار 
بداری. شین اواز رست‌گاری از شهری یونانی برخواهد خحاست؛ هرحند توبس 
بدوری از آنکه بدان بیاندیشی .» 

سیبیل کوم بدین سان از پرستشگاه خویش» هراس سپند را با رازگوییهای 
تاریک وجند سوية خود درمی پراکند؛ ودر کنام خویش که درآن راستی در 
برد تاریکی بوثیده می شود می غرد: حنینند افسارهایی که خدا بدانها تاب و 
خشمش را برمی انگیزد؛ و سوزنهایی که در سه اش بازمی خلاند. تا تب وتاب 
هذیا ن آلود نهانگوی فرومی تشیند ود هان کف آلودش آرام می شود ان قهرمان رشتة 
سخن را به دست می‌گیرد : 

«ای دوشیزه! هیچ آزمونی با جهره و هنجارنۍ یا ناییوسات در برایر من پدیدار 


نخواهد شد. من هرچیز را از پیش دیده‌ام و جاره اندیشیده‌ام؛ من از پیش همه 


۸. اه‌اند 


جیز راء در انديشة خویش» زیسته و آزموده ام. تنها آنجه از تودرمی خواهم» این 
است : از آنجا که می‌گویند دروازة دوزخ در اینحاست؛ و از اینجا می توان به 
قلمرو شاه دوزخ و به تالاب تیرهُ آشرون که برمی اید و بر کناره‌ها می ریزد راه 
برد» چنان کن که من بختِ ال را داشته باشم که بدانجا اروم ؛ و جهرة دلبند 
پدرم را ببینم ؛ راه را برمن بتمای؛ و درهای تدرا برمن بگشای. اوست آنکه 
من بردوش خویشش» در میانۀ شراره ها و درزیر باران تیرها برگرفته اع؛ و از میانة 
دشمنان بدر برده‌ام؛ اوست ان یار و همراه.من که رنحور و نالان» تمامی 
گذارهای مراء تمامی خطرها ویم انگیزیهای اسمان و دریا را» تا فراسوی تاب و 
توان خویش» جونان پیری زمال فرسود برتافته است. سرانجام» اوست که از من 
درخوامته است و مرا فرموده است که لابه گر به سوی تو بیایم؛ و از آستانة 
کاشانه ات فرا گذرم. ای نیکوکار! به زاری و نیا این را از تومی خواهم : دل بر 
پسر و پدر بسوزان, زیرا تو به هر کار توانایی؛ بیهوده نیست که هکات تو را پر 
تگاهبانی بیغه‌های سپند آورن برگماشته است. اگر اورفه توانسته أست؛ به 
نیروی جنگی تراسی با تارهایی آهنگین و خوش آواء روان بانویش را بازآورد؛ 
اگر پولوکس» با مردن به حای برادرش» او را از مرگ بازخریده است؛ و اگر 
او بارها از این راه می رود وآبازمی آید؛ نیز تزه و آلسید بزرگ چنین کرده‌اند؟ 
من نیز از تبار زو پیتر فرمانروایم. » 

ای بدین سان به لابه» سخن می‌گفت: در آن هنگام, دستش را بر مهراب 
نهاده بود. پس زت کاهن دریاسخ به وی گفت: 

«ای مرد تروایی ! ای بور آنشیز! ای انکه ار حون خدابان زاده ای! فرو رفتن 
در آورن کاری آسان است. درواز؛ پلوتون سیاه شب و روز گشوده است. اما آنجه 
تلاشی رنحبار است» آنجه آزمونی است دشوار بازآمدن از راه رفته است؛ و 
فرآآمدن به سوی روشنایی فرازین. تنها تتی جند توانسته اند به کرداری چنین 
دست یازند؛ پسران خدایان که از مهر و نواخت ژوپیتر برخوردار بودند؛ یا آنان 
که در ساية پارسایی پرشور تا به آسمات فرارفتند. حنگلها تمامی فراخنایی را که 
ما را از آنجا حدا می دارد فرو گرفته اند؛ و آبهای کوسیت با شکنجهای سیاه 


حویش بر گرد آن جنبر بسته اند. اگر تورا آرزویی چنین پرشور است» اگر جنین 
آزمند بر آنی که دو بار از حیزابهای استیکس بگذری'؛ دو بار تارتار تاریک را 
ببینی؛ و اگر تو را خوش می افتد که به چنین تلاشی دیوانه‌وار دست یازی, 
نخست انجه را که می باید به انجام برسانی بنیرش. شاخه‌ای که ساقةٌ نرم و 
برگهایش از زرند در درختی کن نهان است که به ژونون دوزعی ویژه داشته 
شده است. بیشه آی» به یکبارگی» همجون دسته ای از گل آن را پاس می دارد؛ 
و دره‌ای تاریک آن را درسایۀ خود فرو می‌پوشد . اما فرو شدن درژرفاهای زمین» 
یی از رانک اغ رون بر که راو رت کار ادن اس ی 
ارمفانی است که پروزر پین برنهاده است؛ تا به پاس زیبایش به او پیشکش 
دارند. آنگاه که شاخه را برمی‌کنند, شاخه‌ای دیگر» زرین همجون شاخة 
نخستین به جای آن می روید؛ ساقة این شاخه را نیزبرگهایی از همین فلز گرانیها 
می پوشند". بدین سان دیده برآور و بجوی. آنگاه که آن را یافتی » به رسم و رأه, 
با دست بچینش: اگر سرنوشت تو را بدین کارفرامی خواند, گیاه به آسانی و به 
حود در دست تو خواهد آمد؛ ولق هیچ یرو ی تست وه بتواند آن را درهم 
بشکند؛ يا به تیغش برد و بگسلد. همجنان بنیوش ای دریفا تو این را 
نمی دانی !_ بیکر یکی از دوستانت» بی جان و جنب بر کرانه درافتاده است؛ 
این لاشه همة ناوگان تو را در اين هنگام که تو ایستاده بر آستانه» این نکته ها را از 
من می پرسی . می آلاید. کار را با ارژانی داشتن کاشانه‌ ای به این دوست که 
شايستة اوست» بیاغاز؛ او را در گورگاهی نهفته دار. میشانی سیاه را به مهراب 
آور؛ باشد که این کار نخستین تلاش تودر پوشانیدن گناهانت باشد, تتها بدین 
شرط است که تو بیشه های استیکس را خواهی دید؛ نیز قلمروی را که زندگان 
را راهی به درون آن نیست.» 


۱ هرچند که انه می باید یس از مرگ درمیان‌خدایان جای گرد سای او باری دوم در دوزحها 
فرو خواهد رفت. 

۲ شاید ویرژیل در اتجا ادو (گیاهی که در این گلها سیند و ارزشمند شمرده می شد ) را 
بدین سان نخان می دهد. 


۳۰ آنه اد 


او این سخنان را می‌گوید؛ لبان را برهم می فشارد؛ و خاموش می ماند. 

انه با چهره ای اندوهنا ک» جشم بر زمین فرودوخته, از کنام بدرمی اید؛ و از 
ان دور شود در انق هنگام» این پدیده‌های رازآمیز را در درون و نهاد خویش 
برمی انگیزد ؛ و بدانها می اندیشد. آشات وفادار او را همگام است؛ و دستخوش 
همان نگرانیهاء در کنارش راه می سپارد. هردوان دیری دربارة آنجه شنیده اند 
باهم گفتگو می‌کنند؛ و از خود می‌پرسند که آن یار بیجان» آن لاشه‌ای که به 
کفته زن کاهن ی بایدقن ب خاک میرد کیک دران زمان اس که انات 
آنگاه که به کرانه می رسنده هیزن را می ینند که به مرگی ناگاهات که شایستة 
او نبوده است مرده است؛ و بر کرانه فرو افتاده است. هيزن پور اول ؛ آنکه او 
راء در فراخواندن جنگاوران به آوای کرنایء و در برانگیختن شور و شتاب پیکار 
در دل خدایان جنگ به آوایی آتشین همتا نبود. میرن یار و همراه هکترر بزرگ 
بود: او پرآوازه به کرتای و نیز خویش, در کنار هکتورء بی باک بارها به پیکار 
شتافته بود. آنگاه که آشیلء بی روزمند حسان این قهرمان را ستاندء این مرد 
دلیر و دریادل آمده بود تا به یاران انۀ داردانی بپیوندد؛ زیرا نمی خواست فرو 
افتد؛ وفر و فروفش را از دست بدهد. درست در آن زمان که آن سک مغر آبها را 
به آواهای پر طنین بوقش می نواخت, و با نواحتنهایش خدایان را به هماوردی 
می خواند, تریتون رشکبر-- اگربا اینهمه بتوان بدان باور کرد - او را به نا گاه 
فرو گرفته بود؛ و در میانة تخته‌سنگها و در قرود خیزابهای کف آلوده دراندانعته 
بود. همگنان بر گرد او ایستتاده بودند؛ می موییدند و فریاد می‌کشيدند؛ به ویژه, 
ان پرهی زگار. به هیچ روی» جای درنگ نیست: آنان» گریان ومویان» به انجام 
دستورهای سیبیل می شتابند؛ و تند و پرتلاش می‌کوشند که کومه ای از هیمه های 
سوگ و مرگ راء به شیوة مهرابی ‏ برآورند ؛ و آن را به سوی سپهر برافرازند . به درون 
جنگل کهن» بهد رون لانه های رف ددان‌درمی روند ؛ صنوبرها فرومی افتند؛ در حت 
بلوط سبزء در زیر کوبه‌های تبر» به پژواک می نالد» تیغه‌هایی آهنین که بر آنها 
فرو کوفته می شوتد» در درخت فرو می روند؛ وته‌های درختان زبان گنسشک و 
بلوطهای کوتا‌بالا از هم می شکافند؛ نارونهای تناور بر شیب کوضاران 


کتاب شنم ۲۲١‏ 


درمی غلتند. 

انه» پیشگام ونخستین در کار چون یاران تبر برمی‌گیرد؛ و آنان را به تلاش 
پرمی انگیزد و دل می دهد. اما او به دیدن جنگل پھناوں فرو رفته در خویش› 
دل دردمند و اندوهناکش را می‌کاود؛ می اندیشد؛ و این نیایش و پیمان را بر 
زبان می آورد؛ 

(آه! چه خوش بود اگر اینک درخت زرین شاخ در این بیشة سترگ و آنبوه 
در برابرمان آشکار می شد! زیرا دریغا! ای میزن! آنجه سیبیل دربارة تو گفته 
است, فزون از آنحه می باید, راست بوده است!» 

او هنوز این سخنان را به درستی بر زبان نیاورده بود که ناگاهان» دو کبوتی 
در برابر دی دگانش» بال زنان» از اسمان فرود آمدند؛ و بر مَرغها جای گرفتند. 
پس» ان بزرگوارمرغان‌مادرش را بازمی شناسد؛ و شادمانه, به خواهش» جنین با 
آنها سخن می‌گوید : 

(«آم۱ رهنمونان من تاشید 4 وا کر راخ ست که پروارتاد می تواند کامهای 
مرا به سوی بیشه ای خرد راه نماید که شاخه گرانبها در آن برخحاک زرخیز سایه 
می افکند, آن راه را به من بتمایید. نیزتوای مام خدایی من! مرا در گمانمندی 
ودودلیم وامگذار.» 

ای یس از این سخنان» بر جای بازماند؛ تا نشانه‌هایی را که بر او اشکار 
داشته می ف و راهی را که کبوتران» بال‌زنان» در پیش می‌گرفتند بررسد, 
مرغان در برابر او برمی حهند؛ و گاه از میانة گياهات دانه برمی جینند؛ و تا آنحا 
که نگاه بتواندشان دنال کرد به پیش می روند. سپس آنگاه که به دهانه‌های 
گنده و زهرآلود آورن می رسند» یالی هی زنند؛ و برمی پرند؛ و در هوای پاک و 
روشن می لغزند و فرامی روند؛ آنگاه هردوان بر جایی که انه نیک آن را آرزو 
می برد» بر درختی که درخشش زر از آن به تندی می تابد و برگها را از هم 
می شکافد, جای می‌گيرند. بدان‌سان که درمه ودمٌزستانی» گونه ای پیحک. از 
دل بیشه‌ها بیگانه با درختانی که بر آنها قرو پیچیده است. با برگهای تازه اش 
از و زاده می شود؛ و تنه‌های گرد آن درختان را با گلهای زعفرانیش گرد 0 


۳۲۳ انه ایند 


می آراید, شاخة زرین» درمیانه بلوطی سبز و گشن» بدیدارمی شود ؛ و از برگهای 
درخحشانش در باد» آوایی نرم و ریز برمی آید. آنه بی درنگ شاخحه را که سس به 
کندی فراییش می آید, درمی‌کشد؛ آزمندانه» آن را فرومی‌کد؛ و به جایگاه سیبیل 
می برد . 

با اينهمه, ترواییان که بر کرانه گرد آمده‌اند. بر میزن می‌گریند؛ و واپسین 
گرامیداشتها را بر حاکسترهای او که تهی از هوش و دریافت است, روا 
می دارند. آنان نخست کومه ای شرك راء از هیمه‌هایی صمغ آگین و از 
بلوطهای بریده» برمی افرازند؛ کناره‌هایش را به گستردنیی از برگهای تیره‌رنگ 
فرو می پوشند؛ در برابر آن, سروهای سوگ را بر پای می دارند؛ وتارک آنها را به 
شک افا دیکات ی رای اروا ات ترا دن اتان م 
می جوشانند؛ آب برفراز شراره‌ها می جوشد ؛ پیکر افرده را فرو می شویند؛ و در 
مایه‌های خوشبوی فرو می برند. می‌مویند. سپس بستر مرگ لاشه آی را که بر 
آن گریسته اند» بر خود می پذیرد؛ آنگاه, جامه های ارغوانیش را وپیراهنی را که 
همواره بر تن می کرده اش هن درمی اندازند آءگروهی دوکر تخر روان رک 
را برمی‌گیرند؛ ای فان از این کردار غم آلوده! در آن هنگام» سرهایشان را 
برمی‌گردانند؛ بر بتیاد آیین نیا کانی, مشعلهایشان را خمیده در دست می‌گيرند. 
هر آنچه بر کومة اتش برهم نهاده‌اند» فرو سوخته است: ارمقانهای خوشبوی, 
کرش انز اموا که ااا رف ااه و اس آنگاه: که 
خحا کسترها فرو ريخته است و شعله‌ها خاموشی گرفته اند» آنجه را ازلاشه برحای 
مانده است در باده شه اند؛ باده‌ای که این خاکستر تافته بدان اغشته شده 
است؛ کورینه استخوانهای برگرفته را در حاکستردانی مفرغی فرو نهفته است. 
هم این کورینه سه ازا کرد همراهانش حرخیده است؛ و به یاری شاه ای 
سیک از اکلیل کوهی و شاخة نرم زیتون, آب خحجسته و آیینی رابسرآن‌ان| 


۳ حیزهای گرانیهایی را که ا زآن مرده بوده استء به وه جنگ ابزارهایقن را همراه با لاشه فرو 


می سوخته اند. 


برافشانده است؛ ای بدین عات آنان را از آلایشها پیراسته است؛ و وایسین گار 
را بر زباك رانده است. اما انه پرهیزگار دخمه ای سترگ را برای یارش 
برمی افرازد؛ دخمه‌ای که جنگ ابزارهایش راء پارویش را و شیپورش را بر آن 
فرو می نهد . این دخمه بر دامنۀ کوهی سپهرفرسای اقراخته شده است که هنور به 
بزرگد اشت میزن, نام او را بر خود می دارد؛ کوهی که دخمه را حاودان نگاهبان 
خواهد بود. 
یں از انجام این کارهاء انه به انجام سفارشهای سیل شتافت. 

اشکفتی زرف در آنجا بود که به شگرفی فراخ» همچون مغا کی پهتاور دردل 
سنگ دهان گشوده‌بود؛ دریاچه‌ای‌سیاه و تیرگی بیشه‌ها گذریان را از تزدیک 
شدن بدان بازمی داشت. هیچ مرغی نمی توانست بی آنکه بی‌کیفر بماند» برفراز 
این گلوگاه تاریک بال بگشاید؛ زیرابخارهایی ازآن‌برمی آمد که‌تابه گنبد سپهر 
فرامی رفت. [از آن است که یونانیان این مکان را آئورنوس ؟ نامیده اند]. زن 
کاهن نخست می فرماید تا حهار ورزای جوان و سیاهٌ‌پشت را به آن جای 
بیاورند؛ سپس» برپیشانی آنهاء به شیوۂ آیینی باده می افشاند؛ پس از آن, مویی 
حند را از مان شاخهایشان می حیند؛ و این نخستین ارمغان را در انش سپند 
درمی افکند؛ آنگاه» به آوایی بلند هکات را که بر آسمان و بر ارب فرمان 
ی ای وا شا ها زان ای کو خی که 
می‌کنند؛ وخونی گرم را که برمی جهد درجامهایی فراخ قرومی ر یزند. انه حود» به تیغ» 
میشی سیا پشم راء به نام مادردیوان د وزخی (اومنید ها ) وخواهرنیرومندش ‏ نیزماده 
گاوی سترول را به نام تو ای ووا فرو می‌کوید. سپس › در تیرگی شب» 
مهرابهایی را برای پادشاه استیکس برمی افرازد*؛ و گوشت ورزایان راء به 
یکبارگی » به آتش می سپارد؛ و بر اندرونه های تافته روغنی چ رب برمی افشاند . 


1 این واژه در بونانی به معنی «بی مرغ» است۔ 
۵. مادر دیوان دوزخی «اومندها» «شب» بودء دختر «کائو». 


۳ د ۳ ۳ ۰ ۰ ۴ و‎ ۰ E 
این ايش و برحی برای حدایان دورحی همواره شب هنگام برگزار می مله اسیت ر‎ -1 


۲۲ انه اید 


پس جنال بود که در نخستین پدیداری خورشید که برمی دمید زمین در زیرپای 
او به غریدن آعازید؛ ستيغ جنگلها به جنبش درآمد؛ تیرگی» با نزدیک آمدن 
بغبانن از زوزه‌های سگان 1 کند؛ سیبیل فریاد برمی آورد: 

«از ایتجا دور شوید ای تباه کیشان گستاخ! از اینجا دور شوید ای 
یی باوران که آیین را خوار می دارید! همه از بیشه های سپند بدر روید. اما توء با 
شمشیر اخته به پیش بشتاب: انه! زمان آن رسیده است که دلیر باشی و 
دل استوار و بی هراس .» 

او بی آنکه سخنی بیش از این بگوید با هنجار و رفتاری که نشانه از آن بود 
که خدا این سخنان را بر زبانش نهاده استء در مخاک دهان گشاده 
درمی جهد؛ انه نین بی‌بیم» با گامهایی استوان پای در جای پای راهنمون 
خویش می نهد . 

ای خدایانی که امپراتوری روانها را درفرمان داریدء ای سایه‌های خاموش ! 
ای کائو! ای فلژتون! ای جایگاههایی که در تیره شب خموش» دامان 
گسترده اید! باشد که قانونهایتان مرا واگذارد تا آنچه را که شنیده ام با زگویم : 
باشد که خواست و ارادهُ شما با من چنان همساز و همداستان باشد که بتوانم 
آنجه را درژرفاهای تاریک زمین پنهان شده است» از پرده پدر اندازم . 

آنان همچون سایه‌هاء در خموشی و تهیگی شب, در مان تیرگی در 
کاشانه‌های پهناور پلوتون» در قلمرو او که قلمرو پیکره‌های پندارین و 
شبحهاست به پیش می رفتد؛ بدان سان که گذریانی در حنگل» درآن‌هنگام 
که توبیتر آسمان را ازتیرگی پوشانیده است» و تاریکی شبانگاهان همه جیز را 
» در پرتو ارزان ماءء و در روشتی گمان‌آمیز آن بیرنگ کرده است؛ به پیش 
می روند. در برابر دالان در آستانه گلوگاههای تنگ اورکوسء مک و 
«پشیمانیهای» کیفرگر و کین‌ستان بسترهایشان گسترده‌اند؛ بیماریهای 
کا ت در آنجا کاشانه خسته‌اند؛ و «بیری» غمگتانه و «بیم» و 
«گرسنگی» آن اندرزگر بدآموز؛ و «بینوایی» گجسته و زشت» در نمودهابی 


2 ۰ یم ۳ ۳ عم 4 
هراس انگیز؛ نیز «مرگ» و «رنج» و «خواب» آن‌برادر«مرگ»؛ و «شادیهای» 


کناه‌آمیز حان؛ و در براین بر آستانه» «جنگ»)» آن کشتارگرمردمان و بسترهای 
آهنین دیوان دوزخحی و «ناسازی وناهمداستانی »» درتب هذیان» که گیسوانی از 
ماران زهرآ گین دارد که با نوارهایی خوئین» به گره» بسته شده است» همگنان 
دیده می سدند. 

درمیانۀ دالان, نارونی گنن وسترگ شاخه هایش را و بازوان دیرینه اش را 
درگسترده است: می‌گو بند که «رژیاهای» بیهوده کمابیش در هر شاخ آن 
آشیان کرده اند؛ و به تمامی برگهایش پیوسته اند. در آنجا پیکره‌هایی غول آسا و 
جاتورانی گونه گونه و وحشی درهم می افشرند: سانتوران که در آستان درها 
جای گرفته اند؛ سیلایان با پیکری دوگانه؛ بریاره که او را صد بازوست؛ دد 
د :که اما وی هرانن اور ری اور شیم مهای نم 
زبناوند است؛ خواهران گورگون؛ هار پیان؛ «سایه ای» که سه بیکر دارد. انه 
که به نا گاه هول و هراس او را برانگیخته است. شمشیرش را برمی آورد؛ و نوک 
تیز آن را به سوی این حانداران بیم انگیزمی یازد. اگرهمراهش که آگاه است» 
او را هشدار نداده بود که آنجه ی می دید که به هرسوی می برند, 
مگر جانهایی تک و بی‌کالید نیستند که درپیکرۂ تھی وبی بنیاد شبحها فراچشم 
می ایند انه بر آنها تاخته بود؛ و به یھو د گی» با شمشیر خویش» سایه‌ها را فرو 
شکافته بود . 

از آنجاء راهی که در تارتار به خیزابهای رود آشرون می رسید آغاز می‌گیرد . 
آنجه در آنحاست حرخه‌هایی از گل ولای است؛ گردابی است؛ مغاکی است 
بهناور که می جوشد؛ و هم لای و لجنش را برمی آورد؛ و در کوسیت فرو 
می ردرد. زورقبانی دهشت انگین شاروك که حهره ای سخت پلید و دل آشوب 
دارد, نگاهبان این آبها و این رود است . ریشی بلند و سپید که هرگز پیراسته 
نشده است ازجانه اش فرو هشته امتت؛ دید گانش اخحگرهایی اند که نمی جنبند؛ 
پاره پارجه ای آلوده و دلازار با کش بر دوشش استوار شده است. شارون» به 
تنهایی. پاروی چنگک‌دار را می‌فشارد؛ و بادبانهای زورق آهن‌فام را 
برمی اقرازد؛ تا سایه‌های بدر آمده از کالبدها رام در آن زورقء به سوی دیگر رود 


۹ . انه‌ایبد 


برساند. شارون که دیگر بس سالخورده است» جونان خداء از پیرییی شکفته و 
استوار پرخوردار است. دسته ای ر برا کنده از مردمان به سوی کرانه می شتابند : 
مادراك» شوهران» فهرماتان گرانمایه 5 که زندگانی را به سر آورده اند؛ کود کان 
دوشی زگان» مردانی حوان که در برابر دید گان باب و مامشان» بر کومة آتشین 
مرگ نهاده شده اند. نخستین سرماهای باییزی برگهای بیشه راء درشماری فرونتر 
از آنان نمی لغزاند و بر خاک فرو نمی افکند؛ مرغانی که از یهن دریا می ایند 
پرشمارتر از آنالن» گروه گروه» در دل‌سرزمینها جای‌نمی‌گيرند, درآن هنگام که 
روزگار سرما و یخبندان این مرغان را در ميانهة آفیانوسها می تاراند؛ وبال گشایان 
ST‏ 
و پررناد» به سرزمینهای خورشید یگیل می دارد. مرد گان, همگنان ایستاده» به 
لابه و زاری» درمی خواهند که پیش از دیگران از رودشان بگذرانند؛ آدان از 
آرزوی پرشور که به گذشتن از رود و رسیدن به کنارة دیگر دارندء دستانشان را 
م ۰ ت سآ[ ۰ ۰ ص سر 
به سوی شارون می یازند. اما زورقبان سختروی و درم گروهی را برمی‌گیرد؛ 
2 ل ۳ 
س کوش دیکر را؛ و اناد را که از زورق به کنار می زند» دور بر کرانهء به 
واپس می راند. 
انه که در سرشت» از دیدن این توده پریشان مردم شگفتزده و اشفته شه 
وم 
است. به سوی سیبیل برمی‌کردد : 
ى کے 
«ای دوشیزه! مرا بگوی که این گذار بر رود چیست؟ این روانها چه 
می خواهند؟ این حدایی و جندگانگی در میانشان از جیست؟ جرا گروهی از 
ا رم خیم 
کرانه دور می مانند؟ و کروهی دیگر به یاری پاروهایی که ابهای کبود را 
oe,‏ 
می روبد» به کرانة دیکُر برده می شوند؟» 
زد کاهن که بار سالات را بر دوش دارد» به کوتاهی » در پاسخ وی 
۰ ۱ 
می‌گو ید : 
«ای پور اِ! توبی که به راستی ار قبا ر خدایانی» آبهای مانده و ده 
کوسیت» آن رود زرف ر | می یتی ؛ نیز تالاب ات کنر را که حد ایا از آن 
عم ص 
می هراسند که به سوگندی دروغین, نیروی خداییش را برانگیزند و به سوی خود 
درل تمامی این مردم که آنان را در برابر خوش می بینی » اریاری برخوردار 


کتاب ششم ¥ 


نیامده‌اند؛ و از گور بی بهره مانده‌اند. این زورقان شارون است. آنان که بر 
آبهّا: به دنگ شو برو ی شوند کسان هتد که نه کاک رده امد اند او 
را دستوری نداده اند که مرد گان راء پیش از آنکه استخوانهایشان در گوری نهاده 
شده باشد» از این کرانه‌های هول و هراس و از این خیزابهای سخت و ستبر 
بگذراند. در درازنای صد عال» این روانهاء سرگردان» بر این کرانه ها به هرسوی 
می حهند. تنها پس از این زمان است که آنان در زورق پذیرفته می شوند؛ و 
تالابهایی را که به آرزو می خسته اند می بینند.» 

پور آنشیز» فرو رفته در دریای اندیشه‌ها, از رفتار بازمانده است؛ و تندیسه وار 
برجای ایستاده است. او دل بر سرنوشت این روانها که از بازماندگان و 
میرائخوارانی شایسته بی بهرهاند» می‌سوزد. ای در آن میان, لوکاسپیس راء آن 
سالار ناوگان لیسی» نیز اورونت را که همراه با آو از تروا روی به راه آورد و 
دریاهای توفانی را در نوشت, بازمی شناسد؛ ومی بیند که هردوان پریشانند؛ و از 
ان شوک او مرک که من باسنت ,راهان یبای داشته» ھی شت ی ر 
مانده اند. تندباد نیمروزین براین هردوسردارتاهت؛ و آنان را همراه با کشتیها و 
ملوانانشان در کام دریا فرو برد. 

در این هنگام» سکانبان پالیتور به نزد او می آمد؛ هم او که چندی پیش 
آنگاه که راه ميانة لیبی و ایتالیا را درمی نوشتند, در آن هنگام که ستارگان را 
برمی رسید و می نگریست, از عرشۀ کشتیش» فرو افتاده بود؛ و در سینۀ خیزابها 
جای گرفته بود. انه هنوز به درستی این شبح اندوهگین را در میانٌ تیرگی انبوه 
بازنشناخته بود که نخست با وی بدین سان به سخن آغازید: 

«بالینور! کدامین خد! تورا از ما دَرُربوده است؛ و در دل دریا فرو افکنده 
است؟ با من بگوی. آپولون که من تا کنون هیچیک از نهانگویان او را دروغزن و 
فرییکار ندیده ام» تنها یک بارمرا فریفته است؛ تتها آن بار که او به پرسشم پاسخ 
گفت؛ و به من خبر داد که به هیچ روی» انگیزه ای برای هراسیدن تو ار دریا 
نیست؛ و تو زنده» به کرانۀ اوزوتی فراخواهی رسید. آیا بدین گونه است که او 
پیمانهایش را پاس می دارد وبه سر می برد ؟» پالینور در پاسخ گفت : 


۸ - انه اد 


«ای پور آنشیز! ای سالارما! سه پاي فبوس تورا نفریفته است. من به هیچ 
روی» به دست خدایی, با درافتادن در دریا نمرده‌ام؛ زیرا آن سکان که تو 
نگاهبانی از آن را به من سپرده بودی, همان که من سخت در آن جنگ زده بودم 
و گذار و راهجوییمان در دریا به یاری آن بود» درپی حادثه ای سخت» از جا 
کنده شد؛ و در ميان خیزابها فرو افتاد؛ من آن را با خود به هرسوی کشیدم. به 
دریاهای توفنده و خشماگین سوگند یاد می‌کنم که: من آنچنان بر خود 
نهراسیده‌ام که بر کشتی تو هراسان بوده‌ام؛ آن کشتی که بی بهره از سکان و 
بدور از سکانبان, شاید در کوبش خیزابهای گران درهم می شکست. نوتوس؛ 
که تند ودمان آبها را به تازیانٌ خویش می نواحت, در درازای سه شب توفانی» 
مرا بر گسترة پهتاور دریا غلتاند. چهارمین روز هنوز به یکبارگی ندمیده بود که 
من بر تارک موجی: در هوا برآمده بودم؛پس ایتالیارادیدم. با نیروی شنا به 
خشکی نزدیک شدم؛ در آن هنگام که به رنج از گرانی جامه های خیس شده ام» 
با دستانی افسرده برآم د گیهای تیز صخره ای را فرو می‌گرفتم هی توانستمء آسوده و 
بی‌گزند» جایی برای خویش بیابم؛ اما در آن زمان» بربرانی زیناوند که از سر 
نادانی» بنداشته بودند که با کشتن من ربوده‌ها و یافته‌هایی گرانبها فراجنگ 
خواهند آورد, بر من تاختند. اینک من بازیچة دست خیزابه‌هایم؛ بادها پر کرانه 
مرا به هرسوی می‌گردانند . همچنان» ای پهلوان شکست‌ناپذیر! تورا به روشتایی 
دلاویز آسمان» به هوابی که آن را دم می ژنی و به دروك می‌کشی » به بدرت» به 
امید زن دگیت یول که می بالد, سوگند می دهم که مرا از این بینوایی و بیجارگی 
بدر کشی: بر لاش من خاک فرو ریز؛ تو می توانی این کار را به انجام برسانی؛ 
تنها آنجه می بایدت کرد این است که بند رگاہ ولیا را بجویی. یا» اگر راهی 
تة ا کر ادر استانیت,راهی را یف ر نخان ھی دهدن سک یه سو یاد 
تیره روزت بیاز؛ و مرا بر زورقت» بداك سوی این خیزابه‌هاببر؛ تا من» دست کم 
بتوانم دک پنافگاهی پیایم؛ و در آن بیارامم ؛ زیرامی انگارم که بی خواست 
حدایان نیست که تو آماده می شوی» تا از رودی جنین و از تالاب استیکس 
بگذری.» 


کان کے ۲۷۹ 


او هنوز سخنانش را به پایان نبرده بود که نهانگوی فریاد برآورد : 

«ای پالینور! حواستی چنین دیوانهاسا از کجاست؟ آیا تویی که از گور 
بی بهره مانده‌ای» می‌توانی آبهای اشک ورود تیر دیوان دوزعی رأ ببیتی ؟ و 
بی فرمانی ازسوی خدایان» به کرانه های رویاروی راه جویی؟ بیش از این امید 
هبر که یایشها و خحواهشهایت بتواند فرمانها و برنهاده‌های خدایان را که 
, د گرگونی ناپذیر است؛ سست کند. اما این سخنان را به یاد بسپار؛ سخنانی که 
اه ور یکی هیا فو زیت ازاف شرا داد زد انهای: مرف 
آسمانی در سراسر شهرها مردمان همسایه را ثاکزیر خواهد داشت که 
امتخوانهای تورا بپالایند؛ گوری را برایت برافرازند؛ و با شکوه بسیاں گور تورا 
گرامی بدارند؛ آن حایگاه جاود انه پالینور نامیده خواهد شد.» 

این سخنان جندی اندوه او را خواهد پراکند؛ و رنج و شکنج را از دل 
غمگینش خواهد راند؛ پالینور از این شادمان است که زمینی نام او را بر خود 
داشته باشد. 

پس» آنان راهشان را دنباله می‌گیرند؛ و به رود نزدیک می شوند. تا زورقیان؛ 
بر آبهای استیکسی آنان را می بکد که آربیشه‌های خحاموش می‌گذرند؛ و به سوی 
کرانه می‌گردند و پیش می روند» بی آنکه چشم بدارد تا آنان زبان به سخن 
برگشایند» غرّان روی بدانان می آوژد ومی‌گوید : 

«ای انکه بوشیده در جنگ ایزارهایت به صوی رود ما می ایی هر که هستی 
باژمان؛ و از حایی که درآنی » به من بگوی که جه کسی تورا به همراه می آورد. 
اینحا سرزمین ((سابه ها»ست؛ سرزمین «خواب» و ((شب) حواب اک اش 
مرا ار آن بازداشته اند که کالبدهای زنده را در زورق خویش برنشانم؛ و به 
دورخها ببرع . یگ ف هرا به هیچ روی خوشایند و دلیذیر نیوده است که 
السید» تزه» بیریتوس را آنگاه که بدین حای آمدند, هرجند همگنان فرزندان 
خدایان بودند و جنگاورانی نستوه و شکست ناپذی بر این آبها پذیرا شوم. یکی از 
آنانء به دست خویش, نگاهبان تارتاررا که اورا سرآیا لرزان از اورنگ پلوتون 
یکباره برگرفته بود, به زنجیر کشید؛ دیگران کوشیدند که شهربانوی دوزخها را از 


۳۳۰ آنه اند 


بستریادشاه بربایند.» 

زن نهانگوی» کاهن خدای آمفریز, به کوتاهی » درپاسخ وی گفت : 

«ما در اندیشۀ کردازهایی چنین نابکارانه و ناسزاوار نیستیم؛ بیش از این 
انگیخته و اندیشناک مباش. این حنگ‌ابزارها آتش جنگ را برنمی افروزند. ما 
سگ سترگ نگاهبان را در لانه اش واخواهیم نهاد؛ تا با پارسهای جاودانه اش» 
سایه‌های بیخون را بهراساند؛ نیز پروزر پین پا کدامن خواهد توانست, در آرامش 
و آسودگی » در کاخ افدر خویش پیارامد. ان تروابی که در پارسایی و در 
جنگاوری برحسته است. در شب زرف ارب فروخواهد رفت؛ تا در آنجا يدر 
خویش را ببیند. اگر انديشة چنین مهر و دلسوزگی فرزندی دلت را ترم 
نمی دارد» دست کم این شاخه را بنگر و بازشداس.» ۲ 

سپس او شاخه را که در زیر مراندارهایش آن را می نهفت» به او نشان 
می‌دهد. پس دل انگیخته وسرشار آزخشم زورقبان آرامی می پذیرد. سیبیل دیگر 
سخنی بر گفته‌هایش نمی افزاید : زورقبان در برابر ارمفات گرامی و ارجمند سر 
فرود می آورد؛ در برابر شاخه ای سرنوشت سار که آن را از دیرباز ندیده است؛ و با 
گردانیدن زورق سیاه خویش, آن را به کرانه نزدیک می سازد. روانهای دیگر را 
که بر نیمکتها نشته اند, می راند؛ عرشه را از آنان می‌پردازد؛ و انۂ تواتا را در 
زورق خویش می پذیرد و می‌نشاند. قایق که از پاره‌هایی چند پیوسته به یکدیگر 
ساخحه شده است. از این بار گران می الد و از آب گنده و تالابی که از 
شکافهایش به درون راه می جوید» می آ کتد. سرانجام» از رود می‌گذرند. شارون 
ہی هیچ پیشآمدی, مرد و نهانگوی را بر لای و لجتی بلشت, در مانة خزه‌های 
ری می نهد . 

در آنجاء مر بر تناور با سه پوزه خویش » به لاییدن می آغازد؛ و پارسهای او 
در قلمرو مرد گان طنین می آفکند. او هیولابی است که در کنامی» رویاروی 
حایی که گذریان رود در آن از زورق بیاده می شوند» لانه دارد. سیبیل که 
می بیند از چندی پیش ماران بر گرد گردنش برمی آیند. آمیزه ای تحواب آور از 
دائه‌هایی آماده شده و انگیین در برابر او می افکند. جانون گرسنه و درنده, هر 
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۱ 
سه پوزه را می‌گشاید؛ و انجه را که‌برایش می افکنند, فرو می خورد؛ پس» پشت 
غول آسایش را که با همه درازیش در کنامی که آن را آ کنده است» بر زمین 
پهن شده است» در آرامش می‌گسترد. انه می شتابد که از درگاهی بگنرد که 
نگاهبان آن در خواب فرو رفته است؛ وبا گامهایی تند از کناره‌های رود» رودی 
که هرگز دو بار از آن نمی‌گذرند. دورمی شود. 

او نخست آواهایی را می شنود و غریوی بلند را؛ اواز کودکان را که 
می‌گریند؛ روانهای کودکانی خرد که شیرینی و دلاویزی زندگی را نشناختند؛ 
کودکانی که روزی آکنده از نگونبختی آتان را از استان هستی, و از آغوش 
مادر درربود؛ تا نابهنگام» در تیرگی شب گور فرو برد. در نزدیکی این کود کان» 
بیگناهانی اند که انهامی دروغینشان به سوی مرگ کشانیده است. این جایگاهها 
هرگزبی داورتعیین نشده است؛ وبی دا دگاهی که به قرعه برگز یده‌شده‌باشد . میتوس 
بر این دادگاه سالار است؛ و آوند رایها را می جنباند؛ رای «خاموشان» را 
می‌طلبد؛ و زندگی و خحطاهای هرکس را بازمی جوید و می پژوهد. درست در 
کنار وی» آنان که به هیچ تباهکاری نیالوده‌اند, در رنج و ستوهیده از اندوه» 
نشسته اند؛ آنان کسانی هستند که از کین روشنایی, زندگی را وایس زده‌اند؛ و 
به دست خو یش» خود را کشته اند. چه مايه آمروز آنان می توانند فرارفتن به سوی 
هوای پاک را بجویند؛ نیز برتافتن بینوایی و تنگدستی را و کارهای دشوار و 
توانگاه را! سرئوشت یز قالاب کته و بلشت آنان را از آین کار بازمی دارد. 
[خیزاب بی شگون و مرگ آلودش آنان را به زنجیر می‌کشد؛ و شکنجهای 
استیکس آنان را نه بارفرو می‌گیرد ]. 

نه حندان دور از انح از هرسوی» کشتزارهای اشک دامان گسترده‌اند : 
این نامی است که بر آنها نهاده شده است. آنان کلک و وزی 
توانفرسای دلهایشان را به زهر جانکاهش خسته و فرسوده است, در آنجاء دور از 
دیگران» کوره‌راههای نهان و سایة جنگلهای مورد را می حویند : درد تاکن 
آنان را تا مرگ همراه است. انه در آنجا فدر و پروکریس, نیز اریفیل دلاز رده را 
دید؛ کس را که از زخمهایی که پسر اکن بر وی زده بود خون 


می ریخت؛ نیز اوانده, یاسیفانه, و در نزدیکی آنات لائودامی و آن زن» سنه را 
دید که پیش از آن» مردی جوان و برومند بود؛ و سونوشت او را به گونه و پیکر 
پیشینش درآورده بود. در مان این روانها, دیدون فنیقی که ناسورش هنوز تازه 
بود» در بیشه های بزرگ» سرگردان, به هرسوی می رفت. تا قهرمان تروایی به او 
رسید» وی را در تاریکی بازشناخت؛ سایه‌ای رنگ باخته بود؛ به اتعتر رنعشان 
شب می مانست؛ از آن کونه که در نخستین روزهای ماه آن را در اسمان 
می‌بیتند که در میانۀ ابرهای انبوه برمی آید؛ یا می انگارند که می بیتند. ان به 
دیدن ویء به گریستن آغاز می نهد؛ وبه آوایی نرم و مهرآمیز اورا می‌گوید: 

«پسء ای دیدون نگونبخت! مرا نفریفته اند؛ تو دیگر در میات ما نبودی؛ و 
تیغ در مشت» به فرجام ناامیدی خویش رسیده بودی. ای دریفا! آیا من انگیزة 
مرگ توبوده‌ام؟ ای شهربانو! به ستارگان» به خدایانی که در فرازنا به سر 
می برند, به هر آنجه که از پاکی و سیندی در این ژرفاهای زمین هست سوگند 
یاد می‌کنم که من برکامۀ خویش, از کرانه‌های سرزمین تو دوری جسته‌ام. این 
خدایان که امروز مرا ناگزیر گردانیده اند که به ميانة این سایه ها و این بیشه‌های 
هول و رنجاور, و به میان این شب ستبر بیایم» مرا خود کامه و فرمانگ به این 
کار واداشته اند. من نمی توانستم پیانگارم که تو از رهسپاريم دردی چنین 
جانکاه را در دل خواهی آزمود... بایست! از برابر دید گان من نهان مشو, آیا به 
رش کیت ات کک دی ای وکین بارس ات که رتیت م۱ 
وامی نهد که با توسخن گویم.» 

انه بدین سان می‌کوشید آن جان خشمگین و تافته را که نگاههایی ددانه 
داشت آرام گرداند؛ و او را به گریستن وادارد. اما دیدون سر پرمی تافت؛ 
نگاهش را بر زمین فرو می دوخت؛ و این گفتارها چهره اش راء آنچنانکه گویی 
از سنگ ساخته شده است یا از مرمر پاروس» دیگرگون نمی‌کرد. سرانجام» او با 
حرکتی ناگهانی» دشمنانه, به درون جنگل پرسایه می‌گریزد؛ جنگلی که شوی 
نخستینش سیشه, در آنا» دلبستگی او را پاسخ می دهد؛ و در مهرورزی با وی 
دمساز و هنباز است. با اینهمه» انه که بختی چنان نگون‌و ناسازش درهم کوفته 
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است» دیری اورا گریان» ا کا دنبال می‌کند؛ وبا دلی آ کنده از بخشایش» 
می بیندش که دورمی شود. 

انه به رنج راهی را دنباله می‌گیرد که او را به سپردن آن دستوری داده اند. 
دی دو مسافر یه مرز فرجامین این بوم می رسند؛ به زیستگاه جنگاوران بزرگ و 
ناماور» در گوشه ای دور و حدا. او در آنجا تيده را» پارتنوبه را که در دلاوری و 
حتنگاوری آوازه داشت؛ نیز نکٌار؛ رنگ باغ آدراسست‌رامی بیند. در آنجاء 
داردانیانی که در بیکارها از پای درامده اند و دیری بر زمین در دریغ آنان 
گر بسته اند» درهم می افشرند. اوآنان‌راء همگنات دررده ای دراز می بیند و 
می‌موید: گلکوس» مدون» ترزیلوشوس, سه پسر آنتتور, پولیبوئشس, کاهن 
شرس آتنضن. که هنور آفسارهای. اسک را جک از آزهایک را دن دست 
داشت. تمامی این روانهاء در سوی راست» در سوی جپ» پیرآمون او گرد 
عی ات اف ان خرستة ت نها یک بارشان بنگرد؛ آنان از او 
درمی آو یزند؛ او را همراه می شوند؛ می خواهند بدانتد که جرا بدانجا آمده است. 
اقا سالاران یونانی و حنگاوران آگاممنون تا در سایهء قهرمان و درعششی 
جنگ ابزارهایش را دینند؛ آزهراسی شگرف تاب و آرام از کف دادند؛ پاره ای 
روی از او برمی‌تابند؛ بدان سان که در گذشته به سوی کشتیهایشان 
می‌گریختند ؛ دیگران فریادی ارام برمی آورند : هنگامه ای که آفاز شده است 
دهانهای فراخ گشوده‌شان را رسوا می سازد. 

چنین بود که او دیفوب پریامی را دید که پیکرش» به یکبارگی پاره پاره 
بود؛ و چهره‌اش را به دلسختی دریده بودند؛ او جهره‌اش را دید؛ و دو دستانشس 
را؛ گیجگاههای روفته اش را که گوشها را از آنها برکندند؛ پره‌های پیتیش را که 
از زخمی دلازار وزشت اسیب دیده بود. دئیفوب سراپا لرزان» انه را به سختی 
بازشناخته بود؛ و می‌کوشید تا نشانه‌های هول انگیز زخمها و خستگیهایش را از او 
نهان بدارد؛ انه پیش از او ودنگ وه آوایی آشتا و دوستانه با وی سخن 
گفت : 

«دئیقوب! ای آنکه» به زیتاوندی, بس دلاوربوده‌ای» و از عون والا وياک 


تویسر برآمده‌ای! که را دل آن بوده است که تو را با شکنجه ها و رنجهایی جنین 
به سنگدلی بیازارد؟ که را وانهاده‌اند که بدین گونه ددانه» با تو رفتار کند؟ من 
از دیگران شنیده‌ام که تو در وابسین شب ترواء سوده وفرسوده از کشتار یوناتیان, 
بر پشته ای درهم از کشته ها درافتاده بودی. پس من به دستان خویش» ی 
تهی را به نام تو بر کرانة دماغة رته براقراشتم؛ و به آوایی بلند» سه بار روا تورا 
فراخواندم: نامت و تتدیسه و نشانه‌ای از جنگ ابزارها به آن حایگاه ویژه داشته 
شده است؛ اما تو ای دوست! نتوانسته‌ام تو را بيابم؛ نیز نتوادسته‌ام پیش از 
رهسپاریم, تورا در دل خاک میهن به گوربسپارم.» 

مرد پریامی دریاسخ وی گفت : 

«ای دوست! تو هیچ تلاشی را فرو نگذاشته‌ای؛ تو همۀ آنچه را که بایسته 
بوده است برای دئیفوب وساي مرگ آلود وی به انجام رسانیده ای. اما سرنوشت 
من و تبهکاری زن لاسه‌دمونی که مایۀ نگونبختی بسیار شد, مرا به این رنجها و 
شکتحها دجار آورده است و نیک فرسوده است: چنین است یاذمانهایی که از 
آن زن در نهاد من مانده است. تو می دانی که ما در کدامین شادی فریفتار آن 
شب فا گذرانیده‌ایم؛ حگونه خواهیم توانست آن را ازیاد ببریم؟ درآن 
هنگام که به خواست سرنوشت» اسب چویین بر بلندیهای پرگام فرارفت؛ و در 
پهلوهای انباشته اشء حنگاورانی زیناوند را بدانجا برد این زن که جنات 
وامی نمود که رهبر همرایان است» زنان فریژی را به شوه راهبگان با کوس» 
چرخ جرخان» به پایکوبی برمی انگیځت؛ و در ميانةٌ آنان» مشعلی سترگ در 
دست» از فراز ارگ به زیات نشانه‌هاء با بونانیان راز می‌گفت. اما من؛ من که 
نیک مانده و کوفته بودم و خوابم گران می داشت» بر بستر زناشوييم که نشانۀ 
تیره‌روزيم بود» آرمیده بودم؛ و در خوابی ژرف و نوشین که به غنود گی مرگ 
می مانست» فرو رفته بودم. با اینهمه» بانوی برین من که شمشیرم» ان یار وفادارم 
را از زیر بالينم بدر کشیده بوده همةٌ جنگ ابزارها را در سرای برمی‌گیرد؛ سپس 
منلاس را ا در را بر وی می‌گشاید؛ بدین امید که با ارمفانی جتین 
شایسته, مردی را که دوست می دارد فراجنگ آورد؛ و بدین شیوه, خحاطرة 


تباهکاریهای پیشینش را از یادها بزداید. تورا چه می‌گویم؟ هردوان بر بستر من 
برمی جهند؛ نیز همراه با نان, مرد تمامی بدکاریها و تباهیها, نواد ائول؛ 
اولیس ۔ ای خدایاد! اگر فریادی که من برم یکشم واز شما داد می خوأهم, ار 
دهاتی باک و پارسای برمی اید این هراسها و رنجها را بر یونانیان نو کنید؛ و 
بدانهاء به کیفرشان برسانید! اما تو؛ به هر روی» تو نیز با من بگوی که کدامین 
دادر زنده بدین حا راه تموده است؟ ابا سوگرذائهایت بر وت دریا تورا به 
انحا کشانیده است؟ ابا با دستوری از صوی خدایان بدین حا آمده‌ای؟ با 
کدامین بخت ناسازت به دنبال بوده است که به این کاشانه های اندوهگانه و 
بی حورشید» بدین جایگاههای آشفته و دلازار راه مخسته ای ؟» 

درآن هنگام که آنان با یکدیگر سخن می‌گفتند, ارابة چهار اسبة «سپیده»» 
با فروغ گلفامء در گذار اثیری خویش» دیگر از میانۀ آسمان گذشته بود"؛ شاید 
رمانی که برای ماندن انه در جهات زیرین به او ارزانی شده بود به یکبارگی در 
حنین گفتگوهایی سپری می شد اگرسییل هتراهتن را هشدار نداده بود؛ و به 
کوتاهی » با وی نگفته بود: 

ا چ ور من فش کی ا لک تما رما را هش وم 
میک رای . این است حایی که در آن به دو راه می رسیم ا 
فرود دیوارهای کاخ می‌رسد؛ کاخ پلوتون کج این راو باغهای بهشت است؛ 
او کشا در پیش خواهیم گرفت, اها ای دی ات 
راهی است که تباهکاران بدان کیفر می‌بینند؛ و به تارتارء آن حایگاه 
تباه کیشان و نا گروندگان می انحامد*.» 

دئیقوب رشتة سخن را دیگرباربه دست گرفت و گفت: 

«ای راهبة توانا! به حشم میا: من از شما دور می شوم؛ دیگر بار به گروه 
۷ «سییده» در اینحا با هیرا بفیانوی روز درهم آمیخته شده است . 

۸. بت لها اورفه ای که ۱ بررتیقه‌هایی زرین که برآنها برای سافران 
جهان دیگر, آ گاهیهایی بس نھان نگاشته شده است» گاه جنین ۳ ھی ایك" 
برو» به راهی که به مرغزارها و بیخه های سپند پروزر ین می انجاهد.. . 


۳ اه‌اید 


ص و عم 1 ۱۰ و« 2 
سأیه ها می پیوندم؛ و به تیرکیها بازمی‌کردم. برو ای آنکه مایة نازش و سرافرازی 
مایی ! برو؛ و از سرنوشتی دمسازتر و اختری بلندتر برخوردار باش.» 

او بیش سخن نگفت؛ با گفتن این وان ھا روی برتافت و بازرفت. انه» به 
ناگاه» به واپس می تگرد؛ به سوی جپ» به حایی در فرود تخته سنگی ؛ او جایی 
فراخ وفروگرقته را می‌بیند که مه دیوار برگرد آن‌برآورده‌اند؛ سیلابه‌های 
ا رودی آت را در میان گرفه است؛ این رود تند فلزتون تارتار است؛ رودی 
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که باره‌ستگهایی رل ره هنگامه و خحروش » درمی غلتاند. در براین» دری سترگ با 
لختهایی پولادین و ستبر دیده می شود؛ این لختهای در انجنان است که هیچ 
نیروی انسانی» هیچ ابزار جنگی, حتی دست باشند گان آسمان نمی تواند آنها 
را درهم بشکند. برحی از آهن در هوا برأمده است. تیزیفون که دامان 
حون آلودش رأ الا رده است» نشسته است ۳ او که همواره دحار بیخوابی است» 
شبان روزانء آستانۂ در را پاس می‌دارد. از پس دن ناله‌هاء آوایی تیز و 
حانخراش که از ترکه‌های کیفر برمی خیزد» صدایی زیر ودلازار که از آهن واز 
کشیده شدن زنجیرها بر رین برمی اید فرا گوش می رسد. انه از رفتار بازمانده 

«ای دوشیزه! با من بگوی» آنان را به گناه کدامین تباهیها کیفرمی دهند؟ 
کیفر و آزارشان جگونه است؟ شگفتا از این ناله‌های دهشتبار که فرا گوش من 
می رسد [» 

راهبه درپاسخ وی گفت : 

«ای سالار گراٹ ارج تروایبان! قانونهای خدایی آدمی را از آن بازداشته 
است که از این در بگذرد؛ و به حایگاه مردمکشان و تباهکاران راه حوید. اما 
هکات, در آن هنگام که نگاهبانی از بیشه های سپند آورن را به من سپرد» مرا از 
کیفرهایی که خدایان برنهاده اند | گاهانید؛ ومرا به هرسوی راه نمود و هرجای را 
به امن انااد رادامادت, کی کر این مکانها از نرو ی شک ف وردان 
است؛ و آن راء با سخت دلی» به کار می‌گرد. او آٺاڻ را که دست به 
تباهکاریهایی نهانی آلوده اند به شکنحه م یکشد؛ و از آنان پرس و حو می‌کند؛ 


کتاب شم ۳۳۷ 


اق کر تون رد کت کارهای ام وفاه و ترش * آیند؛ همان کارها 
که به بیهود گی» از اینکه از مردمانشان نهان می داشتندء شادمان بودند؛ و کیفر 
آنها راء بس دی تا به روز مرگ به وایس افکتدند. بی درنگ تیزیقون آن بانوی 
کی سان و کیفرگر که تازیانه ای در دست دارد» بر گنا هکاران فرامی حهد؛ 
آنان را به تازیانه می نوازد"؛ وبا دست جپ خویش, ددانٍ خزنده اش را به سوی 
آنان می فرستد؛ او گروه خواهرانش را که به بربران می مانند فرامی خواند. د رآن 
زمان است که درهای نفرین شده به فریاد می آیند ؛ و با هنگامه ای هراس آور بر 
اا ات مرش و کی و کک هان تفه بر دروا کت 
می‌بینی که جهرهٌ او که بر آستانه جای گرفته است جه مایه هول انگیز است. 
در درون» اژدهایی غول آسا با پنجاه یوز ۀگشاده و سياه جای دارد که از او 
دلسسگتر است. باری این تارتار است که درتررفای زمین کام گشاده ا 
بار فزونتر از آنجه که نگاه می تواند راہ را تا اولمپ اثیری درنوردد و بسنحد. در 
تیرگیها فرو رفته است. در آنحا, پسران دیرینۀ زمین» غولان تیتان که با آذرخش 
زویتر از پای درافتاده اندي به زرفای مفا ک درغلتیده اند. در انحا من دو پسر 
الوه را با کالیدهایی غول اسا دیله ام که خواسته بودند با دستانشان, درهای 
سپهر پهناور را درهم بشکنند؛ و ژوپیتر را از اورنگ فرمانرواییش» در آن فرازناء 
برانند. من همحتاد کیفر سخت و حانخراش سالمونه را دیده ام . او که 
می حواست آذرحشهای روپیتر و تندرهای اولمپ را خود يديد آورد, در آن 
هنگام که چهار اسب وی را می‌کشيدند واومشعلش را می حنباند؛ سا لمونه درميانة 
مردمان بونان» در میانهٌ شهرش در دل الید» یروزمند به هرسوی می رفت؛ و 
می خواست که مردم او را چون خدایان بزرگ بدارند و بپرستند؛ او سبک مغزی 
حردباخته بود که خود را بدان می ستود که توانسته است با سم ستوران» بریلهایی 
مفرغی » توفان و آذرخشی را پدید آورد که کی حز ژوپیتر بدان تواتا نیست, اما 
پدر بس توانا از میانة تود ابرهایش ته مشعلها, نه پرتابه‌هایی با پرتوی 


۾ حو معترف . ۳ . در رغ» «مرگ ارزاتانه» را پیش 1 زر شکلحه با ٥‏ ترکه می‌کوفته اند . 


۸ انه‌اید 


دود الود بلکه تیری را به سوی او درانداعت؛ و او را در جرخه‌ای سترگ از 
گردباد فرو افکند. من همحنان می توانستم و ان دایة زمین» آن مام 
حهانی را بینم : یکرش هفت «ار پات» را به تمامی فرو می پوشید؛ کرکسی 
غول یکن با نوکی خمیده, جگرش را که نافرسودتی است, نیز اندرونه ائن را که 
به فراوانی رنج و شکنج از آن برمی حیزد» می خاید؛ و آنها را می‌کاود؛ تا خورشی 
برای خویش برگیرد؛ کرکس درسینۀ رف و قراخ او لانه می‌کند؛ هر آسایشی از 
گوشتهای خائیده و خورده شدۀ او که دیگربارمی روید» دریغ داشته شده است. 
آیا می ہاید از لاپیتهاء از ایکسیون, اؤ پیرتوس با تو سخن بگویم؟ پاره‌ای 
تخته‌ستگی سترگ را می‌غلتانند؛ گروهی؛ چلیپاوان بر میله‌های چرخی 
آویخته اند. تزه تیره‌روز بر جایگاهی میخکوب شُده است؛ و جاودانه بدین سان 
تخته بندخواهد ماند. فلا یاس که در آن مان تیره‌روزترین است, آنان را به 
تمامی» با آوای بد خویش» هشدارمی دهد؛ ودل ر به گواه می‌گیرد : 

«مرا سرمشق و نمونه ای برای خویش بشمارید؛ بیاموزید که داد گری را 
ارج بتهید؛ و خدایان را خوار مدارید.» 

تخته‌سنگی میاه برفراز سر اوست که فرو هی لغزد؛ چنان می‌نماید که فرو 
خواهد افتاد؛ فرو افتادن تخته‌سنگ بیم و دلهره‌ای است؛ برای او. بر تختها و 
بسترهای بلند جشنء پشتیهای زرین می درخشند؛ و در برابر دیدگات ای 
خوراکهایی گواراء به زیبایی و شکوهی شاهانه چیده می شود . اقا مهینه خواهر 
«دیوانٍ خشم» در کنار او آرمیده است؛ و تا او بر ان می شود که دست به خوان 
بیازد؛ آن دیو بر پای ایستا دی مشعلی را برمی افرازد؛ و به آوایی کی و پر 
طتینء او را آز این کار بازمی دارد. در آنجاء آذان که در درازای زند گانیشان از 
برادران خویش بیزاری حسته‌اند؛ بسرانی که پدرانشان را کوفته اند و از پای 
درآورده اند؛ آتان که در برابر حریدارانشان, رشتة نیرنگ و نابکاری را بافته و 
تافته اند؛ گروه بیشمار تنگ جشمان آزمند که خواسته ها و داراییهایشان را برهم 
توده کرده‌اند؛ و تنها برای خویش دراندوخه‌اند؛ و بدین سان» وابستگان و 
خویشانشان را از آن بی بهره داشته اند؛ آنان که حونان زا کارء کشته شده‌اند؛ و 


کتاب شتّم ۳۳۹ 


فریفتاران و اخوا گرانی که ناباور و کافرکیش, تیغ بر روی خداوند گاران خویش, 
برکشیده‌اند؛ و ار آن پروا نکرده‌اند که به نابکاری پیمان خویش را با آن 
اود کازان درهم بشکتند؛ وبه هیچ بگیرند: تمامی این کان در این مکانها 
گرفتار آمده اند؛ و کیفرحویش را جشم می دارند. عکوش که بدانی این کیفر 
حیست و حگونه است؛ نه آنکه کدامین گونه از تباهی و گناهء یا کدامین 
سرنوشت آنان را در دوزخ فرو افکنده است. یکی به بهای ز میهتش را به 
دشمنان فروخته است؛ و یوځ سروری خود کامه ی ار بر گردن 
هممیهنانش نهاده است. دیگری» به‌سودای سیم وزر قانونها را هر زمان آشکار 
داشته است و نهان کرده است تا مردمان را بفرید"۱. دیگری» به پیوندی 
ناشایست» بستر دخترش را به دراژدستی و ستم آلوده است. همگنان به انجام 
کارهایی بس پلید و دیوآسا بارسته اند؛ واینک ميوهةٌ گستاخی و تاپرواییشان را 
می چشند. نه؛ حتی اگر من صد دهان می داشتم, یا صد زبان و آوایی آهنین» 
نمی توانستم انجنانکه می شاید, تمامی گونه‌های تباهی و سیاهکاری را برایت 
بارئمایم ؛ و شکنجه‌ها و آزارها راء به یکبارگی برای تونام بيرم و برشمارم. » 

سپس راهبة کهنسال فبوس بر سخنانش افزود : 

«اّا برویم؛ رات را دنباله گیر؛ و کاری را که به یاری شاخة زرین آغاز 
کرده‌ای؛ به پایان آور. بر تندی گامهایمان برافزاییم: من دیوارهایی را می بینم 
که در کورةٌ غولان ساخته شده است؛ و از آن بد رآمده است. و در برایرمان؛ دری 
گوژرا که ما را فرموده اند که این ارمغان را در براب رآ بنهیم.» 

در آن هنگام که او سخن می‌گفت» هردوان, همگام در سایه روشن راه 
می مپارند؛ و شتابان» از فراخی میانین می‌گذرند؛ و به درگاه تزدیک می شوند. 
انه در یش می رود؛ تن در آبی پاک می شوید؛ و شاخحة ررین را در برابر 
خحویش, بر استانه برجای استوارمی دارد!" . 
۰ قانونهاء فگاشته بر لرحه های برنزی؛ در رم» بر دیوارهای کاپیتول استوار شده بود. 


۱ پیش از راه جتن به مکانهای مپند که روانها در آنها به مر می برندء انه می بايد خود را 
بخوید و بپالاید. 


آنگاه که آیین تن‌شویی و پاکیزگی به پایان می رسد؛ و ارمغان به بخبانو 
ارزانی داشته می شود آنات به هامون سرسیز و شکوفان می رسند, با جمنزارهایی 
دلاویز و بیشه‌هایی خرم؛ به جایگاه فزغروزان نیکبخت. هوای پاک در آنجا 
فراختر است؛ و این مکانها را به فروغی ارغوانی می پوشد و می آراید. این جایگاه 
بهروزی و نیک اختری خورشید و ستارگانی ويره حویش دارد. پاره‌ای از این 
جانهاء بر حمن. به ورزش و بازی سرگرمند؛در بار یشهایشان توان و حالا کيشان 
را می سنحند؛ و بر ماسه‌ای زرین» به زورآزمایی باهم درمی آویزند؛ گروهی 
دیگر زمین را به پای فرو می‌کوبند؛ با درآمیختن آواهایشان, به همسرایی» آواز 
می خوانند. کاهن تراس» پیراهنی بلند و فراخ بر تن به هماهنگی, هفت نت 
آواز را به آوا درمی آورد؛ و هر زمان» جنگی بر جنگ خود می زند: یا آن را با 
انگشتک عاحیش می نوازد. بسیتیال تویسر باستانی در آنحایند؛ تیره‌ای نژاده؛ 
پهلوانانی گرانمایه که در روزگاران بهین زاده شده‌اند: ایل وس» آسارا کوس» و 
باد گذارترواء دارداتوس. انه در کنا رآنان, شبحی از جنگ ابزارها و ارابه‌ها را 
می‌بیند. ژوپینهابشان در خاک استوار شده است؛ و اسبانشان گشوده از 
ارابه‌هاء جای جای» درهامون می حرند: شادی و کامة جنگ ابزارها و ارابه‌ها 
که در زند گانی از آن برنعوردار می‌بودندء و تلاش و خازخاری که در جرانیدن 
اسبانشان می داشتند, اسبانی با بوششهابی درخشان, با آنان» دربی فرودشان به 
ا میتی اسر خی اس که از ری اه وی شرف 
دیگرانی را می بیند که بر گیاهان خوان گسترده‌اند؛ و همسرای» یکی از 
سروده‌های شادمانة پان را» در زیر بیشه‌ای از درختان خوشبوی همست 
می سرایند؛ بیشه‌ای که رود پرتوان اریدان که از ميانٌ جنگل روان است» از آن 
بدر می آید؛ تا به روية زمین فرارود و بر آن روان گردد. در آنجاء دسته‌ای از 
قهرمانان که از آسیبها و ناسورهایی رنج بردند که درپیکاربرای میهنشان آنان را 
آزرد؛ کاهنانی که توت اس رن گرا به سپندی و حرده‌بینی » رسم و راههای 
دین را پاس داشتند و به انجام رسانیدند؛ سخنورانی پارسا که آوایشان شايستة 
آیولون بید؛ تیر آنات که زند گائی را با منید آوردتهیرها زار ساغعد؛ و انان 


کناب شم ۲4۱ 


که کردارهای نک و شایسته‌شان ارزش ان را داشته است که در یاد و نهاد 
مردمان زنده و بایدار بماند, دیده می‌شوند؛ گیحگاههای آنان به تمامی با 
نوارهایی درمپیدی چون برف بته شده است"'. سیبیل سخن گویان با این 
سایه‌ها که بر گرد وی پراکنده‌اند, و به ویژه با موزه که او را در میانٌ آن گروه 
یشمار می‌بیند که به شانه‌هایش از همگنان, در بلندی بالا درمی‌گذرد؛ 
می‌گوید : 

«ای سایه‌های فزخروز! و تر ای بهترین سخنوران! با من بگویید که 
زیستگاه آنشیز و جایی که در آن می‌ماند کجاست؟ به آهنگ دیدار اوست که 
ما به اینجا آمده ایم ؛ وا ات فرا گذاشته ایم.» 

قهرمان, با سختی بس کوتاه» درپاسخ او گفت : 

«ما به هیچ روی حایی ویثه که همواره در آن بمانیم نداریم؛ دربیشه های پر 
سایه می زییم؛ بر چمن کرانه‌ها می آرمیم؛ و در مرغزارهایی شکفته وشاداب به 
سر می بریم که حویبارهایشان آب می رسانند. اما شماء اگرداتان می خراهد» 
از این تیه بگذرید؛ بدین ساك» من راهی اسان رابه شما خواهم نمود. » 

او این سخن را می‌گوید؛ و پیشاپیش آنان راه می سپارد؛ و از فران دشتی 
درشحشان را بدانان نشان می دهد : آنان» بی درنگ» از آن ستيغ به قرود روان 
می شوند. 

باری» آنشیز ارجمند» در ژرفای دره‌ای سرسین با نگاهی مهرآمیز £ 
اندیشمند, روانهایی را که درآنجا گرد آمده بودند» یک به یک» می نگریست؛ 
روانهاییکه‌رو زگاری به سوی روشنایی زندگی فراخواهند رفت؛ و در این هنگام 
نین وابست‌گانشان را به یکبارگی از برابر جشم می‌گذرانند؛ نوادگان و پسینیان 
دلبندشان را؛ سرتوشتشان را؛ بختشان را؛ خوی و منششان را؛ کارهای برجسته و 


نمایانشان را. اوتا انه را دید که رویاروی وی درجمن به سویش پیش می رود» 


۲ به سخن سڑویوس» این مردگان شایستگی آن را یاف اند که چون خدایان گرامی داشته 
شوند ؛ حدایان با تارکهابی گان داده خنه‌اند که با نوار بسته شده افتته. 


۲:۲ انه اید 


ادلی فر فا ار شادی تومیر وهای کهار اشک سی دردد دوش 
را به سوی وی یازید؛ و آورا گفت : 

(«سرانجام» تو در اینجایی ؟ پارسایی و خدای‌ترسیت که پدرت ان را 
ارزشمند می شمرد و کارساز می دانست» بر راه دشوار جیره شده است. پسرم! 
این شادی را به من ارزانی داشته اند که رویت را ببینم ۽ آوای دلندت را بشنوم؛ 
و تورا پاسخ گویم! آه! بی‌گمان من این را امید هی بردم؛ به درستی می اندیشیدم 
که حتین دیداری پیش خواهد آمد؛ روزها را می شمردم. انتظار تب آلودهٌ من که 
با نگرانی همراه بود مرا نفریفته است. چه سرزمیتها راء چه خیزابه ها را که تو 
درنوشته ای؛ تا سرانجام» به من بازرسیده ای! فرزندم! چه مايه خطرها که تورا 
آزمودند! جه مابه من از آن بدی که در قلمرو لیبی می توانست به تو برد یم 
داشته آم.» 

انه دریاسخ وی گفنح: 

(پدرم! تویی , آری؟ جهرةٌ غمگنانتست که بسیاربرمن آشکار شده است ؛ 
و مرا بر آن داشته است که از استانة این کاشانه‌ها درگذرم. ناوگان من در آبهای 
صوری لنگر افکنده است. پدرم! دستت را به من بده؛ دستت را به من بده؛ تا ان 
را بینشارم؛ و خود را از آغوشم عرّبای و بدرمکش.» 

در آن هنگام که او بدین شیوه سخن می‌گفت» اشک سیلاب وار بر رویش 
کرو امین ر کی س یاو کوشید ا دست در کرد ین دراو سه بان به 
بیھود گی› او را در بازوانش گرفت؛ سایه همچون تمی سبک, همچون رژیایی 
که بر می‌کشد, ارمیان دستانش لفر بد. 

با اینهمه» انه در دره‌ ای دور و بر کناره بيشه ای تک افتاده را می بیند؛ نیز 
بیشه‌هایی جند انبوه و گن را؛ و رود لته را که آن زیستگاه دلاویز را آب 
می رسانید. ملتها و مردمانی بیشمار بر کرانه‌هایش یه نرمی , می جهیدند؛ بدان 
سان که زنبورات در فروغ روشن تابستانی» در مرغزارهاء بر گلهای رنگارنگ 
برمی نشیند؛ و بر گرد زنبقها» می‌پرا کنندء و هامون, به یکیارگی از هنگامة 
آرامشات به شور و غوغا می آید. به دیدن نا گهانی بيشه» لرزشی سپند سراپای انه 


کتاب ششم ۲۳ 


را فرامی‌گیرد؛ او راز این لرزش را می پرسد. آن رود که در آنجا روان است جه 
رودی است؟ و کیانند آن مردماتی که در گروههایی بیشمار کرانه‌هایش را فرو 
پوشیده آند؟ 

پس, پدرش آنشیز بدین سان درپاسخ او می‌گوید : 

«آنان حانهایی هت که راا کن کوان اس که دبک بازشان ره 
که اکتا ا ار باوه ارام همین ا 
سرمستند, آنچه بر من است و دیری است که می خواهم آن را با توبگویم این 
است که رویارویمان, پسینیان و ایندگانی را که از آنٍ تو خواهند بودء به تو 
بتمایم و برتوبرشمارم؛ تا توبا من همچنان فزونتر از راه برد به ایتالیاء شاد کام و 
شکفته دل باشی .» 

دای پسدرم! پس‌آیا می باید انگاشت که روانهایی هستند که به هوای سپهر 
فرامی روند؛ و بدات گرایانند که دیگر بان در بندهای ستبر تن گرفتار آیند؟ 
آرزوی دیوانه وارروشنایی و زند گی از کجا در دل این تیره‌بختان افتاده است؟» 

آنشیز در پاسخ اومی‌گوید : 

«پسرم! این راز را با تو خواهم گفت: تو را در گمانمندی نخواهم نهاد.» 
سیس. آو» بی دریی؛ این رازهای نغزرا با او درمیال می نهد 

«نخست آنکه آسمات و زمین» دریاهاء آن هامونهای روان و لغزان» گوی 
تابتا ک ماه اختر تیتانی خورشيد, ازبنیادی روحانی که در آنها به زرفی جای 
گرفته است, زنده‌اند: روح که در اندامهای جهان در پر کنده است, توده را 
یکباره» به حان و جنب آورده است؛ و با درآمیختن آن با این پیکر بهناور آن را 
دیگرگون می سازد. از اوست که تیره‌های مردمات, حانوران» برندگان و تمامی 
غولانی که در زیر رویۀ رشان و مرمرگون اقیانوس می زیند, زاده می شوند. این 
بنیادها و مایه‌های زند گی تا آن زمان که آلابشهای کالبد آنها را فرو نیفسرده 
است؛ و توانهای خاکی و اندامهای ما که نا گزیر میراست» تیزی وتپش آنها را 
ارات رد شت ری وای نگیم وداد که آن .را در کرو تاد 
آسمانی خويشتنند. از آن هنگام» روانها هراس راء ارزو راء درد راء شادی وا 


] ۶ ۲ انه اند 


می شناسند؛ پس؛ دیگر روشایی آسمان. را به درستی» بازنمی شناد و 
درنمی بابند؛ زیرا در تیرگیهای خحویش و در زندانِ خودء کورانه» گرفار آمده اند. 
بدان سان که حتی در روز وایسینء روزی که زندگی آنا را وانهاده است» این 
تیره روزان نگونبخت هنوز؛ بی جند و جود و به یکبارگی » ازبدی تن و الایشهای 
آن نرسته اند و بیراسته نشده اند؛ هوسها و هواهایشان که به گذرسالیان حایگیر و 
ا ر کد اس رخاوا رای کاو ور اداد ریق واه 
است. پس می باید آنان را به کیفرها آزرد و پالود؛ تا بتوانند با این رنجها و 
شکنحها» بدیها و آلودگیهای ریشه دار و دیرینه‌شان را پوشانند و بزدایند. 
پاره ای: آویخته ودروا" دربرابر وزش نرم بادهایند؛ گروهی » درژرفای مخا کی 
پهناورء آلایشهایشان را فرو می شویند؛ دیگران درآتش می پالایند. روان هریک 
از ما به شیره ای این رنجها را برمی تابد. کسانی چون ما که سرانجام به باغهای 
پهناور بهشت راه می برند» اند کند؛ نیز آنان که همواره در این هامونهای خرم و 
دلاو می مانن تھا ی از گذشت: رو تهای. یراز ات که کذر زان 
سرانجام» دو پایان گردش خویش» پزمرد گیها وافرد گیهای دیرین رامی زداید؛ 
و وامی نهد که پاکی و پیراستگی به بنیاد ائیری روان این اخگر آتش 
آسمانی بازگردانیده شود. پس تمامی این روانهایی که ما در برابر خویش 
می بینیم» آنگاه که گردش چرخ زمان راء در هزاران سال دیده‌اتدء خدایی» در 
رده‌ای دراز, بر کرانه‌های لته فرامی خواندشان؛ تا پس از آنکه هریاڈمانی را از 
ذهن زدوده‌اند, بتوانند دیگر بار گتبد سپهر را باز بینند؛ و در این هنگام» آنان 
آغاز می‌کنند به اينکه با زگشتن به کالبد را بخواهند.» 

آنگاه که آنشیزیدین سان سخن گفت» پسرش‌راوسیبیل را به ميانة انجمن 
روانها و آن گروه پرهیاهو کشید؛ او بر گریوه‌ای جای می‌گیرد که قهرمان از فراز . 
نی رواک ا نها را کی دای کر مر 
شناحن حهره ها ر در آن هنگام که یکی سن گی از برابرش می‌گذ رند 


۳ دروا : آویخته ؛ معلّق؛ بکشان 


پیامورد : 

«اینک من از سرافرازی و نازشی با توسخن خواهم گفت که برای پسیتیان 
داردانوس اندوخته شده است؛ برای آن نوادگان و آیندگانی که تو را از تیار 
ایتالی‌ایی خواهند بود؛ برای آن روانهایی بشکوه و ناماور که نام خاندان ما را 
بر خود خواهند داشت؛ سپس پرده از سرنوشتت برخحواهم گرفت؛ و آن را بر تو 
آشکار حواهم 3 

این مرد جوان که او رآ می بینی و بر نیزه‌ای آهنین يشت داده اتم کت 
اس که سرئوشت ویر ارات روشنایی نزدیکتر گردانیده اس این 
وان اتن کی استه که به زیستگام ردان فراخراهد رفت؛ اورا وت 
ایتالیایی آمیخته به حون ما خواهد بود: این مرد سیلویوس است مردی از تبار 
آلبی ؛ او واپسین فرزندی خواهد بود که بانوی تولاوینیا, دیر» در فرجام زندگیت 
به تو خواهد داد؛ این زن» در نهانگاهی در حنگل» شاه و پدر شاهان را خواهد 
پرورد. به پاری اوء خاندان ما بر سرزمین «آلب دراز» جیره خواهد شد؛ و بر آن 
فرمان خواهد راند, 

آنکه ہس نزدیک به اوست» پروکاس است» ان مایةٌ سرافرازی و ارجمندی 
مردم تروا. آن دیگران کاپیس و نومیتورند؛ نیز میلویوس اناس که نام تو را 
دیگر یار زنده خواهد کرد؛ و اگر او بتواند پادشاهی آلب را فراجنگ آورد, 
پارسایی و جنگاوریش به یکسان او را برجسته و بشکوه خواهند گردانید. وه جه 
برنایانی برومندند آنان! بنگر! جه نیرویی از آنان برمی تراود؛ جه سان برگهای 
بلوط که نشانه نازش و والایی است بر کیحگا ههایشان سایه افکنده است! اینان 
را که می بینی بنیاد گذاران شهرهایند: پاره‌ای از آنان نومانتوم: گابی » فیدن را 
بنیاد خواهند نهاد؛ یاره ای دک ارک کولاتی » شهر بومتیان کاستروم انبوبی » 
بولا» کورا را بر کوهساران برخواهتد افراشت. چنین است نام این سرزمینها که 
امروز بی نامند. 

اما این است آن کسی که تیای ای رمولوس » یور مارس را پاری خواهد 
رسانید؛ و مادرش او را از حون آسارا کوس خواهد زاد. ایا دو زیور پر را که بر 


تارکش افراخته شده است » می بینی ؛ ونیزمی بینی چه‌صان‌پدرش با بخشیدن نشانة 
ویره خویش به وی» او را درردهٌ خدایان حای می دهد؟ فرزندم! در ساة این 
نشانه های بشگون و همایون است که رم درخشان و نامدار امپراتوریش را با 
جهان, و روان بزرگش را با المپ برابر خواهد ساخت؛ و هفت تپه را دربارویی 
یگانه جای خواهد داد و فرو خواهد گرفت. هان! ای شهری که به باروری» 
قهرمان می پروری! بدین سان «مادر» کوه برسینت» اآراسته به برجهاء بر 
زاین و تفای وا یو وا زآت شاد کام است که 
خدایان را پرورده است؛ و صد نواده را در آغوش کشیده است که همگنان 
باشتد گان المپ اند و سروران بلندیهای آسمات. 

اینک جشم بدان سوی بگردان: این مردمان را بنگر که رومیان تواند. آنک 
آن سزار است وتمامی پسینیان ایول که می باید در زیر گنبد پهناور آسمان به 
سوی روشنایی بیایند! آنک اوست! مردی که E‏ بارها به تو نو ید داده 
شده است: رار ا کا پور حدا؛ او روزگار زرین را از نو در کشتزارهای 
لاتیوم که از این پیش» ساتورن بر انها فرمان راند» بر بای خواهد داشت؛ 
مرزهای امپراتوریش را به دورتر از سرزمین مردم گارامانت و هندوان فراخواهد 
برد؛ تا به سرزمینهایی که تا فراسوی نشانه‌های آسمانی و برجهاء تا فراسوی 
راههای سال و خورشید گترده اند؛ تا به حایی که در آن اطلس» آنکه آسمان را 
بر دوش داردء این گنبد را که ستارگان همجوت خالهابی درخشان بر آن 
پرا کده‌اند, بر دوش خویش می حرخاند. مردی که پیش از زادنشء به شنیدن 
آواز؛ آمدن او پاسخهای خدایان هراسی سپند و آیینی را در قلمروهای کاسپین و 
بر کناره‌های پالوس مثوتی درمی افکند؛ و هفت ریزشگاه؟ نیل, آشفته و درهم 
به حتبش درمی آید و می هراسد. نه آلسید آن مايه کشورها را که او درخواهد 
نوشت درنوشته است؛ همان آلسید که ماده گوزن مفرغین‌پای را به تیر می تواند 
ا کک ارتمایت را امن فی راد مید وا کیان خرن نها 


۳۹ , 
و ریزشگاه : عصب. 


کاب شئ ۲۷ 


لرن را به لرژه درمی تواند آورد؛ نه با کوس پیرورمند که از ستیغهای بلند نیساء 
ارابه اش را که برانش می‌کشند. می راند؛ و آن ددان راء به باری افسارهایی که 
از شاخه های تاک ساخته شده است؛ رام و ارام می سازد. یس آیا ما می باید 
هنوز از گستردن و آشکار داشتن شایتگی وارزش خویش د ر گمان باشیم ! آیا 
بیم وپروا می باید ما را ازمان د گاری بر سرزمین اوزونی بازدارد ! 

دور ان مرد که تا کون از شاخه های زیونش ازدیگران برحسته و حدا 
می دارد و حیزهای سپند وان را به همراه می برد کیست ۲۳؟ من هرن و 
ریش سید شاه رومیان را در او بازمی شناسم؛ شاهی که بتیادهای قائون را به 
شهر نو پدید ارزانی خواهد داشت؛ آن کسی که شهر کوچک کورس که زاد گاه 
اوست» نیز سرزمین بینوایش دادشاهیی نیرومند را فراییش او خواهند نهاد. آنکه 
پس ار وی خواهد ا تولیوس از رورهای آرامشس» درمیهنش رشته خواهد 
کیت و دی را کون ارامت و اک فو ایی یک ف ییاز 
فراحواهد خواند؛ نیز سپاهیانش را که خوی از جنگاوری و پیروزی بازبریده اند. 
اک خوذشیفته و نازان, اند کی پس از او می اید؛ هم او که حتی در اینجا 
نبیر در اندیشة آن است که از دوستاری ۳ برتحوردار باشد. آیا می خواهی مردال 
تارکن را ببینی؛ و جان نازان کسی را که کین بروتوس را خواهد ستاند؛ نیز 
تبرهایی زیوریه را که اه بزرگی سروران‌رومی است؛ واو آنها رای پیروزمند» 
به چنگ خواهد آورد؟ او نخست کسی است که به توان رایزنی * دست خواهد 
یافت؛ و تبرهای هراس انگیز را فراچنگ خواهد آورد؛ و چون پسرانش بر آن 
می شوند که اتش پیکار را برافروزند, آنان را در پای آزادی زیبا و دلیسند برحی 
خحواهد کرد. او از آن ستایشها که ا این کردار در دلها برخواهد 
انگیخت» تیره‌بخت خواهد بود: مهر میهن بر دل او چیرگی خواهد مخست؛ به 
همان ساك» شور و شتابی نرومند و سترگ برای راه بردن به سرافرازی و 


۳. این مرد شاه «نوما»ست؛ کاهن و بنیاد گذار دین. ویرژیل نمادهایی سپند را که به گنه ای 
بنیادهای رازآمیز و نهانگرایانۀ مردم رم شمرده می شوند, در دستان اومی نهد. 


و کنسولی. 


۳:۸ ائه اند 


کر 

اما دورن زان را یگ مرد ان دی ارام مرد ان د روس ون راء تور کاوین را و 
ھی الو را نیز کامیل را که با نانه‌هاق فرماتروایی که مرو 
جنگشان آورده است. بازمی آید. آن دو روان را که تومی بینی در جنگ ابزارها و 
زرهی یکره یکسان پوشیده شده‌اند و می درعشد؛ آن دو که آمروزء همدل و 
همگام راه می سپارند؛ و تا آن زمان که شب مرگ همچون باری بر دوشهایشان 
نهاده شده است» همجنان همدل و همراهد: ی دریفا! چه مایه جنگها که 
بدانها دست خواهند یازید» در آن هنگام که به روشنایی زندگی بازخواهند 
گشت! حه مايه سپاهیاد را که به رده, در پیکار خواهند اراست! حه کشتارها 
که خواهند کرد: دران هنگام پدرزن از باروهای آلپ و از دڙ استوارمونوکوس به 
زیر خواهد آمد؛ دامادش بر «خاور» بنیاد خواهد کرد؛ ودر برابر او به پیکار 
خواهد ایستاد! هال! پسرم! دلهایتان را به چنین پیکارهایی پلید و خونبار حوی 
ندهید؛ به حای پیکار با دشمنان» با ثیروهای کارا و شکوفانتان به اندرونة میهن 
متازید! و توا تویی که بنیاد و تبار عویش را از المپ می ستانی ! نمونه ای نک 
از ترمخریی و مردمی برای جهانیان باش؛ ای آنکه از خون عنی! این 
جنگ ابزارها را از خود برگن و بدور بیانداز!... این مرد» این پیرو زگرو جیره‌بر 
کورینت» در ارابةٌ پیروزی» به کاییتول فراحواهد رفت؛ و حاودان» از کشتار 
آتحائیان سربلند و نازان خواهد بود. آن مرد آرگوس و میسن | گاممنون راء ویران» 
بر خاک فرو خواهد انداعت؛ حتی ائاسیدی را که از نیرگان آشیل است و در 
جنگاوری تواناست, از پای درخواهد آورد؛ و بدین سان کین نیا کان تروایی و 
پرمتشگاه مینرو را که به گستاخی و بی آزرمی خوار داشته شدء خواهد ستاند. 
ای کاتون بزرگ! و توی ای کوسوس! که می‌تواندء از سخن گفتن دربار شماء 
خحموش ماند؟ که می تواند تجاندان گراک ودوسیپیون را ازیاد ببرد؟ آن دو را 
که آذرخحشهای پیکار خواهند بود؛ و مایة ویرانی لیبی ؟ نیزقابریسیوس را که بس 
نیرومند و در همان هتگام, بس پیتوا خواهد بود؟ و توراء ای سرانوس! ای آنکه 
در شیارهایی که پدید خواهی اورد» دانه عواهی افشاند؟ هان! ای تبار مردان 


کتاب شم ۲4۹ 


فابیوس! مرا که سوده و مانده‌ام تا به کجا می‌کشيد و می برید؟ اینک تویی؛ تو 
همان ما کیموسی که تنهاء به یاری داناییت در سنحش زمان و کردارهای 
بهنگامت» کارهای ما را به ساعان و سراتجام خواهی آورد. 

می انگارم که مردمانی دیگرتواناتر خواهند بود در ایتکه دم زند گی را در عفرغ 
بدمتد ؛ و از دل مرس پیکره ها و جهره‌هایی زنده بدر آورند؛ دیگر کان بهتر در 
داد گاههاء دفاع خواهند کرد؛ و بهتر خواهند توانست به پرگا حرخش اصمانها 
و گذرستارگان را بسنجند. بر تست ای رومی ! که همواره فرایاد داشته باشی که 
مردمان را به پذیرفتن فرمانرواییت نا گزیر گردانی . آنحه هنر تست آن است که 
قانونهای آشتی و آرامش را در میات ملتها برقرار سازی؛ دهم شکستگان 6 
ستم و آزار برکنار داری؛ و ناماوران و گردنکشان را به فرمان درآوری.» 

آنشیز گرا ارج بدین سان» با دو همراه خویش که از گفته‌هایش به 
شگفتی درآمده بودند. سخن می‌گفت؛ سپس او می افزاید: 

«بنگر که جه سان مارسلوس؛ که از یافته ها و ربوده‌های گراننهای خویش 
در پیکار نازان است» به سویمان پیش می آید! وجه سات این بیروزمند, به اندازة 
سری» به یکبارگی ازدیگرمردان, بلندتر است! او در هنگامه و آشوب پیکاری 
بزرگ» نیروی‌رومی را که سر در نشب نابودی خواهد نهاد» از تباهی بازخواهد 
داشت؛ و سوارء مردان کارتَارٌ را ا «گل» را که سر به شورش 
برداشته اند» در خاک و خون درخواهد کشيد؛ و اوسومین کسی خواهد بود که 
زره و جنگ ابزار سرداری از دشمنان را ازیرستشگاه کیرینوس خدایی درخواهد 
آویخت.» 

در این هنگام است که انه رشته از گفتار او می‌گسلد؛ زیرا مردی جوان را 
برخوردار اززیبایی شگرف می بیند که پوشیده در جنگ ابزارهایی درخشان بدا 
سوی‌می آید؛ اما به هیچ روی نشانه ای ازشادی برپیشانی او دیده نمی شود؛ جشم 
فرو افکنده, راه می سیارد: 

«پدرم! این مرد جوان که بدین سان با قهرمان همراه است کیست؟ آیا پور 
اوست؟ آیا میوه‌ای است که از شاخ تبار نژاده اش برخواهد رُست؟ آن کسان که 


همراهان اویند جه هنگامه‌ای از ستایش برانگیخته اند! چه بزرگی و شکوهی ! 
تایه ای عم کنانه ای هلار کرد سرک رده 

آنشیز گرا ارج, اشک ریزان, درپاسخش گفت : 

(«ای فرزندم! مجوی و مخواه که از سوگ سترگ خویشانت آ گاه گردی. 
این مرد حوان کسی است که سرنوشت تنها اورا به زمین نشان خواهد داد؛ و حز 
این» هیچ دمسازییی دیگر با او نخواهد داشت. ای خدایان! آیا مردم رُم در چشم 
شما یش از انجه می بابست یرومند می نمودند! که نگذاشتید این ارمفان بایدار 
ماند! جه مايه ناله از پھنة آوردگاه» آن قلمرو مارس برخواهد خاست؛ و بر 
پژوا کهای شهر بزرگ مارس تواعته خواهد شد! ای رود تیبر! گواه چه آیینهای 
سوگ و خا کسپاری خواهی بودء در آن هنگام که آبهایت از برابر گورش که به 
تازگی افراشته شده است» خواهد گذشت! هیچ پسری از تبار تروایی؛ امید 
نیا کان لا تینش را فراتر از این نخواهد برد؛ سرزمین روملوس هرگز به هیچ فرزندی 
که در دامان خویش پرورده باشد» حون او نازان نخواهد بود. ای دریغا ! از آن 
پرهیزگاری و خدای‌ترسی» از آن سرافرازی و نازش باستانی» از آن بازوی 
شکست ناپذیر در پیکا ای دریغا! هیچ کس نخواهد توانست بی آنکه کیفر 
ببیند به این مرد جوان زیناوند بتازد؛ هر چند که پیاده» با گامهایی استوار به سوی 
دشمن برود؛ يا به مهمیزهایش» پهلوهای باره‌ای کف بر لب اورده راء به 
شیارها. شخم زند. دریغاء ای فرزند! ای آنکه اشکهایی بیار برایت فرو خواهد 
ریخت! کاش می‌توانستی درشتی و سختی سرنوشت را درهم کوبی ! تو 
مارسلوس خواهی بود. با دستانی سرشار زنبق به من بدهید؛ تا من گلهایی با 
زییایی خیره کننده را برافشانم؛ تا دست کم این ارمفانها را به روان نواده‌ام 
ارزانی دارم؛ و اورا بدین ستایشهای بیهوده بستایم وبزرگ دارم.» 

بدین سان بود که آنان در ميانة باغهای بهشت» در هامونهای فراخ و مه آلوده 
به هرسوی می رند و به نگاه آنها را درمی نوشتند. يس ا زآنکه انیز پورش را 
در میانة آنهمه شگفتیها گردانید؛ و آتش وشور ناماوری و سرافرازی آینده را در 
دل او برانگیخت و برافروخت» از جنگهایی که به زودی ناگزیر بدانها دست 


می‌یازید» با او سخن گفت. ۲ گاهیهایی از مردم لورانت, از شهر لا تینوس» و از 
راههایی که می توانست بدانها دشواریها و رنحها را از خود دور دارد یا آنها را 
برتابد به وی داد. 

دو دروازة خواب هست: یکی کو کد شاش است؛ و صایه های 
راستین به اسانی ا زآن بدرمی آیند؛ دیگری تابان است وازعاحی بس دو اد 
ساخته شده است ؛ اما روانهای د ود مانی » از این دروازه, تنها ییکره‌هایی بندارین را به 
سوی جهان فرازین می فرستند. آنشین, در آن هنگام که بدین سان سخن 
می‌گفت» انه و سبیل را راه نمود؛ و آنان را از دروازهُ عاحی به پیرون فرستاد. 
قهرمان, از نزدیکترین راه, په سوی ناوگانش می شتابد؛ و به نزد همراهانش 
بازمی رود. سپس بی آنکه از کناره دور شود به بندر کائت راه می‌برد. لنگرها 
از عرشه فرو افکنده می شود؛ وتیغة کشتیها, بردرازای کرانه, بالا برمی افرازد. 


کناب هفتم 


فشردهٌ کتاب هفتم 

۱ انه دایه‌اش کائت را به آین به خاک می سیارد. - ۷. از درازای کرانه‌هایی که 
زستگاه مره است می‌گذرد. ۲۵. به دهانه تر می رسد. ۳۷۰ قراخوانی ونایش 
اراتو بغدحت هنر و ادب. ‏ 4۵. دولت لاتبوم که شاه لا تینوس, پور خدای فرنوس بر آن 
فرمان می راند. دخترش لاوینيا را تورنوس به زنی خواسته است؛ شهرباتو اماتا دل با 
تورندس دارد. - .۵٩‏ نهانگویان و مُرواها فراز آمدن تروایبان را خبر می دهند: زنبورانی 
که خحوشه وار از ستيغ دهمستی مپند» درحیاط اندرونی کاخ آويخته اند؛ جنبری از شرار بر 
گرد سر لاوینیا. نهانگوی فونوس برای پادشاه پیش می‌گوید که او را دامادی از کشوری 
تاه آبفه اسر ۱۷ ی وین ساره انام ی رده موادا ات سگرن و بر 
کرانۀ تبر فرو می نخانند؛ و آنگاه که خررشها به پایان می رسد, به کلوچه‌های گندمین 
یورش می برند که خورشها بر آنها نهاده شده بود؛ آنان بدین سان خوان خویش را 
می حورند. 


ر 
۸. فرستادن پیکان و ابلجیان به نزد لاتینوس که نمایند گان تروایی را درپرسعشگاه 
بیکوس بارمی دهد. ‏ ۱۹۵. سخنرانی لا تینوس. -- ۰۲۱۲ پامخ ایلیونه. س .۲4٩‏ 
لای که بیکمات نله ایت که شاه د ترو ای بترت همان است: که امد را شیر 
داده‌اند, دخترش را به انه نويد می دهد؛ و نمایندگان با ارمقانهایی بشکوه بازمی روند. 


٦‏ خشم رونون. ‏ ۳۲۲. او الکتوی دیو را از دوزخها فرامی حواند. ‏ ۳4۱. این دیو 
دل آماتا را برمی آشوبد؛ آماتل بی خو رش و ا سمه ) آنحتانکه گوبی به دیوانگی 
دیونیزوسی دجار آمده است» زتان لا تین را برمی شوراند. ک0 آلکتی سرانجام» به 


کتاب هفتم ۰ ۲۵۵ 


جهرةٌ زنی فرتوت که کاهن تونون بوده است؛ درمی اید؛ به نزد تورنوس می رود؛ و خسم و 
ا ِ ۱ ۲ 

رشک نو را بر انه برمی انگیزد؛ تورنوس که به ناگاه حشمگین و افروخته شده است» 
۳ ر 1 

روتولان را به برگرفتن جنگ ابزار درمی خواند. 


۷۵ نیرنگ نوین آلکنو: او ایول را وا می دارد که درشکان گوزنی را بکشد که سیلویاء 
دختر شهربان و نمایندۀ شاه آن را آموخته وی رورده‌است. کشاورزان به شنیدث فریادهای 
دختر به سوی او می شتابتد؛ از دیگر سوی» تروایان به یاری ایول هی آیند+؛ جنگی 
درمی‌گیرد؛ حون روان می شود. س ۵4۰. ژوتون آلکتو را به دوزخها بازمی فرستد؛ اما خود با 
برانگیختن شبانان و تورنس به جنگخواهی » کار آن پتیاره را به پایان می برد. لا تینوس که 
از نگاهداشت آرامش و آشتی ناتوان است» از صحته بدر می رود؛ و در کاخش» گوشه 
می‌گیرد. - 3۰۱. ژونون به جای او دروازه‌های پرستشگاه ژانوس را می‌گشاید. اوزونیان به 
یکبارگی زیناوند می شوند. 


۱ برشماری سپاهیان ایتالیایی . 


و اقا ا ان ا نامر کته ارا وای سا یداه بے کا ھی ها 
داده‌ای؛ اینک گرامیداشتی که تو را بدان ارج می‌نهند, گورگاهت را نگاهبان 
است؛ و اگ رآن مايه سرافرازی و والایی تست» استخوانهایت نات را در هسپری 
بزرگ همواره زنده و حاودان می دارد. 

با اينهمه, انۀ‌پارساء به رسم و راه» اییتهای خحا کسپاری او را به پایان آورده 
بود؛ او ایتک گورگاه وی را پرمی آورد؛ و از آنحا که آبهای ژرف آرام ده اند 
بادبان برمی افرازد؛ و بندرگاه را وامی تهد. با فرارسیدن شب, بادها می وزند؛ 
ماه با پرتو دلنواز خویش از افروختن راه سفر بازنمی‌ماند؛ و فروغ لرزاتش 
حیزابه‌ها را به شکوه و زیبایی می آراید. ترواییان» بس از نزدیک, در راستای 
کرام ار کتار سرزمین سیرسه می‌گذرنده ترزیتی که در آن دختر توانگر و 
کامگار خورشید» از اواز گرم و دلپذیر حویش, بیشه‌های دسترس ناپذیر را په اوا 
درمی آورّد. در کاخ باشکوهش» تیرگی شبها را با فروغی که از سدرهای 
خوشبوی برمی خیزد می زداید؛ در آن هنگام که ما کویش, به آوایی خوش 
دربافتة کش شتابان می‌گردد. غرشهای خشم آلود شیران که زنجیرهایشان را 
می جنبانند و شباهنگام می غرند, از آنجا فرا گوش می آمد. گرازان وخرسان» 
ات ها در قفسهایشان آرام نداشتند؛ و پیکرهایی که به گرگانی 
اش می ماندند, زوزه می‌کشیدند. تمامی انها, به جهره» آدمی بوده اند؛ اما 


کاب هفتم ۳۵۷ 


سیرسه» آن بغبانوی دلسخت, به یاری گیاهاتی پرتوان, آنان را به جهره و پیکرة 
ددان خراو رده استن از بیم آنکه مباد ترواییان پارسا ناجار بشوند, یس از کشیده 
شدن به بندن این جادوهای اهریمنی را برتابند, نپتون» به آهنگ آنکه آنان را از 
آن کرانه‌های گحته بدور دارد» بادبانهایشان را از یادی دما آکد؛ شتاب 
گر بزشان را برافزود ؛ و آثان را بدان‌سوی گردابها و آپهای حوشان برد . 

اینک دیگردر یا درپرتوهای روزبه سرنحی می‌گرایید ؛ وازفرازنای اثی («سپیده» » 
در گردونة گلرنگ حویش» به رنگی ترنج فام می درخحشید ؛ دراین هنگام» به نا گاه 
تاه از وز ا اد و ووم نا کاهازی دیگر هیچ قیفر کار نود و 
پاروها» به رنج و دشواری» آبهای مانده و آرام را می شکافت. انه» همچنان از 
فراز خیزابه ها» بیشه‌ای پهناور را می بیند. رود تیبر که با خیزابهای دلا ویزش آن 
را درمی نوردد» در چرخه هایی تند و یکباره زرد از ماسه هایی که می لغزاند و با 
خود می برد» می رود؛ تا به دریا بریزد. گردا گرد آبهایش» و نیز برفران هزاران 
پرندةٌ گونه کوت که به کرانه های رود و به گذر آن حوی کرده‌اند, هوا را با افسون 
نغمه هایشان به‌شیدایی می‌کشند . و در جنگلها به هرسوی پر می‌گشابند. انه به 
همراهانش می فرماید که به سوی کرانه بگرایند؛ تيغة کشتیها را به موی خشگی 
بگردانند؛ و بدین سان او جالاک و سبک. به خیزابهای رود درمی آید که در 
سایه اند . ۱ 

و اینک, ای اراتو! بگوی که پادشاهان لا تیوم, در آن هنگام که بیگانگان 
زیناوند, به کرانه های اوزونۍ نزدیک شدند, جه کسانی بودند؛ هنجارها و 
وی ژگیهای این سرزمین» ونهاد وحال آن چگونه بود؛ من اگر بتوانم آن‌را بازخواهم 
نمود؛ و بنیاد نخستین نبردهای آنان را فرایاد خواهم آورد. بر تست ای بغبانو! بر 
تست که سخنورت را بیاموزی و از اينهمه بیا گاهانی . من از پیکارها و از هول و 
هراسی که برمی انگیزد سخن خواهم گفت؛ از سپاهیانی که به آهنگ پیکان 
به سامان و در رده» ایتاده اند؛ از یادشاهانی که شور وشتابشان‌آنان را به 
ستیزهایی خونبار و دشوار می‌کشانید؛ از مپاهیان تیرنی و از هسپری که مردمانش 
به یکبارگی زیناوند برای نبرد گرد آمده بودند, سخن خواهم سرود. هرچه زمنة 


aA‏ اه اند 


سخن من بیش بگسترد» کردارمن والایی و ارجی فزونتر می یابد. 

پادشاه لاتیتوس که دیگر پر شده بودء بر این سرزمین و بر شهرهایی که در 
آشتی وارامشی دیر بازغنوده بودند فرمان فی راند, په ما می‌گویند که او ازفونوس 
و ازپریبی دریایی از لورانت به نام ماریکا زاده شده بود. فونوس پور پیکوس بود؛ 
و ای ساتورن! پیکوس بر خود می نازد از اینکه تو پدر اویی . خدایان نخواسته 
بودند که لا تینوس فرزندی نریته داشته باشد؛ پسری که برای او زاده شده بود, در 
آغاز نوحوانی » از جهان رفته بود؛ تنها دختری که به پرورد گی رسیده بود و یکسره 
در سالیان به شوی رفتن بود جونان میراثخوار آن قلمرو بزرگ» در دودمان او 
مانده بود. بسیار کسان از لاتیوم بزرگ و از سراسر اوزونی او را به زنی 
می خواستند. تورنوس که از سوی پدران و نیا کانش نیرومند بود در زیبایی از 
تمامی خواستگاران درمی‌گذشت؛ بانوی گرانماية لا تینوس؛ پرشون بر آن بود که 
او را به دامادی خویش برگزیند. اما هراس از ورجها * و رخدادهایی شگرف که 
خحدایان برای او یدید می آوردند, دشواریهایی در کارمی افکند, 

دَْمستی که برگهایش سیند وگرامی بود در درون کاخ درمیانه دیوارهایی 
بلند» گرد بر گرد صحن اندرونی » رسته بود. یم از این درخت آن را در درازنای 
سالیان از گزندها باس داشته بود: بازمی‌گفتند که ا وین پرهیزگان در آن 
هنگام که نخستین بنیادهای ارگ را پی می‌افگند, این درخت را یافته بود؛ و آن را 
به فبوس ویژه داشته بود. این درخت ماية ان شده بود که مردمش اورا لورانت ** 
بنامند. ای شگفتا! زنبوران در رده‌هایی فشرده, هوای پاک و روشن راء به 
هیاهویی بلند و تیر درنوشتند؛ وستیغ بلند درعت را فرو پوشیدند؛ وپای درهم 
پیجیده, به ناگهان» در توده‌هایی خوشه‌مانند از شاخه‌ای سز آو یشتند , 
نهانگوی» بی‌درنگء فریاد برمی آورد . 

«یگانه‌ای را می بینم که فرامی رسد؛ نیز سپاهی رهمپار را که از همان 


۶ ورج : مهجزه. 


ص 
#ه تورانت از نام این درخت درلا تین ۳۷۱ ] گرفته شده است. 


کتاب هفتم ۳۵۹ 


حایی روی به راه نهاده است که دسته های زلور آمده‌اند؛ وبه همان سویی راه 
می برد که آنها می روند. این سپاه می آید؛ تا چیرگی خود را بر ارگ بلند استوار 
گرداند.» 

شگفتیی دیگر که رخ داد چنین بود : در آن هنگام که لاتینوس مشعلی را 
برای افروعتن آتش مهراب می افروزد. و لاوینیای حوان در کنارش ایستاده 
اهبتت می فد که اتقو کسوات بلید آورمی گرد این ریب و زیوز پیکرش 
راء به اوایی بمء تباه می‌کند؛ نوار شاهانه راء تاحی را که به گوهرهایی گرانبها 
که در آن نشانده‌اند اراسته شده است, فرو می سوزد؛ و او خود فرو بوشیده در 
دود و در فروع زردفام» اش را در سرامر مرای درمی‌گسترد. ای فغات از این 
تمای توش کر 10 می‌گفتند که این ذشانه ای رازگغای ار رحدادهایی اور 
هراس انگیز است : شاهدخت روزگاری» به والایی و سرافرازی تام برخواهد 
آورد؛ و در سایةٌ سرنوشت, شکوهمند و روشناس خواهد شد؛ اما اينهمه مردم را از 
پیکاری بزرگ خبر می داد. 

پادشاه, از سری دیگ پریشان و دلخته ازاين رخعدادهای شرف ؛ به 
رایزنی با نهانگویان فونوس» پدر پیشگویش, نیز به پرسش از بیشة آیینی» در 
دامن آلبونۀ بلند می رود؛ جنگلی بزرگ که به چشمة پاک و سپند خویش» طنین 
درمی افکند؛ و در وگنن انبوه» بخارهایی شگفت و ده و جانگزای را 
برمی آورد و درمی پرا کند. در آنحاست که علتهای ایتالیایی» تمامی مردم 
آوتوتری به شنیدن پاسخهایشان می آیند؛ تا آرام دل یابند و از گمانمندی برهند. 
در آنحاست آری! در آنجا که بیشمار نگاره‌ها و پیکره‌هایی پندارین که په 
شیوه‌ای شگفت برمی جهند؛ بر کاهن که ارمغانهایش را فراآورده است» در آت 
هنگام که او در خموشیهای شب» بر پوست میشان برخی شده آرمیده است ودر 
راب قرو ره استاء شکار شبنده دز ال مانت او اماهات. کرته کوت: زا 
می‌شنود؛ و از سخن گفتن با خدایان بهره برمی‌گیرد؛ و با سایه‌های آشرون» در 
ر رفاهای دوزخ سخن می‌گوید. در آنجاست که لا تینوس گرامی و گرانمایه که 


او نیز در یی باسخی نود بر بنیادآیین» صد میش رأ بوشیده ار پشمهای بلئد 


° انه اد 


برخی می‌کرد؛ و بر پوست آنها, چنانکه گویی بر بستری آرمیده است» می غنود. 
به ناگاه» ازژرفای جنگل» آوایی فراگوشش می آید : 

«یسرم! برای دخترت» در اندیشة شرس از مردم لا تین مباش ؛ دل برآن آیین 
زناشویی که ساخته و آماده می‌گردد استوار مدار. دامادی از سرزمینی بیگانه 
خواهد آمد؛ دامادی که جون خونش با خون‌ما درامیخت آوازة ما را تا به آسمان 
فراخواهد برد نیرا تمامی آنجه را که خورشید, ی کار شوش ار 
یک سوی اقیانوس به سویی دیگر می‌نگرد, خواهند دید که درشکسته و در 
فرمان آنان» درزیریایشان می‌گردد.» 

لا تیتوس پاسخ پدرش فونوس راء و این هشداررا که در خحموشیهای شب به او 
داده می شود» پر لب» خاموش نمی دارد و فرو نمی بوشد. لیک «آوازه» که به 
هرسوی می برد آزبیش این خبرراحول‌دانه ای درتمامی شهرهای اوزونی » در آن 
هنگام که پوران لائومدون به بتن کشتهایشان بر شیبهای سرسبز کرانه آمدند, 
برافشانده بود, 

انه» سالاران بنیادین و از رده نخست, ایول زیا» در فرود شاخ و برگهای 
درخی بزرگ, می آسودند. آنان آمادة برخوان نشستن می شوند؛ و در گیاهان» 
کلوچه‌هایی از گندم پاک را در زیر بشقابهایشان می نهند؛ انديشة این رفتار از 
ژوبیتر» خود بدانان رسیده است. آنان این طبقهای رس را از موه های خود رو 
می آ کند. آنگاه که خورشهای دیگربه پایان سید آنان که هنوز گرسنه بودند» به 
ان ری کت حمل آوزوند؟ به دست و دندان» کلوجه‌ای را که سرنوشت 
ارزانیشان داشته بود آلودند؛ و پاره‌های بزرگ آن را از خاییدن و خوردن برکتار 
ند اشتند , 

ایول» از سرلاغ وشوخی» گفت : 

«ها! ما حتی میزهایمات را می خوریم!» 

او بیش مخنی نگفت؛ این سخن را شنیدند؛ واين گفته نختین با فرجام 
تیره‌روزیها را حر داد. این سخن هنور به درستی گفته نشده بود که انه ان را از 
لبان پورش ربود؛ و شگفترده از آنجه که ازسوی خدایان بدین سان اشکار داشته 


کتاب هفتم ۲٦1‏ 


شده نود برآن 2 سپس 6 فریاد براورد ؛ 
رم 

«درود بر تی ای زمینی که سرنوشت تورا در کرو من داشت! و بر شمایان» 
ای حدایان دودمانی و وفادار ترواء درود! اینک» ین کته سشماست ؟ انک» 
این میهن شماست, اکنون من سخن پدرم را فرایاد می آورم؛ پدرم بدین سان راز 

7 م9 
سرنوشت را بر من آشکار داشته است؛ او به من گفته است: «پسرم! آنگاه 
ص مر 2 
که بر کرانه‌ای اشناس که بدان برده خواهی شدء گرسنگی تورا ناجار گرداند 
که خوان را با خوردن میزهایت برچینیء فرایاد ار که اميد یری که پس 
از فرسودگیها و ماند گیها, کاشانه‌ ای را یافته ای؛ فرایاد آر که بنیادهای 
شهری را در انحا تی انکنی ؛ و اردوگاهی استوار را در آنجا یدید آوری.» 
مت ح ( ۲ ۳ عم 
ا کرت کر که نتم از آن سخن گفته شده است همین بود: کویا که 
این گرستگی جثشم په راه می داشت که در بایان سقرمان, فرجامی بر 
نگونبختیهایمان بنهد. از این روی» دلیر باشیم! و شادمانه» به دمیدن نخستین 
E‏ 5 
پرتوهای روز این مکانها راء باشند کان را شهر را پپژوهيم و بشناسیم؛ و از 
بندرگاه, در هرسوی» پپرا کنیم . اکنون, به افشاندن باده» ژوپیتر را بستایید و 
بزرگ بدارید؛ نیایش کنید و پدرم آنشیز را فراخوانید؛ سپس باده به خوان 
پیاورید. » 
۰ عم ر مم چ 

او بدین سان سخن می‌کوید؛ کیسگاههایش را به شاخه‌ ای سبز می آراید؛ و 
خدا و نیروی نهانی آن مکان راء و پیش از همه خدایان» خدای «رمین» راء 
پریان دریایی راء خدایان رود را که او هنوز نمی شناسدشان, می ستاید و نیایش 
می‌کند؛ پس از ان به ستایش خدای «شب». ستارگان نوزای شب زو پیتر ستوده 


و برستیده برایدان «مادر» فریزی» وخویشانش» ونوس و انشین یکی در اساك 


۰ 


دیگری در ارب می پردازد. یس بدر بس تواناء زوییش سه بار از فرار اسمانی 
پاک و روشن غرید؛ و خود به دست خویش» ابری اثبری» فروزان و سوزان از 
روشنایی و پرتوهای زرین را به جنیش درآورد و درگسترد. و به نا گاه در میانه 
سیاهیان تروای این آوازه درمی‌افتد که آن روز که در آن» شهر نويد داده بنیاد 


حواهد گرفت قرا رسیده ات فک به خوردل طعام می متا بنده و مادمانه 


۳۲ انه اید 


از این نشانة بزرگ آسمانی» جامهایی سترگ و سرشار از باده را که به آویزهای 
گل آرامته شده است, بر خوان می حینند. 

آنان» فردای آن رون در آن هنگام که روز برمی دمید و زمین را با نخستین 
پرتوهایش برمی افروخحت, برای شناحتن شه مرزهای کشور, کناره های دریا 
درمی را کنند. انک آن حشمه نومیکوس است با آبهای غنوده و آرامش؛ نیز رود 
عیبر و سرزمیتی که لا تینان سخت و درشتخوی در آن می زیند. پس, پور آنشیز 
بر آن می شود که در میان تمامی رده‌های سپاهء صد ایلجی را برگزیند؛ و آنان را 
به سوی شهر شاه و دیوارهای سیندش کم وارد انات سر ده شاحه‌های پالاس 
خواهند پوشیدا؛ و ارمغانهایی را بدو خواهند برد؛ و از او مهر و اشتی, برای 
ترواییان, درخواهند خواست. بی‌درنگ, آنان که انه فرمانغان داده است» 
می شتابند؛ و تند وچالاک» گام در راه می نهند. او خود در گودالی که چندان 
ژرفا ندارد» جایگاه دیوارها را می نگارد؛ نخستین کاشانه هارا می سازد؛ و با 
سنگری کنگره‌داره گرد شهری را که اندک اند ک بر کرانه برمی افرازد» به شیو 
اردوگاهی, استوارمی دارد. 

دز انش هنگام» مردان حوان راه را درنوشته بودند؛ و برحها وب‌امهای لا تتان 
را که اندک اند کء در برابرء برمی افرانعت و دیده می شد. می دیدند؛ و به 
باروهای شهر بازمی رسیدند. در برابر شهر» نوحوانانی برازنده و برومند. در 
شکوفایی جوانی» هنرسواری را می ورزند؛ و می‌کوشند بر اسبان برنشینند؛ و 
گردونه‌ها را درمیان گرد و غبارمهار کنند؛ کمانهای سخت را بخمانند؛ آنان به 
بارویی نرومند و ورزیده, زوپینهای رم را درمی اندازند؛ یکدیگر را درتیزگامی 
و دوه یا درستیز و آویزبه هماوردی می خوانند. یکی از این سواران, پادشاه پیر 
را از اینکه ناشناسانی که شکوه و هیمنه ای دارند و به شیوه‌ای شگفت حامه بر 
ت کرده اند در شهرند» می | گاهاند. بادشاه دستور می دهد که آنان را به کاخ 
بیاورند؛ و خود, در آن هنگام که وابست‌گانش او را در میان گرفته اند» بر 


۱ حونان پغامبر» جوبدستی در دست دارند؛ و حونان پغامر اشتی, شاخه ای از زیتون. 


کتاب هفتم ۳۲۳ 


اور اکا ف تن 

بر ستیغ شهرء کاخی خجسته و سترگ و بس بلند دیده می شود که بر صد 
ستون بر پای داشته شده است. این کاخ جایگاه شاهانهٌ لورانت پیکوس بود؛ 
جایگاهی که بیشه هاء نیز بزرگداشت وارحی که از نیا کان بدو به مرده ریگ 
رسیده بود, آن را با هراسی سپند و آیینی فرومی‌گرفت و پاس می داشت. بربنیاد 
کرداری بشکوه, هر نویادشاهی در آن کاخ» چوگان شاهی را به دست 
می‌گرفت؛ و می فرمود تا نخستین تبرهای زیوریته را که نشانهٌ سروری و 
خواجگی بود» در براپر او ببرند. مهستان " رایزنی نیز در این پرستشگاه بر پای 
می شد؛ حشنهای آیینی را در آنجا برگزار می‌کردند؛ در آنحا بود که رایزنان و 
نمایندگان پس از برخی کردن بن بدان خوگر بودند که بر گرد میزهایی دراز 
بتشینند. حتی در آنجاء تندیسه‌های نيا کان که در جوب سدر کهن تراشیده شده 
بوده به رده دیده می شد: ایتالوس؛ و سابیتوس گرانمایه که تاک را کاشت؛ با 
داسی خمیده بر پایه ای کنده و نگاشته شده بود؛ نیز ساتورن باستانی و رانوس 
که دو پیشانی داشت؛ آثان و پادشاهانی دیگر, که از آغاز ونیادخویش» 
آسیبها و ریشهای مارس راء در پیکار برای میهن برتافته بودندء در راهروی کاخ 
بالا برمی افراشتند. نیز ربوده‌های جنگ و نشانه‌ها و تندیسه های پیروزی که از 
که های در آو يخته بودندشان» گردونه‌هایی که از دشمنان ستانده ده بود» 
تبرهایی جنبرینه, آویزها و زیورهای کلاهخود, جفتهایی سترگ به یادگار 
شهرهای فرو گرفته و گشوده؛ ژوینها» سیرهاء تیغه‌های مهمیزمانند کشتی » در 
آنحا دیده می شد. پیکوس» خود» نشسته بود؛ حوبدستی رار که ته یرون 
اا ی خاو در دشت. کر ھا وه او بالات ریا او گنای را کنر 
ترازهایی رنگارنگ آراسته بود» برتن داشت؛ و سپر را بر بازوی حپ درانداحته 
بود؛ بیکوس همان رام کنده اسبان که بانویش سیرسه. دستخوش هوسی 
رشک آلود, او را به جویهٌ زرین خویش فروکوفت؛ و به یاری نوشابه های 


3 مهستال: سنا 


۳۹ انه اند 


جادوییش, به مرغی دیگرگون کرد که بالهایش به رنگهایی گونه گون نگارین 
شده است. جو است اندرون پرستشگاه غذایان که لا تینوس در آن» نشسته بر 
اورنگ نیا کانش, تروایبان را بار می دهد؛ و به نزد خود می پذیرد. تا آنان از در 
درمی ایند او رشتة سخن را به دست می‌گیرد؛ و با آنان» به نرمی و آرامی, 
می‌گوید : 

«بگوید ای بران داردانوس! جه می خواهید؟ زیرا ما از شهرتان و از 
تارات ناا گاه بب سخانی زا دوبارة شما یشن از انکة. گذارتان به 
کرانه‌های سرزمین ما بیفتد. شنیده ایم. حه انگیزه ای حه بایستکی وتاحاری» 
تیه لته که کیای» شتا ار آں کار دریاهات نی کرد دوه 
کرانٌ اوزونی برستد؟ چه شماء به فریفتگی, راه را کم کرده باشید» چه توفان 
شما را ناگزیر ساخته باشد که به رود ما درآیید؛ و در بندرمان از رفتار بازمانید 
آنجنانکه توفان گهگاه ملوانان را در پهنۀ دریا بدان می آزماید و رنجه می دارد, 
میهماننوازی ما را بپذیرید؛ و آ گاه باشید که مردم لاتین که از تخمۀ ساتورنند» 
داد گری را می ورزند و به کار می بندند؛ نه ازسر نا گزیری یا گردن نهادن به 
قانون» بلکه به دلخواه خویش, و برای آنکه خدایان روزگار کهن را دراین کار 
پیروی کنند؛ و آنان را نمونه و یشوای خود بشمارند. دیکر الک سیون را که 
گذر سالیان آن را تاریک کرده است و فرو پوشیده فرایاد می آورم : در گذشته, 
عردم اورونس بازمی‌گفتند که چه سان داردانوس که دربنیاد از مردم این سرزمین 
است» تا به شهرهای ایدایی فریژی و تا به ساموس در تراس که امروزش 
ساموتراس می نامند راه جُسته بود. او از جایگاه تیرنی کوریت روی به راه آورده 
بود؛ اینک درباریان اسمان که اختران زرینش می آرایند, او را می نند که بر 
اورنگی نشسته است؛ و مهرابه‌هایش بر شمار خدایان می افزایند.» 

او این سخنان را می‌گوید؛ و ایلیونه بدین سان او راپاسخ می دهد : 

«ای یادشاه؟ ای تباردرحشان و ناماور فونوس! نه توفان سیاه ما را بر خیزابها 
رانده است و اگ گردانیدہ است که به کرانه‌های سرزمین شما نزدیک 
شویم؛ نه ستارگان و کناره‌ها ما رأ در یاقتن راهمان فریفته اند. ما همگنان؛ 


آزادانه, به خواست خویش, به این شهر آمده‌ايم؛ مایی که از بزرگترین قلمرو 
بروت رانده شده‌ایم؛ آن قلمرو که خورشید از این پیش, آنگاه که از کرانه‌های 
فرحامین مپه ررهسپارمی شدء آن را می دید. ژو پیتر در آغازو بنیادتباررماست. 
پسینیان داردانوس از آن شادمانه اند که ژوپیتر نیایشان است؛ و نیز ان تروانی » 
پادشاه ما که‌ما رابه درگاه تو فرستاده است» خود از حاندات برین و بشکوه ژوپیتر 
است. این داستان را که چه توفانی از دلسنگی میسنیان, در هامونهای ایدا, 
لگام گیخته است؛ یا کدامین سرنوشت دو جهان اروپا و آسیا را فرارانده 
ات و به رو ناروس و آویزش با یکدیگر کعانیده است؛ دانتاتی است که 
همگانش می دانندءٍ حتی آن که سرزمینی دور که «افیانوسش» فرو 
می‌کوبد, او را از دیگر بخشهای گیتی جدا می دارد؛ حتی آت کس نیز که بوم 
خورشید, آد توانای نرمش‌ناپذیر او را در ميانة جهار بوم دیگر تک افتاده, تنها 
می دارد. درپی بدراعدن ازآن وبرانی و کشتا پس ازانکه بس برپهنه های در یا به 
هرسوی کشیده شده ایم » برای خدایان میهن خو یش» حایی کوجک رامی خواهیم؛ 
کرانه ای را که ماية ونج و آزار هیچ کس نیست؛ ابی و هوایی را که ازآن همگان 
است. جنان نخواهد بود که ما صرافرازی و نازشی رآ به قلمرو شما نیاوریم؛ 
شکوهی که شما را از آمدن‌مادست خواهدداد, شکوهی خوارمایه نیست ؛یاذمان 
تیکویی ونسواختی چنین بزرگ که شما بر ما روا می دارید, هرگز زدوده 
نخواهد شد؛ و اوزونی هرگز از آن دریغ تخواهد برد که تروا را دررآغوش خویش 
حای داده است. ما را از اینکه بازوهایمان را به نوارها بسته‌ایم و چونان 
لابه گران و خواهند گات یاری سخن می‌گو ییم» خوار مدار. من به سرنوشت انه و 
به نیروی راست و بحق او که در ییمانها یا در پیکارها؛ یا در برد بزرگ آزموده 
تفه تام سکن یاد می‌کنم که: ارت ادان ب ارا ووا دري 
آن بوده‌اند که با ما پیمان دوستی و همیستگی بیندند؛ و از ما دژخواسته اند که 
بدانان پيوندیم. اقا آنه سرزمینی که خدایان» بس استوان به ما دستور داده اند 
که آن را بحوییم » سرزمین تست , داردانوس از این سرزمین بدر آمده است ؛ 
آپولون ما رابدان‌فرامی خواند؛ ودستورهای شاهوار وبس گرامیش ما را نیک بر 


۲۹ انه اید 


آن می دارد که به تيبر تیرنی و به خیزاب نومیکوس, آن چشمه سار سپند و ارجمند 
باژرسیم. انه به همان سان» ارمغانهایش را که شایستۀ والایی تونیست فرایشت 
می‌نهد؛ ارمغانهایی که از دارایی و سرمایه‌ای مانده است که در شراره‌های تروا 
سونعت و از میات رفت. این جامی زرین است که پدرش آنشیز بدانء در برابر 
مهرابها» به آیین» باده می افشاند. این است آنچه که پریام» در آن هنگام که به 
پیروی از روش و آین» مردمانش را که کرد آهده بودند داد می داد» با خود 
می داشت : جوگان فرمانرواییش؛ کلاه بلند و سپندش» و جامه هایش که بافتة 
زنات ایلون است.» 

لا تینوس» در آن هنگام که ایلیونه این سخنان را می‌گوید, سر فرو افکنده 
است ؛ و بی هج حتیش» خیره» زمین را می نگرد؛ وبه شیوه و هتجاری که نشانة 
اندیشیدن است» چشم می‌گرداند. نه جامۀ ارغوانی تراژدوخته, نه چوگان 
فرمانروایی پریام» هیجیک, دلش را برنمی افروزد: او تنها به زناشویی و پیوند 
دخترش می اندیشد؛ و نهانگویی فوئوس پیر را در نهاد و یاد می آورد و بارها 
رفن ددع کا کن کر کته ات کت اوی اس فک 
بیگانه به سویش می فرستد؛ و او را بدان فرامی خواند که با نشانه‌هایی نحجسته و 
یکان» آن داماد را در فرمائروایی با خویش هبازسازد» به راستی » همان مرد 
است؛ مردی که تبار والایش» به یاری دلیری و شایستگیش می باید او را 
بی همال گرداند؛ مردی که په نیروی بازو می‌باید جهان را به یکبارگی, 
فراچنگ آورد! سرانجام» شادمانه» درپاسخ می‌گوید : 

«باشد که خدایان و نشانه‌های پیشگوی و را زگشایان ما را در کردارمان 
یاری رساتند! ای تروایی ! آنچه می خواهی به توداده خواهد شد؛ ارمغانهایت را 
وایس نمی زنم. تا ان زمان که لا تیئوس پادشاه خواهد بود» شما نه از هامونهای 
زرخحین نه از آبادانی و فراحی تروا بدور و بی بهره نخواهید ماند. جنات پاد که 
نردم | کرش کت خواقان دیذاز و نات مامت( کی دان ابات ات که 
با رشته های میهماننوازی به ما بپیوندد و خود را همپپمان ما بنامد» به نزد ما 
بیاید؛ و از دیدن جهره‌های مهرامیز و دوستاغه اندیشنا ک نباشد, در انجه به من 


کتاب هفتم ‏ ۰ ۲۹۷ 


بازمی‌گردد» با افشردن دست سرورتان» ازسوی من» پیمان دوستی به نیمه بسته 
شده است. شما نیز ازسویی دیگ پیام مرا به او برسانید : مرا دختری است که 
گرا و رازگایهایی که از پرمتشگاهی نیاکانی برامده است؛ نیز 
اسان دا دای کت اسای ا وس یت که آن را مار 
مردم خویش به زنی بدهم, آنان مرا خبر داده‌اند که دامادی از کرانه‌هایی 
بیگانه حواهد آمد --سرنوشت وبخت لا تیوم جنین است - دامادی که خون اوبا 
خون ما درخواهد آمیخت؛ و نام ما را تا به ستارگان فراخواهد برد. آنک اوست 
آن مرد که سرنوشت او را به دامادی من برگزیده است؛ من بر این باورم؛ و اگر 
دریافتها و پیش انديشهايم مرا نفریفته باشدء بدین سان می توآنم پیمانی را که 
با خدایان بسته ام به انجام برسانم.» 

پادشاه نیک و مهربان, پس از ایتکه بدین سان سخن می‌گوید» اسبانی را از 
ميان تمامی آنها که از آنٍ اوست, برمی‌گریند. او را در اصطبلهای بلندش» 
سیصد ستور با یال درنخشان بود. بی درنگ, به فرمان او» یکی از این اسبان 
بادپای‌را» باساخت وستام ارغوانی و آراسته» برای هریک از ترواییان می آورند. 
گردن آویزهایی زرین از گردن این اسبان آویخته است؛ و بر سینه‌شان» به چين 
و تاب» می جنبد؛ احبال یوشیده از زں لگامهایی از زر سرخ را در دهان 
می خایند. انه که در آن جای نیست. ارابه ای را به ارمغان خواهد داشت که دو 
اسب که در تبار و بنیاد آسمانیاند آن را می‌کشند؛ از بره‌های بییشان دمی 
اه ی ید ان اسان ا ای اک وور که اند سر اروش از 
که اوا وگ وھا اس عم عورش نت کف تیان 
پدید آورد. فرستا د گان و ایلجیان او ر ا لخد حو یش» با ارمغانها 
وییامهای لا تینوس» آرامش واشتی را به همراه می آورند. 

اقا در این هتگام انست. که انی ندل رون ارارک اران سر 


ایناشوس بازمی آید؛ گردونه اش هوا را درمی نوشت؛ دراين زمان, او از دورء از 


۾ فقاک : حرامزاده. 


۸ اه اد 


فرازبای آسمانهاء تا دماغاٌ سیسیلی پاشینوم» شادمانی انه و ناوگان داردانی را 
دید. او آنان را می‌یند که دیگ سراهایشان را ساخته‌اند؛ و با وانهادن 
خرابه‌های. دزا روی به خشگی اورده‌اند» و دل بر ان امتوار داشته‌اند. او 
دلخته از دردی گران» ار رفتار بازماند. پس» سر خویش را حنبانید؛ و حشم 
درون را با این سخنان در پرا کند: 

«آه! ای تبار گجسته و مرگیارا وه که سرنوشت فریژیان وارونهٌ سرنوشت 
ماست! آیا در کشتزارهای سیژه ازیای درآمده اند! آیا توانسته اند این زندانیان را 
در زندان نگاه دارند؟ آیا سوختن تروا در اتش این جنگاوران را فرو سوخته است؛ 
و خا کستری از آنان برحای نهاده است؟ نه: آنان راهی برای خویش » درميانة 
سپاهیان و شراره‌های آتش, گنوده‌اند. آه! بی‌گمان, یا نیروی خدایی من 
کاستی گرفته است و دیگر کارا نیست؛ یا کین و خشم توخته شده است؛ و 
اراش پذیرفته است, جه می‌گويم ؟ من از آنکه دمان و نرمش ایی بر وة 
دریاها, سر درپي ا رانده شده اند بنهم نهرامیده‌ام؛ 
راهی نبوده است که این بتاهند گان بسپارند» و من این راه را بر آنان نبسته 
باشم. من تمامی نیروها را در آسمان و اقیانوس؛ در ستیز با ترواییان» به کار 
گرفته ام. حلیجهای سرت با تخته سنگ سیا به چه کارمن آمده است؟ گرداب 
شارید جه سودی برایم داشته اشت؟ ایک آانند که در بستر رود تیبر که 
آنجنان آرزومندش می خسته اند» بی هیچ بیم و اندیشه از دریا و من نهفته اند ! 
مارس توا آن را داشته است که مردمان دیوآسا و شگفتاورلاییت را به نابودی 
بکشاند؛ پدر خدایان, خود, به خشم و آزردگی از دیان, کالیدون باستانی را 
وانهاده است. با اینهمه» کدامین تباهی و زشتکاری بزرگ از مردم کالیدون و 
لاییت سرزده است که آنان شایستۀ کیفری جنین شده‌اند؟ امّا من» بانوی 
خجسته و والای ژوپیس منی که توانتهام بارای هر کاررا داشته باشم؛ به هر 
کار دست یازم» تیره‌روزم! انه مرا دزشکسته است! اگر نیروی خدایی من مرا 
بسنده نیست» جرا از ایدکه به هر شیوه‌ای از دیگران یاری جویم» درگمانم و 
درنگ‌می ورزم؟ اگر برای من ناشدنی است که دل خدایان آسمان را نرم 
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گردانم و با خود همراه و همرای سازم» آشرون را برنعواهم انگیخت. من بدان 
کام نخواهم یافت که انه را از فرمانروایی بر مردم لا تین بازدارم؛ برنهاده و فرمان 
سرنوشت که دیگرگونی نمی پذیرد» لاوینیا راء جونان همس بر او ویژه داشته 
اه جنین باد! اما مرا وانهاده‌اند که کارها را هرجه بیش به درازا بکشم؛ و 
این رخدادهای بزرگ را به واپس دراندازم. اما مرا وانهاده‌اند که مردمان دو 
پادشاه را از ميان بردارم. جنان باد که داماد و پدرزنش پوند و هبتگیشان را 
به بهای این ویرانی و کشتار بخرند. دخترم! خون تروابی و خون لا تینی که بر 
خاک ريخته خواهد شدء کابین توخواهد بود. بلون, به آهنگ آنکه بر جشنهای 
زناشوییت فرمان راند, چشم بر راه تست. دختر سیسه" تنها کسی نخواهد بود که 
آبستن به مشعلی در بستر زناشوییش» اتشوزی را خواهد زاد. همین عاجرا پر 
ونوس خواهد رفت: اوپاریسی دوم را به حهان خواهد آورد؛ مشعلی دوم راء برای 
سوختن تروایی که از نوزاده می شود.» 

یکاہ که آیرڈ اوی هکی دی ساب سکن کف بر زین فرود ام از 
تیرگیهای دوزخی و دیو سوگ انگیز, آلکتورا از جایگاه خدایان گجسته و زیانبار 
فرامی خواند. پیکارهای اندوهبان خشم و کین» کمین ودام» دروغ و تهمت در 
دل این دیو حای گرفته است. بلوترن یدرش؛ خود از او بیزار است؛: خواهران 
دوزخیش, آن دیوان تارتاں از پتیاره ای جنین دلاز رده و بیزارند؛ زیرا او یس په 
حهره‌هایی گونه گون درمی آید؛ پیکره و هنحار او بس ددانه چیک ات 
مارانی بسیار در سر سیاهش, درهم می پیچند. ژونون با اوسخن می‌گوید؛ و اورا 
اند ک اند ک» بدین سات» برمی انکیزد: 

«ای دوشیزه! ای دختر شب! کاری راء برای خود من, به انجام برسان؛ مرا 
یباری کن؛ مگذار که والایی و سرافرازی من» آوازه‌ام تیرگی و کاستی بپذیرد ؛ 


¥ هکوب : اشارنی است به رویایی که هکوب» در آن زمان که‌په‌پاریس ایتن بود در آن دید 
که مشعلی از شکم او برآعد٤‏ این مشعل نشانه ای EE‏ از اون يود که بسرش که به زودی 
زاھ می شد با رودت اه اتیک بر انکفت؛ 
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و از میا برود؛ مگذار که مردمان انه بتوانند» درساية پیوند انه با دخترلا تینوس» 
او راء به دستان» با خود یار گردانند؛ و سرژمین ایتالیا را به جنگ آورند و قرو 
گیرند. تو می‌توانی برادرانی را که بس به یکدیگر وابته و پیوسته اند» به 
رویارویی باهم برانگیزی؛ و چنان کنی که تیغ بر یکدیگر برکشند؛ تو 
می توانی کینی را در دلها بدمی که خاندانها را برآشوبد و زیر و زبر گرداند؛ تو 
می توانی جنات کنی که در این سرزمین» کوبه‌ها و زحمها از هرسوی فرو بارد؛ و 
مشعلهای مرگ آلود و گجسته ازهرسوی فرو افتد؛ تو را هزاران افسون و دستان 
است؛ از هزارانه توان و شایسگی: در نابودی و ویرانی» برخورداری. حان 
سرشار و یربارت را برانگیز و به کار آر: پیوند دوستی و همپیمانی را که درمیانه 
که شده است» بگسل؛ انگیزه‌ها و بهانه‌های بد جنگ را جوت دانه براقشان. 
جنان شود که جوانان جنگ ابزار بخواهند؛ آن رام پر شور و شتاب» بجویندء آن 
را به زوربستانند. » 

آلکتو که زهرهایی را به همراه دارد که از خواهران گورگون ستانده شده 
است» ی کم کار عویش را از لا تیوم می آغازد؛ و به کاحی بلند راه می برد 
که کاشانة پادشاه لورانتیان است. بر آستانة حاموش اماتامی نشیند. فرازآمدن 
ترواییان و پیوند لاوینیا با تورنوس که دیگر گسیخته است وبی بنیاد شده است» 
جان این زن را که از نگرانیها و از خشم انگیخته و آشفته است» نیک» به آتش 
می‌کشد. بغانوماری راا زگیسوان لاژوردینش برمی کتد؛آن را درمی افکند؛ و در 
ژرفای سید شهر بانونهان می دارد؛ تا به پاری این رفتار شگرف» خشم وتابی را 
در حال وی دراندازد که کاخ را» به بکپارگی درهم می ریزد و به سوب می‌کشد. 
خزنده در میانۀ جامه‌ها و سینهٌ دلاویز شهربانو فرو می لفزد؛ بی آنکه او را 
بپاود» می خزد ؛ بی آنکه شهرباتو بداند» به دمی تفر گین» در او می دمد؛ 
دمی که خشم و کین را در دل وی برمی انگیزد. مار غول‌آسا دیگر جز 
گردث آویزی زرین بر گردن آماتا نیست؛ دیگر جز نواری دراز که گیسوانش را 
فرو می‌گیرد و بر اندامهایش فرو می افتد. نیست. شهربان تا زهر جسبنده با 
نخستین اثرهایش تنها حسّ و دریافت او را می پاود؛ تا آتش خشم و کین در 
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استخوانهایش می دود» بی آنکه هنوز زیان و آسیبی از آن» به زند گیش در سینه 
رسیده باشد» به نرمی و آرامی ؛ جوتان مادری مهربان» سخن می‌گوید؛ و از اینکه 
خترش با مرد فریژی پیوند زناشویی بربندد» سیلاب وان سرشک از دید گان فرو 
می بارد . 
«آیا بدین راندگان است» بدین تروایبان که ترمی خواهی لاوینیا را به زنی 
بدهی ؟ تویی که پدرش هستی ؟ ایا هیچ دل بردخترت و بر خود نمی سوزی ؟ آیا 
هیچ دل بر مادرش نمی سوزی که این رباینده تابکان به نخستین وزش تندباد, 
او را واخواهد نهاد؛ تا به همراه شکار حویش» که فرزند ماست, به يهنة دریا راه 
برد؟ ایا به همین شوه نیت که شبان فریژی به لاسه دمون درآمد؛ و هلن» دختر 
لدا را به سوی شهر تروا برد؟ پیمانی که بسته‌ای و زبانی که به‌باور و این 
داده‌ای * جه شده است؟ مهر یشینت به حویشان کحا رقته است؟ حه شده 
است ان دستی که توبارها آن را در دست تورنوس نهاده‌ای که از خون ماست. 
اگر تو تا گزیری که دامادی برای مردم لا تین از بیگانگان داشته باشی ؛ اگر به 
راستی آنجه تومی خواهی همین است؛ اگر دستورها و سفارشهای پدرت فونوس 
تورا بدین کار ناجار می دارد» هر سرزمینی آزاد که در فرمان ما نیست, در حشم 
مر مت زمین کانمن فرانت برد بر میم یدارم که آسته دبا مین خراهر 
همین است. افزوده بر آن» | گر بنیادهای خاندان تورنوس را بجو ییم و بررسیم 
نیا کان او ایناشوس و ا کریسیوسند؛ و آنان» از میانهٌ سرزمین یونان, از میسن 
آمده اند ) 
لین کی نت که او لا ریو که در برای کته ھا کی مار مان 
به بهودگی می آزماید, زهر مار» آن تب دیوان خشمء به زرفی در رگهای 
شهربانوروان می شود؛ و پیکر او راء به یکبارگی » فرومی‌گیرد. پس زن نگونبخت 
که نماها و دیده‌هایی هراس انگگیز و دیوآسا تاب و توان از وی می ستانند» به 
هفیان تب دجار می آید؛ و بیگانه با ادپ و آیین» در ميانة شهر بزرگ, سرگردان 


» زیاد دادن : قول دادن 


سر 


۳۷ آنه اد 


و آسیمه» به هرسوی می شتابد. آیا گویی را دیده‌اید که به کوبۀ تازیانه‌ای که 
کود کان بر آن می نوازند» برمی جهد؟ کود کانی که در جنبری بزرگ ایستاده اند؛ 
و نیک گرم بازی» آن گوی را بر گرد حیاط اندرونی سرای که جز کود کان 
کسی. در آن نیست. می‌گردانند. کی که رشتة تازیانهاش به اوی 
درمی آورد؛ با چرعش خویش, به تندی, چنبرهایی را در هرا برمی نگارد؛ گروه 
کود کان» تندسه‌واره» شگهتزده» بی‌آنکه بداند ماحرا حیست» خم می شود ؛ گوی 
جوبین را که می جرخد و از کوبه‌ها به حنیش درمی آیدء می ستاید. با همان 
شتاب و تدی است که شهربانو در ميانة شهر و در میانة مردم پرشور و آتشین 
خویش می دود. گذشته ازآن, آنگاه که خشم و تاتگیش درمی افزاید, جتانکه 
گویی دمتخوش نیروی با کوس شده است» همچون زنی که از بدترین گناهان 
نیز پروا ندارد» به سوی بیشه‌ها می‌گریزد؛ و دخترش را در کوهستان‌سرسبسزو 
گن نهان می سازد؛ تا او را از پیوند زناشویی با مرد تروایی بدور دارد؛ و 
اقروختن مشملهای زفاف را در دیری و درنگ دراندازد. اوم سراپا لرزان, فریاد 
برمی آورد: 

«اوهه با کوس !تنها تویی که شایستةٌ دوشیزه منی . ببین: برای تست که او 
جوبدست نرم و آیینی را در دست گرفهه‌اشت؟ بر گرد مهراب تست که جرخ 
چرخان» پای می‌کوبد و دست می افشاند؛ به پاس بزرگداشت تست که 
گیسوانش را وامی نهد که ببالد و فرو هلد؛ گیسوانی را که به توویژه داشته شده 
است. » 

«آوازه» پر می‌گشاید؛ خشم و تابی از آن گونه دل تمامی مادران را 
برمی افروزد؛ و آنان را به خسن احاقها و ک‌انونهای نوخانواده به تلاش 
می‌آورد. آنان کاشانه‌هایشان را وانهاده‌اند؛ و گردن و گیسوان برهنه و 
دستخوش‌باد» می شتابند. زنانی دیگر» از دیگر سوی, هوا را از زوزه‌های 
دردآلودشات می آ کُنند؛ و در آن هنگام که چرمینه بر کمر بسته اند» ژوپینهایی را 
پوشیده از برگي تاک برمی یازند و برمی افرازند. آماتاء در میانۂ آنان» حوشان و 


تعروشان ار خحشم شاحه ای از صتوبر در دست» پیوند تورنوس را با دحترش» به 
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آوان می سراید. دید گان خونبارش را به هرسوی می‌گرداند؛ و به نا گام ددانه, 
بدین سان فریادی شگفت برمی آورد ۰ 

«ای ایو! ای زنان لاتین که مادرانید! در هرجای که هستیدء گوش به من 
فرادارید. آگر در دل پارسایتان» هنوز مهری بر آماتای تیره‌روز نهان مانده است» 
اک غا غا ریا ادر ترا ن شی تاره را از راهان امه 
و همراه ام آینهای خدایی شاذخواری و نای را بگزارید و برپای 
دارید.» 

بدین گونه است که آلکتو شهربانو را به گزشها و انگیزشهای‌با کوس دجار 
می‌آورد؛ او را در ميانةٌ حنگلها و پهنه‌های خحاموش که جایگاه ددان است» 
سرگشته» به هرسوی می برد؛ و ازشتاب وتلاش» می فرساید. 

آنگاه که بر آلکتوچنان نمود که به بسن دگی» این نخستین خیزشهای خشم 
را برانگیخه است؛ نقشه‌ها و اندیشه‌ها را پریشده است؛ و تمامی سرای 
لا تینوس رابرآشفته است» آن بغبانوی گجسته» بی درنگ» بر بالهای‌تیره گونش 
برمی پرد ؛ و به سوی باروهای روتول, آن شهر بيبا کان می‌شتابد؛ به سوی شهری 
که می‌گو ند دانائه» دران هنگام که تندبادی توفنده اش ازحای درربود و برد» 
آن‌رابه پاری کوجنشینان پدرشآ کر ییوس بنیاد نهاد. نیا کان ازاین پیش » آن‌ر آرده 
نامیدند؛ و امروز این نام بزرگ برآن مانده است. اما روزگارشکوه و درخحشش آن 
سرآمده است . تورئوس» در این شه در کاخ بلندش» در شبی تره» در خوایی 
نوشین فرو رفته است؛ و از بادة آسود گی سرمست‌است. آلکتو از بیکرخویش که 
پیکر دیوان دوزحی است بدر می آید؛ و جهرة هولبار و پلشتش را دیگر می‌کند؛ 
چهرۂ زالی فرتوت را به خود می‌گیرد؛ پیشانی زشت و گجسته اش را با آرنگها 
شیار می زند+؛ گیسوانی سپید را که با نواری بسته شده استء به شود ارزانی 
می دارد؛ و آث را با شاخه‌ای از زیتون می بیجد". او اينک کالیبه است» راهبة 
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می‌گردد؛ و بدین سان» با اوسخن می‌گوید : 

«تورنوس! آیا برمی تابی که آن مایه کارهای بسیار تباه شود؛ و جوگان 
فرمانروایی که در گرو و بایستۀ تست به داردانیان داده شود که در این سرزمین 
حانه کرده‌اند؟ یادشاه دخترش را از تو دریغ می دارد؛ نیز حهیزی را که تو به 
خون خویش خریده بودی؛ آنکه پادشاه او را می جوید تا میرانخوار حویشش 
گرداند و اورنگش را په او بسپارده مردی بیگانه است. اینک, ای فريفتة گول 
که ماية ریشخندی! برو؛ خطرها را و ناسپاسی را به حان بخرا پرو! سپاهیان 
تیرنی را درهم پیچ؛ آشتی را برمردمان لا تین بگستر! این است آنچه که دحت 
نیرومند ساتورن مرا برگماشته است, تا آن راء به آشکارگی, در آن هنگام که در 
دل شب ارام غنوده‌ای, با تودر مان نهم. برویم ! شادمانه, حوانان را بفرمای تا 
کی ار کرت وتا ا روا روهام دو رار کامها تات کو در 
آنات به پیکار بشتابند؛ و سالاران فریژی که بر کنارۀ رود زیبا اردو زده اند؛ و 
کشتیهای رنگینشان به آتش کشیده شوند. این فرمان از سوی نیروهای آسمانی 
است. پادشاه لا تینوس. خود» ا گر بدان خشنود نشود که دخترش را به زنی به تو 
بدهد و پیمانش را به سر برد» به اجان نیروی تو را درخواهد یافت؛ و سرانجام؛ 
خواهد آموحت که جگونه تورنوس را زیناوند» در پیکار بشتاسد.» 

پس مرد جوان, به خندیدن بر راهیه آغازید؛ و درپاسخ وی گفت: 

«مپتدار که خبر درآمدن ناوگانی در آبهای تیبر به گوش من نرسیده باشد؛ یا 
من از آن, بدین سان» هراسان و در خطر باشم: ژونون گرانمایه و شاهگان مرا 
هرگر از یاد تبرده است. هان ای مادر! گنده پیری و فرتوتی و ناتوانی از 
بازشناخت راستی که از نشانه‌های پیری است» تورا با نگرانیها و دغدغه‌های 
یهوده, فرو گرفته است؛ و در ميانة هنگامه‌ای که انگیخته از جنگ ابزارهای 
یادشاهان است» تو را به هراسهایی دروغین فریفته است. کار توآن است که 
نگاره‌ها و تندیسه های خدایان و پرستشگاه را پاس داری؛ کار جنگ وآشتی را 
به مردان وانة؛ به مردانی که پيشة آنان حنگیدن است.» 

این سخنان جان آلکتو را از خشم افروخت؛ وبه نا گام لرزشی بر اندامهای 


کتاب هفتم ۳۷۵ 


تورنوس» در آن‌هنگام که‌سخن می‌گوید, درمی آفتد و جره می شود: دید گانش 
ی می‌گیرند؛ ز یرا این دیودوزخی عاران‌را به آوادرمی آورد ؛و جهره‌هایی هولبار 

بر او اشکار می‌گرداند. پس اوه در آن هنگام O E E RTS‏ 
٠‏ تا در اين باره فزونتر سخن گوید با نگاههایی مرربا به هرسوی 
می نگرد؛ وی را به وایس می راند؛ دو مار را بر تارک خویش برمی افرازد؛ 
تازیانه اش را می نوازد؛ وبا دهانی کف آلوده» فریاد برمی آورد: 

«آه! من آن کسم که گنده پیری و فرتوتی و ناتوانی درشناخت راستی که از 
نثانه‌های پیری است» در ميانة هنگامه‌ای که انگیخته از جنگ ابزارهای 
پادشاهان است» به هراسهای دروغیتم فریفته است! مرا نیک بنگر؛ من | 
جایگاه خواهران گجسته و مرگ انگیز می آیم ؛ در دستانم» جنگها و مرگ را به 
رهاورد می آورم ِ« 

او این سخن را گفت؛ مشعلی را به سوی هرد جوان اتداخت؛ و نیزه‌هانی 
دودالود و انشهای سیاهشان را در سینۀ او فرو کرد. لرزشی فراگیر تورنوس را 
جهان» از خواب برمی انگیزد؛ و حویی که از سراسر پیکرش می تراود اندامها و 
استخوانهایش را غرقه می‌سازد. اوه آسیمه و بی خویشتن» لرزلرزان, 
جنگ ابزارهایش را می خواهد؛ آنها را بر بالین بسترشء و در سراسر سرای 
می جوید. شیفتگی به آهن, دیوانگی تباه و کشتارگر جنگ» نیز خشم, به 
سختی او را فرو می‌گیرد و بر وی چیره می شود. به همان‌سانه درآن هنگام که 
هیمه‌های آتش گرفته, در زیر دیگی مقرغین هنگامه ای سترگ برمی انگیزند؛ و 
آب حوشیدن ی د آن توده روان» خشماگن و دودنا ک» برمی آید و کف الود 
فرا می رود؛ موح دیگر آ ارام نمی ماند؛ بخاری در هوا برمی جهد. تورنوس سالاران 
سپاهش را می آ گاهاند که چون پیمان آشتی از هم گیخته است» می باید به 
پیکار با پادشاه لا تینوس شتافت؛ می فرمایدشان که سلاح برگیرند؛ به دفاع از 
تالا ر دشن راز ع ھا اک آی به ھان رویاروی با لیم دز 
هماورد است: ترواییاد و لا تیتاد؛ همین پیکار را بستده است. آنگاه که این 
سخن گفته شد» و او خدایان را به یاری خویش فراخواند, در ميانة مردان روتول» 


۳۷۹ انه اد 


در شتافتن به پیکار هماوردی و همحشمی درگرفت . پاره ای ازانان دل‌درگرو 
زیبایی و حوانی تورئوس داشتند؛ و باره‌ای دیگر از تبار شاهانه اش و از 
درخشش دلیریهایش, به او گرایان و وابسته بودند. 

در آن هنگام که تورنص دلهای‌مردان روتول را از بیبا کی می آ گتد, آلکتی 
پر بالهایش که نشان از استیکس دارد» به سوی تروایان می پرد. او با دیدن 
حایی از کرانه که ایول زیا در ان ددان را شکار می‌کند؛ و آنها را به درون 
دامهایشن فی راندم نابکازی و تیرنگی تورا سامات فی دهد.:در انسان ان در 
دوزخ حشمی نا گهانی را در سگان درمی دمد؛ و پره‌های بینیشان را با ٍ 
گوزنی می نوازد؛ با ہویی که سگانش به نیکی می شناستد؛ و شور و شتاب 
یگری وا« در آنها ون اک و او لخ انکوة تبره روزبها بود؛ 
انگیزه‌ای که حانهای دهگانی رااز اش پیکارو انگیختگی بدان 
برافروحت.. 

گوزنی در آنجا بود» بازیبایبی چشم‌نواز و شاخهایی بس سترگ و بلند که 
کود کات تیروس و یدرشان آن را ازیستان مادرستانده بودند و می پروردند. تیروس 
سرور و خداوند گار رمه‌های یادشاه بود؛ و تیروی یاسداری او از رمه‌ها تا 
دورحای, در هامون کسترده بو . دخترش سیلو با سخت در اراستن این حانور که 
به شنیدن آوایش, از او فرمان می برد کوشا بود؛ شاحش را با آویزها و زیورهایی 
نرم فرو می بیحید؛ یشمهای بی هنحارش را که نشان از ددی داشت شانه 
ار و ایا کو ای کا و روو ی ھی تاره کل ری اف که 
بنوازندش و دست بر او بسایند؛ بدان خوی کرده بود که از خوان حداوندش توشه 
برگیرد؛ و پس از به هرسوی رفتن در جنگلهاء خود» تا شب دیری بر سر دست 
درمی آمد» به آستانۀ سرای سرورش که نیک او را اشنا وناز کشت گان 
۳ ابول کار اا که گوزن در دوردست به هرسوی می شتافت ؛ 
خود را به گذرآبهای رود وامی نهاد تا ببرندش ؛ یا ا زگرما بر کرانسرسیزمی آسود, 
از هرسوی سر در یی او نهادند. اسکاین خود افروخته و انگخته از آنکه به 


ناماوری و والایی دست اند ار کمان کر چو ٤‏ تیری افکنده است. بغانو 


کتاب همتم YY‏ 


از آن بازنماند که تیر و پیکان را به سوی جانور براند؛ وبه آوای تيزو سخت آن را 
درشکم و اتدرونة او بنشاند و استوار گرداند. گوزن خسته و زحمی» بی درنگ» 
به سرایی که می شناعت پناه برده است؛ و الان و غریوان» په درون اصطبل 
درآمده است؛ گوزت. حون الود» همحون لابه گری» سراسر سرای را از ناله هاش 
میا کند. میلویا پیش از هرکس» به دست بر بازوانش فرو می‌کوبد؛ و از 
برادرانش یاری می جوید؛ و با فریادهایی بلند, دهگانان سخت و درشتخوی را 
فرامی خواند. آنان در زمانی بس کمتر از آنکه بتوان گمان زد» فرا می رسند؛ 
زیرا دیو ددایین و دوزخی در خموشی بیشه‌ها نهان شده بود: یکی جماقی را 
درمشت‌داشت که به آتش سخت و ستوار شده بود؛ دیگری جوبدستی گران و 
3 در گره را. شم آنان را برمی انگیخت تا ه ررآنجه را که در دسترس داشتند» 
چونان جنگ ابزاری برگیرند. تیروس که به بازی بخت با تیفه‌هایی به شکافتن 
بلوطی و چهار پاره کردن آن سرگرم بود» گروه هیزم شکنانش را فرامی خواند؛ وبا 
تبر افراخته شوریده و شتابان ازعشمی ددانه می دود. 

بغبانوی سخت دل» که از دیده گاه‌حویش» در کمین زمانی شایسته برای 
بدی کردن و آزردن کسان نشته بود, از دیگر سوی» بر بام پرشیب آغلی راه 
می برد؛ و بر ستیغ آن, به نشانه‌ای, چوپانان را گرد می آورد. به آوای 
دوزخیش» در بوقی خمیده می دمد؛ از این آواء بی درنگ, بيشه سراسر به لرزه 
می آید؛ و آوا در ژرفاهای جنگل طنین درمی افکند. دریاجه دیان نین در آنجاء 
این آوا را شیده است؛ رود ناربا آبهای سید گوگردیتش آن را شنیده است؛ نیز 
جشمه‌سار ولینوس؛ مادران» لرزان» کودکانشان را در آغوش فخرده‌اند؛ به 
شیدن این فریاد» این نشانة بوق سهمگین» مردان شکست اپذیر کشتزارهاء تند 
و دمان» با سلاحهایی که از هر جای به جنگ آورده‌اند, می شتابند. جوانان 
تروایی نیز برای باری کردن اسکاین» ان به بیرون مرا کنند. دو 
گروه به آهنگ پیکار به رده می ایستند. سخن از جنگی بی‌سامان ه#تميانة 
روستاییان که درهم افتاده باشند» و یکدیگر را با کوبه‌های جوبدست یا با 
تخماقهایی سخت شده در آتش فرو کوبند نیست. آنان با تیغهایی دورویه باهم 


۳۷۸ انه اند 


می جنگند. شمشیرها از دور از نیامها برآورده‌می شوند وبرمی افرازند ؛تادردروی 
هراس انگیز, به کار آیند؛ مفرغهاء در پرتو خورشید» آتش برمی تابند؛ و آن را قا 
به اپرها فرامی فرستند. به همان ساتء» آنگاه کهبه دمیدن نختین وزش مات 
خیزاب به سپیدی می‌گراید, دریا اند ک اند ک برمی آید؛ وموجهایش را بس بلند 
برمی افرازد؛ سپس از ژرفای مفاک تا به سپهر فرامی رود. در آنجاء در رده 
نخستین آلمون جوان, مهينة پسران تیروس؛ به تیری تیزآوا, در خاک فرو 
غلیده است. پیکان حانشکار در گلوگاهشی مانده است؛ خون راه نمرده آواز را 
پرنتم انیت ودم زید کی را آزبرآمدن بازداشته است,هردای خان ر کرد 
او بر خاک فرو می افتند؛ نیز گالزوس پیر در آن هنگام که اندیشة‌ژرف و 
درونکاویش را در ارامش به خدایان ارمغان می داشت: او درستکارترین و 
داد گرترین اوزونیان بود؛ و هیچیک از آنان همچون او به داشتن زمین» توانگر 
نبودند؛ رنه میش؛ پنج رمه ماده گای شبانگاهان, په اصطبلهایش 
درمی امدند؛ و او خاک را با صد خیش زیر و زیر می‌کرد. 

در آن هنگام که نبردی, با بختها و توانهای یکسان, در هامون به درازا 
می‌کشد. بغبانو که آنحه را یمات بسته بود به کردار آورده است» اکنون که 
جنگ با خونریزی آغاز گرفته است» و نخستین کشتارها بر آورد گاه به انجام 
رسیده است» همیری را وامی نهد؛ و در آن هنگام که در ميانةٌ اسمان بازمی رزد» 
به شیوه ای شکوهمند» پیروزمندانه, این سخنان را با ژونون می‌گوید : 

«اینک آن ناسازی و ستیزی که تو می خواستی, در حنگی گجسته و 
مرگ آلود رخ داده است ! | کنون بگو یشان تا رشتۀ دوستی بر بندند ؛ وپیمانها رادرمیانه 
خویش استوار گردانند! اینک که من پیکر ترواییان را به خون مردم اوزونی 
آلوده‌ام» اگر خواست و دستوری تو باشد بة از آن خواهم کرد. هنگامه و 
هیاهوی من مردم شهرهای هم‌ایه را به پیکار خواهد کشانید؛ ومن» ازدیوانگی 
مارس: اتش در دلها خواهم افکتد؛ تا آنان نیز» ازسوی خویش. به پاری لا تینان 
بشتایند؛ من جنگ ابزار را دانه‌وش در کشترارها خواهم افشاند.» 


اس 
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کتاب هفتم ۲۷۹ 


(انیرنگ و کشتار بسنده است. اینک سررشته‌های پکار را در دست 
می‌گیریم؛ جنگهای تن به تن اکنون آغاز گرفته است؛ خون اینک بر این 
تسن ی اھا که یه ری رک در ستا غات تیاده کف اسک رواخ 
کک ا هن کی وو اور و و ن وت و ا توت ارت 
همبستگی فا پیوند زناشویی را خود بر بای دارند! اما اک تو اک در 
بومهای اثری کک کاری است که يدر خدایان ان را برنخواهد تافت ؛ هم او 
که بر ستیغ ال وای ر ا ییا که کر تاش 
من خود ان را به انجام حواهم رسانید. » 

دحت ساتورن بدین سات سخن گفت. الکنوبالهایش را که آوای تز ماران 
از آنها برمی آید» می‌گسترّد؛ و بومهای برین را وامی نهد؛ تا به جایگاه کوسیت 
راه برد. 

در دل ایتالیا» در دامن کوهساران بلند, حایی هست بس شداخته که اواز 
ا به گستردگی ؛ در کناره‌هایی بسار در پیحیده است » در آمیسانکتوس: 
پهلوهای سیاه جنگل آن را از دوسوی به شاخ وبرگ انوه خویش می فشارند؛ و در 
میانه» سیلابی به خیزاب چرخانش که سنگها را فرو می‌کوبدء هنگامه‌ای 
برمی انگیزد. در آنجاء دخمه‌ای سرشار از هراس و ازدمها و آههایی که پلوتون 
ولخت برمی آورد؛ دیده می شود ؛ و گرداب سترگ آشرون» آنگاه که برمی آید و 
سر برمی دارد» دهان گنده وا ف ر مي‌گشاید . در این هنگام» دیودورحی » 
خدای زشت و هول» در آن فرو می رود؛ و اسمان و زمین را از آزار خویش 
می وهاند, 

با اینهمه» بانوی کیوانی و شاهگان از این روی با تلاشی کمتره برای 
وایسین بان به ON‏ نمی بردازد. تمامی گروه حوپانان از آورد گاه به درون 
شهر یورش می آورند. پیکر آلمون جوان و لاشة از ریخت افتاده گالژوس را بدان 
درمی آورند؛ بر خدایان می نالند؛ به لابه, دربرایر لا تینوس زاری می‌کنند: و از او 
پاری می جویند. تورنوس در آنحاست: او در میانۀ پرحاش به کشتار و 
افروختگی آتش خشم, برهول و هراس مردم درمی اقزاید. 


«مردی تروایی را به برنشستن بر اورنگ فرامی خوانند؛ با خاندانی فریژی 
پیوند می‌گیرند؛ خحود از کاخ رانده می شوند.» 

بسن ال کا که اا اسر کف اہ ہے آرت با کی ران 
بیشه‌های دورافتاده را درمی نوردند از هرسوی گرد می آیند؛ و با فریادهای 
کش راان پار ا ووی کر و ا ا را کان ی رو 
کارگر افاده ات کار از کار کتشته ات همان ههائ ساره ا 
نشانه‌های پیشگوی و مرواها, به بهای ناسازی با نهانگوییهاء به بهای 
خوارداشتِ خواست خدایان, جنگ جانخراش و دلازار را می جویند. آنان به 
کور و هتم کاشانه بادشاه زا رین رام کرد یر کرد قرو ھی کے نك نان 
همچون تخته‌سنگی بی جنبش در میانۀ حیزابها, پایدار و استوارمی ماند؛ همجون 
تخته‌سنگی در دریا که جون توفان با هسگامه و آشوبی مترگ فراز می اده 
در پیچیده در غرش خیزابه‌های بیشمار که به پارس سگان می ماندء گران» به 
یاری ستبری و سترگی خویش برجای می‌ماند؛ بر گرد آن تخته‌سنگ, 
صخره‌های کرانه وتخته سنگهای کف آلوده می غرند؛ و خزه بر پهلوهایش که آن 
را می سایند و واپس می زنند, از هم می درد. اما از آنجا که هیچ کس را توا آن 
نمی تواند بود که بر این حیزش و انگیختگی کورانه لگام زند؛ و از انجا که کار 
یکسره به همان سان به انحام می رسد که ژونون دلسخت می خواهد» لا تینوس 
ک اسان ی ار نکی :بان دا زان را و اسان راه کراه کر اما که 
گوش بر گفته‌های او گران کرده است. او می‌گوید : 

«ای دریفا! سرنوشت دگرگونی ناپذیر ما را می فرساید و به ستوه می آورد؛ و 
ان میا تروص شا کرد ی کو اا هرق 
خویش؛ بهای این گناه و رفتار ناپسندتان را خواهید برداعت! تورنوس؛ 
تورنوس ! کیفری یگ به یادافراه گناهانت در کمین تست؛ و آن هنگام که 
خدایان راء به نیایشهای خویش, بزرگ خواهی داشت» بس دیر خواهد بود؛ آن 
نبایشها به کارتونخواهد امد. اقا من؛ من آرامش را به دست آورده‌ام؛ کماییش» 
در آسود گی ؛ به بایان ون خویش می رسم؛ تلها آنجه به نیرنگ و نابکاری از 


من ربوده شده است» مرگی در آسایش و بهروزی است.» 

او بیش سخن نگفت؛ رشت کارها را فرو نهاد؛ وبه سرای خود رفت؛ تا بدور 
از همگنان, در آن بماند. 

در بخش هری از لاتبوم» رسم و راهی بود که شهرهای آلبی ا رأ به 
شیوه‌ای آیینی, بی‌گست, پاس داشته اند؛ و امروز زم» آن بزرگترین شهرهاء آن 
را می ورزد و گرامی می دارد؛ در آن هنگام که به انگیختن مارس به پیکار 
می آغازند, هر چند که آماده بشوند تا جنگ وسرشگ رابه سوی مردم ژت» هیرکانیان 
باتازیان‌ببرند؛ یا آنکه‌بخواهندبهسوی هندوات رهس‌ارشوند ء «تحاور» رایی گیرند؛یا 
ازیارتیان, شاهینهای ستانده را بازخواهند؟ء این رسم قراهوا کرای ی ورن دو 
فروازه کک شنت اوور یوی ا این د ودر وار از سر این و ارس 
ها هام امس ول ووا ا مد کار می ای 
درها را فرو می بندد؛ و میله‌هایی آهنین و تباهی ناپذیر استوارشان می دارد؛ و 
انوس کت اھات ام دات ےار اھا دور تین فا شکامی که انخیم 
مهستان رم بر آن شده است که جنگ آغاز گیرد» رایزن بزرگ که به بالاپوش 
رنگارنگ و آراست؛ خویش که نشان از کیریتوس دارد, و به جبّه ای شاهوار که به 
aa O‏ ردان ها میا راک ات نف 
خویش» این درها راء به آوایی تین می‌گشاید: او خود پیکارها را خبر می دهد؛ 
تمامی جوانان از او پیروی می‌کنند ؛ و شیپورهای مفرغی نواهای همآهتگ و 
درشت و رگه دارشان را درهم می آمیزند. این رسم و راه همچون دستوری بود که 
لا ینوس را به باژنمود جنگ با همراهانه انه و گشودن درهای گجته و مرگبار 
تا کر رف عات آها باحشاف ی از شب ا کو ری 
بازایستاد؛ از انجام این کار که برعه ده او بود ودلش را ازبیزاری برمی آشفت؛ 
سر برتافت؛ و به دور از روشتایی» در تاریکی گریخت؛ از همگنات کناره 


۶ ژتها. هیرکانیان» پارتیان. تازیان اشارتهایی اسست به اتکرکشیها و پیکارهایی که در 


روزگار سخنور انجام شده است. 


خست, یس شهربانوی خدایان, باتوی کیوانی از آسمان به زير آمد؛ به دست 
خحویش, درهای یکار را که او در گشودنشان گمانمند و دودل مانده بو به 
واپس راند؛ آنها را بر لولاهایشان حرخاند؛ و میله‌های آهنین جنگ را در پس 
آنها درهم کیت ار 

اوزوتی که بدور از هنگامه و جنبش» در آرامش به سر می برد؛ به آتش 
کشیده می شود و برمی آشوبد. گروهی آماده می شوند؛ تا جونان جنگاوران 
یاد در شارت زاو اریت گروهن دیک ره بر اسان کیا ن در 
میانة ابرهایی از گرد و عبار» به پیش می جهند ومی تازند همگنان سلاح در 
دست می‌گیرند. اینان با روغنی جرب سپرها را اززنگار می زدایند؛ و نیزه‌ها را به 
فرش درم اورتاه انات ترها را رسک فی سا و کر وران م کت 
وشن هی دارند. که درفغها را درگترند؛ و اوائ کزناها را بغترند, افزوت بر آن؛ 
مردمان پنج شهر بزرگ جنگ ابزارهایی نو را بر سندانها» یتک فرو می‌کوبند و 
می سازند؛ شهرهایی جوت: اتینای نیرومند؛ تیبور خودپند؛ آرده؛ کروستومریوم؛ 
و ات که ند نها اران اه ات بارد ای امن را قروم کاوتت؟ خودفان 
را بسازند که سر را از آسیب بدور می دارد؛ نیز نی را می خمانند؛ تا مپرهایی 
گوژ بسازند. پاره‌ای دیگر زره‌هایی مفرغین را می سازند؛ یا ساق‌بندهایی را که 
ا ا ایک کار نت ادات کاراهی ودا 
دلبستگی به خیش» به یکبارگی » به آماد گی برای نبرد دیگرگون شده و انجامیده 
است. تیقه‌های شمثیر نیا کان را به اتش کوره‌های آهنگری سخت و آبدیده 
می‌گردانند. شیپوراز چندی پیش جنگاوران را به پیکارفرامی خواند؛ گاژذم 
پیام گرد آمدن و پیوستگی راء رده به رده په سپاهیان می رساند. این یک په 
سرای خویش می شتابد؛ تا کلاهخودش را بجوید؛ آن یک اسبان لرزان و 
ناآرامش را به گردونه می‌بندد؛ مپر چهارگوشه اش را برمی‌گیرد؛ نیز نیم تنه 
جنگیش را که سه رشته شکتح زرین دارد؛ و شمشیر آن یار وفادارش را بر کمر 
ھی ددر اتک. ای خدایان هتروادب ! راه هلیکوت رابر من بگشایید؛ ترانه هایم را 
در دلم درافکنید؛ بگویید که کدامین پادشاهان‌بدین‌پیکار برخاستند؛ و کدامین 


کتاب هفتم YAY‏ 


میاهیان» در بی آثان, در هامون گستردند؛ و از آن سء آن مردان که ایتالیای 
بارآور از آتان شکوفان کون کیان بودند؛ و به کدامین حنگ ازا رقا اتالا 
در اشن پیکار فرو سوخت. ای خدایان! شما اينهمه را فرایاد می آورید؛ و 
ین تراد وا را بازگوید؛ اما ما آنانیم که به دشواری» آوازه‌ای دور از ایتهمه 
فا کرات زسیدع اس 

نخستین کسی که به پیکار می‌شتابد مزانس است؛ آن جتگاور 
هراس انگیز؛ آن فرزند کرانه‌های تیرنی؛ همان مزانس که خدایان را شور 
می دارد و به هیچ می‌گیرد؛ او تتن سیم اسشته که لش تاش را اماده و 
آراستۂ پیکار می سازد. پسرش» لوسوس که پس از تورنوس لورانتی» زیباترین 
جوان اوزونی است, در کنار اوست؛ لوسوس, آن رام کنندة اسبانء آن شکارگر 
ددان هزار جنگاوری را که از شه از یلین در پی او روان شده‌اند» راه می نماید؛ 
اما به بیود گی : او شایستة آن می بود که با پیروی از فرمانهای پدری» فرخروزتر 
ا زانجه بود» باشد؛ وپدری دیگر جز مزانس داشته باشد. 

در پی آنان, در ارابه‌ ای آراسته به پیکرة خرمابن که اسبانی رور ۳ بر 
گیاهان درمی‌کشند, پور هرکول زیباء آونتینوس زیبا به پیش می رود: نشانه های 
بدرش بر سپر او نگاشته شده است: صد خزنده‌ای که در یکر ادهای هیدر به 
هم در پیجیده آند. در جنگل َيه آونتین بود که رئای راهبه ا که با خدایی 
یوند گرفته بود, او را ی به حهان آورد؛ در آن هنگام که بهلوان تیرنتی » آن 
درهم شکننده زریون‌و کشندة او به کشتزارهای لورانت رسید؛ و گاوان 
ابری را در آبهای‌تیبر تن ست رداب آونتینوس به ژویینهایی که کرد دس 
دارند و به جوبدستهایی حانشکار بلند و آهتین سرزیتاوندند؛ با تیفهایی کوتاه و 
با وهای :ایل می کد سالارشان»: خود, اده ج غول اسای 
شیری را بر گرد تن خویش بسته است؛ جرمه‌ای با یالهایی شگفت و 
هراس انگیز که پوزه و دندانهای سید شیر برآمده در آن» جونان کلاهی, اورا په 
کار می‌آید. او بدین سان» با یکری که گویی سراپا تیغه‌هایی از آن 
افراخته اند با این حامه‌های هرکولی برتن» به کاخ شاه درمی آمد. 


A4‏ انه اید 


سپس» دو براد ر توأمان می آمدند کاتیلوس و کوراس پرشور که در بنیاد 
آرگوسی است؛ آن دو بازوهای تیبور را وانهاده اند؛ همان تیبور که نام برادرشان 
تیبورتوس بر آن نهاده شده است: آنان پیشایش رده‌های سپاهیانشان» در میانة 
نیزه‌هایی درهم فشرده راه می سپارند. آنگاه که دو سانتون پسران ابرهای انبوهء 
دوان از ستیغ کوهساری به زیر می ایند؛ و برفهای هومول یا اوتریس را 
وامی نهند, به همان گونه اند: جنگل پهناور در برابرشان از هم گشوده می شود؛ 
وبر گذرآنان. ازشکستن شاخههاء هنگامه ای برمی خیزد. 

بنیاد گذار شهر پرنست از شتافتن بازنمانده است؛ سکولوس, پادشاهی که 
در هر زمان او را یور ولکان انگاشته اند؛ و در دامان کشتزارها و در میاه رمه ها 
زاده است؛ و او را نهاده بر اجاقی یافته اند. دسته‌ای از حنگاوران روستایی بر 
گرد او می‌گسترند؛ مردان می آیند؛ باره ای از بلندیهای پرنست, پاره ای دیگر از 
کشترارهای زونون کا از کتاره‌های آنیوی شاداب» ازتخته‌سنگهایی که 
اور راما دالت و و وار ها کر دامانشات رواد و کروههانی نکر از 
مرغزارهای حرم و سرضار آناگینا؛ نیز گروههایی دیگر که تو ای رود گرانمایة 
آمازن! آنان را فرستاده‌ای. تمامی این مردال حنگ ابزار ندارند؛ ته آنان را 
مپرهایی است؛ نه ارابه‌هایی که از آنها آوایی برخيزد. اینان که شمارشان 
فرونتر است گربهایی از سرب کبود را درمی اندازند؛ آنان دو ژوبین در دست 
دارتن؛ سرهایغان را به کلاههاین تازتفن: رنگ از عرمه. کرک بوشیده‌اند. یه 
هنگام رفتن» پای چپشان برهنه است؛ و پای راستشان را پاپوشی از کیمخت 
و ترس 

اما مساپ آن رام کنندهٌ اسبان, ان پورنپتون که به شیوه ای خدایی » در برابر 
آهن و اتش رویهه‌تن است؛ به نا گهات؛ مردمانش را که دیری در آرامی 
آسوده اند, سپاهیانش را که از کارپیکارخوی گسسته اند» به‌برگرفتن جنگ ابزار 
فراخوانده است؛ او از نو تيغ از نیام برآورده است. آنک آن سپاه فسیوم است؛ 
آنان عردم اک از فالری اند:ٍ و انان که صتیفهای سوراکت» کشتزارهای 
فلاوینی ء دریاجه و کوهسار سیمینوس: بیشه‌های مپند کاپن را در جنگ 


کتاب هفتم ۰ ۲۸۵ 


دازند. این ستگاوران. در برده‌هایی: یکسان: واه ی او و ار 
پادشاهشان را می سرایند: بدان گونه که گاه در هوایی خوش و روشن, قوهایی 
سید همجون برف, از درون گردنهای درازشان, دستانها و نفمه‌هایی آهنگین و 
دلاویز را برمی آورند؛ قوهایی که پس از توشه برگرفتن بازمی آیند؛ رود این 
نغمه‌ها را بازمی تابد؛ و تالاب آزی در دوردست. از آنها نواحته می آید. آنگاه 
که این گروههای آنبوه و یرشمار را راهسپار می بنند؛ هیچ کس نمی انگارد که 
آنان دسته‌هایی ازحنگاورانی رو یکن باشند: بختر می پندارند که ابری از 
پرند گانند در هوا که آوایی رگه دار برمی آورند؛ و از پهنة دریاء درهم می افشرند و 
به سوی کرانه می آیند. 

اینک او کلوزوس است از تبار کهن ساپیان که لشکری گشن و چشمگیر 
را راه می نماید؛ لشکری که سرداری برحته حول او رامی برازد؛ سرداری 
که پدر تیره و حاندان کلودیاست که از آن زمان که سابیان» جونان بخشی از 
مردم رم» پذیرفته شدند, تا امروز در لا تیوم یرا کنده‌اند. او بر دسته‌ای کت ار 
آمیترن» باشندگان کهن کورس؛ بر دستۀ جنگاوران ارتوم و موتوسکاء که 
زمینهای آن به زیتون بارآوراست؛ بر باشندگان شهر نومنتوم ؛ باشتد گان 
کشتزارهای روزی ولیتوس ؛ باشندگان تخته‌سنگهای پرشیب در کوهمار 
تتریکوس و کوهسار سون نیز باشندگان کاسپریا» فورولی و رود هیمل فرمانده 
تالا اور و مس ار 
آثان که از نورسیای سرد گسیل داشته شده‌اند؛ و بر مردمان هورتا و لائین و 
آنان که آلیای گجسته نام در گذار خویش, از یکدیگرشان جدا می‌سازد: 
آتان به همان اندازه پرشمارند که‌حیزابه‌های لیبی که دریا آنها را برهم 
می غلتاند» به شماردرنمی آیند» درآن هنگا که اور یون دد آیین» درآبهای زمستانی 
نهان می‌گردد؛ آنان آنجنان فشرده و گشنند که به خوشه‌ها می مانند, در 
هامونهای هرموس یا در دشتهای زرفام تشه دران هتگام که در پرتو نخستین 
تابش و گرمای خورشید» می با لتد و به پروردگی می رسند. در این زمان» سپرها 
به آوا درمی آیند؛ و زمین در زیر گامهای جنگحویان از هراس بر خود می لرزد. 


٩‏ انه‌اید 


پس» هالزوس آ گاممنونی» آن دشمن نام تروایی اسبانش را به ارابه بسته 
است؛ و به هواداری از تورنوس هزار مردم نازان و برُمنش را به پیکار می‌کشاند؛ 
آنان که کلنگهای سرکج و تزشان راغهای باراور به تاک را زیر و زیر 
می‌گردانند؛ مردمان اورونوس که بدرانغات, آنان را از فراز گریوه‌های بلند به 
پیکار فرستاده‌اند؛ و همایگانشان که ماهورهای سیدیسینوم را وانهاده‌اند؛ و 
آنان که از کالس می آیند؛ کرانه‌نشینان ولورن و آبهای گل‌آلوده‌اش؛ نیز 
مردان سخت ساتیکولا و دمتهٌ حنگاوران اوسک. آثان گرزهایی گرد و 
ابزارهایی که آنها را به سوی دشمن می اندازند, به همراه می برند؛ اما رسم و 
راهشان آن است که تسمه‌هایی نرم را بدانها بربندند. سپری خرد بازوان 
حپشان را می یوشد؛ و برای برد رویاروی, از شمشیرهای بهن بهره می جویند. 

نیز ای اوبالوس! من در ترانه هایم تو را فراموش نخواهم کرد؛ تورا که 
می‌گویند که از تلون و از بری دریابی مپتیس زاده‌ای؛ در آن زمان که تلون 
دیگر به دومویی * رسیده بود؛ و در کاپره» بر تلیوان فرمان می راند. ما یسر به 
سرزمین یدری خرسند نمانده بود؛ و مردمان ساراست را که در سرزمینی دور 
می زیتند» به فرمان خویش درآورده بود؛ و هامونهایی را که سارنوس بدانها 
آب می رساند؛ و مردمانی را که در روف باتولوم» سلمن می زیند؛ و آنان را 
که از فراز باروهای آبلا که به درختان سیب توانگر است, به پیرامون می نگرند 
فرو گرفت. آنان به افکندن یزه‌های بلند و باریک, به شوه توتونی حوی 
گرفته اند؛ تارکشان را به خودی از جوب پبه می بوشند؛ سپرهای گردشان که 
هفرع در آنها به کار رفته است» می درخشد؛ نیز تیغهای مفرغیشان می درخشد. 

ای اوقس !تو را یز کوهسار نرسا به بیکار فرستاده است؛ تو را که به 
یاری برآوازگی و بخت بلندت دوزیکان تزرک و بشکوه گردیده‌ای. تو به ويره 
مردم ا کیکول را راه می نمایی که مردمی دد آبین اند که در نخجیر در بیشه ها و 


در کار بر زین سحت حیره دست و توانایند. ۷ رباوند رمین را صحم 


ا دومویی : کهولت . 
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می زنند؛ شادیشان همواره آن است که به ستم نخجیری نوفراجنگ آورند؛ و به 
دردی و حیاول رو زگار یگذرانند. 

و آنک آن اومبروی بس دلاور است: کاهن مردمان مارووی که خودی 
آراسته‌به شاخه‌ای از زیتون بر سر نهاده است؛ و به فرمان پادشاه آرشیب آمده 
است. او می توانست, به افون ترانه هایش و به یاری نوازشهای دستش, ماران 
زھرآ گین و اژدهایانی را که دمی زهرا گین دارند, رام و آرام گرداند؛ او 
غات را زو ادد و واکان وا دران ےکر آما ت ان را 
نداشت که درمان و مرهمی برای زخم نیزه‌ای بیابد که جنگاور داردانی 
می زند؛ نه ترانه‌های ارامبخش و خواب انگیز, نه گیاهانی که از کوهاران 
مارس حیده شده بود» هیجیک نتوانست ناسوراورادرمان کند. ای اومبرو! بیشه‌های 
آتژیتیا, آب آبگینه‌سان فوسن» دریاچه‌هایی که آبی روشن و گوارا دارندء پر تو 
گریسته اند. 

وپور هیپولیت» ویربیوس که جنگاوری بس زیباست پیش می آمد. 
مادرش» اوی او راء با همه درنعشش زیباییش» به نبرد فرستاده بود؛ او را که 
در بیشه های سیند از ری در نزدیکی کتاره های نمناک برورده شده است؛ در 
E‏ یه بای هه ات هت اسر 
به راستی » بازمی‌گو یند که هیپولیت آنگاه که به نایکاری نامادریش کشته 
آمدء و په سم اسبان هراسانش پاره باره شد و با حون ا 
کیفر پدری را فرو نشاند» به یاری گیاهان پئون و دلبستگی دیان بدو به جهان 
بازامد؛ و دیگر بان ستارگان و آسمان اتری را دید. پس پدر ہس تواناء 
حشما گین از دیدن آنکه میرایی از ترگیهای دوزخی بدر می آید؛ و در روشتایی 
روز دیگر بار می زاید, خود به کوبه ای از آذرحش. اسکولاپ را که سازند؛ این 
دارو و پدید آور این هنر بود» به درون آبهای استیکس فرو افکند. اما تریویای 
تهرتان از فیک سین مسولته را درسا هگا ا تانب رو و اور 
به بیشه‌ها و به یری دریایی آزری می سپارد: جنال می نماید که او تنها در 
آنجاء در جنگل ایالاء بی آنکه کی او را بشناسدء زندگیش را گذرانیده 


۲/۸ انه اند 


باشد؛ و نامش به ویربیوس دیگرگرن شده باشد. اسبانی که پاهایی از شاخ 
دارند» نمی توانند به پرستشگاه تریویا و به بیشۀ سپند آن نزدیک شوند؛ زیرا 
آنها اسبانی آند که هراسیده ازهیولای‌دریایی » هیپولیت جوان وارابه اش را بر کرانه 
واژگون ساخته اند. پورش, از این روی» با شوری کمتر, اسبانی دمان و ناارام 
را که به ارابه بسته شده بودندء در هامون راه نمی نمود؛ او در آن هنگام که به 
پیکار می شتافت, همحنان در ارابه ای بود. 

تورنوس خودء در رده نخستین جنگ ابزار در دست» با جالا کی و 
کرک اد یں که از تاد کی وولا مش من سدع کی هی ان دوب 
تمامی سر از هم آن کان که او را در ميان گسرفته اند در بلندی بالا 
درف کد رد رو اد او کہ دال ارامھ اس نکاوه ای نریم را بر ود 
دارد که از گلوگاهش, آتشهای کو اتنا را بدر می افکند. هم رجه‌برد 
بیش تب‌وتاب می‌گیرد و خونبارمی شود این نگارۀ پندارین بیش می لرزد؛ و بیش 
بر بیری و هراس انگیزی شراره های تیره گوفش درمی افزاید. دربارة سپر رخشان 
کار می باید گفت که ایو در آن» زکاشته برزن نشال داده شده بود؛ 
ایو د ر آن زمان که دیگر به ماده گاوی بڌل شده بود؛ پیکرش از پشم پوشیده بود؛ 
و ها نوتاه توت از وای سکلت اس وک کے ترس نو 
آرگوش را می دیدند؛ آن نگاهیان دعر حوان راء یز پذرش ابناشوس, را که از 
آبدان نار کنده اش آب رودی فرو می ریخت. ابری توفانخیز از حنگاوراتی 
پیاده به‌دنبالش روان‌است. دشت» بهیکبارگی» از جنگاورانی که با سپرهایی 
درهم قشرده راه می پیمایند» آ کنده است: حوانان آ کش دسته های 
جنگند؛ اورونس؛ مردان روتول؛ سیکانان کهن؛ سپاه ساکرانی ؛ لابیسان با 
سپرهایی رنگین؛ و آنان که ای تیبر! دره‌های تو را شخم می زنند؛ و کرانة 
سند نومیکوس را؛ کسانی که تیف خیششان بر پشته‌های روتول» بر یئ 
کوهساران صیرسه‌ای, بر کشتزارهایی کارا و شکافنده است که زوپیتر 
آنکورس وفرونی که بر برگهای بیشۀ سپندش می نازد بر آنها فرمان می رانند: 
در آنحاست که تالاب تره سانورا درگسترده است؛ و اوفس سرد راهش را در 
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ميانة دره‌های زرف می جوید؛ و در دل دریا نهان می شود. 

سرانجام» کامیل آن زن جنگجوی که ازسوی مردمان ولسک آمده است» 
همچون گلی شکوفان, دسته‌هایی از جنگاوران را در پیشاپیش خویش» به 
پیکار می راند که از جنگ ایزارهای مقرغیشان می درختند. او هرگز دستان 
زنانه اش را به دوک یا به بافتن سبدهای مینرو خوگر نکرده است؛ اما دوشیزه, 
در پیکارهای سخت کارازموده شده است؛ پاهایش» به هنگام ISE‏ 
بادها پیشی می جویند. او می تواند برفراز گندمزاری که خوشه‌هایش هنوز 
دروده نشده است, ډه پرواز درآید بی انکه خوشه‌های ترم و نارک ر ۳۳ 
برساند؛ او می تواندء در میانۂ دریاء بر رويةٌ خیزابهای برامده و براشفته بدود: 
بی آنکه کف پاهای تیز پویش خیس شود. جوانان از سراها و کشتزارها به 
دیدن او می شتابند؛ انبوه مادران او را می ستایند؛ و به شگفتی می نگرندش که 
در زیر سراندازی ارغوانی به پیش می رود؛ اه! از آن مراندار شاهانه که 
شانه‌های زیبایش را فرو می بوشد؛ آه! از آن ستححاق زرین که گیسوانش را به 
هم می افشرد: آن ترکش لیسی, و آن مُورد شبانی که به آهن نیزه رده * شده 


ات ۱ 


ر سے 
و نبرده : حنگی» شایتة حنگ. 


فشردة کتاب هشتم 
.١‏ تورنوس درفش جنگ را برمی افرازد. لاتینان به دیدن این نشانه» جنگ ابزار 
هم 
بومی‌گیرند. ونولوس: جونان پیک و ایلحی, به نزد دیومد فرستاد؛ می شود؛ تا از او یاری 
جوید. 


۸ا نگرانی و دودلی انه. خدای تیب در روّیاء پر او شکار می شود؛ و او را اندرز 
می‌گوید که به تزد اواندر آرکادی برود؛ و با او سخن گوید. اواندر در الاه خر جایگاه 
آیندة رم می زید؛ و مردم او همواره با لا تیان در جنگند. - .٩٩‏ انهی در پیداری, خدا را 
به نیایش فرامی خواند. ‏ ۸۱. به هنگام رهسپاری, ماده خوکی سید را می‌بیند که 
نوزادانشء همجوت مامشان سپید, او را در ميان گوفته‌اند. انه تیبر را فرامی رود؛ و به 
بالانته می رسد 


۲ پذیرایی پالاس: پور اواندر ترواییان را؛ سپس پذیرایی اواندرٌ خود آنان راء که در آن 
رون بر دروازه‌های شهر, آیین نایش و برخی را برای هرکول بر پای می داشت. ‏ ۱ ۱۲. 
سخنرانی انه. ‏ ۱۵۲. یاسخ اواندر. او تروایبان را» به مهر و گرمی؛ درمی پذیرد. ‏ 
۶ بنیاد و خاستگاه آیینی را که به انجام می رساند, بازمی تماید؛ و برای آنان داستان 
پیروزی هرکول را بر کا کوس راهزن بازمی‌گوید. -- ۲۸۰. وایسین رسمهای آیین به یاری 
پوتیتبوس و سالیان به انجام می رسد. - ۳۰۹. پس از پایان کار آیین» همگنان به شهر 
درمی آیند. اوان‌در جایهایی را که رم روزی می باید در آنها آفراخته گردد به انه 
هی نماید . 


2 ی 
2 شب هنکام ونوس به کام خحوریض از ولکان که ساحتن ررهی برای انه است 
هی رسد. - ۰۷ . دحمة ولکان و کارهای غولان. 


1. بامدادان» اواندر انه را میآ گاهاند که اتروسکان که بر شاه ددآین خویش» 
مزانس شوریده‌اند, آمادة آنند که در پیکار با تورنرس که هوادار شاه ستمگار و خود کامة 
آنان است, به وی پیوندند. اواندر او را اندرز می‌گوید که با سالارشان تارشون‌به هماندیشی 
برسد؛ مپس؛ پسرش پالاس را جونال همراه و یار انه با دویست سوان به او می سپارد. -- 
۲۰ انه, دل یافته از شگفتی و ورحی که ونوس می فرستدشء اندرز اواندر را په کار 
می‌بندد؛ و همراه با پالاس و سوارات ارکادی دور می شود. بدرود اواندر با پسرش. -- 
۱۷ آنان به اردوگاه تارشون, در نزدیکی سره نزدیک می شوند؛ و در آل می مانند و 
می آمایتف. 


2 8 ۳ ر 

۸ نس ونوس » بهره حوی از زمانی که انه در ان تنهاست رره و حنک‌ابزارهایی را که 
0 سم عم ص 
ولکان ساسحته استء برای وی می آورد. 9 گزارش سپ رکه ولکان شورانگیزترین 

نماها از تاریخ ایند رم را بر آن برنگاشته و برکنده است. 


آنگاه که تورنوس از ارگ لورانتیان درفش پیکار را برافراشت؛ و آوای شیپورها 
طنین درافکند؛آنگاه که او بر اسبان تیز پویش تازیانه نواخت؛ و 
حنگ ابزارهایشی را شتابان برگرفت حانها بی درنگ برآشفتدد؛ در آن 
هنگام» سراسر لا تیوم» در آشوپ و هنگامه ای بسیاره به یکبارگی» بر بای 
ی کو ان کیا کے وھد که اند ارات اد سات: 
اوفنس مزانس, آن خوازدارندۂ خدایان» از هر سری» نیروهای کمک رسان را 
گرد می آورند؛ وهامونهای بهناور را از آنان که می ورزند و می‌کارندشات 
می پردازند و تھی می‌کنند. ونولوس ی بت ری روهام اس 9 
از او یاری بخواهد؛ و وی را خبر دهد که تروایبان در لاتیوم اردو زده اند؛ و انه 
که با ناوگان خویش فراز آمده استء خدایان دودمانی و درهم شکسته اش را 
به عشگی اورده است؛ ولاف آن می زند که خدایان او را فراخوانده اند, تا بر 
لا تیوم فرمان راند: بسیاری از مردمان به مرد داردانی در پیوسته اند؛ و نامش تا 
دورحای, در لا تیوم درگسترده است. ائدیشه ای که در پس این کردار نهفته 
ا و کاو ای که او ای و وه 


هامریت کب سم مج . ۳ 
۱ دیوید یس از جنک تروا» ناجار شده بود که از ارگوس بگریزد؛ پس شهرهایی را در یبیل 
یاد نهاده بود . 


کتاب هشتم ۳۹۵ 


ری بر دود روشتر از بادشاه توزنونن و بادشاه لا توش ء اش کار می‌گردد: 

ماحرای لا توم حنین است. قهرمان تروایی که هیچ نکته ای از دید و 
انی ارو ات تم اند بر ربیاف کرای و کردا فان اسف 
نقغه‌ها به تندی» در نهاد و حان أشفتة أو در پې هم می‌گذرد؛ فرجام و 
گشایشی برای یکی از این نقشه‌ها ذهن او را به خود می‌کشد؛ آنگاه فرجام و 
ان دیگر)؛ اش ورد در هر سوی می بوید؛ به همال ات 
که حورشد با نگارة ماه تابان» در آوندی مفرغی » بر رويةٌ روشن آب که شکنج 
می پذیرد» بازمی تابد و درمی افتد؛ در ان هنگام پرتوش تا دورجای» به 
یکبارگی » بر پیرامون برمی جهد؛ این پرتو در هوا فرامی رود؛ و بر پوششهای بلند 
و زیبای آسمانه بازمی تابد. شب فرارسیده بود؛ در سراسر زمین» خوابی زرف و 
نوشین همه حانداران را» فرسوده و مانده از تلاش» نیز تبار پرند ین وستوران را 
فرو می‌گرفت: و به قرمان می آورد: ان گرانمایه بر کرانه, در زیر گنبد سپهر 
آرمید؛ دلش از این پیکار اندوهبار برمی آثفت؛ پس, اندامهایش را به غنود گی 
و اسایشی که دیرفراز می امد وانهاد. خدای آن مکان. تیب آن خدای رود 
زیبا» پبری که سرش از میانة برگهای درعتان سپیدار برآمده بود» به تن خویش» 
بر او اشکار شد. تن‌پوشی سبزفام از کتانی بس نغز پیکرش را فرو می پوشید؛ و 
بساکی ازنی بر گیسوانش سایه می افکند. او رشت سخن را به دست گرفت؛ و 
بدین‌سان» نگرانها و دغدغه‌های انه را بر پراگند: 

«ای پسر خدایان! ای آنکه شهر تروا را رهانیده از جنگ دشمنانش ۲ به ما 
ا اور و پرگام سا دنه شمان تام قاری نوی که آم گرا 
پر خاک لورانتیانه و در کشتزارهای لا تیوم جشم می داشته اند؛ کاشانة 
همیشگی توء به راستیء در همین جاست؛ به هیچ روی» از از آن دوری 


۲ بربیاد اقسانه‌ای. شاه داردانوس از ایتالیا به تروا آمده بود. پسء انه با با زگشتن به ایتالیا از 
ترواء خدایان دودمانیش را به کشور بنیادین و به حاستگاه خویش بازمی آورد. عردم آنجا آمدنش 
را جشم می داشته اند؛ زرا یشگویان فرارسیدنش را به انجا خبر داده بوده اند. 


۳۹۹ انه اند 


مگزین؛ اینان خدایان دودمانی و همیشگی تواند. وامَیه که بیم‌انگیزیها و 
دشواریهای پکار تو را بهراساند. کین و خشم خدایان به تمامی اسان و 
است. برای آنکه تو بازیجۀ پندار و رژیایی بیهوده و بی بنیاد نشوی, در زیر 
بلوطهای کرانه, ماده خرکی سترگ را» یکسره سپید, خفته بر خاک با سی 
نوزادش» خواهی یافت؛ این حوکان خرد که آنها یز سییدند » بربستانها ی ماده 
حوک, گرد آمده‌اند: بنیاڈ گاه شه رآنجا خواهد بود؛ [نیز فرجامی بی چند و چوت بر 
رنجها و آرمونهایت ]؛ این نضانه ای است از انکه اسکاین یس از سی سالء الب» 
آن شهر روشن‌نام را بنیاد خواهد نهاد. آنچه من برای توپیش می‌گویم بی چند 
وحود است. اینک» برای آنکه بدانی حگونه ارحطرهایی که در کمین 
تست پسروزمند بدررخسواهی آمدء به من گوش فراده؛ من این را به سختی 
بس کوتاه به تو حصواهم آم وخت. ارکادی ان که تباری برآمده از 
E REE E Sa A E aS‏ 
کد ا یی ایی کک اه ھا دای خو شرت کا فان ی کرت اند )و یز ت ها شور 
بنیاد نهاده‌اند؛ آنان این شهر را به نام پالاس» نیایشان, پالانته نامیده‌اند. 
آرکادیان همواره با مردم لاتین در کشا کش و پیکارند. آنان را همپیمانان 
خویش در پیکار بخواه‌وبدان؛ و پیمان پیوند و دوستی با آنان ببند. من خود تو 
را در میانة کرانه‌هايم, در گذار و راهی راست به سوی آنان خواهم برد؛ تا 
برنشته بر آبهای من, به یاری پاروهایت بتوانی, در گذار از رود» فرا بروی. 
پس برخیز, ای آنکه پور بغبانویی هسی ؛ فروخفتن اختران آغاز می‌گیرد؛ به 
پیروی از آبین» ژونون را بستای؛ و نیایشهایت را بدو ارمغان دار؛ باشد که 
نیایشها و پیمانهای توء چونان زارنده‌ای لابه گر» خشم و حروش او را فرو نشاند؛ 
و پيم و گرندش را از تو دور گرداند. آنگاه که به پیروزی دست یافتی» 
شا را کی کوسی بهن ارزاش غواهی تداع مرا به ایتک 
خواهی ستود. آنکه مرت برآب روان است, منم؛ من که تیر لا ژوردینم و 
دلاویزترین رود در چشم اغات کرانه‌هايم را فرو می‌سایم؛ و از میانة 
کشتهایی خرم و پربار می‌گذرم؛ و انها را به دو پاره می‌کنم. در ایتحاست که 
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من آشیانه‌ای سترگ دارم؛ در آنجا که سرجشه‌ام می جوشد» شهرهایی 
بلندبالا برافراخته آند», 

خحدای رود این‌سخنان‌را گفته است؛ و در مان آبهای بسیارش فرو رفته 
است؛ ابهایی که تا به ژرفاهایشان راه می برد. شب و خواب انه را وانهاده‌اند, 
برمی خیزد؛ به اندیشه, رتو خورشيد را که اندک اند ک برمی دمد» در آسمان 
ار ی کر رای ین در کر فا اه اود ی و ا 
سخنان راء به سوی اسمات, برمی آورد : 

«ای بریان! ای پریان لورانت که رودها را می زایید! و تو ای تيبر که پدر 
آنانی ! تو ورود سپندت, انه را به خود در پذیرید؛ سرانجام» حطرها را از او 
دور دارید. سرجشمه‌ای که پهنه‌ای از آب از آن بدر می آید که تو در آل 
دلخته از بنوایها و تیره‌روزیهای ما فرمانروایی» هرجه باشد؛ زمینی که تو 
در فراژای زیباییت, از آن برمی‌جهی هرجا باشد» من همواره تو را بزرگ 
حواهم داشت؛ تو را ارمغانهایی بيار خواهم داد؛ تورا ای رودی که شاخهایی 
نیرومند داری؛ تورا که جونان سرور و خداوند گان بر هم آبهای هسپری فرمان 
می رانی . تنها, مرا ححسته و یار باش؛ و خواسته‌هایت را به شیوه ای روشنتر و 
دریافتی تر با من درمیان بگذار. » 

انه این سخن را می‌گوید؛ از ناوگان خودء دو کشتی را با دو رده پاروزن در 
هرسوی» برمی‌گزیند. پاروها را در آنها جای می دهد؛ و در همان هنگام, 
چیک ان ارفا را دوبان راغا کی م کت 

و ای شگفدا از آنجه به ناگاهان و شگرف روی می دهد! در آن زمان» 
انم در میانة جنگل» گرازی یکسره سید را در کنار نوزادانش که آنها نیز 
یکسره مپیدند و همه را به یکباره زاده است» می بیند که ب رکرانة سز آرمیده 
است. پرای تست ای ژونوت توانا؟ برای تست که انه این گراز را برخی 
می دارد؛ برای تست که آنها راء او را و کود کانش راء در برابر مهرابت» پی 
می‌کند. تی در درازای شبْ» یکسره. خیزابهای خشما گین و آشفته اش را آرام 
واه یتقو مها کت وان از کار کو که کرای ایشا مان 


۳۹۸ انه اند 


است که رویهٌ هموارش به برکه‌ای آرام» با به تالابی بی هیچ شکنج و جتبش 
می ماند؛ بدان سان که نیازی به ستیز پاروها با آب نیست. بدین گونه, 
ترواییان» در هیاهوی شادمانی» به راه خویش می روند؛ و بر شتایشان 
می افزایند. کشتی که از صنوبر قراندود ساخته شده است» بر رویه رود 
ی قرو اا در کا که و ار این روان که مرها ان ار دی 
می درخشد» و کدرا رک کے در شگفت است؛ زیرا به دیدن اینهمه 
خوگر نیست. آنان, شب ورون پارو زده اند؛ از پیجهایی بلند» در زیر درختانی 
از هرگونه که سایه بر سرشان گسترده‌اند» می‌گذرند؛ و نگاره وبازتاب جنگلهای 
مبز را که بر آبهای آرام اقتاده است» به هنگام گذرشان از هم می پاشند. 
رده تافو کا اه انمان رشته و که اباب از کون دوا 
ارگ» و بآمهاآیی حند پراکنده را دیدند؛ بامهایی که ایتک ری و نیروی رم 
آنها را با آسمان برابر کرده است: آن شهر قلمرو تحوار وبینوای‌اواندر بود. 
آنان» شتابان» وک کشتی را می حرخانند؛ و به شهر نزدیک می شوند. 

چنان بود که در آن رون پادشاه آرکادی» برخیی باشکوه را به پور بزرگ 
آمفیتریون و به خدایان, در آستانة شهر, در بیشه ای سیند ارزانی می داشت. 
پسرش پالاس با ای نیز تمامی جوانان برگزیده و مهستانِ خوارماية او بوی خوش 
بر آتش می سوختند؛ از خونی گرم» بر مهرابه ها بخار برمی خاست. آنگاه که 
آنان تنه بلند کشتها را دیدند که در مان بيشه و شاخه‌های پرسایه می لخزد» و 
مردانی خاموش را که بر پاروها پشت خم زده بودند, هراسات از این دیدار 
نا گهاتی» به یکباره برحاستند؛ و خوانها را وانهادند. پالاس آنان راء سخت و 
ستوان از آن بازمی دارد که آیین برخی را فرو هلند؛ سپس ژوپینی را برمی‌گیرد؛ 
و به تتهایی» شتابان آنجنانکه 3 پرواز می‌کنده به پیشباز بیگانگان 
می رود؛ و از دوں از فراز گریوه‌ای فریاد برمی آورد: 

لاائ جوانان! کدامین انگیزه شما را بر آن داشته است که گام در راههایی 
و یو زان MIS‏ 
مهن می آیید؟ آیا آرامش و آشتی را برای ما به همراه می آورید, یا چکاچا ک 
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پس, انهٌ قهرمان از فراز عرشهة بلند, شاخه‌ای از درخحت زیتوك را به نشانة 
آرامشش و دوستی, به سوی او یازید؛ و او را گفت: 

«اینان را که تومی بینی تروایبانند؛ و این جنگ ابزارهاء در ستیز و دشمنی 
با اک از کرهه قه اس + توا راید کات فد که اباتشان هی 
اا که نها روند کے کن اس ,کات ان ها بیان او اندر 
آمده‌ایم. این پیام را بدو برسانید: به او بگوید که سروران و بلدپایگان 
بنيادین داردانی آمده‌اند؛ تا از او همیمانی در حنگ را بحوبند.» 

نامی جنان بزرگ برای پالاس کوبشی از شگقتی بود. او گفت : 

«(هرکه هتی» فرود آی؛ پیا؛ با پدرم سخن گوی؛ و جونان میهمان» به 
کاشانه ما ادرای:» 

او دست به سوی انه بازید؛ و دست او را دبری فشرد. پس؛ هردوان پیش 
می روند؛ و به درول بشۀ سند درمی آیند؛ و رود را وا می نهند. 

پس» انه» سخن گویان با پادشاه» به مهر و دوستی می‌گوید : 

«ای بهین یونانیان! تویی که بخت خواسته است که از تو حواهشی داشته 
باشم؛ و شاخه‌هایی را که نوارهایی بدانها بسته شده است, ارمفانت دارم؛ من 
از تی جونان سالاری یونانی یا آرکادی, یا مردی‌که در خون با دومرد آتره ای پیوسته 
و حویشاوند است, پروا نداشته‌ام, اما آ گاهی من از آنجه هتم نهانگوییهای 
سید خدایان» خویشاوندی نیا کانمان اوا تو که در سراسر حهان درگسترده 
است» رشته‌هایی را یدید می اورند که ما را به هم می پیوندد؛ و مایهٌ آن می شود 
که من همان را بخواهم که سرنوشت حواسته است. داردانوس, پدر و بنیاد گذار 
شهر ایلیون» بدان سان که یونانیان بازمی‌گویند, از الکتر اطلسی زاد؛ و به نزد 
ترواییان رفت: الکتر دعت اطلس توانابود؛همان اطلس که گویهای اثیری را 
و اھان خو اه ھی دار ایر شماه عرکور اش که ماکان 
درخثان بارت و او را بر ستیغ سرد سیلن به حهان آورد؛ اما مایا 
به ستّت باور کنم؛ دخت اطلس است: دحت همان اطلس که آسمان و 
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پیکره‌های اخترین آن را بر دوش خویش برمی تابد. بدین سان» خونی یگانه در 
رگهای دو خاندان ما روان است. دل امتوار بر این گذشته» من از پیغاماوران و 
ایلجیان, یا از جاره و نیرنگ برای آزمودن و شناختن رای و اندیشۀ تویاری 
نحستم. منم؛ خود من» به تن خویش که در برابر تو ایستاده‌ام؛ و چونان 
لاب‌گری یاری‌جوی » به درگاهت آمده‌ام. همان مردمان دونی که با تو بر سر 
ستيزند, به پیکاری سخت با ما برشامته‌اند. اگر مردان روتول ما را برانند» به 
خودپسندی در پی آنند که بی هیچ رتج» سراسر هسپری را تا ژرفاهای آن» به 
زیر يوع حویش درآورند؛ و دریاهایی را فرو گیرند که این سرزمین را از فراز تا 
به فرود آب هی رسانند. ییمان مرا بپذیر؛ و خود با من یمان بند. ما را مردانی 
استوار در پیکان دلیری بیان و حوانانی است که کارازموده و 
حنگ دیده اند. » 

انه سخن گفته بود؛ در آن هنگام که او من می‌گفت: اوانندر حهره اش 
راء دید گانش ر می نگریست؛ و به نگاه» سراسر پیکرش را درمی نوشت. او در 
سخنانی اندک» به پاسخ وی» گفت : 

«ای دلیرترین ترواییان! عه شادی بزرگی است پذیرا شدن تورا! وه که 
من» به شادمانی» گفتا, آوا و جهرهُ پدرت رک را درتو بازمی ابم و 
بازمی شناسم! من» به راستی» عفر پریام» پور لائومدون را به سالامین فرایاد 
می آورم؛ در آن هنگام که او به دیدار قلمرو خواهرش» هز بون آمد: او حواست» 
از انجا آرکادی سرد ما را نیز بیسد. در آن زمان, جوانی گونه‌های مراء به 
نختین سرخیهای خویش» کلفام می داشت؛ من سروران و بلندپایگان تروایی 
را می ستودم؛ پور لائومدون راء خود او را می‌ستودم؛ اما آنشیز, بزرگتر از 
همگنان» به پش هی رفت . شور و شکفتگی جوانانة من درونم را به سخن 
گفتن با این پهلوان و فشردن دستش برمی افروحت: به او نزدیک شدم؛ شتافتم 
که او را به فرود باروهای فته راه نمایم. ای به هنگام رهسپاریء کن سس 
ریبا راء تیرهایی لیسیی راء تن‌یوشی بلند را با رشته‌هایی زرین که درهم تنیده 
و دو لگام از زر را که هنوز پالاس من آنها را از ان خود دارد, به من 
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بخشد. بدین سان پیوندی که سما می حوبد» کاری انحام شده ی 
E‏ در ان هنگام که روشنی فرداً به رمین ناد اند سودي شمایان 
خشنود و فرخروز از یاری من» بازخواهید رفت؛ و من شما را به توانها و 
آبشخورهای خویش یاری خواهم داد. تا آن زمان فرابرسد, از آنجا که جونان 
دوست بدین جای آمده‌اید» این آیین سالانة برعی و نیایش را» که به وایس 
افکندش نشان نا گروایی و بی دینی است» بر پای دارید؛ و از هماکترت» 
برنحوان همییماناد خو یش نشینید.» 

او به گفتن این سخن» می فرماید که بشقابها و حامها را که برگرفته بودند, 
بازآورند؛ اوخود میهمانانش رابرنشستنگاههایی از حمن درمی نشاند؛ دست انه 

عم ۳۳ ص ۱ ۱ ۳ 
را می‌گیرد؛ و در ان هتکام که نشستنگاهی ویژه‌راء يوس ده از يوست کرک 
۰ 2 
شیری» بدومی نماید ؛ وبدین‌صان کرایش می دارد. وی را فرامی خواند که بر 
اونگ ساحته شده از حوب اقرا تیار یس» حوانان کر و کاهن مهراب 
به آوردن گوشتهای کباب شد؛ُ ورزایان و سبدهای انباشته از دهشهای پروردۀ 
برس می ستابند؛ وارمعال پرورده با کوس را در حامها می ریرند. انه و حواناد 
۳ د عم 2 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
نروایی کُردة کاوی راء به یکبارگی, نیز اندرونه‌های پاک و نححستة برحیان را 
می خورند, ۲ 

س ر ر ۹ 1 ۲ = تم 1 

انگاه که .کشک ان زا قرونشا ندند » وناز به حورش در انال برآورده سدح 

۲ 5 عم 
یادشاه اواندر رشتهة سخن را به دست گرفت : 

«این فر و شکوه, این سور ستتی» این مهراب که به نام خدایی برحسته 
برافراشته شده است» از خرافه‌یرستی و اندیشه های بی بتياد, و از نا گاهی از 
خدایان 7 راه تاحار پر دوش ما نهاده نشده است. ای میهمان تروایی من ! ما 
.2 2 ا = ۲ ۳ 1 1 
از حطری هول انکیز رسته ایم ؛ و با RIE‏ وستایش رهانندة خویش» انی 


و۵ برد روماك» «اگسا» 3 های ر( دل» شش ء قلوه» سپرزر) برحیانی که برای هرکول در 
آراما کها یی کرده. می لتد آنجنانکه معمول دود در آتش سورانده نمی ده بلکه نیایشگران 
و حاضران آن را می خرردند. 


° انه ایند 


نو رابنیاد نهاده‌ایم. نخست این خارا را که از تخته‌سنگهای سخت آویخته 
است» بنگر؛ تو این توده‌های سنگ را که پراکنده‌اند؛ این خانه را در دامنة 
کوه که هنوز بر پای است» و آن را وانهاده اند؛ نیز از هم‌پاشید گی و ریزش این 
تخته سنگها را که درپی هم فرور یخته اند به پهناوری» دربرابر» می بیتی . این خأنه 
دخحمة ديوى نمه اسان کاکوس دوزخی بود؛ دخمه‌ای که اشکفتی رف و 
پهتاور آن را پدید می آورد . او در این دخمه, بدور از دسترس» و در یناه 
از پرتوهای خورشید, به سر می برد. خحاک آن همواره از حون کشتگانی نرخیس 
و وان کا وی زرم سرهای رنگ باختة آدمیان, که خونی سیاه و 
هولبار از آنها فرو می ریخت» با میخ» از در دخمه آویخته بود. ولکان پدر این 
دیو بود. کا کوس» از این روی» ان تره ار دهان برمی آورد؛ و همجون 
توده‌ای سترگ به هرسوی می رفت. سرانجام» زمان پاری و کمکی را که ما با 
نیایشها و پیمانهایمان» به خواهش وزاری درمی خواستيم, به ها نیز رسانید؛ 
عدایی آمد. داژور بس تواناء اليد نازان از کشتن ژریون سه بیکر و يوست 
را در اا ی و رم ون ا کی مرک شرد راز 
کشتزارهای ما می‌گذرانید؛ و رمه او در دره بر کتارة رود» پرا کنده بود. اما 
کاکوس» دستخوش بحرانهای دیوانگیش» نمی خواست که تباهکاری و 
نیرنگی باشد که او بی باک وبیم بدان دست نیازد: او چهار ورزای بشکوه 
و جهار ماده گاو جوان» سترگ و پرورده را از جراگاه بدر می برد؛ و برای اینکه 
نتوانند رد آنها راء راست و روشن بیابند, آنها را به دم می‌کشد؛ و به سوی 
دخمه اش می برد؛ او بدین ساد با نهادد تشانه‌هایی وارونه بر خاک ار بای 
این دامهاء روده‌های خویش را در تاریکی تخته سنگی که اک اوست» 
پنهان می دارد. می توانستند آنها را بجویند: اما هیچ نشانه ای جویندگان را به 
دخمه راه نمی نمود. با اهمه در ان هنگام که يور آمفیتریون رمه اش را که 


.٤‏ هرکرل پور ژوییتر و السمن, زن آمفیتریون بود؛ که او خود پسرالسه بود؛نام الد آزاین روی 


بر وی نهاده ده شب . 


کتابت هتم ۳۰۳ 


به بسند گی جریده‌بیدندم گرد می آورد و آماده رفتن می شد اد اوا با دور 
شدن از آن جراگاه, خروشیدند؛ و سراسر بیشه را از غرشهای غم آلودۀ خویش 
کد وار اک ان تھا را وام تھا دند الد فاده گاوئ ران :به 
غرش آنها پاسخ داد؛ در دخمة پھناوں به خروشیدن آغازید؛ و بدین سان» امد 
زندانبانشس کاکوس را به باد داد. السید از حشمی سهمگین و توفانخیز 
برافروخته بود؛ و از دردی حانگزای به رنج آمده بود ؛ اوحنگ ابزارهایش را 
برمی‌گیرد؛ نیز گرزۀ گرانش را؛ شتابان» گام در راه می نهد؛ و به ستیفهای نیز 
کوهستان می رسد. یس» برای نخستین بار» مردم ما کا کوس را هراسان» و با 
دید گائی که‌سرگشتگی در آنها دیده می شد, دیدند؛ او یکر تندتر ار 
اوروس» می‌گریزد؛ و به کنام خود می رسد؛ هراس او را بال پرواز بخشیده بود. 
آنگاه که او خود را در کنامش نهفت؛ آنگاه که اوه با گستن زنجیری 
پولادین که پدرش به دست خویش ال را ساخته بود و تخته سنگ مترگ بدان 
آویخته مانده بودء این تخته سنگ را فروهشت و فروافکند؛ و بدان دهانة دحمه 
را به استواری فرو بست» پهلوان تیرنتی؛ آشفته جان و تافته از خشم دیگر به 
دهانۀ دحمه رسیده بود؛ و در هرسوی» راهی می حست که به دخمه دررود. به 
هرسوی » می نگریست؛ و از عشمء دندانهایش را به هم می فشرد. او سه بار 
جوشان از خشم, کوه آونتین را می پيماید؛ سه‌بار به بیهود گی , می‌کوشد تا در 
سنگین دخمه را درهم بشکند؛ سه بان از کرفتگی و اند کیم از پای 
درمی افتد؛ و در دره می نشیند. تخته سنگی تین در ميانة خاراهایی ستیغ گونه 
که آشیانه ای دلخواه برای پرند گان شکاری بود که در آن می آسودند, ایستاده» 
بر پشت دخمه» یکباره برآمده بود؛ و بس, بلند به دیدار» برافراخته بود. هرکول» 
در آن هتگام که گرایان به چپ» به سوی رود خم شده بود, با همۀ نیروی 
خویش, آن تک را ار سوی دیگ از راست می حنباند؛ سرانجام» آن را 
از ريشه هایش برمی‌کند؛ سپس آن را به پیش می افشارد و می راند؛ و آسمان 
پھناوں از این راندن و فشان انحنانکه گویی تندر به یکباره غریده است» پر 


طنین» به خروش درمی آید . شباناد می لرزند؛ رود هراسیده به وایس روان 


۳۰ آنه اند 


می مود . پس»> دجم 1ن کاخ ا کا کوس» بی بام آشکار شد؛ و زرفاهای 
تاریک آن پدیدار آمد. جتان بود که گوبی لرزه‌ای شگرف و ناگهانی زمین 
dè ۳ 5‏ 2 ۰ و اج ۰ -_ 
راء به ررفی» ازهم شکافته است ؛ رستگاههای دورحی ر از هم کشوده 
۳ و 
أست؛ و قلمروهایی رنگ باخته را که خدابانشان خوش نمی دارند» بی برده» 
فراییش هوا نهاده است: جنانکه گویی» مقا ک غول اسارااز فراز می دیدند؛ و 
r = ۰ ۳‏ تس 
در رشته ای از رو که ی رأت‌تافته بود روانهای مردگان‌را که به هرسوی می شتافتند . 
کاکوس» شگفتزده از پرتوی که نابیوسان تافته بود یناه جه در کنام 
۰ ۲ + ه و ۹ 11 a‏ 5 ۰ 2 
حویش » غرشهابی شرع برمی اورد. اليد ار فراز با افکندن ستکها وته های 
درنحت بر او به ستوهش می آورد؛ هر جر در دست ای پرتابه و حنگ‌ابزاری 
م کے ر 3 
عم سم س & 4 1 wa‏ 
انگاه که می بیند که هیچ گریزگاهی از خطر برایش نمانده است؛ ای شک 
دود قرو و سار ار دهان رون ی دهد و کا و از کین کو رکه 
فرو می پوشد که آن را از دید گان نهان می دارد؛ او در دل گنام خویش» شبی 
سے ج سر حت تم 
دودالود راء به آنبوهی » توده می‌کند که ا ورک وران به هم آمخته اند » 
1 ® ۰ ع 
الب نام دستخوش خشم و تافتکی» این کردار او را برنتافت. با حهشی» به سره 
حود را در میان انش در انح که دود انبوهتر ین موحهایش را برهم می لغزاند» 
دز آنضا که دة هناور مک خر و گردایی؛ از بخازهای شیاه تست 
درافکنده ای کا کرھن .کو E‏ آتشی را که درمی‌گسترد از دهان 
برمی برا کند؛ هرکول او را کر باروانش را بر کرد پیکرش» استوار» فرو 
می بیحد؛ و با فشردت وی 'دیدگانش را از جشمخانه بسدر می جهاند؛ 
کاوکاهتی از خن سی شک یدنیه در کاش شیاه ار حاف کد 
می‌شود؛ آن را می‌گشایند؛ گاوان جوان وده در برایر آسمان آشکار 
۰ ۱ 2 ھک ۰ 7 ا 
پای» ار کنام برول کشتده می سود. به شگفتی › حره» ردان دید کان 
ص 2 ترش 
هراس انکیز 5 حهره» ان مته بشما کین که تته ای نیمه انسانی بر ال برامده 
ص 4 ڪڪ ص 
است؛ بدان گلوگاهی که آتشهایش خاموشی گرفته است» می نگرند؛ بی انکه 


کتاب هشتم ۵ ۳۰ 


دمی از این نگریستن بازایستند؛ و چشم برگیرند. 

از آن رون حشنی عرش که رکذ ای حدای «شادمان» را؛ پمیتیان 
آغاز بیدایی جشن را پاس داشته‌اند و گرامی شمرده‌اند. تخست پوتیتوس 
شاد کو سی کا دان ریه که این تا هرن را یاه ان غد 
خی ا خر ی ترا و کا و ر 
«بزرگترین مهراب» خواهیم نامید؛ و همواره بزرگترین مهراب خواهد ماند. و 
اینک ای حوائان! برای آیین نیایش و برخی» در بزرگداشت آن مايه دلیری و 
توانمندی» گیسوانتان را به برگ فرو بندید؛ جامهایتان را برافرازید؛ خدایی را 
که انگ بدا سان که خدای ماست خدای شما نیز هست, به خود فراخوانید؛ 
وبا دلی پاک» به ایین» باده برافشانید.» 

او این سخنان را می‌گوید؛ سپیدار دورنگ گیسوانش راء به آویختن و 
گتودن برگهایش» از سایه ای هرکولی فرو می پوشد؛ جام مپندء سرشار از 
باده» در دست اوست. همگتان» یی درنگ» جابک و شادان بر خوان» آیین 
باده‌افشانی را په انحام می رسانند؛ و خدایان را به نبایش می ستایند. 

در این هنگام» وبپسرء کرنشگر و نمازیں در المپ» نزدیک می آید. از 
پیش» کاهنان, و نخست پوتیتوس به رسم و راه چرمینه بسته» مشعل در دست» 
ن آمده اند. دیگر بان به حوردل می اعازند؛ در بدیرایی دوم خورشهای 
گوارا را به خوات می آورند؛ و مهرابه‌ها از طبقهایی آکنده از ارمغانها پوشیده 
می شود. پس «سالان» که گیحگا ههایشان‌را با برگهای مپیدار آراسته اند به 
آهنگ نقمه‌سبرایی » بر گرد مهرابه‌های درخشان, به رده می ايستتد. از 
سوبی همسرایال جوان» و از دیگر سوی, همسرایان پیر به آوازن ستایش هرکول 
و کارهای نمایان و برحسته اش را می سرایند: در آوازهایشات بازمی نمایند که: 
او جگونه نخستین دیوان راء دو مار نامادریش راء با دست, خفه کرد؛ چگونه 


۵ کاهنان مارسء از آن روی مالین نامیده شده‌اند که با میرهای سند می رقصیله اند. 
(Salıre)‏ 


۳۰۹ انه اند 


همین قهرعان شهرهایی حنگاور چون تروا و را واژگونه ساحت؛ جگونه 
هراران رنج و آزمون دشوار را در ۳۷۲ شاه 1 به حواست رونون 
بیداد کیش برتافت : 

«ای شکست نایذیر! تو به دست خویش, بوران «نو) را که توأمان هم 
آدمی وهم اسب اند. هیله وقولوس را؛ نیز دی وکرت راء وشیرتناور, در صخرۀ نمه 
را یی می‌کی . توبی که تالابهای استیکس راء و دروازه‌بان اورکوس را که در 
کنام خون‌آلودش, بر استخوانهایی به نیمه خاییده آرمیده بود, به لرزه 
دراورده‌ای؛ و هیچ تباری از دیواد تو را تهرآسانیده است؛ حتی تیفه که 
جنگ ابزارهایش را ازفرازپیکرسترگ وتهمش به سوی تو افراخت! خرد و نهاد 
تی در آن هنگام که ازدهای برد با سیاهی از سرهایش بر گرد بیکرت ببحیده 
بود» برنیاشفته است و سستی نپدیرفته است. درود بر تو ای فرزند راستین 
زو پیتره ای آنکه سرافراری و نارشی برافزونی» در میانه خدایان!ما را خجحسته و 
تاو کم شون گامی که نشانة مهر ؛ و نوا حت تست بدین این باو 
ت ا که را هتقو ان و 

آنان:هرکول را با سرودن دستانهایی از این کونه بزرگ من دارنده به وه از 
دخمهً کاکوس, و از کاکوس که به آتش می دمید بارها سخن می‌گویند و 
دستان می زنند. سراصر یه از این آوازها در طتین است؛ و یژواکشان در ته ها 
بارمی تاد . 

سین اهمکنان/. انگام. که ایی بایان هی رسد به شهر بارمیکردند: 
بادشاه که از پیری گران رفتار است» به هنگام رفتن» بشت بر باروی انه و 
صپرش می نهد؛ گت گفتارش» راه را کوتاه و تک می دارد. أنه با 
نگاههایی از سر دوستاری و مهن نماهای پرامون را سراسر می‌تگریست؛ 
رات اف تیار فش اها اتان انا کار گنس کته 
اة ا تیه و ام وی آورخاه ی شناد کذان ارک رم او 
مگفت: ۱ 

«در این بیشه‌ها, خدایان جنگلی و پریان دریایی بومی به سر می برند؛ و 


تباری انسانی که از تنه سخت بلوطها زاده شده است: این تبار نه قانون و 
بنیادهای العلاقی داشت؛ نه فرهنگ؛ نه می‌دانست که حگونه می باید 
ورزایان را بوغ برنهاد و به فرمان آورد؛ نه اینکه چگونه می‌باید توشه و به 
اندوعت؛ يا خواسته‌ها و دارایهای به دست آمده را به درستی به کار گرفت. 
لیک آنان از میوهٌ درحتان و از انجه در خکان به رنج و دشواری» فراجنگ 
می آوردند» توشه برمی‌گرفتند. نخستین کس, ساتورن رانده» و بی بهره از قلمرو 
فرمانرواییش, به این سرزمین آمد» در آن هنگام که زوپیتر او را درشکسته بود؛ 
ساتورن از وی می‌گریخت. او این مردم را گرد آورد؛ مردمی سرکش و خره که 
بر ستیقهای کوهاران پراکنده بودند؛ او بدانان قانوت را ارزانی داشت؛ نام 
لاتیوم را برای کشوری ؟ ل او ویک ان درا نهان له ودن برگزید 
سده هایی را که ای در درازنای انها E TEY e‏ 
بلین سان در آراعمشس و ا بر مردمان فرمانروا بود. اما اندک ۳7 

گاری دیگر در پی آن آمد؛ روزگاری تیرهء از فلزی ناپء همراه با 
خشم و خروش کک ستیز و آویز پیروزی و به جنگ آوردن خواسته‌ها و 
سرزمیتها. پس گروهی از اوزونۍ » و مرد مانی ازسیسیل فراز آمدند؛ سرزمین 
تور ی E‏ حاحشاهاتی بر آن فان هه 
رای رما و تندخوی که بس تنومند بود بر آنْ فرمات راند؛ هم ا و که‌ما 
ایتا لیایبانه به یادشءسالیانی جند یس از آن» رود تیبر را به این نام خوانده ایم ؛ 
ا کهن نام راستینش را از دست داد, بخت بس ن توانا ۇسرنوشت که کمن 
را در برابر او توان هماوردی نیست, مرا که از میهدم رانده شده بودم» و 
دریاهای دور را درمی نوشتم» در اینجا ماند گار ساختند؛ درجایی که فرمانهای 
مادرم کا وتف تم کا سرا نیز آیولون؛ خدایی که اندیشه ها و خواستهایش 
را در دل او می افکند؛ مرا به سوی آن می راندند؛ فرمانهایی که نمی توانستم سر 
از آنها برتابم.» 


۶ 1 


۸ انه‌اید 


او این سخدان را می‌گوید؛ سپس» پیش آیان» مهراب و دری را که رومیان, 
به بزرگداشتی کهن آزبری دریایی کارمتیس آت را کارمتال نامیده اند, 
بدو تشاد می دهد؛ کارمنتیس ایکون است که یش از هرکس, با 
پشگوییهای خویش» فرازآمدن «انه ایان» بزرگ و سرافرازی و 
شکوه یالانته را خبر داد؛ سپس او بیشه‌ای پهناور و سپند را که روملوس دمان 
و لیر انرا ایا بدو نان من دهد تین درفرود لته سک بکزده 
لویرکال را؛ لوپرکال تامی است که به کیو آرکادی اران لیسیی گرفته شده 
است. او همچنان, بیشه سپند آرژیلت را بدانان نشان می دهد؛ آن جایگاه را 
به گواه می‌گیرد؛ و داستان مرگ " ارگوس میهمانش را بازمی‌گوید. سپس آنان 
را به صخر تارپلی و به کاییتول می برد که اعروز از زر می درخشد؛ اما در 
گذشته‌ها, خارها و بوته‌ها در آن تیز و بلند افراخته بوده‌اند. از جندی پیش» 
شبانان بیمناک در آنجا هرامی فونبار و خرافه گونه را در دل می آزمودند؛ از 
چندی پیش, این جنگل و این صخره آنان را می لرزانید و به هراس می آورد. 
او می‌گرید : 

و یهن یه تاکن مه ات تاه متا یگلاس 
خدا؟ کی نمی داند. آرکادیان می انگارند که گاه ژوییتر را در آنحا دیده‌اند 
که به تن خویش؛ با دست راستش» سپر سیاهش را می جنبانیده است؛ و ابرها 
را گرد می اورده است. اینک تو ویرانه‌های این دو دژ استوار را که بر زمین 
پرا کنده است» می بینی : این ویرانه‌ها از ساختمانهای تاریخی کهن برحای 
مانده است. این را ژانوس خدایی برافراشته بود؛ آن را ساتورن. نخستین 
ژانیکول نامیده می شد؛ دومین ساتورنی .» 


.٩‏ در ییثه‌هایی که کوه پالاتن را به کوه کاپیتولن می پومتد» رومولوس پناهگاهی برای 
حریش بدید آورد که از بیگانگان بی آنکه پرسندشان که ار کدامین تبارند و گذشته‌شان 
جیست» در آل پذیرایی می شد, 


* letum 


آنان» سخن گویان بدین سان» به کاشانه اواندر بینوا نزدیک می شدند؛ و 
جایٰ جای» رمه‌هایی بزرگ را می دیدند که بر میدانی رومی که عردم در آن به 
کنکاش و گفتگو می نشست اند» نیز در کوی آبادان کارن» می خروشيدند. 
آنگاه که به سرای رمیدند» او گفت “ 

تیلم ار رو رک از این ااه کا است؛ در این کاخ آرمیده 
است. میهمانم! بر خحود بایسته بدان که خواسته ها و داراییها را خواربداری؛ تو 
نیز خود را شایستۂ خدایی بتمای؛ درآی و به بزرگواری جشم بر بینوایی و 
تهیدستی ما در یوش .» 

او این سخن را می‌گوید؛ و انه بزرگ را به کاشان تنگ خویش 
کر و و عم ار بر راوشس ار ی را دا عفن 
بدو پیشکش می دارد. 

شب فرامی رسد؛ و زمین را با بالهای سیاهش در آغوش می‌گیرد. با اينهمه, 
ونوس که حانش سرشار از مهر مادری است» به درستی ‏ هرامان است؛ او از 
بیم و حطر لورانتیان اندیشناک, انگیخه از هنگامۂ دلازار جنگ, با ولکان 
سحن می‌گوید؛ و ارمیده بر بستر ررین شو یش مهری خدایی را در گفته‌هایش 
درمی پرا کند: 

«از دیر زمان» از آن روز که یادشاهان آرگوسی پرگام کت وه 
حتاد فرحامی کشانیده بودش» و ارگهایی را که می بایست دراتشی افروختة 
دشمناد. فرو می ریختند, به تاراج می‌دادند. ای شوی دلیندم! من برای 
تروایان تیره‌روز, نه یاری از توخسته ام» نه حنگ ابزار, هیچ چیز برای آنان از 
تو نخواسته ام؛ نخواسته ام تو را به ستوه بیاورم؛ و ببهوده به کار وادارم؛ هرجند 
که پسران پریام را بر من حق بود؛ و من می‌بایست حقشناس می بودم؛ و 
هرجند که آزمونها و رنجهای انه گاه اشک از دید گان من برمی افشائد. اینک» 
پسرم» به فرمان ژویتر» در کشور مردمان روتول, رخت ماندن درافکنده است؛ و 
این بان من به لابه و خواهش امده‌ام؛ تا تي به خواست خدایی خویش که 
زاف من شتا کرامی, اک تک ابرازهانی زا هشن ار زان دار ون 


۳۱۰ اه اند 


حونال مادر» به زاری» از ترمی خواهم که پسرم را پاری کنی . دحت نره نیز 
بانوی تیتون توانسته اند به یاری اشکهایشان, دل تو را بر خویش ترم گردانند. 
مردمانی را بنگر که به پیکار صف اراسته‌اند؛ شهرهایی را که دروازه هایشان 
بته شده است؛ و شهریانی را که تیغ بر من تیز می‌کنند؛ تا وابستگانم را از 
ماد بردارند. » 

ونوس این سخناد را و و انجتانکه 5 کمانمند و دودل است. 
دستانش را که در سیدی به برق می ماندن به کردن او درمی اورد؛ و او را در 
آغوش نرم و گرم خویش می افشارد و فرو می‌گیرد. ولکانء به نا گاه» درمی یابد 
که شراره‌ای که بدان عوی کرده و اشغاشست: بر وی حیره می شود؛ انشی که 
او به درستیش هی شناسد» در مغز استخوانهایش, به زرفی» راه خسته أست؛ و 
در آندامهایش N PCS‏ و ماندگی است» شتافته و گسترده است . به 
همات گونه است که گام در آن هنگام که تندر ناگاهان می غرد» شیارهای 
ا آذرخش , ايرها را» به روشنایی رشان حو یتر درمی نوردند. بان به 
درستی» انجه را که با شوی خویش کرده است می بیند؛ و از جیره‌دستی و 
فان ی قزر کاو اسان تیه وان رسای ۱ کا شش ای کی 
جاودانش به زنجیر کشیده است؛ می‌گوید : 

«جر؛ اينهمه» به دوژجویی وژرفکاوی» برای من برهان می آوری؟ ایا ای 
بنیانو! من دل امتواری و بی‌گمانی تورا به خویشتن از دست داده‌اع؟ ا گرتو از 
این پیس» همین نگرانیها و خازخارها را داشته بودی, من دستوری و توان آن را 
یاک که تروابان را زنتاوند کردانمه .از آن بسن یرنه بو مین 
تواناء نه سرنوشت» هیحیک, بر آن نشده بودند که تروا درنایستد و در برابر 
دشمنات پایدار نماند؛ یا پریام» همجنان ده سال دیگی در جهان نزید. اینک؛ 


e 2‏ ۱ 7 
اک کی راف ای و اماده می شوی » | گر اندیشه و حواست تواين است» 


۷ «مپیده» (Aurore)‏ که او نیز برای پسرش ممنول از ولکان جنگ ابزار ستاند؛ و او با آنها 


به باری تروا رقت . 


هران کاری‌را که من می‌توانم. در هنر خویش به انجام برسانم و به تو نوید 
دهم؛ هر آنجه را که گدازش آهن وزرسیم * به‌ما ارزانی می دارد؛ هرآنجه‌را که 
من به یاری کوره‌ها و مهایم می توان پدید آورم, تو از آن برخوردار خواهی 
بود. بارمان از اینکه بیش از من خواهش کنی : نیازی نیست که از چیرگی و 
e E TT TEE‏ 

آنگاه که‌ولکاناین‌سخنات‌رابرزبان آورد» بوس و کناری را که ونوس 
می طلید» به او ارزانی داشت؛ و دران زمان که بر سینۀ بانوی خویش غتوده 
بود» خوایی آرامش درربود که در سرأسر پیکرش ل پرا کند. 

اقا شب دیگر به پایان می رسید؛ و نیمی از گذار خویش را به انجام 
رسانیده بود؛ و خواب را از چشم آنان که می غنودند, رانده بود. زمانی بود که 
زد» زنی که او راء برای زیستن جز دوک وکارهایی حرد که به مینرو بازخوانده 
می شود نیستء خاکستر و هیمة فرومرده را در احاق برمی افروزد و جان 
می بخشد؛ و با پیوستن شب به ازها و کارهای رون با دمیدن روشتای» 
کان و حدت‌گرانش | که دوکهایی دراز ار یشم در دست دارند به تلاش 
برمی انگیزد؛ تأ به پارسایی و باکدامتی سترشوی را باس دارد؛ و کود کان 
ق را بیرورد : حدای ا E‏ به همال سال کا ار ری 
هوس الود برمی حبرد؛ تا به کارهای آهنگریش پردازد. 

ابخوستی پرشیب» درميانة کرانۀ سیسیل و لپاری ائولی برامده است که از 
تخته سنگهایش دود برمی خیزد. در زیر این تخته سنگها؛ کنامی و دخمه هایی 
حای دارد که کوره‌های غولان در آنحا درست همانند کوره‌های کوه اتناء به 
رده ور کک اشته زاین کرو ھا اوا کفرانا بش رد ار اسان آواع 
کوبه‌هایی سخت و خروش سندانها, آوای تر و زیرزمینی اهن توده‌های 
شالیب» آوای دم زدنهای اتش در کوره‌ها قزا کون می اید : کاشانة ولکان در 
تا و ار رش لکا خرانته من ود در نایک که کات ار 


Ns‏ َ و ده 
بو ۱۵۲۱۲۶ آهره یر رر و سیم که در اسای کهین ياقت می شده است. 
بط 


۳۱۲ انه اند 


بلندیهای آسمان به زمین فرود می آید. در کنامی سترگ, غولان» برونتس و 
استروپس و پیرا کمون. سراپا برهنه» بر آهن کار می‌کنند. آنان» به یمه یکی 
ار آن آذرعشهایی را که پدر خدایان گاهگاه از هر گوشة آسمان بر زمین 
درمی افکتد» می سازند؛ و به ردایشش, درخشان می‌کنند؛ بخش دیک هنور 
انجام ناشده مانده است. آنان سه رج رگبان سه رج باران» سه رج آتش سرخ 
درخحشاد» و سه رج تندباد نیمروژین را بداد درافروده بودند؛ انک درخحشهایی 
بیم انگیز, غرشها و هنگامه‌هاء نیز هراس خشم را با شراره‌هایی فروخورنده و 
اوره ا شاک عویش ری اسف ازو دیک کی کا ا برای 
مارس» ارابه و جرخهایی بالدار را بسازند که غوغای آنها مردمان و شهرها را از 
خواب برمی حهاند. شم ایا E OC‏ که سپری هولبان کک ار 
پالاس را در آن هنگام که تافته و عشمگین است» بزدایند و درخشان سازند؛ 
یز فلسهای زرین مارات آن رو کان درهم پیجیده را؛ و بر سينة آن بغدعت» 
حود گورگون را که هنوز جشمانش درصر بریده‌اش به هرسوی می‌گردد. ولکان 
می‌گوید : 

«ای غولان اتنا! اينهمه را برگیرید؛ این ابزارها را که ساختتشات آغاز شده 
ا رو و سا تم کر فرا دارید. می باید برای 
جنگاوری تازان و برش جنگ ابزار بسازيم. اینک به نیروهایتان» به دستان 
حالا کتان؛ و یه تمامی استادی و توانتاد در کار نیاز داریم. و مکنید.» 

او بیش با آنان سخنی نمی‌گوید؛» همگنان» به شتاب» بر سندائها 
می‌خمند؛ هرکس را بهره‌ای یکسان در کار است. مفرغ رق اندو ردان 
می شوند؛ پولاد کشنده در کوره‌ای بهن» مایگی و روانی می کرد سپری 
سترگ را می سازند که به تنهایی» جنگاور را از تمامی تیرهای لا تینان پاس 
می‌دارد. هشت تیف جنبریته را گرد بر گرد آن درمی نشانند. پاره‌ای با 
دمنده‌هایی که خروش بادها از آنها به گوش می رسدم هوا را می‌ستانند و 
باز پس می دهند؛ پاره‌ای دیگر مفرغ کا کر تش ر ارات رد قرو 
می برند؛ آوایی تیز از آن برمی آید. کنام از گرانی سندانهایی که در آن نهاده 


کتاب هشتم ۳۹۴۳ 


ده اشا ی الد اروانی ترو ارا پر ا و ان اھک و 
موزون فرومی آیند؛ و تودة رخشان راء با گیره‌هایی گزنده بر سندان 
می‌گردانند؛ تا بر آن یتک فروکونند. 

در ان هنگام که خدای لمنوس» شتابانه» گرم کار خویش است» بر 
تاره ال شا اراس ور و نی کات وان ایور 
بام کاه‌اندود» فرامی خوانند؛ تا از کاشانة بی ارج خویش بدر آید. پبرمرد 
برمی خیزد؛ جامه‌اش را پر تن می‌کند؛ پاهایش را با تسمه‌هایی تیرنی فرو 
می پیجد. سپس» شمثیر ارکادی را از دوش و بر خویش درمی آویزد؛ و حرمينة 
پلنگ را که بر بازوی جپش افکنده است» به وایس می‌کشد. کو 
نخست, از آستانة بلند سرای بدر می ایند؛ و با خداوند گار خویش همراه 
می شوند. او به سوی جایگاهی یگانه, دور از خانه‌های دیگر می رود که 
میهمان بلندباية ترواییش در آن آرمیده است؛ زیرا قهرمان گفتگوهایشان و 
نوی ا که نو دافم نوی اناد یواست اب که ند همان ان کاخ 
بود» به موی وی پیش می آمد. یکی همراه با پورش پالاس می آمد؛ دیگری 
همراه با آشات. آنانء پر مه به هم می رسند؛ دستان یکدیگر را می فشارند؛ 
نشته در حياط اندرونی از سرای شاهی» سرانجام شادی آێ را می‌یابند که 
آرادانه» با یکدیگر سخن گویند. یادشاه رة سخن را به دست می‌گیرد : 

«ای سالار بزرگ تروایان! تا آن زمان که تو در جهان می زییء من 
نخواهم بذیرفت که‌تروا و یادشاهیش درشکسته باشد ؛ نیروهای ما بس اند کتر از 
آن است که بتوانيم کمکی را که‌تر در پیکارازما جشم می داری و می جویی؛ 
آنجنانکه شايستة نام بلند تست, ارزانیت داریم: از سویی» رود توسکان* ما را 
فرو گرفته است؛ از دیگر سویء مردان روتول مارا در فشار می‌گذارند؛ و 
دیوارهایمان راء با چکاچاک جنگ ابزارهایشان, در میان گرفته‌اند. اقا من 


ی 


۸. رود تبر در بخش فرازین حریش اتروسک په شمار می رفته است. 


۴ انه‌اند 


آمادۂ ان می شوم که مردمانی برجسته" و اردوگاههای قلمروی آبادان را با تو 
درییوندم وهمپیمانت گردانم؛ ییشامدی که بداد امیدی نمی رفت» ا و 
ی مزا ی شتا هی داز و راشعی ‏ عي سول سر درز 
می حواست حز این نیست. در حایی که حندان از ما دور یست. بادنهاده 
ب رکوھی کهن, شهر آ گیلا جای گرفته است؛ شهری که مردم لیدی, مردمی 
برجسته و ناماور در جنگ در ميانة به‌های اتروسک در آن کاشانه گریدند و 
ارام گرشتق. انم شهریرا که در فرارای:سالانی سار شقان و ادان برد 
پادشاه مرانس» بی آزرم و اپرواء فرو گرفت؛ و به درشتی و سخت‌دلی, در 
ایا کال ار ی ان فعان: راد اا ی ا کقتارهای: موش باه و 
شگفتش را برایت بازگویم؟ کردارهایی ددمنشانه را که از سر متمکاری و 
خود کامگی 0 انجام می رسید؟ باشد که خدایان آزار و ستم او را بر وی و بر 
تبارش درافکنند! او در متمگاری تا بدا حای پیش می رقت ری ان 
دست در دست, دهان بر دهان» به مرد گان می بست؛ این زند کان آزاردیده که 
شکنجه‌ای حنین دشوار و نوپدید را برمی تافتند» در این جفتی و بیوند رنجیار 
می‌ماندند؛ تا خوی و خونی کنده از انان برمی تراوید؛ و اندک اندک 
می مردند. اما سرانحام شهروندان, ستوهیده و به فغان آمده از این رفتارهای 
ددانه و دیوانه‌وان سلاح برمی دارند؛ او را و سرایش را گرد بر گرد فرو 
می‌گیرند؛ همراهانش را از دم تیغ می‌گذرانند؛ و آتش بربام سرایش درمی افکنند 
و آن را فرو می سوزند. اقا او؛ او از کشتار حان بدر می برد؛ در سرزمین روتول» 
پناه می حوید؛ و تورنوس» زیتاوند, از میهماد خویش به دفاع برمی خبزد. 
اتروری» به خشمی درست و بداد » یکباره برمی شورد و بر پای می خیزد. 
مردمانش» ناشکیبای شتافتن به پیکان این بادشاه را درمی خواهند؛ و خواستار 
رنج و شکنح اویند. ای انه! بر این هزاران هزار مردان است که من تورا سالار 
واھ کو اوی ای کو ورای کا کک وکرو ای کف 


. دوازده شهری که اتحادیه اترومک ۳ یدید می آوردند‎ ٩ 


کتاب هشتم ۳۹۵ 


است؛ بر خود می لرزد؛ و تنها ناز به نشانة رهسپاری دارد» تا روی به راه ارد, 
نهانگویی سالخورده, با بررسیدن اندرونة برعیان, آنان راء با این پیشگویی» از 
رفتن بازمی دارد: «هان! ای جوانان برگزید؛ مئونی ! حوانانی‌که بهتر ینید وجکیدۀ 
مردان گذشته اند[ ای انا که کی درشت ویداه "ما راب سح با شین 
و نی دوهی خی کین اوق نزن مه 
پجالیایی این توان و امکان داده نشده است که مآتی بس سترگ چون ملّت 
شما را در قرمان خویش درآورد. سالارانی بیگانه را به فرماندهی بر خود 
برگز ینید .» پس» لشکر اتروسک در این هامون» هراسان از هشدارهای خدایان از 
رفتار بازمانده است. تارشون خود پیکان و ایلچیانی راء همراه با تاج و جوگان 
فرمانروایی » به موی من فرستاده است؛ بر ان است که من درفشها و نشانه‌های 
پادشاهی را بپذیرم؛ از من می خواهد که به اردوگاه بروم؛ و فرماندهی مردم 
تیرنی را به عهده گیرم. اما من که سردیها و گرانیهای سالمندیم افسرده است؛ 
و از گذر سالیان سوده و فرسوده ام توان چنین کاری را ندارم؛ سالخورد گیم مرا 
از آن بازمی دارد؛ جه آنکه کارهای بزرگ و نمایاد در توانهای من نمی‌گنجد, 
می توانم پسرم را بدین کار برانگیزم؛ اما او از خونی آمیخته برآمده است؛ و از 
مادری سابلی ؛ او بدین ساتء به میهن ایتالیایی دابسته و پیوسته است؛ و از 
ایتالبایان شمرده می آید. پس تی ای سالار دلاور تروایبان و ایتالاییان! توبی 
که به سال و به نژاد» با خواست سرنوشت هماهنگ و سازگاری» نریی که 
نیروهای خداییت فرامی خوانند! توبرو. من کسی را که مايه اميد و آرامش دلم 
اوست» به همراهی با تو یار خواهم کرد؛ پالاس را. باشد که او در فرمان تی 
به پیغۀ دشوار جنگاوری, و به کارهای گران مارس خوگیر شود: باشد که او 
کردارهای برجسته و نمایان تو رأ ببیند؛ و از همین سالیان آغازین جوانی تو را 
بستاید. من دویست سوار آرکادی را» که همگنات از حوانان برگزیده اند و همه 


نیروی ما از آنان است» به او خواهم داد؛ و او حوانانی را در همان شمار به 


6 بداد - عادلانه , 


۳۱۹ انه اید 


نام خویش, همراه با تو خواهد آورد.» 

او بدین سان سخن گفته بود؛ انه» پور آنشیز, و آشات وفادار چشم فرو 
افکنده بودند؛ اندیشه‌هایی بار از دشواریهای کار در دلهای اندوهتا کشان» 
درپی هم گذشت؛ اتا سیتره, درآسمان روشن و آشکار» نشانه‌ای از خویش را 
پدانان نمود. درنعشی به ناگاه از این با غرشی شگرف, برخست؛ ناگهان» 
چنان نمود که همه چیز فرو می ریزد؛ کرنایی تیرنی خروشید؛ و آوایی کوبنده 
از ان در هوا برام انات سر رش آفرازننه ذو بان هگامه و اوی سا از 
جنگ ایزارها طتین درمی افکند. آنان» در ایرهاء در بخشی روشن و پیراسته از 
اسمان,_ در میانۀ روشتی لاژوردین؛ جنگ ابزارهابی را می‌بینند که 
می رخشند؛ بر یکدیگر کوفته هی شوند؛و از این کوبش» آوایی تلم این 
برمی خیزد. اواندر و پالاس را شگفسی و سرگشتگی فرو کرفته است؛ اما 
قهرمان تروایی هنگامةٌ مادر خدایش را و نویدهای او را بازشناخت؛پس 
که 

«میزبانم! در پی آن مباش که بدانی این پدیدۀ شگفت از کدامین رخداد 
خبر می دهد: پی‌گمان, آنکه المپ می خواهد و فرامی خواند منم. مام آسمانيم 
از یش به من گفته بود که این نشانه راء در آن هنگام که جنگ آغاز می‌گیرد؛ 
بر من خواهد نمود؛ و مرا با آوردن جنگ ابزارهایی که ولکان ساخته است, از 

ا» پاری خواهد رسانید. ای دریفا! چه کشتارها که لورانتیان تیره‌بخت را در 

کمین است! ای تورنوس! جه کیفری تو را» بر دست من خواهد رسید! ای 
تیبر! ای بدر! جه مايه سپرها و حودها و بیکرهای تتومند را که تو در آبهایت 
خواهی غلتاند! جنان باد که آنان سپاهیانشان را به کار بخواهند؛ و به رده 
بایستانند؛ و رشته‌های پیمان را فرو گسلند. » 

او به گفتن این سخن, از اورنگ بلند خویش به زیر می‌آید؛ به 
برافروختن و تیز کردن آتشهای هرکول بر مهرابها که آتششان فرومرده است» 
می آغازد؛ و شادمانه, به عدای‌خانگی و خدایان دودمانی و کم ارج دوشین 
نزدیک می شود. همگنان» هم اواندر و هم جوانان تروایی میشانی برگزیده رام 


به آین» پی می‌کنند. سپس, انه از آنجا به کشتیهایش بازمی رود؛ همراهانش 
را می و از میانة آنات ان کنات را که دز دلیری و حتکاوری 
برجسته‌تر ده برمی‌گزیند؛ تا برای پیکان به دنال او روان شوند.. دیگران 
بهره‌یاب از آبی که روان است» بی پارو زدن بر رود» به سوی بخش فرودین آن 
راه می برند؛ تا آسکاین را ازانجه تا کی برای پدرش رخ داده است آگاه 
سازند. به تروایانی که می‌باید به کشور تیرنی بروند, اسب داده می شود؛ 
اسبی را برای انه می آورند که به قرعه برگزیده نشده است: و قویدی" از جرمة 
وا وا کی ناد فی رش کر رت ان اوه 
شده است. 

ان آوازه نا کاهان: ے کدی در رار غهر کرک ھی دد کرزة 
اسواران شتابان به کرانه‌های یادشاه نیرتی رهسپار خواهد شد. مادراد» 
هراسان» نيايشهایشان را برمی افزایند؛ هراسشان کماییش همسنگ خطر 
است؛ دیگر جو مارس در برابر دید گانشات بزرگ می شود. پس اواندن آنگاه 
که دست پدرش را که روی به راه می آورد می‌گیرد. آن را می افشارد؛ و 
بی آنکه بتواند سیلاب سرشکش را فرو گیرد» به او می‌گوید : 

(! جه خوش می بود. اگر ژویتر سالیان گذشته و از دست رفته را 
به من بازمی‌گردانید! چه خوش می بود» اگر من هنوز همان مردی 
می بودم که در فرمان پرنست, برای نخستین باره لشکری را از هم پاشیده 
امھ و او ا نویه اب وان سل ده سره راو 
اتش سوخته است"۱؛ و با این دست, بادشاه اریلوس را به تارتار فرستاده 
است؛ همان پادشاهی را که مادرش فرونی » به هنگام راد سه روان به او 
اوائ اک بود ای فا از این وه هو امک ھی بات سه روه را از 


ه هوید: خل اسب. 
۰ رومیان جنگ ابزارهابی را که از دشمن می‌متاندند, جونان ارمغانی به ولکان» در آتش 


می سوختد. 


۸ انه‌ابد 


هم می شکافتم و فرو هی ریختم؛ می بایست سه پار او را» مرده» بر خاک 
درمی افکندم؛ و با اينهمه» این بازو سه روان او را از تنش برکنده است؛ و به 
همان شمارء زره را از یکرش بدر آورده است؛ آری! اگر من آن مرد بیخین 
می‌بودم» ای یسرم! هیچ نیرویی نمی توانست مرا از آغوش دلاویز تو بدر 
آوزد؛ هرگز مزانس با خوار داشتن من به گستاعی» مبی که همسایه اش بودم؛ 
نمی توانست با شمشیر خویش » به دلسختی, آن مایه جنگاوران را از پای 
دراندازد؛ و ما را به انجام آیین سوگ و مرگ ناچار گرداند؛ نمی توانست 
شهرش را از این شهروندان بردازد و تھی سازد. اما شمایان, ای خدایاد! و تو 
ای بزرگ سرور خدایان, ای ژوپیتر! از شما درمی خواهم که دل بر پادشاه 
آرکادیان بسوزید؛ به خواهشهای پدرانه ام گوش فرادارید. اگر خواست شما و 
ورن ابفت که ا تفای گنه یه هبار کرد نها | ور 
می باید دیگر بار او را بیینم؛ اگر ما می باید یکدیگر را بازيابيم و باز گرد هم 
آییم» به بزرگواری, مرا وانهید که بزیم؛ من هر رنج و آزاری را می‌پذیرم و 
برمی‌تايم. اما ای بخت! اگر تو مرا به پیشامدی نا گفتنی بیم می دهی» 
هم اکنون --آری! هم | کنون- بگذار تا رشتۂ زندگیم از هم بگسلد؛ زیرا این 
رد نع در آن هنگام که هن در بیم و کمانمغدی به سر می برع » و اندیشنا ک و 
دودل آینده را چشم می دارم نیک مايا رنج و آزارمن خواهد بود. باشد که ای 
فرزند گرامیم! ای تنها شادی من که تورا دیر یافته‌ام» پیش از آنکه هر پیامی 
جانگرای دربار؛ تو به من برسد و گرشم را بیازارد تو را در آغوش گرفته 
باشم !» 

بدرودهای وایسین و پرشور ید به هنگام رهپاری. چنین بود؛ اواندر از 
هوش رفت؛ و خدمتگزارانش او را به سرایش بردند. 

دروازه‌های شهر را از پیش گشوده بودند؛ و گروه اسواران بیرون رفته بود؛ 
انه و آشات وفادان در ردة نخستین؛ پیش می رفتند؛ پس از انات دیگر 
بلندپایگان تروایی راه می سپردند. پالاس خود» در ميانة ستون, با بالاپوش بلند 
و جنگ ابزارهای رنیش از دیگران جدا بود و فراجشم می آمد. به‌همان‌سان؛ 


کتاب هشتم ۳۱۹ 


لوسيیش که ونوس او را در میات آتشهای آسمانی از همه برتر می نهد یکسره 
خیس از اب «اقیانوس»ء در کهکشان سرسیندش را برمی آورد؛ E‏ را 
برمی پراکند. مادران ایستاده» لرزان؛ بر دیوارهای شهر با نگاه ابری از گرد و 
غبا و درخحششهایی احگرگونه را که از زره‌ها و جنگ ابزارهای گروه اسواران 
می تابد دنیال می‌کنند. آنان, زیناونده در میانة بوئه‌های گَُْن» می روند و راه 
را کوتاه می‌کنند؛ فریادی برمی آید؛ رده‌های مواران سامات می‌یابد؛ ستوران» 
به سم خاک نرم و گرد گونۂ هامون را همجون یتک فرو می‌کوبند. 

در نزدیکی رودی که آبهای خنکش سره را سیواب می سازد» پڅه‌ای 
ری کو ایت که درا ا وار کرام و ارخا 
داشته شده است. گریوه‌هایی از هرسوی آن را» همجون دره‌ای در ميان 
می‌گیرد؛ و کمربندی از صنوبرهای سیاه را بر گردش فرو می‌بندد. می‌گویند 
که عردم کهن بلاسرٌ که در گذشته نخستین باشند گان در بوم لا تین بودند این 
بیشه را نیز روزی راء جونان رورایینی جشن» به سیلون» خدای کشه‌ها و رمه‌ها 
وو واش پوو ر دن ریک آل اروف ونان ارذ وک و ورن زرا 
گسترده بودند که نهاد و موقعیت یراون آن را اسنواری می بخشيد؛ آنان» از 
فراز تپۀ بلند, می توانستند رهسیاری گروهها و خرگاههایشان را در دشت پهتاور 
ببینند. انه و جوانان برگزیدۀ جنگاور به بیشه درمی آیند؛ و سوده و مانده, هم 
خود» هم ستورانشان می اسایتد, 

با اینهمه» ونوس که یکباره درخشان از ابرهای اثیری برگذشته بود نا 
ارمغانهایش در آنجا بود. آو در کتاری» بدور از دیگران در ژرفای دزه‌ای؛ بر 
کرانه‌های شاداپ رود» یرش را دید؛ و با اشکار داشتن خویش بر او 
سخن گویان, با وی گفت : 

«این است آنجه شویم ساخته است؛ دستاورد هنری است که من ان را به 
تو نويد داده بودم؛ پسرم! درگمان و دودل میاش از آنکه به زودی, حنگاوران 


۱ میلون خدای جتگل ابتالیا و خدای رمه هاست. 


۳۳۰ انه اند 


بشکوه لورانتی و تورنوس دمان را به ستیز و آویز فراخوانی .» 

سیتره بدین سان سخن می‌گوید؛ سپس به سوی پسرش می آید تا او را در 
آغوش بفشارد؛ و جنگ ابزارهای تابان راء در برابر وی در زیر بلوطی فرو نهد. 

انه شادمان از ارمغانهای مادرش و از زیبایی و درخشش شگرفشان» 
نمی توانست حشم از آنها برگیرد؛ و از نگریستشان سیر آید؛ آنها را یکی پس 
از دیگری» با نگاه درمی نوردید؛ زیور هراس انگیز خود راء و خود را که 
بیم انگیز شراره‌هایی از آن برمی حاست؛ شمشیری را که مرگ بر آن بار شده 
بود؛ زره ستبر و سترگ مفرغی را که به سرحی» خونفام بود؛ و به ایری 
می مانست در آسمان لاژوردین که خورشیدش به آتش کشیده باشد؛ پرتوهایی 
از این زره تا دورجای برمی تافت؛ راینهایی * درخشان ار زرسیم و از زر که 
دوبار در کوره گداخته شده بود؛ و نیزه و سیری که ساحت و بافتی بازنا گفتنی 
اق انم ته :ا ھی تسه ھی سود ای در وات هد با رای 
می‌گردانید. 

E)‏ کا اک کان نبود و آینده را می دانست» تاریخ 
ایتالیا و داستان بیروزیهای رومیان را بر آنها برنگاشته بود. بر آنها» تمامی 
تباری را که از پینیان و آیندگان آسکاین برمی آمدء و پیکارهای پی درپی را 
می توانستند دید . در تام سرسیز مارس ماده گرگ که به تازگی زاده بود» 
نشان داده شده بود؛ دو کودک ای او ته از یستانهایش» گرم بازی بودند؛ و 
ار بستاد پرورنده خویش» بی هیچ لرزش؛ شیر می نوشیدند. ماده گرا که به 
ثرمی سر به سوی آن ان بودء یکی را د E‏ دیرف مور نوازش 
می‌کرد؛ و پیکرهایشان را با لیسیدن آنها می ساخت و می برورد. اند کی دورت 
رم دیده می شد و زنان سابین که در تماشاگاه چنبرینه, در ميانة بازیهایی 
بزرگ که در آن برگزارمی شد» به ناشایستگی ؛ ربوده شده بودند؛ سپس پیکاری 
که به ناگاه در مان مردان رومولید و تاتیوس, آن پادشاه پیر که بر مردم 


» بخشی از زره که ران را می پوشاند. 


کتاب هشتم ۳۳۱ 


سختروی و دزم و سابیتی کورس فرمان می‌راند» درگرفت؛ سپس» همان 
شاهزادگان» پس از به بایان آوردن پیکارهایشان زیناوند, در برابر مهراب 
ژوییتر ایستاده بودند؛ حامی را در دست می‌داشتند؛ و بر دوستی و 
همیستگیشان در خون خوکی ماده مهر برمی تهادند. بس نردیک بدین نگارې 
اسبان تیزگام و جهارگانة ارابه که هرکدام به سویی می شتافتند, پیکر متوس را 
از هم می‌گتند و می‌دریدند (ای مرد آلبی! چرا به پیمان‌خویش پاییند 
نماندی!) تولوس اندرونة این نابکار یمان‌شکن راء در حنگل» به هرسوی 
می‌کشید؛ از بوته های آغشته به حون حون می حکید. در سویی دی پورشنا 
به رومیان می فرمود تارکن را که با سپاهی سترگ شهر را در فشار نهاده بود» 
پذیرا شوند؛ همان ثارکن که او را از شهر رانده بودند. اما پسینیان انه به پاس 
آزادی, یورشگر می شتافتند؛ تا جنگ ابزار برگیرند؛ وشما می توانستید پورشتا 
را ببینید که یه کسی می ماند که آز رده و کمن شه است و دیگران را یم 

می دهد؛ زیرا که کوکلس يارسته بود که پل ز ار هم بگاده و کللیم + 
شک رنحیرهایش, با شنا» ار رود بگذرد. 

برق سپ مانلیوس, نگاهبان مخ تار یی نگاشته شده بود که ایستاده 
در برابر پرستشگاه» بر فراای کایتول جای داشت؛ کلۀ شاهانه روملوس با 
آسمانه ای‌ازکاه که به جاک آن را نو کرده بودند» برافراخته شده بود. در 
انجا» غازی سیمین در زیر رواقی زرین بال برهم می‌کوفت ؛ و بودن « گلها» 
را در آستانة شهر خبر می داد. مردان گل» در آنجاء در ميانة بوته‌های انبوه دیده 
می شدند که در یناه رده رگائ کی تاریک» راهی می حتند؛ تا ارگ 
را فرو گیرند. گیسوانشان زرین بود؛ جامه‌هایشان نیز؛ کلاهخودهایشان» با 
رجهانی اران عرشغان شده د گردنبندی از زز گردنهایخان را که کر 
سپیدی به شیر می مانست» فرو گرفته بود؛ هرکدام از آنان دو ژوپین آلیی را در 
دست می رخشانید؛ سپرهایی دراز بیکرهایشان را پاس می داشت. ولکان, در 
آنجا نیز, پایکویهای جهش آسای سالیان را» مردان برهنۀ لویرک را: زیورها و 
آویزهای بغمین کلاهخودها رام ومپرهایی سپند را که به شگفتیع از آسمان 


۳۳ انه اند 


به زمین فروافتاده بودند ۱۲ : برنگاشته بود. بانوان پا کدامن رومی» در ارابه‌های 
نرمشان, جهره‌ها و تندیسه‌های سپند را در شهر می‌گرداندند. دورتره زیستگاه 
تارتار است؛ ژرفاهای پلوتون؛ کیفر و آزار تباهکاران؛ نیز تویی ای کاتیلینا که 
تخه‌سنگی که از آن آویخته مانده‌ای بیمناکت می دارد؛ و دیوان دوزخیت 
می هراسانند. راستان و دادگران بر کنارند؛ و کاتون قانونها را ارزانیشان 
می دارد. 

در کانون سپر» دریا تا چشم می تواند دید, بر بومی از زر برمی آمد؛ اما 
موجهاء به رنگ کبود تیره» تارکهای سید از کفشان را برمی افراختند. شیران 
دریایی به رنگی روشن و سیم فام نگاشته شده بودند که در چنبر شنا می‌کردند؛ 
با دمهایغان روي آبها را می روفتند؛ و خیزابها را می شکافتند. در میانه, 
می توانستند کشتیهای مفرغی وپیکار | کتیوم را ببینند؛ و سراسر لوکات را که 
در زیر این ابزارها و ساز و برگ جنگی می جوشید؛ و خیژابهایی را که به 
بازتابها و پرتوهایی زرین می رخشیدند. ازسوییء سزار اگوست ایتالیا را همراه 
با انجمن مهستان و مردم, خدایان دودمانی و خدایان بزرگ به پیکار می‌کشاند. 
او بر عرشه‌ای بلند ابتاده است؛ از گیجگاههایش» به فرخروزی, شرار و 
پرتوی دوگانه برمی تابد؛ اعتر پدری برفراز سرش آشکار است. نھ جندان دون 
اگریا که بادها و خدابانش یار و مدد گارنده از فرازے شپاهش را راه می نماید؛ 
درقشی بش‌کوه را در دست دارد؛ وتاحی دریایی را» آراسته به مهمیزهای زرین 
کشتی بر سر, از دیگر سوی, آنتوان, با نیروها و مپاهیان بربری و 
جنگ ابزارهای درهم آشفته اش» ایحا که پیروزهند بر مردم سرزمین «(سپیده» 
و کرانه‌های دریای سرخ بازمی آید» مصر راء لشکریان خاور را» و ژُرفای 
سرزمین با کریان راء به همراه خویش, درمی‌کشد؛ بانویش که شرم بر او باد! 


۲ به هنگام فرمانروایی نوما, سپری برتزی از آسمان افتاده بود. پری دریایی اژری 5۵6۲:6 راز 
۳ 0 ۳۳ ۹ ر ۰ 0 0 
سپر همانند بسازند. این مپرها آنسیل نامیده شدهاند. 


آرت فصر اورا هراد ات هناد به کان وکن ی ار و 
دریای پاره باره شده از تیروی باروها وتغة مهمیزهای کشتیها یکسره» کف 
برمی آورد. آنان به پهنۀ دریا راه‌می برند ؛ بدان‌سان که گویی آبخوستهای سیکلاد از 
ریشه برامده بر خیزابها شناورند؛ یا کوههایی بر آنها به کوههایی بئند 
بازمی خورند و فرو می‌کوفته می شوند؛ زیرا مردمانی بار وبرحهایی که | کنده 
از دات اسک دی ودد ھا کرات وروی یر مان گنها 
پارجه‌ای آتشناک را درمی اندازند؛ تیرها آهنهای پردار را درمی برا کتند؛ 
کشتزارهای تون در زیر این کشتار نو به فغان می آیند. «شهربانو» در میانة 
ناوگانش» سربازانش را» به آوای چنگ مصری فرا می خحواند؛ او هنوز دو افعی 
راون ین کے خو تی ی دنات دیو شار یل موس ان 
خدای لاینده " با نیتون» ونوس» مینرو در نبردند. حشم و خروش مارس» در 
میانۀ انبوه جنگاوران که درهم افتاده‌اند» در آهن برنگاشته شده است؛ و دیوان 
دوزخی, اندوهگین؛ از آسمان فرود می آیند. دیو ناسازی و ناهماهتگی؛ 
شادمانه, با جامه‌ای از هم دریده می‌گذرد؛ و بلون با تازیانه‌ای خون‌آلود» در 
پسش روان است. از فرازنا: آپولون اکتیوم را می‌نگردء و زه بر کماتش 
می افکند. مصریانء هندوان؛ تازیان» سابیان: همگتان دستخوش هراسء 
روی برمی تابند و می‌گریزند. «شهربانو» را خود می بینند که بادها را به یاری 
می خواند؛ بادپاتهای کشتبهایش را می‌گسترد؛ بیش از پیش» ریسماتهای 
کشتیهایشس را فرو می هلد. ایگنیپوتانت او را در میانۂ کشتاں نشان داده بود که 
با هره‌ای یکره رنگ‌باخته از مرگی نزدیک. بر خیزابهای ایاپیکس برده 
می شد. نیل تتاون در براب دردمند شکحهای یراهن گسترده اش را 


۳. خواست از «شهربانو» کلوپاتر است. ویرژیل همچون هوراس از اینکه این دشمن رم را به 
نام بخواند بروا دارد, 

٤‏ ۱ حدایال مصری گاه مرهایی حیوانی دارند. 

۵ تین فان ری دود بار سکن ه لاینده : پارس کننده 


4 ننه‌اید 


کک در یکا را در سیف لا ودی وش و در خهانگاه اها 
فرامی خواند. 

با اینهمه» سزار پازآمده به رم پس از پیروزییی سه گانه» به ستایش و 
نیایشی جاودانه» سیصد پرستشگاه بزرگ را در سراسر شهر به خدایان ایتالیایی 
ویژه می‌داشت. در خیابانها از شادمانی» از بازيهاء از کوفتنهای دست به 
نشانة ستایش هنگامه ای بود. تمامی پرمتشگاههای سید را گروه همسرایانی 
از بانوان بلندیایه رومی است؛ تمامی آنها را مهرایهایی است؛ و در برابر این 
مهرابها ورزایان حوان و بی‌کرده» به بسیاری» بر زمین درافتاده اند. کشک 
نشسته بر آستانة برف گونه و درخشان پرستشگاه که از آن آپولون است» 
ارمغانهای مردمان را برمی رسد؛ و می فرماید که آنها را از ستونهای ستیر 
بیاویزند؛ به او می‌گویند که این ارمغانها را کدامین مردمان پیشکش داشته اند. 
مهای درشکته, که به همان اندازه در جاعه و جنگ ابزار از هم حدایند که 
در زبان» در رشته‌ای دراز فراییش می آیند. ولکان در اینجا تیره‌های 
«بیابانگرد» و آفریقایانی را که‌حامه‌هایی چین درجین بر تن دارند» برنگاشته 
بود؛ در آنحا, مردمان لل کاریان» و زلونان, آن تیزژداران را؛ فرات خیزابهایی 
آرام را برهم می غلتاند؛ سپس موریان از سرزمینی در کرانه‌ای فرحامین از 
حهان, رین دو شاخ سکایان سرکش که به فرمان درنیامده بودند» اراکس که 
لش مايه عشم بودء برنگاشته شده بودند. 

این است انحه ان آن‌را برسپر ولکان» ان دهش مامش می ستاید. او 
اینهمه را نمی شناسد؛ اقا نگاره‌ها او را خوش می آیند وشادمان‌می دارند؛ بدین 


۳ جرد رای ۱ ۳ 72 ۹ ۳ 
سرا او بار سرنوشت و سرافرازی نواد گان و پسینیانش را بر دوش می نهد. 


کتاب نهم 


فشردةٌ کتاب نهم 

۱ اپریس که ژونون او را فرستاده است؛ تورنوس را در فشار می‌گذارد که در نبود انف به 
اردوگاه تروایان بتازد. س ۲۵ سالار روتولاد به بیهودگی » می‌کوشد که دشمن را به پهنة 
هامون درکشد.  .4٩‏ پس آمادۂ آن می شود که ناوگان ترواییان را در آنش قرو سوزد. - 
۷ اما سیل پیش ار انا از رو پیتر پیمال ستانده است که کشتیهای تروای که از 
صنویرهای سید ادا ساخته شده‌اند» به خدابانی دریایی بل گردند. - ۱۰۷. کشتیها 
ریسمانشان را می‌گاند؛ در آب فرو می روند؛ و دیگرگوت شده به پریانی دریایی» دیگر بار 
پدیدار می شوند. 


۳ این ورج و شگفتی به هیچ روی تورنوس را ار تلاش بازنمی دارد ونمی ایتاند: آن 
را به ریشخند می‌گیرد و ختدستانی می شمارد؛ پس» شهر ترواییان راء به فرارسیدن شب 
گرد فرو می‌گیرد. - ۱۹۸. فرو گرفتگان آنجه را بایستۂ آمادگی و دوراندیشی است به 
ا می رسانند. س ۰۱۷۲ شب هنگام نیزوس و اوریال به ابول پیشنهادمی‌کنند که به 
آ گاهایدن انه از رو بدادها بشتابند. ۳۱۶ آن دو روی به راه می آورند؛ از اردوگاه که 
روتولان دران یس از باده‌نوضی » در خوابی نوشین فرو رفته اند» می‌گذرند؛ شماری بسار از 
آنان را می‌کشند. - .۳٩۷‏ اما به هنگام برون آمدن از اردوگاه» ونس که میصد سوار را 
به نزد تورنوس می آورد» آنان را می بیند. ‏ ۳۸۱. نیزوس درانیوهی بیشه‌ها از آنان 
درمی‌گریزد؛ اما جون اوریال را در ستیز و آویز با روتولان می ند بازمی آید؛ بدانان 
می‌تازد؛ ولنس را می‌کشد؛ و تن شفته از کوبه هاء بر لاشة دوستش جان می بازد. - 
۰ - روتولات لاشةٌ ولنس را به همراه می آورند؛ و به دمیدن روز سرد و مرد حرات راء 
افراخته بر نیزه ها در برابر جشم ترواییان می نهند. ‏ 1۷۳ . ناامیدی مام اوریال, 


۳ روتولاد می‌تازند. - ۵۳۰. یکی از برجهای پیش آمده فرو می ریزد. جنگ بأنبوه 
(مغلوبه) همگانی می شود.  .۵٩۰‏ آسکاین نومانوس, برادرزن تورنوس را که مردی 
جوان و گستاخ است. می‌کشد؛ آپولون و سالاران تروایی آسکاین را از پیکار بدر می برند. 
.٩۷۲ -‏ یانداروس و بیتیاس که دروازه‌ای را پاس می دارند, آن را می‌گشایند؛ و روتولان 
را از درآمدن در اردوگاهشان بیم می دهند و بازمی دارند. اتا روتولان, به یکبارگی» به 
سوی دروازه می تازند؛ تورنوس نیز که ادن را کد ا بارند کات هرا شرت 
۷ مارس اتات را دل می دهد؛ و به جنگاوری برمی انگیزد. پانداروس؛ بی آنکه 
درآمدن تورنوس را به درون دیوارها دیده باشد» دروازه را قرو می بندد. مرد روتول به‌کوبة تیغی 
تارک او را می شکافد, - ۷۷۸. منسته و مرست پیکار با تورنوس را سامان می دهند؛ 
تورنیس که از هرسوی بر وی می‌تازند و در تنگنا افتاده است, تا به رود تيبر به وایس 


می رود؟ خود رأ در رود درمی افکند ؛ و به نزد يارات و همراهانش می رود. 


ور ال هنگام که این کارها و رویدادها در بخشی دور از ایتالیا رخ می داد و 
به انجام می رسید, بانوی کیوانی ژونوت ایریس را از اسمان به سوی تورنوس 
بیباک گیل داشت. جدان افتاده بود که تورنوس در آت زمان در دزه ای سپندء 
در بیشۀ نبایش پیلومتوس آرمیده بود. دخت تسوماس, از ميانة لبان گلفامش,» او 
را گفت - 

«ای تورنوس! آنجه را که هیحیک از خدایان یارای آن نمی داشت که په 
پاس پیمانها ونیایشهایت به تو نوید بدهد. گذر روزگار خود» برای تو پیش 
آورده است. انه شهرش را وانهاده است؛ تیز همراهانش را و ناوگانش را؛ به 
پالا تن و به کاشانۀ پادشاءٌ اواندر راه برده است. این همة آنجه که او کرده 
است» نیست: تا به دورترین شهرهای کور توس فرارفته است؛ او ده ای از 
لیدیان ودهگانان را گرد می آورد و آماده پیکار می‌گرداند. فونگنت از حیست؟ 
سوارانت کجایند؟ ارابه ات کحاست؟ دمی را از دست مده؛ اردوگاه ترواییان 
را درهم بیاشوب و از جای برگن.» 

او این سخنان را می‌گوید؛ بالهایش را فراخ برمی‌گشاید؛ و به سوی آسمان 
فرامی رود؛ و در فراتوی تند خویش» رنگین کمانی سترگ راء در زیر ابرهای 
اوه وش زار و وو تم رس سر 
یکو غای ار در اسمات برافت راته اما وة ذال لداعت که سان 


کتاب نهم ۳۳۹ 


ص ۱ ۲ ۱ ۲ "۳ 
می‌گریزد» این سختان را بر زبات می اورد: 
«ایریس! ای مايه فسون و زیبایی اممان»ء که تو را از فراز ابرها فرستاده 
۳ سے کے 
است؟ و برای من به زمین فرود اورده است؟ این روشنایی ارام» به تا کاه» از 
کسا می آید؟ من می بینم کبفاه امات از هم قرو می‌گشاید ؛ و اخحترات»ء در 
, رم ت ۴ مر مس 
زیر گبد ان به هرسوی روانند. تویی که مرا به برگرفتن جنک ابزار 
T7 ۰ ۰ = ۰ ۰ 5 ۰‏ 
فرامی خوانی هرکه باشی من از این نشانه های بزرگ آیینی پیروی می‌کنم1.» 
۰ سك ِ ۹ ۶ ۰ 7 
او یس از سخن گفتن بدین سات به رود نزدیک شد؛ از روبةٌ رود ژرف» 
آبی برگرفت؛ و به آین» در آن هتگام که حدایان را نیک به نیایش می ستود؛ و 
هوا را ازییماتها و باژ*‌هایش گرانباررمی ساخت؛ آت آب را برافشاند. 
لشکر از جندی پیش توانگر به اسبات» توانگر به حامه‌های ترازدوخته و په 
رردرهامون هموار فراییش می آمد: ساپ نخستین رده ها را راه می نماید و به 
پیش می برد؛ رده‌های يسن سپاه» در فرمان یران تیروس» راه می سیارند . 
مس 
سالارشاك» تورنوس در دل سياه حای دارد. [او جنگ ابزار در دست » دیده 
می شود؛ و آنچنان بلتدبالاست که به تمامی سر از دیگران درمی‌گذرد]. به 
a 0‏ سے سس 
همان سان است که گانژ ژرف» در آن هنگام که هفت رود آرام» آبهایش را 
درمی افزایند. خحموشانه» برمی آید؛ به همان سات است که تیل خیزابه هایش را 
از دشتها که بدانها زرخیرشان گردانیده است» باز می‌خواند؛ ودیگریار در 
۱ ۱ ‌ رم عم 5 ي - ۲ 
بستر خویش فرو می‌گیرد. پس به نا گاه» تروایبات ابری از گرد و غبار سیاه‌ را 
۳ 2 عم ۳ مر ۹ 
هب تین که توده می شود ؛ نیز تیرگیهایی را که بر هامون درمی‌کسترند. نخستین 
ص ت 
تن» کایوس» ازبرجی رویاروی دشمن» بانگ برمی اورد: 
«ای همشهریال! این جرخۀ تیره» سیاه که به سویمان‌می لغزد و پیش 
می اید حیست؟ ودی جنگ ابزار برگیرید! ی در کمان کا بر باروها 
۱ این نشانهٌ آیینی و مروا یکی از برحسهه‌ترین نخانه‌های پشگری شمرده شده است. آسمان» در 
دیدۂ پشیتیان» برده ای می نمود که ستارگان راء به هنگام رون نھان می دارد. ایریس در زمات 
درنوشتن اسمان, آن را به دو پاره می‌کند؛ و اختران آشکار می شوند. 


۾ بار؛ دعا. 


۳۳۰ انه اید 


فراروید! هين! هین! آن دشمن است که برما می تازد!» 

ترواییان» با هنگامه ای بسیاره از تمامی دروازه هاء به درون شهر در می‌آیند؛ 
دیوارها را استوار می سازند. زیرا» انه» آن مرد برجسته و برین نبردء آنگاه که 
روی به راه می آوژد نیک» به سفارش» آنان را گفته بود که ر وی هرحه 
پیش آید, از سر بیباکی» به پیکاری رویاروی خطر نکتند؛ در برابر دشمن 
صف نیارایند؛ ا در دشت به نرد پردازند؛ بلکه در اردوگاه بمانند؛ 
وتنهاء درپناه سنگرهاء به پاسداری و دفاع از دیوارهای اردوگاه بسنده کنند. از 
این روی؛ هرحند که خودپسندی و خشم ترواییاں را برمی انگیخت که 
فخا ست زا دفهان کت در برای تازنده‌ای. که: دشت رفون زا فرو 
می‌گیرد» در پس درها می مانند؛ آنجه را که انه بدانان سفارش کرده است, به 
انجام شترا نام و در درون برجهایشان, زیناوند در کمین دشمن می نشینند. 

تورنیس که شتایان چنانکه گویی بال می‌گشاید و می‌پرد» بر سپاهش که 
در رفتار بس کند بود» همراه با پیست تن از سواران برگزیده اش» پیشی جسته 
بود» به نا گاهان در فرود دیوارها آشکار می شود. او بر اسبی تراسی با حالهایی 
سپید برنشسته است؛ و تارک را به کلاهخودی زرین با زیور و آویزی سرخ فرو 
پوشیده است؛ می‌گو ید: 

«ای حوانان! در ميان شما کیست انکه جونان نختین تن با من بر 
دشمن برخواهد خست, ,. هان! بنگرید!» 

سپس» ژویینش را برمی افرازد؛ و آن راء جونان نشانة آغاز برد در هوا 
درمی اندازد؛ آنگاه» نازان و خودیسند, تازانه برهامون درمی حهد. همراهانش 
وله" کنان» بدو پاسخ می‌دهند؛ و لرزان و دمان, با هنگامه‌ای هراس آفرین» 
به دنبالش می شتابند. آنان از آنکه تروایبان خموش و بی جنب و حوشند» به 
شگفتی درمی آیند: جگونه انیت که ان مردأل» در دشت» نبرد نمی آزمایند! به 
رویارویی با دشمن نمی شتابند! بلکه در اردوگاه مانده اند ! تورنوس » بی حو یشتن 


» غریو؛ فریاد جنگاور که هماورد می خواهد. 


کاب نهم ۳۳ 


از خشم» سواره» از هرسوی به گرد دیوارها می‌گردد؛ تا مگر رخنه و راهی نبهره* 
اند انگاه که کر کش دهاش آعلم. که در راید اه گی ناشت 
می‌غرد؛ باد و بارانش درهم می‌کوبند؛ شب از نیمه گذشته است؛ برگان؛ 
آسوده و بی‌گزند, در کنار مادرانشان بع‌بع می‌کنند؛ و گرگ ستوهیده از 
گرسنگیی دیریاز که به حشمش می آورد» و بیتاب از گلوگاهی آغشته به خون, 
ددانه و هراس انگیز از عشم, بر شکاری که نهان از اوست برمی جوشد: به 
همان گونه, خسم مرد روتول» در برابر دیوارهای اردوگاه؛ لگام می‌گسلد؛ کین 
و تافتگی پیکرش را تا به مغز استخوانهای سختش می سوزد. چگونه می توان 
راهی به درون یافت و گشود؟ چگونه می توان ترواییان را از اردوگاه فرو بسته به 
بیروت راند؛ و در دشت در را کند؟ ناوگانشان که ازسویی با اردوگاه استوار 
شده بود» و از دیگر سویها یا با سنگرها یا با رود پاس داشته می شد, در نهان 
باه و لت رفن ھی ار مر راهان یور نان که ترش زنل که 
ناوگان را به آنش درکشند؛ و حوشان از شور و شتاب جنگاوریء صنوبری 
سوزان و پر شرار را با تمامی دست برمی‌گیرد. حضور او دیگران را برمی انگیزد؛ 
آنان نیز به کار می شتابند. تمامی حوانات به بافه‌های سیاه کاه برای 
آتشوزی» زیناوند می شوند؛ خانه‌های پیرامون به تاراح می رود؛ مشعلهای 
دودنا ک پرتوی تبره گون برمی افشانند: و اخگرهای ولکان. درامیخته با 
خاکسترء به سوی آسمان قرامی روند, 

ای بغان ادب و هتر! کدامین خدا ترواییات را از آتشی جنان که می بایست 
در آن می سوختند» بر کتار داشت؟ که شراره‌های هولبار را از کشتیهایشان 
راند؟ این را با من بگویید: ستت کهنه است؛ اما آوازه جاودانی است. 

در زمانی که انه بر ایدای فریژی ساختن ناوگانی را می اغاز ید که بدان راه 
به پهن دریا برکشد, مادر خدایان, آن بانوی برسینتی» سخن گویان با ژوپیتر 
تواناء جنین گفت : 3 


ه رآه زیرزهینی و نهال. 


۰۲ . انه ای د 


«ای پسرم! خواهشی را که مام دلیندت از تو دارد» برآور؛ از توبی که 
چیره گر بر اولمپی . مرا حتگلی از صنوبر بود که سالیانی دیربازش دوست 
می‌داشتم . آن جنگل پیشه‌ای سپند بود, بر ستيغ کو که‌در آن» در سای 
صنویرهای سیاه و افراهای گشن» ارمغانها و برخیانی را به من ارزانی 
می داشتند. این درختان را من, شادمانه, به قهرمان جوان داردانی داده‌ام, در 
آن هنگام که به ناوگانی نیاز داشت". اینک هراس سخت مرا می آزارد؛ 
کر و کنیل وی ناشن تاره کش هرن راجرا وه ور ی 
که خواهشهای مادرت را توانی چنین بر تو باشد: چنان باد که هیچ سفری» 
هیچ توفانی این کشتها را درهم نشکند؛ بر آنها چیرگی نیابد؛ و آنها را 
ناسودمند نباشد؛ زیرا بر کوهاران ما زاده و بالیده اند.» 

پبرش که پیکره‌های آسمانی را به گردش درمی آورد» درپاسخ وی 
گفت: 

«ای مام! سرنوشت را به کجا می خواهی ببری؟ يا آنجه برای این درختان 
درمی خواهی حیست؟ ا خواست تو این است که کشیهایی که به دست 
اتان را ماج یه انم کے هار اه وا 
دل آسوده از اینکه بر دشواریها و حطرهای‌دریای ی که همواره فان گماتمندی و 
اندیشنا کی است جره خواهد شد به رویارویی با آنها بشتابد؟ کدامین خدا 
هرگز جنین توانی داشته است؟ نه؛ بهتر آن است که جون آنجه به یاری این 
کشیهای سترگ می بایست انجام بشود, با تلاش به انجام رسید, و سالار 
تروایی به کشتزارهای لورانتیان بازبرده شدء من ریخت و یکر میرا را از این 
کشتیها بستانم؛ و همچون نرئیدهای دوتو و گالاته که به سیته, خیزایه‌های 
کف آلوده را درمی شکافند. از آنها بغْبانوانی برای دریای پهناور بسازم.» 

او این سخن را گفت؛ رود برادر استیکسیش: کرانه‌های سیلاب قر و 
گردابهای سیاهش را گواه نوید و پیمان خویش گرفت؛ سرش را به نشانة 


"۰ او این درختان را به انه داده است. انه به ستم» دست به بیڅه ای سپند نبازیده است . 


یمان جنبانید؛ و المپ, به یکبارگی» به لرزه درآمد. 

پس روز نوید و پمان فرارسیده بود؛ پارکها در آن هنگام که تازش 
بداندیشانه تورنوس «مام ایزد» را هشدار داد تا مشعلها را از کشتیهای سد 
بدور داردء رشتن رشته های رمانی را که رقم زده شده بود به بایان اورده بودند, 
از این روی؛ روشنایی و فروغی نو دیدگان راء برای نخستین بار» نواحت؛ 
ی ری رک را از نوی که کہ بر ومد تدیدند. که اسا ا رز 
درمی نوشت؛ نیز اواز همسرایان ایدا فراگوش آمد؛ آوایی دهشتبار در هوا طنین 
افکند؛ و در گوش ترواییان و مردان روتول فرو شد : 

«ای ترواییان! به دفاع از کشتیهای من مشتابید؛ به هیچ روی جنگ ابزار 
ا تورنوس دریاها را به اش خواهد کشید؛ اما نخواهد توانست این 
صنوبرهای سپند را به اتش بکشد. و شمایان» ای بغبانوان دریا! ریسمانهایتان 
را بگسلید و پروید؛ «مادر»تان شما را بدان می فرماید.» 

تمامی کشتیها ریسمانهای بازدارنده‌شان را می‌گسلند؛ و همجون شیران 
دریایی » مهمیز در پیش در دریا فرو می روند؛ وبه تک آبهای زرف می رسند. 
و به شیوه‌ای معحزه آماء در جهره و پیکر دحترانی جوان, برنشسته بر خیزابها؛ 
دیگر بان پدیدار می آیند؛ [شمار آنان شمار بدنه‌هایی مقرغی است که به رده 
بر کتاره جای گرفته بودند ]. 

مردان روتول گمانمند و سرگشته اند؛ مساپ خود هراسان است؛ اسبانش 
نیز سخت ترسیده آند؛ رود تیبر با حروشی بم و رگه‌دار دمی گمانمند و دودل 
می ماند؛ سپس, به سوی سرحشمه اش فرا می رود. اما دل استواری تورنوس» 
آن جنگاور بيبا ک بر خود درهم کوفته نشده است. ای بیبا ک» سپاهیانش را 
به دلیری برمی انگیزد؛ و بیبا ک می نکوهدشان: 

«اين رخدادهای شرف در سز با تروایان و به ژیان آنان است. این 
خود ژوپیتر است که بی آنکه آتش و آهن روتولان را چشم بدارد مايه و 
سرچشمة توانشان که همواره از آن بهره می برند» از آنانه می رباید . دیگر راهی 
در دریا برای آنان نیست؛ دیگر هیچ امیدی به گریز برایشان نمی ماند: نیمی 


۳۶۵ انه‌اید 


از جهان در برابرشان بته شده است: اقا خشگی؛ آن راهم ما در 
جنگ داریم؛ هزاران هزار مرد» زیناوند, از مردمان ایتالیایی بر پای می خیزند! 
تمامی پاسخهایی که خدایان داده‌اند و فریژیان, به خودستابی» بدانها خود را 
برتر می شمارند» کمترین بیمی در دل من نمی افکنند. سرنوشت را و ونوس را 
تنها همین که ترواییان به کشتزارهای اوزونی, اوزونی زرخیز رسیده باشند, 
بسنده است. من نی از نهانگوییهایی ویر خویش برخوردارم که یکره از 
گونه ای دیگر است: آن نهانگویی آن است که به آهنء این تبار تباهکار را که 
بانوی مرا ازچنگم بدر می آورد» ازبن برکنم. مردان آتره‌تنها کسانی نیستند که این 
گونه ناسزا و خوارداشت را درمی یابند وازآن به حشم می آیند؛ وتنها میسن نیست 
که حق آن را دارد که‌سلاح برگیرد . خواهند گفت :-آیا همین بسنده نیست که آنان 
یک بارنابود شده باشند؟ پس می بایست که آنان» مگریک با رخطا کارنباشند؛ و 
اکنون, دست کم, تمامی تبارزنان را دربیزاری وهراسی زرف فرو داشته باشند. 
اقا اناف دل رات رها که عا ن از آنان نا ی مارد این نمیا که 
درنگ در کارمان می افکند استوار گردانیده‌اند: اینهمه بند و دیواری سست 
است» در برایر مرگ! آیا آنان باروهای تروا را که به دست نون ساخته شده 
بوق ندیده‌اند که در شراره‌های آتش فرو می ریخت؟ ای حنگحویان گریدة 
من! از شمایان آنکه آماده است» تا با آهن» این سنگر را درهم فرو ریزد 
کیست؟ کیست آنکه همچون من آماده است که بر این اردوگاه که از بیم بر 
خود می لرزد بتازد؟ من در پیکار با تروایبان, حتی اگر اتروری به یکبارگی 
بدانان بپیوندد. نه به جنگ ایزارهای ولکان نیاز دارم؛ نه به هزار کشتی ؛ آنان 
ناجار نخواهند بود که از تیرگیها با از ژبایش زبونانة یالادیوم» یا از کشتار 
نگاهبانان ارگ که به آنبوهی و تودگی از پای درمی آیند» بهراسند. جنان 
نیست که ما خود را در شکم تاریک اسبی نهان داریم. من می خواهم» در 
گرمگاه و روشنایی رون در برابر چشم همگتان» دیوارهایشان را در شراره‌های 
آتش فرو پیچم. من» نیک, به تروایبان‌نشان‌خواهم‌داد که آنان‌را دیگ رکار و 
پیکار با پونانیان نیست؛ با جوانانی پلاسژی که هکتورده سال پبروزیشان را به 


کتاب نهم ۳۳۵ 


وایس افکند. اما اکنون که بهترین بخش روز سیری شده است, از این نخستین 
کامیابی در پبکار خشنود و دلشاد باشید؛ آنجه را از روز مانده است؛ بیاسایید؛ 
توانتان را تازه کنيد؛ و آمادگی و ساخحتگی برای تازش را به من واگذارید؛ و 
انجام این کار را به من بسپارید.» 

با اينهمه مساب بدان کبارده شده است که دیده‌بانانی را دریرابردروازه‌ها 
جای دهد؛ تا چشم بر آنها بدارند؛ و بر گرد باروها آتشهایی را برافروزد که در 
اردوهای صحرایی برمی افروزند. حهارده سالار حوان که خودهایی با زبور 
ارغوانی بر سر دارند و از زر می درخشند, برگزیده شده‌اند؛ تا به همراه سربازان 
روتول دیده‌بان دیوارها باشتد؛ هرکدام از آنان بر صد جوان فرمانده است که 
در پی او روانند. آنان به هرسوی می دوند؛ به نوبت» به دیده‌وری می پردازند؛ 
مس آرمیده بر گیاهان» به نوشیدن و تهی کردن حامهای مفرغی» کوفتگی و 
ماندگی را از تن می زدایند؛ و تن پدرام می دارند. آتشها از هرسری می رحشند؛ 
مردانٍ پاس» بازی‌کنان» بی آنکه بخسیند» شب را به روز می رسانند. 

تروایبان, از مان سنگرهایشان, می نگرند؛ ویرفرازبرجها زیناوند و آماده 
پیکارند. بیم آنان را انگیخته و بیتاب می دارد: دروازه‌ها را باز می‌بیتند؛ 
برجها را با پلهایی به پاروها می‌پیوندند؛ خدنگهایی را می آورند. مته و 
سرستِ دمان سخت گرم کارند؛ آنان همان کسانی هستند که انة بنیادگر 
آنان را برگزیده است» که اگر پیشامدی ناساز و وارون روی داد» بر جوانان 
سالار باشند؛ و داوندان و سروران اردوگاه. سپاهیان» به تمامی» خطرهایی را 
که می‌باید به جان خرید, با قرعه‌زنی» در ميان خود بخش کرده‌اند؛ آنان در 
درازای دیوارهاء به نگاهبانی می ایستند؛ هرکس» به نوبة خود در جایگاه 
دیده وری شو یشن که اورا دران به نگاهبانی گمارده اند» به پاس می ایستد. 

نیزوس, آن سرباز دلیر و بی هراس؛ پور هیرتااکوس نگاهبان یکی از 
دروازه ها بود؛ او بار و همراهی بود که ایداء آن کوه شکارهای سترگ اورا به نرد 
انه فرستاده بود؛ نیزوس در افکندن زوین و تیرهای سیک تیزدست و حالاک 
بود. او در کتار حویش, بارش اوریال را داشت؛ زیباترین حوان در میان باران 


۳۳۰ انه اند 


انه که زره تروایی را برتن کرده بود؛ بر گونه هایش که هنوز با تیم بیگانه مانده 
بود گرکی که نشانة نخستین سالهای جوانی است» دیده می شد. آن دونیک 
یکدیگر را دوست می داشتند؛ آنچنانکه گویی دو جانند. دریک تن؛ همدوشء 
به پیکار می شتافتند؛ و اکنون نین هردوان بر یک دروازه به پاسداری ایستاده 
بودند. نیزوس گفت : 

«اوریال! آیا خدایانند که این شور و تپش را در من می دمد؛ یا هرکس از 
حواست تند و تب آلوده خویش خحدایی ساخته است؟ دبری است که من ریا و 
آرزوی پیکار و دست یازیدن به کاری بزرگ را در دل انگیخه می دارم : این 
آسو د گی و آرامش دلپذیر ما حشنودی من نیست؛ می بینی که مردان روتول» 
جه‌ سال خود را دل آسوده و بی دغدغه» دک اسو کن سپرده‌اند . دیگر چندان 
فروغی در اردوگاه نمی درخشد؛ آنان» رسته از هر اندیشه و پرواء سرمست از 
را وا دوشن تا خوردسک ساب کک د سک هی بدا 
من در اندیشة آنم گوش فرادار؛ این اندیشه‌ای است که در من سربرآورده است: 
همگنان, مردم و کهنسالان آرزو می برند که انه را بازخوانيم؛ پیکهایی را به 
وی ادگ داریم؛ تا ما را خبرهایی راست وبی جند و جون از اوبیاورند.ا گر 
آنجه را که من برای تو درخواهم خواست به من نويد دهندء می انگارم که 
می توان در فرود این برآمدگی, راهی به دیوارها, بندها و باروهای استوار یالانته 
یافت. این در گرو آن است که آنچه را برای تومی خواهم به من نويد دهند؛ زیرا 
در آنجه به من بازمی‌گردد, تنها سرافرازی و ناماوری مرا بسنده است.» 

اوریال, سرگشته, خیره از شیفتگی و شوری چنان والا به سرافرازی و 
نامداری» بی درنگ, دریاسخ دوست پرشور وآتشین خویش گفت : 

(«(جه a‏ ای نیزوس!؟ Ur‏ تو روا نمی داری که من در این کردار 
سترگ تو را یار و هتباز باشم؟ آیا من تورا واخواهم نهاد که به تنهایی به پشباز 
حطرهایی چنین بشتابی ؟ بدین گونه نیست که پدرم» فیس جنگجوی مراء در 
ميانةٌ هراس از آزار و تازش یونانیان و در دامان آزمونها و رنجهای تروا پرورده و 
آموخعه است؛ نز دين کوه نيشت که من در کار تۍ از آن‌زمان که‌درین انه 


کاب نھ ۳۳۷ 


بزرگوار و گرانمایه روان شده‌ام؛ وسرنوشت بشکوه او را پذیرفته ام رفتار کرده‌ام. 
من در میته» اری! در میته, دلی دارم که فروغ روز را خوار می دارد؛ دلی که 
ستحش و داوریش این است که اگر آن سرافرازی درک که قوف وگ 
می شتابی به بهای زندگی فرادست آورده شود» بهایی بسیار نیست.» 

نیزوس دریاسخ وی گفت : 

من هرگز در پی آن نیستم که در دلیری تو گماتمند باشم: نه؛ مرا چنین 
حقی نیست. به همان سات که من به راستی بدان باور دارم باشد که ژوپیتر 
بزرگء یا هرخدایی دیگر به مهر ویاری در کردارمن بنگرد؛ و مرا پیروزمند, به 
وکوا اورا اما جر ار که در ماخ اھان ین ھی باد وان شی کر 
می دائی؛ اگر بازی بخت» یا یکی از خدایان سبب شود که کار به دلخواه ما 
انجام نپذیرد» من می خواهم که تو پس از من زنده بمانی : تو در سالیافی از 
زند گانی هستی که به زیستن شایسته‌تری. بهت ران است که کسی باشد که مرا 
از آورد گاه بدر برد؛ یا مرا به زر بخرد؛ یا به خا کم بسپارد؛ یا اگر بخت چتاتکه 
رسم و راه اوست؛ وی را به انحام این کار دستوری نداد, ارمغاتهای سوگ و 
مرگ را به روان سرگردان من ارزانی دارد؛ و مرا با برافراختن گوری گرامی 
بشمارد. من نمی خواهم که ماي درد و آندوهی حنین برای مادر تیره‌روزت بشوم 
که در میات عادرانی بسیارء تنها اکن است. که پارسته است پورش را دنبال 
کند؛ تنها مادری است که باروهای آسست بزرگ را خوار و بی ارح شمرده 
است .»4 

وا درد تالف شهه کت« 

«اينهمه تلاشی است برای آنکه به بیهودگی مرا با بهانه‌هایی بی بتیاد 
سرگرم داری. عزم من استوار است؛ آث را دیگرگون نخواهم کرد. بشتابيم!» 

ای بی درنگ, دیده‌بانان را از خواب برمی انگیزد؛ آنان, به جای وی» به 
دیده‌بانی می ایستند؛ پس از وانهادن دیده‌بانی» با نیزوس همراه می‌گردد؛ هردو 
ا 


رمانی بود که همة آنان که بر زمین می زيند و دم می‌زنند, در خواب» 


۳۳۸ انه اد 


آسایش و رهایی از خازخارها ونگرانیهای‌زندگی و فراموشی رنجهایشان را 
می‌جویند. سالاران بنيادین تروایی و جوانان گزیده» دربارژ کارو بار 
دشوار دولت» به کنکاش و گفتگو سرگرمند: جه می باید کرد؟ آیا می بايد 
پیکی را به موی انه فرستاد؟ آنانء ایستاده, در ميانة اردوگاه و در میدان نیرد و 
آورد» بر نیزه‌های بلدشان پشت داده‌اند؛ و سپرهایشان را در دست دارند. در 
این هنگام, نیزوس , نیزاوریال همراه با او درمی خواهند که به اتجمن کنکاش 
پذیرفته شوند؛ و در این خواست پای می فشارند: کاری است بس ارجمند و 
می‌سزد که در آن بياندیشند و کنکاش کنتد. ایول نخست کسی است که به 
نیکی شور و شتاب آنان را پذیرا می شود؛ و رشتة سخن را به دست نیزوس 
می دهد. پس پور هیرتا کوس می‌گوید : 

«ای یاران انه! با پذیرند گی و همداستانی» به سختان ما گوش فرا دارید؛ 
و بر پایۀ جوانیمان. در آنجه که می خواهیم به انجام برسانيم داوری مکنید. 
روتولان که خواب و باده انان را از هر پروا و جاره اندیشی بدور داشته است» 
خاموشند. ما جایی را بس شایسته برای بیرونشدی نهانی در نظر گرفته ایم؛ 
جهارراهی که دو جاده در آن به هم می رسند؛ و در کنار نزدیکترین دروازه به 
دریاست. آتشها در آنا فرو مرده اند؛ دودی سیاه به سوی ستارگان برمی رود. 
اگر شما ما را دستوری بدهید تا از این امکان بهره جوییم؛ ودر حستجوی انه, 
به موی دیوارهای یالانته بشتاییم» به ژودی او را در اینحا خواهید دید که پس 
از کشتاری مترگ؛ از پیکره‌ها و نشانه‌های پیروزی کراتار انت ما» به هیچ 
ان راخ ک فان نخواهیم شد. در شکارهای پی درپیمان » در ژرفای 
دره‌ای تاریک, نختین خانه‌های شهر را دیده‌ایم؛ و گذر رود را» به 
یکبارگی, شناخته ایم.» 

پس آلیس, گران و فرسوده از یری؛ و برخوردار از کازدیدگی و آزمودگی 
بسیار» اک براورد : 

«ای خدایاد مهن که همحتان در یاسداری از تروا بایدارید! با همة 
تیره‌روز یهایمان شما امادة آن نیستید که ها را به نابودی بکشانید؛ جه آنکه در 


میان جوانان ماء جانهایی چنین والا را دلیریهایی چنین سترگ را 
برانگیخته اید!» 

اوه سخن گویان بدین سان شانه‌های آثان را می‌گرفت؛ دستانشان را 
می فشرد؛ و جهره‌ثان را LE‏ خویش می شست: 

«ای جوانان! کدامین پاداشها را آن ارج و شایستگی است که همسنگ و 
همارز با کاری چن درخشان و نمایان یاشد! خدایان و پارساییتان تخست 
زیباترین پاداشها را ارزانیتان خواهند داشت؛ اما دیگر پاداشها؛ شما دیری 
دریافت آنها را از ان پرهیزگار و خدای‌ترس جشم نخواهید داشت؛ و اسکاین 
جوان هرگز خدمتی جنین بزرگ را از یاد نخواهد برد.» 

اسکاین» در دنبااً سخن» گفت : 

«بی‌گمان حتین است؛ بازگشت بدرم تنها اميد من به رستگاری است؛ و 
ای اشوین ا بایان ورت وای را انان کاک اسار کش را 
پرستشگاه وستای سپید ر!» به گواه می‌گیرم که همۀآنچه را که ازبخت نیک و 
ازد ل استواری می توانم داشت, ان را در سينة شما می‌نهم. پدرم را به من 
بازآورید؛ حضورش را به من با زگردانید. آنگاه که او بازاید, همه جز روضن 
می شود. من دو جام سیمین را که به نگاره‌هایی برجسته آراسته است» به شما 
خواهم داد؛ همان جامهایی را که پدرم» آتگاه که بر آریسبا پیروز شدء از این 
شهر آورد؛ نیز دو سه پایه راء دو تالان بزرگ زر را؛ جامی فراخ و باستانی را 
که دیدون سیدونی به من داد. اگر پیروزی دل مرا بر دارندگی ایتالیا آسوده 
گرداند؛ گر من جوگان فرمانروایی را فراجنگ بیاورم؛ و اگرمن بهرةٌ خویش 
را از دستاوردهای پیکار به قرعه بيابي قو تورنوس رادیده‌ای که برنشته بر 
کدامین اسب و سراپا زرین» فرو پوشیده در کدامین رره پیش می آعد» خحوب » 
آن اسب راء آن سپر راء آن زیور ارغوانی را به کناری خواهم نهاد تا بخشیده 
نشوند ؛ اينهمه, ای نیزوس! از هم اکتون یاداش تست. افزون بر آن؛ پدرمء به 
ES‏ با و زدیا رهگ الا SONOS‏ 


خواهد داد. زمینهایی را که از اي بادشاه لاتینوس است, از آڼ خود او » بر 


۳۰۰ اته ابید 


اینهمه بیفزای. اما دربارة تی ای نوجوانی که ما می بایدت بزرگ بداریم. من 
که پیش از همگتان همال و همسال تو می توانم بود دلم را یکباره بر تو 
برمی‌گشايم . تو را توش در بک که در همه شیب و فرازهای زندگی يار و همراهم 
باشی . من بی تو هیچ سرافرازی و شکوهی را از آێٍ خویش نخواهم شمرد. در 
روزگار آشتی» آنجنانکه در جنگ, در انجمن کنکاش» آنجنانکه در تلاش و 
کرداں تو از دل‌استواری و اعتماد من به کا برخوردار خواهی بود.» 

اوریال درپاسخ او گفت : 

«روزگار هرگز مرا فروتر از این کردار دلیرانه نشان نخواهد داد. این است 
آنچه‌من می توانم آن را استوار پدارم گر چند بخت مرا سازگار و حجسته 
باشده یا نه. اقا فراتر از همۀ این مهر و نواختهاء مهر و نواختی هست که من آن 
را به فروتنی» درمی خواهم : مرا مادری است از تبار کهن پریام؛ او خواسته 
است در پی من بیاید؛ وارز گی نه سرزمین ایلیون» نه دیوارهای پادشاه 
اور ری اه و اه اش باه یدش 
است. او از حطرهایی که من به رویاروییشان می شتابم ناآ گاه است؛ و من 
بی آنکه بدرودیش بگویم او را وامی نهم. من «شب»" را و دست راست تورا 
به گواه می‌گیرم که: نمی توانسته‌ام دیدن سرشکهای او را برتابم. اما توا 
حواهشم از تواین است که زن‌بینوا را آرام دل دهی ؛ ودرتنهایی ووانهادگیش, اورا 
یاور باشی . بگذار که من این امید را با خود به همراه بیرم؛ بدین سان با 
گامهایی استوارت به پیشباز خطرها خسواهم رفت.» 

داردانیان, آشفته و انگیخته, می‌گریتند؛ پیش از دیگران, ایول 
می‌گریست ؛ زیرا این نما ونگاره‌مهرودلسوزی شود اورابر عادر فرایادش می آورد؛ 
وداش را فی فشرد. پس گفت: 

«ارام باش؛ همه جیز جتان خواهد بود که سزاوار نقشه‌ها و کردارهای 


رم 
۳ او «شب» را فرامی خواند؛ زیرا سای او در انجام کردار پیبا کانه اش یاور و تگاهبانش 


خواهد بود. 


بزرگ توباشد. مادر تومام من خواهد بود: تتها آنجه او راء چونان مام من» کم 
خواهد بود نام کرئوز است. کسی که پسری چون تررا به جهان آورده است» 
شایستة برترین نواختهاست. فرجام کردارتوهرجه باشد من این سر را که پدرم 
همواره بدان سوگند یاد می‌کند, به گواه می‌گیرم: هرآنچه را که من نوید داده‌ام 
که در بازگشتت. اگر کار با کامیایی به انجام برسد به تر بدهم ان را به 
مادرت و به آن کسان که از خون و تبار توآند خواهم داد.» 

او گریان» این سخنان را می‌گوید؛ سپس شمشیری را با دستة زرین و 
اا مات اتکی انوا شوه اه و کرو رم 
شمشیر شاهکاری است ساختةٌ لیکائون, هنرمند بزرگ گنوسی. عنسته چرهه و 
بوست شیری را به نزوس می دهد که بشمهایش برافراشته است؛ اس وفادار 
و و ی و کو ر ی م کی د ما کی 
زیناوند. بی درنگ» گام در راہ می نهند. تمامی سالاران تروایی » جوان و پیں 
نیایشها و بازهایشان را تا دروازه‌ها با انان همراه می‌کنند؛ و ایول زیبا که برای 
نشان دادن دلیری و نگرانیهای مردی بالیده و پرورده» جشم به راه سالیان 
نمی ماند, آنان را برمی‌گمارد که پیغامهایی بسیار را از او به پدرش برسانند؛ اما 
باء سرد اینهمه را از هم می پرا کند؛ و از آنها ارسغانی تباه و بیهوده برای ابرها 
می سارد. 

آنان برون آمده‌اند؛ از خندق گذشته‌اند؛ در تیرگی شب» يه اردوگاه 
ی ردا اداه کرای انان مس تفت اف نود از تا و فرجام زندگیشان در 
آن حواهد بود ؛ اها نه؛ آتان پیش ازانکه‌شماری ازدشمنان رام اة نابودی شوند» 
جای‌جای» درمیان گیاهان» پیکرهایی آرمیده را می بینند که خواب یا مستیشان 
از بای درانداخته است؛ و بر کرانه ارابه‌هایی را که مالبندشان افراخته در 
هواست؛ مردانی را که بر ساعت وستام اسبان یا بر جرخها خفته اند؛ نیز 
جنگ ابزارها و آوندهای باده را که پراکنده بر خاک افکنده شده است. 
نخست, پور هیرتا کوس رشتۀ سخن را به دست می‌گیرد : 

«اوریال! می باید گستاخی و یارای انجام کار را داشته باشیم! زمانی 


۳:۲ انه اند 


شایسته و دماز برای انجام کار ما را بدان می خواند. راه آن است. تو برای 
آنکه هیچ نگهیانی به ناگاه از پشت بر ما نتازد, به پاسداری, تا دور را بنگر, 
من» به روفتن گذرگاه می روم ؛ و راهی فراخ را برای تومی‌گشایم.» 

او این سخن را می‌گوید؛ سپس خاموش می ماند؛ آنگاه» بی درنگ» تيغ در 
دست» به رامنس شکوهمند که بر يشته ای بلند از قالیها بررفته بود؛ و با همه 
ششهایش» خرناسه می‌کشید می‌تازد. او پادشاه و توأمان با آن» گرامیترین 
پیشگوی در چشم شاه تورنوس بود؛ اما دانش آینده‌نگریش نتوانست او را از 
مرک اراش رها ند رون درست کو کار ان مه از دک اران 
رموس را که آشفته در میانۀ جنگ ابزارها خفته بودند» سر هی برد؛ سپس 
میرآخور و ارابه ران او را که در فرود اسبانش می اسود؛ و سر آويختة وی را از 
گردن عی‌گسلد. او به همان سان» سر خداوندگار و سرور آنان را می‌برد؛ و 
تنه اش را وامی نهد که خون از آن بحوشد وبا قطره‌هایی درشت فرو ریزد؛ تا از 
خون تهی شود. از زمین و بتر که بدین خون سیاه آغشته است» بخار 
برمی خیزد. اینک نوبت مرگ به لامیروس, به لاهوس» و به سرانوس جوان 
می رسد : او دیری از شب را به برد و باخت گذرانیده است؛ سرانوس اززیبایی 
یکر برخورداز بود؛ و درشکستةۀ خدای باده که او را نک به کار گرفته 
بود» می آرمید: نیکیختا !و» اگر درازای بازیش را با درازای شب هماهنگ و 
همسان می‌کرد! و اگر رمان بازیش را تا سپیده دم ف یکره به همان a‏ 
شیری شرزه و نیک گرسته که تنها از گرسنگی ددانه اش پیروی می‌کند» آغلی 
قار کان رای خی خی که ان وهای ری از ورای 
لرزان را با پوزه‌ای حون آلود, از هم می درد؛ به کام درمی‌کشد. 

اوریال کم از او کشتار نمی‌کرد. او نیز انگیخته و دَرُربودةٌ خشم و کین» 
در گذارخویش, به‌بازی بخت» بسار کسان را ناشتاخته درمی افکند؛ فادوس 
را؛ هربزوس را؛ رتوس را؛ آباریس را؛ او همگان را به ناگاه و ناآ گاه فرو 
می‌کوبد و از پای درمی اندازد؛ مگر رتوس را که هوشیار می نگریست و همه 
چیز را می دید؛ اما دستخوش هراس خود را در پس جامی سترگ قرو 


کتاب نیم ۳۳ 


می نهمت . در آن هنگام که برمی خحاست؛ اوریال ضمشیرش را تا دسته درسيلهة 
او فرو برد؛ و آن را همراه با زند گی وی از سینه اش بدر کشید. رتوس جاتی 
ارغوانی رنگ از دهان برمی آورد؛ و با بدر ریختن موجهایی آميخته از باده و 
خون» جان می بازد. اوریال» جوشان» کشتار نهانی خویش را دنباله می‌گیرد. 
اینک او به حابی که ماپ در آن آریده نود نزدیک می شد, او در آنحا 
واپسین اتشها را می دید که گرم فرو مردنند؛ و اسبان را می دید که بهنحار بسته 
شده اند و مرغها و می حرند؟ در این رماله یروس که درمی یافت شور و 
هوسی دمان به کشتار در او برانگخته شده است, به وی گفت ؛ 
« کار را وانهیم؛ روز که شاید برای ما بی شگون و مرگبار باشد به زودی 
قرآمی رصد. ما به اک E‏ حویش را ستانده ایم. راه در ماه دشمنان 
۳ 
کشاده شده است. ) 
آنان حیزهایی بسیار را که از سیم ستبر ساخحته یلم ات و اتف ار 
0[ 7 و ۳ 
جنگاوران برگرفته اند و جنگ ابزارها و جامهای فراخ و نیز قالیهای گرانبها را 
۰ ۰ ۰ عم ۰ م2 
قرو می نهند. اوریال زیورهای گرد وژرین رامنس را با نکاره‌هایی برجتاه که 
o ۱ %‏ ۴ ع ۰ 3 
او برسینه می نهاد می بیند ؛ و برزبندش را که به گویهایی زرین اراسته است؟ و 
س ر تن ۲ ۱ 
ان را در گذشته, سدیکوس بس توانگر برای رمولوس تیبور فرستاده بود؛ زیرا 
می خواست او را» هرجند دور ار خویش, با رشته های دوستی و میهماننوازی 
به خود دریبوندد. در آن هنگام که رمولوس مرد ان رابه‌تواده اش بخشید؛ اما 
ان 99 2 _- ڪر سر 
یس از مرگش» مردال روتول» در میاد دستاوردها و ربوده‌های حنگی »ان را به 
دست آورده بودند . اوریال این دربند را به نئدی برمی‌گیرد ؛ و اندک رمانی آن 
2 سم و رم 
ساحته شده ست وربوری در میانه اش آن را می آراید بر سر می نهد . هردوال 
۰ و ۰ ۰ ء ۱ 
از اردوگاه بدر می روند؛ و به مکانهایی کم خطرتر راه می برند. 
با اینهمه, طلایه‌ای از اسواران که از شهر لا ینی رهسپار شده است: در آن 
هنگام که بخش دیگر سپاه با فرمات تازش در هامون E‏ کرده است» بیش 


می آید و پیآمهایی را برای شاه تورنوس می آورد. آنان سیصد سپاهی صپردارنده 


4 ۳4 انه اند 


در فرمال ویس .آنان دیگر به اردوگاه نردیک شده‌اند؛ و به دیوارها رسیده‌اند 
که از دور دو مرد حوان را می بینند که‌در کوره‌راهی اریب» در سوی حپ پیش 
می ایند فو شب که به دشواری جیزی در آن دیده می شدء و 
اوریال» آن مرد ف راموشکار راز او را اشکار ساخحت؛ خود در فروغ ماه رخحشید. 
این درحشش بی بی آمد نبود. ولسنس» ازمیانة گروهش قریاد برمی آورد : 

«شما که در آنجایید» از رفن بازمانید . جرا این راه‌را درپیش گرفته اید؟ شماء 
پوشیده در این زره» کیانید؟ به کجا می روید؟» 

آنان هیچ پاسخی نمی دهند؛ بر شتاب گریزشان در جنگل می افزایند؛ و 
خود را به تیرگی شب می سپارند. سواران به دهانهٌ راهها که بدانها آشنایند 
می تازند؛ و بدین سان راهها را از هرسوی فرو می بندند. 

جنگل بس دور دامان گسترده است. جنگلی که بوته‌ها و بلوطهایی از 
گونۀ کوتاه و سیاه در آن تیغ وار بالا برافراخته اند؛ و] کنده از انبوه خارهاست. 
تنها نشانه‌هایی اند ک از یای در مرغزار تاریک می رخشید. تیرگی شاخه‌هاء و 
گرانی ربوده‌های جنگی اوریال» راه سپردن را بر او دشوار می داشت؛ و هراس 
او را به پراهه درمی افکند. نیزوس می‌گريزد؛ ای از پیش» بی آنکه از اينهمه 
حیزی بداند از دشمتان و از مکانهایی گریخته بود که از آن یس به نام آلب» 
آلبی تامیده شد؛ شاه لاتینوس را در آن زمان آغلهایی بلند در آئجا بود. آنگاه 
که نیزوس ایستاد؛ و بیهوده به وایس نگریست؛ دوستش ناپدید شده بود : 

«ای اوریال تیره‌روز! در کجایت وانهاده‌ام؟ جگونه با برگشتن از این راه 
دشوار و رنجبار در این جنگل که به نابکاری نهان ما را آشکار می دارد, تو را 
بازيايم؟» 

او ا 1 بازمی‌گردد ؛ نشانه های پای را برمی رسد و دنال م ی کند ؛ 
در ميانة بوته ها و درختجه های حموش» صرگردان می ماند. 

یزوس آوای اسبان را می شنود؛ هنگامه و بانگ زدنها را به هنگام پیگرد 
می شنود؛ اوریال را می‌بیند که زمین و شب بدو خیانت ورزیده‌اند؛ و 
دیوانه‌وش از تازشی نا گهانی و پر گیرودار» به بیهودگی» در برابر یگانی از 


سپاهیان که به ناگاه بر او تاخته‌اند و او را درمی‌کشند به تلاش و تکایوبی 
بی سرانجام دست یازیده است. جه می بایدش کرد؟ با کدامین نیروهاء با 
کدامین جنگ ابزارهاء می باید دوستش را رهانید؟ آیا می باید خود را در ميانة 
دشمنان درافکند؟ تا بمیرد؛ و از اسیبها و ریشها به سوی مرگی مايه سرافرازی و 
نازش بشتابد؟ او بازوان به واپس برده. ژوپیتش را برمی افرازد؛ و در ان 
هنگام که به ماه در فرانای سپهر می نگرد, بدین سان, از سر نیایش با او 
سخن می‌گوید: 

«آی بغبانو! مرا یار و دمساز باش؛ مرا در کردارم پاری رسان؛ ای مايه 
نازش اختران! ای نگاهبان بیشه‌ها! ای درخت لا تون! اگرروزگاری پدرمن» 
هیرتا کوس, به نام من ارمفانهایی را به مهرابه‌های توپیشکش داشته است؛ اگر 
من خود ارمغانهایی را که دستاورد شکارهایم بوده است؛ بر آنها برافزوده‌ام؛ و 
آنها را از گنبد پرستشگاهت فرو آویخته ام ؛ یا بر سردر سپندش فرو کوفته ام؛ 
مرا یار باش! هراس را در دل این گروه مردان درافکن؛ و تیرهای مرا در میانة 
هوا راه بنمای. » 

او این سخنان را می‌گوید؛ و با همه تلاش و نیرویش ژویین آهنین را 
درمی اندازد؛ ژوپین برمی پرد؛ سایه‌های شب را فرو می شکافد؛ و می آید؛ تا در 
برابر سولمون» در سپروی استوار حای گیرد؛ رویین در سپر باره پاره می شود و 
یس ار شکافتن جوب» از دل حنگاور درمی‌گذرد. مرد درمی غلتد؛ حویباری از 
حون گرم را از دهان پرمی آورد؛ و درآن هنگام که‌دیگر کرش سرد شده است» 
خرناسه ها یی دیریاز پهلوهایش را به جنبش درمی آورد. به هرسوی» می نگرند. 
پس نیژوس که بیبا کتر شده است» تیری دیگر را از بلندای و برمی افرازد. 
در آن هنگام که سواران تکاپویی دارند» ژویین پرتاب می شود؛ آوایی تیز از آن 
برمی خیزد ؛ و دو گیجگاه تا گوس را فرو می شکافد؛ و آغشته به خون, در ميانة 
مغز از جستن بازمی ماند. ولسنس,» تز و تند از خشم می توفد: او در هیچ 
حای» نه بازویی را می‌بیند که این ترها را درافکنده است؛ نه می داند که 
خشم خویش را بر که می باید فرو ریزد. 


۳:۹ آنه ایند 


«امّا توو دست کم آن است که به حون گرم و تازة خویش» مرگ این دو 
مرد را بها حواهی برداخت[» 

او این سخن را می‌گوید؛ و تیغ در مشت, به آهنگ کشتن اوریال به سوی 
او می رود. پس نیزوس» نیک هراسیده, آسیمه و "بی خویشتن» فریادی 
برمی آورّد: او نمی تواند بیش از آن در تیرگی نهفته بماند؛ و در برابر درد بزرگش 
پایداری ورزد : 

(«متم ! منم! منم که اینهمه را اتحام داده‌ام. ای روتولاث! سلاحهایتات را 
به lL‏ حطا کارمتم. اوبه است؛ نتوانسته است 
هیچ کاری را به انجام پرساند. من آسمان و اختران را که بر اینهمه ‏ گاهنده په 
گواه می‌گیرم. او تنها بیش از آنجه می‌بایست دوست نگونیختش را دوست 
داشته است.» 

او» بدین سال» سخن می‌گفت : اما تيغ که به نیرو به پیش رانده شده بود» 
از پهلوهای مرد جوان گذشته است؛تیغ سينة سپیدش را از هم می درد. اوریالء 
در مرگ خویش» درمی غلتد؛ اندامهای زیبایش در خول شته می شود؛ و سر 
5مشکافته اش بر شانه‌هایش فرو می افقد. به همات گون گلی زیا و ران 
که به تیغهٌ خیش بریده شده استء اند ک اند ک می پزمرد؛ و می میرد؛ با په 
شات کرت کبکازهان شاه هاش ف سرد اده کو رر کار دو کان 
می حمند. اما نیزوس به میانة روتولانا درمی جهد؛ او تنها ولسنس را می جوید؛ 
تنها به او می اندیشد و او را می خواهد. دشمتان, همگنات تنگ درفشرده بر 
کرد او می‌کوشند تا نیزوس را از وی دور دارند. او» کم از پیش, مرد روتول را 
یم نمی دهد؛ شمشیرش را ادرعش اسا می حرخاند؛ تا اد را درست در برابر 
ار و یی ا کا و 
می ستاند. و درسفته و فروشکافته از کوبه‌ها و زخحمهاء خود را بر پکر بیحان 
افرنال دی آفکتد: و تھا در ان رمات امت که اراس و آسود کی مرک اوا 
درمی یابد. 

ای جفت فرخند؛‌روز! اگر سروده‌های مرا توانی باشد, روزگار هرگز نام 


شما دو تن را از یاد مردمان در سده‌هاء نخواهد سترد؛ آری! تا آن هنگام که 
دودمان انه بر تخته‌سنگی ستوار و بی جنبش که کایتول است باشنده خواهد 
بود؛ و یهستانٍ رومی بر جهان چیرگی و فرمان خواهد داشت. 

روتولان که در پی پیروزیشان از ربوده‌ها و یافته‌های جنگی باری بر دوش 
قاری ا ول رانا رد راهان نت آششک و دو هرازه 
کم از آن بزرگ نیست: رامنس را بیجان یافته اند؛ نیز دیگر سالاران» سرانوس و 
نوما را که در همال کشتار درهم پیجیده شده‌آند. مردمال بر گرد این لااشّه‌ها بر 
گرد این مرندگان, فراهم می آیند؛ نیز در جایی که اندکی پیش به کشتاری 
حناد دست پازیده اند که هنوز گرم است؛ وحویبارهایی از حون 
ک فآلوده به سرشاریء از کشتگان در آن روان, در ماه مانده‌های دو مرد 
تروایی » خود درخشان مساپ و زیورهای سینه‌پوشش را که با آن مايه رنج و 
تلاش به دست آورده شده بود به یکدیگر نشان می دهند و بارمی شناسند. 

درگ («سپیده دم)» بستر ارغوانی تیتون را وامی نهد؛ و می آغازد به اینکه 
زمین را درفروفی نو فروبشرید؛ دی خورشید می درخشد؛ و هرجیز رنگ 
خویش را بازیافته است که تورنوس» خود ساخحتۀ پیکار و زیناوند. جنگاوران 
را به برگرفتن سلاح می‌خواند؛ هریک از سالاران گروههای زره‌بوش را در 
هنجار پیکار سامان می دهد؛ با هر هیاهوی و خبری که می رسد و درمی‌گسترد 
خشم و خروششان برمی افراید. فزون بر ان» سرهای اوریال و نیزوس را بر نوک 
نیزه برمی افرازند؛ آن تندیسه‌ها و نشانه‌های اندوهبار پیروزی را؛ وبا قریادهای 
بلندء سرها را در هرسوی می‌گردانند. همراهان سخت و پرتوان انه مپاهیانشان 
را بر باروهای حب سامان داده‌اند. (زیرا سوی راست به پاری رود استوار داشته 
له اي انات ای وای سر کان فرمانده اند ای رهب رار 
برجهاء از دیدن سرها سخت نگرانند؛ و در همان هنگام» نیک» دلهایشان به 
درد آمده است؛ سرهای آن تیره‌روزان که به نیکی می شناختندشان: و خونی 


۳. ویرژیل در اینجا به نام روتول هم آن لا تیان را می خواهد که با انه در پیکاراند. 


چ“ 


۸ انه‌ابد 


سیاه از آنها برمی تراوید. 

با اینهمه, ایزد «آوازه», آن پیفاماور تیزبال در شهر هراسیده به هرسوی 
می دود؛ و خبر مرگ اوریال را به گوش مام وی می رساند. به ناگاه, گرمای 
زندگی از استخوانهای زن نگونبخت رخت بربسته است؛ دوکهایش از دستانش 
فروافتاده‌اند؛ گلولة پشمش از هم گشوده شده است. زن بد اختر برمی جهد؛ و با 
شیونهایی زنانه» موی از سر برمی‌کند؛ دیوانه‌وش» نخست به موی باروهاء و رده 
نخستین می‌شتابد. جنگاوران, خطرهاء پرتابه‌ها, همه در چشم او ناجیز و 
تابودند ؛ اقا اسمان را ازتاله هاش می | کتد : ۱ 

«آیا بدین مان است» ای اوریال! که من تو را بازمی بینم ؟ تویی که 
سالخوردگی مرا پشتوانی دیر رسیده بودی» توانسته‌ای تنهایم بگذاری و 
بکتری ؟ ات دل کی ھا در بت رای روا داف ان که تون تور آن 
هنگام که به سوی حطرهایی جتان بزرگ می رفته ای » بدرود ۳ ای دریغ | 
تو بر حاکی ناشناخته, توش سگان و مرغان لاتیوم» درافتاده‌ای؛ و من 
مادرت؛ نه آیین سوگ و خاکسپاریت را برگزارده ام ؛ ند کاچ را وو 
پسته ام؛ نه ناسورهایت را فرو شسته ام؛ نه پیکرت را بدین بافته که شبات روزان 
برای تواش می بافته ام» پوشیده ام؛ بافته ای که مایۀ آرامش دل من می شد؛ و 
نگرانیها و دلواپسهايم را چونان زالی پر می زدود. در کجایت بجویم؟ 
بیکرت اندامهای از تن جدا شده‌ات, باره‌های لاشه‌ات اینک در کدامین 
گوشۀ زمین افتاده‌اند؟ آنجه من در برابر چشم دارم تنها چیزی است که تو 
برایم بازمی آوری؟ آیا برای همین است که من خشگیها و دریاها را 
درنوشته ام؟ ای مردان روتول! اگراندکی دل بر من می‌سوزید, پیکر مرا 
بشکافید؛ تمامی تیرهایتان را بر من دراندازید؛ کشتن را از من بیاغازید: باشد 
که تیغ شما مرا از میان بردارد! یا توء ای پدر نوانای خدایان! مرا از مهر و 


اک ۳ چ 5 ج ص- ۶ و مه 
بخشایش خویش برخوردار کردان؛ به درخشی از اذرخحشت سر هولبارم را به 


 )‏ آنجه او در برایر حشم دارد سر فرزدد آوست ؛ برافر اسشته بر نیره. 


E a SEE‏ دیگر نمی توانم رشت زند گیم رکا امیت 
بر دوشم بگسلم.» 

این ناله‌ها که با هق‌هق گریه برآورده می شد دلها را می لرزاند؛ اندوه و 
فعات همه رده‌های اهاد را یکی پس از دیگری به اله درمی اوی 
دلیریها را درهم می‌کوفت ؛ جنگاوران را به اتوانی و سستی دحار می ساخحت. 
ایدائوس و آکتور» به دستور ایلیونه و ایول که سرشگ از دید گان می‌باریدند, 
زن شوربخت را می‌گیرند؛ و به کاشانه اش می برند؛ او را که شیونها و 
زاریهایش, از درد جانها را به آتش می‌کشید. 

اما از کرنای مفرغین آوایی هراس آور در دوردست طنین افکنده است. 
هیگامه‌ای در بی آن برمی آید؛ و آسمان از آن می‌غرد. مردات ولسک. به 
و هم پوستن و سپر بر سر آوردن «لاک‌پشتی» را ساخته‌اند؛ و 
می شتابند؛ آماده می شوند که خندقها را پیا کنند؛ نرده‌ها را برکنند. پاره‌ای 
جای شایسته برای درآمدن در شهر را می حویندء نیز حاهایی را که بتوان 
نردبانها را بر آنها نهاد؛ و از دیوارها برآمد؛ جایی را که رج سپاهیان در آنجا 
کمتر ستبر و انبوه باشد؛ و در میاتة رده‌ها جدایی و گشادگی فزونتری بتوان 
یافت. ترواییان, از دیگر سوی» هرگونه پرتابه‌ای را بر آنان فرو می بارند؛ و آنان 
را به یاری جوبدستهایی بلتد و آهنین جنگک» با کوبه‌هایی گران به پس 
می رانند؛ چونان مردمانی که جنگی دیریازشان به پاسداری از باروها خوگیر 
گردانیده اس کیان خرد کننده را می غلتانند؛ تا در نخستین زمان 
شایسته, آن گنبد پولادین را که تازند گان با سپرهایشان ساخته اند از هم 
بپاشند؛ هرچند که لاتينان از این روی» کم از پیش جوشان و انگیخته 
نستد؛ تا در زیر پوستۀ ستبر «لاک پشتشان» هر کوبه‌ای راء بی‌باک؛ 
برتابند. اما آنان نمی توانند دیری ایستادگی ورزند. تروایبان, در ایا که 
دشمن توده می شود و آنان را یم می‌دهد» سنگی گران و غول‌پیکر را 
هی لغزانند و فرو می هلند؛ ستگ روتولان را درگستره ای فراخ درهم می شکند ؛ و 
بام سپرینه‌ شان را از هم می باشد. روتولات برکامة یبا یشان ازیکاری که 


۰ ۳۵ انه اد 


در آن دشمن را نمی بینند به ستوه می آیند؛ و به یاری جنگ ابزارهای انداتحتنی 
است که می‌کوشند ترواییان را از حان‌پتاههایغان برانند. مزانس در جایی 
گا فار و چیو ای کوان درس ترس کرو وین وان با 
برمی افرازد؛ و شراره‌هایی دودنا ک را درمی اندازد. مساپ خود, آن رام کنندة 
اسبان» آل پور پوت نرده‌ها را درهم می شکند؛ و نردبانها را یرای فرارفتن بر 
دیوارها می خواهد, 

ای شمایان! ای بغان هنر و ادب» و تو ای کالیوپ!» به قروتنی» از 
شمایان می خواهم که ترانه هایم را در دلِ من درافکنید؛ مرا بگویید که تورنوس 
از آن یس کدامین کشتارها, کدامین خاکسیاریها را به اتجام رساتید: هر 
رز-ده‌ای کدامین جنگاوران را به اورکوس فرستاده است: با من تومار این 
جنگ سترگ و خونبار را فرو گشایید. اینهمه ای بغبانوان! شما را در یاد است؛ 
و می‌توانید آنها را فرایاد ما آورید. 

برجی بود که با نگاه به دشواری می توانتند بلندایش را بسنجند؛ این برج 
که پلهایی بس بلند داشت در نهاد و موقعیّتی ستودنی ساخته شده بود. ایتا لباییان 
همه توان خویش را گرد می‌کردند تا با تازشی ‏ بر این برج دست یابند و چیره 
تفت آنان برای فا کر گرداتندت آن» هت امخانقا و اسشخورهانشان :را 
می‌گستردند و به کار می‌گرفتند. تروایان» آنان نیز از این برج با کویه‌های 
سنگ دفاع می‌کردند؛ و از دریچه های تنگ آت» بارانی از تیرها را بر دشمنان 
می باریدند. نخستین کس تورنوس بود که مشعلی موزان را بر ان درافکند؛ و 
یک کنارة برج را نیک به آتش کشید. شراره که بادش تیز برمی انگیخت» بر 
یکره برج حیره می‌گردد ؛ بر لنگه های در که فرومی حوردشان مایا می ماند. قرو 
گرفتگان و برج نشینان» پریشان» به مرگشتگی دچار می آیند؛ می خواهند از 
آن آسیب و بلا بگریزند؛ اما تلاششان بیهوده می ماند. در آن هنگام که در هم 
می افشرند و به یکبارگی , به سویی می شتایند که آتش آن را فرو نگرفته است؛ 
برج آز گرانی آنان, با حروشی جون غریو تندر که آسمان از آن می | کد به 
ناگاهان» فرو می ریزد. آنان» به نیمه مرده» درکشیده با تودۀٌ دهشتبار برج که 


کتاں نهم ۱۳۱ 


بر پای فرو می افتد» سفته ار تیرهای خود» بر زمین درمی افتند؛ و پاره‌های جوب 
سینه هایشان را فرو می‌کاود و فرو می شکافد. هلنور و یک وس به دشواری» از 
فاجعه جان بدر برده اند. هلتو رکه درشکوقایی حوافی بود» پور پادشاه ونی بود از 
کنیزکی به نام سیمنی . این کنیز او را در نهان پرورده بود؛ و هرحند که او را از 
این کار بازداشته بودند, جونان جنگاون به تروا فرستاده بود. اوه چونان 
سربازی ساده و فرودست, به سبکی» شمشیری ساده و سپری بی نشانه را 
جنگ ابزار می داشت. در آن هنگام که او خود را در میانة هزاران مپاهی 
تورنوس » و از هرسوی» فرو گرفة مپاهیان لاتین دت آسیمه, درميانة دشمنان 
به سوی مرگ شتافت: و به سویی دوید که در آن سوی رگیار تیرها را انبوهتر 
می دید. او در این هنگام به ددی می مانست که در حنبر فشردةٌ شکارگران به 
دام افتاده باشد؛ دد ر از تیرهاء می داند که به زودی خواهد مُرد؛ پس 
به جهشی بلند, از فرار نیزه‌ها برمی جهد. 

اقا کیش کی کوک اا کرو ریا وا ر ا 
جنگ ابزارها؛ می‌گریزد؛ به باروها می رسد ؛ می‌کوش دکه کنگره را جنگ درزند؛ 
و دست اران و همراهانش را بگیرد. تورنوس که به تیزگامی اوست و با 
ژویسی افراعته, تنگء به دنبالش می‌شتابد » به شیوه‌ای پیروژمندانه, با او 
می‌گوید : 

«ای دیوانه! آیا امید داشته ای که بتوانی از جنگ ما برهی ؟» 

او پیکر آویختۀ لیکوس را فرو می‌گیرد؛ و او را همراه با بخشی فراخ از دیوار 
برمی‌کند. به همين سان است که مرغ زو پیتر» آن برنده آڏرخش» رگوش 
یا قویی سپیذبررا در چنگالهای خمیدة خویش درمی رباید؛ و تا فراژنای آسمان 
خر رده با به هشیم سات آشت که کرک فار برای زا ار اع عتری شد و 
می برد؛ بره‌ای که مامش» با بع‌پعی بلتد» او را به سوی خود می خواند و 
درمی خواهد. هنگامه ای از هرسوی برمی آید؛ برمی جهند؛ خندقها را با خا کی 
که آورده‌اند می آ کنند؛ و گروهی دیگر مشعلهایی سوزان را بر ستیغ برجها 


درمی آیدازند, 


ا ا کی کی اوی ار کو وسوی را کد فا ور 
دست» به دروازه‌ای تزدیک می شودء درهم خرد می‌کند ؛ لیزر اماتیون را از بای 
در تارف ارد کور کیک رانید رز کف فقس اسگا: 
و دیگری در یرتاب تیر از دور؛ تیری که به E‏ دشمن را از بای درمی آورد؛ 
زنه اورتیژ یوس را می‌کشد؛ تورنوس زنهٌ پیروزگر را می‌کشد؛ و تورنوس ایتیس راء 
کولونیوس راء دیوکسیپ راء پرومولوس راءسا گاریس راو ایداس را که بر آمتانة 
برحی بلند ایستاده است» می‌کشد. کاپیس پرپُورنوس را می‌کشد؛ نیز سبک 
تمی لاس نخست پیکر او را درسوده بود؛ او, بدور از پروا و دوراندیشی» سپرش 
را می اندازد و دست بر زنعمش می نهد. پس تری بالدار درمی رسد؛ دستش بر 
پهلوی جپش فرودوخته می شود؛تیس پنهان, مُشهایش را به ناسوری 
مرگ آفرین از هم دریده است. 

پور آژینس, با زره و جنگ ابزارهایی بشکوه, فروپوشیده در بالاپوشی 
آزده" و پزیب که به شوه ایبری؛ به رنگی ارغوانی تیره است, از زیبایی 
ا برخوردار بود. پدرش که او را به جنگ فرستاده بودء در بيشة سپند 
مارسش» بر کناره‌های سيمت پرورده بود؛ در جایی که مهراب یاریگر 
پالیکوس همواره به حون برخیان آغشته بود. مزانس ژو پینهایش را فرو می نهد؛ 
قلاخن تیزآوایش را برمی‌گیرد؛ تسمةٌ آخته و کشیده اش را سه بار بر گرد سرش 
می حرخاند؛ و با سربی که هوا را در گذار خود گداخته است» پیشانی مرد 
حوان رأ در مانه ار هم می شکاغد؛ واو را مرده؛ بر ماسه‌ای که بخشی فراخ او 
آن را به پیکر خو یش فرو می یوشد» درمی اندازد. 

می‌گویند یس از آن بود که آسکاین که تا آن زمان تها به هراساندت ددات 
خوگیر بود» تیری تیز پر راء نخستین تیر خویش را در جنگ درانداخت؛ و به 
دست خودء نومائوس نیرومند. برمیده به رمولوس را از پای درآوود؛ کسی را که 
به تا زگی » خواهر کهین تورنوس را به زنی ستانده بود. این جنگاور پیشاییش 


ت ازده : سرزنکاری ده 


رجهای سپاهیان که به ستایش و نکوهش دهان می‌گشودند, می رفت؛ و سر پر 
باد از پیوند نوین و شاهانه اش» ژنده, پیش می آمد و فریاد برمی‌کشد : 

«ای فرپژیان که دو بار بندی شده‌اید! آیا شرم نمی دارید که دیگر بار در 
میافۀ جان‌یناهها و ستگرهایتان فرو گرفته شوید؛ و باروها را در ميانة خود و 
مرگ برآورید؟ ایتک آتانند که تیغ در مشت, می آیند؛ تا زنان ما را به زنی 
بگیرند! کدامین خداء کدامین دیوانگیتات به ایتالیا رانده است؟ به هیچ روی؛ 
از مردان آتره‌ای کسی در اینجا نیست؛ اولیس شیوا سخن در ایتجا نیست؟ ما 
باری هستیم ار دودمانی و بنیادی سخت؛ هنوز. کود کانمان به درستی زاده 
نشده‌اند که ما آنان را در رود فرو می بریم ؛ در رودی که سردی و افسردگی 
آبهایش, به دلسختی آنان را سخت و ستوار می‌گرداند. آنان» به رور گار 
جوانی» شبها را به شکار می‌گذرانند؛ و بی‌گت, جنگلها را در پای فرو 
می مپارند. بازیشان آن است که اسان را رام کنند؛ زه کمان را بکشند و تیر 
دراندازند. حوانان ما که سخت و آبدیده شده‌اندء و بدان خو کرده‌اند که به 
اند ک خرسند باشتد و بدان زند گانی را بگذرانند» با بیلهای تبرمانتدشان زمین 
را به فرمان می آورند؛ و باروها و حایهای استوار را در جنگ فرو می لرزانند؛ ما 
زند گیمات راء سراس به ورزیدت آهن می‌گذرانيم ؛ و با پشت نیزه‌هایمان گردة 
ورزایانه جوان را کرفته و خسته می داریم. پیری آهسته کار گزندی به 
نروهایمان در تن نمی زند؛ و توان وتاب روانماث را ات کي رساند. خود 
هنوز موهای سپیدمان را می فشارد؛ همواره دوست می داریم که در پیکارها به 
ربوده‌ها و یافته‌هایی نو برسیم؛ و زندگی را بدانها بگذرانيم. حامه‌های 
تراژدوخته به رنگ زعفرانی و ارغوانی درخشان بیکارگی و گرایه و پسند 
پایکوبی و دست افشانی» و تن‌یوشهایی با استینهای بلند و کلاههای افراخته 
با انا ف کک فا را ا هان ای اا که برش زاین و کی 
هستیدء نه مردانی فریژی! به بلندیهای دیندیم بروید؛ به جایی که در آن» به 
شنیدن نوای نی لیک با آوایی دوگانه» خو کرده‌اید. تنبکهای «مام» ایدییی و 
نی لبکهای برسینت شما را فرامی خوانند: جنگ ابزارها را به مردان وابگذارید؛ 


و از آهن حشم در پوشید.» 

آسکاین نتوانست این لافهای خودستایانه و هرزه گوییهای درشت را بر خود 
هموار دارد؛ او به سوی این ناسزاگوی برمی‌گردد؛ او را با تیری که بر زه 
کمانش, ساخته از یال اسب نهاده است» اماج می‌گیرد؛ سپس, بازوانش راء 
برای :ادن مان از هم می‌گشاید؛ وک می‌کند؛ و به لابه بدین سان 
بان کرفا رم کو ند : 

«ای ژویتر بس توانا! این کردار بیبا کانهٌ مرا یار و دمساز باش. من نیز از 
سوی خودء ارمفانهایی گران و بشکوه را به برستشگاه تو خواهم آورد؛ ورزابی 
حوان را با شاخهایی زرین؛ یکره سپیدء در فرود مهرابت بی خواهم کرد؛ 
ورزایی که مرش را جنان بلند برمی افرازد که مادرش؛ و با همه حوانی» به 
پیشانی» دیگران را یم می دهد؛ و پهنهة مدان را در زیریاهایش فرو می پاشد و 
برمی افشاند. ») 

«پدر» نیایش او را شنید؛ تندر در بخشی ازآسمان روشن وپاک» درسوی 
جپ» غرید؛ و در همان هنگام, آوایی زیر از کمانی که مرگ را به ها 
می برد برآمد. تیر که به وایس کشیده شده است» با آوایی تز و هراس آور 
می‌گریزد ؛ در سر رمولوس درمی نشیند؛ و به پیکان خویش» از گیجگاههایش 
درمی‌گذرد . 

«برو؛ با سختانی ناروا وبا دشتام, دلیری را بێکوه و زشت گوی! این است 
پاسخ فریژیانٍ دوبازبندی به روتولان.» 

آسکاین بیش از این نگفت؛ تروایبان با هنگامه‌ای بزرگ او راء گرم» 
ستودند؛ آنات از شور و شادمانی بر خود می لرزند؛ و دلیریشان تا به ستارگان قرا 
می رود . 

آپولون با گیسوان زیبا» در آن هنگام» در آسمان بود؛ او بر ابری نشسته بود؛ 
و سپاهیان اوزونی و اردوگاه فرو گرفته را» در فرود خویش می نگریست؛+وی 
این سخنان را با پیروزگر جوان, ایول می‌گوید : 

«ای نوجوان! درود و سرافرازی بر توباد! شایستگی و دلیریت را که پس 
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نواست درگستر؛ بدین گونه است که پور خدایان و کسی که پدر حدایان خواهد 
بود به اختران فرامی روده. سرنوشت, به داد و شایستگی, می خواهد که 
فرجام تمامی پیکارها در دست تبار آسارا کوس باشد. * تروا کر تو را بسنده 
قشت ) 

خداء با گفتن این سختان» از بلندیهای اثر فرود می آید؛ دمهای بادها را 
به کناری می زند؛ و راست» به سوی آسکاین می رود. حهرة خویش را به جهرة 
بوتس پر که درگذشته میرآخور آنشیز داردانی و نگاهبان وقادار درگاه او بود. 
برمی‌گرداند؛ او را همان آواء همان رنگ رخسان همان گیسوان ست همان 
جنگ ابزارها با آوای هراس انگیر است. پدر آسکاین او راء حونات یار و همراه» 
به یسرش داده بود. آپولون که بکسره به آن بیرمرد می مادست؛ پیش می آمد . او 
این سختان را به ابول تند و برشور می‌گوید : 

«ای پور انه! تورا همین بده باد که نومانوس راء بی‌کیفر» با تیرهایت از 
پای درآورده‌ای. آیولون بزرگ از این نخستین پیروزی و سرافرازی تو خشنود 
است؛ و از اینکه جنگ ابزارهای تو به آنِ او می ماند» بر تو رشگ نمی برد. 
دیگر آنکه ای نوحوان! از حنگیدن بازایست.» 

آپولون هئوز مختانش را به بایان نیرده است که از برابر نگاههای انساتی 
دور می شود؛ و بدور از دید گان» در بخاری تک نایدید می‌گردد. مالاران 
تروایی خدا را و تیرهای خداییش را بازشنانته‌اند؛ و در آن هتگام که او 
ی کر فخت .آوانی..زا سی شتبدند. که از رکٹ ترس خاست. انان برای آنکه 
آسکاین را که به جنگ آژمند است از آن بازدارند" برگفته‌ها و بر چیرگی و 
نیروی فوس بنیاد هی کته آنان خود به پیکار بازمی‌گردند؛ و زن د گیشان رأ 
ناپروا و آشکاراء در کار تمامی خحطرهای جنگ می‌کنند. فریادی برمی آید و بر 


روا ی 
٩‏ آسکاروس : پادشاه تروا ای انه بود, 
۷ نمی بایست که آسکاین تورئوس را دیدار کند. 
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رده باروها می‌گسترد. کمانهای نیرومند کشیده شده است؛ تسمه ه‌ای ژویینها 
کی جرخد؛ بر سرأسر خاک تیرها ريخته شده است؛ پس سپرها و خودهای 
میان‌تهی به یکدیگر کوفته می شود و طتین می افکند؛ جنگی خونیار و بانبوه 
درمی‌گیرد. به همین سال است که رکا آمده از بان در زمانی که یکره 
«ہرک» هوا را باراتخیز می سازدث زمین را تازیانه می‌کوبد؛ به همین سان 
است که ابرهای آ کنده از رگبار بر دریا افکنده می‌شوند, در آن هنگام که 
ژوپیتر» گیسر افراخته از بادهای توفانی خیزابه‌های سترگ را به چرخش 
درمی آورد؛ و ابرهای کاوا ک را در اسمان ار هم می درد. 

پانداروس و بیتیاس» پور آلکانور ایدییی که اییرای بیشةزی او را در 
بیشه ای سپند ویزه داشته به زوییتس پرورده است؛ حوانانی که در بلندی بالا به 
کاج و به کوهاران مهنشان می‌مانند, دل استوار بر جنگ ابزارهايشان؛ 
دروازه ای را می‌گشاین که به دستور سالارشان به نگاهبانی از آن گمارده شده اند؛ 
و از آن نمی هراسند که با دشمن» درآمده در این سوی دیوارها روبرو شوند. 
آنان. خود درمیانة باروهاء راست و جپ. بع در مشت, دربرابر برجها جای 
گرفته اند زنور دران خودهایشان بر تارک افراخته و نازانشان دیده هی شود. 
به همات‌سان است که دو بلوط سپهرفرسای بر کنارةُ ابهای پاک و زلال» بر 
کرانه‌های رود یویا آدیژ خندان» بالا برمی افرازند؛ بلوطهایی که سرشان» سری 
که هرگز به آهن اسیب ندیده استء تا به آسمات برمی رود؛ و بس بلندء به 
هرسوی می‌گراید. مردان روتول» بی درنگ» چون گذرگاه گشاده را می بینند 
یورش می اورند. بی درنگ» کرسنس» ۲ گیکولوس با جنگ ابزارهای ریا 
تماروس تند و دمان» همون دلاور همراه با همه سپاهانش يا روی برتاقه اند و 
گریخته اند؛ یا زندگی را بر آستانة همان دروازه وانهاده‌اند. پس» خشم و 
خروش جنگاوران فزونی می‌گیرد؛ ترواییان دیگی توده‌سان» بدان سوی روی 
می آورند؛ می یارند که از دروازه یرون روند؛ و بیکار راء دستادست به آن سوی 


۸ پیکرة برک (حدی ) باران و توفان را به همراه می آورد. 
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باروها بکشانند. 

سالاژ تورنوس» در جایی در سویی دیگر از دروازه, خشمگین و 
هراس آفرین می جنگد؛ او دیگر در میائۂ فروگرفتگان بی‌سامانی و آشفتگی 
درافکنده است که بدو خبر می آورند که دشمن» گرم وشوریده» به کشتاری و 
دست پازیده است؛ و دروازه‌هایش را برگشاده است. یکار را فرو می نهد؛ و 
انگیخته از خشمی شگفت و دیوانه وان به دروازهٌ داردانی و به پیکار با دو برادر 
برمنش و ناراد می شتابد. و نخست. آنیقاتس؛ بوری خشوک* که زنۍ تبه ای 
برای سار پدون بلندپایه زاده است» در برابر تورنوس آشکار می شود. تورنوس او 
را با كوبة ژویینی بر زمین درمی غلتاند. اکن ایتالیایی در هوا برمی پرد» در 
جایی که هیچ جیز او را از پریدن بازنمی دارد» از مری آنیقاتس درمی‌گذرد؛ و 
ا و ی کت اوی ار اک عرسا رون 
می‌ریزد؛ و آهن ژوپین در شش فرو شکافته گرم می شود. سپس» تورنوس» به 
تيع خویش, مرویس, اریماس» آفیدانوس را درمی اندازد. اما در برابر پیتیاس 
که دید گانش به سوزش درمی آید و دلش فرو می لرزد» آنجه درمی افکند تنها 
ژوین نیست؛ فالاریکی ۶ است که به نرو افراخته شده است؛ و به آوایی تيزو 
دهشت انگ برمی حهد ؛ و همجون آذرخش درمی رسد: نه جرمة اف سپر که 
از پوست گاو ساخحه شده است, نه زره وفادار پهلوان با دو شبکهة زرین» 
هیچیک. نمی تواند آن کوب سهمگین را برتابد: مرد غول پیکر برجای می لرزد 
و فرو می افتد. زمین از افتادنش می نالد؛ و از مپر سترگ» بر آن» هنگامه‌ای 
راتا برش تقو یه همات قان ات که کا رر کا اوه ا بای 
موج شکنی سنگی که از پاره‌های بزرگ سنگ در دریا ساخته شده است» فرو 
می افتد ؛ موج شکن یکباره فرو می ریزد؛ و در فرو افتادنش» تا به ررفاهای 
مغاک را فرو می‌کوبد. دریا به هم برمی آید؛ ماسه‌های سیاه از بستر دریا په 
رویه فراز می آیند؛ از این هنگامة سهمگين» بروشیتای بلند فرومی لرزد؛ نیز 
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ری ست که تش یائ ار هی ن ھا دو شه انب هان که 
قرمان ژوپیتر باری گران است بر پیکر تیفه. 

شن با رسیم شدای فش میک ان ارهان تخل لا خفات :را رند می داز 
نیروهایشان را نو می‌کند؛ و سوزنهایی تیز را در دلهایثان بازمی خلاند؛ و در 
آن‌هتگام» گریز و هراس سیاه را به سوی ترواییان می فرستد. آنان» اینک که 
ای کاس بای نکن ارز ان اھ که اس وکا سک گر 
حانهایشان گذشته است» از هرسوی می شتابند. بانداروس به دیدن برادرش که 
در خاک و خون فرو غلتیده استء درمی یابد که بخت دیگرگون شده است؛ و . 
فرجام پبکار گمان آمیز است؛ پس» شانه‌های فراعش را بر در می نهد؛ آن را با 
نیرو و تلاشی بسیار بر يانه هایش می حرخاند؛ و شماری بسیار ار مپاهیاد 
تروایی را در ان سوی دیوارها گرم یکاری سخت» درهم و بانبوه وامی نهد؛ اما 
در همان زمان, آنان را که به سویش تاخته اند, فرو می‌پذیرد؛ و همراه با 
خویش؛ در میان باروها در دام می اندازد. دیوانه! او پادشاه روتول را ندیده 
است که در ميان سپاهیان» به زور راهی برای خویش گشاده است؛ و به پای 
خودء در اردوگاه» همچون ببری غول آسا؛ در میانۀ رمه‌ ای ناتوان» در دام افتاده 
است. شراری نو ازدیدگان تورنوس برجهیده است؛ از جنگ ابزارهایش آوایی 
هراس آفرین برمی خیزد؛ زیور خونین خودش برفراز کلاه آهنین هی لرزد؛ سپرش 
آتشها ودرخشهایی را برمی‌تابد. همراهان انه, آشفتی به ناگاه هره گحسته 
و هولبان اندامهای سترگ او را بازشتاخته اند. پس پانداروس تهم برمی جهد, و 
جوشان از حشم» به کشند؛ برادرش می‌گوید : 

«ای تورنوس! اینجا کاخ آماتا که سامان ونوای زن‌تست‌نیست؛به هیچ روی» 
این دیوارها که تو را در ميان گرفته است دیوارهای آدره» شهر زادگاه تو 
نیست. تو در برابر دید گان, اردوگاه دشمتان را داری؛ و من تو را وا نمی نهم 
که از آن بدر روی.» 

تورنوس لبخند می زند؛ و به آرامی در پاسخ او می‌گوید : 

«اگر دلیری» پیکار را بیاغاز؛ و بیا از من اندازه برگیر. تو با پریام 
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بازعواهی کفت که آشیلی دیگر را در اتحا دیده ای.» 

او این سخن رامی‌گوید. پانداروس‌با همۀ توان خویش» بازو می‌گشاید؛ و 
E‏ وس ای کر ات درم تا و 
تنها هوا از آن گزند یافته است. ژونون کيواني کوبه‌ای را که می رسید به 
سوبی دیگر گرایانده است؛ و رویین در دروازه فرو رفته است؛ تورنوس 
می‌گوید : 

«اینک نوت تست؛ اما تو از تیری که دست من به نرو برمی افرازدء جان 
بدر نخواهی برد؛ زیرا تیری که از دست من یرتاب می شود و زخمی که 
می زند, جنان نیست که بتوان از آن بدور ماند.» 

به گفتن این سخنان» با همة بلندی خویش, بالا برمی افرازد؛ شمشیرش را 
برمی آورد؛ و همه گرانی خویش را بر تیغه فرو می نهد؛ و پیشانی پانداروس را 
در میانۀ دو گیجگاهش به دو نیمه برمی شکاند؛ وتا تاتووق گنت و بس 
بزرگ رخسارگان ہی ریشش را از هم جدا می‌کند. هوا طنین درمی افکند؛ زمین 
از تودۀ سترگ که بر آن فرو می افتد» می لرزد. لاشه اش اندامهای بیحسش را و 
جنگ ابزارهایش را که مغز بر شکافته اش آنها را به خون می آلاید بر خاک 
می‌گسترد؛ و دو پار سر او به یکسان بر دو شانه اش بازمی افتد. 

نابات ودر کش کی وه هس کد و کرام 
هنگام» این اندیشه از سر پیروزمند گذشته بود که خود بندها و بازدارنده‌ها را 
بگلد؛ و دروازه‌ها را بر روی حنگاورانش بگشاید, وایسین روز جنگ و 
وایسین روز مردم تروا فرا رسیده بود. اما خشمی که او را فرو می سوزد و شور 
دیوانه آسای کشتار او را در ميانة رده‌های دشمتان درافکنده است. او نخست به 
فالریس و سپس به رززز می تازد و پايش را ازاز زانومی برد؛ زویینهایشان را 
برمی‌گیرد؛ و آنها را برپشت گریزند گان می بارد .رُونون نیروی ودلیری را بدو وام 
می دهد. اوهالیس وفذه را که سپرش را می سنبد» ونان همراهان برخیانش 
بدانان برمی افزاید. نیز آلکانس هالیوس, لوئمون, پریتانیس را که از آنجه 
رخ داده بودء هیچ نمی دانستند؛ و درپیکار بر باروها همچنان می پاییدند. لینسه 
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به پیکار او می شتافت؛ و یارانش را فرامی خواند. تورنوس پیشتر از ای با 
شمشیر آخته و افراخته» از سوی راست, در آن هنگام که او از پشته فرود 
می‌آید, بر او می تازد؛ و تنها به کوبه‌ای از شمشیر, سر و خودش راء دور بر 
خاک درم اند امیش اگوی زان آن کشتار کر ددان را می کد کی را 
که در آپ دادن تیرها و در زهرآگین کردن جنگ ابزارها به شيرةٌ درختان 
جیره‌دست بود؛ کلیتیوس, پور ائول؛ کرته که بغان هنرش گرامی می داشتند؛ 
کرته یار و همراه انان که بس ترانه و نواختن سیتار و آهنگها را بر سیمهایی ` 
نیک کشده خوش می‌داشت؛ او همواره در ترانه‌هایش از اسبان» 
جنگ ابزارهای رزمند گان و از پیکارها سخن می‌گفت. 

سرانجام مالاراںن تروایی» متشه هه ست د و قفات ار کشا 
ساهیانشان آ گاه شده‌اند؛ سربازانشان را پراکنده می‌بیتند و دشمنان را در 
عیانهٌ دیسوارها؛ مسته فریاد برمی آورد: 

«به کجا می خواهید بگریزید؟ به کجا می شتابید؟ آیا شما را دیوارهایی 
دیگرء پناهگاههایی استوار دیگر هست؟ ای همشهریان! مردی تنها, و فزون بر 
آن, در میان گرفته از هرسوی با سنگرهای شماء می تواند» بی آنکه کیفری 
تسد به کشتاری جن در شهر شما دست بارد؛ که دنمان دنه 
اورکوس درافکند؟ جه بزدلان که شمایانید! ایا نه شرم دارید, نه دل بر میهن 
و و ر ا کر کا و و کا فو 

این سخنان به آتغی می ماند که ترواییان را برمی افروزد؛ آنان دیگر بار 
دل امتواری می یابند؛ و در رده‌هایی فروفشرده رویاروی دشمن می ایستند. 
تورنوس, اند ک اند ک, از انبوه حنگاوران بدر می رود؛ به رود و به بخشی از 
اردوگاه که آبهای رودش فرو می شویدء نزدیک می‌گردد. ترواییان با برآوردن 
فریادهایی بلتد, او را با شور و شتابی فزونتره به وایس می رانند؛ شمارشان 
دربی افزاید. هنگامی که گروهی از شکاریان شیری شرزه و درنده را به ستوه 
می آورند؛ و حوبهای آهنین سرشان را» پیم انگین در برابر او می افرازند حانور 
وحشتزده اما هراس آون با جشماتی ددانه به واپس می رود؛ خشم و دلیریش او 
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ار ات بارش ارد که بت داد و نکر درو ور کامه ون کی تراک دز 
ارت کدی هروا ان ان تور کا ی وا ان 
پای‌ست می دارد؛ و جانش از خشم برمی جوشد. حتی دو بار بر تودۂ سترگ 
دشمتان می تازد؛ و دو بار آنان راء در درازای باروها می تاراند؛ اقا به زودی» 
تمامی سپاهیان از هر بخش اردوگاه به رویارویی با او فراهم می آیند؛ و ژونون 
کیوانی نمی بارد ار آن بیش نروهای وی را برحای دارد؛ زیراء رو یس ار 
آسمان, ابریس هصسوایی, آن پیغاماور دستورهای استوار راء به خواهرش 
فرستاده است؛ اگر تورنوس .از باروهای بلند ترواییان دور نشود, آن دمتورها به 
انحام خحواهد رسید. مرد حوان, بدین سان وانهاده, نمی تواند نه با شمشیره نه با 
سپر در ایستد هن او در زیر رگیار تیرها که از هر کران به سویش 

پرتاب می شود, فرو نهفته است. از پرتابه ها ن رو آهنگین او پو کرد 
گیجگاههاء آوایی برمی خیزد؛ زره مفرغینش که یکپارچه است از کوبش 
نکیا فرو می شکافد؛ زور کلاهخودش) افخانده کنده می شود؛ صپرش دیگر 
راندن کوبه‌ها را بننده نیست. ترواییان با نیزه‌هایشان, منته» خود 
آذرخش آسا» بر تازشهایشان بدو می افزایند. خوی از سراسر پیکرش برمی تراود؛ 
و آمیخته با گرد» او را در موجی سیاهرنگ غرقه می دارد. به دشواری, می تواند 
دم بزند؛ دم‌زدنی تند و دشوار اندامهای کوفته و مانده اش را می حنباند, 
سرانجامء با جهشی؛ به شرء با همه سلاحهایش دررود درخسته است. رود او را 
در جرخۀ خویش فروپذیرفته است؛ و به نرمی» بر آبهای زرگونش برآورده 
است ؛ سپس »فروشته ار الایشس کختان او را شادمانه به همراهانش بازرداده 
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فشردة کتاب دهم 
۱ انجمن برزگ خدایان. ژوپیتر آنان را به پیوند و همبستگی فرامی خواند. - ۱3. 
شکوه‌های ونوس: او ژونون را به ناوردها و رفتارهایش می نکوهد. ‏ 1۲. پاصسخ روئول, -- 
5 در مان خدایان دوگانگی افتاده است؛ اما ژوپیتر به استیکس موگند یاد می‌کند که 
ترازو را در میانۀ دو سپاه جنگنده, به یکان در ترازا (تعادل) خواهد داشت؛ او 
می خواهد که بگذارند سرنوشت کار خویش را به انجام رساند. 


ی هم و رای ات اش را از شش که ترواییان ستی می پذيرند. -- 
5 بازگشت انه : او با تارشون پیمان همبستگی بسته است؛ و به فرماندهی ناوگانی 
بازمی آید که تمامی مردمان تیرنی و گور پر آن دیده می شوند. -- ۲۱۵. به هنگام 
دریانوردی» پربانی دریایی که کشتیهای پیشین اویند» بر او آشکار می شوند؛و او را از 
خطری که مردمش بدان دجار آمده‌اند, می گاهانند.  .۲٩۰‏ ان رویاروی اردوگاه 
تروایبان, به عشگی درمی رسد؛ و سپاهیانش را پیاده می‌کند. 


۸ بی درنگ پیکار خونیارتر آغاز می‌گیرد. ‏ ۳۰۲. قهرمانی پالاس. ے 1۳۹ تورنوس 
که پری دریایی زوتورن» خواهرش او را از حطری که در کمین لوزوس, پور مزانس است 
| گاهانیده است» به یاری لوزوس می شتابد؛ و در آن هنگام که پالاس او را به کشتن بیم 
می دهد, پالاس را می‌کشد؛ و خود را به جنگ ایزارهای او می آراید. ‏ ۵۱۰. انه کین 
دوست حوانش را با کشتن شماری بسیار از روتولان, از انات می ستاند. -- ,٩۰5‏ اما 
رونون روپیتر را وامی دارد که خواست وی را که دور داشتن تورنوس است از مرگ» 
برآورد. -- ۰۳۳. ژونون تورنوس راء با درافکتدن او در پی شبح انه که آن را از بخاری 


یک اتی ا از اردوگاه دور می‌کند. 
9 مرانس به پکار روی می آورد؛ کارهای نمایان او. انه او را زحمی می زند. ہہ 


۷۹1 لوزوس به پاری بدرش درمی شتابد؛ انه او را مر کل ۸۳۳. ناامیدی و حشم 
رانس؛ او نیز به کربه‌های پهلران نروابی ازپای درمی افتد. 


با اینهمه اولمپ بس توانا دروازه‌هایش را می‌گشاید؛ پدر خدایان و سرور و 
خداوندگار مردمان بر پایی انجمن نامیرایان را در جایگاه اخترینه که از آن 
نگاهشس بر سراسر رمنها لر اردوگاه یسنان داردانوس و بر مردمان لا تین 
فرامی‌گسترد» می خواهد؛ و خدایان را بدان فرامی خواند. خدایان در کاخ که در 
آن به دو لخت گشوده شده است» حای فر کرد رور ر سن را به دست 
رم 1 
عی‌گیرد؛ 
93 ۰ ضم عم 

«ای ححسته باشندگان اسمان! این د کرگونی عزمها و این دشمن کامی» 
این کین و دل‌چرکینی از چیست؟ من روا نداشته‌ام که ایتالیا به جنگ با 
ترواییان درآید. معنای این ناهمداستانی که انجام دستورهای مرا مانع می شود, 
جیست؟ کدامین هراس اینان را یا آنان راء دل استوار, بر آن سر اقکنده است 
که جنگ ابزار برگیرند و بر یکدیگر بتازند؟ زمان, نشان گرفته برای پیکار فراز 
خواهد آمد؛ بیهوده است که بخواهيم این زمان را پیش اندازیم؛ آن زمان آنگاه 
که کارتاژ رمنده‌حوی کوههای آلپ را خواهد گشود فراز خواهد آمد؛ و بینوایی 
آسیب یگسترده‌را برسا هورهای‌رومی درخواهد افکند ۱ . درآ هنگام کینه ها امکان 


۱ ژُوپتر در آینده, پیکار با کارتاژیان و گذر آنبال را از کوههای آلپ می بیند؛ همان 
کین ستان که دیدون بر کومة آتشین مرگش او را فرامی خواند. 
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آن را خواهند داشت که رویاروی یکدیگر بایستند؛ و کین‌جویان سر به تاراج و 
حپاول بسپارند. اکتون» در آرامش باشید؛ و با نیکدلی؛ یکدیگر را به پیروی از 
خواست من دریابید.» 

ژوپیتر بیش نمی‌گوید. وئوس» زیبا چون زر دراژآهنگتر, او را در پاسخ 
می‌گو ید : 

«ای پدر! ای توانایی جاویدان که بر مردمان و بر حهان فرمان می رانی ! 
اگر آنجه را که می خواهيم به لابه از تو نخواهيم» از که می توانیم خواست؟ 
آیا توناسزا گویی و درشتی روتولان را» و در میانهُ آنان, تورنوس را می بیتی که 
اسان بی مانندش او را می برند؟؛ نیز آیا تارش خودپسندانۀ این مرد را که در 
نزد مارس گرامی است» می بینی ؟ باروهای ترواییان دیگر آنان را در میان 
نم گیرد؛ دیگر آنان را پاس نمی دارد؛ در اردوگاه گرد گرفتۂ آنانء تا میانة 
حالْ پناههایشان نیز پیکار درمی‌گیرد؛ و خون آنان خندقها را برمی آورد و 
برمی حوشاند. انه که در آنحا نیبست» از همه جیز نا گاه است. آیا هرگز 
نخواهی گذاشت که آنان از داشتن زیستگاهی برای خویش بی بهره باشند؟ 
دشمنء از نی دیوارهای تروایی نوبنیاد را بیم می دهد؛ سپاهی نوآن را در میان 
می‌گیسرد؛ از نی پور تیده از آر پی اتولی به ستیز با ترواییان برخواهد حاست. به 
راستی» من می پندارم که آنچه مانده است» تنها این است که مرا باز زخمی 
برزنند. من که دخت توام» تنها کوبه ای را چشم می دارم که مردی به نیزه بر 
من می زند". اگر بی دستوری تو و برکامة تست که تروایبان په کار ایتالیا راه 
بُرده‌اند» حنان باد که به کیفر خطایشان برسند؛ اگرجنین است» یاریت را از 
آنان دریغ دار. اما 1 با آمدن بداتساء ازنهانگویبهایی بسیارازسوی خدایان 
و روانهای مرد گان پیروی کرده‌اند جگونه می توان امروز فرمانهای تو را 
واژگونه ساخت و سرنوشتی نو را ہتیاد نهاد؟ آیا می باید کشتیهای فروسوخته بر 
کران کوه اریکس را فرایادت بیاورم؟ پادشاه توفانها را و خشم بادهای 


1 2 .€ 
۲ آثارتی است به زخمی که در فروگیری تروا بر دبومد زده شد, 


۸ اه ای د 
گس لگام از کنام اول را؟ برگماردگی ایریس را که از فراز ابرها فرستاده 
شده بود؟ تا کنون, امپراتوری پلوتون از این تندیها و خونریزیها بدور مانده 
است؛ اما اینک ژونون روانهای مرد گات را پرمی خیزاند؛ و آلکتو که به یکباره 
در میانةٌ مردمان رها شده است, همحون زنان آسیمةٌ با کوس» در ميان 
شهرهای ایتالیایی » هنگامه می آفریند. نویدهای امپراتوری و فرمانروایی دیگر 
هیچ شور و امیدی را در دلهایمان برنمی انگیزد. ما تا زمانی که بخت یارمان بود« 
بدانها باور می‌کرديم. چنان باد که آنان پیروزگر باشند؛ آنان که تو 
پیروزیشان را می خواهی. اگر هیچ سرزمینی يست که بانوی سخت و 
درشتخوی توبخواهد اد را به ترواییان بدهد, ای پدرم! به لابه از تومی خواهم» 
و تو را به ویرانه‌های تروا و وامانده‌های دودنا کش سوگند می دهم که مرا 
دمساز باش؛ و اسکگاین راء تتدرست وبی‌گزند» از خطرهای نگ برکنار دار؛ 
مرا وانِة تا نواده‌ای را برای خویش پاس دارم. من بدان خشنودم که انه 
برخیزابه های ناشناخته لغزان و حتبان باشد؛ وهرراهی را که بخت در برابرش 
خواهد گشود» درسپارد؛ اما جنان باد که توانایی من تا بدان جای باشد که 
بتوانم این کودک را پاس دارم؛ و او را از حطرها و دلسختیهای نبرد برکنار 
سازم. آماتونت از آنٍ من است؛ نیز پافوس بلند و سیتر و کاخم ایدالی ؛ چنان 
کن که او جنگ ابزار را فرو نهد؛ و زندگی را در تاریکی و گمنامی بگذراند. 
بفرمای که تمامی توان و جیرگی کارتاژ بر اوزونی فرو افتد و بر آن گرانی کند؛ 
و مرد صوری‌را از اینجا هیچ بم و پروایی نباشد. جان ردن از گزند بزرگ 
جنگ گشودن راهی برای گذشتن از مان آتشهای یونانی و برتافتن آن مایه 
خطرها بر پهن دریاها و بر گسترة خشگی زمانی که ترواییان لاتیوم را و 
پرگامی دومین را می جستند, به حه کار می آید؟ آیا آنان را نیکوتر و ارزنده‌تر 
نمی بودء اگر واپسین خاکسترهای میهنشان و زمیتی را که تروا در آن بود» به 
پای می سودند. از تو دَرمی خواهم که خانت و سیموئیس را به این تیره‌بختان 
بازگردانی ؛ پدر! به دسازی, پذیر که تروایبان پس از دشواریها و آزمونهای 
ایلیون» زنده مانند.» 


پس ژونون شاهانه, دستخوش خشمی توفنده گفت : 

«جرامرانا گزیر می داری که خموشیی زرف را درهم بشکنم؛ و دردی را 
که به رشک فرو نهفته ام در سخن آشکار گردانم؟ آیا مردی» خدایی انه را 
اجار ساخحته است که همواره نبرد آزماید؛ و جونان دشمن, به شاه لاتینوس 
بتازد؟ ای با باورمندی به سرنوشت. به ایتالیا آمده است؛ جنین باد! 
گر یهای مان کنر ارا رنه اسر ااا اورا برانگیخته ایم ۲ 
دل داده ایم که اردوگا هش را وانهدء ودنک کش را به یادها بسیارد؟ آیا ره 
اندرز ماست که او رهری پیکار و یاسداری از دیوارها را به کود کی سپرده 
است؟ یا یوندی تیرنی را حسته است؛ و در ميانة مردمانی آرام آشوب و 
بریشانی درافکنده است؟ آبا خدایی است, ابانیرویی سخت که آن را به ما 
بازمی خوانند دامی در برابر وی گسترده است؟ در کجا ژونون را می بینند؛ 
ری زا هافر ارا ساد که انیت 6 شات ات لانن 
تروا را که دیگر بار زاده می شودء با شراره‌های آتش فرو گیرند؛ و تورنوس در 
خاتة خویش, بر زمین نیا کانش باشد؛ بر زمین نیایش پیلومنوس و مادرش؛ 
ونیلیای خدایی ! ایا آن شایسته‌تر است که تروایبان» مشعل تیره و اندوهبار در 
دست, به درشتی و ستم» با لاتینان رفتار کنند؛ سرزمینهای بیگانه را سم 
در زیر یوغ خویش درآورند؛ و آنها را به یغما ببرند؟ ایا آن شایسته‌تر است که 
دیگران را ناجار گردانند که دامادیشان را پپذیرند؟ و دخترانی حواث را که په 
دیگران وید داده نشده‌اند از آغوشن ,غانواده‌شان برکتند؟ با این 
شاخه های زیتون, آشتی را بجویند؛ و بدن کشتیهایشان را زیناوند گردانند؟ تو 
آری! تومی‌توانی انه را از جنگ یونانیان بربایی؛ و فهرمانت را در ابری یا 
در مهی تنک نهان داری. تسومی توانی کشتبهایش را در شماری یکسان, به 
پریان دریایی دیگرگون وم و ماء اگر ما کمترین باری به روتولاال برساتیم» 
چنان است که گویی دستورهای سرنوشت را درهم شکسته‌ایم؟ انه که در 
آنجا نیست, حیزی نمی داند. جنان باد که حیزی نداند؛ و همچنان از آنجا 


پدور ماند! تویافوس راء ایدالی رام سیتربلند را داری. جرا به شهری می‌تازی 


TY‏ انه ایت 
که همواره به جنگ آبستن است؛ و به دلهای دشمنانه و گزاینده؟ آیا ماییم که 
نیک می‌کوشیم آنجه را از امپراتوری فریژی برجای مانده است» به یکباره» زیر 
وزیر گردانیم؟ مایم که چین فی کب یا آنا کسی که رواینان تیه بخت تور به 
رویارویی با یوناتیان درافکنده است؟ کیست آنکه اروپا و آسیا را» شتابان به 
برگرفتن جنگ ابزار واداشته است؟ پدیدآور و انگیزنده ربایش هلن که رشت 
پمانها و پیوندها را گسیخت که بود؟ آیا من داردانی زنا کار را به تازش بر 
اسپارت راه نموده‌ام؟ آیا منم که بدو جنگ ابزار داده‌ام؛ و با بهره جستن از 
«دلباختگی»؛ کار بیکار را مايه بخشیده‌ام وپرورده‌ام ؟ پس برازندۀ تست که بر 
واببتگان خویش بلرزی. اینک بس دير است که به شکوه و ناله بالا 
برافرازی. ناله هایت نادرست و بیدادانه است؛ و ستیزه هایت CE‏ 

ژونون بدین سان سخن می‌گفت . تمامی باشندگان ابات به انگیزشها و 
حتبشهایی گونه گون» می لرر بدند. دم یادها که در حنگلها فرو گرفته شده اند 
نخست همین لرزشها را دارد؛ و پراکندن این نحواهای آهسته, نزدیکی ترفان را 
به ملوانان خبر می دهد. 

پس» پدر بس تواناء سرور و خداوندگار جیزها آوا پرمی افرازد: په سخن 
وی کاشانة بلند خدایان خاموش می شود. در فرود: زمین فرو می لرزد؛ در 
رازا اکن تافو ماده اس ادها دلوت و شفک از ورن 
بازایستاده اند؛ اقیانوس آرامی می‌گیرد و یزابه‌هایش را لگام می زند : 

«بشتوید؛ و آنجه را با شما می‌گویم آویزة گوش گردانید. از آنجا که روا 
داشته نشده است که اوزونیان با ترواییان پیوند گیرند ؛ واز آنجاکه ناهمداستانی و 
جالش شما به‌پایان نمی آید» امروزبخت هریک ازاین مردمان‌هر جه باشد ؛ هرامیدی 
که آنان» تروایبان و روتولان در دل بتوانند پرورد» من هیجیک از آن دو را بر 
دیگری برتر نخواهم نهاد؛ چه سرنوشت ایتالیایبان فرو گیری اردوگاه را دمساز و 
یاریگر افتد؛ چه ترواییان فریفت؛ نهانگوییهایی گردند که به درستی گزارده 
نشده‌باشد؛ و هشدارهای مرگ آلود و بی شگون آنان را به گمراهی و تابودی 
درافکنده باشد. من روتولان را نیز از این برنهاده و فرمان بر کار نمی دارم. 
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می خراهم که رفتارها و کردارهای هریک تیره‌بختی یا کامیابی را برای آنان 
در پی بیاورد؛ پادشاه زو پتر برای همگنان یکسان خواهد بود. سرنوشت راهی 
برای انکه به انجام برسد خواهد یافت.») 

او به رود برادرش استیکس؛ به کرانه‌های سیلاب قیرینه و گردابهای 
سیاهش سوگند یاد می‌کند که جتان خواهد کرد که می‌گوید؛ و جنیش سرش 
المپ را به لرزه درمی آورد. خدایان بیش سخن نمی‌گویند. ژوپتر از اورنگ 
زرینش برمی خیزد؛ و باشندگان سپهر او را در میان می‌گیرند؛ و تا درگاه کاخ 
همراه می شُوند . 

با اينهمه, روتولان که همه دروازه‌ها را فرو گرفته اند» از درافکندن مردان و 
به آتش کشیدن دیوارها بازنمی مانند. سپاه انه, از دیگر سوی» فرو گرفته و در 
دام افتاده در سنگرها و جان‌پناههایش؛ هیچ بخت و امکانی برای گریز در 
برایر نمی بیند. تیره‌روزان» بی آنکه بتوانند کاری انجام بدهند » بر برجهای 
بلندشان ایستاده‌اند؛ باروها را دیگر مگر جنبری ناتوان از نگاهیانان یاس 
نمی دارد. آزیوس پور ایبرازوس, پور هیساتون تیمتس» دو اساراکوس: 
کاستور و تیمبریس پیر در نخستین رده حای دارند؛ آنان دوبرادر سار پدون» 
کلاروس و تمون را که از کوهاران لیسی امده‌اند, به همراهی گزیده‌اند. 
آ کمون از لیرنس که شايستة پدرش کلیتیوس و برادرش منسته است, با همه 
تلاش بازوانش تخته‌سنگی سترگ را می آورد؛ پاره‌ای گران از کوهی را. بر 
ان ات که هه ازن کان را و یکی ا ره دیگری سا که 
اینان نیزه درمی افکنند؛ آنان کمانهایشان را می‌کشند. کود ک دارداتی, همان 
که به درستی مایۀ نگرانی و اندیشتاکی ونوس است» خود در میانة آنان» با 
سری برهنه» همجود گوهری گرانبها می درخشد؛ گوهری دردشانده در زر که 
تارکی یا گردنی را زیور می بخشد؛ او همجون عاجی که هنرمندانه در جوب 
اد ادروت اتریکسی کان و اد ده باک اك موی کت کش وکن 
گردنش که به سپیدی شیر بود» افشانده بود؛ و جیزی زرین و نرم آنها را ازیس 
به هم می‌پیوست. و تو را نین ای ایسمار! مردمانی بزرگوار دیده‌اند که به 


۲ اە‌ابد 


دشمنان زخم برمی زنی ؛ تیرهای زهرا گین را آماده می‌سازی؛ ای آنکه پور 
والای خاندانی از این سرزمین منونی هستی که در ان مردان خاک زرخیز را 
اود می‌گرد انند؛ و پاکتول آن را به زر آپ می دهد. نیز منسته در آنجا بود؛ 
منسته‌ای که این سرافرازی و پیروزی تازه که تورنوس را از بازوها رانده بود او 
را تا به اسمان فرامی برد؛ نیز کاپیس که یکی از شهرهای کامپانی نامش را در 
کرو اوی 
فروگرفشگان و فروگیرندگان بدین سان گرم پیکارهایی سخت بودند. با 
انهمه انه خیزابه‌ها را در میا شب درمی شکافت. او از نزد اواندر به اردوگاه 
اتروسکان به دیدار پادشاهشان رفه است؛ نام و نژادش را بدو گفته است؛ نیز 
آنجه را که از او می خواهد؛ آنحه را که به همراه می آورد با او در ميان نهاده 
است؛ و از اینکه مزانس کدامین مردمان را در پیکار با وی زیناوند می‌گرداند؛ و 
از حشم وتافتگی تورنوس» با آن پادشاه سخن گفته است؛ انه فرایاد ا وآورده است 
که در کارهای آدمی, جندان بی‌گمان و استواژدل نمی توان بود؛ سپس 
خواهش را به سخنان خویش در پیوسته است: بی درنگ» تارشون به 
وی توافتم امس ا توت و در انگران دا 
است؛ واز آن بسء هماهنگ با سرنوشت, مردمان ایدییی » به فرمان حدایان, 
دل بر سالاری. یکانه استوار داشته‌اند؛ و پر کشعها رنه اند. کشت اه 
بان جریا را دی وودد کون کردونه ای است که شرا فرق که 
پیشگاه کشتی را می آرایند, بدان بسته شده‌اند؛ و آن را می‌کشند: در پس 
کے کو الا کک دول رانا ن ا جاه کزان ات ر نک کی ا 
افکنده است. درانجاست که انة بزرگ نشته است. اودردل به رویدادهای جنگ 
می اندیشد. پالاس, در سوی جپ ای گاه نام اخترانی را از او می پرسد که 
راهشان را در شب تاریک نشانه می زنند و آشکار می دارند؛ گاه داستان آنجه 
را که او بر خحشگی و بر سينة آبها برتافته است و از سر گذرانیده است. 
ای بَغْبانوان هتروادب! اینک راه‌هلیکون‌را بر من بگشایید؛ ترائه هایم را در 
دل من درافکنید؛ بگویید کدامین مردمان, به هنگام این گذار از کرانه‌های 
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اتروسک: انه را همراهند؛ و کشتیهایثان را زیتاوند کرده‌اند؛ و دربا را 
درنوشته اند . 

نخستین کس ماسیکوس است که به تیغۀ مفرغین «ببر» خیزابها را فرو 
می شکاقد , دسته ای گرد آمده از هزارجوان» به فرماندهی ای باروهای کلوز یوم وشهر 
کوزا را وا نهاده‌اند. جنگ ابزارشان تیر است؛ ترکشی مبک را بر شانه 
افکنده‌اند؛ و مرگ در زه کمانهایشان لانه کرده است. آباس رمنده‌خوی همراه 
و هماهنگ با او کشتی می راند: تمامی سپاهیان او حنگ ابزارهایی درعشان 
دازند: و غرشة کن ار تعدیبه‌ای بر ار ابولون ی ور .شهریی: 
نورا تمد عوان دروا ات که کات تکار گرا نانتد ر کی 
ایلوا که به کانهای پایان‌ناپذیر آهن توانگر و راد است» ازسوی خویش» سیصد 
حوان را به فرمان وی درآورده است. سومین کس آزیلاست؛ ترجمان پرآوازة 
مردمان و خدایان که راز رگ ویی دامهاء متارگان آسمان» زبان مرغان» 
نشانه های ات آذرحش را می داند ومی‌گشاید. او هزار سرباز را که دسته‌ای 
جنگاور و درهم فشرده را می سازند, با نیزه‌هایی افراخته, به بیکار می‌کشاند و 
راه می نماید. یز که در باد الفه ای است و از دید سرزمین» اتروسکی آنان را 
در فرمان آژیلاس سامان داده است". استیر شکوهمند در یی او روان است؛ 
آستیر آن سوار نیک با جنگ ابزارهایی بس رخشان. سیصد مرد که جز 
او ای که ندا ار رشان شوه ای کت رها وار زرا 
کهن و از گراویسکا که حایی است بیمارخیز آمده‌اند. تنها انديشة آنات این 
است که دریی او راه بسپارند. 

نیز ای کوپاوو! ای سالارمردان لیگور؟! که همراه با سینیرا و گروه اند ک 
مپاهیانت‌بس دلیری» من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد: پرهای قوی بر 
کلاهخُودت برآمده است. برهایی که یاذمان تبهکاری شماست ای‌عشق و 


۳. آزیلاس بیزیکی از ترحمانان خدایان است. 
4 لگوران روان سط تسین ید ند 
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ای دگردیسی پدرانه! به راستی » بازمی‌گویند که سیکتوس که در مرگ 
فائتون دلبندش سوگوار بود, در آن هنگام که در ميانة برگها و ساية خواهراتش 
که به سپیدار دیگرگون شده بودند, سرود شیفتگی می خواند؛ و می‌کوشيد تا دل 
دردمند را آرامی بخشد, دید که تارک فرسوده از پیری و سپیدش آزپرهایی نرم 
بوشیده می شرد: او زمین را وانهاد؛ و آوازخوانان» به سوی آسمانها رفت. پورش 
که با گروهی از مردان همسال خویش همراه است» «سانتور» سترگ راء به 
پار پیش می‌برد و راه می‌نماید. غول خمیده بر آبهایی که آنها را پیم 
می دهد برمی آید, تخته‌سنگی هراس انگیژ در دمتان؛ و با تیف درازش» پهنة 
دریاهای زرف را شخم می زند, 

آنک آن دسته‌ای از مپاهیان است که اکنوس» پور راه نهانگوی‌مانتوو 
رود توسکان آن‌راء از کرانه‌های میهنش به همراه می آورد. ای مانتو! این مرد 
هم اوست که دیوارهای شهرت را به تو ارزانۍ داشته است؛ و نام مادرش مانتو 
را که در اتو توانگرست؛ اما همگنان را بنیادی یگانه نیست؛ آن شهر بایتخت 
سه تبار است که هریک از آنها جهار مردم را یدید می آورد؛ آن شهر نیروی 
خویش را ازخون توسکان می ستاند. از انجا پانصد حنگاور بیرون می آیند که 
کین آنان را در ستیز با مزانس زیناوند می‌گرداند. تندیسة مینسیوه پور بنا کوس» 
که با نیهایی به رنگ سبز تیره پوشیده شده بود کشتی بیم انگیزشان را بر 
خیزابها راه می نمود. اولستس» به گرانی» پیش می رود» صد پارو برمی آید؛ 
آبهای مرمرگون را که کف آلود برهم می غلتند» فرو می‌کوبد. تریتون غول‌پیکر 
که با بوق خویش موحهای لاژوردین را می هراساند آن را می برد؛ پیکر 
پشم الود او از سے با مره خی است “که شا می‌کند؛ شکمش به دمی 
جون دم نهنگ پایان می‌گیرد؛ خیزاب در زیر سنه اش که به نیمه جانوری 
است» کف برمی اورد و می غرد. 

بدین سان» این سالاران گزیده, به یکبارگی, بر سی کشتی به یاری تروا 
۵. سه «تبار» که دوازده «مردم» در همپیمانی مانتویی در میانشان بختس می شود, گان 


هی رود که بونانبان» اتروسکان و گلهای اوبری باشند. 
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می روند؛ وبا مفرغ کشتیهایشان هامونهای نمک آلود را فرو می شکافند. 

رو دیگر آسمان را وانهاده بود؛ و فوئبه» با سم ستوران شبانه اش» ميانة 
المپ را فرو می‌کوفت. انه که نگرانی و دل‌پریشی او را به هیچ روی 
وانمی‌گذاشت که پارام نشته در پس یل سگان» کشتی را بدان راہ 
می نمود ؛ وبادیانها را به کاس کف ی نت هنگام است که در یمه راه» 
همراهانش, همسرای» به دیدارش می آیند؛ پریانی دریایی که‌سیبل مادرانه 
آنان را از پیکرۀ کشتی که در گذشته از آن برخوردار بودند» به خدایان دریایی 
دیگرگون کرده بود؛ این پریان با پیشانی شتا می‌کردند؛ و خیزابه‌ها را فرو 
می شکافتند؛ شمارشان همان شمار تیغه های‌مفرغی کشتیها بود که بیش از 
این» به رده بر کرانه جای گرفته بودند. آنان, ازدور پادشاهشان‌رامی شنامند؛ 
و شادمانه» حنبرهایی ننک او می سازند. سیمودوسه که یه از دیگران 
می تواند سخن کف او را دنال می‌کند؛ دشت راستش را ا کون 
نهاده است؛ سینه برفراز دریا» با دست چپ» در آب خموش پارو می زند. 
تک او به انه که از هرجیز ناا گاه است؛ میگ ند 

«ای یور خدایان» ای آنه! شب را زنده می داری؟ بیدار مان وریسمانهای 
پادبانها را فرو نة. ما صنویرهایی از ستیغ سند ایدا هتيم که امروز پریان 
اقیانوس شده‌ایم؛ ما دیروز کشتیهای تو بوده‌ايم. آنکاه که رول اناز 
فریفتار ما را با اهن و اتش در فثار می نهاد» تا در دریایمان غرفه سازد. ما» 
ێک برکامۀ خویش, ریسمانهایی را که تو ما را بدانها فرو بسته بودی» 
گسته‌ايم؛ ما تو را در میانة خیزابها می جویم. «مام» دل برما سوخته است؛ 
و این ريخت و پیکرةٌ نورا به ما بخشیده است؛ او از ما بغبانوانی پدید آورده 
است که زند گیشان را در زیر آبها خواهند گذرانید. با اينهمه, آسکاین جوان در 
پس دیوار و خندقهایش» در ميانهٌ تیرهایی که برمی‌پرند, و لاتینان که 
جنگ ابزارها از پیکرشان افراعته شده است؛ فرو گرفته مانده است. از 
پیش اسواران آرکادی درآمیخته با اتروسکان دلیر» جایگاههای دیده‌بانی را 
که برای او استوار داشته شده بود» به جنگ آورده‌اند. تورنوس نیک بر این 


۹ اهاد 


ندنه است که گروههای جنگاورشن را در برایر انان ای دهد تا آنات را از 
پیوستن به اردوگاه تروایی بازدارد. ایستاده» به دمیدد سپیده» تحن کش 
باش که همپیمانانت را به برگرفتن جنگ ابزار فرامی خوانی؛ سپری 
شکست ناپذیر را برگیر که «آهنگر» تواناء خود» آن‌رابه‌توداده است؛ وپیرامونش 
راب زرآراسته است. فسرداء اگر گفته‌های من در جشم توپی بنیاد و ببهوده 
نمی نماید» خورشید بشته هایی سترگ از کشته‌های روتولان را خواهد تگریست 
که یکی بس از دیگری ازیای درافتاده اند. ‏ 

آن ایزذبانو این سخنان را می‌گوید و دورمی شود. دست راستش توانسته 
است کوپه‌ای انگیزنده بر بدن کشتی بزند؛ کشتی در پی آنء به تندی همجون 
ژوپینی یا تیری» همدوش و همگام با باده خیزابها را فرو می شکافد. کشتیهای 
دیگر بر شتاب خویش می افزایند. سرگشته و شگفتزده, مرد تروایی ؛ پور آنشیز 
از آنهمه هیچ درنمی یابد؛ اما این نشانة پیشگوی و حجسته اورا در عزم عویش 
استوارتر می‌گرداند؛ پس » جشم به موی گنبد سپهری فرامی برد؛ و به کوتاهیء 
این نیایش را به رباك می 'ورد: 

«ای «مام» خدایان! ای بانوی ایدییی تیکوکار که کوهسار دیندیم راء 
شهرهای آراسته به برجها را وشیران به لگام کشیده را گرامی می داری! اینک 
مرا» در پیکارها راهتمون باش؛ تا آنجا که در توان تست به انجام پیشگویی 
بشتاب؛ وبا گامی پاریگر و دمسان ای بغیانو! به یاری فریژ یان بیا.» 

او تنها همین سخنان را می‌گوید. در این هنگام» روز که بازآمده بود» با 
هم فروغ خویش» شتابان فرامی رسید؛ او شب را رانده بود. انه کاررا با فرمان 
دادن به همراهانش آغاز می‌کند؛ بدانان می‌فرماید که در زیر درفشها و 
نشانه‌های پیکار گرد آیند؛ جنگ ابزارهایشان را آماده سازند؛ دلیر باشد؛ و 
جنگ راء ساخته و بسیجیده آبند. 

ای از پیش» ترواییان و اردوگاهش را در برابر چشم دارد؛ ایستاده بر عرشة 
بلند» مپر درعشانش را با دست جپ در هوا برافراخته است؛ هیاهویی, از 


ع 
باروی داردانی» به سپهرفرامی رود؛ امید بر خحشم و خروش جنگاوران 
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برمی افزاید؛ و آن را برمی انگیزد؛ تیرها از دستان پرتاب می شود: به همان سان 
است که کلتگان ستریمون در فرودٍ اپرهای سیاه, توفان را خیر می دهند؛ 
غریوان, شناگر» هوا را درمی سپارند؛ و فریاد کنان, از شادمانی» از برابر نوتوس 
می‌گريزند. 

با ايتهمه, پادشاه روتول و سالاران اوزونی از هنجار و رفتار فرو گرفتگان به 
شگفت درمی آیند؛ تا آن زمان که به وایس می‌نگرند؛ و عرشة کشتیها را 
می بینند که به سوی کرانه برگردانیده شده‌اند؛ نیز سراسر دریا را که همراه با 
ناوگان» سر بر کرانه می‌کوبد؛ و خیزابهایش بر یکدیگر درمی غلتند. زیور 
کلاهخود انه بر تارکش می درحشد؛ از ستیغ خودش شراره برمی جهد؛ و سپر 
زرینش سیلابهایی از آتش را به برون فرو می ریزد. به همان سان است که گاه 
در شۍ روشن» ستارگان دتباله‌دان به گجستگی و بی شگونی » به رنگی خحونفام 
ری کی بل قد پا شتآ هنک سورات که رای ادعات ان رات رورو 
تشنگی و بیماری را به همراه می آورد» برمی دهد؛ و آسمان را از فروغ ی شگون 
و دلازار حویش, به اندوه م ی‌کشد. 

اما تورنوس بیبا ک» کم از پیش این امد را در دل پاس نمی دارد که 
نخست» خعداوند کار راه گردد ؛ و توآمدگان را از ات براند. [او به شور و 
شهامت» دلیری سپاهیانش را برمی‌انگیزد؛ و به شور و شهامت 
می نکوهدشان ] : 

((همة آنجه آرژو برده اید دوا ا درهم کو ا کن دنت 
در پیکاری تن به تن. پردلان مارس را در دستان خویش دارند. اینک زمان آن 
است که هرکدام از شما به زنش» به کانون خانواده‌اشء بیاندیشد؛ زمان آن 
است که کردارهای بلند و نمایان را» سرافرازیها و والاییهای بدرانتان را فرایاد 
آورید. بی هیچ گمان و درنگ» در آن هنگام که آنان شتابزده و با گامهایی 
که چندان استوار نیست بر خشگی فرود می آیند» به کرانه بشتابیم. بخت بر 
دلیری لبخند می زند. بزدل» خود ند و دشواری در کار خویش درمی افکند. » 

او این سخنان را می‌گوید؛ و از خود می پرسد کدامین کسان را به حنگیدن 


با خویش همراه ببرد؛ و کدامین مردان را به فروگیری اردوی تروایبان بگمارد؛ 
و این کار را بدانات بسیارد, 

با اینهمه» انه همراهانش را از نردبانهایی که از فراز عرشه ها فرو افکنده شده 
است» به خشگی درمی آورد؛ شماری بسیار بازگشت موج دریا را که بر کرانه 
فرو می میرد نیک برمی رسند؛ و دل استواربر پایاب» در دریا می جهند؛ دیگران 
از پاروها فرو می لخزند. تارشون جایی از کرانه را دیده است که پایاب است؛ و 
دریا در آنجا چندان گود نیست و نمی جوشد؛ جایی که چندان موج در آن 
درهم نمی شکند؛ و به آوا درنمی غلتد و دور نمی شود؛ اما حایی است که مرج 
به هیچ مانعی بازنمی خورد؛ و بر ماسه می لخزد, او به ناگاه کشتیش را بدان 
سوی می چرخاندء و بدین سان» سخن گویان با همراهانش, آنان را دل 
می دهد : 

«اینک» ای حنگاوران گزیده! پرتواد» بر پاروهایتان خم زنید؛ 
کشتیهایتان را برآورید؛ برگیرید؛ این زمین بددل و زیانبار را با مهمیز 
کشتیهایتان بشکافيد؛ باشد که بدنهةٌ کشتیهایتان نیز شیاری بر آن پدید آورد. 
من می پذیرم که کشتيم در این جای درهم بشکند؛ تنها بدین شرط که در آن 
بای به ی درنهم. ») 

تارشون سخن گفته است؛ همراهانش بر پاروهایشان بالا می افرازند؛ و 
کشتیهایشان را کف آلوده, در کشتزارهای لا تین درمی آورند؛ آنجنانکه مهمیژ 
کشتیها زمین خشگ را می‌گزاید؛ و هم کشتیهاء بر بدنه در آنجا به خاک 
می نشینند؛ بی آنکه هیچ آسیبی بدانها رسیده باشد. اما کشتی توء ای تارشون! 
در شمار این کشتیها نیست. این کشتی به پشتة برآمدة پایاب بازخورده است؛ 
آویخته بر آن» به هرسوی می‌گراید؛ لختی سوده و فرسوده از تازش موجها, 
برجای آرام می‌ماند؛ سپسء از هم می شکافد؛ و مردانش را در دریا فرو 
می ریزد. پاره های پاروها و نیمکتهای شناور پاروزنان کار شنا را بر این مردان 
دشوارمی سازد؛ در آن هنگام خیزابه ای که بازمی آید, از کرانه شان می راند. 


تورنوس؛ از صوی خویش» بی‌تلاش نمی‌ماند. او تيز و ند تمامی 
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سپاهی را که در فرمان دار به رویارویی با تروایبان می‌کشد؛ و در برابر آنان» 
پر کناره جای می‌گیرد. کرنایها به آوا درمی آیند. انه, نخست کسء به دیدار 
این دستۂ دهگانان برمی جهد: نیکا این نشانة حسته! اولاتینان راء با کشتن 
وتات خر تفا کا کا ات کر یی زر کر از کات که با رنه بوذ ید 
پیکار با او برخیزد و بر وی بتازد. شمشر ان پهلویش راء از ميانة زره 
شکتحینه, و بالاپوشش که به زر زبر و ناهموار شده است» درشکافته است. از 
آتحاء لاس را فرو می‌کربد» او را که از اغوش مادرش که از آن پیش مرده 
بودء حدا شد؛ کسی که ای فبوس! به تو ویژه داشته شده بود: به هنگام ادن 


چ ص س ۾ ت 


می افکند, شتابان» به مرگ فرستاده است: هیچ جیز آنان را یاری نرسانده 
ایت کار ار ول بش وی شا رشان مو که زا 
آن زمان که زمین کارهایی دشوار را فراییش او نهاد, یار و همراه آلسید بود. 
آنک آن فازنن. انت و لافهای بر کرات و سهرده اش آنه: ونی را 
برمی افرازد؛ و آن را در دهان گشاده وی درمی نشاند. 

تو نیز» ای سیدون تیره‌روز! در آن هنگام که به پیروی از هوسی نو دل به 
کلیتیوس باخته ای, شاید به دست مرد داردانی از یای درمی افتادی؛ و از ان یس 
دیگر دلباعتگیها را در تو اثری نمی بود؛ آری! تویی که تنها جوانان را دوست 
می‌داری؛ در آنحاء بر آوردگاه حفته می‌توانستی بود؛ به گونه‌ای که دل بر تو 
بسوزند» اگر گروهی درهم فشرده از برادران» از پسینیان فورکوس به پیکار با انه 
راه نسپرده بودند. آن هفت برادر که هفت خحدنگ را درمی اندازند: باره‌ای از 
این تیرها بر خود و بر سپر قهرمان برمی جهد» بی هیچ کارایی و سود؛ پاره‌ای 
دیگ که ونیس به مهر مادریش: آنها را از ائه گرایانیده است» تنها پیکر او را 
درمی ساید . اوبه آشات وقادار می‌گو ید : 

«تیرهایم را به من ده: دستم یکی از این تیرها را درنخواهد افکند» مگر 
آنکه بر روتولان مرگ آفرین باشد؛ آنجنانکه این تیرها بر بونانیان جنان بوده 


۷۲ ۳۸۸ اه اند 


است؛ آنگاه که در کشتزارهای ایلیون» در پیکرشان امتوار می‌گردید.» 

یس او توش درک را برمی‌گیرد ؛ و آن را درمی آندازد. رویین برمی برد؛ 
مقرغ مپر مون را می‌شنبد؛ و به یکباره هم زره‌اش را از هم می پاشدء هم 
سینه اش را. مون بر پای فرو می افتد؛ برادرش» آلکانور می شتابد؛ و او را؛ 
برادرانه» به دست نگاه می دارد؛ اما ری دومین ار بارویش درمی‌گذرد؛ او 
بی آنکه بازماند» می‌گریزد؛ و یکسره خون‌آلود» راه خویش را دنباله می‌گیرد؛ 
بازوی میرنده‌اش» به یاری رگ و پی بر شانه اش آویخته می ماند. پس از آن, 
نومیتور زوبین را از پیکر برادرش برکنده است؛ و آن را بر انه درافکنده است؛ 
اقا روا شمرده نشده است که او بواند زخمی بر انه برزند؛ تیر تنها ران اشات 
بزرگ را درسوده است . 

در این زمان, کلوزوس که از کورس آمده است» و از استواری و اعتماد به 
برادرش؛ دلی سرشار دارد» درمی رسد؛ و دریویس را با رویینی سخت زخمی 
برمی زند؛ رویین به نرو در زیر جانة وی فرو می رود؛ از گلوگاهش درمی‌گذرد ؛ 
ژوپین هم سخن» هم زند گانی را از او می ستاند. دریویس, به پیشانی» بر 
خا ک کرفته می شود؛ و خونی ستبر و لخته از دهانش بدر می ریزد. کلوزوس 
نوشیکی کہ بے ره ای که ان ار کی کین ون 
راھ خی اک ا ایس با که اد اا :و سان اسا 
آنان را به پیکار گسیل داشته اند. هالزوس همراه با گروه سپاهیان اورونسیش 
می شتابد؛ و در پس آنان» پور نپتون» مساپ. آن‌دارندۀ اسبان نک و راهوار فرا 
می رسد. هرکدام از دوسوی پیکار می‌کرشند, یکی پس از دیگری, هماورد را 
برانند و وایس زنند؛ پیکار هي در استانة اوزونی درمی‌گیرد. هنگامی که در 
فراحنای هوا» بادهای ناسا به شور و شتاب و با یروهایی یکان به پیکار 
درمی آویزند. نه خیزابها نه ابرها نه آنها خود هیجیک دست از نبرد 
بازنمی‌کشند؛ برد دیری کیان آمیز است: تمامی آخشیحان در نبرد به نیکی 
می بایند و استوار می ماتد. به همان سانء سپاه تروایی وسا ی مک 
به هم بازمی خورند؛ و درهم می‌کوبند. پای پای را درمی اقشارد؛ در انبوهی 
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تنگ و فشردۀ دو سپاه» مرد مرد را درمی افشارد. 

از دیگر سوی» درآن هنگام که‌پالاس» د رآنجا که سیلابی تخته‌ستگها را تا 
دوردست درغلتانده است؛ و درختان را در کرانه‌ها از ريشه برکنده است»› 
مردان آرکادیش را دید که به لاتتال که سر در دنبالشان نهاده بودند بشت 
می نمودند» نها کاری را که در آن درماند گی و بیجارگی هنوز می توانست 
کرد به انجام رسانید؛ آرکادیان که هرک به بیاده کد ی نودت 
ار کار :اط اهران کر کان اتان درا اوو یاد ودد 
خحواهشهای پالاس» نکوهشهای تلخ او آتش دلیری را در دل آنان دیگر بار 
برمی اقروزد۔ 

«به کجا می‌گریزید» ای یاران! شما را سوگند به حود» به کارهای برجسته 
و نمایانتان» به تام سالارتان اواندن به جنگهای او که به پیروزی انجامیده 
است» به امیدی که من می بر تا بتوانم امروز در سرافرازی و والابی همسنگ 
و همال پدرم باشم دل بر پاهایتان استوار مدارید؛ و مگریزید! می بایدتان که 
تیغ در مشت» راهی برای خویش در میانة دشمنان بگشایید. در آنجا که 
جنگاوران بیش از هر جای درهم فشرده‌اند» آری! در آنجاست که میهن والا و 
تژادة ما» و سالارتان پالاس شما را به نبرد درمی خواهند و فرا می خوانند. هیچ 
خدایی شما را نمی ازارد و به رنج درنمی افکند؛ مردمانی میرایند که ما را در 
فشار می نهند, ما میرایان را. هریک از آنان را مگر جانی و دو بازو جون ما 
نیست. از یک سوی» فراخنا دریا راه گذر را پر ما بسته است؛ ما را فرو گرفته 
است؛ از دیگر ضوی» زمین از این پس» گریز ما را بسنده نیست. یا ما خود را به 
دریا درخواهيم افکند؛ ویا په اردوگاه تروایی راه خواهیم جُست.» 

او این سختان را می‌گوید؛ و به آهنگ پیکان بر رده انبوه دشمتان 
برمی جهد. 

نخست کسی که سرنوشتی بیداد کیش به رویارویی با او می راندش 
لا گوس است؛ او گرم برکندن سنگی گران از خاک بود؛ تیری که پالاس به 
سویش درمی افکند» ییکر او را» در جایی که مهرة پشت پهلوها را از هم جدا 


می‌کندء می شکافد؛ و در استخوان استوار می ماند؛ یالاس تیرش را بدر 
می‌کشد. هیسبون می انگارد که می‌توانده به ناگاه و ناآ گاه» بر او که بر پیکر 
کش خم شده است؛ زخمی برزند: امید او بیهوده است. پالاس تازش 
عشمگینانة آن جنگجورا که از مرگ حانخراش دوستش کوزدل شده است» از 
پیش می بیند و جاره می‌کند؛ او شمشیرش را در شُشی که از خشم و کین 
برآمده است» فرو می برد. سپس» به ستنیوس می تازد؛ آنگاه به آنشمولوس که 
از خحاقدان ديرینة رتوس وده و بازست که بستر مادرزنش را به گناه و 
زشتکاری بیالاید. ای پسران توآمان دوکوس! ای لارید و ای تیمبر که آنجنان 
کر و Re‏ وت رز 
در اینکه به سرگشتگی و خطا دچارآیند وشما را از هم بازنشناسند! شما نیز در 
آورد گاههای روتول در خا ک و خون درغلتیده اید. اما اینک پالاس» به سختی 
و ستم شما دو تن را از یکدیگر جدا و بازضاخته گردانیده است: ای تیمبر! 
شمثشیر اوان‌درسرت را از تن برافشانده است؛ ای لارید! دست بریده تو 
خداوندش را می‌جوید؛ انگشتانت که به نیمه مرده‌اند. می جنبند؛ و 
می خواهند که جنگ ابزار آهنین را دیگر بار برگيرند. 

آرکادیان» افروخته‌دل از گفته های پالاس و از دیدن کردارهای برجسته و 
نمایان او از خشم و شرمی فرمان می برند که آنان را به ستیز با دشمن 
بازمی آورد. پس پالاس پیکر ره را که گریزان, در ارابه‌اش: از برابر او 
می‌گذرد؛ می ستبد . اين کار درنگی اند ک» درنگی در یک دم برای ایلوس 
بود؛ ریرا زوین نیرومنده از دوں به ایلوس درانداخته شده بود؛ اما رته راه را بر 
آن بست؛ در آن زمان که می حواست از برابر تو ای توتراس دلیر! و برادرت 
تيرس بگریزد؛ او از ارابه‌اش بر زمین درغلتید؛ و میران» با پاشنه هایش 
کوبه‌هایی بر زمین روتولان فرو کوفت. آنگاه که بادها برمی خیزند, شبان که 
خیزش آنها را می خواهد, جای جای در مرغزار یڅه اش آتش برمی افروزد؛ تا 
آن مرغزار را به آتش بروبد و هموار گرداند؛ شراره به نا گاه فضاهای میانین را 
فرو می‌گیرد؛ و لشکر ولکان با نیزه‌هایی شعله‌ون به یکباره, در هامون پهناور 


کتاب دهم TAT‏ 


فرو می غلتد؛ شبان پیروزگی چیرگی و پیروزی آتش راء ازجایگاه خود درفرود 
خریش می نگرد. به همات سان» ای بالاس! تمامی نیروهای همراهانت» از 
آن ت وک افش ناکما فاا تفع بسانت ما ها اروت 
پرشور و شتاب در پیکان گرد شده و فرو فشرده در پس زره خویش» به نبرد با 
آنان می شتابد. یس او لادون را» فرس راء دمودوکوس را از بای درمی آورد؛ با 
شمغیری که آذرخش برمی جهاند» دست منریمونیوس را که بدات گلویش را 
آماج می‌گرفت می برد: با سنگی» بر چهرةٌ تواس فرو می‌کوبد؛ به گونه ای که 
استخوانهایش راء درآمیخته با مغر خون آلودش: فرو می پاشد. پدرش که آینده را 
پیش می دید و پیش می‌گفت او را در جنگلها نهفته بود. آنگاه که مرگ 
دید گان کی باخته یرمرد را فرو می بست» پارکها دست بر بورش گشادند؛ و 
او را در کار تیرهای اواندر کردند. یاللاس» پس ازاین نیایش» بر اومی تازد : 

«ای تیبر! ای پدر به آهتی که من برمی افرازم بختی دمساز را ارزانی دار؛ 
وراهی را کر دل سخت هالزوس. من حنگ ابزارها و آنجه را از وی فرادست 
پیاورم از بلوط تودرخواهم آویخت.» 

خدا نیایش او را شنیده است؛ و حون هالروس با سپرش پیکر ایمائون را فرو 
می پوشد ؛ أت ز5 زوز اة برهنه اش را دربراہر تیر آرکادی اماج می دارد. 

ا ی سوک درگ ات ی 
مرگ جتگاوری چنان دلیر مپاهیان را بهراساند. او پیکارش را با کشتن آباس 
که در برابر او بدیدار می شودء می آغازد؛ همان اباس که گره پیکار و بند 
بازدارنده پیروزی است. پران ارکادی در خاک و خون درغلتیده اند؛ 
اتروسکان در خاک و خون درغلیده‌اند؛ نیز شما ای تروایان! که از حنگ 
بونایان رسته اید: شما نیز در خاک و خون درغلتیده‌اید. سالاراده همالندء 
نروها همسانند؛ سپاهیان, سخت و سهمگین؛ در یکدیگر درمی افتند و بر هم 
فرو می‌کو بند. وایسین رده ها نخستین رده‌ها را می افشارند؛ و انبوهی آنجنان 
تنگ و درهم است که نمی‌توانند دستان و جنگ‌ابزارها را بجنبانند. از 
سوییء پالاس دشمنان را بیم می‌دهد و در فثار می نهد؛ از دیگر سوی؛ 


۳۸ انه اید 


لوزوس . هردوان کمابیش همسالند؛ هردوان بس زیبابند؛ اقا بخت جنان 
برنهاده است که انان میهنشان را بازنبیند. با اینهمه» آنکه بر المپ پهناور 
فرمان می راند, روانداشته است که آن دو در نبرد باهم درآویزند؛ سرنوشت 
هریک از آن دو را برکنار می داشت؛ تا به زودی» با کوبه های دشمتی 
نیرومندتر از پای دراید. 

با اینهمه, خواهر خدایی تورنوس او را هشدار داد که بیاید؛ و در حای 
لوزوس نبرد آزماید: قهرمان, بر ارابه اش که برمی پسرد, انوه جنگاوران را که 
درهم افتاده اند فرو می شکافد. او به دیدن همپیمانانش» فریاد برمی آورد : 

«زمان آن رسیده است که از جنگ دست بازداریم. من تنهاء به‌رویاروبی 
با يالاس خواهم رفت؛ تلها پالاس بایسته و در گرو من است؛ من می خحواهم 
که‌پلزش. کا این تتا و باقن 

همراهانش, به شنیدن این سخن و این فرماد. حای راء برای‌پیکاروی» 
زارد که وامی نهند و می بردازند: 

واپس نشینی روتولان» فرماندهی بی چند و چود تورئوس پالاس را به 
شگفت آورده بود؛ ا تورنوس را برمی رسد و می‌نگرد؛ نگاهش را بر 
آن نکر زنده بو رک می کوان اورا با ابگاهن کت و ددا ارس 
پای می نگرد؛ و به گفته‌های پر هیمنه اش چنین پاسخ می‌گوید : 

رریا آنجه من به دلیری پس از کشتدت از تو خواهم ربود يا مرگی پر فروع 
و نمایان مايا سرافرازی و والاییم خواهد شد. پدرم این هردو را به یکسان دوست 
می دارد. بس کن از اینکه مرا یم دهی !» 

او انی مت را می کون و در مانه دشت به یش می رود. حون افسرده از 
دل آرکادیان بدر می رود. 

تورنوس از ارابه‌اش جسته است؛ او می خواهد پیاده و از نزدیک بجنگد. 
در آن هنگام که شیر از کنام بلند حویش» دور در دشت..نر گاوی را پر ای 
دیده است که برد را می ورزد و آماده می شودء برمی حهد: این کان وی تون 
است که شتابان درمی رسد. بالاس می انگاشت که او به اندازة برد ژوپینی از 


کتاب دهم ۳۸۵ 


وی دور است؛ از او پیش می افتد با این اميد که بخت او راء به پاس 
ا کو آن نرد تافمسان و ناهمستگنه یاری خواهد رسانید؛ او 
سخن گویان با آسمان پھناوں می‌گوید: 

«ای آلسید! از تربه پاس میهماننوازی پدرم» به پاس خوانهایی که جونان 
کان بر آنها نشته‌ایء به لابه درمی خواهم که مرا در این کردار شگرف 
دساز و باریگر باشی. باشد که تورنوس به هنگام مردن بییندم که 
جنگ ابزارهای حون آلودش را می ربایم؛ باشد که دید گانش پیش از بیفروغ 
شدن, جهر پیروزگر را در خود برتابند!» 

آلسید لابه مرد حوان را شیده است؛ او ناله‌ای زرف را در دل قرو 
می دارد؛ و به ود زک از دیدگان می بارد؛ بدرش این سخناد را 
مهرآمیز با او می‌گوید : 

«سرآمد زندگی برای هرکس نخان زده شده است؛ زمان زندگی برای 
همگنان کوتاه و با زگشت‌ناپذیر است. اتا گستردن آوازه به یاری کردارها؛ 
کاری است که نشانۀ یارسایی و خدای‌ترسی است, جه مايه بسران خدایان که 
در فرود دیوارهای تروا آن دیوارهای بلند بر خاک دراف‌ادند! آیا سار پدون» پور 
خود من از یای درنيامده است؟ سرنوشت تورنوس او را نیز فرامی خواند؛ او به 
وایسین دمان زمانی می رسد که بدو ارژانی داشته شده است .) 

ژویتر بدین شات سخن گفته است؛او جشم از کشتزارهای روتولان 
برمی‌گرداند. 

با اینهمه, بالاس ژوپینی را با همۀ نیروی خویش درمی‌اندازد؛ و 
شمشیرش را که از آن درحشهایی برمی جهدء از نیام برمی آورد. ژوپین 
برمی پرد؛ درحایی که فراز سپر شانه را قرو می پوشد. فرو می افتد؛ راهی از 
میانۀ کناره‌های آن می‌گشاید؛ و سرانجام اندکی پیکر سترگ تورنوس را 
درمی ساید. پس» تورتوس دیری ژویینی را برمی افرازد و پالاس را بدان آماج 
ی کر رزوی از حوب:سخت. که آهتی کر بر نوک آن یات شده است؛ او 
می‌گوید : 


این که آیا تیر ما نکوتر در تن فرو نمی رود. » 

هنوز به درستی این سخن را نگفته بود که نوک لرزان و ترتاب ژوپین بر 
پالاس نواخته می شود؛ و با همۀ آنکه تیغه‌های آهن بسار تیفه‌های هفرغی 
بسیار و تن‌پوشی از چرمة ورزا پیکر او را پوشیده اند و در میان گرفته اند, میانۀ 
مپر را می شنبد؛ و دریی آن؛ به زره صخت می رسد؛ و در سيتة فراخ پالاس فرو 
می رود. مرد جوان, به بیهود گی » تیر سوزان را از زخمش بیرون می‌کشد: خونش 
همراه با زندگی؛ در یک زمان, از یک راه» از تن وی بدر می روند. بر زخحم 
خویش, فرو می افتد؛ از جنگ ابزارهایش» برفراز اوه آوایی برمی خیزد؛ میران؛ 
با دهانی خون‌آلودی خاک دشمنانه را می‌گزد. تورنوس» ایستاده در کنار لاش 
فریاد برآوزد: 

«ای آرکادیان! سخنانم را دریاد بسپارید؛ و آنها را به اواندر برسانید. من 
پورش را به گونه ای بدو بازمی‌گردانم که شایستةٌ او بوده است. من به رادی و 
دهش» وامی نهم که پورش» با نههتن کر گور گرامی داشته شود؛ و آرامش دل 
را با آیین سوگ و خاکسپاری به او ارزانی می دارم. او را بس گران خواهد 
افتاد E‏ انه بوده است.» 

او» پس از گفتن این سخن» با پای» پیکر بی جان را فشرده است؛ و بَبندی 
گرانسنگ را که بر آن تباهکاری دختران دانانوس نقش گرفته است, از پیکر وی 
برکنده است: این مردان جوان, شوی آن‌دخترات هم درشب زفافشان کشته شده اند ؛ و 
بستر زناشوییثان به حون رنگین شده است؛ کلونوس, پور اوریت این نقشها را بر 
ستبری ژر برکنده و برنگاشته است. اینک تورنوس که آن بربند را فراجنگ 
آورده است» پیروزمند است و از آن شادمانه. روان آدمی از مرنوشت و از اینده 
با کام ا .ا هرهاق خت او زا به شون می ارد فیک ادا 
نمی شناصد. زمانی فراخواهد رسید که تورنوس, در آن, بهای کشتن پالاس راء 
بس گران» خواهد پرداحت؛ زمانی که در آن از این بربند و از یاذمان این روز 
او واه پد ا اتی راهان ان وان در روا ها ان 
گرا ویو امه ری کی رک وو ار انیا در الود کی مب 


پدرت» بس ناز شآمیز است! نخستین روز جنگ برای تو واپسین روز زندگیت 
بوده است؛ و با انهمه, تو یشته ای ار کشته‌های روتول را در یس يشت خود 
برحای نهاده‌ای! ۱ 

آنکه می‌شتابد اوازه نیست؛ پیغاماوری است بیش از او شايستة 
استواژداشت؛ او می‌شتابد؛ تا یر این تیره‌روزی را به انه برساند. به او گفته 
می شود که سپاهیانش بس در خطر نابودی اند؛ زمان آن است که ترواییان 
گریزان را باری برسانند. انه تیغ درمشت» هر چیزرا در راه خویش می درّود؛ و 
پرسوز و شور به یاری آهن. راهی قراخ در دل سپاه فی شاد ای ورتوا 
آنکه او می جویدش تویی ؛ تو که از این کُشتن نوسرمست و نازانی. پالاس» 
اواندر» تمامی این حهره ها در برابر دید گانش آشکار می شوند؛ نیز خوانی که 
او جونان بیگانه, به هتگام فرا رسیدنش, بدان پذیرفته شده استء و فشردن 
دستانشان به نشا همبستگی , او چهار مرد جوان» پسران سولمون» و جهار 
جوان دیگر را که اوفنس پرورده است, زنده در جنگ می‌گیرد؛ تا بکشدشان؛ 
این کشتگان ارمنانهایی مرگ آلود وسوگ آین اند, به روات پالاس؛ او می خواهد 
خون این بندیان را بر شراره‌های کومۀ آتش که پیکر پالاس بر آن فرو خواهد 
سوعت یفشاند؟. سپی, از دور خشمگینانه روینی را به سوی فا کوش 
افکنده است. این جاور حالاک و حیره در کار حم می شود؛ تین لرزان» 
از فراز مرش می‌گذرد. پس, او زانوان انه را در آغوش می‌گیرد؛ و به لابه» او را 
می‌گو ید : 

وتر را به روان بدرت؛ تو را به ایول که می بالد وماي امید تست سرد 
می دهم؛ و از تو می خواهم که زندگیم را به پاس پورم» به پاس پدرم از من 
نستانی , مرا کاشانه ای بلند است؛ تالانها سیم برنگاشته و نقش برکنده در آن» 
به ررفی» در خاک فرو نهفته است؛ مرا توده های زر است, پرداخته یا خام. 


21 برحی کردن آدمیان هنوز در سروده های هومر دیده می مود که در آنها دوازده تروابی را بر 
گورگاه پاتروکل قربان می‌کنند. 


۳۸۸ انه اید 


مرگ من مايه سرافرازی و نازش ترواییان نخواهد بود؛ زندگی مردی تنها 
رخحدادها و پیشآمدها را دیگرگون نمی‌کند. » 

او این سخن را می‌گوید؛ انه او را بدین سان پاسخ می‌گوید : 

«اين تالانهای سیم و زر را که از آنها سخن می‌گویی» یکباره؛ برای 
فرزندانت بیاندوز, تورنوس نخست» با کشتن پالاس» این گونه چند و چونها را 
در داد و ستد بی ارج و بی بنیاد گردانیده است. این است آنچه که روان پدرم 
آنشیز و یسرم ایول می اندیشند.» 

او به گفتن این سخن, به دست چپ» خود ما گوس را می‌گیرد؛ و 
شمشیرش را تا دسته در گلوگاه وی فرو می‌کند. همونیدء کاهن فبوس وتریویا؛ 
نه چندان دور از آنجا, با نواری بر گرد سر که نوارهای باریک و سند بدان 
کا داشته می شدء در مان نشانه‌های سید (۳ و کاهنانة خویش از بای تا 
س می رخشید. انه» تیغ درمشت» در هامون او را دنبال می‌کند؛ و چون او 
می لغزد و فرو می افتد» پای بر پیکر وی می نهد؛ او رافرو می‌کشد؛ و از سای 
سترگ عویش فرو می پوشد. سرستوس جنگ ابزارهای کشته را برمی‌گیرد؛ و 
این نشانه‌های پیروزی را نهاده بر شانه‌هاء برای تو می آورد؛ ای مارس! ای 
خدای جنگ! 

سکولوس که از دودمان ولکان برآمده است و امبری آمده از کوهار مارس» 
به روتولات درمی پیوندند , انه, افروحته و بر آنان‌می تازد. او به کوبه ای 
از شمشیر؛ دست حپ انکسور و جنبر سپرش را به یکیارگی قرو افکنده بود. 
انکور وردی جادویی را بر زبان آورده بود؛ به اثریخشی این گفتار باور یاه 
بود؛ وبدان امیدهایی بسیار که تا به سپهر فرا می رفت برمی بست؛ انکسور 
سالخوردگی و پیژسری و سالیان دراز زندگانی را به خود نويد داده بود. 
تارکیتوس پسری که پری دریایی دریویه برای فونوس بیشه زی زاده بود» نازان 
به جنگ ابزارهای درخشانش, به رویارویی با قهرمان حشما گین و تافته شتافته 
است. انه به کوبۀ ژوینی که نخست آن را وایس برده است» زره و سپر بس 


عم | 


گران رأ ده یکاره» برهم می دورد. صیس» شر کنن را از برمی اندازد که 


یهوده از او زنهار می محست؛ و آماده می شد که سخنانی بسیار بگوید! ا 
تارکیتوس که هتوز گرم است در پای انه فرو می غلتد؛ انه برافروخته از خحشم» 
فریاد برمی آورد: 

«ای جنگجوی بیم انگیز! اینک در اینجا بیارام. مادری بُرین و والا تو را 
به خاک نخواهد سپرد؛ و گورگاہ یدرانت را بر پکر تو گرائی نخواهد داد. تو 
به مرغان درنده و لاشخوار وانهاده خواهی شد؛ یا در کام دریا فرو خواهی رفت . 
ات را هه ای وا هت ورا ما قات کرک و ارت تاش رهانگ را غراف 
لیسید.)) 

از اک ان کاز کار امان کرای آنه وراي در کن 
رده های سپاه تورنوس» نیز در پې نومای دلاورء کامرس سنجدموی پور ولستس 
گرانمایه می شتابد که زرخیزترین قلمروهای اوزونی از آنِ او بود؛ و بر آمیکلة 
خاموش فرمان رائد. می‌گو یند که اون هزار بازو و هزار دست» در آن هنگام که 
۳ درهم کوفتن بنجاه مر و خوار شمردن بنحاه شمش به همأوردی با آذرحش 
رویتر می برداخحت» از پنحاه دهان و پنجاه سیته» شراره های اتن برمی آورد: 
فان شا تفه نج از RN‏ ی رم ا 
زاس تقامزن عهان را پر دشانت نک وتار می سات اشک اوسنت کته 
صوی راید جهار اسبه و سینۀ نیفه می‌شتابد. اسبان هنوز به درستی پهلوان را 
ندیده‌اند که لرزان و تافته از حشم با گامهایی بلند» فراپیش می آید که از 
هراس روی برمی تابند؛ دمان, به واپس می‌تازند؛ ارابه ران را نگونسار 
درمی افکنند؛ و ارابه را با خود به کرائه درمی‌کشند. با اینهمه» لوکاگوس و 
برادرش لیر ؛ برآمده بر ارابه‌ای که دو اسب سپیدش می‌کشند, به انبوهی 
هانپ اف مدا 
وکا گوس تند و دمان» تيغ بر آهیخته اش را می حرخاند. انه نتوانسته است 
نمای آن مایه شور و شتاب در پیکار و بیبا کی را بر خود هموار دارد؛ پس, با 
نیزه‌ای افراخته بر آنان برمی جهد؛ و در دیدگانشات هول انگیز می نماید. لیژر به 
او می‌گوید : 


۳۵۹ انه ایند 


«اين اسبان و این ارابه را که تومی بینی اسبات دیومد و ارابۀ آشیل نیستند؛ 
نیز این هامون هامون فریژی نیست: تو امرون بر همین زمین فرجام جنگ و 
فرجام زندگیت را خواهی دید.» 

جنین است یاوه‌ها و پرا کنده‌هایی که از لبان این دیوانه برمی اید و تا 
دوردست برمی رود. قهرمان تروایی او را پاسخی نمی‌گوید؛ او ژوپنۍ را به 
دشمنش درمی اندازد, در آن هنگام که لوکا گوس پیکرش را برای نواختن بر 
اسبان به پیش برده است و آنها را با تیغ به شتاب برمی انگیزد؛ در آن هنگام 
که پای جپ را پیش نهاده است؛ و برای پیکار آماده می شود ژوپین از کنارة 
فرودین سپر که می درخشد درمی‌گذرد؛ و زبر شان چش را می شکافد. 
وکا گوس» فرو افتاده از ارایه, میران, در خاک و خون فرو می غكد. انة 
پرهیزگار این سخنان را با او می‌گو ید : 

ای زوا از ارایغات یتسار کرد اسک کرت بش ا فة اسان 
شیک و آنجه اسبانت را تارانده است سایه ها و روانهای دشمتان نیست که به 
هراصاندشان امده باشند. تو خود از ارایه ات برخسته‌ای و اسبانت را 
وانهاده ای .» 

او این سخن را می‌گوید؛ و ارابه را می‌گیرد. برادرش» آن نگونبخت فرو 
افتاده از همان ارابه» دستان تهی از جنگ ابزارش را به سوی او می یاز ید : 

«ای تروایی! تو را به خود, تو را به باب و مامی سوگند می دهم که 
قهرمانی حون تو را به جهان آورده‌اند که مرا زنهار دهی؛ و بر آنکه به لابه 
زند گیش را از تودرمی خواهد, دل بسوزی.» 

او بیش از این سخن می توانست گفت؛ انه از گفتارش بازمی دارد- 

«تو اندکی پیش کین سان سخن نمی‌گفتی! بمیر! حنان باد که برادر 
برادرش را واننهد!» 

او شمشیرش را در سینۂ ویء تا به نهانگاه رازآمیز زند گی؛ فرو می‌کند. 
بدین مان شالا ر تروایی مرگ و سوگ را در ميانة دشت درمی‌گسترد؛ او کمتر از 
سیلابی یا گرداب و چرخه‌ای سیاه خشمگین نیست. سرانجام» آسکاین جوان 


کتاب دهم ۳۹۱ 


و برنایان تروایی که به بیهودگی فرو گرفته شده‌اند» به ناگاه از اردوگاه بدر 
می شتابند؛ و آن را وامی نهند. 

با اینهمه» ژوپیتربه سوی ژونون روی می‌گرداند و او را می‌گوید : 

«ای خواهرم! که نیز بانوی بس دلبند منی, حق با تو بود: احساس و 
دریافت توتو را نمی فریفت؛ به راستی آنکه ترواییان را نیرومند می دارد ونوس 
است؛ مردان نه ستواری و توان در بازو دارند؛ نه دلیری در دل؛ نه بیبا کی و 
نایروایی در برابر خطر. » 

ژونون سر فرو می افکند؛ و درپاسخ وی می‌گوید : 

«ای انکه زیباترین شوهرانی ! جرا همسری اندوهنا ک را می آزاری! 
هه زد هی مه ار وتات انیت ای مس توانا! اگر 
دلبستگیت به من چنان پرشور است که در گذشته می بود؛ و اگر حنان است 
که هی باید باشدء تو این مهر و نواخت را از من دریغ نمی داری که بگذاری 
تورئوس را از پیکار بدر ببرم؛ و او را زنده به پدرش دونوس بازگردانم. اما 
چنین مباد: باشد که‌او از مان برود؛ و ترواییان» با همه پرهیز و خدای ترسی 
وی» به ریختن خونش, کین خویش را بستانند؛ و دل آرام دارند! با اينهمه 
او از تبار ماست. پیلومنوس نیای سومین اوست؛ و او به دست راد حویش» 
گهگاه مهرابه‌های تو را از ارمغانهایی بسیار آ کنده است.» 

پادشاه المپ آسمانی» به کوتاهی در پاسخش می‌گوید : 

«اگر برای خشنودی تی تتها بایسته آن است که مرگ این جوان که 
می باید از پای دراید» به واپس انداعته شود؛ و اگر تو بر آنی که خواست من 
همین است» او را برگیر؛ او را به گریز, از سرنوشتی که به مرگش بیم می دهد 
بربای: من تا بدین پایه می توانم تو را حوشایند ۳ و به دلخواهت رفتار کنم. 
اقا اگر در پس خواهشهایت, جاهجوییی بسیار نهفته است؛ و تو امید می بری 
که سامان: نگ را درهم بریزی؛ و روند آن را دیگرگون کنی؛ بدان که 
رژیایی است که در سر پرورده‌ای.» 


و ی ص 
رونول» گریات» می گوید : 


۳۹ ژنه ایند 


«آه! جه نیکو می بود ان در دل با برآوردن آنجه زیانت به دشواری آن 
چم 8 5 عم E‏ 
زا می‌گوید با من همداستان می بودی؛ و زند کی را بی جند و جوت به تررنفس 
: ر 
ارزانی می داشتی ! اما جنین نیست: هیچ جز برای او با همه بیگناهیش» حر 
۲ ۱ م 7 
فرجامی حانخراش بی چند و جون نیست؛ اگر چنین نباشد. من به سختی 
فریفته شده‌ام. ! ای کاش که من به هراسی بیهرده و دروغین فریفته 
۱ ص ۰ 
می شدم؛ و ای کاش تو که هرحیز در گرو خحواست تو و وابسته به تست» از 
سختی و برایی فرماتهایت می‌کاستی ؛ و آنها را ترمتر می ساختی .» 
او این سخنان را گا وین درگ از بلندیهای آسمان برمی جهد؛ و 
فرو پیچیدہ در گونه‌ای اب توفانی در هوا برمی انگیزد؛ به سپاه ابلیون و اردوگاه 
لورانتی راه می‌برد. سپس ایزدباتوه از این مه میاد‌تهی سایه‌ای سبک» 
توان ی سا انم ساره وداز این گے سای اکا اکاک آن را با 
رم - ۰ 2 ۰ 
جنگ ابزارهای تروایی می اراید؛ سپری جون سپر فهرمان و زیوری بر 
کلاهخود همجون زیوری که بر تارک خدایی انه است می‌سازد؛ آوایی 
دروعین را بدو به وام می دهد ؛ گفته هابی بی آندیشه و رفتاری ۳ ده شیوه 
خگاوز ترواىی بدو ارزانی می دارد: بدین سان سایه هابی را برای ھا نفش 
می زنند که از یرک در داد نیز رژیاها و پندارهایی را که به هنگام 
حواب» با دریافتهای ما پیوند می‌گیرند و درمی آمیزند. پیکرۀ پندارین» شادمانه؛ 
به نخستین رده های سیاه می حهد ؛ تورنوس را با تیرهایش ده حشم می آورد؛ با 
آوایش نیک او را می ستوهد و می آزارد. دورو مر در بی وی می نهد؛ از 
دورء شی تیزآوا ر به سو بش درمی اندازد. آن نمود بی بنیاد روی برمی تابد 
م2 4 0 ` 2 ۰ ۰ ۰ ی ۰ 
و می‌گریزد. تورنوس می انگارد که انه خود را نهان می دارد؛ و جای می پردازد؛ 
از این کنات وه و درو ی ادا و داش از امد کد ارک وی اد به 
شور و پشس درمی آید؛ فریاد برمی اورد : 
(«(ای انه! به کجا می‌گریزی؟ زناشوبی و یوندی را که به تو نوید داده شده 
E‏ : این بازو به زودی مرزمینی را که نوبه جتن ان از مبانة خیزابها 


کاب دهم ۳۹۳ 


ا رتو چو کی کر ی اھ ی کات وکر اش .را 
پرمی افرازد؛ و نمی بیند که بادها شادمانیش را به همراه می‌برند. به باژی 
بخت» ناگهان به کشتیی می رسند که به برجستگیهای تخته‌سنگی دیواره‌مانند 
بسته شده است؛ نردبانل کین بر کرانه نهاده شده است؛ و بدنه اش درشم 
کوفته است: این کشتی همان است که شاه اوزینیوس را از کرانه‌های کلوسیوم 
اا رت نود د یکره اا اھ ارات هی گر ده و هر انشا تام 
می جوید؛ و نهان می‌گردد. تورنوس کم از او در شتافتن و دنبال کردنش تیز و 
جالاک نیست؛ او از فراز مانمهای میانٌ راه برمی جهد؛ بر عرشه‌های بلند 
برمی رود . هلوز به درستی به عرشۀ کشتی نرسیده است که دخت ساتورن 
ریسمان را می‌گلد؛ و خیزابهای بازگردنده کشتی راء برکنده از کرانه, 
درمی‌کشند. انه, از سوی دیگی تورنوس را که د راجا نیست. به یکارفرامی‌خواند؛ 
و هر جنگجویی را که بر راه خویش می‌یابد» به سوی مرگ می فرستد. پس 
پیکرةٌ پندارین و سبک دیگر نمی‌کوشد تا خود رأ نهفته بدارد؛ بلکه بس بلند 
برمی برد؛ و در تیرگی ابری نهان می شود: در این هنگام؛ جرخه ای تورنوس را 
به یهنۀ دري می برد. تورنوس به واپس می نگرد؛ آنیچه را که رخ داده است 
درنمی یاید؛ به تفرین, از رستگاری خویش یاد می‌کند؛ و دستانش را به سوی 
سپهر می یازد و می‌گوید : 

«ای پدر بس توانا! آن کدامین خطاست که من توانسته ام در برابر دید گان 
تو بدان دست یازم که تو را خوشایند افتاده است که مرا به چنین کیفری 
بیازاری؟ به کجا برده می شوم؟ از کجا آمده‌ام؟ چگونه از اینجا بگریزم؟ وه 
که این بازگشت چه مایه شرم‌انگیز است! آیا دیوارها و اردوگاه لورانتیان را 
بازخواهم دید؟ و اين مردان را که من و جنگ ابزارهايم را دنبال کرده‌اند؟ آیا 
مگر نه آن است که آنان را به مرگی بازناگفتنی وانهاده‌ام؟ وای از این 
تبهکاری! اکنون آنان را تارانده و در گریز می بیتم؛ نالة آنان را که از پای 
درمی افتند» می شنوم. چه می بایده کرد؟ أن کدامین سرزمین است که 
مغاکهای بس ژرفش را» به بسند گی» بر من خواهد گشود؟ یا بهتر آنست که 


£ ۳4 انه ابد 


بگویم ای بادها! مرا دمساز و یاور باشید! تورنوس به سوز و لابه از شما 
می خواهد که این کشتی را به سوی ا ا به سوی صخره‌های دیواره 
مانند بر کرانه فرا کشید؛ آن را بر زنجیرۀ تخته سنگها در حلیحی دور و یگانه از 
مردمان درافکنید؛ در جایی که نه روتولان نه آوازه که از شرم و سرافکندگی 
من آ گاه امست؛ نتهانند مرا در آن به دنبال آیند,» 

لآق با سن کنتم بدین سات مرکختهع از اندیکه‌ای بة اندیقه ای دیگر 
می‌گراید. آیا, ناامید ازسرافگند گی وتنگی آنجنان پیکرش را به شمشیرفرو خواهد 
سفت ؟ آیا تيغة برهته اش را در پهلوها یش فروخواهد کرد؟ آیا در ميانة خیزابها خواهد 
خست؛ با شنا راه به خشگی خواهد برد؟ آیا به پیکار با ترواییان بازخواهد 
گشت؟ سه بار او کوشد یکی از این شیوه‌ها را بیازماید و به کار گیرد؛ سه بار 
ژونون توانا او را از آن بازایستانید؛ و با دلی صرشار از مهر و شفقت» مرد جوان را 
فرو داشت . تورنوس می لغزد و دریای زرف را می شکا فد ؛ و بازیحه دست 
خیزابها که او را می برند» به شهر باستانی پدرش دونوس نزدیک می‌گردد. 

با اینهمه» مزانس افروخته و دمان, به پیروی از فرمانی که ژوییتر در دل 
وی درمی افکندء به اوردگاه درمی آید؛ و بر ترواییان پیروز برمی حهد و 
می تازد. سپاهیان تیرنی فراز می آیند؛ همگنان‌پرتلاش ونستو‌به پکار با او با 
او تنها که آماج که هاشان و نشانۀ تیرهای فشرده‌شان است. برمی خيزند. 
مزانس همچون تخته‌سنگی است ب رکرانه که دستخوش خشم بادها وخیزابه‌ها, در 
پهنۀ اقیانوس فراپیش رفته است؛ و بیمها و تازشهای آسمان و دریا را برمی تابد 
و خود استوار و پای برجای می ماند. مزانس هربوس پور دولیشائون را از یای 
پر کدی و هه ا ای لا کاس و الیش کته راغ افا دراو 
لاگانوس که به رویارویی با مزانس می شتافت» گفتنی است که او به یاری 
سنگی» پاره‌ای سترگ از کوه که بدان سر و چهرهٌ او را درهم کوفت» تازش 
وی را ارپیش جاره کرد؛ دربارهُ پالموس بزدل نیز گفتنی است که او ساقهای 
وی را فرو می برد ؛ او را وامی نهد که بر زمین فرو غلتد؛ و جنگ ابزارهایش را به 
وزوس می دهد؛ تا بدانها شانه‌هایش را بیاراید؛ و زیوری را بر تارک خود 
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خویش حای دهد. سپس, او اوانت فریژی را برخی می سازد؛ نیز همراه 
پاریس» میماس را که همسال اوست؛ مادرش تناتو بانوی آمیکوس او را در 
شبی به جهان آورده بود که شهربانی دخت میسه, آبستن به مشعلی» پاریس را 
زاد؛ پاریس در سرزمین مادریش می آرمد؛ سرزمین لورانتیان یماس را 
ناشناخته در خود نگاه می دارد. هنگامی که گرا رانده از کوهساران بلند» از 
آزار و گزش سگان, در ميانة دامها درافتاده است» از رفتار باز می ماند؛ از حشم 
بر خود می لرزد؛ شانه ھایش را برمی افرازد؛ هیچ کی را یارا و دل آن نیست 
که از خشم به دار وک ورن وله نی ود اما شکار کرات او را ار دور 
با تیرهایشان و با شور و هنگامه‌شان, بر کنار و درپناه از خطره بم می دهند؛ 
گرازی را که صوبرهای وزولوس» در درازای سألی‌ان»پاس داشته‌اند؛ یا 
تالابهای لورانتی اورا به نیهایش‌ان پرورده اند. به همان سانء هیجیک از 
آنات که به کی درست داد گرا با مزانس می ستیرند» اک در 
نیست که با شمشیری آخته و افراخته بر او بتازد: آنان تنها از دور او را با 
یزه‌ها و با فریادهایشان به ستوه می آورند. او بیگانه با هراس آمادة آن است 
که به هرسوی برجهد؛ دندانهایش را برهم می افشرد؛ و تیرهایی را که بر پشتش 
قرو می آفتند» می جنباند و از خود می راند. 

آ کرون که از بوم کهن کوریت آمده برد در شات بونانی بود؛ او تا گزیر 
شده بود که در پی رانده شد گیسش از میهن» پیوند زناشوییش را نافرجام 
وا گذارد؛ و نتواند کار را یکسره کند. مزانس او را می بیند که با پری رتعشان بر 
کیره عویش مرو دوف ای کی که اھا و تامدص به و نود از 
دور جنگاوران را از هم فیا کد رھ کے | 
شش انکشته ار کرست کی ها زرف را دزی ورد | کی یه نا کاه سیخ 
پناهجوی یا گوزنی با شاخهای بلند را ببیند» شادمانه, پوزۀ غول‌آسایش را 
می‌گشاید؛ و افراعته یال بر شکارش آسوده فرو می افتد؛ و به اندرونه‌های وی 
استوار وابسته می ماند؛ در آن هنگام» پوزهاش که بدان, سخت دل» شکار را 


می درد» به شیوه‌ای هولباں آغشته به خون است : مزانس به همان سات» تيز و 
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حالاک, به انبوهترین گروه دشمنا ت کې ‌تازد . آ کرون تیره‌روز از پای درمی آید؛ 
با پاشنه هایش» به هنگام جان باختن» خاک سیاه را فرو می‌کوبد؛ و تیر راء فرو 
شکسته در ییکرش به خون می‌کشد. همین مزانس شایتۀ خود ندانته است که 
اورودس را که از او می‌گریخت بر خاک فرو افکند؛ یا ژویتی بر او درافکند؛ و 
او را په زحمی تیره فر وکوید؛ او می شتاید؛ از دیگران درمی‌گذرد؛ رویاروی او 
می ایستد؛ مرد در برابر مرد؛ و می خواهد بر اوته به یاری نیرنگ و فسون, به یاری 
نیروی جنگ ابزارها چیرگی یابد. پس. مزانس پای و نیز خویش را برپیکر مرد 
در خاک فرو غلتیده می نهد : 

«اینک این اورودس بلتدپایه است» یکی از بزرگترین جهره‌های جنگ 
که در ایتحا اریده است.» 

همراهانش که در یی او می آیند سرودی شادمانه را سر می دهند. اما 
جنگاور میرنده می‌گوید : ۱ 

«هرکه هستی» ای پیروزگر بر من! بدان که من بی‌کیفر نخواعم مُرد؛ و تو 
o SS‏ 
کمین تست؛ و تو به زودی همحون من بر خاک فرو خواهی آرمید. » 

مزائس, دریاسخ وی» با لیخندی به نشانة حشم. کر 

«آن کیفر را جشم بدار و بمیر. در حشم من» پدر خدایان و پادشاه مردمان 
آزجه را شایسته بداند, به انجام خواهد رسانید.»۲ 

یاز کک او مک او کون اک دعس در آوزده ات 

آسایشی سخت خوابی آهنین ۰ دیرگا۱ ن‌آن‌درشکسته‌را که در شبی حاودان فرو 
بسته می سود به گرانی دچار می آورند. ار آ کاتوس را می‌کشد؛ 
سا کرآتور هیداسپ را؛ راپو پارتینوس را و آورسس تم راء ماپ» کلونیوس راو 
نیزاریشانس لیکائونی را »یکی درپی فرو آفتادن از متسین که لکا م گسیخته بود 
بر خاک اقکنده شده است؛ دیگری» دران اه م که یاده ی امن 


۰ و + 
۷ توان حدادادی یشگویی را به میرند گان بازمی خوانده اند 


نی کی اده به یش کشانده شده است: والر یوس که از دلیری و 
کا نیا کانش بی بهره و نشان نیست, او را درمی اندازد. ترونیوس به 
دنیت سالیوش کته شده است؛ سالیوس به دست نا لسن هردواد به ۹ 
حان باخته اند؛ این یک به ژوپینی که از دور افکنده شده است؛ آن یک به 
تیری که نا گاهان بر او زده اند, 

از حندی یش مارس هراس آفرین در دو اردوگاه» به یکسان و براپن 
سوگ و آیین خا کسپاری را درمی‌گستزد. جنگاوران مادم یا پیرو زگران بودند؛ 
یا درشکستگان: آنان به یکان کشتار می‌کردند؛ و از بای درمی افتادند؛ 
هیجیک از دو مپاه هماورد به گریختن نمی انديشید. در کاخ ژوپیش خدایان 
دل بر خشم و کینی بیهوده که دو مپاه بر یکدیگر می ورزند» می سوزند؛ نیز بر 
مرنوشت ادمیانی میرا که ناگزیر از برتافتن جنان رنجهایی اند؛ در اینجا 
ونوس؛ در آنجا ژونون کیوانی جنگ درهم و بانبره را می نگرند. تیزیفون رنگ 
باخته در ميانة این هزاران جنگاون به عشمی توفانی مرگ می آفریند. 

و جتان است که مزانس با برافروختن نیزه‌ای مترگ, جوشان از خشم و 
کین» در هامون به پیش می آید. همچون اوریون غول‌آساء در آن هنگام که 
یاده» از گردابهای بره می‌گذرد؛ و در میانۀ آبهایی که تا به شانه از آنها یرون 
است» راهی می‌گشاید؛ یا نیز در آن هنگام که بر زمین راه می سپارد؛ تارکش 
دز فانه آنرها یتست مایت وی زات تفت را کار کر سالات 
گرانبار است» برکنده از ستیغ کوهساران» بر دوش می برد: به‌همان‌سات » 
مزانس» در بوشیده در زره و جنگ ابزارهای فراحش به پیش می آید", انه که 
او زرا نف کات هن رده وران وشات من ین اماد می شود که دی ا 
رای نی آنکه راد شو هت زرد زات کان و بزرگوان را سفق ھی دا رده ای 
با پیکر ژنده و گران خویش, به پاره‌سنگی مترگ می ماند. تا او در فراخنای 


۲ ۳ مس تمه ۳ ‌ ۳ ۲ 
۸ آوریون که غول و شکارگری بزرگ نود » یکری انجتان رید داشت که می توانست به پای از 
ف 2 
اقانوس بگذرد. 
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دشت» به حایی می رسد که به برد ژوییتی از همتبردش بدور است» می‌گوید : 

«باشد که این بازو که حدای من است, و این تیر که ان را برمی آورم مرا 
دمساز و پاریگر باشند! ای لوزوس! من پیمان می بندم که تو را به انجه از این 
راهزن» پس از کشتنش به دست خواهم آورد» فرو پوشم؛ تونشانة نازآلود 
پیروزیم بر انه حواهی بود. » 

او این سخن را می‌گو ید : ژویین از دور به آوایی تز برمی برد. ژویین که 
بس از کوفتن بر سیر انه باز یس افکنده شده است» حندی دورتر بر یهلو و زیر 
کم آنتورس فرو می رود؛ آنتورس نژاده که یار و همراه هرکول بود؛ و از 
وی روی به راه آورده بود؛ و به او اندر بیوسته بود؛ و در شهری ایتالیایی رحت 
ماندن درافکنده بود. مرد تبره‌روز و شوربخت از تیری که آماج آن کیک تم وود 
بر خاک درافتاده است؛ او حشم به سوی سپهر فرامی برد؛ و به هتگام مردن از 
ارک د راد ھی آورد: سیم یارس زوین را درم اننازد: زوین از 
میانۀ حنبر کاوا ک سیر که از مفرغی سه لایه ساخته شده است؛ از ميانة بافت 
تن تون تسه الابه و کے ای که ای ا تشه کاو درد عنم اس 
درگذشته است؛ در فرود شانة مرانس» در بابینترین حای استوار شده است؛ و 
توان آن را نداشته است که پیشتر برود. انهء بی درنگ شادمانه از دیدن خو 
که از نت اوه ترت قرو می ریزد» تيغ از نیام برمی آورّد؛ نها کت و تافته 
بر دشمنشس که آشفتد شده است می تازد و آو را به ستوه می آورد. لوزوسء از 
اینکه می بیند بدر دلبناش نیک در خطر افتاده است. ناله ای زرف برمی آورد؛ 
و دانه های کت بر گونه هایش فرو می غلتد. ای مرد حوات که بامانت را 
می باید پاس داشت, من هرگز در اینجا از گفتن نام تو و مرگ نابهنگامت» نیز 
جانفشانی ستایش انگیزت بازنخواهم ایستاد؛ اگر با اینهمه دورترین پسینیان تر 
بتوانند حنین کرداری زیبا و پسندیده را باور داشته باشند. 

مزانس» از نای افتادهء ناتوان, از کار و رفتار بازمی ماند؛ به واپس می رود؛ 
و ژویین دشمن را بر سپر خویش درمی‌کشد. مرد حوان برجسته است؛ با 
تاو ران دراه انیت اوور ان هنگام که ان بازو برافراخته می خواهد 


زخمی بزند, او خرد را به پیش شمشیر تروایی درافکنده است. او بدین سان تیم 
انه را از فرو کوقتن بازمی دارد؛ و کوبة آن را به وایس درمی افکند. همراهانش 
به ستایش وی دست برهم می‌کوبند؛ و غریو برمی آورند؛ زیرا پدر در پتاه سپر 
پسر حان بدر می برد؛ لوزوس سپس» تیرهایش را به سوی انه درمی اندازد؛ و 
می‌کوشد که دون با کوبۀ پرتابه‌ها دشمن را بتاراند وبگریزاند. انه» حشما گین» 
پیکرش را در زیر جنگ ابزار خم می زند و گرد می‌کند. هنگامی که به ناگاه 
کک شیل اسام ار آنزها وی با رده کان دهکانان دشت کار 
می‌گریزند؛ افر كرانة رودی» یا در زیر تخته‌سنگی گند گون و بلند پناهی 
ا کک گر کاس کا ان رفن ک ارف 
می یاید. آنان بازآمدن خورشيد را جشم می دارند؛ تا کار روزانه‌شان را به بایان 
ا ا سم رها کار کرت اش روگ 
برابر این آوار نبرده پایدار و استوار می ماند؛ وجشم می دارد تا آن آوار آرام یابد, 
آنکه انه با اوسخن می‌گوید؛ آنکه او را بیم می دهد لوزوس است. 

«به کجا می‌شتابی» جتن مرگ را؟ چرا بدانچه بیش از توان تست 
می باری "؟ تاپروا می‌گذاری تا مه و دلسو زگی فرزندی سرگشته ات بدارد.» 

لوزوس از شنیدن این سخن» کم از پیش خود راء افروخته و شوریده, به 
گتاخی و بباکیش وانمی نهد. خشم سالار تروایبان برمی‌افزاید؛ لگام 
گیخته‌تر و رمنده خویتر می شود؛ پارکها واپسین رشته‌هایی را که زندگی 
لوزوس بدانها بازبسته استء گرد می آورند. انه شمشیر سخت و ستوارش را در 
پیکر لوزوس فرو می‌کند ؛ و به یکبارگی؛ در آن حای می دهد. وک یوان 
شیر گرد که در سنجش با آنهمه لاف و گزاف و ستیزه حویی » جنگ ابزاری 
سست است » فرو رفته است؛ و تن بوشی را که مادر لوزوس از زر نرم برای وی 
بافته بود» از هم دریده است؛ سینه اش از حون سرشار می شود؛ روانش تن را 
وا می‌گذارد و درمی‌گذرد؛ LO‏ در هوا فرأ می رود؛ تا اندوهکتانه» به 


u‏ پارستی : حرات کردن. 
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روانهای مرد گان پوندد. اھا هنگامی که يور و حهرةٌ میرنده و 
نک اختگی شک را یه اسه تالهای زر ار سر درد و دلجوز گی 
برآورده است؛ و دستش را به سوی وی یازیده ا او کا م ق 
دلش را می فشارد. 

«ای حوان که دل را به درد می آوری! أنه بارس برای والایی و سرافرازیت 
جه می تواند کرد؟ تو را چه بدهد که شایستۀ جانی جنان زیبا و نیک باشد؟ 
اشکهات را کاڈ کا شای کو ری دان ترا به رواتهای مد کات ورد 
حاکستر پدرانت بازمی‌گردانم» اگر این کار هنوز می تواند تو را دلپسند افتد. 
دست کم در شوربختی وتبه‌روزیت» دل از مرگ جانگزایت آرام دار؛ و بدات 
اد که خندت ند بررک ار بای فرامده‌ای :6 

او نخ کے ایت که هغاد مرو وان رل کف کانمن و 
اندیشناک مانده‌اندء می نکوهد؛ و خود پیکر او را که گسوانش» بافته به شیوة 
اتروسکان, یکره به خون آغشته بود» برمی‌گیرد. 

با اینهمه, در نزدیکی خیزابهای تی پدر ناسورش را کم کمک در آب 
روان فرو می ُت؛ و پشت داده بر تنة درختی» از ونج و ماندگی می آسود. 
9 مقرعی او گامی حند دورتر از وی» بر شاخه‌ای اويخته بود؛ و 
کک ابزارهای گرا پر خاک نهاده شده بود. کر حوانانش او را در مات 
می‌گرفتند. او خودء سست و ناتوان» نفس می‌زد؛ سرش بر شانه فرو افتاده 
بود؛ و ریش انبوهش بر سینه اش می‌پرا کند. متام اس تال کف اور ورن 
در کحاست؛ بیکهایی را يی در یی بدو فرستاده بود؛ تا او را فراخوانند؛ و 
دستورهای پدر اندیشناک و دل‌پریش را به وی برسانند. و جنین است که 
همراهاد وی» گریان و زاره پیکر لوزوس رک را که به زحمی بزرگ از بای 
درآمده است» ارمیده بر تک اند رها یف بیحان, می آوردند. مزانس» که 
تبه روزی و نگونیختی را» به دل» ار پیش دریافته است» از دور خروش و ثالة 
آزان را تاه استارسن. کصوات کد واه شا که ی اید دو مساق 


سوی آسمان پازان و افرازان می‌دارد؛ په لاشه باز بسته می‌ماند؛ فریاد 


کاب دهم ٩۰۱‏ 


برمی آورد: 

«ای فرزندم] آد 2 زیستن جنال بر من حیره بود که برتابم که يسرم 
پسری که از من پدید آمده است» در برابر کوبه‌های دشمن» به حای من از پای 
دراید؟ یا من؛ پدرت» می باید رستگاريم را در گرو ریشها و ناسورهای تو 
باشم ؟ آیا می باید به بهای مرگ توبزیم؟ ای دریغا! هم این زمان است که من 
بینوایی رانده‌شدگی و دورماندگی از میهن را می‌آزمايم ناسور بس ژرف 
است؛ و من» فرزندم! آری, من» به کین رانده از اورنگ و بدور از چوگان 
فرمانروایی » نام شکوفان تو را پژمرانیده‌ام. بر من بایسته بود که انچه را در کرو 
مهنم هستم و در گرو خشم و رنحش وابستگانم به انحام رسانم. وه که 
می‌توانستم» با هزاران مرگ» به خواست خحویش» زند گی باهم را به کیقر 
گناهانم پیشکش دارم! اما هنوز می زیم. هنوز مردمان روشنایی را واتنهاده ام. 
اما اینهمه را واخواهم نهاد. » 

هنوز به درستی سخن نگفته است که بر وان ریشناکش برمی خیزد؛ با 
همه آنکه او را ناسوری است زرف که رفتارش را به کندی می‌کشد» از پای 
درنیفتاده است؛ دستور می دهد که اسبش را برایش بیاورند: آن اسب مايه 
شادمانی اوست؛ آرامش دل اوست؛ با آن اسب او از هنگامة بیکارها همواره 
پیروز بدر آمده است. دوعس کی بود؛ بدین سان با او سخن می‌گوید : 

«ای رب! ما دیری با هم زیسته‌ايم ؛ اگر آدمیان میرا بتوانند دربارهةٌ خویش 
از روزگاری دیریاز سخن گویند. امرون تو چونان پیروزمند, بازمانده‌های انه و 
سر خون آلودٍ وی را به همراه خواهی برد؛ توبا من مرگ لوزوس را کین خواهی 
ستاند؛ یا اگر ما نتوانیم راهی برای خویش بگشاییم» تو همراه با من از پای 
درخواهی آمد؛ زیراء ای جاندار شایسته و گران‌ارز! هن نمی انگارم که تو 
بیذیری که از بیگانه ای فرمان ببری؛ و سوار و خداوندی تروایی داشته باشی .» 

او این سخن را می‌گوید؛ و بر پشت اسب که به بردن وی خوگیر است 
شام ی کرد دستا تشن وا از زویتهای ری می ا کد یر تارکشی که یکت ار 
مفرع می درحشد» زیورینه ای از یال افراخته شده است. به میانۀ جنگاوران 


£۲ آنه اند 


می‌تازد و می شتابد. در دلی تنهاء شرمی بسیار برمی جوشد» نیز گونه‌ای 
دیوانگی آمیخته با درد؛ [دلبستگیی پدرانه که لگام گسیخته است؛ نیز 
آگاهی از شایستگی و توان خویش ]. 

یس او سه پار انه را به آوای بلند عویش, فرا می خواند. انه بی‌گمان او را 
شتاخه اس و خا دمانهع به شی خواهقن فر یاد یری آورد* 

«باشد که پدر خدایان» باشد که ایولون توانا که از او فریاد می خواهی تورا 
همال و هماورد من گردانند!» 

او تھا این مختان را بر زبان می آورد؛ و با یره آخته و افراخته, به 
رویسارویی بسا وی به پیش می رود. مزانس فریاد برمی آورد: 

«ای سخت دل! می‌کوشی که مراء پس از آنکه فرزندم را از من ربوده‌ای؛ 
بهراسانی ! تورا راهی دیگر در نابودی من نیست. ما را از مرگ کین رنج و 
هراسی در دل نیست؛ هیچ خدایی نیست که ما در ستیز با اوپروا کنیم. بازمان 
و دس ۳ من حونان مردی می ایم که به زودی خواهد مرد؛ اما نخست, این 
دهشها را از دست من بذیر!» 

او این سخن را می‌گوید: و ژوپینی بر دشمن درمی اندازد؛ سپس ژوپینی 
دیگر راء نیز درپی آن» ژوپینی دیگر. وچتبری فراخ را بر گرد او نقش می زند. 
سپرزرین استوار می ماند. مزانس سه بار بر گرد مرد تروایی که بر پای ایستاده 
است» از سوی چپ» اسب می‌تازد؛ و تیر بر او می اندازد. سه بار قهرمان 
تروایی بر گرد خویش می چرخد؛ و سپر مفرغیش را در برابر تیرها می دارد؛ 
سپری که جنگلی شگفت از ژوپینها در آن فرو رفته است. سپسء دازده ازآن 
ما وزنک و اراد کے اه کان ار ات ماه نها که انتشان ر کته از ان 
ستیز ابرابر و فرساینده» لختی می اندیشد؛ برمی جهد؛ و ژوپینش در گیجگاه 
بار حنگی که کاواک و نرم است فرو می‌رود. جار پای, به پکباره 
برمی حهّد؛ سُمهایش در هوا نواخته می شود. سوارش را درمی اندازد. حون با سر 
بروی فرومی افتد, او را فرو می‌گیرد؛ و پا شانه‌ای از جان بدر رفته» او را از 
گرانی پیکر خویش به ستوه می آورد. ترواییان و لاتینان از هنگامة خویش 


کتاب دهم °{ 


آسمان را برمی افروزند. آنه می شتابد؛ نیع از نیام برمی آورد؛ وحم شله بر وی» 
او را می‌گرید : 

«اینک مزانس هول انگیز و تندی و دمانی ددانه اش در کحاست؟» 

مرد تیرنی چشم برمی آورد؛ آسمان را بازمی نگرد؛ و هوش و آ گاهیش را 
بازمی یابد. 

«ای دشمن تلخ! این ناسزاها و این بیم انگیختنها ازمرگ برای حیست؟ تو 
می‌توانی ہی آنکه تباهکار باشی مرا سر ببری. با اندیشۂ رهایی از مرگ نیست 
که من به پیکار با تو شتافته ام؛ و لوزوس دلبندم» به هیچ روی» پیمانی از این 
گا کته انیت اا کر با انهه دشان ور کته توق آن اداد 
باشند که از مهر و نواختی از سوی تو برحوردار آیند, آنچه من از تو می خواهم 
این است: برتاب که خاک پیکر مرا فرو پوشد. من می دانم که وابستگان و 
یارانم به کینی کور و گسسته لگام مرا در میان می‌گیرند : خواهشم از تو این 
است که مرا در برابر حشم و خروش آنان پاس داری؛ و پذیری که در گوزی 
یگانه با پسرم به خاک سپرده آیم.» 

اوه پس از گفتن این سخن, شمشیری را که چشم می‌داشت در 
گلوگاه خویش درمی یابد؛ و همراه با موجه ای از حون که جنگ ابزارهایش را 
فرو می شوید» جال می بازد, 
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۱. انه با جنگ ابزارهای مزانس تندیسه و نشانه‌ای از پیروزی را برای مارس برمی افرازد. 
کا این مرگ: الاس که یکر به اوانتر فاده شد اسکه دور لفات 
مهلتی می خواهند؛ تا بتوانند مردگانشان را به خاک بسپارند؛ انه آنان را جنین مهلتی 
می دهد, ۱۳۹. ناایدی اواندرء در آن» هنگام که پیکر پورش را می ستاند. س ۱۸۲. 
ترواییان ولا تینات جنگاوران از بای درآمده را به آین گرامی می دارند. 


۵ با زگشت گروه ایلحیان لا تین که به نزد دیومد فرستاده شده‌اند. لا تینوس کنکاشی 
بزرگ را بر بای می دارد؛ وتولوس سقرخویش را گزارش می‌کند: دیومد از بیکار با ترواییان 
تن می زند. ہہ ۹٩‏ ۲. سخترانی لاتینوس: او گونه ای همسازی با اه را پیشنهاد می‌کند. -- 
. مخترانی درانس: او به دوستاری آرامش و آشتی سخن می‌گوید؛ و تورنوس را 
می نکوهد. - ۳۷۰. صخنرانی تورنوس: او بر درانس برمی حوشد؛ و به خشم او را سخت 
خوار می دارد؛ و به سود جنگ سخن می‌گوید: اگر لاتینان بر آن سرند که اوه تورنوس» 
ھا با انه برد آزمایده وی آماده است تا در اور د گام تن به تن با او بحنگد. ے 4۵ 
تازشی: از موی مواتان اتی کتکاش رام کت غا لا یتوس انه ها وهای 
بزرگش را به واپس می افکند. آمادگی برای دفاع از باشندگان. 


۲ تررنوس برای پیکار زیناوند می شود. او اسواران را به فرماندهی کامیل» شهربانوی 
ولسکان» و ماپ به رویارویی با اسواران انه گسیل می دارد؛ خود می رود؛ تا در 
کوهاری که یا د گان تروایی می باید از آن بگذرند» در کمین بنشیند. ‏ ۵۲۲. دیان 
دامتان کامیل را با پری دریایی اوپیس بازمی‌گوید؛ و تیری را از ترکش خویش بدو 


کتاب یازدهم ۷ 
می دهد؛ تیری که بدان کین زن جنگجوی و حوان از کشند؛ وی ستانده خواهد شد 


۷ برد سواران در میانة لا تینان و اتروسکان که همپیمانان انه اند. ‏ ۹۸. کارهای 
نمایان و دستبردهای کامیل. ‏ ۷۲۵. تارشون زمین؛ جنگ را امتواری می بخشد. ۔_ 
۷۸ در آن هنگام که کامیل شلوره را که زرهی گرانبها دربر دارد دنبال می‌کند, ارونس 
او را زخمی مرگبار درمی زند؛ ای بر زیان اکا همراهش» تورنوس را از ماحرا 
می | گاهاند؛ و می‌میرد. - ۸۳. اویس: فرمانبر از دیان» تیر را درمی اندازد؛ و تن 
آرونس را فرو هی شنبد. 


۸3۸ مرگ کامیل فرویاشی و شکست ولسکان و روتولان را در پی می آورد. تورنوس که 
کا او را از این پیشامدها ‏ گاهانیده است» کمین را وامی‌نهد. انه از راههای تنگ 
کوهتانن که دیک ار وکین رو اک شیم ا رای تو و ری نا ارف فیک وت ان 
می‌کند. شب دو سپاه را نا گزیر می‌گرداند که در فرودٍ باروهای شهر اردو زنند. 


با اینهمه «سپیده‌دم» که سر برمی آورّد» اقیانوس را وانهاده است. انه هر حند 
که خار خار و دغدغۀ به خاک سردن یارانش او را می آزرد و به شتاب 
میت نیز با آنکه حانش از آن مایه مرد گان آشفته و پریشاد بودء به 
دمیدن رون می شتافت تا به هنگام بیروزی» یمانهایی را که با خدابان بسته 
بودي به سر آورد و به انجام برساند. او بر پشته‌ای» بلوطی سترگ را که از 
شاخه‌هایش به تمامی سترده شده است» برمی افرازد؛ و آن را از 
جنگ ابزارهایی درعشان فرو می بوشد؛ آن جنگ ابزارها که از سالازمزانس به 
جنگ او درافتاده است؛ و برای تی ای خدای توانای جنگ! نشانه‌ای از 
پیروزی و کایابی است. در یکار. او زی ورخود جنگ اوررا که سرشکهای 
خوت, ژاله وار بر آن افشانده شده است؛ و ژو پینهای فروشکسته و زره فروکوفته و 
در دوازده حای فرو سفته را بر آن تندیسه و نشانة پروزی استوار می دارد. 
شمشر مفرغین را بر بازوی چپ تنديسة جوبین برمی بندد؛ و شمشر عاحین نیام 
را از گردش درمی آویزد. پس» در آن هنگام که سالارانش به یکبارگی درمیان 
گرفته اند؛ و تنگ بر گرد وی» در هم می افشرند» همراهان پیروزش را با این 
سخنان پرمی انگیزد؛ و به شور می آورد : 

«جنگاوران! دشوارترین و بزرگترین بخش از تلاش ما به انجام رسیده 
است؛ در آنجه از اين پس بر ماست که انجام بدهیم, از هیچ خطری مهراسید. 
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اینک آن عنک از ارها که نختین نشانه‌های بیروزی ماست, و انها را ازانشگ. 
ی SE aS‏ 
سان که از چنگ من بد ر آمده است. اکنون تنها آنچه می باید به انجام برسانیم 
آنا امت کد به سوی پادشاه و دیوارهای شهر لا تینان راه بسپاریم . دلهایتان را 
برای پیکار آماده سازید؛ و همگتان در اندیشه و چشم به راه نبرد باشید؛ به 
گونه ای که هیچ مانم و بندی» ناگاهان» شما را به شگفت نیاورد؛ و از کار 
بازندارد؛ نیز هیچ بیمی» هیچ گمانمندی وتردیدی درنگ و کندی در رقتارتان 
درنیفکند, تا آن هنگام که خدایانِ فرازنا ما را دستوری خواهند داد که درفشها 
و نشانه‌های حتگ را از دست دشمن پدر آوریم؛ و جوانانمات را از پس 
دیوارها و سنگرها بیرون کشیم. تا آن زمان» پیکر آن دسته از همراهانمات را که 
از گور بی بهره مانده اند به خاک بسپاریم: تنها بزرگی و گرامیداشت؛ در 
مقا کهای ژرف آشروت این است. او می‌گوید: بروید! این وایسین بایستگیها را 
برای این روانها, روانهای برگزیدگان که خون انان ما را بر این میهن پیروز و 
چیره گردانیده است. به انجام رسانید. پیش از هر کاں پبکر پالاس راء به شهر 
سوگوار و گریان اواندر بفرستیم, آنجه او از آن بی بهره بوده است, دلیری و 
جنگاوری نیست؛ یک روزی آکنده از هول و هراس او را از ما قّربوده 
است؛ و نیک نابهنگام در شب مرگ درافکنده است.» 

انه بدین سان» گریان» سخن می‌گوید؛ به کاشانه اش بازمی رود؛ به جایی 
که لاشۀ پالاس در آن» در برابر چشم رداق تهاده کته ایت سین ر 
را به نگاهبانی از لاشه کا ردو اند اني را که میراخور اواتدر ارکادی بوده 
است؛ اقا او را به پیروی از نخائه‌هایی آیینی و پیشگوی که دان باشگون و 
همایون نبوده است» جونان یار و همراه» به شاگرد دلبند خویش ارزانی 
واه انش تما ساشان و ماکان با لاس ی ان تروای وزان انون ا 
گیسوانی» به آیین سوگ پریشان» بر گرد لاش وی تنگ فراهم آمده‌اند. تا انه 
بر استانة در بلند آشکار شد, زنان مشت بر سینه کوفتند؛ و ناله‌هایی زرف و 
دردالود به سوی آسمان برآوردند؛ فریادهای مرگ آلود و اندوهبارشان در کاشانة 


شاهی طنین درافکتد. ان به دیدن سر يالاس که بر بالینی نهاده شده بود و 
جهره اش که در سپیدی به برف می مانست دربرابر تاسوری که ژویین اوژونی 
سینة جوانانه‌اش را بدان فرو شکافته بود نتوانست سرشکهایش را قرو گیرد. او 
می‌گوید : 

«ای مرد جوان که می شایی دل پر تو بسوزند! آیا می بایست در زمانی که 
بخت بر روی من لبخند می زند. به داشتن دوستی همجون توء بر من رشک 
برد؟ و تو راء به هم روی» وانگذارد که قلمرو مرا ببیتی ؛ و پیروزمند, به سرای 
پدری بازروی؟ این فرحام آنجه من به هتگام رهسپاری» برای تو به 
پدرت اواندر نويد و زیان داده بودم نیست؛ در آن هنگام که او مرا در آغوش 
می‌کشید؛ و به گشودن امپراتورییی بزرگ می فرستاد؛ در آن هنگام که به 
هشدارم می‌گفت که دشمنانمان جنگاورانی شایسته و دلاورند؛ و من به زودی 
با مردی سخت و ستوار برد خواهم آزمود. او شاید هم اکنون, فریفته از امیدی 
بیهوده» با خدایان یمان می بندد؛ مهرابه ها را از ارمغانهایش برمی | کند؛ و ما 
سوگوار» این مرد جوات و یجان را که دیگر هیچ حیز را در گرو و وامدار خدایان 
آسمان نیست» به بیهود گی ارج می نهیم و گرامی می داریم. ای تیره‌روز! تو 
این سوگ و حا کسپاری فرزندت را که جانگزای و دلخراش خواهد بود 
خواهی دید! آری چذین است آن بازگشتی که ما امید می بردیم؛ آن پیروزی 
که تو جشم می داشتی ؛ آن نوید بشکوه که من به تو داده بودم! دست کم ای 
اواندر! تو ناحار نخواهی بود که زحمهایی را در برابر حشم داشته بامی که به 
هنگام گریز پدید آمده است؛ زخمهایی که از شرم رخسارت را سرخقام 
گرذاند) ر باق دان ری که عات و رای شرت که رایت 
زن د گیش را از مرگ برهاند» آرزو بیری که ای کاش مرگ بر سرافکند گی و 
زیونیش برده درمی‌کشید. ای دریفا! اوزونی جه پشتوانه‌ای را از دست داده 
است! و توای ایول! آن جیست که با مرگ پالاس» از دست نداده‌ای!» 

جون این ناله و زاری بر زبان آورده می شود» می فرماید که پیکر پالاس را 
که دل را بس به درد می آورد» برگیرند؛ و هزار جنگاور گزیده را از ميانة 


تمامی لشکرش برمی‌گمارد که او را با شکوه و بزرگداشتی بسیارهمراه باشند؛ و 
سرشکهایشان. را با مرشک پدر درآمیزند؛ این کار تسلایی خرد است» اندوه و 
سوگی بجتان سترگ را؛ اما بایستة درد و دریغ تا اس کوک 
می‌شثابند که با شاحه‌های درحتان بح و بلوط تورها و شبکه‌های تخت روانی 
نرم را بسازند؛ نیز بستری مرگ آلود را که شاخه‌های سبز پر آن سایه افکنده 
ست برمی افرازند. مرد جوان راء آرمیده بر لایه‌ای بلند از گياهان, بر آن 
می نهند: به همان گونه است گلی از گلین نفز بتفشه یا منبلی سست و نزار 
که دست دوشیزه‌ای آن را از شاه می جیند؛ آن کل هنوز نه‌درعشخش را از 
دست داده است» نه زیباییش را؛ اما مام زمین دیگر او را نمی پرورد؛ و شاداب 
وت ی کا و :اھ ی اید اوو کا ارغرانن را که بهوته‌های 
رر مخت شده‌است. یاورند: دیدون سیدونی » شاد کام از یافتن حامه‌ها برای 
وی خود آنها را به دست خویش بافته است؛ و به رشته هایی زرین تار و یود 
آن را زنگی دیگر بخشیده است. ای اندوهگنانه؛ پیکرمرد حوان راء چونان 
واپسین گرامیداشت, در یکی از این جامه ها فرومی پوشد؛ وبا دیگری» همچون 
سراندازی کو را که در شراره‌های ا حواهد سوخحت» نهان می دارد. 
مپس» می فرماید تا ربوده‌ها و یافته‌هایی بسیار را که از لررانتیان درهم 
شکسته فراجنگ آمده است» برهم توده کنند؛ دارابی و دستاوردی که رده‌ای 
دراز از مردات آن را خواهند آورد. او اسبان و جنگ ابزارهایی را که از دشمتان 
ستانده شده است, بر آنها می افزاید. بندیانْ برحی که دستانشان به زنجیر از 
بشت بسته شده است و به روانهای مرد گان ارمفان داشته شده‌اند» آتشهای 
کومة و را با خوت خود خواهتت اغشت. او به سالاران دستور می دهد که 
نان رھ نغانه‌ها وهای پرززی: ا که به یاب ارهای . شمان 
پوشیده شده است؛ و نام درشکستگان بر آنها نگاشته خواهد شد بیاورند, 
آستس تیره‌روز را که سالخوردگیش فرسوده است می آورند؛ او گاه, به مشت» 
مینه اش را فرو می‌کوید و رنجه می دارد؛ و گاه جهره‌اش راء به ناخنهاء 
می خراشد؛ خود را بر خاک می افکند؛ و یکباره, بر آن می ارمد. به همان 


۲ انه‌اید 


مان» ارابه‌های آغشته به حون روتول را می آورند. در پس آنها, آئتون, بار 
کی لای ی و ری ی ی ا کا دانه های درشت 
اشک چهره‌اش را تر می سازد. جنگاورانی دیگر نیزه و خود مرد جوان را در 
دست دارند؛ زیرا دیگر جنگ ابزارهای او از آنٍ تورنوس است که بر وی جیره 
شده است, در بی دستة هرگ الود و سوگوان تروایان ران ارکادیانه 
کات ا ماکی ای و کی ی ایس ایکا که ارم کت 
تمامی درازایش درگسترد اپات و همجنان» به آهی ژرف که از نهاد 
برآورد کت 

ادو زمر فان وگو 
می خواند. ای پالاس بزرگ! حاودان بدرود! حاودان بدرود!» 

و بی آنکه سخنی دیگر بر گفته‌هایش برافزاید» دیگربار» راه دیوارهای 
بلند را درپیش می‌گرفت؛ و به اردوگاه بازمی رفت . 

نمایند گان شهر لاتینی از بیش در آنحا بودند؛ و دستانشات را به شاخه های 
زیتون فرو می پوشیدند؛ آنان مهر و نواعتی را از انه می جستند: می خواستند که 
انه واگذاردشان که پیکرهایی را برگیرند که تیغشان دروده بود؛ و بر هامون 
درافتاده بودند؛ تا بتوانند آنها را در خاک فرو نهند. آنان می‌گفتند : 

(«(دیگر با درهم شکستگانی بی بهره از روشنایی روز برد نمی آزمایند؛ ازه 
من اند انات را کہ ار ال یی مزبانان و وکات و یی اف ادان از 
این رنج برکنار دارد. » 

انه, با مهر و نیکوبی» خواهشی جنان درست و بداد را پذیرا می شود؛ و 
این سخنات را بر مهر و نواختی که بدانان روا می دارد» می افزاید : 

«ای مردم لاتین! کدامین بخت ناشایست شما را در دام چنین جنگی 
درانداعته است؛ وشما را برانگیخته است که‌دوستی ما را واپس زنید ؟ شما اراش و 
آشتی را برای مرد گان می جویید؟ برای کسانی که در دار و گیر و شیب و فراز 
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پیکار از ميان رفته اند. آ! چه مایه من می ترانستم آن را برای زندگان بخواهم؛ 
و بدانان بدهم! اگر سرنوشت این مکان را جایگاه من رقم نزده بود» من به 
اینجانمی آمدم. من هرگز با ملّتی به نبرد نمی پردازم. پاذشاه شما همبستگی ما 
را وانهاده است؛ او جنگ ابزارهای تورنوس را برتر شمرده است؛ و دل بدانها 
استوار داشته است. درستتر آن می بود که تورنوس در ایتجا به رویارویی با مرگ 
می آمد. اگر او می خواست دلیرانه جنگ را به پایان بیاورد؛ اگر می خواست 
تروایان را براند» تيغ در مشت» می‌بایست به هماوردی با من می شتافت؛ 
پس» از ما دو تن» آنکه بازویش یا نیرویی خدایی زندگیش را پاس 
می داشت» می توانست بماند و بزید. اینک بروید؛ و کومذ آتش مرگ را 
برافروزید؛ تا همشهریان نگونبختتان را بر آنها بسوزید. » 

آنه بدین سان سخن گفته بود. آنان, نیک سرگشته و شگفتزده, خموش؛ 
یکدیگر را می‌نگویستند. پس درانسس دیسرینه‌سال که کین و نکوهش وی 
همواره تورنوس حوان را می آزارد و تافته می دارد» رشتۀ سخن را به دست 
می‌گیرد؛ و درپاسخ» می‌گو ید : 

«قهرمان تروایی که به آوازه بس بزرگی؛ و به کارهای نمایان و 
برجسته ات بزرگتر! با کدامین ستایشها من تو را با آسمان برابربشمارم؟ نخست 
کدامیک را بستایم» دا دگریت راء یا دلیری و جنگاوربت را؟ با سپاس و 
حقشناسی است که ما سځنان تورا به میهنمان‌خواهیم برد؛و اگر بخت راه و چارة 
آن را به ما ارمغان دارد» تو را با پادشاه لاتینوس درخواهیم پیوست. جتان باد 
که تورنوس در جایی دیگر پیوند و همبستگی را بجوید. فرون بر آن؛ مرا خوش 
خواهد افتاد که آن باروهایی بلندرا که‌سرنوضت انها را به تو نوید داده است 
برآوریم؛ و سنگهای تروای نورا بر شانه هایمان ببریم.» 

او این سخن را می‌گوید؛ و همگتان با لررشی فراگیر و هماهنگ آن را 
استوار می دارند؛ بر آن شدند که دوازده روز در آرامشس؛ دست از پیکار 
اة تایان و لا تاف شوردای از ات فرو نهان یا رهام 
بی آنکه به کیفر پرسند» با هم درآمیختد؛ و بر گریوه‌ها و پشته‌ها در مانة 


ء ۶۱ انه ایند 


جنگلها درپرا کندند. درخت سرافراز و پر غرور زبان گنجشگ در زیر کوبه‌های 
تبری آهنین و دودمه به آوا درمی آید؛ آنان صنوبرها را که سر بر سپهر 
درمی سایند. فرو می اندازند؛ بی هیچ کت در کان با گوه ها بلوطهای ستبر و 
آراد سرواد خوشبوی را از هم می شکافند؛ و تارونها را برارابه های نالان به هر 
سوی می برند. 

«آوازه» آن پیقاماور بالدار خبر سوگی چنان سترگ را به هر سوی 
می‌پرا کند؛ و جان اواندر و شهر و کاخ اواندر از آن می | کتد. همان «آوازه» 
که اندکی پیشتر پیروزی پالاس را در لاتیوم پرا کنده بود؛ و همگان را از آن 
۲ گاهانیده بود. آرکادیان به سوی دروازه‌ها می دوند؛ آنان» به پیروی از رسم و 
راهی دیرین» مشعلهای سرگ را در دست گرفته اند. رشته ای دراز از مشعلها راه 
را برمی افروزد؛ پرتو مشملها بخش دیگر هامون را تا دور درمی شکافد. گروه 
فریژیان» ازسوی خود نزدیک می آیند؛ و به گروه نالال و زار درمی بوندند. 
مادران هنوز به درستی ندیده‌اند که جه کسی به شهر درمی آید که از اشوب و 
هنگامة خویش» شهر غمزده و آشفته را به آتش می‌کشند. اما هیچ نیرویی 
نمی تواند اواندرر!برجای بازدارد وفروگیرد ؛ اودر میانۀ همگنان» پیش می رود؛ 
تخت روان را می ایستاند؛ خود را بر بالاس درمی اندازد؛ از او درمی آویزد؛ 
می‌گر ید ومی موید. سرانجام» تا درد راه بر ناله اش گشاده است» می‌گو ید : 

«آی پالاس! آين فان اس که تو به پدرت نويد داده بودی؛ تریی که 
می خواستی تنها با پروا و دوراندیشی» خود را در برابر حشم و خروش مارس 
پداری! امّا من از آنجه سرافرازی جنگاورانه که دریافت و آزمونی یکسره نو 
است و لذت از جیرگی تر دشن و درهم شکستن ای در نخستین پیکان 
می تواند با مردی جوان کرد» ناآ گاه نبودم. نخستین نشانه های حنگاوری در 
مردی جوات و رزمنده که همه تلخکامی و تیره‌روزی است! آموزشی جانخراش 
از جنگی که بر دروازه‌های ما درگرفته است! هیچ خدایی پیمانها و خواهشهای 
مرا تشتیده است. و تو ای بانوی سپند من! شاد کام و فزخروز باش از آنکه 
درگذشته ای ؛ و نمانده‌ای که دردی جلین رک را برتابی . اما من بیش از 


آنچه می باید در حهان زیسته‌ام؛ و اينهمه برای آن بوده است که‌پس از پسرم 
بزیم و مرگ او را ببینم. چرا من همپیمانان زیناوندم» تروايیان را در پی 
نرفته ام؛ و جرا روتولان مرا با تیرهای خویش نفرسوده‌اند! ای کاش من خود 
می‌توانستم جان خویش را برافشانم؛ و این موکب مرگ با شکوه, پیکر مرا به 
کاشانه ام می آورد؛ نه پیکر بالاس را! ای ترواییال! من نه همییمانی و 
پوندتان» نه آن میهماننوازی که ما را به هم پیوسته است» هیجیک را به بدی 
بازنمی خوانم. ا سرت و در وو کاو اوو کے و اس ا 
رک تابهنگام رک پسرم بوده است؛ دست کم دوست می دارم که 
بیاندیشم که او پس از کشتار هزاران تن از مردم ولسک و پس از راهنمونی 
ترواییان به لا تیوم» ار بای درامده است. فزون بر اء ای بالاس! من 
نمی توانستم به شیوه‌ای شایسته‌تر از انجه که ان پارسا سالاران فریژی» 
سالاران تیرنی, و سپاه تیرنی به یکبادگی آیین سوگ‌ومرگت را بر پای 
داشته اندء این آیین را برگزار کنم. آنان نشانه‌ها و تندیسه‌های بزرگ آن کسان 
را که بازوی تو به مرگ ارزانیشان داشته است» به همراه می آورند. تو خود» ای 
وروا اک تا نان هنال تو ود و وی ورای داعت دیک جز 
تنه‌ای غول آسا از درحت» بر پای ایتاده و پوشیده از جنگ ابزارهایت 
نمی بودی؛ اری! اک آن یرویی را می داشت که گذشت رمال به خنگاور 
می بخشد. اما تیره‌روزا که منم! جرا ترواییان را از پیکار بدور می دارم؟ بروید و 
به وقاداری» سختانم را به یادشاهتاد برسانید: 

«اگر يالاس از میان رفته‌است,ومن زندگانیی رنجبار و توانکاه را 
می‌گذرانم» بازوی تو انگیرهة اینهمه است : بازوی تو تورنوس رأ به پسر و به پدر 
وامدار است. این تنها نیکوی و مهری است که من می توانم از انه و از بخت 
جشم بدارم . آنجه می جویم شادمانی نیست : دیگر شادمانی برای من مرده 
است ؛ اما می خحواهم شادمانی را در سحایگاه زرف روانهاء در سرزمین مرد گان 
به پسرم ارمخان دارم.» 

با اینهمه «سپیده‌دم» پرتو دلاویز و توانببخش خویش را به ادمیان» این 


۰ م م 
میرایان تیره‌بخت بازگردانده بود؛ و تلاش و کار و ماندگی و فرسودگی را 
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برای آنان به همراه آورده بود. از پیش, انه گرانمایه» نیز تارشوك فرموده 
بودند که کومه های آتش مرگ راء در حنبر کرانه» برافراژند. هرکس» به پیروی 
از این ناکان. یکر بستگان خویش را به آنا می اورد؛ آتشهای مرک 

72 ۱ ۱ کے‎ e 
برمی افروزد؛ دودی تیر هگوت بلندیهای سپهر را فرو می پوشد. سه بار جنکجویان‎ 
س ص‎ 
که حتگ ابزارهای درخشانشان را از بر و کمر آويشته اند بر گرد کومه‌های‎ 
۰ ب عم‎ 
سوزان جرخیده اند؛ سه با سواران از برابر این آتشهای اندوه‌عیزمرگ, بسامان»‎ 
گذشته اند؛ و فربادهایی مرگ آلود برآورده‌اند. زمین را اشک فرو شسته است؛‎ 
وھا شات ار اشک فو کے که ات امه مدان غریر انها به‎ 
شراره‌های آتش درمی افکنند؛ خودهاء شمشیرهایی که هنرمندانه ساخته شده‎ 


نتم 
یل 


است؛ افسار امبان, جرخحهای ارابه که پیش از آن چرخش و تندیشان آتش 
برمی انگیخت؛ پاره‌ای دیگر ارمفانها و رهاوردهایی نیک شتاخته را در آتش 
درمی اندازد؛ سپرهای مردگان را؛ و تیرهایی را که نتوانسته اند بدانها از خود 
دفاع کنند. پیرامون کومه‌ها, شماری بیار از گاوان را به «مرگ» برعی 
می دارند؛ خوکانی را با پشم سخت؛ و گوسپندانی را که هامونها را از آنها 
پرداعته ائد, برفراز شراره‌ها سر می برند. پسء مردان به رده ایستاده بر سراسر 
کرانه» همراهانشان را می بینند که در اتش فرو می‌سوزند؛ کومه‌ها را که به 
نیمه سوخته است» پاس می دارند؛ ونمی توانند دل ازدیدن آن نما پیش از 
آنکه شب تما ک ضیهر وا که دانه‌هایی از ستارگان شوزان بر آث افشانده. شده 
است » به چرخش دراوردء برک 

لا تینان نگونبخت و شوریده‌روز, نیز از سوی خود» کوبه‌هایی بیشمار را 
برافراخته اند. آنان شماری بیار از مرد گان را به خاک می مپارند؛ یاره‌ای 
دیگر به هامونهای کنارین برده شده‌اند؛ یا به شهر لورانتیان فرستاده آمده‌اند؛ 
آنجه بر جای مانده است» توده‌ای سترگ و درهم از لاشه‌هاست؛ این لاشه‌ها 
را» بی آنکه بشمارندشاتن يا گرامی بدارند» در آتش فرو سوه اند : از هرسوی» 


آتشهایی درخشان و بسیان به گستردگی» دشتهای پهناور را برمی افروعتند. 
سومین مپیده سایه‌های سرد را از آسمان رانده بود: گروهی سوگوار پشته های 
خحاکستر را می‌کاویدند؛ از آنها استخوانهایی را دره آمیختهء از ميانة 
خا کسترها بدر می‌کشند؛ و آنها را به لایه‌ای از حاک که هنوز گرم اڪ 
می پوشند. اما در کاشانه هاست؛ در شهر لاتیوس توانگر است که هک و درد 
و موية دیریاز شدیدترین و کوبنده‌ترین نمود را دارد. در آنحا مادران و بانوان 
تیره رون در آنجاء خواهران اندوهناک که دلبند برادران بوده‌اند؛ نیز کودکان 
پدرمرده جنگ جانخراش و دل آشوب راء و پیوند زناشویی تورنوس را بنفرین و 
گسته می دارند؛ آنان خوشتر می داشتند که او تنها زیناوند می شد؛ تنهاء به 
تبرد آهنگ* می‌کرد؛ زیرا او در پی آن بود که به اورنگ ابتالیا و بزرگیها و 
والایبهایی برین دست یابد. درانسس» انگیخته و افروخته, بر درشتی و سردی 
این سختان می افراید: او به استواری می‌گو ید که تنها تورنوس است که آن 
مایه رنج و تیره‌روزی را آفریده است؛ می باید تنها او را به پیکار فرا حوانند. در 
میانٌ پرااکندگی و ناهمسازی رایها, بسیاری از آواهاء در همان زمان» به 
هواداری از تورنوس برمی خیزد؛ او به یکیارگی, برخوردار از نام بزرگ 
شهربانوست؛ پشتوانة او آوازه و بلندنامی وی و شمار تندیسه‌ها و نشانه‌هایی 
حتگی است که به درسی و شایستگی فراجنگ آورده است. 

در میائة این انگیختگیها و این هنگامة پرشور است که برای افزونی 
شوربختی و یره روزی» پیکان و ایلحیاد» آسیمه و س رگشته از شهر نیرومند 
دیومد» با این پاسخ بازمی ایند! از آن مايه با ذدستیها و هزینه‌هاء از آن مايه 
ارمغانها حیزی فرادست امده است؛ نه بیشکشها نه زر ه زاری و لابه 
هیچیک توان و اثری نداشته است؛ لاتیتان می‌باید همپیمایانی دیگر را 
بجویند؛ یا از پادشاه تروایی آرامش و آشتی را بخواهند. لا تینوس خود از درد 
فرسوده و ستوهیده مانده است, انه به راستی مرد سرنوشت است که خدایانش 


مہ ی % 
م اهتگ : عزم ؛ تصد, 


4۸ انه اید 


باشکوه راه می نمایند : خشم خدایان و گورهایی تازه کنده که در برابر دید گان 
اوست: او را به بسندگی» هشدار می دهد. پس» او انجمن بزرگ را در درون 
کاخ بلندش فراهم می آورد؛ و نخستینان و بلندپایگان را از فرمانبرانش بدان فرا 
می خواند. آنان می شتابند؛ موجی از این مردمان خیابانها را می آ کند؛ و په 
سوی. کاشانة شاهی: رام می بره لاتینوسن که به سالمتدی و هرکان 
فرمانروایی» از همگتان پرهیمته‌تر است» با جهره‌ای که از اندوه نان گرفته 
است, در میانةٌ آغان نشسته است. پس لاتیتوس از ابلحیان بازآمده از شهر 
اکل ای شاه تا تفن کف و یاس زا ان ان شهر ادات 
بازنمایند؛ و گزارشی باربک و روشن از پاسخهای داده شده را از آنان 
می طلبد. همگتات خاموشند. و ونولوسء فرمانبر از پادشاه, بدین سان سخن 
می آغازد: 

(«(ای همڅهربان! ما دیومد و اردوگاه کت را دیده‌آیم. پس ایک 
رنحها و ناهمواربهای راه را به یکباره برتافته ایم و بر آنها حیره آمده ایمء دستی را 
ستوده‌ايم که ایلیون را فرو افکند. او پس از پیروژی» شهری را در هامونهای 
گارگان ایاپیژی بنیاد نهاد؛ شهری که به نام میهنش آرژیریپ نامیده می شود. 
آنگاه که ما به نزد او درآمدیم؛ و دستوریمان دادند که در براپر وی سخن 
بگوییم» ارمفانهایمان را به وی پیشکش داشتیم؛ و او را از نام» از میهن» از 
مردمی که با ما به جنگ برحاسته‌اند, و از انگیزه‌ای که ما را به آر پی 
کشانده بودي گاهانيديم. او به سخنانمات E‏ فراداد؛ و به آرامی بدین 
انار اھان کش 

واف مان رر ا اش تلا ورن ا اي او ده کا یقت 
بد و اسان آرامشتان را برمی آشوبد؛ و شما را» دل استواره برمی انگیزد که 
ورا کیک بگرایید؟ ما همگنان تا آن زمان که آنانيم که تیغ در مشت» 
ارج و سپندی بوم) ایلیون را درم شکته‌ایم» در سراسر کک رنجها و 
شکنجهایی بازناگفتنی و کیفر تباهکاریهایمان را برمی‌تابیم؛ ما هشتی 
مردمانیم که حتی پریام نیز می توانست دل بر ما بسوزد؛ من دیگر از رنجها و 
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بدیهایی که در فرود باروهای بلند برتافته شده است» و از جنگاورانی که 
سیموئیس پیکرهایشان را فرو می‌پوشد سخن نمی‌گويم. پیکرۀ اخترین و 
غمگتانة مینری تخته سنگهای اوبه, و دماغه کیفرستان کافاره بدان دانا و 
گواهند. ملاس اعدا درراز کف از این رهسیاری به نبرد» در آن هنگام که 
به سوی کرانه های رویاروی رانده می شد» خود را دید که تا به ستونهای پروته از 
سرزمینش» به‌دور افتاده است؛ اولیس با غولان اتنا آشنا شده است. مرد 
تی ] شا را خود بر اانه کاخش» به دست زن پلید و 
بحان آشوب خویش 18 زیای درامده انت ال زن زنا کار یرو ز گرو کشاشاه اسشا 
را در دام افکند و کشت. آیا می باید از فرمانروایی نوپتولم» از خدایان 
ونان نوف کهروار کون شله‌اقد و از لوکویان کهدیی کان للب حت 
افکنده اند, سخن بگویم؟ آیا هی باید بگویم که خدایان به رشگ مرا از 
بازرفتن به کاشانة بدری بازداشته اند؛ و شادی آ ترا که همسر و شهر زیبايم 
کالیدون" را بازبینم از من دریغ ورزیده‌اند؟ اکنون هنوز رخدادهایی شگفت و 
هراس انگیز از رار دید گانم می‌گذرد. همراهانم را از دست داده ام : آنان تن 
پوشیده از پرء به اثیر گریخته اند آنان دیگر مگر پرند گانی نیستند که بر رودها 
سرگردانند؛ هکت که را از اوای ناله هایشان درمی | کتند - ای دریفا! جه 
شکنجه و آزاری است دلخراش, خویثان و وابستگان مرا! به راستی من همین 
را» از آن روز که جرد باخته» با شمشیر» به پیکرهای خدایی تاختم؛ وبا زنحمی 
که بر دست ونوس زدم. سپندی او را فرو شکستم: می‌بایست حشم 
می داشته ام , نه نه؛ مرا به حنین پیکارهایی درم‌کشانید. یس از انکه پرگام 
ویران شده است» من دیگر جویای هیچ جتگی با ترواییات نیستم؛ مرا از 


۱ آیدومته پیمان بسته بود که اگر یه کرت بازرسد» نخمتین حانداری را که در برابرش آشکار 
شود بی کد. أن جاندار یرش بود. ایدومنه او را کشت. اما طاعونی کور را به اندوه و آشفتگی 
کشد؛ و فرمانبراتش اورا از ان راندند 

۲. دیرمد نه می تواند به آرگوس بازگردد که بانویش را در آن وانهاده بود؛ نه به کالیدوت که پدرش 


بدیهایی که بر اتان روا داشتم هیچ شادی و یاژمانی نیست. بهتر آن است که 
این ارمغانها را که شما از کرانه های میهنتان برای من آورده اید له اه نکن 
دارید. من در برابر جنگ ابزارهای سخت و ستوار او» بالا برافراته ام؛ ماء تن 
به تن» بای کیک رد آزموده ایم و هماورد بوده‌ایم. به آزمود گی و کاردانی 
مردی که دیده است او به هنگام برآوردن سپر تا کدامین بلندی بالا 
برمی افرازد؛ و با حه نیرویی ژوپینش را برمی افرازد و درمی افکند باور کنید: 
اگر زمین ایدا دو مرد مانند او پرورده بودء پسیتیات داردانوس هی توانستده به 
نوب خویش به شهرهای ایتاشوس درتازند؛ و وازگونگی سرنوشت می‌توانست 
یونانیان را بگریاند. در تمامی آن هنگام که باروهای تروای سخت و پایدار ما 
را از کار بازداشته است» بازوی هکتور آست» بازوی انه است که پیروزی 
یونانیان را ناپیدا و ہی سرانجام دات ا و آن را با هت ال به وان 
درافکنده است. آنان هردوان» در دلیری» ورگ بودند؛ نیرز در دستبردها و 
کارهای نمایانشان: انه در پرهیز و پارساییش از هکتور برتر بوة. جنان باد که 
دستانتان» اکر انه را خوشایند افد» به پاری و همپیمانی گیگ پیوندند ؛ 
اقا برحذر باشید که هرگز جنگ ابزارهایتان به آن او کوفته نشود.» تو ای نأدشاه 
برین ماء بدین ساد» هم پاسخ بادشاه دیومد را شنیده‌ای» هم از انديشة او در برابر 
این جنگ دهشتبار آ گاه شده‌ای, » 

هنوز ایلحی به درستی سخنانش را به پایاد نیرده است که تیش و لرزه‌ای که 
در میان اوزونیان می‌گسترد, آشفتگی آنان و جندگانگی رایها و احساسهایشان 
را بازمی‌نماید. به همان سان است که در آن هنگام که تخه‌سنگها راه بر 
سیلابهای تند و خروشان برمی بتدند» از ژرفای فرويست؛ آنها غرشی برمی آید؛ و 
کوبش خیزابه ها به آوا» در کرانه های همسایه طنین درمی افکند. چون جانها 
آرامش یافتند؛ و دهانهای هنگامه‌ساز خموشی گرفتند» پادشاه خدایان را به 
روانش د سا نار قار اوک م کف 

«ای لاتینان! جوناد کاری که برعهدهٌ من است» پیش از برگرفتن 
جنگ ابزارء بایسته آن بود که من بخواهم در بار؛ آنچه که سود کشورد رآن است» به 


کتاب یازدهم 1 


کنکاش, رای زنم و گفتگو کنم؛ و این کار خوشتر و ارزنده‌تر از آن 
می نوانست بود که انجمتی را در نهادها و سُرایط کنوبی فراهم آورم؛ در زمانی 
که دشمن دیوارهای شهر ما را فرو گرفته است. ای همشهریان! ما به جنگی 
بی یایه و نامزاوار با پسران خدایان» با مرداتی نا درشکته و ناسر افکنده 
دست یازیده ایم که از هیچ یکاری روی برنمی تابند؛ شکست در برد هم 
جنگ ایزار را از دستشان بدر نمی تراند آورد. ا گر این امید در دلتان بوده است 
که جنگاوران اتولی به خواست شما پاسخ خواهند داد و به پاریتان خواهند 
آمد, از آن جشم در پوشید. جز به خویشتن به کسی امید نبریم؛ وشمامی بینید 
که امیدمات ما را در جه تنگنایی درافکنده است. دربارةٌ هرجه جزآن, می بایدم 
گفت که همه چیز فرو ريخته است؛ و گستردگی بینوایی و بد اختری را شما 
خود در برابر می بینید ودر زیردست دارید. هیچ کس را متهم نمی‌کنم. به 
شایستگی و دلیری آنچه می توانستید کرد کرده‌اید. همة مايه ها و آبشخورهای 
مرزمین, در جنگ به بازی گرفته شده است. پس من اندیشه‌ای را که در دل 
گمانمند و نااستوارم می‌گذرد» بر شما آشکار می‌سازمء گوش به گفتارم 
فرا دارید: به کوتاهی سخن خواهم گفت. مرا قلمروی کهن است بس نزدیک 
به رود توسکان که از سوی باختر تا فراسوی مرزهای سیکان درمی‌گسترد؛ 
مردمات اورونس و روتول داته بر آن می افشانند و آن را می‌کارند و می ورزند؛ 
خیشهایشان این گریوه‌های سخت را فرو می شکافد؛ و رمه‌هایشات بر بلندترین 
و پر شیب ترین زمینهای آن می جرند. جنان باد که این بوم» با کوهسار بلند و 
جنگل صنوبرش بهایی باشد که دوستی ترواییان را بدان می خریم. پیمان و 
قراردادی را فراپیش آنان بنهیم که بندها و بنهاده‌های آن داد گرانه باشد؛ و 
آنان را در قلمرو خویش» هنباز گردانيم. جنان باد که آنات اگر جنین پرشور در 
بی آنند که در این سرزمین رخت برافکنند, در آن بمانتد؛ و باروهایشان را 
برفرازند. اگر در این اندیشه اند که به سرزمینی دیگر راه برند» به سوی مردمی 
دیگ وانهاده خواهند شد که از سرزمیی ما برون روند؛ از بلوطهای کوتاه ایتالیا 
بیست کشتی, حتی بیشتر اگر آنان می‌توانند آنها را از مردمان خویش 
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بیا کنند, برایشان بسازيم. همة آنچه برای این کار بایسته است, در آنجاست؛ 
در کنارهٌ رود. آنان تنها می باید شمار و ریخت بدنهٌ کشتیها را به ما بدهند؛ ما 
خود عفرغ» کارگر و ابزارها را فرا خواهيم آورد. سرانجام, من بر ان سرم که 
برای بردن این پيشتهادها و پیامها و بستن پیمانی استوار» صد نماینده از برترین 
خاندانهای لا تیوم؛ شاخه‌های آشتی در دست. با ارمغانهاء تالانهای زر و عاج» 
نشستتگاهی پیلستکین و ویژه» تن‌پوشی از دیبای زریفت که نشانه‌های 
پادشاهی ماست, به نزد ترواییان بروند. در آنجه به سود همگنان است رای 
بزنید؛ و در انديشة آن باشید که ما را در اين گا و درماندگی یاری رسانید.» 

پس همان درانسس که همجتان انگیخته برتورنوس کین می توزد ؛ بر کسی که 
شکوه و سرافراریش او را نیک به رشکی نهانی و رنگ آلود؛ می آزارد و سحت 
برمی انگیزد تا اورا بنکوهد, ازجای برمی خیزد ؛ درانسس توانگر که بیش سخنرانی 
تواناست, تا جنگننده ای افروشته ویرشور؛ آورایزنی است که اندیشه ها ودید گاههایش 
رادرانحمن ارج وارزی بسیاراست؛ کسی است که به ز باناوری دلها رامی شیید "و 
می فرید؛ نژاده‌ای است که ارسوی مادر از تار و رده‌ای بس والاست؛ اما 
پدرش ناشناحته است؛ آری! او بر یای می خیزد؛ و به سختانش» همجنتان» 
خشمی را که برتورنوس در دلها انباشته شده است, برمی افراید : 

«ای پادشاه برین! تو کاری را به رایزنی و کنکاش می‌نهی که بر هی 
کس تاریک و یوشیده نیست؛ و هیچ نیازی به اوا براوردن و سخن گفتن من 
ندارد. همه آگاهند که آنان آنجه را که رستگاری مردم بدال باریسته است» 
می دانند: اما در گفتن آن گمانمند و دوداند. باشد که او آزادی در گفتار را به 
ما ارزانی دارد؛ و باذسری و غرورش را درهم کوبد؛ من این سخن را خواهم 
گفت؛ هر چند که او به شمشیر خویش وبه مرگ مرابیم می د هد. او» همان کسی 
که می باید غروری رادرهم کوبد که نشانه‌های پیشگوی و گجسته اش که‌تیره‌روزی 
را آشکارمی سازد, نیزسرشت مرگ آلود وبی شگونش » مایذ تباهی شماری بسیار از 
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سالارانی بزرگ و برجسته شده است؛ و شهری را به یکیارگی در سوگ فرو 
افکنده است» در آن هنگام که او در انديشة گر و دل استوار بر آت» به 
اردوگاه تروابی می تاعت؛ و آسمان را از هنگامة جنگ ابزارهایش سخت در 
هراس می افکند. ای بهین بادشاهان! این را نیز بر ارمغانهایی بس پرشمار 
که آنها را به نوادگان داردانوس می فرستی» و بر نویدهای خویش برافزای : 

باشد که هیچ هول و هراسی تو را بیمزده نسازد؛ و از آن بازندارد که تی 3 ۲ 
که بدر لاوینیا هستی, دخترت را په دامادی که با یوندی شايستة این 
دختر» به زنی بدهی ؛و دوستی و اشتی را با همبستگی و پیوندی حاودانه 
پیمان بندی. اگربا اينهمه بیم و هراس بس بر جانها و دلها چیره است» خود 
این مرد را به لابه فراخوانیم؛ و از او بخواهیم که این مهرونواخت زا بر ما روا 
دارد: بخواهيم که او از حی که به دست آورده است» به پاس پادشاه و 
میهنش» چشم در پوشد. چرا می باید» بارها و بارها» تو ای انکه مایه و انگیزه 
بد اختری لا تیوم هستی ! همشهریان تیره‌روزت را در حطر بیفکتی ؟ هیچ گونه 
رستگاری در جنگ نیست؛ ما همگتان آشتی را از تومی خواهيم از تو ای 
تورنوس! نیز در همان زمان» تنها گروگانی را که مي‌تواند آن را ناگستنی و 
پایدار گرداقد". منم آن نخستین کس که به لابه و زاری, به نزد تر می آیم؛ 
متی که تو چونان دشمن خویش بدو می نگری؛ و من در برابر دفاعی از خود 
نمی‌کسنم ؛ دل بر خویشان و بستگانت بسوز؛ غرورت را وانة؛ وشکست آورده, 
به راه خود برو.ما در شکست خویش, به بسن دگی آپینهای خا کسپاری را 
دیده‌ایم؛ ما به بسند گی هامونهای پهتاورمان را به ویرانی و پریخانی 
کشیده‌ايم. یا اگر در اندیشۂ ننگ و نامی» اگر می توانی دلیری و شهامتی 
یر فر ی وی شرع کی اد ای وت تا شوت دا فان 
شاهی شیفته است» بر یرویت بنیاد کن؛ یارای آن داشته باش که به 
رویارویی با دشمنی بشتابی که تورا چشم می دارد. آم چه می‌گویم ؟ آیا برای 


3 ۳ ر 
۳ پیوند انه ولاوینیاء دختر پادشاه؛ تورنوس می باید این گروگان آشتی را فراهم بیاورد. 
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آنکه تورنوس شوی شاهدختی باشد» ماء مردمان پست و بی ارج» گروهی که به 
خاکشان نمی سپارند و در مرگشان نمی‌گریند» می باید هامون راء جای جای» 
به پیکرهایمان فرو پوشیم؟ اما اگر توانی در جان تو نهفته است؛ اگر تو را از 
بدرانت اوک و د توغرا به باد گار مانده است» رویاروی» مردی را 
بنگر که تو را به تبرد فرامی خواند. » 

به گفتن این سخاتم: تورنوس» تند و خحشساگین» برمی افروزد؛ ناله ای 
برمی آورد؛ و این سخنان» به یکباره» ازژرفای سیته اش» غران» برمی آید: 

زاف در انی ا ی کات و هرک از فراع ورس ی بهره وهای ال 
آنکه برای جنگ به بازو نیاز هست؛ هرگز کسی پیش از توبه نشستهای انجمن 
رایژنی نمی رسد. اما سجن آن نیست که انحمن رهبری کشور را از این 
گفته‌های درخشان که تو آنها راء در آسایش و تات به هرسوی می‌پراکنی 
بیا کنند؛تاآن هنگام که حانٌ پناهها و باروهایمان دشمن را از ما دورمی دارد؛ 
و خندفهایمان ار خون مرشار نشده است. پس» با همة توان خحویش در 
زباناوری و سخن‌پردازی, آوا برآور؛ تو بدین کار خوگیری؛ توء ای درانسس! 
زبونی و یزدلی مرا از پرده بدر انداز؛ مرا که بازویم در کشتار ترواییان از کشته 
يشته ساخته است؛ و تندیسه‌ها و نشانه‌های پيروزيم» حای جای» هامونها را 
می آراید. تو می‌توانی هماکنون دلیری و شور جنگاوریت را آشکارا و 
استوار نثان بدهی. ما پس دور به حتصوی دشمن نخواهیہم رفت ؛ 
دشمن دیوارهایمات را فرو گرفته است. آیا می باید به رویاروییشان بشتابیم ؟ جرا 
درنگ می‌کنیم؟ آیا مارس هرگز برای توم خدایی مگر بر زبانت که آ کنده از 
باد است؛ و بر پاهای گریزانت نخواهد بود؟ [اين نیست آنچه برای هراسانیدن 
دشمن هی باید به کار گرفت؛ جنگ ابزار است ]. 

آیا منم که شکست اورده‌ام؟ ای جاندار فرومایه! کیست آنکه این حق را 
می‌تواند د اشت که‌مرابه شکست آوردن در پیکار بازحواند, در آن هنگام که 
ی بت نها کی ا افو ایدان اوانت سارک 
دو سک حوانترین برنای برومند حویش به حاک درنشسته اند؛ در آن هنگام 
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که می بیند آرکادیان برخحاک درغلتیده‌اند؛ و جنگ اپزارهایشان به یغما رفته 
ست؟؟ بدین گونه‌نیست که بیتیاس و پانداروس ژنده و سترگ و هزار تن از این 
گونه حنگجویان مرا آزموده‌اند؛ مرا که‌پیروزمند آتان را در یک روز به تارتار 
نز داشته ام ؛ هرحند در جنیر دیوارهای دشمن گرفتار می مانده ام ؛ و در 
جایگاه گرد گرفتٌ ای به دام افتاده بوده‌ام۵. آیا می‌گویی که هیچ امیدی به 
رستگاری در جنگ نیست؟ برو و این یاوه‌ها را بر مرد داردانی و بر آتان که 
هوادارشان هستی فروخوات. حوب, همینان پپای در اينکه هرجای را به آشفتگی 
و هراس دراندازی؛ و نیروهای مردمانی را برانگیزی که دو بار درهم 
شکسته اند*. و جنگ ابزارهای لا تینوس را خوار و بی ارج بشماری. پس اینک 
سالاران سپاه میرمیدون در برابر جنگ ابزارهای فریژی بر خود هی لرزند. 
اینک پور تيده و آشیل لاریسا از آتها بیمنا کند؛ٍ و رود اوفید در برابر حیزابه‌های 
آدریاتیک واپس می نشیند و می‌گریزد. همچنان بیتید: این تباهکار فریفتار و 
۳ ی ای و و آزار من اندیشنا ک است و به پاری این 
س اتهامهایش را زهرآ گین و جانگزای می‌گرداند. دل آسوده دار کو هرگزه 
در ری ورد من حان شیرینت را از دست نخواهی داد: جان تو در نزد تو 
نیک در حای خویشتن است؛ جنات باد که در همان حای بماند. 
اينک ای پدر! روی به تو می آورم و به زمینۀ رایزنیها و کنکاشهایمان 
می پردازم. اگر ٿو می انگاری که ۳ هیچ امیدی نمی توانيم يه 
جنگ ابزارهایمان ببتدیم؟ اگر تا بدین پایه بی یاور و وانهاده‌ايم؛ اگرشکستی 
ِ ما را یکسره اریای درآورده است؛ اش بی هیچ امیدی به ازن 
را واگذاشته است» آشتی را بجویم؛ و دستانمان را بی‌سلاح به سوی 
دشمن پیازیم. با اینهمه» اه! جه خوش بود اگر هنوز جیزی از دلیری و 


عم 
.٤‏ جنگ ایزارهای پالاس پس از مرگش از پیکر وی ربوده شد. 
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رزماوری دیرینه‌مان برجای مانده بود! در چشم من آن کسی که به جای 
دیدن نمابی اینحین» میران, بر خاک فرو غلتیده است؛ و ناحار شّده است 
شاک را به دندان بخاید» پیش از هرن در نگونبخیش فرزخروز بوده است؛ و 
در دلیریش برترازدیگران. اقا اگرهنوز توان و مایه ای برایمان مانده 
اهب که شور تایان اس داد کک هھ ار عاری. کو غاي 
مردمان ایتالیایی برخورداریم؛ اگ از دیگر سوی» پیروزی تروایبان به‌بهای 
عیزایه های خون فاسان امذه استاء اک انان نوا نیز کان جون 
ماست؛ اگر تندباد و توفان برای همگنان یکسان بوده است» از چه روی ما 
می باید به زبونی» در نخستین گامهایمان به سوی جنگ به سستی بگواییم؛ و 
پیش از انکه غزش کرنای را بشنویم, لرزه بر اندامهایمان درافتد؟ زمانه و 
شیب و فراز روزگاران که هر زمان دیگرگون می‌شود, گاه نیز نیکبختی و 
:ا بش یسنان اور اه کاو ت همان رمان زر دیا رصان 
می آید, آنان را به بازی گرفته است؛ و پس از آنکه آنان را بر خاک خواری 
درافکنده است» دیگر بارشان برگرفته است؛ و برپای ایستانیده است. ما از 
پاری مرد اتولی و ار پی بی بهره خواهیم ماتد؛ اما مساپ یارمان خواهد بود؛ 
و نیز تولومتیوس فرخنده‌بخت؛ و آن سالاران که مردمانی بسیاربه سری ما گسیل 
داشته اند؛ نه» آنجه جنگاوران گزید؛ لاتیوم و سرزمین لورانتیان آن‌راچشم 
می دارند پیروزییی بیفروغ یست. ما همجنان کامیل را که ازخون والای 
ولشکان است؛ در کنار خویش داریم: این زن جنگاور گروه اسواران و 
دسته های عفرغ پوشش را که یکره شکوفان و شادابند راه می نماید, واک 
تدها کی هستم که تروایبان به نبرد فرامی خوانند؛ اگر نبرد من با آنان شما را 
خوش و دلیسند می افتد؛ اگر شما می انگا رید که من سدی در برابر سود و 
صلاح همگنانم» «یروزی» دل بر من گران نکرده است؛ و چنان از من 
نگویخته است که من از دست یازیدن به هر کار به پاس امیدی جتن دلپذیر 
درنگ کتم وتن رئم. من با همه دلیری و جگرّآوريم به پیکار با دشمن خراهم 
رفت» هرجند که او برتر از اشیل بزرگ باشد؛ و همجون ای در زره‌ها و 
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جنگ ابزارهایی بوشیده شده باشد که په دستان ولکان ساخته شده است. من 
زند گیم را در کار شما کرده‌ام؛ شما و حسوره "ام لاتینوس؛ من تورنیس که در 
دلیری و جنگاوری, کم از هیچیک از پهلوانان باستانی نیم .! آیا تنها منم 
آنکه انه اش به نبرد می خواند؟ حنین باد! دربغی از آن نیست : من نیز او را به 
هماوردی می خوانم. بر درانسی نیست که اگر خدایان بر ما خشم گرفته اند 
با کشتن او خشم آنان را فرو بنشاند و آرامشات گرداند؛ اگرسخن در سرافرازی 
و ناماوری است, اونیست آنکه می باید بدانها دست یابد.» 

بدین سان, لاتینان در میانة خویش» دربارة خطرهای همگانی ومردمیء 
به جالش و کشمکش می پرداختند. با اينهمه, انه اردوگاه‌راوامی نهاد؛ ومپاهش 
را به راه درمی آوژد. در این هنگام است که پیکی آسیمه به کاخ یادشاه 
می شتاید؛ به یکبارگی» هنگامه و آشوب را در آن می‌گسترد؛ وشهر را از یم و 
هراسی سترگ درمی آ کند: ترواییان در آرایش جنگی, نیزمپاه تیرنی از کرانذ 
تیبر فرو آمده‌اند؛ و دشت را» به یکبارگی» فرو می پوشند. بی درنگ» پریشانی 
باروها را فرا می‌گیرد؛ مردمان به جان آشفه‌اند؛ سوزنهای خشم و افروختگی 
آتان را برمی انگیزد. می شتابند؛ می خواهند زیتاوند شوند؛ حوانان» پنده و 
لرزان» جنگ‌ابزار می جویند؛ پیران. شگفتزده» می‌گریند و خاموشند؛ 
هنگامه‌ای سترگ, برآهده از فریادهایی ناهماهنگ از هرسوی, در هوا 
برمی رود. این هنگامه به غوغایی می ماند که دسته‌ای از مرغان برمی انگیزند که 
بر یشه ای زرف و انبوه فرو هی آفتند؛ نیز به دستانی هی ماند بم و رگه‌دار که 
فوها در درازرای پادوز" که سرشار از ماهی استء در میانه تالابهای برحروش» 
هی زنند. تورنوس که زمان را برای سخن گفتن شایسته می شمارد» می‌گوید : 

«خوب! ای همشهریان! رایهایتان را گرد آورید؛ و خوش درنشسته بر 
جایگاههایتان, آرامش و آشتی را بستایید. دشمتان, زیناوند, بر قلمرو ما یورش 
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۷ چنین است نامي که بریکی از دهانه‌های رود «بو» نهاده شده است. 


۶:۳۸ انه اید 


می اور ند.» 

تورنوس بی آنکه سخنی دیگر برگفتارش برافزاید» فراجهیده است؛ و از 
کاخ بلند بیرون رفته است. او می‌گوید : 

«تی ای ولوزوس ! به حنگیان وک دستور ده که پیکار را ساخته و اماده 
شوند؛ روتولان را نیز به پیش بران؛ مساپ وتو ای کوراس! با برادرت اسواران 
زیناوند را در هامون پهناور بگسترید. بخشی از سپاهیان کناره‌های شهر را 
استوار گردانند؛ و برجها را به ساز و برگ بیارلیند؛ و دیگر سپاهیان ساخته و 
زیناوند به هرجای که من دستور می دهم بیایند. » 

در دمی» حناد از هرگوشة شهر» به صوی باروها می شتابند که گویی 
برمی پرند. بادشاه لا تینوس خود انحمن رایزنی را وامی‌نهد؛ و اندیشه‌ها و 
نقشه‌های بزرگش را فرو می‌گذارد؛ و جاذ‌پریش و آشفته از این رخدادهای 
اندوهبان آنها را به زمانی دیگر باز پس می اندازد. شود را به هزاران سرزنشن 
می‌نکوهد که جرا بی درنگ ان داردانی را پذیرا نشده است؛ و او را جونان 
داماد کر ن به شهر درنیاورده است؛ و در آن هنباز خود نگردانیده است. 
یاره‌ای در برابر دروازه‌ها خندق می‌کنند؛ پاره ای دیگر سنگها ونیره‌های جوبین 
را می‌برند. بوق جنگی به آوایی رگه‌دار جنگ خونین را بانگ هی زند. بر 
تارک دیوارهاء بساکی ساخحته شده از گروهی درهم از زنان و کودکان دیده 
می‌شود. همگنان به این فراخوانی و حطر وایسین پاسخ می دهند. شهربانی 
برنشسته در ارابه ای در آن هنگام که گروهی پرشمار از مادران او را همراه اند» 
به سوی پرستشگاه و ارگ بلتد فرامی رود. او ارمفانهایی را به همراه می برد؛ 
لاوینیای حوان که مايه راتکه آنفنه: زنحها و ندافم در کان وخ 
دید گان زییایش را فرو افکنده است. زنان به پرستشگاه درمی آیند؛ ابرهایی از 
سوحتنیهای خوشبوی را در آن بدید می آورند؛ و استاده بر آمتانة بلندء اين 
سخنان سوک را بر زبان می رائند " 

«ای ی ای داور و فرمانگزار, پیکارها! ای دوشیزة تریتوتی ! به دست 
خویش جنگ ابزارهای راهزن فریژی خرد» درهم شکن؛ او را بر خاک 


کتاب یازدهم Î‏ 


درغلتان؛ و در فرود دروازه‌های بلندمات فرو خسیان.» 

تورنوس, خشماگین و شتابان» به آهنگي جنگ کمر بر میات برمی بندد. 
او دیگر در پوشیده در زرهی رخشان, چنان بود که پاره‌های مفرغین چون 
فلسهایی بر پیکرش برآمده بود؛ و پاهایش را رانینهایی از زر فرو می‌گرفت؛ او 
که هنوز پرهنه‌سر بود, شمشیرش را بر پهلوآویخته بود؛ با گامهایی بلند از ارگ 
بلئد فرود می آمد, درخشاد ار زر؛ دلشء ننده: به شور آمده بود؛ اومی انگا رد 
که دیگر در رار دش است. به همان کونه است که اسب در آن رمان که 
بندهایش را می‌گلدء سرانجام یله و رها» از جایگاه ستوران بدرمی آید؛ و در 
دشت پهناور به هرسوی که می خواهد می تازد؛ گاه به سوی مرغزارها و رمة 
مادیانها می شتابد ؛ گاه به سوی آبهایی آشنا که خوش می دارد تن در آنها فرو 
شوید؛ تپنده و لرزان» سر برافراخته» از نیرو» انگیخته و دمان برمی جهد؛ ويال 
بر گردن و شانه هایش بازی‌کنان» به هرسوی می تابد ومی‌گراید؛ پیشاپیش تورنوس» 
کامیل که اسواران ولسک او را دنبال می‌کنند» روان است؛ اودربرابردروازه‌ها 
از اسب فروخسته است؛ و اسواران زی همگنان» به بروی از شهربانویشان از 
بشت اسبانتان» آرام به زمین درمی لغزند. یس او می‌گوید : 

«ای تورنوس! اگر دلیری را آن حق و شایستگی هست که بر خود بنیاد 
کند. من به تو زبان می دهم که می‌یارم به رویارویی با سپاه انه بشتابم؛ و 
تنها. با اسواران تیرنی به هماوردی و ییکار روی آورم. پذیر که من نخستین 
خطرهای پیکار را به خود بخرم؛ اما کار تو آن است که همراه با پیاد گان در 
کتار دیوارها بمانی ؛ و باروها را یاس داری.» 

تورنوس که دوشیزه راء با لرزه‌ای سپند بر تن» خیره می‌نگرد در پاسخ 
می‌گوید : 

«ای دوشیزه! ای مایة نازش و بزرگی ایتالیا! چگونه می توان رفتار تو را 
سپاس گزارد؛ و کردارهای ارزشمندت را حقشناس بود؟ اما از انحا که جان 
توبرتر از هرچیز است» این زمان در انجام کارها با من هنباز باش. انه» اگر به 
بانگ و فریادی که برخاسته است و به انجه طلانه داران گزارش داده اند باور 


7{ انه ايد 


کنی اسواران مبکبارش راء پرشور و کین توز در ستیز با ماء جدا از سپاه به 
پیش تاخته است؛ اسوارانی که می باید دردشت بتازند. اوخودبا گذرازجاهایی 
تهی و خاموش از کوهسار که به رنج از ستیغ آن می‌گذرد» به شهر نزدیک 
می شود. من دامی را بر سر راه او در گذرگاهی گشوده درجنگل می‌گسترم: 
سربازانی زیناوند, بر گذرگاه تنگ» در برخورذگاه دو راهم جای خواهند 
گرفت. تو در برابر کوبش و تازش سواران تیرنی, که برای پکار سامان 
یافته اند پایدار مان؛ تو هماپ دمان و تند راء دسته‌های حنگاور لاتين رأ 
سپاهیان تیبورتوس را در کنارخحویش خواهی داشت: نیز تو خود» کار باریک 
فرماندهی را برعهده بگیر.» 

او نتشک راکوت وا ان ها اب و عالاران خان 
را به پیکار برمی انگیزد؛ سپس به سوی دشمن رهسپار می‌گردد. 

همه چیز آماد؛ُ آن بود که دره‌ای با پیچ و عمهایی سان برای ناگاهان و 
اا کا هر دشن ارو کخردن داهای جک به کار کف شک از 
دوښو درهء با حنگلهایی انبوه در کاره‌هایی تاریک» تدگ, درفشرده شده 
است: کوره راهی باریک با گریوه ای تنگ و کناره‌ای دشوار بدان درمی آید. 
برفراز این درّه» بر ستیفها و یکره بر بلندای کوه» فلاتی نادیدنی دامان 
ھی کر جایگاهی استوار و بدور از خطر که از آن می توان» از چپ و از 
راست» بر دشمن تاعت؛ دست کم» اگر برتر نشمارند که بی وانهادن آن 
بلكدیها, تخته سنگهایی سترگ را فرو غلتانند و بر دشمن فرو هلند. مرد حوان از 
هیا کش داد ای انا نها مرو وان ان 
موقیّت شایسته را فراچنگ آورده است؛ و در آن جنگل که جایی درخور برای 
تهاتکا ری و دام گی اس در کین مان ات 

با اینهمه» در زیستگاه خدایان آسمان» دخت لا تون» اوپیس تیزرفتاریکی 
از دوشیزگان همدم خویش را که در شمار گروه سپند اوست فرامی خواند؛ و 
این سخنان اندوهگنانه را با او دریان فی نهاد. 

«ای دوشیزه! کامیل راه به سوی تبردهایی خونبار و جانگزای می سپارد؛ و 


به ببهودگی » جنگ ابزارهای ما را بر خویش فرو بسته است؛ همان کامیل که 
را یات ی گرامی است»:و اند ک زمانی کے که متفن ادوست 
می دارم؛ به کا و ناگهانی نیست که او در دل دیا حای کرده 
اس کک کاوین کین کی که خی یکدی و مکار در 
دلها فی انگیخت از وی را شنه ا وای ا 
ی ا واا ار توا و و اتو ی نات هات خا 
دخترش را که هنوز نیک خردسال بود» جونان همراه روزهای ران د گیش از 
میهن» با خود می برد؛ دختری که به پاس نام مادرش کاسمیل, با اند کی 
دگرگونی کامیل نامیده شد. او با فشردن دعترک بر سین عرش بر شیبهایی 
دران به پیشه‌های دور و تنها راه می‌برد. از هرسوی, تیرهایی خشمگینانه او را 
ره تک می آورد؛ و اسواران ولسک» براکنده 9 وی برمی حهیدند, به 
ناگاه» در کیرا کی رت او به رود آمازنوس بازخورد که برآمده و پر آب 
خیزابه‌های کف آلوده اش را برهم می غلتاند : زیرا بارانی توفانخز بس از آبرها 
فرو پاریده بود. در آن هنگام که می خواست دررود برجهد؛ و به شنا از آن 
بگذرد» دلبستگی پدریش او را از اين کار بازمی ایستاند ؛ او بر جان فرزند 
دلبندش که حون باری بر دوش اوست می لرزد. اندیثه ها و نقشه‌هایی بسیار را 
از ذهن می‌گذراند؛ وبه ناگاه» هرجند اندکی دیر و نابهنگام» بر آن سرمی افتد 
که به کاری شگفت دست يازد: مرد جنگجوی, دخترش را به ژوپینی 
دهتشرای که به بازی بخت در دست نیرومند اوست» به عدنگی سباحته شده از 
موی اف کم رها ار کرام رش رها ان سر شا 
تا د یں از نک از را رتا پوت وک ور رده کی ف 
پیچیده است. او به تراژهندی, دخترک را به میانۀ خدنگ» فرو می بندد؛ و در 
آن هنگام که دنست ا رف او ف اد کات و اسان 
می‌گوید: ای دحت لاتون! ای دوشیزة آسمانی!: ای باشندة حنگلهاامن» 
متابوس پدر این کودک, او را به خدمت تو ویژه می دارم. برای نخستین بار 
او جنگ ابزارهای تو را برمی‌گیرد؛ و لابه گر و زنهاژحواه, در ميان هوا از دشمن 


می‌گریزد. ای بندعت! از توء به فروتتی » می خواهم که این دختر را که از آن 
تست؛ ومن امروز او را به بادهایی که ماي دل اسودگی نیستند می سپارم» پذیرا 
باش. 

او این سخن را می‌گوید؛ و بازو به وایس برده» ژوپین را درمی اندازد. 
خیزابه ها می خروشند؛ کامیل نگونبخت, برفراز گذاررود, به یاری تیر تیزآوا در 
هوا می‌گریزد. متابوس که گروهی پرشمار از دشمنان او را تنگ فرو گرفته اندء 
در اب می حهد؛ و با دستی یرو ز گر ژویین و کودک را که به دیانش ویژه 
می دارد. از چمن برمی‌کند. هیچ شهری او را در زیر بامهایش, نه در درون 
دیوارهایش » نپذیرفت , او خود بیش از آن تند و رمتده حوی بود که به یی شا 
خستو" گردد. پس» در کوههای دور و خاموش, به شوه شبانان زیست. در 
آنجاء دخترش راء در مان بیشه‌های انبوه و در میان نهانگاههای ددان با 
درختان افراشته, به شر مادیانی یله و رها که پستانش را بر لبان نفر کودک 
می فشرد» می پرورد. بی درنگ» در آن زمان که دخترک توانست نشانة پاهایش 
را بر خاک بازنهد, دستانش را به ژوپینی تیز گرانبار ساخت؛ و از شانه‌های 
خردش» کمانی و تیرهایی را قرو آویخت. آن دخت به هیچ روی» زری در 
گیسوان خویش نداشت؛ نه جامه‌هایی بلند که بدانها تن در پوشد: چرمينة 
بیری از سر بر سراسر پشتش فرو آویخته بود. دیگره با دست نازکش؛ 
می توانست تیرهایی کود کانه را دراندازد؛ دیگر به تسمه‌ای نرم و هموان فلاخن 
را بر گرد سر می جرخاند؛ و کلنگ استریمون یا قوی مپید را فرومی افکند. 
بسیاری از مادران در شهرهای تیرنی» بهوده ارزو برده اند که او عروسشان 
بتود. او تنها دل به دیان خرسند می دارد؛ به با کدامنی » ا حاودانه را در 
کار جنگ ابزارها و دوش زگی کرده است. من خوشتر مۍ داشتم که او که مرا 
گرامی است» بدین جنگ کشانیده نشود؛ و در برابر ترواییان» جنگ ابزار 
برنگیرد؛ خوشتر می داشتم که او اینک یکی از همراهان و همدمان من 


و حستو: معترف. 
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می بود. اما سرانجام, ای پری دریایی ! از آنجا که سرنوشت سخت‌دل او را به 
۹ می آورد؛ از اسان بلغز؛ ار کشترارهای لا تیوم که نبردی اندوهیار در 
آنهاء به:نشانه‌آی ایی و کته درف گرد دیدار کم کمان و ترکش هرا 
برگر؛ تیری کیفرستان را از آن بدر کش: باشد که این تیر هرکس راء چه 
تروایی جه ایتالبایی که این پیکر را که په من ویژه داشته شده بود» با زخمی 
رنجور دارد و سپندی او را به هیچ بگیرد» به خون, کیفرو بها ستاند. سپس من 
خود پیکر دختر تیره‌روز راء با جنگ ابزارهایش که آنها را از وی نخواهند ربودء 
در درون ابری» به همراه خواهم برد؛ و او را در خاک میهنش به گور حواهم 
سپرد.» 

او این سخنان را می‌گوید؛ اوپیس فرو می آید؛ از هوای سبک اسمات, با 
آوای درهم جنگ ایزارها, در آن هنگام که پیکرش را در گردبادی تیره فرو 
بوشیده است» می‌گذرد . 

و ان هنگام» یاه روات شاا ران تروک وه اوران کی 
گروههایی جنگی و یکان بخش شده‌اند به دیوارهای شهر نزدیک می شوند. 
در سراسر هامون, امبان, جهات» زمین را به سم فرو می‌کوبند؛ بر خود 
می لرزند؛ می ستیزند که لگامهای فرو فشرده‌شاد را بگلند؛ و به هرسوی» 
برمی حهند, در دون کشتزارهای آهن ار نیزه‌ها آفراخته شده است؛ و هامون از 
زره‌ها و جنگ ابزارهایی که در هوا برآمده است» جنان می نماید که در آتش 
فرو می سوزد. از دیگر سوی, مساپ و لا تینان تیز پای» کوراس با پرادرش؛ 
جنگندگان دوشیزه کامیل» بازو به واپس برده, نیزه‌افرازان» با تیرهایی آمادة 
درافکندن پدیدار می شوند. هیاهوی حنگاوران که فرامی رسندء لرزه و تپش 
اسپان» همه چیزء آتش‌وار به تب و تاب می‌آید. دیگ دو لشکر به اندازة 
یک برد تیر به سوی یکدیگر پیش رفته اند؛ به ناگاه» هنگامه ای برمی خیزد؛ 
اسبان از آوای سواران به حشم می آیند؛ تیرها از هرسوی, در یک زمان, فرو 
می‌بارند؛ آنجنان انبوه و فشرده که گویی دانه‌های برفند؛ تیرگی آسمان را فرو 


می پوشد. نخست, تیرنوس و أ کونتة تیز و دمان» با نیزه‌هایی پیش داشته, به 


> ۳ انه اند 


یگیک ھی تارا .انات تسین اوران اند که کوبات» به هم 
بازمی خورند؛ و از کوبش اسبانشان که سینه بر سیئه» به سختی درهم 
می‌کوبند» با آوایی سهسگین و سترگء بر خاک درمی افتند. آ کونته که گویی 
آذرخشی با پرتابه ای از ابزاری جنگی بر او کوفته شده است. برکنده از زین» به 
دور افکنده می شود؛ و در هوا حان می بازد. ناگهان» رده‌های سیاه 
برمی آشوبند؛ لا تینان, تارانده و شکست اورده» سپرهاینان را بر پشت 
درمی اندازند؛ و افسار آمبانشان را به سوی دیوارها بازمی تابند. تروایان سر در 
یشان می نهند؛ آزیلاس پیشاپیش آنان, گروههای جنگی را راه می نماید؛ و 
بر آنان قرمانده است. ترواییان دیگر به دروازه‌ها نزدیک شده‌اند؛ لاتیتانء از 
نو فریاد برمی آورند؛ و اسبانشان را که اریگ میات و راهوارند» برمی‌گردانند. 
ترواییان گریزان» شکن در شکن, جهارنعل می تازند. به همان ساف است که 
اقیانوس پی دربی با تہودۀ خیزابه هایش فراپیش می اید و واپس می نشیند: 
گاه به سوی خشگی می‌تازد؛ موح ک فآلوده اش را بر تارک تخته‌سنگها 
درمی اندازد؛ و در فرجام گذار حریش, ماسه‌ها را از موج شکنجینه اش فرو 
می شوید؛ گاه به تندی» جوشان, بدر می رود؛ از نو سنگهایی را که فرو 
علتانده است به کام درمی‌کشد ؛ فک و دیگر مگر لایه ای تک ار آب 
نیست که کرانه را وامی نهد. دو بار جنگاوران توسکانی روتولان راء گریزان و 
پریشیده» تا باروهایشان باز راندند؛ آنان دو بار درافکنده» به وایس می نگرند؛ و 
با پوشانیدن پشتشان به سپرها, حان از مرگ بدر می برند. اقا برای سومین 
برخورد آماده می شوند؛ تمامی رده‌ها به نرد روی آورده اند؛ ند تردق 
رویاروی و تن به تن است. پس میرن د گات می نا لند؛ جنگ ابزارهاء پیکرهاء 
اسہان نیمه حان, درأمیخته با کشتار مردان» درسیلاب خون فرو می غلتند: نبرد 
به اوحی دهشتبار از حوتریزی و سهمگینی رسیده است . 

اورسیلوک که از نبردآزمایی با رمولدس پروا می‌کرد» ژوپینی را بر اسب او 
درافکنده است؛ آهن در فرود گوش ستور استوار مانده است. این کوبه اسب را 


به خشم می آورد؛ اسب بالا می افرازد؛ و ناشکیبا از زخم خویش, سینه 
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افراخته» بر دو پای برمی جهد؛ و سوارش را درمی اندازد؛ و بر حاک 
درمی غلتاند. کاتیلوس ایولاس و نیز هرمینیوس را که در دلیری و پیکر و 
جنگ ابزار ہس بزرگ است, از پای درمی آورد. گیسوانی حنایی رنگ از سر 
برهنه اش بر شانه های برهته اش فرو می افتدة زخمها او را نمی هراساند؛ زیرا 
پیکر تهم وی در برابر کوبه‌ها آماحی فراخ بود. ژوپین کاتیلوس, تپان و 
لرزان در شانه‌های فراخ وی فرو می رود؛ و او را از دردی که پیکرش را 
درمی شکافد» یکباره, می خماند. عونی سیاه از هرسوی می تراود؛ جتگاوران» 
به رشک یکدیگی هر زمان e‏ تازه می آفرینند؛ نیز اینی دیگر را در 
حاکسپاری؛ رزماوران, از ميانة ریشها و ناسورها» مرگی دپذیر را می حویند. 
۳ در گرما گرم کشتاں کامیل همجون زنی آمازوئیء ترکش بر دوش با 
سیه ای برهنه" برای نبرد برمی جهد. گاه از دست خویش؛ رگباری از تیرهای 
برمش پذیر را می بارد؛ گاه» نستوه» تبری سترگ وبزان را دودمه برمی‌گیرد. از 
کمان زرین و جنگ ابزارهای دیا بر دوش وی» اوایی تیز برمی خیزد. گاه» 
در آن هنگام که او بازرانده می شود و اجار می‌گردد که به وایس برود» 
گریزان» می حرخد؛ تا تیرهایی را از کمانش دراندازد. همراهان گزیده‌اش بر 
گرد وی‌اند : دوشیزه لارینا و تولا و تار پیا" که تبری مفرغی را برمی افرازد؛ 
این هر سه دختر ایتالیایی اند؛ کامیل خود آنان راء جونان همدمان و ندیمگان 
خحویش ۰ رکز ید است؛ تا هم در روزگار آشتی او را خدمت کندے هم به 
هنگام جنگ. به همان سانء آمازونان تراس» آنگاه که به سم ستوران 
خحویش, زمین آنسرده و یځ بستة ترمودون را فرو می‌کوبند؛ و با جنگ ابزارهایی 
رتگین, چه ب گرد شهربانویشان هیپولیت» چه در پی ارابۀ پانته‌ زیسله 
دحت مارس می حنگند؛ این سیاه‌زنادء در هنگامه رش هک فریاد 


۸. زان آمازون برای آنکه در رفتار و کردار آزاد و اسوده باشند سین جپ را برهنه می داشته اند, 
پاره ای ازنویسن دگان» امتوار ب رآنند که آنان این سینه را می بریده اند. 

٩‏ تامهایی رومی که ايین «لارها», پادشاه تولوس هوستیلیوس و زنی قهرمان را فرایاد می آورند 
که تامش پر صخرڈ نار پلی نهاده شده است, ...سم 


4T‏ انه اند 


برمی آورند؛ برمی جهند؛ و سپرهایشان را که حول ماه نو حنبرینه است» 
می جنبانتد. 

ای دوشیزه هراس انگیز! کیست آن نخستین تن» کیست آن وایسین تن که 
تواش از اسب به زیر اقکنده‌ای؟ زمین را از چه ما کشتگان, جایٰ جای» 
فرو پوشیده ای ؟ نخستین تن «اونه» است» بور کلیتیوس ؛ کامیل سیتة برهنة او را 
در آن هنگام که به سویش پیش می رفت؛ به ژوپینی بلند. فرو می سُنبد. اوه 
موجی از خون» از دهان برمی آورد و فرو می افتد؛ خاک خونین آورد گاه را به 
دندان می خاید؛ و میران» بر ریش خویش» فرو می غلتد. اینک زمان لیریس و 
با کازوس فرا رسیده است: یکی ؛ در آن هنگام که افسار اسبش را فرو می‌گیرد» 
بر اسب شکه درلفسزیده است» واژگون می شود؛ دیگری» در آن هنگام که 
نزدیک می شد؛ و دستش را بی جنگ ابزار به سوی لیریس می‌یازید؛ تا از 
افتادنش با زگیرد؛ هرد و فرو می اقتدد؛ و به یک کوبه بر خاک فرو می علتند. 
کل اوی وو ف باق نی هو فی د اک که 
هار یالکوس» دموفون» شرومیس را که از دور به نیزه‌شان بیم می دهد دبال 
می‌کند: با هر یری که این دوشیزه به دست خویش درمی اندازد» جنگاوری 
فریژی بر خاک فرو می افتد. اورنیتوس شکارگر از دون با جنگ ابزارهایی 
شگفت» برنشسته بر اسبی از ایاپیژی فراپیش می‌اید. چرمینۂ گاوی وحشی 
شانه‌های فراخش را فرو می‌پوشد؛ پوز؛ سترگ و گتادۂ گرگی» نیز 
آرواره هاش با دندانهایی سید به حای د بر تارک اوست؛ جویدستی 
شبانی جنگ ابزاری است در دست وی؛ او در ميانة دسته‌های جنگاوران که 
به سر یکباره» از آنان بلندتر است» حنبشی دارد؛ کامیل به آسانی او راء در 
پریشانی و آشوب جنگاورانش» فرو می‌گیرد؛ پیکر او را به نیز خویش فرو 
می سنبد؛ و این سخن کین آمیز را بر کوبة نیزه اش درمی افزاید : 

«پس ای مرد تیرنی ! آیا می انگاشتی که برای شکار ددان به این حتگلها 
آمده بودی؟ آت روز فراز آمده است؛ روژی که در آل ببیتند که جگونه 
جنگ ابزارهای زنانه پاسخی توائد بود به لافهای بر گزافتان. با انهه اینکه تو 
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به کوبه‌های کامیل از بای درآمده‌ای, بدور از گونه ای والایی و مربلندی 
سے تو اراھ ولا تا روان رات سکن ام کن 

او بی هیچ درنگ» اورسیلوک و بوتس دو حنگاور تروایی با پکری غول آسا 
را فرو می اندازد. بوتس روی برمی‌گاشت: کامیل او را به آهن نیزه‌اش» با آنکه 
خود بر سر و زره بر تن داشت» در جایی که گردن سوار برهنه می رخشید» و در 
آنحا سپر به تسمه‌ای بر بازوی حپ اویخته می‌ماند, سفته است. دربارة 
اورسیلوک می بايد گفت که کامیل نخست از برابر وی می‌گریزد؛ چنبری 
سترگ را به تارش خویش رقم می زند؛ سپس, از او دوری می جوید؛ به درون 
گروه سواران درمی آید؛ آنگاه سردریی کی می نهد که او را دنبال می‌کرد. 
پس» به یکبارگی بالا برافراخته» بی آنکه به خواهشها و لابه‌های وی گوش 
فرادارد, به تبر» کوبه‌هایی را بر زره و بر تارک وی فرو می‌کوبد: رحم 
چهره اش را به مغز سرش که هنوز گرم است می آلاید. 

پور جنگاور اونوس» باشندۀ آپنین» به ناگاه در برابر کامیل آشکار می شود؛ 
از دیدن زن دلاور هراسان از رفتار بازمی ماند. اوه به هیچ روی» واپسین تن از 
مرداد دا هرحند که صرنوشت او را وا می نهاد که در این باره در حطا 
افتد. آنگاه که درمی یاید که نمی تواند به گریز از نبرد سر باز زند؛ و شهربانورا 
که او را به تنگ می آورد» ناجار به روی برتافتن گرداند بر آن می شود که به 
نیرتگ و نازک اندیشی چاره‌ای جنگی بیابد؛ به کامیل می‌گوید: 

«هرجند که زن باشی» جه ارج و شایستگی در آن می تواند بود که تو به 
تیزگامی اسبت دل استوار داری؟ اندیشۂ گریز را از سر بدر کن؛ بر خاکی 
هموان از نزدیک» با من نبرد آزمای؛ و آمادة آن شو که پیاده با من بجنگی . به 
زودی خواهی دانست که سرافرازی ونازشی سرشته ازباد کدامیک ازما دوتن 
را زیانیار خواهد بود. » 

او آین سخن را می‌گوید؛ اما کامیل خشماگین, افروخته و آزرده از کین و 
رنجی تلخ» ابش را به یکی از همراهان وامی‌نهد؛ و پیاده, با 
جنگ ابزارهایی برایر با شمشیری اه با سپری پیراسته از نشانه و کا 


بی هراس» هماوردش را چشم می دارد. مرد حوان می انگارد که نگ 
کارگر افتاده است؛ و ی دریگ جون باد می‌تازد. حنگحوی گریزان افسار 
اسب را برتافته است؛ ستور تندپوی که سوار او را به مهمیز به متوه می آورد 
جنگجورا به همراه برده است. 

«آه! ای لیگور فریبکار به ببهودگی است که توبرتری و شایستگیت را به 
نمایش درآورده‌ای؛ ای تابکار! بی هیچ سود» تو از نیرنگبازی و فریبی که ویر 
مردم میهن تست باری جسته‌ای. فسونها و نیرنگهایت تو را زنده و تندرست به 
تزد اونوس دروغزن نخواهد برد.» 

دختر جوان بدین سان سخن می‌گوید» و به تیزی شرار بر پاهای 
بال گونه اش, از اسب» در تک و دو» پیشی می‌گیرد؛ در برابر او می ایستد؛ 
افسار اسب را می‌گیرد؛ و از جنگاور به خونی که برایش گحسته و هولبار است 
کین می ستاند: مرغ سپند» قرقی» آسانتر و تیزتر از اوه از ستیغ تخته‌سنگی» بر 
کبوتری که در هوا فرا می پرد» برنمی جهد؛ قرقی کبوتر را می‌گیود؛ او را فرو 
می دارد؛ و با جنگالهای تیزش از هم فرو می درد؛ پس خوت و پرهای برکنده از 
ایر فرو می ریزد. 

اما آفرید گار مردمان و خدایان که بر فرازنای المپ نشته است» این نما 
ایک و دو یرای آن یکات نس ها دا کارفوت ترتی را مه یروق 
خونیار و جانگزای برمی انگیزد؛ و با سوزنهایی تيز و خلنده او را به خشم 
برمی آشوبد. پس تارشون در گرما گرم کشتار و در میانۀ سپاهیان که اند ک 
اندک به ستی دچار می آیند» بر اسب خویش برمی جهد؛ او به هر شیوه‌ای 
که می تواند» پرشور» دسته‌های جنگاور را دل می‌دهد؛ و هرکس را به نام 
فرامی خواند؛ گریزند گان را به نبرد بازمی آورد. 

«ای جنگجویان تیرنی که شرم را هرگز دستی برشما نخواهد بود! ای 
زبونان! کدامین بیم. کدامین ناتوانی زشت و جات آشوب بر دلهایتان جیره شده 
است؟ آیا زنی شما را می‌تاراند و می پریشد؛ ناجارتان می دارد که بر 
دسته‌های جنگاورانتان پشت کنید؟ جرا این آهن را در دستانمان گرفته ایم ؟ 


کتاب یازدهم 44 


این افکندنیهای بیهوده به جه کارمان می اید؟ اما شما در نبردهای شبانة 
ونوس, در آن هنگام که نای خمیده جونان نشانة همسرایی برای با کوس به 
نوا درمی آیدء کمتر سست و کرخ هستید؛ پس خورا کها و جامها را بر خوانی 
نیک آراسته و گسترده حشم بدارید -دلبستگی شما و شور و شیفتگیتان تنها 
بدان است ‏ جشم دنک که کا گر انش کوش در ا ویرک 
را حبر دهد؛ و برخیی جرب و فربه شما را به زرفای بیشه های سپند فراخواند.» 
او پس از بدین گونه سخن گفتن» اسبش را به درون انبوهی جنگاوران 

می راند؛ خود آماد؛ٌ مردن» و انگیخه از خشم, بر ونولوس رفن هد او را از 
زين اسبش برمی‌کند؛ می افشاردش؛ در بازوان نیرومندش؛ او را به تندی بر 
سنه می برد. فریادی تا به آسمان برمی اید؛ تمامی لاتیتان دیده بدان سوی 
که نش تا رن ار ایی کارا ا با کو ی رک د 
هامود برمی پرد؛ سپس آهن نیزه‌اش را خرده فرومی شکتد؛ و در زره‌اش 
روزنی را می حوید که مرگ را در آن حای دهد. ونولوس که می شورد و 
تکاپویی داردء می‌کوشد که دست او را از گردن عویش بدوردارد؛ و یرویش 
را با نیروی خود یی اثر گرداند. به همان سان است که شاهینی حنایی رنگ 
که بس باند در پرواز است» ماری را که گرفته است؛ فشرده در حنگالها, و 
آویخته از آنها می‌برد: مار زخمی حتبرهای جین در جینش را می لغزاند؛ 
پوست رنگین و فلس گونه را به آوایی زیر برمی آورد؛ با سری نازان و 
بیم انگین تن می افرازد؛ اما اینهمه بیهوده است؛ هرحند مار یایداری می ورزد, 
مرغ او را به نوک خحمیده اش فرومی درد؛ و در همان هنگاء» هوا را به بالهایش 
می نوازد. به همان سان» تارشون» پروزمند» شکارش را که از لشکر تیبوریان 
ربوده است. به همراه می برد. مردان مئونی؛ به پیروی از سالارشان» برانگیخته 
از کامیابی او در کار» بر دشمن برمی جهند. پس» اورنوس» که در جاره و 
نیرنگ سرآمد است, نشان کردۂ سرنوشت. با ژوپین خویش, بر گرد کامیل 
تیز پوی می‌گردد؛ و آسانترین راه را برای رسیدن بدو می جوید. اورنوس 
هرجای, در میانة انبوهی جنگاوران که دختر جوان و خشماگین بر آنها 
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می تازد» او را دنبال می‌کند؛ و خموش بای در جای پای وی می نهد. آنگاه 
که کامیل دور می شود و پیروزمند بازمی اید مرد جوان در نهان اسبش را به 
تندی و جالااکی برمی‌گرداند. می‌کوشد که در هرجای بدو بازرسد؛ او را از هر 
کران در ميان می‌گیرد؛ و تافته و انگیخته به دنبال کردن او ژوپینی را که 
بی‌گمان به خطا نخراهد رفت» برمی افرازد. 

جنال پیش امد که شلوره که به سیبل ویژه داشته شده بود و در گذشته 
کاهن او بود, فرو بوشیده در زره و جنگ ابزارهای فریژی» از دور» درخشان» 
جشمها را به سوی خود درمی‌کشید؛ وی اسب کف بر دهان آورده را که پشتش 
به هویدی" از جرمينه دام با رشته‌ها و زیورهای زرین پوشیده شده بود و 
پاره هابی از مفرغ یرآسا بر آن نهاده بودند» به سختی می تاخت. اوء خود؛ 
رحشان‌درجامه ای ازدیبایی ارغوانی وتیره‌رنگ ازسرزمینی بیگانه» با کمانی لیسی 
تیرهایی گورتینی را درمی انداحت. ترکشی از زر از شانه اش قرو آویځته بود؛ 
او را خودی زرین بود که کاهتان پیشگوی بر سرمی نهند؛ بالاپوش زردرنگ و 
پرجین کتانیش که از آن آوایی برمی خحاست» با سنجاقی زرین بسته شده بود؛ 
پیراهن و شلوارش که به شیوۀ بربران دوخته شده بود و پاهایش را می پوشید 
زیب وترازی آزده"* داشت. دختر جوان یا برای آنکه جنگ ابزارهای تروایی را 
در برستشگاهی یاویرد؛ با برای آنکه خود را آراسته بدال زر فراجنگ آورده؛ 
O‏ ۹ ۱[ 
کاو کر کاس کک و کی رای شش کیت در 
یی آن شکار و به دست آوردن جنگ ابزارهایش باشد »کورانه» یروا و دوراندیشی 
راف اد پو ای از کمتگاه کون زمان: را اک کی ا و 
سرانجام تیرش را با این نیایش به درگاه خدایان در فرارنا» به سوی ای 
درمی اندازد : 

«ای آنکه در میان خدایان بزرگترینی ! ای نگاهبان سور کت سپند! ای 


» هوید: جل اسب. وه ارده : سوزن‌دوزی شده. 


آپولون! تویی که ما بیش از دیگر مردمانت می‌پرستیم؛ تویی که ما همواره 
آتش از صنوبرهای توده شده برایت می‌افروزيم؛ تویی که برایت؛ ما 
پرستند گان توء دل استوار بر يايشهایمان, پاهای برهنه‌مان را بر ذغالهای تافته و 
سوزان, در میانة آنشدانهای فراخ درمی نهیم ؛ ای پدر بس توانا! ما را آن ده که 
بتوانیم ننگ و خواری جنگ ابزارهایمان را از میان ببریم. من از دوشیزه‌ای که 
او را آماج می سازم» نه جنگ ایزارهای او را می خواهمء نه تتديسة پیروزی راء 
نه هیچ یافته و ربوده‌ای را: در دلیریهایی دیگر است که من سرافرازی و 
تامداری را می جویم؛ باشد که این پتیارۀ گجسته به تیر من از پای درافتد؛ و 
من بدان خشنودم که بی هیچ سرافرازی به شهر زا د گاهم بازگردم.» 

فوس ناش او را شنید؛ او در نهاد خویش, در نیمی از آنچه وی 
درمی خواست, با او دمساز شد؛ و وانهاد که هوای تک خواست دیگرش را 
بر پراکند؛ خواست او را که می خواست کامیل راء به ناگاه فروگرفته از 
آشفتگی و زير و زبرشدگی مرگ برخاک درافکند براورد؛ امّا در ايتکه او به 
میهن بلندش بازگرده, با او دمساز نبود؛ و این خوامتش را روان داشت؛ توفان 
وایسین سخنان او را بر باد برد. 

پس» جون از ژوپنی که از دست آرونس درانداخته شده بود» در هوا آوایی 
تیز برخاست» تمامی ولسکان» گوش یهن کرده» حشم به سوی شهریانو 
گردان‌دند. کامیل ازاینهمه ناآ گاه است؛ اورا نه ازآوای‌تیردرهوا! گاهی است نه از 
تیری که درميانة فضا به سویش می آمد ؛ دیگرتیربه آماجش رسیده است؛ ودرسينة 
برهن او فرو می‌نشیند؛ به ژرفی؛ در آل فرو می رود؛ خون دوشیزة وی را 
درمی کشد. همراهانش, سرگشته, به سوی او می شٌتابند؛ و حداوندگار خویش 
را که فرو می افد فرو می‌گیرند و نگاه می دارند. آرونس هراسان نخستین 
کسی است که باشادیی آمیخته با بیم کر او نمی يارد که بیش به 
نیزه‌اش دل استوار دارد؛ و در برابر تیرهای دختر جوان بایستد. به همان سان 
گرگ یش از آنکه تبرهای دشمن درپی او روان شود بی درنگ» در راههای 
دور و نهان می دود؛ در کوهساران بلند پنهان می شود: گرگ شبانی را یا 
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ورزایی سترگ را کشته است. او بدانچه گستاحی انجام آن را داشته است» 
داناست؛ و در ان هنگام که دم لرزانش را دوو فرو بیجیده است» به 
جنگلها راه می‌برد. به همان نات آرونس» آشفته و آسیمه» از برایر تمامی 
دید گان گریخته است؛ و خشنود از گریز حویش, با انبوه جنگاوران درآمیخته 


است. 

کامیل» میران» می‌کوشد که با دست خویش, تیر را بدر بکشد؛ اما نوک 
آهن که در زحمی زرف تا به پهلو فرورفته است» در استخوان می ماند؛ او 
بی بهره از حون» سست فرومی افتد؛ مرگ چشمان نبمخوابش را می افسرد؛ 
جهره اش که پیش از آن بس رخشان بود, رنگ می‌بازد. پس» او این واپسین 
سختان را با یکی از همراهانش, آ کا در میان می نهد؛ با کسی که وفادارترین 
همراهان اوست؛ با کسی که کامیل بدان خوگیر بود که او را در نگرانیها و 
دل‌پریشیهایش با خود هنباز گرداند؛ کامیل او را می‌گوید : 

(«] کاء خواهرم! آنجه مرابه نابکاری ازپای دراند اخت کاهش درنیروی من نبوده 
است؛ اینک زخمی حانشکار مرا از پای درمی آورد؛ و هرجیز پیرامون من تار 
می شود ء فان در کر فرو می رود. مک و وایسین سفارشهای مرا به تورنوس 
برسان: چنان‌باد كه‌اوتيزيباید وبه نوبة عودبجنگد) وتروایبان‌را ازشهربراند. بدرود !» 

کامیل به گفتن این سخنان» افسار را فروهشت؛ و برکامة خویش» بر 
زمین فرو لغزید. او که دیگر به پیکر افسرده بود» اندک اند ک از پیکرش,» به 
یکبارگی, می‌گلد؛ و از آن بدر می رود؛ گردن نرمش پذیرش خمیده است؛ 
مرگ سرش را فرو گرفته است؛ جنگ ابزارهایش از دستش فرو می افتند؛ و 
جان عشما گینش, نالا به نزد سایه‌ها می‌گریزد. پس» هتگامه‌ای گسترده 
برمی خیزد که تا به اختران زرین فرامی رود؛ پس از فروافتادن و مرگ کامیل» 
بر گیراگیر پیکار درمی افزابد. یروهای تروایی» سالاران تیرنی» جنگاوران 
آرکادی اواندن در رده‌هایی فروفشرده» به نبرد می شتابند. 

اما یاسبان دیان» اوپیس که دیری بر بلند ستیغ کوهساران نشسته است» 
بی هیچ اندوه و آشفتگی برد را می‌نگرد. تا از دوس در ميانة هتگامة 
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پیکارگران که خشما گین برهم می‌تازند. می بیند که کامیل به مرگی اندوهبار 
از بای درمی افتد؛ می نالد؛ و از زرفای سینه‌اش» این سخنان را بر زبان 
می آورد : 

«ای دریغا! دوشیزه! توبهای تاختن بر تروایبان را» به دلیری و پیبا کی با 
رنج و شکنجی جانخراش, بس فزون جانخراش, پرداخته‌ای! آن بزرگداشتها و 
نایشها که توتنها در دل بیشه هایمان, دیان را بدانها ارج نهاده‌ای؛ ترکشی که 
تو به شيو ما بر دوش آویخه‌ای تو را به کار نیامده است. با اینهمه, . 
شهربانویت تو را بی هیچ ارج و والایی» در درماندگی و تنگنای مرگ به خود 
وانتهاده است؛ مردمان سرافرازی و بلتدنامی تورا در مرگ خواهند ا تو 
کنته. ناهد هد که کین و کیفر توستائله نگده اسک اتک نی وربا کی | 
یکر تورا به زحمی که پرآن زده است شوار داشته است؛ با زند گیش بهای این 
تبهکاری راحواهد پرداعت بدات سان که درست و بداد است.» 

در دامن کوهی بلتد گور لورانتیی کهن؛ پادشاه درسنوس, پشته ای سترگ 
که سندیانی کشن بر آن صایه می افکند» برآمده بود. در آنحاست که بعدخحت 
زیبا, نخست, به جهشی تددء جای می‌گیرد. از فراز پشته» در کمین ارونس 
می نشیند. تا او را درخشان در زره و جنگ ابزارهایش ۲ کنده‌سر از باد نارزش و 
حودیمندی می ند به وی می‌گرید : 

«چرا به سویی دیگر می روی؟ بدین سوی بگرای و بیا؛ بدین جای بیاء تا 
مرگ را بجویی؛ یا تا کیفری را پذیرا شوی که کشتن کامیل را همسنگ و 
مزاوار است. می بايد که مردی جون توبه تیرهای دیان از پای درافتد!» 

بفدخت تراسی بدین سان سخن گفت؛ تیری تیز و یالدار را از ترکش 
زریش بدر کشید؛ بخشم» کمانش را یزه کرد. کمان را بدان سان کشید و 
اند که دو کا ان پت و دو دستانش به نیروی یکساك» یکی 
پیکان را درمی سود؛ دیگری زه را که تا به سینه اش کشیده شده بود. آرونسء 
بی درنگ» و در یک زمان» خروش تر و آوای تیز هوا را شید؛ یس پیکان 
آهنین در پیکرش فرو رفت. در آن هنگام که او جان می بازد؛ و واپسین ناله را 
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برمی آورد» همراهانش بی آنکه پروای وی داشته باشند, او را فرو غلتیده د 
خاک بی نام دشت» وامی نهند. اوپس» بال‌زنان» به سوی المپ 1 
فرا می رود. 
اسواران کامیل که شهربانویشان را از دست داده‌اند» نخستینانند در 
که لات سافان و اسف یکیزن و اناس دان :ی تربار 
می‌گریزد.سالاران پرا کنده» جنگاوران بی سالار می‌کوشند که پناهی بجویند؛ و 
از گزند بدور مانند؛ آنان ہا برتافتن افار اسبان, په سوی باروها هی تازژند. 
هیچ کس توان آن را ندارد که در برابر کوبش ترواییان که تیز و تفت» در پیشاد 
می‌تازند و مرگ را به ارمغات می آورند, بایدار مائد؛ یا استوار درایستدء و 
تازش آنان را چشم دارد. همگنان خم می زنند و سست درهم می شکنند؛ 
کمانهایتان بر شانه‌های بی توش و توانشان افکنده شده است؛ وسم 
سنورانثان؛ تیزتان بر هامون گردناک فرو می‌کوبد. جرخه‌اي از گرد و غبان 
و ابری تیره» به سوی دیوارها می لفزد؛ مادران از فراز پرجها, مشت بر 


3 ته می‌کوبند؛ ره يوه 5 رتاك» شیون کنات» فریادهایی برمی آورند که ۳ به 


اختران آسمان فرامی رود. آنان که نخست کو لایو کات کر به 
دروازه‌های گشاده یورش آورده اند» درهم کوفته و بای مپرده از گروهی | 

شتات که ابا تر ها راوها رسد اند وخا کر ند کات بی ساغان 
دراه اند چو کاک دراهافه اند ان کو روران ار کا ان در نس رن 
اما بر استانة دروازه‌ها» در درون باروها» حتّی در نهانگاه کاشانه هایشان سفته 
از زخمهاء جاك می سپارند. پاره‌ای دروازه‌ها را می بندند: آنات نمی پارند که 
راهی را برای گذر همراهانشان بگشایند: یا آنان را برکامة خواهشهایشان» در 
درون شهر بپذیرند. در این زمان بدترین و اندوهبارترین بخش کشتار 
فرامی رسد؛ باره‌ای جنگ ابزار در دست» از دروازه‌ها دفاع می‌کنند؛ پاره‌ای 
دیگر خود را پر این جنگ ابزارها درمی افکتند. در برابر دروازه‌های بستهء در 
برابر چشم پدران و مادران که می‌گریند, ایتان از فشار سپاهیان که سیل آسا 
روانند ر گود فرو می لفزند؛ آنات» گرد کرده عنان کورانه, به 
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یکدیگر بازمی خورند؛ بدان سان که تیری سترگ و جوبین با سری قوچ وار بر 
درها و بر بستهای لخته-ایشان فرو کوفته می شود. زنان, به نوبۀ خود دستخوش 
همچشمی بسیاں انگخته از دلبستگی راستین به میهن» با دیدن پیکر کامیل؛ 
دیوانهآماء رگباری از تیر را فرو می بارند؛ و به جای آهن» با جوبدستهایی از 
" حوب سخت بلوط و تیرهای جنگک‌دان سخت شده در آتش» هی شتابند؛ در 
انق ار روم ورد که تن از دیکات رای نادار ار با وھا منت دشیم 
از برابر آنها بمیرند. 

با اينهمه, خبر تلخ و جانگزای در جنگل به گوش تورنوس می رسد؛ و او را 
نیک دلمشفول می دارد؛ آ کا با این خبر جاتن مرد جوان را نیک می پریشد: 
لشکریان_ولسک ابود شده‌اند؛ کامیل از پای درآمده است؛ دشمنان؛ 
الگی ودار از یاری مارسء پیش می تازند؛ بر هرحیز خداوندگار و 
دارایند؛ هول و هراس اینک باروها را نیز فراگرفته است. تورنوس» دیوانه از 
تافتگی و خشمء» ته‌هایی را که در آنها جای گزیده است وا می نهد؛ درشتی 
بیته‌ها را فرو می‌گُذارد؛ زیرا خواست زور آن است که او به مرگی دلخراش 
بمیرد. هنوز تورنوس به درستی از دیذرس بدر نرفته است؛ و به هامون نرسیده 
ابیت که سالار ا در کدرگاه ارک قافن از شمش دون نت از کر به 
می‌گذرد؛ و از حدگل تاریک بیرون می آید. بدین سان هردو شتابان و با هة 
توان خویقر اند کی دور از بکدنگن به وی شه ر راه ی سیارند آنه از دون 
انبوه گرد و خاک را که به دود می‌ماند و از هامون, فرو کوفتة سپاهیان 
لورانتی , برمی زد دیده است؛ و در همان رمات تورنوس اند هراس انگیز زاء 
وم وی روخ و کک بارعا بازشناخته است؛ و آواز سم ستوران و دم 
زدنشان را شنیده است. اگر فبوس گلفام گیسوانتش را در خیزابه‌های ژرف 
ایبری فرو نمی شست؛ و روز که به پایان می رسید شب را به همراه نمی آورد» 
آن دی EE‏ به نگ دمتادست روی می آوردند؛ و می‌کوشیدند که 
سرنوشت جنگ راء با تلاش حویش» آشکار گردانند. آنان در برابر شهر جای 
و آرام می‌گیرند؛ و در اردوگاههایشان دریتاه می مانند. 
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۱ تورتوس درمی بابد که ناخشنودی و نکرهش از هرسوی او را فرو می‌گیرد. برکامۂ 
لا تینوس که پایداری در برابر انه را یهوده می‌داندء برکامة لابه های آماتا و سرشکهای 
لاوینیا؛ بر آن می شود که با انه نبرد آزماید. ‏ ۸۱. دو هماورد آماد؛ نبرد می شوند. 
آورد گا 1 که رده ین و ی کاس اه رت 1 
اورد کاهی هموار را ری رمد س ۱۳۲١‏ . رونود روتورد را ار خصری که برادرش با اد 


من خر 
روبروست [ کاه می سازد. 


۱ انه و لاتینوس» در برابر دو سپاه پیمانی نو با یکدیگر برمی بندنده و آن را با آیین 
برخی و نیایش» سپند می سازند. ‏ ۲۱5 اماء دستخوتی حدنگهای کامرزه ژوتورن 
له تال را به تاسازی با مان کے له ری اک هر )۱۲ اوه کی دروف 
دست عى بازد که تولومنیوس مروازن را وا می دارد که نیزه‌ای را به سوی تروایان دراندازد. 
رشت آرامش از هم گا یکاری ره گرد؛ دران گرا گس لا نیتوس خدایانش را که 
خوار داشته شده‌اند» برمی‌گیرد قرش کر تردن ۳۱۱. انه در آن زمان که می‌کوشد حانهای 
اتروخته را ارام گرداند» به تیری رحم برمی دارد؛ از پیکار کناره هي کت 6 ۳۲ تورتون 


از بود انه» برای تاختن به تروایان سود می حوید. 


: 1 : ۲ 0 و ی 
و5 اره که ناسورش به باری ودوس هرد یافته اشن نوردوس را حستن رد مت 
۸ رونورد که به حهرة متیسکوس میرأخور درامده است ؛ و بر حای او ایستاده است؛ 
> 0 1 0 ع ۰ 5 ۳۹ ۰ 1 ی 
برادرش را درمی‌کشد؛ و از هماوردش دور می‌گرداند. انه و تورنوس» جدا از هې» به کشتار 


دست می بازند, 
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۶ ونوس در دل انه می اقکتد که به شهر لاتیتان درتازد.  .۵٩۲‏ هنگامی که 
بان آمانا سی عد کین ردان ای را بر زا ها یاه ایم فش آنمارد که کاز 
از دست رفته است؛ پس» از ناامیدی, خود را به دار می آویزد. شهر از آشفتگی» از 


هراس» از فریادهای راری و شیون درمی آ کند. 


6 تررنوس که همچنان به تأختِ آمبانش به هرسوی برده می شود سرانجام؛ حواهرش 
را در جهرة متیسکوس بازمی شناسد. از درماند گی و تیره‌روزی مپاهیانش آ گاه سی شود 
تلخکام و اامید, از ارابه اش فرو می حهد؛ و بر ات می شود که تنها با انه درآویزد. - 
۷ اته فریاد فراحوانی تورنوس را می شنود؛ دیوارهای شهر را وا می نهد. دو پهلوان به 
پیکار باهم درمی آویزتد. رخحدادهای کار 


۱ زو پیتر ژونون را بدان درمی خواند که بیش با سرنوشت نستیزد؛ و هنجارها و شرایطی 

را بر او روشن می دارد که در انها تروایال و لا تال عردمی یگانه ۳۴ یدید خواهند آورد. نگ 
ص 2 ۲ ۲ مم ص 

۳ با گل یک به ژوتورن می فرماید که آورد گاه را وانهد. ‏ ۸۸۷. مرگ تورنوس. 


تورنوس حون می بیند که لاتینان» در بی واپش رویشان که تلاشها را 
فروشکسته است و بی اثر کرده است» درهم می شکنند ET‏ می آغازند؛ 
نیز حون می بیند که او را سخت بر آن می دارند که پیمان به سر برد و آنجه را 
نوید داده است به انجام برساند» نیز چون خود را آماج نگاهها می‌یابد» بیش از 
پش در جنگیدن به شور می آید؛ و نرمشل‌ناپذیر می‌گردد؛ و از اینهمه» دلش 
بیش از پیش نا آرام برمی افروزد. در هامون کارتازی, شیر تنها زمانی که 
شکارگران زحمی گران بر سیحه‌اش زده‌اند» همة توان واندامهای جنگیش را 
در نبرد به کار می‌گیرد؛ خوش می دارد که بالش را بر گردن ستبر و ورزیده اش 
بجتباند؛ وبی هراس , تیری را که مرد شکارگر و در کمین نشسته سینه اش را 
بدان ُفته است» فرو شکند؛ شیر در این هنگام, با پوزه‌ای خون آلود می غرد: 
به همان سان» تندی و خشمی توفانی در حان افروخته تورنوس برمی افزاید. او 
با یادشاه به سخن می آغازد. و حوشان و حروشان از خشمء او را می‌گوید : 
((تورنوس درنگ نمی‌کند؛ همراهان بزدل انه را هیچ حقی نیست که یمان 
بشکنند؛ و از انجه بدان گردن نهاده‌اند, سر برتابند. من به نبرد می شتابم؛ ای 
پدر! آین نیایش را بساز؛ و با" پمان را بر زبان آور, یا این دست مرد 


۵ بار: دعا. 
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داردانی: این ویرانگر آمیا را در تارتار فرو خواهد انداعت - لاتیتان بر جای 
خویش بیارمند و تنها بنگرند! - ومن تنها به نیروی نیغ» شما را از این تتگ:و 
شرم همگانی فروخواهم شست؛ يا آنکه این مرد بر ما دست خواهد یافت؛ و 
لاوینیا بانوی او خواهد بود.» 
لاتینوس» به آرامش دل» در پاسخ او گقت : 
«ای مرد جوان و بزرگوار ! هرجه پیش دلیری تو تو را نازان و سرافراز 

زی نک و به شور می آورد؛ پیش رواست که من بیش بیاندیشم؛ و در 
هراسی که در دل می آزمایم؛ رویدادها را به تمامی جم و برگرایم : تو را 
قلمروی است؛ قلمرو بدرت دونوس؛ تو از دژها و باروهایی استوار برخورداری؛ 
تو را پیروزیهاست. لاتینوس توانگر است؛ نیز دهشگر و راد. در لاتیوم و در 
کور لورانتیان دیگر دخترا خترانی حوان هستند, شایستة زناشو بی که تبارشان به 
هیچ روی حنان نیست که پیوند با تو رآ نشایند. مرا وان تا بی هیچ پرده‌پوشی و 
پروا؛ آنچه را که گفتن آن دشوار است» با تو در میان نهم؛ به گفته‌هایم 3 
فرادار. مرا سخت از آل بازمی داشتند که دخترم راء به زنی» به هیچیک از 
خواستگاران دیرینش بدهم: این فرمان خدایان و پیت‌گویان بود. من به مهری 
که به تو می ورزیدم» بدین پیوند تن دردادم؛ به پاس همخونی» به پاس 
سرشکها و درد و اندوه همسرم بدان تن دردادم؛ من تمامی بندها را گسته ام؛ 
دخترم را برکامة پیمان و نویدم از دامادم بازگرفتم؛ در ستیز با خواست 
خدایان» زیناوند. به برد روی آوردم. از آن روزباز جه مايه تلخکامیها و 
اندوهان» چه مايه جنگها, چه مایه رنجها و آزمونهای دشوار مرا پی در بی 
می آزارند! اینهمه را تو خود ای تورنوس! می بینی . تونخستین کسی هستی که 
این رنجها و دشواریها را می باید برتابی . این شهر که دوبار در دو نبرد بزرگ 
درهم شکته است, هنوز به درستی نمی تواند ماية امید ایتالیا باشد. خیزابهای 
تیبر هنوز از خون ما بخارآلود است؛ و استخوانهایمان هنور بهنه‌های دشت را 


و 3 e ۳ ِ a‏ 
و برگرایدن : ارژیابی کردن: منحجیدن. و از ات روزباز: ازات روزبه بمد. 


4۵۲ آنه ایند 


سپید می دارد. جرا می باید بارها و بارها راه رفته را باز روم ؟ این کدامین 
دیوانگی است که خردم را برمی آشوبد؟ مرگ تورنوس می باید مرا بر آن 
سراندازد که با ترواییان پیمان دوستی و همبستگی ببندم: جرا نمی باید در آن 
هنگام که او هنوز می زید» نبرد را به پایان بیاوریم؟ روتولان چه خواهند 
کف انان که حول و ان ودرا ماه ا کر را کر آن تیان کر 
دخترم را به زنی می جته‌ای, به مرگ بپارم» دیگر مردم ایتالیا چه خواهند 
گفت؟ باشد که سرنوشت این سخنم را بدروغ و بی‌بنیاد گسرداند! به 
نامای فک پاک ی دت که مود و فرسوده اما کات اسک رون 
بوزان؛ بدری که اینک در میهتش آرده, دور از ما به سر می برد؛ و دردمند و 
اندوهنا ک است.» 

این سخنان خشم و خروش تورنوس را نمی‌کاهد؛ و او را آرام نمی سازد؛ 
این سختان» بی آنکه ماي آرامیش بشود, او را پر می شوردء و داسورش را تازه 
می دارد. تا می تواند اندیشه هایش رایازنماید TE‏ در پاسخ ف 

(افرونِة» ای بهین پادشاهان!» از تو خواهش می‌کنم» این نگرانی و 
خازعاری را که از من در دل داری فرونة؛ و مرا واگذار تا سرافرازی و 
بلتدنامی راء به بهای مرگم بازخرم. ما نیژه ای پدر» ما نیز تیر درمی اندازيم؛ و 
اه رده کت ها دو کارا مس : از زخمهایی که ما می زنیم نیز خون 
روان می‌شود. آن انی مادرشء هموازه در کتار آو نیست؛ نا گریزض را با 
ابری نیک زنانه فروپوشد؛ تا خویشتن را نیز در سایه‌ای بیهوده و بی بنیاد نهفته 
دارد, » 

اقا شهربانو که از شنیدن شرایط نوین نبرد» نیک هراسیده بود. اشک از 
دید گان فرو می ریخت؛ و یکسره آمادهُ مرگ» می‌کوشيد تا از تب و تاب 
دامادش قرو کاهد: 

«تورنوس! من به پاس این سرشکهاء به یاس ازرم و پروای توبرای اماتا 
گر هرگز چنین مهر و پروایی برای وی داشته ای - به لابه, با توسخن می‌گویم 
-توتنها امید من نها پشتوانة پيريم هستی که در رنج و تلخکامی می‌گذرد؛ 
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ارحمندی و توان لا تینوس در دستان تست؛ دودمان لرزان ما بر تو استوار شده 
است- آنچه من از تو می خواهم جز این نیست: از پیکار با ترواییان چشم 
درپوش. هرانحه بهحواست سرنوشت در این پبکار به توبرسد, همان نیز به من 
خحواهد رسید . من همرمان با تو ابن‌روشنایی دلازار را وا خواهم نهاد؛ و جوناد 
رودن انه را داماد خویش نخواهم دید » 

سا ی یم کو ھائ کا ا اوا فن فا 
مادرش» فرو شست. رنگی سرخ و تند جهره اش را برافروخت؛ و دمی گرم را بر 
آن وزاند. عاج هندی را از پیوند با ارغوانی خونرنگ نازشهاست؛ سوسنهای 
سید درآمیخته با دسته‌ ای گل سوری» از سرخی آنها رنگی تند می پذیرند: 
خو دختر جوان آبه همان‌سان رنگ می پذیرفت. تورنوس» آشفته و سودا زده 
از شیفتگی, دیده بر او می‌دوزد؛ شور و تپش جنگاوریش همچنان 
برمی افزاید؛ و به کوتاهی, در پاسخ آماتاء می‌گوید : 

«ای مام من! خواهش می‌کنم که مرا از دیدن سرشکهایت, نیز از دیدن 
این نشانه‌های بی شگون» در این زبان که به نبردهای سخت مارس می شتابم 
بر ردان در مات و وان وزیی نیت هرک رنه وان رادار ای 
ادمون! تو پیک من باش؛ این سخنان را به خود کامةٌ فریژی برسان؛ سخنانی 
که به کام او حوش نخواهد امد: فردا» دران هگم که («(سییده دم 4 » برنشسته 
در ارابهای که او را می‌کشد آسمان را سرخفام خواهد کرد چنان باد که او 
تروایانش را به پیکار با روتولان نراند؛ جتان باد که روتولان و ترواییان 
جنگ ابزارهایشان را فرو نهند؛ بر ما دوتن است که به خون خویشتن, نبرد را 
به پایان آوریم؛ باشد که بر این آوردگاه, پیرو زگر دست لاوینیا را جونان بانوی 
خویش در دست گیرد.» 

آنگاه که تورتوس این سخدان را بر زبان آورد» به تندی» به کاشانه اش 


بازرفت. او اسبانش را می خواهد؛ و از اینکه می یند این ستوران که اوریتی» 


و بندی : اسیر. 


£۵4 انايد 


چونان نشانه‌ای از ارج و بزرگداشت» آنها را به پیلومتوس داده بود تن 
می لرزانند. شادمان می شود؛ ستورانی شگرف که در دی از برف و در 
تیز پویی از باد درمی‌گذشتند. آخوربانان پرتلاش بر گرد امبان به هرسوی 
می روند؛ آنان به پهن دست سینة آنها رای به نرمیء می نوازند؛ و یالهایشان را 
شانه می زنند. سپس تورنوس خود زره‌اش را که زر و فلزی گرانیها به رنگ 
روشن بر آن نشانده شده است» بر تن می‌کند. در همان زمان, به استادی و 
جالا کی شمشیر را از کمر می آویزد؛ سپر را بر بازو می افکند؛ و خود را که په 
زیورهابی سرخ اراسته است» بر تارک می نهد. این شمشر را حدایی که 
سرور آتش است» برای پدرش دونوس ساخته بود؛ و آن را تافته و گداخته در 
آبهای استیکس فرو برده بود. سپس, بنیرو, نیزه‌ای سترگ و ستوار را که 
راست» بر ستونی ستبر» در ميانةٌ کاخ نهاده شده بود. برمی‌گیرد. تورنوس این 
نیزه را پس از پروزی بر | کتور اورونسی از او ربوده بود+ او لرزان» نیزه را 
برمی افرازد؛ و فریاد برمی آورد : 

«رمان رزم فرا رسیده است» ای نیزه‌ای که هرگز تو را بیهوده فرا تخوانده ام! 
زمان رزم فرا رسیده است: آ کتور نیرومند تورا در دست می داشته است؛ اینک 
زمان آن است که تورنیس تو را در دست گیرد. مرا دمساز باش» در اینکه پیکر 
این فریژی اخته را بر خاک دراندازم. چتان کن که بازوی ستبر من زره اش را 
برکتد؛ و باره پاره سازد؛ و گیتسوانشن را که به آهن تافته پرحین و شکنج شده 
است؛ و به موردش خوشبوی کرده‌اند که وخاک بیالایم !» 

بدین سان دیوان دوزعی خشم او راء بی تاب» برمی انگیختند؛ از جهر: 
افروعته اش‌شراره‌هایی برمی حهد؛ آتش در دید گان دژمش می رخشد. به همان 
ساد» ورزایی که نخست بار به نبرد می رود» غرشهایی هراس آور برمی آورد؛ 
بر خود می شورد؛ شاخهایش را بر تن درعتی هی آزماید؛ هوا را از کوبه هایش 
می فرساید؛ و با برافشاندن مامه های میدان» نبرد را می آغازد. 

با اینهمه انه» فروپوشیده در زره و جنگ ابزارهای مادرش» کمتر از تورنوس 
خشماگین و رمنده‌حوی نیست؛ او درمییابد که مارس در درونش سر 
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برمی آورد؛ و خشم و حروشش درمی افزاید؛ او شادمان است از انکه آن تيرد 
شگفت راء برای پایان بخشیدن به جنگ بدو پشنهاد کرده‌اند. همراهانش را 
دل اموده و استوار می‌دارد؛ بیم و هراس ایول را فرو می نشاند؛ سروشها و 
نهانگویان را به خود فرا می خواند. پیکان او که از جنگجویانند پاسخ بی چند و 
چونشس را به لا تینوس بازمی برند؛ و شرایط آشتی را با او در میات می نهند. 
هنوز» فردای آن رون به یکبارگی روشنایی خویش را برستیغ کوهساران 
نیرا کنده بود که در آن زمان که اسبان خورشید از مغا کهای دریا برمی حهند؛ و 
از پره‌های برامدهٌ بینیشان فروغ برمی دمند, روتولان و تروایبان, در فرود 
دیوارهای: بر رک شین آفاده کار می دند و آوود گاه را برش رسد نگ ری 
می سنجیدند. آنان» اجاقهای سپند و مهرابهای چمن را برای خدایان که آنان 
را به یکسا به گواه می‌گرفتندء برمی افراشتند. گروهی دیگر آب از چشمه 
می‌آوردند و آتشی؛ آنان دای با تراز ارغوانی بر تن داشتنداء و 
گیجگاههایشان را با گل شاه‌پسند فرو بسته بودند. دستة جنگاوران اوزونی 
فراییش می اید؛ هنگهای زیناوند به ژویین» از دروازه‌های یکباره گشاده, 
سیل آسا بیرون می آیند. از دیگر سوی, تمامی لشکریان تروایی و تیرنی» با 
گونا گونی جنگ ابزارهایشان» با آهنهایی افراخته از یکرشان» جنانکه گویی 
مارس آنان را به نبردهای دشوارش فرامی خواند» می شتابند. در میا این 
هزاران هزار مردء سالارات که با زیبایی و شکوه به ارغوان و زر آراسته اند به 
هرسوی می روند: منسته» پور آسارا کوس › آزیلاس دلی و مساپ» آن 
رام کننده اسبان, مساپ» آن پور نیتون. چون به نشانه ای که‌نموده‌می آید, ه رکس 
در حایگاه ويه خویش آرام می‌گیرد. آنان نیزه‌هایشان را در زمین 
فرومی نشانند؛ و سپرهایشان را فرو می نهند. پسء زنان, مردمان بی سلاحء 
پران ناتوان و از کار بازمانده, بر برجها و بامهای سرایها جای گرفته اند؛ 
پاره‌ای دیگر برفراز دروازه‌ها به رده می ایتند. 
۱ گونه‌ای دامن که از پکر تا به پاها فرو می افتاد؛ این دامن که به نواری ارغوانی بر آن تراز 


۱ 2 ۱ 
دوحته شده نود » گونه ای از حامه های «یوپای» روعمی سمرده می سل 


با ايتهمه ژونون نگرنده بر ستیغی که امروز کوه آلبن نامیده می شود, امّا در 
گذشته نام و ارج و والایی نداشت جشم بر هامون, بر دو سپاه لورانتیان و 
ترواییان» و بر شهر لاتینوس نهاده است. به ناگاه» جونان بغبانویی که با 
بغبانویی دیگر سخن می‌گوید؛ روی به سوی خواهر تورنوس که بر تالابهای 
خفته و بر رودخانه های مه کر فرماك می رآند» آورده است: خدای بس 
بلندپايةٌ اسمان» ژوپتر این ارج و والایی سپند را به پاس دوشیزگی وی که 
آن را از او ستانده بودء بر وی روا داشته بود. 

«أی پری دریایی ! ای انکه مایة ارج و ارز رودهایی ! تویی که ما را بس 
دلبندی, می دانی که من حگونه, در مان تمامی زنان لا تین توراء از سر مهر و 
نواحت» از همگنان جدا شرده‌ام؛ و جگونه تتها برای تی جایگاهی را در 
آسمان خواسته‌ام؛ زنانی که هماغوش با ژوپیتر بزرگوار» در بستروی خفته اند, 
بی آنکه بتوانتد خود را بدان بستایند ای ژوتورن! بر تیره‌روزی دردآلود خویش 
آ گاه شو؛ و مرا بدان متهم مدار. تا آن زمان که چنان می نمود که سرنوشت دمساز 
است» و یارکها کامیابی لا تیوم را روا می‌شمردند. من نگاهبان تورنوس و 
باروهایت پوده‌ام. اینک هی بینم که این مرد جوان به رویارویی با سرنوشتی 
برتر از انجه از آنْ اوست می شتابد؛ و نیرویی دشمنانه, نیز روزی پارکهاء نزدیک 
می شوند. من نمی توانم گواه و نگران این برد یا این پیوند و پیمان باشم. اگر 
تومی‌یاری که دست به کاری بزاتر و سودمندتر برای برادرت بیازی؛ بدان 
بشتاب؛ این کار برازند تست. شاید بدین سان بینوایی و درماندگی ما به 
شیوه ای کاستی بتواند بذیرفت.» 

زونون هنوز این سخن را به بایان نبرده است که زوتورن بکباره های های به 
گریستن می آغازد؛ و سه یا چهار با به دست بر سینه اش فرو می‌کوبد. ژونون 
کیوانی می‌گوید : 

ارات کرت ی و اکن ی اه اذرت :3 
چنگال مرگ بدر کش. یا دیگر بان از نو آتش جنگ را برافروز؛ و پیہان 
پرنهاده را فرو شکن. من یارا و بیبا کی تو را به شمار خویش خواهم نهاد؛ و 
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یی آمدش را به عهده خحواهم گرفت.» 

این انگیزشها ژوتورن را که از ناسور اندوه جانی خسته و درهم کوفته 
داشت» در گمانمندی و دودلی درانداعت. 

با اینهمه حال پادشاهان اینچنین است: لاتینوس با پیکری تَهْم و 
نیرومند یشانش را با دوازده رشته از زر رخشان» نماد خورشید» نیایش فرو 
بسته است؛ و در ارایه‌ای جهار اسبه برنشته است؛ تورنوس. برنشسته بر 
ارابه‌ای که دو اسب سپیدش می‌کشند: دو یره بهن و آهنین را در دست 
برمی افروزد: ازسوی دیگی انه, آن پدر وبتیاد گذار تبار رومی, در پناه سپرش 
که به فروغ ستاره می درخشد» فروپوشیده در زره و جنگ ابزارهای خداییش 
همراه با اسکاین: در کنار خویش ان دومن امد رم توانا برون از اردوگاه 
فراپیش می ایند؛ کاهنی» در جامة سپیدش» خوک بجه‌ای و میشی را که هنوز 
تيغ آهنین بر یشمش نرسیده است. اورده است؛ و آن دو را به مهرابهای افروخته 
نزدیک کرده است. یادشاهات که جشم به سوی خورشید که برمی دمد 
برگردانیده اند با دستان خویش کلوجه‌های نمکین را پیشکش می دارند؛ به 
آهن پیشانی دامها را برفران نشان می‌زنند؛ و به آیین» باده بر مهراب 
می افشانند. یس, انة پارسا و حدای ترس با تیم آحته و افراعته: بدین سان, به 
نیایش» می‌گوید : 

«باشد که خورشید گواه من باشد؛ و نیز این زمين که آن را به خود 
می خوانم و به پاس اوء توانسته ام این رنجها و آزمونهای سترگ را برتابم گواه 
من باشد: ای پدر بس توانا! نیز تو ای بانوی کیوانی, که جفت اویی! به لابه 
از شمایان می خراهم که اکنون» آری! اکنون, ما را دمسازتر و یاورتر باشید؛ و 
تو ای مارس ناماور و درحشاد! آی بدری که سررشتة تمامی جتگها باز بسته به 
عواست تست! ای جشمه‌ساران! ای رودها! و ای تمامی آنجه که ما در 
بلندیهای آسمان می پرستیم! و ای تمامی خدایان در دریای کبود! به زاری؛ از 
شمایان یاری می جویم. اگر سرنوشت پیروزی را به تورنوس اوزونی ارمنان 
دارد, برنهاده شده است که تروایبان به شهر اواندر بازروند؛ ایول این بوم را 


واحواهد نهاد؛ و از آن پس, همراهان من که مردانی خیره‌روی و سرکش 
نیستند, جنگ ابزار برنخواهند گرفت؛ و دیگر در متیز با اين قلمرو تيغ بر 
تخواهته کد ا ا کر ووی ردان تون ایو که مار ا ما باس 
بدان سان که من می انگلارم؛ و باشد که خدایان را خوش آید که این اميد را 
براورند! - من دیگر به ایتالاییان نخواهم فرمود که از ترواییان فرمان بیرند؛ 
پادشاهی را برای خویش درنخواهم خواست: چات باد که دو مّت شکست 
ناآورده» در پناه قانونهایی یکسان و برابر؛ به همبستگی و پیوندی جاودانه 
درایند؛ من ایینهای سپند خویش و خدايانم را به انان خواهم بخشید. 
تحسوره آم » لا تینوس همچتان نیروی جنگی را برای خویش نگاه خواهد داشت؛ 
خسوره ام از نیروی سنتی برخوردار خواهد ہود؛ ترواییان شهری را برای من بنیاد 
خواهند نهاد؛ ولاوشا نام حویش را بر این شهر خواهد نهاد.» 

بدین سان بود که انه نخست سخن گفت. پس از ای لا تینوسء دید کان 
ودستانش را به سوی آسمان برگردانید و گفت : 

«من انه راء همان خدایان راء مین راء دریا راء اختران را بسینیان دوگانة 
لا تون را» رانوس دو جهره را» نیروی خدایان دوزخی را و جایگا سپند پلوتود» 
آن خدای رمنده‌خوی را به گواه می‌گیرم. نیز بدری که با آذرخشش پمانها را 
سپند و پاک می دارد سخدانم را بشنود. من دست نهاده بر مهراب» آتشهایی را 
که در میانة ما و خدایان نهاده شده است» به گواه می‌گیرم : حال و هنحار کار 
هرجه باشد هرگز آن روز برنخواهد دمید که در آن» ایتالیاییان این آشتی را 
برآشوبند؛ و رشتۀ این همبستگی را بگلند. هیچ نیرویی خواست مرا فرو 
نخواهد شکست؛ هرجند که ناجار شوم زمین را در توفات خیزابها دراندازم؛ و 
آسمان را در تارتار فرو افکتم؛ نه؛ این سخن به همان‌سان درست وراست است که 
این جوگان فرمانروابی که ی راست من حای دارد» یس از انکه در حنگل 
از تنه و پاي استوارش بریده شده است. دیگر شاخه‌هایی با برگهای نغز و 
سبک» نخواهد رویاند و سایه‌ای نخواهد گسترد؛ او را دیگر مادری نیست؛ به 


- ع 
۰ ۱ 


۳ کیان و بازوانش را از دست داده اش این باره حوب» پیش اراو 
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درخت بوده است؛ امروز هترمند آن را در حتبری مفرغین و ربا به بند کشیده 
است؛ تا تخانه یادشاهی باشد» در دستاد سالارا لا تیوم , )) 

آنان بدین مان در برابر سرداران سپاه» مُهر بر پیمان حویش می نهادند. 
سپس بر يايةٌ آیین» دامهایی را که به حدابان ویژه داشه اند برفرار شراره‌های 
اتش سر می برند؛ اندرونه‌شان را که هنوز می تپد بدر می آورند؛ و طبقهایی را 
| کنده از این اندرونه ها» یکسره بر مهرابها می نهند. 

اما از دیری پیش از آن؛ نبرد در جشم روتولات ابرابر می نمود؛ و دلهایشان 
به ناآرامیهای گونه گون بی تاب و انگیخته بود. دل‌پریشۍ و نگرانیشان, به 
همان اندازه که نابرابری دو هماورد آشکارتر می شود برمی افزاید. رفتار و هنجار 
تورنیس هراس انان را استواری می بخشد وراست می دارد؛ رفتار حموشانه مرد 
جوان در برابر مهراب, که چشم فرو افکنده» چونان درمانده‌ای لابه گی نماز 
می برد. او که در استانة مردی است و پشت لبش تازه سبز شده است» با همۀ 
جوانیش» رنگ باخته است. تا خواهرش» ژوتورن درمی یابد که همهمه در ميان 
سیاهیان فزونی می‌گیرد؛ ودلها, گمانمند, فرو می لرزد» به میانۀ سپاهیان که به 
رده ایستاده‌اند فرود می آید : ان بغبانو جهره و بیکر کامرس؛ کون نژاده 
و ار تباری والا را به خحود بذیرفته است که پدرش نام او را برحسته و درخحشان 
ساخته بود؛ و او خود در یکار هراس آفرین بود. پس او به ميان سپاهیان فرود 
می آید: به نیکی می داند که در حستحوی جیست؛ و بدین سان» گفته هابی 
ہس گونه گون را بر زبانها درمی افکند: 

«ای مردان روتول! آیا شرمتان نیست که ما که همگنان دلرانیم مردی 
تنها را به جای خویش, به نبرد بنرستیم؟ آیا ما در شمار و در نیرو با دشمن 
برابر نیستیم؟ اینک آناند ترواییان و ارکادیان» باسپاهیانی‌که سرنوشتشانبرای 
جنگ بسیجیده است, با اتروری که تورنیس را دشم کام است. اگر ما یک 
به دو نبرد بیازماییم» هرکدام از ما به دشواری هماوردی خواهد یافت. خدایان 
که تورنوس دل در گرو مهرابه‌هایشان دارد: آوازهُ او را تا به خویش 
فراخواهند برد؛ و داستان سرافرازی و والایی اورا در هر ربان خواهند انداخت؛ 


۰ انه‌ایند 


اتا ما که مهنمان را از دست می‌توانيم داد ناگزیر خواهيم بود از این 
خداوند گاران‌بزمنش فرمان ببریم؛ زیرا اکنون دست بر دست نهاده در 
آورد گاهمان مانده‌ایم !» 

این گفتار جان جوانان را بیش از پیش برمی افروزد؛ و آنا را برمی شورد؛ 
همهمه‌ای در سراسر لشکر درمی‌گسترد. لورانتیان خود لاتینان خود دیگرگون 
شده‌اند. آنان تا جندی پیش فرجام نبرد راء درود و آشتی را امید می بردند؛ 
ینک آنجه می جویند EON‏ و گستن پیمان؛ همگتان دل پر 
سرنوشت تورنوس که سزاوار و برازندة وی نیست می سوزند. 

زوتورت جاره و شیوه ای جنگی را نیز بر گفتارش درمی افزاید. از بلندیهای 
آسمان» تشانه‌ای ورحاوند و شگقت را جتان بدانان می فرستد که هیچ ورج و 
نشانه ای فزوتتر از ان نمی تواند روانشان را براشوید و بفریدشان. مرغ حتای 
تون دو اسان آرغران نکن کر نی مرغان گرانه و ده ها بر کشا + 
هنگامه‌سازشان می پرید؛ در آن هنگام ناگاهانء بر این مرغان برمی جهد؛ و 
ا ن کر کی ی میتی وشن مره رد 
ایتالیایبان» خیره, جشم بر این نما می دوزند. ای شگفتا! تمامی پرندگان با 
فریادهایی بلنده یکباره می چرخحند؛ بالهایشان سپهر را به تیرگی می‌کشد؛ ابری 
از مرغان می آید؛ و در میانة هواء دشمن را بدان سان به ستوه می ورد که 
سرانجام» َرشکته از نبروی مرغان و باری که در چنگ دارد, از توان 
می ماند؛ جنگالهایش را می‌گشاید؛ شکارخویش راوامی نهد که‌دررودخانه فرو 
افتد؛ و در انبوهترین ابر می‌گریزد. پس روتولان به غلغله» دست افرازان» این 
نشانة پیشگوی و مروا را درود می‌گویند؛ و نختین کس تولومیوس نهانگوی 
فریاد پرمی آورد : 

«این است؛ این است آن نشانه‌ای که من در نيايشهايم گهگاه آن را 
در خواسته ام. در پې من اند جنگ ایزاوفاتان را بر گیزید: ای تکوتیعتا آنکه 
بیگانه ای بیتوا بدو بتازد و او را همجون مرغانی ناتوان بهراساند؛ پیگانه ای که 


سد عم 
خشم وتندی او کرانه هایتان را براشفته است. امّا او روی به کریز خواهد نهاد؛ 
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او بادیان کشتیهایش را در دوژحای بر یهنة دریا برخواهد افراشت. امّا شمایان! 
شما به یکبارگی رده هایتاد را تنگ, به انبوهی » بیعشرید ؛ به پیکار بشتایید؛ و 
ازیادشاهتان که می خواهندش از شما بربایند دفاع کنید.» 

او این سخن را می‌گوید؛ به رویارویی با دشمن می شتابد و ژوپینی را 
درمی اندارد. تبر که به دستی استوار افکنده شده است» آوایی تیز برمی آورد؛ و 
هوا را درمی شکافد. در همان هنگام» هنگامه ای سترگ برمی خیزد؛ رده‌های 
سپاه می پریشند: تب و تابی سوزاں دلها را برمی خورد. تیر پراد» به باری 
بخت. به نه جوان زیبا می رسد که بانویی تیرنی » همسر وفادار ژیلیپ آرکادی 
آنان را بدو ارزانی داشته بود؛ تیر در پیکر یکی ار انان در آنجا که بژبند 
دوخته مینه را می افشرد؛ در آنجا که سنحاق در دوسوی بربند فرو رفته است» 
قرو هی تخد رة وان و ونی با عک‌انزارهای اعکرافشان که 
بهلوهایش را یر شکافته است, بر خاک حنایی آورد گاه فرو می افتد. از 
ار ان وه کان که دمان و بی امانند و درد و دریغ جانشان را به 
I‏ می‌کشد» پاره‌ای شمثشیر از نیام برمی آورند؛ یاره‌ای روپینهایشان را 
برفی گرد و کیرات دمن ررش ھی ورد کد کان اوران به 
رویارویی با آنان می شتابند؛ و جنین است که ترواییان در رده‌هایی فرو 
فشرده» و آژیلان و آرکادیان", با جنگ ابزارهایی رنگین در پی هم فراز 
می آیند. شور و تبی بکسان به پیکار بر همگتان حیره است. آنان مهرابه‌ها را 
تاراج می‌کنند؛ هوا دیگر جز توفانی کولاکین از تیرها و از رگیاری از آهن 
نیست؛ جامهای سترگ و آتشهای سپند را درمی ربایند. لاتینیس خود 
خدایانشس را که با شکحن یمان آنان را خوار داشته اند برمی‌گیرد و می‌گریزد. 
دیگران اسبانتان را به ارابه‌ها پرمی بندند؛ یا به حمحی بر پشت اسبانشان 
پرمی نشینند؛ آنان دیگر سوارانی آخته شمشیرند. 


اولست تیرنی بادشاه بود؛ و درفشها و نشانه‌های یادشاهی را به همراه 


۲ اتروسکان, هممانان انه بدین سان یاد مده‌اند. 


داق مات که مس دات کرانان نود یمان کے کته مر اس 
را به سوی اولست می تازد؛ و او رابه هراس می آورد؛ اولست به واپس می رود؛ 
فرو می اقتد؛ مرد تیره روز وا ژگونه» با سر و شانه‌ها, بر مهرابها فرو می غلتد. پس 
ساپ تد و تافته با نیزه‌اش برمی برد؛ و رکا حواهشهای حنگحوی 
درشکسته, از فراز اسبش, او را با نیز سترگش» به زخمی سخت فرو می‌کوبد؛ 
و فریاد برمی آورد: 

«کار او به بایان آمد! این برخیی است که خدایان بزرگ را دلپذیرتر 
خواهد بود!» 

ایتالیایبان برمی جهند؛ و لاشۀ او را که هنوز گرم است» تاراج می‌کنند. 
کوریته هیمه‌ای سوزان را از مهراب برمی‌گیرد؛ و در آن هنگام که ایوس 
فراپیش می رفت تا کوبه ای بر او بنوازد» بر وی پیشی می حوید؛ و هیمةٌ سوزان 
را در حهره اش درمی اندازد. ریش انبوه و بلند اییسوس دستخوش اتش می سوزد؛ 
و بوبی دلازار برمی برا کند؛ کورینه دشمتش را که هراسیده است, دنال 
می‌کند؛ به دست جپ» گیسوانش را فرو می‌گیرد؛ او را به نیروی زانویش» بر 
زین می خسپاند؛ و در همان حال» با تیغ تیز و ستوار حویش» پهلویش را 
می شکافد. پودالیریوس السوس شبان را که در میانۀ تیرها بر نخستین رده سپاه 
برجهیده است» دنال می‌کند؛ با تيغ اخحته و ا فنشگنا می نھد؛ اما 
آلسوس می جرخد؛ و با کوبه‌ای از تبر سرش را از پیشانی تا به جانه فرو 
می شکافد؛ خون فرو می ریزد؛ و جنگ ابزارهای جنگجوی راء به فراخی» فرو 
می شوید. آرامشی گران و خوابی آهنین پلکهایش را برهم فرو می اندازد؛ 
جشم‌انش در شبی خاوید بسته می شوند. 

لژ پرهیزگان از سوی خویش برهنه‌س دستانش را تھی از جنگ ابزار 
می یازید؛ و به فریاد سپاهیانش را فرا می خواند : 

«به کجا می شتابید؟ این نابسامانی به نا گاهان» از جیست؟ برخشمتان 
لگام زنید. پیمان در میانه بسته شده است؛ همه آنجه را که می بایست, در آن 
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وا تهید؛ و هر هراسی را از دل بزداید. شایستگی و نیروی بازوی من ای 
س این 
پیمان را استوار خواهد گردانید. تورنوس از آنٍ من است؛ این نیایشها و برخیها 
ر : 
او را در جنگ من می افکند.» 


در آن زمان که او آوا برمی افراشت واین‌سخنان‌سنجیده‌و خردورانه را بر 
زبان می آورد» تیری با بالهایی تیز آواز بر او نواخته می شود. کدامین دست این 
تیر را درانداعته است؟ کدامین نیرو آن را به سوی انه راه نموده است؟ این راز 
را ی نمی داند. ۱ روتولاد را دستوری داده است که بدین 
سرافرازی دست یابند» بازی بخت یا یکی از خدایان؟ خموشی» به ستبری و 
گرا بر والایی و ارج این کار برجسته سایه افکنده است. هیچ کس از آن 


بر خود ننازیده است که انه را زخمی زده است. 


آنگاه که تورنوس انه را هی بیند که از یهت نبرد بدر می رود؛ و سردارانش را 
پریشان می‌بابد, امیدی نا گهاتی شور و تپش جنگاوری را از تو در او 
برمی انگیزد؛ و جانش را برمی افروزد. ای به یکباره» هم اسبانش را 
فرامی خواهد, هم جنگ ابزارهایش را؛ به جستی, بشکوه بر ارابه اش 
برمی حهد؛ و افسار اسبان را در دست کون برمی برد؛ و مردانی نیرومند و 
فا ونا در شمازی بیان یه جهات فرودین روس فد سا ری زا قار گونة 
درمی اندازد که نیمه جانند؛ جنگاوران را در زیر حرخهای ارابه‌اش خرد قرو 
می‌شکند: و گریزند گان را با ژویینهایی که شتابان درانداعته شده است, به 
ستوه می آورد. آنگاه که مارس خونریز, به تندی» بر کناره‌های هیر بخزده 
سپرش را پر طین به آوا درمی آورد؛ و جنگ را آغازگر و لگام گسل» اسان 
خشما گیتش را به‌تاخت از جای ر کے ان امبان در هامون هموار و وا 
پران؛ بر نوتوس و پر باد باخحترین پیشی هی جویند؛ و از آن دی در تیزی رفتار, 
دک ماما رشن دی سای تايه کرای ان ای 
بیرامونشان؛ تتگ گرد ہی آیند: «هراس» سیاهروی؛ «خشم» و «کمین و 
دام» : تورنوس دمان و توفانخیز به همان سان اسبانش را که از پیکر 


£ انه‌ابد 


شرا خاد ار ر د و بی هیچ دلسوزی و پروا» بر لاشه های دشمنان 
می حهند و می تازند به انبوهی سپاهیان می راند؛ شمهای تیز پو یشان زاله ای 
حون آلود را به هرسوی برمی افشانند؛ مامه‌ای را در پای فرو می سپرند که به 
کون آغشته است. او پیش از ات استتلوسء ایروس و فولوس را به سوی 
مرگ گیل داشته است : این دو تن واسین را با تاعتن بر آنان از نزدیک: و 
آن دیگری راء از دور؛ نیز از دور است که او دو پور ایمبرازوس» گلوکوس د 
لادس را از یی دراورده است؛ این دو جنگاور را بدرشاد» به یکسان در 
لیسی» برای برد تن به تن و برای آنکه تازان» در تیز یویی از بادها نیز 
ف ا داده بود؛ و زیتاوند گردانیده بود. 

اومد از جایی دیگر به میان؛ برد می شتابد؛ او که درپکارجگاوری است 
برجسته و درخشان, پور دولون دیریته است؛ اگر او به نام نیایش ناعیده شده 
است» دلیری و یروی وی بدرش را فرایاد می آورد؛ حنگاوری که از این 
پیش» به آهنگ آنکه برای جاسوسی به اردوگاه دانائیان برود. یازست که 
جونان پاداش» اراي پور یله را درخواهد؛ اما او به پاس ببا کیش بهره و 
یاداشی درگ را ازیور تیده‌ستانید) ود نکر اة جاهجونی » درانديشة آن نبود که 
اسبان آشیل را دارا شود. آنگاه که تورنوس از دور این اومد راء در هامون هموار 
و فراخ دید» نخست ژوییتی سبک را در فراخنای تهی» به سوی او درانداخت؛ 
میس, اودواسبش را از رقتار بازمی دارد؛ از ارابه اش قرو می حهد؛ خود را بر 
و ا دش ان مدشن اندازد اسان ای کون و 
می نهد؛ شمثیر را از دستش بدر می آورد: و شمشیر را رحشان تا یشترین زرفا 
در گلوی او فرو می‌کند؛ و این سختان را بدان برمی افزاید: 

«تو آنی ای تروایی که با پیکرت آوردگاههای این هسپری را که به 
گشودن آن آمده‌ای» می سنحی و اندازه برمی‌گیری. این بهایی است کهمن 
برای ان کان اندوخته ام که می بارند کا ازو دس با من به بیکار 


» خویا ک: عرق الود. 
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برخیزند؛ بدین گونه است که آنان بنیادهای شهر خویش را می نهند.» 
تورنوس با کوبۀ ژوپیتش اشبیس» شلوره» سیباریس» دارس» 
ترزیلوک» تیمیس را که سرانجام از گردن اسب توسن خویش فرو می افتدء 
چونان همراهان اومد» به سوی مرگ گسیل می دارد. هنگامی که دم تندباد 
تراسی بر پهنه دریای اژه طنین درمی افکند خیزابه‌ها در یی وی» تا به 
گرانه فی ری رها در اسان از وی و ای ادا میک ر ن 
همان سان» تورنوس» در هرجای راهی در برابر عویش می‌گشاید؛ جنگاوران به 
واپس می روند؛ گروههای جنگی همپیمان روی برمی‌تابند؛ و شتابان, 
ی کر شتاب و جهش وی خود او را درمی رباید؛ و هوا زیور خودش را 
بر ارابه اش که در برابر باد برمی پرد» می جنباند. فژه نتوانست ان مايه شور و 
شتاب جنگاوری و خشم و کین را پرتابد: به پیشاپیش ارابه برمی جهد؛ به 
دست. افسار کف آلودهٌ اسبان را که گرم تاحتن اند می‌گیرد؛ ومی‌کوشد آنها را 
با زگرداند. اسبان او را که بر یو آرت ان است» درمی‌کشند؛ و آنگاه که 
فژه در برابر تورئوس پدیدار می شود, نره فراخ به او درمی رسد؛ و در زره 
استوان می ماند؛ جینهای دوگانهة زره را می‌گسلد؛ و پیکر او را به زحمی بک 
درمی ساید. با اینهمه» فژه بازمی‌گردد؛ خود را با سپر فرو می بوشد؛ و با شمشیر 
آحته, فریاد خواهان, به پیکار با دشمن می شتابد؛ اما جرخهای ارایه, تيز و 
تازان, بدو بازمی خورد؛ او را بر زمین واژگونه می سازد. تورنوس بر وی 
برمی جهد؛ بر او در فرود خود و برفراز زره کوبه‌ای می‌نوازد؛ سرش را 
برمی افشاند؛ و پیکر را یی سر بر ماسه وامی‌گذارد. 
در آن هنگام که تورنوس بدین سانء پروزگ مرگ را در هامون 

نوی کرد و دزی برا کا شه و اعات, ففادان همراه یا ایکا آید زا 
آغشته به خو به سوی اردوگاه بارمی بردند؛ انه در این هنگام در هر گام بر 
ژوپینی بلند پشت می‌نهاد". او خشماگین است؛ می‌کوشد خدنگ را که 
۳ انه که در ساق یای اسیب دیده است, می لنگد؛ و می‌باید او را هر بار که پای بر مین 
و نگاه دارند تا نفتد. 


جویش خرد فروشکسته است» بدر آورد؛ می خواهد که هرجه زودترش یاری 
رسانند: می خواهد که با شمشیری قراخ ناسورش را بشکافند؛ گوشت را ژرف» 
تا بدان حایی که لزه در آن تهفته مانده است, بکاوند؛ و او را به نبرد 
بازترستند. ایاپیکس» پور ایازوس, از پیش در انجاست؛ او گرامیترین حا کی 
میرا در حشم فبوس است: خدا آو را به شوری تب آ لوده دوست داشته بود: ۲ 
شادمانه» هنرها, توانها و ثایتگها, دانش پیشگویی» میتار نیز تیرهای 
تیزیویش؟ را بدو ارمغان کرده بود. اقا او برای درمان و دیژزیستی پدرش که 
شوه ا ا میتی اسب ده وه هی ووا کی را آن ات و داش 
آدمیان ساده را برگزید؛ و برتر شمرد که بی هیچ سرافرازی» پیشه ای بی فروغ را 
بورزد. انه, لرزان و تلشکام از ناشکیبی» بر بای ایستاده بود؛ بر نیزه‌ای سترگ 
پشت نهاده بود ؛ و گروهی از حوانانش و ایول» دردمند و اندوهنا کء او را در 
میان گرفته بودند؛ اها او شود در برابر سرشکها یکسان و اثرنایذیر مانده بود. 
پیربرد دامان دَرنوشته, به شوه ينون حامه برتن کرده بود؛ ایاییکس بیهوده از 
گياهان پرتوان فبوس و از جیرگی و امتادی دستانش یاری می محست. او 
بیهوده» خدنگ را می جنباند؛ و می‌کوشد تا آن را با انبر گیرای خویش فرو 
کرد بخت هیچ حاره و شیوه‌ای را در آن کار بر او اشکار نمی دارد؛ و 
خحداوند گارش آیولون او راء به هیچ روی» یاری نمی رساند. با اینهمه» هول و 
هراس ددانه» پیش از پیش» در هامون برمی افزاید و می بالد؛ پتیارة مرگ و 
ویرانی نزدیک می اید. در آسمات, توده‌ای انبوه و فشرده از گرد و غبار دیده 
می شود؛ اسواران نزدیک می شوند؛ و تیرها, سخت و تین در میانۀ اردوگاه 
می بارد. هنگامة غم الودة حوانان را می شنوند که می حنگند؛ و از کوبه‌های 
مارس از بای درمی آیند. 

یس ونوس» آزرده و آسیمه از دردهای حانگاه یورش, با مهر مادری, به 
ستيغ ایدا می رود تا پودنه‌ای را بجیند که ساقه اش را برگهابی تازه و شا داب 


.٤‏ فبوس- آیولون در اینحا با چھار نمود خویش : پیغمیں موسیتیدان, کماندان پزشک پدیدار 


شده است . 
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قخری وله ا بو کی وا ار سرا کف اش کته 
است. بان وحشی به نیکی این گیاه راء در آن هنگام ک تیرهای بالدار بر 
پشتشان فرو رفته است» می شدامتد. ونوس» فرو یحیده دز آبری تره این گا 
را فراز می آورد؛ سره تتد. آن. را بدر می‌کشد)؛ و در تشتی رخشان فرو هی ریزد؛ 
سپس به آهنگ آنکه ویژگی و توانی رازامیز بدان ببخشد, شیره‌هایی درمانگر 
ار خورشهای بهشتی و نوشدارویی خوشبوی را پر آن می افشاند. ایاییکس پیر 
شون رانا این اب که از توان آن فاا اه ات فرو مر شویده و به نا گا 
آنجنانکه گویی در سرشت می باید جنان باشدء تمامی دردها پیکر انه را فرو 
می نهد؛ خونش در ررفای ناسور فرو می ماند؛ تیر» به خود» بی هیچ تلاش» در 
بی دست درمانگر فرو می افتد؛ و قهرمان درمی یابد که توش و توان نخستین به 
کک اف ده ایک کین ارفا سور فا را ورل او 
برمی انگیزد و جانش را برمی افروزد فریاد برمی آورد: 

«بی درنگ: برایش جنگ ابزار بیاورید. شما رآ جه می شود که از جای 
نمی جنبید؟ این بهبود از توانها و هنرهای آدمیان مايه نمی‌گیرد؛ ای انه! به هنر 
من نیست, به دست من نیست که تو درمان شده‌ای. در این بهبود» کردار 
خدایی تواناتر را ببین و بازشناس که تو را به تلاشهایی نمایانتر و والا تر 
فرا می حواند.» 

انه» ازمند پیکا پیش از آن, دو رانین زرینش را بر رانهایش امتوار کرده 
بود؛ او از هر آنجه مایۀ درنگ اوست به نفرین یاد می‌کند؛ و تیزه‌اش را 
برمی افرازد. در آن ھنگام که سپرش بر پهلوی و زره‌اش بر پشت استوار 
کر ای انم را کو رات فاو و خد شرع یکا تور را 6 
بوسه ای فرو می ساید : 

«فرزندم! پارسایی و پرهیز و تلاشی را از من بیاموز که سرافرازی و والایی 
راستین را می سزد و می برازد؛ دیگران بهروزی و نیکبختی را به تو خواهند 
آموخعت. امروز بازوی من در نبردها از تو دفاع خواهد کرد؛ وتو را به حای راه 
خواهد نمود که یاداشهایی رن در انحا حشم به زاه تست. حنان کن که 
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چون به بالید گی و پختگی رسیدی اینهمه را فرایاد آوری؛ نمونه های برجسته را 
در تبار خویش دریاد زنده‌دار؛ و برای آنکه همواره از دلیری برخوردارباشی» از 
ياد مبر که تویور انه و نواد هکتوری.» 

او این سخن را می‌گوید؛ و تهم و سترگ» در آن هنگام که ژوپینی بزرگ 
را برمی افرازد» بیروث از دروازه‌ها به پیش می رود. آنته و منسته را حنگاوراتی 
درهم فشرده می شتابند؛ و تمامی گروه جنگاوران همچون رودی از اردوگاه 
پرداخته و تهی شده بدر می آیند. پس» هامون مگ رگرد و غباری کورکننده 
نیست؛ زمین در زیر گامهایی که بر آن کرفته می شود بر خود می لرزد. 
تورنوس آنان را دیده است که می آیند؛ لرزه‌ای سرد تا به مغز استخوانش را 
لرزانیده است. نخستین کسء آنکه پیش E‏ لا تینان خروش انان را 
دة سیر ورت ای أو اه آبان ان شاه اس و اسان 
گریخته است. آنه برمی برد؛ و در هامون هموان جنگاوران دزم و سخترویش را 
به پیکار می‌کشد. به همان‌سان اس ت که توفان انبوه ابرها را از هم می درد؛ و از 
فراخنای دریا» به یکبارگی» به سوی کناره می تازد - ای دریغا! شخمزنان و 
کشاورزان شوریده‌روز از دور و از پیش توفان راء دل آکنده ازهراس» 
احساس کرده اند؛ در جشم آنات» تارش توفان با کنده شدت درختان از ربخه 
با تباهی کشتزارها که اماد درودن است» با ویرانی همه حیز برایر است؛ 
بادها پیش از توفان می‌وزند؛ و کرانه را از هنگامه و آشوبشان به طنین 
درمی آورند. به همان‌سان سالار رته‌ای سپاهیانش را به سوی دشمن که 
رویاروی اوست؛ می راند؛ قمامی مردان در ستونهایی فروفخرده گرد آمده اند, 
تیمیره» به شمشیرخویش, اوزیریس نیرومند را فرو می‌کوبد؛ منسته اژستیوس را 
از پای درمی آورد؛ آشات اپولون را سر می برد؛ گیاس اوفتس را؛ تولومنیوس 
نهاندان و پیشگوی از پای درمی آید؛ همان تولومتیوس که نخستین خدنگ را بر 
ترواییان» در برابر خویش» درافکنده بود. فریادی به آسمان برمی شود؛ روتولان 
به نوبة حود, یکباره روی برمی تابند؛ و در میانة آورد گاه می‌گریزند؛ تا جان 


از مرگ ددر برند 4 یشتشان را گرد و خاک فرو بوشیده ست , أنه حود روا 
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نمی شمارد که گریزند گان را در ون و خاک فروغاتاند؛اونه برآنان که استوار 
و پای برجای او را چشم می دارند می تازد؛ نه بر آنان که تیرهایی را به سویش 
درمی اندازند. در میانۀ ابری ستبر از گرد به نگاه, تنها تورنوس را می حرید؛ 
تنها» تورنوس را به نبرد فرا می خواند. 
ژوتورن نش به دیدن انه که او را از دهشت به لرژه درمی آورد, میرآخور 
تورنوس» متیسکوس را که افسار امبان‌ر! در دست داشت » به‌سویی می راند؛ او 
را که از فراز مالبند به زیر افتاده است» دور از حویش» درپس وامی نهد؛ به 
حای او می ایستد؛ و لگامهای پرتاب را در دست می‌گرد: بغبانو در آوا» در 
حهره» در حنگ ابزارها یکره به متیسکوس می ماند. دران هنگام که پرستوی 
او شاق کم ا ان یی ف احا و وا کر برمی برد ؛ 
بالهایش راء بر دیوارهای بلندء در حستحوی یافته هابی اند ک» توشه ای ناحیز 
که جوجگان ففانگرش را بدان سیر کند فرو می ساید, گاه در زیر رواقهای تھی 
فریاد برمی آورد؛ گاه پیرامون آبگیرهایی با آبی تازه و خنک: ژوتورن که 
اسبانش او را به اا دشمتان می‌برند» به همان سانء آنجنانکه گویی 
برمی پرد» تیزتاز بر ارابۂ خویش, پھنڈ آورد گاه را درمی نوردد. ای جای جای» 
برادرش را پیروزمند نشان می دهد؛ امّا او را دستوری آن نیست که دستادست 
با انه برد آزماید؛ پس» گرڈ گردان دور می‌گریزد. انه, ناشکیبا و بی آرام به 
دیدار تورنیس. او را در گردشهایش به هرسوی می راند؛ نیک از نزدیکش دنبال 
اه یه فربادهان اش در اه + عتکاوران: اندو و کراق 
فرامی حواند. هربار که نگاهش بر دشمن می افتد ومی‌کوشد تا در گذار و گریز 
اسبان که بادپایند بدو برسد, ژوتورن ارابه را به ناگاه برمی‌گرداند. ای دریغا 
چه می باید کرد؟ انه» بیهوده, هر دم از احساسی به احساسی دیگر می‌گراید؛ و 
نقشه‌ها و اندیشه‌هایی گونه گون جانش را می پريشد. مساپ که در پویۀ تند 
خویش» دو ژوپین نرم با پیکان آهنین را در دست چپ گرفته است» یکی ار 
آن دو را بر انه برمی افرازد؛ و به کوبه‌ای استوان براو درمی افکند. انه از 
رفتار بازاستاده است؛ زانو خم زدہ» در پس سیر تن گرد کرده آست. با 
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اینهمه, ژوپین درافکنده» ستیغ خودش را درمی رباید؛ زیور بلند را از فراز 
خود برمی‌کند. پس» خشم انه نیک درمی افزاید؛ این تازش رنگ آمیز او را 
ست راف اس آنگاه که او ارابه و اسبان‌تورنیس را که دورازوی‌می تازند 
می بیند. ژوپیتر و مهرابه‌ها را در پیمان‌شکنی به گواه می‌گیرد؛ سرانحام په 
لشکر دشمن یورش می آورد؛ و به یاری مارس» هولبار و دهشتدا ک, بی هیچ 
آزرم و پروا» به کشتاری هراس آور دست می‌یازد؛ و خشم و تافتگیش را 
وامی نهد که لگام درگسلد, 

کدامین خدا اکنون می تواند آن ماه هول و هراس را بتگارد؟ حگونه آن 
مایه کشتار را در جایهای گونه گون از آورد گاهء مرگ سالاران را که در سراسر 
دشت» گاه به کوبه‌های تورنوس» گاه به کوبشهای قهرمان تروایی از پای 
درمی افتندء می توان به دستان سرود و به ترانه بازنمود؟ پس ای ژوپیتر! تو را 
حوش افتاده است که ببینی ملتهاء ملتھایی که می بایست روزی دراش و 
آرامشی جاوید می زیستند, شوریده و شتابان» باهم درمی آویزند و بر یکدیگر 
می تازند! 

انه بر سوکُرون, حنگاور روتول می تازد؛ با این نخستین برخورد» ترواییان از 
یورش بازمی ایستند. سوکرون که از بهلو آسیب یافته است, تازش انه را دیری 
برنمی تابد؛ و در جایی که مرگ بس پرشتاب از آن فراز می آیدء آنه به شمشیر 
هراس انگیز حویش. پهلوهای او راء این باروهای سنه را درمی شکافد. 
تورنوس پیاده با آیکوس که از اسب به زیر افتاده است و با برادرش دیورس 
می جنگد؛ یکی را به ژوپین بلندش» در آن هنگام که وی و رش ت 
فرو می‌کوید؛ و دیگری را به شمشیرش. او سر هر دوان را می برد؛ آنها را از 
ارابه اش فرو می آویزد؛ و با بارانی از خون, به همراه می برد. انه تالوس را« 
تانائیس را و سیگوس راء هرسه را دریک برخورد به مرگ می سپارد؛ او آونیتس 
ماخولیایی » بور آشیون و پریدیا را از بای درمی اندازد. تورنوس دو برادری را که 
از لیسی و از کشترارهای آیولون آمده‌اند, نیز متتس حوان را که کین و بیزاریش 
از جنگ او را از مرگ نرهانید» فرو می‌فشد؛ او حنگاوری آرکادی بود؛ و در 
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کے ماهیگیری بود برکناره‌های لت که تالابی پرماهی است؛ اودر کاشانة 
بینوای خویش, از ارج و والایی بزرگان ناآ گاه بود؛ و پدرش تنها کشاورزی 
بود بر کشتزارهایی که آنها را می‌کاشت و می ورزید. همجون آتشهایی 
دامنگتر که در حندین حای از حنگلی خحشک» و در یشه‌هابی ایگ 
درختان دَْمَست برمی‌افروزد؛ یا همچون سیلابهایی کف آلوده که از فرازئای 
کوهساران فرو می ریزند؛ و هنگامه‌سان آبهایی را در هاموت برهم می غلتانند 
که همه جیز را پر راه خریش, تند و دما به تاراج پرده‌اند؛ انه و تورنوس» 
هردوان به همان سان, نیز نه کم از آن دمان و تندء در گیراگیر نبرد» به 
یکدیگرمی تازند. ا کنون, اکنون خشم در درونشات می جوشد؛ دلهایشان نارام 
و ناارام, از حشم می ترکد؛ آنان» با همۀ نیرویشان به خون ریختن می شتابند. 
مورانوس به آوایی بلند از پیشینیانش یاد می‌کرد؛ نيا کان کهنش را و 
تمامی تبارش را که پادشاهان لا تین بودند نام بُرد: او برکنده از ارابه اش؛ از 
گرانی تخته‌سنگی سترگ که انه در دمتان خویش حرخانیده است و بر او 
افکنده است؛ سرنگونسار فرو افتاده است. آرمیده پر خاک جرخهای ارابه او 
را در زیر افسارها و یو می غلتاند؛ و او هر دې به شم ستوران تی زگامش که 
دیگر خداوند خویش را نمی‌شناسند کوفته و سپرده می شود. تورنوس به 
رویارویی با هیلوس که لرزان‌دل از خشمی ددانه بر او برمی جهد» می شتابد.. 
حدنگی را بر او درمی اندازد که گیحگاهش را» پوشیده از زر» می سنبد؛ از 
و درمی‌گذرد ؛ و در مغرش حای می‌گیرد. تو ای کرته! ای آنکه دلیرترین 
یونانیانی باروی تو نمی تواند تو را از کوبه‌های تورنوس بدور دارد. خدایان که 
کرته کاهنشان بود نیز کویتکوس را از فرار آمدن انه باس نداشته‌اند: او 
سیه اش را آماج آهن داشته است؛ سد مپر مفرغینش مرد بینوا راء به هیچ 
روی» کمکی نتوانست کرد. تو نیز ای ائول! کشتزارهای لورانت تو را دیده‌اند 
که می میری؛ و به بیکر خویش» پارهای فراخ از زمین را فرو می پوشی . نه 
دسته های جنگاور آرگوسی نه آشیل آت ویرانگر قلمرو پریام نتوانسته بودند تو را 
بر پای فرو اندازند: اینجا فرحامی رقم زده بود به مرگ, زندگانیت را. کاخی 


۲ اه اند 


بلند در دامنة ایداء کاحی بلند در لیریس از آن توبود؛ گورتویر خاک لورانتیان 
است. دو سپاه» به نکبارگی: روی به سوی هم آورده‌اند؛ و آهنگ یکدیگر 
کرده‌اند؛ تمامی لاتینان, تمامی داردانیان» منسته و سرست تند و درم مساپ 
آن رام کنند؛ اسبان و آزیلاس دلاون دستة حتگاوران توسکان و گروه 
برد گان اواقدر آرکادی: همگنان» و هر کس برای خویشء تمامی نیروهاشان 
رأ به کار می‌گیرند: و در گرو بخت می‌نهند. هیچ آرامی در جنگ » هیچ 
آسایشی نیست. آنجه هست تنها اویزش و پیکاری است بانبوه. 

پس شهربانوی زیبایی, مادر انه» در دل پورش درانداخت. که بر آن سر افتد 
که به سوی شهر رهسا رآید؛ هرجه زودتر» سپاهیانش را به سوی دیوارها برگرداند؛ و 
دلهای لاتینان را از آسیب و گزندی سترگ و هولبار برآشوبد و بپريشد. در آن 
هنگام که ای در میانة حنگاوران پراکنده» تورنوس را می خست؛ و جشم به 
هرسوی می‌گردانید» شهر را بر کنار از آن جنگ هول انگیز و خونبار دید که 
بی هیچ کج در آرامش مانده بود. بی درنگ؛ اندیشة نبردی بس 
میرگ جانتن زا بزمی افروزد. اوسالا رانک مستهع سروس و سرت روا 
را فرامی خواند؛ بر گریوه‌ای فرامی رود: آنچه از سپاه تروایی مانده است به 
سوی آن گریوه می شتابد. مپاهیان» بی آنکه نیزه و سپر خویش را وا نهند, 
غاي کی رت اة ف اور ای اود بر کشا 
جنگاورانش, بدین سان, با آنان سخن می‌گوید : 

«دستورهای مرا بی هیچ CT‏ به انجام برسانید : ژو پیر با ماست؛ چنان 
باد که شما هیچ گنه کندی و آهستگی در کردار که که می باید نا گهانی باشد» 
نیفکنید. اگر دشمن EES‏ و درشکته»ء از ما 
فرمان ببرد» من امروز این شهر را که مایه و انگیزۂ جنگ استء حتی قلمرو 
لا تینوس را ويران خواهم کرد؛ و باعهای آن را دودناک با خاک یکسان 
خواهم ساخت. ایا می باید جشم بداریم که تورنوس را خوش اید که به 
هماوردی و رویارویی با ما بگراید؛ و پس از شکست آوردن» نبرد را بپذیرد؟ 
نه؛ ای همشهریان, گره این جنگ تیاه و بی آیین در آنجاست؛ در آنجاست 


که این حنگ به پایان خواهد آمد. زود مشعل بیاورید؛ و آتش در مشت انجام 
یمان را بطلبید. » 

انه این سخن را می‌گوید؛ و همگنان که خواستی یگانه بر دلهایشان یره 
شده است» گوه‌ای را می سازند؛ و در توده‌ای فرو فشرده به سوی دیوارهای شهر 
فی اند در دمیء به نا گاهء نردبانهایی افراخته می‌شوند؛ و آتش پدیدار 
می آید, باره ای» بی سامال» به سوی دروازه‌ها می دوند؛ و نخستین کان ر 
که در برایر می یابند توشۀ تیغ می سازند؛ پاره‌ای دیگر حدنگ و نیز آهنین 
درمی آندازند ؛ و اسمات را به ۳ ار ان انه خودي در رده نخستین» 
دست‌یازان به سوی باروها, په آوایی بلند. لا تینوس را به پیمانن‌شکنی متهم 
می دارد؛ و حدایان را به گواه می‌گیرد که او را به پیکار نا گزیر گردانیده اند؛ و 
ایتالیاییان دو بار بدو تاخحه‌اند؛ و دو بار یمان را گسته‌اند. آشفتگی و 
بی سامانی برپریشانی و تگرانی باشندگان شهر افزوده می شود ؛ پاره ای می خواهند 
که شهر به داردانیان سپرده آید؛ درواژه‌ها را گشاده بدارند؛ آنان بادشاه را با 
خود به فرار دیوارها درمی‌کشند؛ بارهای ووک چک ا رس گنها و به دواع 
از شهر می شتابند, به همان‌سان اس تکه حون شبانی دسته ای از زنبوران را در 
قعاف تخته‌سنگی می‌یابد؛ و آن شکاف را از دودی آزارنده می آ کتد» 
زنبوران در قرارگاه مومین خویش, آشفته به جنبش درمی ایند؛ به هرسوی 
می پرند؛ و بر حشم و گا خود درمی افزایند؛ در آن مات بویی ناخوشایند 
در کندو می پرا کند؛ همهمه ای درهم از دروت ار مانهة تخته مگ برمی آید؛ و 
دود د هوا فرامی رود. 

وات است که نگون بختیی از نوبرلاتینان سوده و فرسوده فرود )اد 
سراسر شهر فرسوده آژرنج و اندوه» از این تیره‌بختی تا به بنیادهایش فرو 
لرزیده است. شهربانو آز ایوان بلندش دیده است که دشمن نزدیک می آید؛ 


» تهیگی : خلاء. 
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باروها را فرو گرفه اند؛ مشعلها بر یامها می جهند؛ و نشانی از لشکریان روتول 
برای دفاع از آن نیست؛ نیز از سربازان تورنوس که به سوی شهر رهسپار باشند. 
رن زول شی اکا رد که مرد حوات وار گا ار بای درآمده است. به اک 
روان آشفته از درد فریاد برمۍ آورد که او خود بنیاد و بهانة آن همه 
تباهیهاست؛ و گناه آن همه کشتارها و ویرانیها بر گردن اوست؛ شهربانو از سر 
ها TT CT‏ و کات کم 
به دست خو یش» حامه های ارغوانیش را پاره پاره می‌کند؛ سرانجام» رشته ای را 
که ابزار مرگی: هولبار است» از تیزکوبی در کاخ فرو می آویزد. زمانی که زنان 
لا تین از سرانحام آن زن نگونبخت آ گاه می شوند, نخستین کس لاوینیاست 
که کک ربایش را برمی‌کند؛ و گونه های E‏ را می خراشد؛ بیرآمون 
وی» گروه زنان خود را به همان زاری و شیون, وامی‌نهند؛ از کاخ تا 
دوردست» آوای مویه طتین می افکند. خبر گجسته در سراسر شهر می‌گسترد. 
دلیری از جانها رحت برمی بندد؛ لاتینوس, با جامه‌هایی پاره‌پاره» سرگشته و 
آسیمه از مرگ زد و ویرانی شهرش, فراپیش می آید؛ و گیسوان سپیدش به 
ها کی ایدم ام راشب او و ههار رن 
کوش که سرا دز آغای اه دا ا ا ا ی ا و ور وق ز: 
جوناد داماد با خاندان خویش درنیوسته است. 

در این اوان, تورنیس حنگحوی در کنارة هامون گریزانی چند را دنبال 
می‌کند؛ اما شور و شتابش به پیکار کتدی می‌گیرد؛ و اسبان و ارابه اش هر زمان 
کمتر ماه خشسودی اویند. در آنجاء باد هنگامه ای درهم را که از فریادهای 
فاش اه اف و وز ان ها ی وه کر ارس وان 
گوش فرامی دارد؛ بانگ و فریاد شهر درهم شکسته و همهمة گجستة آن او را 
به شگفتی و سی ورد 

«وای بر من! این آشوب و ویرانی که شهر را پریشان می دارد از حیست؟ 
این هنگامة سترگ که از انحا برمی خیزد حیست 45 

او ,ان س ی کرو انر ال را فش کف وس ی از 
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رفتار بازمی ماند؛ اما خواهرش که در جهرة متیسکوس آخحوربان ارابه و اسبان را 
ھی اندو اقا نها راون دست فی داش به اوم رده 

«تورنوس! از اینجاء از این راه که پیروزیمان نخست آن را برما گشوده 
است» به دنبال ترواییان بشتابیم: دیگران شایستگی آن را دارند که خانه‌ها را 
نگاهبان باشند. انه به ایتالایبان درتاخته است؛ و توسن جنگ را لگام فرو 
گسته است؛ اما آنجه ما می‌بایدمان کرد اين است: مرگ ددایین را در 
رده‌های ترواییان به هرسوی بگردانيم. توبرخیانی بسیار را از ترواییان در خاک 
و حون خواهی کشید؛ و به سرافرازی و بلندنامی بسیار خواهی رسید.» 

تورنوس» درپاسح وی» گفت: 

((خواهرم ! ڈیر انس که من تو را شناخته‌ام؛ ار همان زمان که تو به 
شیوه‌های خویش در پیکان پیمان را فرو شکسته‌ای؛ و به یکیارگی؛ در 
گرا گر نبرد فراجته ای. اکنون نیز بیهوده است که توخدایی خویش را از من 
نهان می‌داری. اما که خواسته است که تی از المپ فرود آیی؛ و رنحها و 
آرمونهایی جنین دشوار را برتابی؟ آیا برای آن آمده‌ای که برادر تیره‌روزت را 
بینی که به مرگی جانخراش از پای درمی آید؟ جه می بایدم کرد؟ کدامین 
رستگاری را از بخت جشم می توانم داشت؟ من دیده‌ام؛ به چشمان خویش 
دیده ام که e‏ ا در آن 3 از من فریاد 
می خحواست» بر خاک فرو افتاد؛ اوک رکا کا ي ® 
درشکت و ار یای درامد. اوقتس شوریده‌روز مرده است؛ تا گواه و نگران 
ننگ و سرافکند گی ما نباشد؛ پیکر او و جنگ ابزارهایش در چنگ ترواییان 
است. آیا من می باید خانه‌هامان را وا نهم که ویران شود؟ تنها انچه ما را هنوز 
کی ابت همین است! اا اوی هن کار کان را به دروغ نخواهد 
داشت؟ آیا پشت خواهم نمود؟ آیا این زمین تورنوس را در گریز خواهد دید؟ 
آیا مردن» تا بدین پایه ماه تباهروزی و شوربختی است؟ ای روانهای مرد گان! 
ا ا رو فار ا ا ات ا ان در فاا عن ووی اسا مه 
یا کیزه حان» یراسته از خطایی حنین؛ به سوی شما فرود خواهم آمد» همواره 


۶۷۲ انه اد 


سزاوار و برازنده نیا کان بزرگ خویش.» 

تورنوس هنوز سخنش را به درستی بایان نداده است که ساسس از ميانة 
دشمنان, برنشته براسبی کف آلوده, شتابان به سویش فراز می آید؛ تیری بدو 
رسیده است و جهره اش را خسته است؛ او به نزد تورنوس می شتابد؛ و او را به 
لابه می‌گزید : 

ای وا رایس رس ماو ها ووک ووا ول ر کا ت ر ان 
با جنگ ابزارهایش, آذرخش آساء بر ما می تازد؛ اوبیم می دهد که برجهای 
ایتالیایان را فرو خواهد افکند؛ و شهر را با خاک یکسات خواهد کرد. حندی 
است که پاره‌های آنش بر بامها برمی جهد. تمامی چهره‌هاء تمامی نگاههای 
لاتینان به سوی تو برگشته است. پادشاه لا تینوس نمی يارد بگوید که چه 
کسی را به دامادی خویش برخواهد گزید؛ و به کدامین پیوند گرایان خواهد 
و کیک اتک ھر بای ان ای واد ار ی وق ر دست کو کی کک 
است. او از هراس» از روان روز گریخته است. تنها مساپ و آتیناس 
دمان» بر درواره‌های شهر سیاهیانشان را در پیکار می دارند؛ دسته های 
فشرده و انبوه از حنگاوران دشمن آتان را با تیفهایی آخته و افراخته» همجون 
کشت زاری از خوشه‌های آهن در میات گرفته اند. با آنهمه, تو ارابه‌ات را در 
هامون تهی » به هرسوی می رأنی .» 

تورنوس» ستوهیده از آنجه این خبرهای تاریک و آشفته بر او آشکار 
ےک تایه وان ای ره ای ما نتم برد امان شم د که 
دردی آمیخته با دیوانگی, شیفتگی و شوری که خشم آن را برمی انگیخت» و 
آ گاهی از دلیری و جنگاوریش در دل وی می حوشید. او آنگاه که تاریکی 
درپرا کند؛ و روشنایی و جرد به جان و نهادش بازآمد؛ دید گان سوزان و 
شرربارش راء دستخوش خشم و تاب» به سوی باروها گردانید؛ و از فراز 
ارابه اش» شهر بزرگ را نگریست. در این زمان بود که جرخه ای از شراره‌ها 
که از اشکوبی در اشکوبی دیگرفرومی پیچید» فرامی رفت ؛ و پر شکنج و تابء 
به آسمان برمی شد؛ و برحی را فرو می‌گرفت که تورنوس خود آن را ساخته 
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بود ؛ این برج با تیره‌هایی که‌به استواری در شم نهاده شده بود بر حرخهایی حای 
رر ب ۱ 
گرفته بود؛ و به پلهایی بلند اراسته گردیده بود. 

(«انک: خواهرم! اک شهر بازیجه و دستخوش یشامدهاست؛ از 

ا ۰ هم 
را بدان فرامی خوانند. میهن من در جنگ دشمن است* من با ره نبرد خواهم 
ت ج ص ۳ ۰ 
ازمود ؛ نحه را که حانخراش و دشوار در مرگ نهفته ات برخواهم تافت . ای 
خواهرم! تو دیری مرا شرمسار و سرافکنده نخواهی دید. خواهشم این است: 
ص 

مرا وانڈ که پیش از مردن, خشماگین» دل به این دیوانگی بسپارم.» 

تورنوس این سخن را می‌گوید؛ آنحه او کرده است آن است که به حستی 
از ارابه اش بر آورد گاه جهیده است؛ به میانٌ دشمتان و به میانُ خدنگها» بدور 
a‏ 7 ۰ 3 1 م2 م ۰ E»‏ 
از خواهر پریشانل و اندوهنا کش یورش می اورد؛ گذار تند او رخنه ای در ميانة 
اوران یدید می اورد. آنگاه که از فراز کوهی تخته‌سنگی بركندة بادء 
وک آرنا فرو می افتد» جه توفان و بوران از ان تشن اترا مست کرده‌باشد 
جه کهنگی در گذر سالیان آن را از درون فرسوده باشد, این پاره کوه در پی 
جهش وفروافتاد گیش بر دامن پر شیب کوفته می شود؛ سپس بر خاک 
بارمی حهد؛ و درختان» رمه‌ها» مردمال را همراه با خو یش درمی‌کشد 9 
می‌آورد: به همان سان» تورنوس» از مان جنگاوران بی سامال» به سوی 
باروهای شهر می شتابد؛ به جایی که زمین آن به حون ریخته اغشته تر است؛ به 
جایی که هوای آن از پرواز برتابه‌ها پر آواست. او با دستش نشانه‌ای را 
می نماید؛ و به آوایی نیرومند فریاد برمی آورد : 

«ای مردان روتول از پیکار بازمانید! و شمایان ای جنگاوران لاتين بیش 
خدنگ درماندازید! بخت ما هرجه باشد, آن بخت مراست. درست و بداد 
آن است که من تنهاء به پاس بدییمانی کیفریبینم و جان بازم؛ و شمشیر من 
کار وا یکسره کند.» 

کان ہی درنگ» به کناری می روند؛ و در میاه حایی را تھی و 


۰۷۸ انه اند 


اا ان قهرمان که نام تورنوس را شنیده است, افروخته دل» دیوارها را فرو 
می‌گذارد؛ برجهای بلند را فرو می‌گذارد؛ تمامی بندها و سدها را فرو می ریزد؛ 
رشته از شیوه‌ها و رفتارهای جدگی می‌گسلد؛ از جنگ ابزارهایش آوایی حون 
غرش هراس آفرین تندر برمی آید. او به اندازه اتوس به اندازهٌ اریکسء به 
اندازۀ «پدر آپنین»» در آن هنگام که در بیشه‌هایی پرتیش از درعتان سندیانش 
هنگامه می‌مازد؛ و در آن هنگام کف کار کت ارات و رده ان فش را 
برمی افرازدء تَھّم ورک اسو دک دراه رووا راتان نام 
فرود دیوارها را فرو می‌کوبند» هرکس می‌کوشد که زودتر پیکار را بنگرد؛ و 
جنگ ابزارهایش را از شانه فرو اندازد. لا تکوس به کی آن دو قهرمان 
سترگ و تناور را که از دو کتارۀ گیتی آمده‌اند؛ تا تیغ درمشت بایکدیگر 
درآویزند و درستيزند» می بیند. 

دو قهرمان, تا در هامون, پیرامته از حنگاوران, پهنه‌ای تهی گشاده 
می‌شودء از دور ژوینهایشان را به سوی یکدیگر درمی اندازند؛ و به حهغی تشد 
با کوفتن سپرهای آوابنمزشان برهم, نبرد را آغاز می نهند. زمن می نالد؛ پس» با 
شمثیرهایشان, بر یکدیگر زخم می زنند؛ و کوبه‌هایشان را درمی افزایند. 
جیره‌دستی و رزماوری با بازیهای بخت درهم آميخته است. آنگاه که در بیغۀ 
پهناور سیلا یا بر ستيغ او ورزا» شاخ در پیش به آهنگ پیکار» به 
سوی یکدیگر می‌پویند, شبانان, هراسیده» می‌گریزند؛ رمه» به یکبارگی 
خاموش از هراس در آنجا می مائد؛ و میشان از هم می پرسند که پادشاه مرغزار 
که خواهد بود؟ رمه در یی کدامین سالار روان خواهد شد؛ اما ورزایان با همۀ 
یروی خویش, بر یکدیگر زخم می زنند؛ و با همذ گرانی پیکرشان, شاخشان 
را در گوشت فرو می‌کنند؛ از گردن و شانه‌هایشان خون برمی تراود؛ غرششات در 
سراسر جنگل طنین درمی افکند. به همان سان انه تروایی و قهرمان دونی» با 
شرهانشانم: ا کی کیک ھی شای و سات از هشکامه‌ای.شترگ 
درمی | کند. 
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ژو پیتر خود دو کفة ترازویش را در ترازا" نگاه می دارد؛ و سرنوشت هریک 
از دو جنگاور را بریکی از آنها می نهد: آنکه آزمون رنحبار او را به مرگ ناجار 
می سازد کیست؟ کفة یت با کدامین سنگ سرنوشت به فرود خواهد 
گرایید؟ پس ورنوس برمی جهد؟ می انگارد که هیچ آسیبی بدو نخواهد رسید. 
او افراخته تیغ» با همة پیکرء بالا می افرازد؛ و تیفش را فرو می‌کوبد. ترواییان و 
لاتینان, لرزلرزان غرشی برمی آورند؛ و دو سپاه دل‌پریش کم 
می‌مانند. اما تيء به نابکاری, خرد درهم می شکند؛ و قهرمان را در ميانة 
تلان نے و و ری وا هت کر کچ راد رای ست انگاه که کر 
دیک ی ماش کا دن ق را فی پد که دیکرفن انی ات 
تیزیو یتر از اوروس می‌گریزد . می‌گویند که او در شور و شتابش» در فرا رفتن بر 
ارابه و شتافتن به نبردهای نخستین, از یاد برده بود که شمشیر پدریش را 
برگیرد؛ پس» بی تاب و ناشکیبا, شمشیر میرآخورش متیسکوس را برگرفته بود. 
ان شیرتا ان رمات که ترواباتشی کر ھا بشت وهی نیودت اور 
بنده بود؛ اما زمانی که با جنگ ابزارهای خدایی ولکان روبرو شد این 
همست که ساحتة دست آدمی بود» همجون آبگینه ای بی درنگ , فروشکست: 
فاق اندر کاک ا نے وک ی رفک سین ور اک + 
بی خویشتن, در هامون به هرسوی می‌گریزد؛ از حایی به جایی دیگر می دود؛ 
بی آنکه گریزگاهی بیابد, هزاران بار به هرسوی می شتابد و بازمی آید. در 
هرسوی, حتبر ستبرترواییاد را می بیند؛ یا تالاابی بهناور را؛ یا باروهای شهر را. 

اھ هه کم کی زارا را کرت وارد و رارزا وه 
کندی می‌کشد» همچنان در پی تورنوس می شتابد؛ و در شور و تاب خویش» 
پای در بای» گریزنده را دنیال می‌کند. به همان سان سگ شکاری, آنگاه 
که به نا گاه به گوزنی می رسد که در کنار رودی از رفتار بازمانده است؛ با در 
مترسکی سرخ پر گرفتار آمده است, او را با جهشها و پارسهایش به ستوه 


ب ترارا : تعادل. 


= 2 ۱ 
می اورد: گوزن که دام با کوهسار بلندش می هراساند» از هزاران راه می رود؛ و 
از یں سی ایلع اما زی تاران وریا وهای اده موه دوعن ماق 
ا 3 ۹ ۰ 
دیک گوزن را گرفته است؛ یا جناد می انگارد؛ و می شنوند که حگونه ار 
۲ ۲ ۲ ۰ ۰ چ م 
ارواره هایش که در تن شکار قرو برفته 9 اوایی شیک برمی حرد؟ و 
. 4 ع , ۱ ۲ 
ارواره‌ها در تهیکی؛ برهم کوفه و سوده می شود: پس فریادی برمی اید که 
س 2 
پژواک ان در کرانه‌ها و در دریاجه‌های پیرامون فرو می پیجد؛ این هنگامه در 
۰ ۳۹ ج ع ان ]9 ۰ ۳ ۳ 5 ۳ 
سراسر سپهر طنین می افکند. تورنوس؛ گریزان, با ناسزا و نکوهش» حشم 
خویش رأ بر روتولان فرو می ریزدء هریک را به نام مۍ خواند؛ و شمشیرش را 
عم 
که همگانت : شتام ما نیم آن است که انه هر از 
ی E E‏ ست که انه هر ان کس 
را که به وی نزدیک شود بی درنگ فرو کشد؛ و از بن براندازد. انه انان را 
دستحوش اين هراس که شهرشان ۳ و بران تحواهد ا می دارد؛ و با آنکه 
۳ ص 
ناسورش او را می ازارد» شک شمش را دنبال می‌کند. دو حنکاون بنج بان 
ر کے سے ے ص 
در گذار خوبش؛ بن. کا اورد گاه می‌کُردند؛ و پنج بار راه رفته را بازمی ایند : 
۱ ۱ ی : ۹ و 
سخن بر سر بهره و بهابی اندک فیست که در بازیها و ورزشهای همگانی به 
۹ > ۰ ۳ 2 “م ۰ 
دست می آووند؛ سحن روزن کی و حول نورنوس ۳ 
۰ ع ۰ ۳ 4 7 ]| . 4 ۳ 0 0 
بازی روز کار درختی زیتون را با برگهای تلخ که به فونوس ویژه داشته شده 
بود» وانهاده بود که در آن مکان بروید و ببالد. از آن بیش ملوانان این درحت 
ارمفانهایشان را به خدای لورانتیان» بدان درعت بربندند؛ و بر ياية آین و 
پیمانشان, حامه هایشان را از آن درآویزند. اما ترواییان بی آنکه در ميانة آن 
۲ ص مه 
درحت و درختان دیکر حدایی تهند» ا درحت سیند و اینی را فرو افکنده 
بودند؛ تا هماوردان بتوانند» به ازادی» دریهته‌ای نبرد آزمایند. ژوین انه در آن 
مکان افراخحته بود در آنخا بود که ژویین که په نیرو درافکنده ده نود استوار 
رم 
حای گرفته دود ؟ و در ریشه ای سحت و حایگیر پیوسته مایده نود , مرد داردانی 
E‏ ص سم ر ۳۳ س ص 
حم شد؛ بیکان زوین را گرقت؛ خواست ان را برکتد؛ تا با ان حنگ ابزان 


۳ 
مردی را دبال کند که نمی توانست در تگ و یوی بدو بازرسد. یس تورنوس 


کتاب دوازدهم €A\‏ 


دیوانه ازهراس» فریاد برمی آورد : 

«ای فونوس! به لابه و زاری از تومی خواهم که دل برمن فرو سوزی؛ و تو 
نیزه ای زمن تیک! اگر من همواره اين تو را گرامی داشتهام, این آهن را 
سخت فرودار؛ آن آیینی را که یاران انه با حنگ ابزارهایشان خوار واه اند و 
بی ارج شمرده اند,) 

تورنوس این سخن را گفت؛ و به بیهود گی ؛ از خدایان یاری نحست: انه 
می بایست دیری با ژوپین زور می آزمود؛ و برآن کندۀ سخت و ستوار تلاش 
می‌کرد؛ نیروی او بدان پسنده نیست که ژوپین را از گزش چوب که آن را تگ 
فرو گرفته بود» بدر کشد. در آن هنگام که به ا در کار می‌پاید؛ و بر 
تلاش خویش درمی افزاید. ایزدبانوی دونی. ژوتورن به جهرةُ متیسکوس 
میراخور درمی اید+؛ می شتابد؛ و شمشیر تورنوس را به او بازمی دهد. ونوس» 
کن و آزرده‌دل از ات‌که یرییی دریابی را بدان گستاخی بارا داده اند 
تزدیک می شود؛ و خود خدنگ را از ریشۀ زرف بدر می‌کشد. دو جنگاوں 
سرافرازان» با جنگ ابزارهایشان» همه توان و توششان را بازمی یابند: آن یک 
دل ری اکرو قن دارو ایی یک دوو وه اس و ةا را باجد 
برمی افرارد؛ آن دوء روباروی» برای ستیز دماد و نفس بر مارس» بالا 
برمی افرازند. 

با اينهمه, پادشاه بس توانای المپ روی به سوی ژونون که برفراز ابری 
حنایی رنگ, نبرد را می نگریست می آوزد؛ و او را می‌گوید : 

«ای زن! کی این جنگها به پایان خواهد رسید؟ چه از این بیش می توانی 
کرد؟ تواین را می دانی و به دانستن آن یز خستویی ‏ که انه را نويد داده 
شده است که به آسمان درخواهد آمد؛ و در میانۂ خدایان بومی حای خواهد 
گرفت؛ و سرنوشت او را تا به ستارگان برخواهد کشید. جه دسیه‌ای 
می حینی ؟ کدامین امید تو را واداشته است که بر این ابرهای سرد بمانی ؟ آیا 
می سزد که خدایی را زخمی از دست مرایی حاکی برصد؟ جرا شمشیر 
تورنوس را که سرتوشت آن را از دست وی بدر آورده بودي بدو بازداده‌ای؛ و 


بدین سان, نیروی درش گان را درافزوده‌ای؟ زیرا روشن است که اينهمه 
کار هبار تون و پم وید کن کی فیگز از این 
تلاش باژمان؛ و بگذار که خواهشهای من دلت را نرم گرداند. دیگر وامَية که 
این کین کو جان خموش تو را بگزاید و بفرساید؛ چنان کن که من از دهان 
تو که برایم بر گرام ایت کیگاه به بیاری, شکوه‌هابی را نشنوم که مرا 
اندوهنا ک می سازد. زمان باز پسین فراز آمده است. تو توانمته ای ترواییان را بر 
خشگی و بر دریا به ستوه آوری؛ آتشس جنگی پلشت و هول انگیز را برافروزی؛ 
دودمانی شاهی زا به شک و ارق دران ازیو سون راربا سوک درا 
من تورا نیک از ان بازمی دارم که از این پس به هیچ کرداری دست یازی.» 
۳ بدین سان سخن گفت. بانوی کیوانی » جهره فرو افکنده, در پاسخ 
«ای ژوپتر بزرگ! از آنجا که این خواست, خواست تو برمن روشن و 
دانسته بود, من برکامة حویش, تورنوس را و زمین را فرو نهاده‌ام. وگرنه» تو مرا 
تنها نشته بر این ابر لغزان در هوا, دستخوش هر نیک و بد نمی دیدی؛ اگر 
حناد نبود, من با و به یاره‌های اتش» در نیرومندترین بخش از انیوهی 
حتگاوران که درهم افتاده اند برپای می ایستادم؛ و ترواییان را به پیکاری 
تب آلوده درمی کشیدم. هنم ندال حستویم» منم که ژوتورن را اندرز داده ام که 
برادر نگونبختش را پاری رساند؛ و نیز روا شمرده ام که اوبه آهنگ رهابی وی 
از مرگ گستاخ و تاپروا باشد؛ اقا در این کار چنان پیش نرفته‌ام که او را 
دستوری دهم که حدنگی دراندازد؛ و کمانی راذر کش من در این باره‌به سر حشمه 
مهمگین و نرمش ناپذیر اسیکس. سوگند یاد می‌کنم؛ به تنها حیزی در حهان 
که می تواند خدایانِ فرارنا را به هراس آورد. اکنون من به خواست تو گردن 
می‌نهم؛ این نبردها را که مایة بیزاری من است. وامی نهم. و آنچه را که با 
قانونهای سرنوشت ناماز نیست, برای لا تیوم و برای شکوه و فرهی پسیتیانت از 
تو درمی خواهم : من به پیوند تروایان با لا تینان خشنودم؛ اما آنگاه که این دو 
مردم» به پاری پیوندی فرخنده در زناشویی» آرامش و اشتی را در مان خویش 


بر پای خواهند داشت؛ آنگاه که آنان همساز و هماندیش: بندهای یمان را 
استوار خواهند ساخت, لا تینان بومی را ناحار مدار که نامشان را دیگر کنند؛ 
تروایی بشوند؛ بدان سان که پسینیان‌تویسربنامندشات؛ حنان باد که این مردان 
زبان و جامه‌شان را نگاه دارند؛ جنان باد که لاتیومی در حهان باشد؛ و در 
درازنای سده‌هاء پادشاهانی آلبی فرمان رانند؛ جنان باد که تباری رومی یدید 
آید که شایستگیها و پارسایی ایتالیایی آن را نیرومند گرداند. تروا بر بای افتاده 
است؛ بگذار که این شهر با نامش نابود شود.» 

آفرید گار مردمان و چیزهاء خندان» درپاسخ وی گفت : 

«تو به راستی خواهر روییتری و دومین فرزند ساتورن؛ زیرا خیزابه ای حنین 
از حشم را در دل می غلتانی . خوب, این خشم را که بس بهوده در دل 
نهفته ای, فرو کوب. من آنچه را که تومی خواهی ارزائیت می دارم؛ و شکست 
اورده» به خوشدلی, بازمی روم. اوزونیان زیان مادریشان و رمم و راههایشان را 
همجنان خواهند داشت؛ نامشان همان خواهد ماند که هست. ترواییان تنها در 
پیکر با آنان درخواهند آمیخت؛ من دین و آینهای مپند را استوار خواهم 
گردانید؛ و همگنان» یس از آنکه لاتینی شدندء به زبانی یگانه سخن خواهند 
گفت. توتباری را که آميخته با خون اوزونی برخواهد آمد, خواهی دید که به 
پاس پارسایی و خدای ترسیش فراتر از مردمان فراتر از خدایان برخواهد رفت؛ و 
هم ی گنود اد ۷ هقی گر ا 
پرشور نخواهد ستود. » 

ورا تین هه کید د و فاد دل را دی کون کرد تا ا کیت از 
آسمان را وا می نهد؛ و ابرش را فرو می‌گذارد. 

یس از آنکه این کار به انجام می رسدء «پدر» نقشه و اندیشه‌ای دیگر را 
در نهاٍ حویش حان می بخشد: او بر آن می شود که ژوتورن را از نبرد برادرش 
ده و خاک دی ورن پتباره را زاد که دیوان دوزنعی خحشم 
نامیده می شوند؛ و در همان هنگام؛ مزّر تارتاری را به حهان آورد: («شب» 


آنات را با جنبرهابی یکان از ماران فرو بست؛ و بالهای باد را برآنان‌برافزود. 


Af‏ انه اد 


این دیوان مادینه که کارگزاران خشم ژوپبترند» در برابر اورنگ وی» وبر 
درگاهش به فرمانبری ایستاده اند؛ اتان در آن هنگام که زوییتر در ستیز با 
خاکیان میرا دسیسه‌ای می جیند؛ آنان را به بیماری یا به مرگی هولیار دجار 
نها زد با در ان هنگام کا اف شف‌های. گام الود و عطا کار زا با سک دږ 
دهشت فرو می‌برد. هراس را در دل آدمیان» این میرایان بیجاره تيز و تافته 
می دارند. ژوپیتر از فراژنای اثیره یکی از این دو دیو را فرو فرستاد؛ و او را فرمود 
که حونان نشانه‌ای ا و مرغوایی * بر جشم زوتورن اشکار گردد. ديو 
دورحی برمی پرد؛ گردیادی تند» در دمی» او را به زمین می برد. خدنگ رها 
شده در مه هنگامی که حنگاور پارتی ؛ حنگاور پارتی یا کرتی آن را در 
تایه هشن انت کار غر رده انیت و دان ا است» انگاه که ان را 
درانداخته است؛ خدنگ» به زخمی درمان‌ناپذی تیزآوا و بی نامء از درون 
سایه‌های مبک درمی‌گذرد: به همان شات در کی به نرمی و جالاکی» 
رام رکه ات6 و ند رت زشته آمت آنگاه که او سیاهبات تروانی :و 
لشکریان تورنوس را می بینده بی درنگ درهم فشرده می شود؛ و به پکر مرغی 
خرد درمی آید؛ همان مرغی که گاه بر گورها یا بربامهای تهی» شب هنگام» 
درمی نشیند؛ و آواز گجسته و مرگ آلودش راء در میانۂ تیرگیهاء سر می دهد و 
درمی‌گسترد. آن پتیاره دراین جهره و نمود هنگامه‌ساز جندین ا ارت ای فیدر کان 
تورنوس می‌گذرد: و سپر را با بالهای خویش فرو می‌کوید. گونه‌ای مستی و از 
کازماندگی تاشداخته اندامهای مرد جوان را می اقسرد؛ گیسوانش از هراس بر 
سرش برمی افرازد؛ آوایش در گلو فرو می ماند. 

اما روتورت شوریده‌روزء تا از دور بالهای دیو را بازشناخت, ازمهرخواهری ؛ 
موهای افشانش را برکند؛ حهره‌اش را به ناخن و سیته اش را به مشت آزرد و 
خراشید. 


عم سس 
«ای تورنوس! از این پس» خواهرت چگونه می تواند تو را یار و مدد کار 


ه همرغوا : نشانه و فال ند 


کتاب دوازدهم 18۵ 


باشد؟ کاری که برای من مانده است و می‌توانم کرد جیست؟ دلسختا که 
منم! چگونه ھی باید زندگی تو را درگسترد؟ آیا می توانم در برابر دیوی از این 
گونه بایستم؟ کار به فرجام رسیده است؛ من نبرد را وامی‌نهم. ای مرغ 
نگونبختی ! هراسم را برمیاقزای. من کوبش بالهای تو را هنگامة مرگت را 
می‌شناسم؛ من بر حطا نیستم؛ اينهمه از فرمانهایی است بشکوه که ژوپیتر 
گرانمایه داده است. اری! بهای دوش کر من همان است. جرا او زندگانیی 
حاودانه را به من بخشیده است؟ جرا مرا از زند گیم» جونان میرایی خاکی» 
بازگسته است؟ دست کم» امروز هی توانستم فرجام دردهای سترگم را ببینم ؛ 
و برادر تیره‌روزم راء در امپراتوری سایه‌ها, همگام باشم. پرادرم! اگر من 
جاودانهام این ویژگی و برتری» بی تی برای من چه‌دلپذیری و خوشیی می تواند 
داشت؟ آه! کدامین زمین» به بسندگی ژرف» فروخواهد شکافت؛ تا مرا فرو 
ومرا که بغبانويم درمفا ک روانها فرو برد!» 

بغبانوپس ازآنکه بدین‌مانه سخن می‌گوید, سرش را به سراندازی کبود فرو 
می بوشد؛ و الات در ررقای رود نهان می شود. 

انه تورنوس را در تنگنا می‌نهد؛ او را بیم می دهد؛ خدنگی را که در 
سترگی به درختی می ماندء هی جنباند و می رخشاند؛ و تندخوی و درمروی» 
بدین سان» با او سخن می‌گوید : 

«اینک درنگت از حیست؟ ای تورنوس جرا هنور به وایس می روی؟ در 
تگ و دو نیست که می باید نبرد آزمود؛ می باید از نزدیک با جنگ ابزارها که 
بر کسی نمی بخشایند جنگید. به هر چهره و پیکره که می خسواهی درآی؛ تا 
بدان جا که می‌توانی دلیری و جاره گری در پیکار را گرد آور. دیگر تنها آنچه 
که خی را امانته استه این است. کا گونة بالن یه تا ران ور ا ر 
برسی ؛ با خود را در اندرونة زمین نهان داری !» 

تورنوس سر حنباند؛ و دریاسخ او گفت : 

«ای سخت دل! جوشش ناسزا و نکوهش در درون تو مرا نمی هراساند؛ 


خدایانند که مرا به هراس می آورند؛ نیز ژوییتر که با من دشمن است.» 


1A٦‏ انه اند 


تورنوس بیش سخنی نمی‌گوید. آنگاه که به پیرامون خویش می‌نگرد» 
نگاهش بر تخته‌سنگی سترگ می افتد؛ صخره‌ای کهن» سترگ که در هامون 
حای گرفته است؛ و نشانه‌ای است که در میانهٌ کشتزارها افراخته شده است؛ 
تا مرز آنها را بدات اشکار دارندء و کشاورزان از کشمکش و کشا کش بدور 
مانند. دوازده مرد گزیده, از آن گونه که امروز زمین می پرورد. به دشواری 
می توانستند آن پاره‌سنگ را بر دوش بیرند؛ اقا او آن قهرمان» سنتگ سترگ را 
به دستی لرزان می‌گیرد؛ و آن را با هم بلندیش پرمی افرازد؛ به سوی هماوردش 
می دود. اما اگر او بدود یا راه بسپارد؛ | کر تخته‌منگ غول‌پیکر را با دستافش 
برگیرد؛ یا آن را بجنبانده دیگر خود را نمی شناسد؛ زانوانش خم هی زنند؛ 
خونشی فرو فسرده است و فرو می‌بندد. که که به دست او افکنده شده 
شتا قآ در تیک ج تاسک ایت ا چاه هوا را در رد ور ان کرت 
شود. شب‌هنگام» در رژیاهایمان» در آن زمان که گرانی و ستی خواب 
پلکهایمان را فشرده است» برعا جتان می نماید که می خواهیم ازمندانه» هرجه 
فزونتر» در پویه و گذار خویش بپاییم؛ لک ناتوان در تلاشهایمان» از پای 
درمی افتیم؛ زبانمان از کار مانده است؛ دریکرمان دیگرتوانهایی را که در آن 
سرآغ می‌کنيم» نمی یاپیم؛ آوا و گفتارمان دیگر در فرمان ما نیست: به همان 
سان, تورنوس به هرسوی که به دلیریش می شتابد تا بکوشد بر هماورد حویش 
پیروز شودء به دیو کچ دوزخی بازمی خورد که او را از کار بازمی دارد. پس 
هزاران اندیشه در یاد و نهادش می جرخد؛ روتولان و شهر را می نگرد؛ هراس او 
گناد اود ودل ی ارده دز رای شود کت از بیم می لرزد: دیگر او را 
گریزگاهی برای رستن از مرگ» و توانی برای تاختن بر دشمن نیست. دیگر . 
آرابه اش را و نیز خواهرش را که افسار اسبان را در دست می داشت, نمی بیتد, 

در آن هنگام کوک وس ی وی رکفت ور 
برمی آورد؛ در کمین زمان درخور و حای شایسته برای انکندت آن می ماند؛ و از 
دون با تمامی توان یکر خویش؛ آن را درمی اندازد. هرگز دستگاه جنگی 
فشک زا کات سا زیر از آن اداخ هرک ارش آنگاد که اه غورد 


کتاب دوآزدهم AV‏ 


می رحشد» اسوبی آنجنان تا نیس رویین» همحون گردبادی سياه که 
مرگی دهشتبار را به همراه می برد» برمی پرد؛ کتارةً سپر را که از هفت تیفه 
ساخته شده است, یک سوی زره را فرو می شکافد؛ و به آوایی تيز از فراز ران 
درمی‌گذرد. تسورنوس, فرو کوفته» زانوانش را حم می زند؛ و تهم و ژنده, بر 
خاک فرو می افتد. روتولان» نالان و مریان بالا می افرازند؛ مویه‌های آنان را 
به پژواک» در کوهاران پیرامون, پاسخ گفته می شود؛ و در دوردست» 
بیثه‌های زرف و آنبوه این مویه‌ها را بازمی تابند. تورنوسء فروافتاده بر 
خاک چشم برمی آورد؛ و به نشانة لابه و خواهش, زان دست می یازد؛ سپس 
می‌گوید؛ 

«اری! من شايستة این فرجام بوده‌ام؛ زنهار و امان نمی خواهم؛ بختت را 
۳ کاز گنه اگر دغدغة پدری بینوا می‌تواند دل تو را به درد آورد» به لابه و 
زاری» از ترمی خواهم که برسالخورد گی د ونوس دل بسوزانی ؛ بدانچه پذرت آنشیز 
در جشم تو بود» بیاندیش. مرا به کسانم بازده؛ يا پیکرم راء بی بهره از زندگی» 
بدانان بازگردات» اگر این کار را برتر می داری. توپیروزمند بوده‌ای؛ و اوزویان 
دیده‌اند که حگونه تورنوس درشکسته» به لابه» دست به سوی تو بازیده است. 
لاوینیا بانوی تست. باشد که کین ستانی توبس فرا نرود.» 

انه, ایستاده» لرزان درپس جنگ ابزارهایش» گمانمند می نگرد؛ بازویش 
ی دارم ات کته مرو ای فان ري اک 
اند ک, دل او را نرم کرده ېود زمانی که او بر تن وی, برفراز شانه, بربند 
که ویرک اھ ی آن زا کم توا ر فاعم 
دید و بازشنانعت؛ پربند و کمند کسی را که تورتوس او را درهم شکسته بود؛ 
زرحم رده بود؛ و بر خاک فرو افکنده بود؛ و نثانهٌ دشمن را بر شانه های خویش 
آویخته بود. دیدن آن پیکرةٌ پیروزی آن نشانه ویاد گار دردی جانگزای» دلش 
را از خشم و کین به آتش کشید؛ پس» هراس آفرین از خشم و تافتگی» 
گفت: 

اہ هکوش اا ھی رای ا انکه ی و تشن و مک ناهام 


۸ . انه‌ ایند 


کسانم یوشیده ای از جنگ من برهی ؟ آنکه تو را به دست من می‌کشد؛ آنکه 
تو را پی می‌کند؛ و با ریختن خونت» از تو به کیفر تباهکاریت» کین 
می ستاند, یالاس است.» 

انه» با گفتن این سخنان» شمشیرش را انگیخته‌و شوریده, در سينة وی 
فرو می‌کند. سردی مرگ اندامهای تورنوس را می افرد؛ و جانش رنحور و 
آزرده, موی مویان» به سرزمین سایه ها می‌گریزد. 


فرهنگ نامهای اساطیری 


Abella آبلا‎ 

شهری بوده است» در کامپانی که امروز 
«آولا» نامیده می شود. 

آپتین ۸2۵۴00 

رشته کوهی که حون زنحیرة مهره‌های 
پشت ابخوستة (شبه جزیرة) ایتالیا را استوار 
می‌گرداند؛ و دامنهٌ ترنی را از داعتهً 
آدریاتیک جدا می سازد. 

آبولون "۸00 

زیباترین خدایاد و خدای روز وروشنایی 
بوده است . او پور زوس بود» از لتو؛ نیز برادر 
آرتیس. آپولون در دلوس زاد؛ پس از 
با زگشت از سرزمین «اباعتریان» به دلف 
آمد؛ و پتون غول را که نگاهبان نهانگوی 
تميس بود» کشت. حشمه‌ساری در درۀ 
که اورا از آلایکن انس که فر هنت زو 
آپولون خداوند گار نهانگوی دلف گردید. هر 
پایینء آپرلوت به شمال بزرگ» به آن سرزمین 
آسمان روشن و پاک بازمی‌گشت؛ و تنها 
بهاران, در مانة حشنها و آوازخرانیها به 


ونان بازمی آمد. از آنحا که آیولون را 
منشهایی گونه گون بوده است» به خدایانی 
جند می‌عانسته است. بخشی از کردارهای 
او نشات از خورشید حداییش داشته است. 
او خدایی بس مردمی بوده است که تن و 
روات کسانی را که حواستار پا کی تن در 
جشمه‌سار دلف می شسته‌اند» از آلایشها 
می یالوده است. در یاره‌ای از مرزمینهای 
بونان» به ویژه در آرکادی, او را چونان 
خحدای رمه ها می ستوده اند . باه این حدا 
جنان کاونده بوده است که از فراز اراب 
خورشیدیش هرچیز را می‌دیده است؛ و 
آنچه را در المپ به انجام می رسیده است؛ 
به زئوس خر می‌داده است. اپولون 
همجنان بر رازهای اینده آ گاه بوده است؛ و 
این رازها را در دل نهانگوي خویش در 
دلف «لایتی» درمی افکنده است؟ 
مردم» گروها گروه برای رای زدت با این 
نهانگوی به برستشگاه دلف می رفته اند 


آپولون را خدای مویقی و شعر یز 
می‌دانسته اند. او هیچ جیز را خوشتر از 
جشنها و همسراییهای جوانان بر گرد 
یاک تو | 
ویو ای وان مرد رک و 
شادکام» همسرایی بقدختان هنر راء با 
نواختن چنگ» رهیری می‌کرده است. در 
نها آپولون, چونان خدای نهانگوی و 
درمانگر» سخنور و مومیقیدان, خورشیدی و 
بالایشگر درپس این ویگیها که کمابیش 

به هم نردیکند» یرو ی دیگر نهعته بوده 
است؛ آن نرو نیروی نهفته در ترانه های 
حادویی و آوازهاست. آیولون حدایی بود 
که بونانیان حهان ناشناخته ها 
درمی آورد. او را رازآمیزترین خدایان 
می توان دانست ‏ 

Atrêe آنره‎ 

هر ره ان 
نفرتی ازسوی یدر؛ بر برادرش تییست 
سخت می‌نوحت؛ به راستی آتره 3 
اا ا 


هه ار 
کهترشان» شریزپوس را کته بودند؛ و 
پدر آنان را از حود رانده بود. آنان به میسن 
یناه بردند. پس جو شاه اوریته مرد 
شخان دنک از ان ذو را 
بادشاهی رکز رن آتره که دندار 


تبیست بود کوشید که او به پادشاهی 


حواستند به 


برمد. با اینهمه آتره بر تخت برنشست؛ و به 


کیفر» سه پور تیبست را فروکشت و کرشت 


فرهتگ نامهای اساطیری ۰ 4٩۱‏ 


آنان را بکو خوراند. بیست با. عرش 
پلویبا یوند گرفت و پس از زادن اگیستء 
این دختر را به زنی به برادرش داد. 
۲ کت افیا کت فا داهن سرا 
یه تییست ارهغان داشت. بنفرینی و 
گحستگی همجان در خاندان آتره یاید: 
آ گاممنون پور آتره پسران تییست را کشت؛ 
اقا اگیست» برخوردار از یاری کلیتمنستر 


اورا ازیای دراورد. 


Atrides آتره‌ای‎ 


پسنیان آتره و یشترا گاممنون و منلاس را 
به این نام می خوانند. تباهکاری: 
پدرکشی ء زنا و پیوند و آمیزش با خریشان 
نزدیک و همخون خاندان آتره‌ای را ر برآواژه 
ماخته است. 

آنوس ۸۱0۵5 

کوهتانی در یونات. در کنارةٌ ابخومتة 
(شبه جزیره) آئیون- اروس ( کوه سپند) که 
حاوریصرین آبخرسته از سه ابخوستة 
شالیدی است. 

Ay آیس‎ 

پور مانس بود وتیای افانه ای لدیاد. 

- نیز اتس پور کرزوس پادشاه لیدی بود 
که در سدۀ ششم پیش از زادن هسیح 
مں ریست + او که لال زاده شده بود به 
دیدن بدرش در خطر مر ۳۹ زبان به سخن 
گځود. 

آدر باتک ۸0۲120006 


دریأیی يوسته بے مدیترانه» در میانه 


£4۲ انه اند 


«ابخوسته» (شبه جزیره) ایتالیا و بالکان؛ 
به ماحت ۱۳۱۵۰۰ کیلومترمربم. 

Adige آدیژ‎ 

آدیر درازترین رود ایتالیا پس از رود پوست؛ 
به درازی 4۱۰ کیلومتر. این رود از گریو 
«رزیا» برمی آید؛ و تمامی بوم آلپی ترانتن 
را درمی نورددء اند کی پیش از وروت به 
هامون درمی آید؛ سرانجام به آدریاتیک 
می پیوندد . 

آراکس ۸۲۵۶ 

اک روز ان 
باختری که پس از گذشتن از ارمنستان 
شوروی» در فرود آذربایحان در دلتا به رود 
کر می پیوندد. درازای آن ۹۹6 کلومتر 
است. این رود مرز ميان شوروی با ترکیه و 
ایرات را پدید می آورد. 

آرتوز ۸۲6۲۴۸۵۶ 

پریبی دریایی بود که جون در رود له در 
پلویوتر تن می شست, خدای رود او را تا 
ات ارت ,فان کر 
اما آرتمیس او را به جشمه‌ساری دیگرگون 
ماخت. پیشینیان, آنگاه که رود الفه را 
می دیدند که در زمین نهاك می شودء پیش 
اه به ول شا 1 
که می شتابد تا به حشمه سار آرتوز پیوندد . 

Ardée آرده‎ 

آرده یا آردئا شهر باستانی لاتیوم» در 
نزدیکی دریای تیرنی و پایتخت روتولان 
پرده است. این شهر در روزگار بادشاهان 


رم یکی از سی شهر همپیمانی لاتین 
شمرده می شد. ایس شهر در 44۲ پیش از 
زادن مسیح» یکباره به قرمان رومیان درآمد. 
آرکادی ۸۲۵۵۵6 

نام یونان است, در دل پلوپونز, ارکادی که 
در واره به معتی («سرزمین خرسان» است و 
رشته کوهسار مرکزی پلوپونز را بدید 
می‌آورد» تنها جایی است که مردمان 
ديرينة يلاسر هنوز در آن می زیسته اند. 
آرکادیان که مردمی شبات با هنجارها و 
رسم و راههایی سخت و خشن بودند در 
برابر جیرگی اسپارت بایدار ماندند و 
دراستادند. 

آرکادی در مروده‌ها سرزمین یندارینه ای 
است که بهشت نیکبختی و بهروزی 
روستادانه انگاشته می شود. شبانان آرکادی 
پرده‌ ای است پر اوازه که یکلا يوسن آن را 
برتگاشته است. 

آرگوس کuعAr‏ 

دیوی افسانه‌ ای بوده است, دارای حندین 
آرگرس Argos‏ 

شهری بونانی بوده است» در شمال خاوری 
پلوپوتز. در زمان آشاییان» آرگوس سرزمینی 
هموار را می نامیده‌اند که میسن پابتخت آن 
بوده است. اين شهر کهنترین شهر ونان 
انگاشته می شود 

Aricie آریسی‎ 

شهر باستانی لا تیوم که !رسال 1٩۳‏ پیش 


از میلاد همپیمال و وابتة رم بود؛ وضهری 
شکوفان و آبادان در روزگاران کهن به 
شمار می آمد. این شهر امروز آریکیا 

حوانده می شود. 

آزیوس عااح۸ 

پور هیرتا کوس و آریسیه, و پدر آ کاما و 
فنویس بود. او جنگاوران چندین شهر را به 

یاری ترواییان آورد؛ و به دست ايدومنه 

کته شد 

- نیز آزیوس پور دیما و برادر هکوب بود و 

به دست ازا کس از پای درآمد. 

نیز آزیوس نام افسونگری است» که بر 

ریاد افانه ای نوت گوییا به تورس» نیای 

ترواییان تندیسة بالادیون را ارزانی داشته 

است. نام اودررو زگار بسین, به فاره 

آسیا داده شده است. 

آژا کس ×ھزھ 

نام دو قهرمان یونانی است. در جنگ تروا: 

یکی اڑا کس پور اوئیله شاه لوکریان, هومر 

او را جتگاوری نازان چیره‌دست در 

تیراندازی و برتاب روپین» و بی همتا در 

تگ و دو بازمی نماید۔ پس از چیرگی بر 

ترواء آزاکس به پرنتشگاه آنا درآمذء و 

کاساندر راهبه را» یس از آنکه همحنان در 

پرستشگاه به صتم با او درآمیخت. ربود. 

سپس گریخت؛ و در توفانی؛ به فراز 

تخته‌سنگی یناه برد؛ بر آنء خدایان را به 

ستیز و هماوردی فرامی خواند. پوز یدود» 
اک تخته‌سگ را به نیزه 


فرهنگ نامهای اساطیری  ٩۵4۳‏ 


سه‌شاخه اش فرو کوفت؛ و اژاکس در کام 
خیزایه‌ها فرورفت؛ دیگر آزاکس» پور 
تلام ون پادشاه مالاهین -است. او با 
دوازده کشتی به جنگ تروا شتافت؛ روزی 
را به یکیارگی در نبردی شگفت با هکتور 
به شام رسانید؛ و در برابر او پایدار ماند. 
پس ازمرگ آشیل» برسر جنگ ابزارهای او 
با اولس به حالش و کشمکش پرداعت. 
اولیس به یاری زباناوری رنگ‌آمیز 
خویش, جنگ ابزارها را فراجنگ آورد. 
یس آژاکس از خشم خود را فرو کشت. 
آزنور Agénor‏ 

پور بوزئیدون و لیبی بود. در آن هنگام که 
برادرش در مصر رختِ ماندن می افکند, او 
پادشاه سوریه شد؛ و بر صور و سیدون فرمان 
راند. پسرانش را فرستاد تا شهرهایی را در 
باعتر پی افکنند: در کیلیکیّه» دریّب در 
تازوس» درنراس . 

5 نیز آژنور پور آنتنور و یانو بود؛ ویکی از 
دلیرترین جنگاوران تروا. 

آزیس کاع۸ 

نام جند تن از پادشاهان امپارت ایس 
بوده است. 

آستیانا گس ٣4×‏ ھراAs‏ 

پور هکتور و آندروما ک بود. بر باد ایلیاد» 
اولیس او را از فراز باروهای تروا به زیر فرو 
افکند. بر بنیاد بازگفتی دیگر که راسین 
ار زا در فاد وگن تفه امت 
استیانااکس همراه با مادرش» به دربار 


۹£ آنه ای د 


پبروس رقت. 

آسکاین ۸۶92۳6 

یا ایول پور ائه بوده است. از کرنوزء؛ 
بدرش» یس از واژگونی تروا» او را په ایلیا 
برد. پس از انه آمکاین» جونان شاه 
لاوییوم جانشین او شد؛ وشهرالب دراز را 
بنیاد نهاد. خاندات رومی ایولی بر آن بودند 
که از تخمة وی اند. 

Achate آشات‎ 

از حهره‌های انه اید است ؛ و یار وقادار انه, 
آشایان ۸0۱6۰۲۶ 

کهترین دودمان وج می آیند. 
تازش آنان در سالهای ۱۰۰۰ یش از زادن 
مسیح آبخوستة بوناث را درهم می آشوید. 
آنان آیان از شمال» شاید به پلوپونز درآمده 
باشند؛ و با مان پیوند گرفته باشند. از 
این بیوند» تمدنی نو برآمده است که از 
مرزهای میسن فراگدشه است؛ و اوج آن 
در ميانة ۱۸۰۰ تا ۱۲۰۰ پیش از میلاد بوده 
است. اشاییان به اسا و تروا تاخته اند و 
این شهر را ده سال فرو گوفته اند. 

Acheron آشرون‎ 

رودی بوده است در دوزخها که تام یکی از 
پسران هلوس (خورشید) و گائیا (زمین) 
بر آن نهاده شده بود. از آن روی که او 
عولات تتان را در نبرد با حدایان باری داده 
بود» زئوس او را به رودی روان در زیر زمین 
دیگرگون کرد. زورقبان این رود کارونبا 


می‌گذرانید؛ تا بتوانند به دوزخها درآیند. 
آشرون همجول استیکس رودی بوده است 
که روانهای مرد گان» بی با زگشت. از آن 
می‌گذشته‌اند؛ و به جهان زیرزیین راه 
می برده اند. 

آ کارنانی Acarnanie‏ 

بخشی ازیونال باختری, درمیانة حلیجهای 
باترا و ارتا که رود آثلوس آن را آب 
می‌رماند. مردمی که در این سرزمین 
می زیمتند (آ کارنانیان) همپیمانیی را 
پدید آوردند که مقدونیان در ۲۲۵ پیش از 
میلاد آن را در فرمات گرفتد. ازسال ۰۱45 
کارنانی به استان رومی آشایی پیوست. 
امروز این مرزمین بخشی از «اتولی و 
آ کارنانی» است. 

آ کاما Acama‏ 

نام چند تن از قهرمانان در جنگ ترواست : 
۱- پورتزه و فدر که در شپر (قبرس ) جان 
باخت . 

۷-جنگاوری تروایی که پور انتنور بود. 
۳ - سرداری ترامی که همان تروایان 
بود؛ و به دست آژاکس کشته شد. 

۲ کترر ۸6۱0۲ 

نیای پاتروکلس بود؛ او بر اولید فرمان راند. 
یسنان وی | کتورید خوانده شده اند. 

آ کتیوم Actium‏ 

شهر باستانی و دماغة یونان, در دهانة علیج 


آمبراعی که امروز آرتا نامیده می شود. 


آ کر یمیوس کلازه۸۲ 

بادشاه افانه ای آرگوس و پدر دانائه بود. 
آکلرن هنود 

باد شمال در فرهنگ رومیان که برابر 
می افتد با بوره در فرهنگ یونان. 

آ کاتیر س Agathyrses‏ 

مردمات کهن سرمحی که یونانیان آنان را از 
و | 
می شمرده اند. 

آ گریا Agrippa‏ 

مارکوس اولپ‌انیوس آگریا مردار و 
سیاصتمدار رومی در سد نخستین پیش از 
زادث مسیحء از دوستان سزار اگوست بود و 
داماد او, آ گریپا دوازده سال پیش از زادن 
مح از جهاد رفت. بناهایی از او در رم به 
اد گار مانده است. 

آلب دراز Logue‏ دا Albe‏ 

نام شهری باستانی بوده است درلا تیوم که 
برا تفت آسکاره ور ا 
بنیاد نهاده شده است. این شهر برترین 
شهر در میانه سی شهر لا تیوم بود؛ و همال و 
هماورد رم که آندک اندک سربرمی آورد 
و نیرو می‌گرفت» شمرده می آمد. 

Albunée آگبونه‎ 

یا آلبونا دوشیزه‌ای نهانگوی بود» در 
بیثه‌های تیبرر (تیولی ) که گرامی داشته 
می ضد . 

Alétés اتن‎ 


تهرمانی کورنتی بود از نبیرگان هرکول. 


فرهنگ نامهای اماطیری ٤۹۵‏ 


E TT 
بود» بدان سُرط که پادشاه ادر رد‎ 
رخمی نشود. کوردروس, پادشاه اتن که از‎ 
EE E اگوی‎ 
شهر گردانید؛ و آلتس تتوانست آتن را به‎ 
جنگ آورد.‎ 

آلفه ای Alphéienne‏ 

القه «روڈ خد ای» یلو پوتز بود . اودل به پر یبی 
دریایی به نام آرتون از چاکران ارتمیس 
باخت. برای آنکه با او همراه باشد 
شکارگر شد. اما ارتمیس آن پری را به 
جشمه‌ساری دیگرگون کرد. پس آلفه دیگر 
بار رود گردید؛ و آبهایش رابا آبهای 
حشمه‌سار ارتوز درآمیخت. 

آلکاتوس عممنااوع۸۱ 

پور پلویس بود. آبولون او را یاری رسانید تا 
باروهای مگار را برافرازد. 

آلکاندر ۸۱62۰۵۲6 

پیشگویی ازایلیری‌بود که درساية پارساییش 
از سوی خدایان پاس داشته می شد. آنگاه 
که راهزنان بر او تاختند» زئوس آنات را به 
مرغانی دیگرگون ساخت. 

Albain آکين‎ 

کوهاری درلا تیوم» در کوهستانهای آلبن 
که از روزگاران آهن زیستگاه مردمات بوده 
است. این کوه برفراز «آلب دراز» بالا 
برمی افراخت؛ و کانون همپیمانی مردمان 
لا تین بود. برفراز این کوه پرستشگاهی 
برای ژوپیتر لا تباریس برافراخته شده بود 


۹۹ 


که هر بهار در آن جشنهای همگانی برگزار 
می شد. راهبان مارس نیز البن ناعیده 
شده‌اند؛ زیرا زیستگاهشان بیشتر کوه آلبن 
بوده است. 

آلبولا دابطا۸ 

نام کهن تیبربوده است . 

الکتو ۸۱:0 

یکی از دیوان دوزخی و سه گان ارینی 
است. ۱ 
Alia Li‏ 

نام باستانی «فوسودی مارکا بوده 
است که یکی از شاخه‌های رود تبر 
است. در ۳۹۰ یش از میلاد؛ حنگی بر 
کدارژ آن در میا رومیان و گلهای مشونی 
درگرفت که کلها دران پروز شدند. 
آماتونت Amafthonte‏ 

شهر آبخوست شر بوده است که فنقیان 
در پایان سد نهم پیش از زادن مسیح آن را 
فرو گرفتد و فراجنگ آوردند. 
پرمتشگاهی پرآوازه در آماتوتت وه 
آفرودیت و آدونیس افراخته شده بود. 

آمازون ۸۳220766 

زات خنگاور را در جهان باضتان آمازوت 
می نامیده اند. این زنان گویا بر کرانه‌های 
دریای ساه می ز یسته اند. اگر مردی در 
مانة این زناك می زیسته است تنها برای 
اب وک است, که خارشان ناه ود 
نوزادان پسر را می‌کشته اند؛ یا گاه به نزد 
پدرانشان می فرستاده‌اند. زنان آمازون 


نراو ی کوان دق کاندار یرو نله 
نوشته اند که ست راست دخترانشان را 
می بریده اند؛ تا بتوانند اسان تر بیاندازند. 
نخان ی ا که واه انت که 
هعتی زابی بستان» است این اندیگه را 
دید آورده باعد. 

آپ‌انکتوس ۸۲59۳15 

دریاحه ای رد بوده است در ایتالیای 
حنوبی» در سرزمین هر پیناد: در حنوب 
] کلانوم. در این سرزمین, در آینی . بفبانو 
شک را گرامی می‌داشته اند. و 
برخیانی را که به او ارمغان می شده اند با 
گاز کربیکی که از رود برمی آمده است؛ 
شفه می‌کرده‌اند. این دریاجه امروز موقت 
نامیده می شود . 

Amphrys‌e آمفربز‎ 

رودی است در تسالی حتوبی که در خلیج 
پاگازتیک فرو می ریزد. در افسانه آمده 
است که آپولون گو یا رعه‌های شاه آذّمت را 
بر کنار آن می جرانیده است. امروز این 
رود تحریاس خوانده می شود. 

آمفیتر بون ۸۳۵۱/۲۷۵۳ 

وال اداد کر کو اد بر ب 
او آللمن دخت پادشاهی از مین را به 
ی مس ون کر و3 
تا السمن را بفریبد. از پیوند زئوس با 
آلسمن هرکول زاد. 

آمترن ۸۳۱4 


شهری نوده انمت در ابتالا 3 مهن 


مالوست. این شهر امروز ساك ویتورینو 
خوانده می شود؛ و درنزدیکی آ کیلاست. 
آمیکوس عناءا۸۳ 

غولی بود پور پوزئیدون و شاه بریس. او 
خشماگین و نیروهند» هر بیگانه ای را در 
بیتینی فرو می‌کوفت. پولوکس یکی از 
مردان آرگونوت. بر او پیروز مد؛ و از او 
زبان گرفت که بیش بیگانگانی را که در 
آن سرزمین از کشتی فرود می‌آمدند» 
تبازارد. 

آمیکله ۸۲۱۵۰ 

نام شهری باستانی بوده است در یلو پوتره در 
نزدیکی امپارت بر کرانة 


اوروتاس. آمیکله شهری مپند انگاشته 


راست 


می شده است؛ زیر وان هیأسینت » 
دلدادۀ بینوای آیولوت در آن حای داشته 
است؛ و پرستشگاهی برای وی نیز در آن 
افراخته بوده است. تندیسه ای باستانی از 
آپولون نیز در آن بر پای بوده است. 

٩0۵0۲6 آتمن‎ 

شهری بوده است درلا تیوم» در شمال رم. 
آنتتور ۸0۱600۲ 

شاهزاده ای تروایی و رایزن پریام بود. هومر 
او را یکی از خردمتدترین مردمان 
می شمارد. در اقسانه‌های سیسین او به 
خیانت بازخوانده شده است. در ستتی که 
رات کد اور اند اس اسح که اور 
در ایتالیا از کشتی فرود آمد؛ و شهر 
پاتاویوم (پادو) را بنیاد نهاد. 


فرهنگ نامهای اساطیری ۰ 484۷ 


آنا گیا Anagnia‏ 

شهری بوده است در لا تیوم؛ شهر باستانی 
هرنیکان در جوا رم 

آنتاندر ۸00900۲6 

شهر ترواد(آناتولی ) بوده است» بر خلیج 
آدرایتئون, در دامنة حنوبی کوه ایدا. پس 
از ویرانی تروا به دست یونانیان» انه 
کشتهایش را در آنجاء با جوب درختان 
ایدا ساحت. این شهر امروز باپازلو نامیده 
ھی شود. 

Antoine آنتوان‎ 

مارکوس آنتونیوس مرداو بزرگ رومی 
(۸۳-۳۰ پش از ملاد) و زباناوری شیوا 
سجن حنگاوری جیره دست اقا سخت دل 
و خوشگذران بود. پیش از امپراتوری 
اکاوین» حداوند گار رم بود. سپس په 
شاهی حاور کیا رده آمد. داستان 
کامجرییها و شادخواریهای اوبا کل پاتر 
شهربانوی مصر آوازه‌ای بلند یافته است. 
آنتوان در پیکاری با اکتاوین» در شهر 
اسکندر به از درماندگی خود را کشت (۳۱ 
پیش ازمیلاد). 

Antée آنته‎ 

غولی بود پور گائیا (زمین) و پوزئیدون» 
حدای دریاها, او با هرکس که نابا ک په 
وهی در کی ی ات مد ی 
و او را ازیای درمی آورد. هرکول سه بار این 
غول را بیهوده در خاک فرو افکند؛ آنته با 


پودن خاک توش و توانی دوباره 


۸ انه‌ایسد 


می‌یافت. مرانجام هرکول او را برگرفت و 
قفنرد و خفه رن 

آندروژه ۸0۵۲0262 

ډور هنوس و پاصیفانه بود. او در حشنهای 
بزرگداشت آتناء آنجنان کامگار و بختیار 
بود و دلها را په سوی خود درکشد که شاه 
اژه بر او رشک برد و وی را فروکشت. 
ہی کیفر این کردارآثتبان را نا گزیر 
گردانید که هرمال هفت پسرو هفت دختر 
حوان را به کرت بفرمتد؛ تا مینوتور آناد وا 
پبوبارد و توشة حویش سازد. 

آنفیز ۸0۲56 

امیری تروأبی و شوی آفرودیت بود. از بیوند 
آفرودیت با ای انه زاد. به هنگام آتشوزی 
ترواء انه او را بر شانه نهاد؛ و تا به کشتیها 
باز برد 

Anxur آنکور‎ 

ندری بوده است در لا تیوم . این هر را 
ولسکان در کرانة جتوبی تالابهای پونعن 
باد نهادند. آنکور در ۰5 یش از زرادن 
مسیح در جنگ و فرمان رومان افتاد. این 


شهر امروزتراسنا خوانده می شود . 


نکوس Ancus‏ 
آنکوس مارنیوس جهارمین يادشاه 
افسانه ای رم ( ۰4۰-7۱ پیش از میلاد) 
بوده اصست. بر بایة ستت» او بارها 2 


دعاهای آینی را کات 2 رأ به و 


رساید و گسترد؛ باشندگان جندین مُهر 
لا تینی را در رم پذیرقت. بدر اوستی و پل 
سوبلیکیوس. کاریز | کامارتیا را بنیاد 
نهاد؛ و نختین زنداد رم را در زیر کایتول 
ساحت. 

آنوبیس کااناجه 

خدابی مصری بوده است که او را درییکرة 
شغالی (یا سگی ) یا درییکرة انسانی با سر 
ام ار ا ی ا ره 
خاک سپردن اوزیریس یاری داد؛ از این 
روی شدای فد کان 2و راهنمون روانها 
گردید. در روزگاران مین اورادر آیین 
اشکفرای, ران و آیزیشن. کرام 
داشتد؛ وبا هرمس یکی شمردند ؛ پس نام 
وی هرمانوبیس گردید. 

آثر ۸0۱0 

رودی در ایتالیای بامتان که از تبور 
می‌گذشته است ؛ و درتزدیکی آتَمتا به رود 
تیر می ریخته است. با کاریزهایی بیار 
آب آنیو را به 2 می اورده اند. 

Aventin آونتن‎ 

یکی از هفت به رم که در کتارٌ جنوب 
غربی تهریبر کرانة چپ تیبر جای 
دا و کو قاف درا کب راف 
تنگ از هم حدا می تدند, بدید می آورد. 
آونتن چهارمین ټچه بود که در زمان 
اپراتوری کلود به پومپريوم یا حریم سپند 


ھ3 با 
رم پیوسته سد. 


تشک نها ا 144 


الف 


ایا سیک م۳۸00 
ات اک یی 9اه 


1 خوانده 
می شده‌اند؛ کسانی حون : اشیل» پیروس 
ي نلوپتولم, تلامون. اڑا کس . پادشاهان 
کهن ای حونان کانی که از تخمة 
بیروس يور آشیلند این نام را بر حود نهادند. 

کار از اھات که در ۲۳۰ بش از 
زادن مسیح بر موئوسان فرمان راند» بدین نام 
خوانده شده است؛ زیرا یادشاهان این تبار 
خود را از تخمة ائاک می انگاشتد, 

اول ۴۶۵۱6 

ای نها تیه ای هو دنه او 
آبخوستی شناور می زیسته است؛ در ان 
آبخوست اولیس را پذیرا می شود ؛ و مشکی 
شکُفت را بدو می دهد که تمامی بادهای 
ناساز در آن به ند کفیده شنه بودند, اما در 
آن هنگام که اولس خفته بوده است» 
همراهانش از مر کنحکاوی مشک را 
می‌گشایند؛ بادهای بندی می رهند؛ و 
توفانهایی چند را در پی یکدیگر 
برمی خزانند, 

Folie ائولی‎ 

یا ائولید سرزمیتی باستانی بوده است در 
آسیای کهن» در مان ترواد و ایونی . نام 
این سرزمین از نام اثولیان گرفته شده است 


ا ار :اند 1 
که در سدة یازدهم پیش ر را ل مسج 5 


تسالی بداث درآمدند. این سرزمین که 
دریای اره بر کنار؛ٌ آن روان است» به 
کف هو توت تدارا سے روت هن وه 
است : 

۱- شهرهای ائولیان کهن. 

ات سفرهای اا 

۳- شهرهای »نولیان جزیره‌نشین. 

یس از انکه رومیان این سرزمین را فرو 
گرفتند» بخشی از قلمرو پرگام گردید؛ و 
بدین سان به امرانوری رم پیوسته آمد 
(۱۳۳ پیش از میلاد). 


ابولون Fpulon‏ 
راهب رومی؛ هموند آموزشکده دینی که 
کار و گماردگی او مامان دادن حشتهای 
آینی بوده است. این واژه از اپولودر لا تین 
گرفته شده است که به معنی خوراک 


آشنت , 


اییر Epire‏ 
سرزینی کوهتانی در ابخوستة 
(شبه‌جزیره ) بالکان که دریای ایونی آن 
را اب می رماند؛ و درسوی خاوری پیناد» 
بخش شمال خاوری: بزنان را پدید 
می آورد. در اپیر نهانگویی بوده است که 
بونانیان از روزگار هومر به‌رای‌زدن‌با ان 


۵۰۰ انه اید 


به پرستشگاه دودون در این سرزمین 
می رفته اند, 

Eruriê انروری‎ 

بخشی از ابتالیای بامتان که بیشتر 
تومکان امروزین را دربر می‌گرفته است» 
در میانة ارنو حریان فرازین تیر و دریا. 
اتروری خاستگاه و گاهوارة چیرگی و توان 
اتروسک بود , 

Etna اتنا‎ 

کوه اتشفخانی سیسیل که بر کرانة شمال 
خاوری آبخوست» در شمال کاتان برفراز 
دریای ایونی بالا برافراحته است. این کوه 
همواره آتخفخان بوده است. پیشیتیان بر 
آن بوده اند که کوره‌های ولکان و غولات او 
در دل این کوه حای داشته اند. 

Et oli اتولی‎ 

بوم کوهستانی یونانی» در شمال خلیج 
کورینت است. اتولیان سپاهیانی شایسته 
بوده‌اند؛ آنان در بنیاد از مردم ایلیری 
شمرده می شوند, 

اتومد ون Automédon‏ 

ارابه‌ران آشیل بود. پس از مرگ آشیل» 
ارابه رات پورش یروس تنوپتولم شد. 

Erato اراتر‎ 

یکی از نه بغدخت هتر بوده است؛ و 
دخت زوس و میمرزین. او بغ سروده‌های 
رامش (غنای لیریک) به ویژه 
مروادهای هوس الود و کامجویانه شمرده 


می شده است. این بغ را در یکر دختری 
در پوشیده در جامه‌ای فراخ» چنگ يا 
میتار در دست نشالن‌می داده‌اند.- اراتو 
ماخر تامیریس آواز وان نیز نام 
یشگوی بوده است در ارکادی که خدای 
پان رازها را در دل او می افکنده است. 
آرد Orodes‏ 

پادشاه پارتی (۵۵-۳۷ پیش از میلاد). 
در سال ۵۳ مورنا مردار او یکی از 
همپیمانان سه گانة رُم کراسوس را در 
حران درهم شکست؛ ارد که بر سردار 
یرود رشک می برد او را کشت . روزگار 
فرمانروایی او قراژنای شکوه و چیرگی در 
اپراتوری اشکانی نود . 

Eridan اریدان‎ 

ا آشتد. .که انات ا رود نز 
می داده‌اند. گاه این نام به رون و به رود 
ایبری در (اسپانیا) نز داده شده است. اما 
در روزگاران کهن» و در نرد لا تینان» 
اریدان «یادشاه رودهای ایتالیا» یعنی پر 
بوده است, 

اریکس ۳۲۲ 

بهلوانی بوده است که نام حویش را به 
کوه اریکس و به شهری با همین نام» در 
تیان اده ات به کان برک او بور 
بوس یا ارگونوت یا پسادشاهی درسرزمین 
سیسیل بوده ایند کان برنعی دیگرء 
پور پوز یدود و آفرودیت بوده است؛ و این 


او وا در سیا گسترانیده انت او 


هرکول را به آهنگ ستاندن گاوانی که در 
ژریون ربوده شده بودندء به بیکار 
فراخواند؛ و در آن پیکار از بای درآمد. 
اریمانت Erymanthe‏ 

رود باستانی آرکادی (پلو پوتر ) بوده است؛ نیز 
کوهسار بیشه‌زار آرکادی که کتام گرازی 
هراس انگیز بود که هرکول او را فرو 
کشت؛ و جهارمین خان از دوازده خان 
خویش را بدین سان به پایان برد. 

ار ی ۲۲۷۳۵۱6 

ارینیان پتبارگان کیفر بوده‌اند. از 
کهنترین خدایان شمرده ا بک فن 
از زئوس و خدایان المپ دید آمده‌اند. 


بن دیوال مادته دختران «شب» و 
کروتوس بوده‌اند. در ارب می زیسته اند. 
ترا کو رای انان قراخ 
تسا ده له ین اس انات کر رویها :را 
به ویژه تباهی و مردمکثی را در خاندان و 
در تیره به سختی کیفر می داده‌اند. این 
دیوان همجون غولانی با نگاهی شرربار و 
بیم انگیز, با بالهایی بزرگ و گسترده, با 
یاهایی مقرغی › تازیانه و مشمل در دست 
که مارهایی پر گرد دستان و در 
گیوانشان فرو پچیده است» نگاشته 
شده اند و نموده آمده‌اند. این دیوات را که 
شیر سه نیم با تامهاى رن الكر و 
کو اه ا ارس وا وال 
نیک اوینید می‌نامیده‌اند که به معنی 
مهربان ونیک اندیش است. 


فرهنگ نامهای اساطیری ۰ ۵۰۱ 


ازری ۳۵86۲۱6 

پری دریایی لا تیوم» بغبانوی حشمه‌ساران 
که با آیین دیاب بیشه‌ها در پیوند بود. او را 
به این در رم» نزدیک دروازۀ کوپن 
گرامی می داشته اند. می انگاشتند که او 
رایزن شاه نوما برد که شب‌هنگام به 
دیدارش می رفت. پس از مرگ این 
یادا آرری به حشمه‌صاری دیگرگون 
Er‏ 

Sparte ابارت‎ 

يا لاسه دمون شهر کهن بونان بوده أستء 
در پلوپونز» بر آوروتاس. 

Strophades استروقادها‎ 

تخد ای ددریای ای انیت .دز 
و زاھ ا ااه هار یات در 
این ټخته سنگها کنامی دلخواه ساخته 
بوده‌اند. پسران بوره» آنگاه که هار پیات را 
دبال می‌کردند. در این ابخوستکها 
(حزیره‌های کوحک) آوابی را شیدند که 
آنان را به با زگشت می فرمود ؛ آنان فرمان 
بردند؛ نام استروقاد که به عسنی 
«با زگعت» است از آن بر این 
تخته سنگها نهاده شده است. 

استریمون 51۲۲۲۱۵۲ 

نام ناستانی استروها بوده أست که رودی 
است در بلفارستان. 

استه نلوس 500606105 

تام حند جهرة افسانه ای است. س پور 
آکترر و همراه هرکول در تاخت و تاز وی 


بر آمازونیان. پور آندروژه و نیز همراه 
هرگول که او را با برادرش آله در تاسوس 
حای داد, س پور کایانه و یکی از 
اپیگونان که تب را گرد برگرفتد؛ او که 
خواستگار هلن بود» در تروا حنگید. پور 
پرسه که پادشاه میسن شد. 

Esculape اسکولاب‎ 

خدای پزشکی بوده است» در نزد رومیان 
کهن که با اسکلپیوس خدای یونانی یکی 
شمرده شده است. 

Êchion اشیون‎ 

کار فان سک ار وتات ار کرت 
که پرر هرمس بود. - یکی از قهرمانانی 
که در شکار گاز در کالیدون هناز بود. 
- یکی از پنج جنگاوری که از دندان 
ادها یدید آمدند: و زنده ماندند؛ و دربتیاد 
شهر تب کوشیدند. این جتگاور | گاوه 
دحت کادموس را به زنی گرفت؛ و از او 
یانته زاد. 

اطلس ۸۱36 

غولی در افسانه‌های یونان که بور کلیسنه و 
ژایه, و پدر مردان هياد پلیاد و هپری 
بوده است. از آن روی که اطلس درییکار 
غولان تیان با خدایان, هوادار غولات بود» 
زئوس او را بدات نا گزیر گردانید که گوی 
آسمات را بر دوش برئابد. 

Eques اک‎ 

مردمان باستان ایتالیا (لاتیوم) که از 
خویشان ولسکات بوده‌اند. سرزمینشان که 


در آنیری فرازین کد بود پس از 
نیردهابی سیار, به سال ۵ یش از 
زادن مسیح به جنگ رومان اقتاد . 
اگوست سزار Auguste‏ 

امپراتور نامدار روم (از ٦۳‏ یش ارمیلاد نا 
٤‏ پس از آن) او نخست با نام اوکتاو 
ازسوی ژول سزار به جانشینی برگزیده شد. 
وی نخست با آنتوئیوس و لپیدوس 
«هبتگی سه گانه» را پدید آورد: تا 
خداوند گار ایتالیا و مغرب باشد. پس از 
پیروزی بر آنتونیوس خداوند گار خود کامه 
رم گردید. او جهانگشایی بزرگ بود؛ و 
پس از مرگ؛ رومیانش جون خدایی 
ستودند و گرامی داشتند. روزگار 
یادشاهی وی از درخشانترین روزگاران در 
تاریخ رم شمرده می آید. 

Elide اید‎ 

| EE 
بلو پونز که از تپه‌هایی با بیشه و مرغزار‎ 
پدید آمده است.‎ 

Elissa الیسا‎ 

نامی که گاه در انه‌ایدء دیدون بدان 
نامیده عده است. 


الکتر 1۳( 


۰ ۳ ع 
اورست و ایفیژنی بود. پس از مرگ 


.9 7 
بیش نبود از مرگ رهاند؛ و او رابه فوسید 
فرمتاد. خود وی حونان کنیزی در فرمال 


ات بود. جول اورست بازامد» او را در 
کت | کیت و. ا کسید کال 
کات از اف آبگاه کف رگیت 
ارزان شد او را و اورست را آپولون از 
مرگ رهانید. پس از آت» او پیلاد؛ پور 
بادشاه فومید را به شوهری پذیرفت . 
اماتیوت Emathion‏ 

پور تیتون و سپده (ارور ) بود؛ او به دست 
هرکول کشته شد. 

Enée ail 

شاهراده‌ای تروایی و قهرمان آفمانه ای 
بونانی بود که ویرزیل آن را در انه اید 
درگ رد و در پوست. انه که یور آنشیز و 
آفرودیت (ونوس) بود. از سرداران بزرگ 
تروایی » درحنگ تروا شمرده می آمد. پس 
از آنکه تروا در آتش سوخت» او یدرش را 
پر تفرگ اهاد فان شیر کشت زرا 
بانویش کرئوز را از دست داد. پس از 
رویدادهایی بار انه مرانحام به 
کتاره‌های ایتالیا و به لا تیوم رسید؛ و با 
لاوییا دختر پادشاه لا تینوس ییوند 
زناشویی بست. داستال انه هی تواند 
بانتای افنانه‌ای از کوج آسیاییان به 
انتالیا باشد. این افمانه که رم را نیادی 
تروآبی اة از داستان انه برآمده است, 
اواندر ۱۰۲۵۴۸۵۲6 

امیر افسانهای لاتیوم که مردم آن را 
هراضن وه فسات او که نو 


هرمس بود آزیریبی دریایی» ارکادی را در 


فرهتگ امهای اساطیری ‏ ۵۰۳ 


ک شورشی » پس از آنکه پدرش ر 
کشت وانهاد. کا شصت سالی 
پیش از نبرد ترواء در لا تیوم رخت ماندن 
درافکند. برفراز پالا تن شهر پالانتیوم را 
پی افکند. اواندر نوشتن و روشهای 
کذاورزی را به مردم این سرزین 
آموخت؛ و حشنهای لویرکال را بنیاد 
نهاد. بدان سان که در انه‌اید آورده شده 
است» او در پیکار با لاتینان به یاری انه 
شتافت. بر بنیاد سنتی که یافته‌های 
بامتانشتاختی آن را ليرو می بخشد, 
پدیدآور خط اوست. 

اوانده ۳۷۵۳۲۵۵ 

دخت ایفیس و بانوی کایانه بود. هنگامی 
که زئوس شویش را به آذرخش» در 
فروگیری تب کشت» او خود را بر کومه 
اتشی درانداخت که لاش شوهرش بر آن 
فرو می سوخت. 

- اوانده‌ای دیگر دختر پوزئیدون بود که 
آیولونش دوست می داشت . 

اوئله »0:16 

پادشاه لوکریان و پدر یکی از ازا کسها بوده 
امه کر ما سراف ار کیان ها ۱ 
همراه بود . 

اوبنوتری 66900۲6 

جنوب باختری ایتالیا و نیز به مجاز سراسر 
این سرزمین حنین نامیده شده است. 

او به Eubêe‏ 


آبخوست بونانی در دریای اه که دارای 


۵۰ اته اند 


کرهساران و تخته‌سنگهایی بلند و گران 
است , 

اوترس 01۱۳۷۲5 

کوهتانی در بونات, در مرزهای تسالی و 
فتیوتید که بر علیجهای ولوس و لامائیا بالا 
برافراخته است. 

اورتاد 0۳620 

پری کوهمتان در افاته‌های یونانی به این 
نام خوانده می شود. 

Oreste اورست‎ 

پور ا گامسنون و کلیتمستر بود. او به یاری 
خواهرش الکتر پا کشتن مادرش و 
اگیت کیفر پدرش را از آن دو ستاند. 
این دو به هبازی یکدیگر آگاممنون را 
کشته بودند. دیوان دوزخی» اریتیان دیری 
اورا گناه‌هادرکخی ی ارردند. اورت 
خواهر دیگر خویش ایفی‌ژنی را که در 
دست ارتمیس در تورید بندی بود رهانید. 

اورفه 02۳۳66 

جامه‌سرای و نوازنده افمانه ای تراس بوده 
است؛ او به یاری جکامه‌های خریش 
خداوندگار افریدگان بوده حاندارات» 
گیاهان» حتی سنگها را افسون می‌کرد؛ 
بدان‌سان که گاه آپولون را پدر وی 
شمرده‌اند. پس از درگذشت بانویش 
اوریدیس که اورفه بی او نمی‌توانست 
زیست, به حهان زیرزمین رفت؛ تا او را 
درخواهد. هادس دل بر اورفه نرم کرد؛ و 
وانهاد که او بانویش را به همراه برد. اما 


در راه با زگشت به جهان روشتایی اورقه به 
ون راوگان هر حند او را از این 
کار بازداشته بردتد. یس اوریدیس 
حاودانه نایدید شد. 

اوروتا ۲۸۲۵۱۵ 

رودی دریونان» در حتوب باحتری پلو پون ز که 
برانجام به ژرفای خلیج لا کرنی می رسد. 
در زرخیز این رود که هرگز حتی در 
تاستان نمی حشکدے مردمانی بار را به 
کی کو ود ی اهران تروق 
اسپارتی گردید. دو شهرک بیادین 
لاکونی در روزگاران پش از دوریان» 
آمیکلیس و تراثه گذرگاههای اوروتا را 


اوروس ۲۷۲۵6 

باد جنوب خاوری که پور اثرس (سپیده) 
و استرائئوس بود. نمود او بیشتر در پیکر 
مردی است که تالشانی فراخ را دربر کرده 
است. 

Oronte اورونت‎ 

که به معنی «رود سرکش» است رودی 
است در خاور نزدیک. از دریای مدیترانه. 
این رود از لنان سرحشمه می‌گیرد؛ ٤‏ 
سرانجام به جنوب خحلیج الکساندرت می رسد . 
اوردال ۲۰۲۷۵۱6 

ترواییی است جوان و جنگجوی که 
ویرژزیل عهر و یوند او را با یزوس ستوده 
و سروده است. آنان هردو در نرد با 


روتولان از پای درآمدند. 


اورییل ۲۰۷۱۲۱۲۲16 

پادشاه افسانه‌ای تالى» و پور آومو و 
یکی از خواستاران هلن بود. او پنجاء 
کشتی را به نبرد تروا راه نمود. پاریس او 
را زخم زد؛ و پاتروکلس درمانش کرد. 
سب يور تلف که نو پتولم پر آقیل او را 
و کر ا یادشاه کوس» یور پوزئدون و 
آستیپاله که هرکول او را از بای دراورد. 
اوریزی 0۳۱۷۵1۶ 

امی است که بر شهر دلوس نهاده 
بوده اندء زیرا بلدرجین (اورتوکس) در آن 
یسار بوده است. آرتمیس در این شهر زاده 
شده است؛ از این روی سخوران این 
بغیانورا گاه اورتیژ یا نامیده‌اند. 

Orithye اورستی‎ 

دختر ارشته پادشاه آتن بود. بوره او را 
ربود؛ و با خود به تراس برد. 

اوریسته ۴۵۲۷۹۸۳۰۵6 

بادشاه افسانه ای میسن و تیرینت و توأمان 
از تخمۀ پاریس و پلویس بود. واه او به 
ویژه بدان است که بر اقدر زادهٌ ترومند 
خویش هرکول کین می‌توخت. در پې 
نیرنگی که هرا به کار زد و پیمانی ناپرو 
که زئوس بست. هرکول به فرمان او 
درآمد. اوریسته او را نا گزیر گردانید که 
دوازده خان خویش را به انجام رساند, تا 
رنج و آزار او را از حویش بدور دارد. پس 
از آن» اوریمته بر فرزندان هرکول کین 
می‌ورزید؛ و پس از آنکه آنان را از 


فرهنگ نامهای اماطیری ۵۰۵ 


ار راند» در آنیک که بدان پناه جسته 
بودند, بر آئان تاعت. اما آتتیان او را 
اور بوثت Orion‏ 

شکارگری غول آسا و پور پرزئدون بود که 
از زیبایی بیار بهره داشت. پس از آنکه 
هرا بربانوی زییای او رشک برد و او را 
کشت اوربون بر آن شد که با مروب 
دختر اوانیپیون میزبان خویش درامیزد. 
اوانپیون او را کور کرد. مپس ائوس 
اوریوت را درربود؛ و ارتمیس او را با 
گزض کندمی کشت. به تاوان آن» این 
کردم پیکره‌ای اخترین شد در اسمان؛ 
اوریون خود نیز پیکره‌ای دیگر شد, در 
برابر پیکرة نخستین. آوریون در تازی حبّار " 
با حوزا خوانده شده است. 

آوزونی ۵۱50716 

نامی است که گاه پیشیتیان به ویژه در 
غش سرام اشالیا اواد ریا رة 
اوزوتان بوده است که مردمی حنگحوی از 
تخمهٌ اوسک بوده‌اند در ایتالیای میانین؛ 
این مردم در کرانه‌های لا تیوم و کامپانی 
بر گرد کوم می زیسته اند. 

اوز بریس 05:۳5 

از برترین و پیچیده‌ترین خدایان مصر 
باستان است که اثری گسترده و دیر پای 
بر کهتترین افانه‌ها و باورهای بومی 
نهاده است. دو سرشت ناساز برای این بغ 
انگاشته می شده است. او از سویی تماد 


Î‏ اته اد 


ثیروی بالند گیاهی بوده است که در 
زین نهان می شود؛ تا از آن سر برآرد. از 
دیگر سوی» او بَفْشاهی بوده است که بر 
زمین وبرمردمان فرماد می رانده است. و 
شهرایینی و کخاورزی, را بدانان 
می آموخته است. اوزیریس خدابی است 
که حاودانه می‌میرد؛ و ۳ ا 
فی کیرد ان این و افانة آوزبرتن,زا 
پرمایگیی فزونتر بخشیده است. 

Osques اوسکان‎ 

مردمان سابلی آپنین مرکزی به این نام 
خوانده می شده‌اند. اوسکان از کامانۍ 
که در آن کاو و کوم را به جنگ آورده 
بردند. فرود آمدند. باره‌ای از آنان‌تا به 
لا یوم فرارفتتده و در سده پتجم سن از 
میلاد سه قدراسیوت را پیرآمون کاپر و کوم و 
نومرا بدید آوردند. فرهنگ پونانی در 
کامپانی آثری شرف بر آتا نان نهاد؛ لک 
زیانقان را که بس به لا تین نزدیک است 
باس داشتند. 

اوستر 5)6۲لاکش 

باد یمروزین (حنوبی ) است. 

اوقلتس 06۱66 

۳ ۳ باه سم آن اورا 

وء هیپیل یک دم وی را 
وانهاد؛ تا حشمه‌ساری را به بوناتیات نشان 
بدهد؛ در این هنگام ماری اوفلتس را 
کشت. یونانیان به یاد او جشنهای مه را 
بنیاد نهادند. 


بود. دایة 


Ufens اوفنس‎ 


جهره ای است در اه‌اید. او سالار 
ا کیکولان بود؛ و در ستیز با انه» به تورنوس 
پیوسته بود. انه یمان بست که حهار پسر 
اوفنس را به یاد روان پالاس برنحی 
گرداند 

Ucalegon اوکالگون‎ 


تروایی وده است که در تردیکی کاخ 


آنشز می زیسته است. درایلیاد و انه اید ار 


او مخن رقه است. 

۳۱۱۳۳601۵65 diag 

نامی است که از سرمروا و فال نیک به 
پبارگان ارینی که پتبائوان کیفر بودهاند 
داده شده است. 

اونه ۲۰۱۳066 

پور ژاسوت و هپزپل بود. بر ابخوست 
لمنوس فرمان راند. در اوان فروگیری ترواء 
آشاییان را باده فراهم آورد؛ و لیا کون را از 
بند رهانید. 

ایاییزی عنونمد] 

سرزمین ایاپیژیان. در ابتالیای حتوبی 
بوده است. کمابیش با «اپولی» یکی 
است. گاه با این نام» یونان بزرگ را 
نامده اند . 

ایاپیژیان مردمی بوده‌اند در بنیاد از ایلیری 
که به آبتالا و در آبخوستة 
کاک در سده پنجم پیش بیش ارملاد حای 
گرفتند, 


ETT 2 ۰‏ “ ۳ 3 
فراجنگ اورتد» شهر نموه ایاپیژی 


تارانت پیش از آنکه پونانیانش 


می توانست بود. 

Iarbas ابارباس‎ 

پادشاه ژتولی بود و پور زوییتر آمون» از 
یک پری دریایی . از آن روی که دیدون از 
زناشویی با وی سر برتافته بود او با 
کارتاژ يان به پیکار برهاست. 

ابازوس 12505 

آبخوستکی (جزیرة کوجک ) بوده است» 
در دریای اه بر كرانة آسیای کهین» در 
ژرفای خلج ایازیک. کوج نشیی از 
میلزیان شهر ایازوس را در این آبخوستک 
بنیاد نهاد که ویرانه‌های آن هنوز برجای 
است. این شهر از کانونهای داد و ستد 
ماهی بوده است. 

اتاک 603006[ 

یکی از آبخوستهای ایونی است که تنگ 
ایتاک آن را از سفالرنی حدا می سازد. 
آتا کی قرو فاا ا 
قهرمانان ‏ نامور تروا بوده 
روزگاران هلنی ؛ آیین وا اولیس 
را در ایتا ک بریای می داشته‌اند. این 
آبخوست امروز « کورفو» نامیده‌می شود . 
ابتالوس ۲/2۱55 


یا در 


فهرمانی است که پاد او به درستی روشن 
نیست؛ و سررمین ایتالیا نام خویش را از 
او کاو اسک او را نواده موش 
انگاشته اند که از کرت به ابتالیا آمده بوده 
است. نیز بر آن رف اند که پور بته لوپ و 
له وتو .- بوک ام ,قا کر هه 


فرهنگ نامهای اساطیری 3¥ 


آبشخورها از نربخویی و مهربانی وی از 
جره دستیش در قانونگذاری و ازچیرگی و 
توانش در فرمانرانی بر ایتالیای حنوبی 
سخن رفته است. 

آیتیس ۱۷5 

پورتره یادشاه تراس بودء از پرونسه. پرونسه 
برای آنکه کیفر خواهرش فیلومل را که تره 
او ر! خوار داشته بود از وی بستاند» اتیس 
را سر ریدو گرشت وی رأ در حشنی به 
شوهرش خورانید. 

ادا 102 

رشته کوهتانی بوده است در میزی 
(اسیای کهین)» در کنارهٌ هامون تروا. 
رویدادهای افانه‌ای جند چون ربایش 
گانیمد» داوری باریس و... در این کوه 
به انجام رسیده‌اند. این کوه امروز کزدق 
خوانده می شود. ‏ نیز کوهتانی در 
کرتء در بخش میانین آل بوده است که 
اشکفتهای این کوهتان از سده یازدهم تا 
مدهة نهم پیش از ملاد. در نود 
پرستشگاهها, کانون و نیایشگاه آینی 
شمرده می شده است. 

ابد انوس ۱12605 

پور داردانوس بود؛ او پدرش را در گریز 
همراه بود؛ و ناش را به کوه ایداء در 
فریزی داد, 

اید اس 125 

قهرمانی میتی و بورشاه آقاره و آرنه بود. او 
بر مارپاء دخت آونوس دل باخت. 


۵۰۸ انه اند 


آیولون از این رویء با او به سیز 
برخاست. ایداس به باری ارابه ای بالدار 
که پوز دون به او داده بود دلدارش را 
درربود؛ و آیولون را در مین دیدار کرد. 
آپولون به ستیز و آویزیش با او پرداخت. 
اما زوس بایمرد کار شد؛ و ماریسا را در 
برگزیدن یکی از آن دو آژاد نهاد: او 
ایداس را برگزید. ایداس در ماجرای 
آرگونوتان با آنان» در کنار برادرش لته 
همراه بود. سپس با کاستور و پولوکس در 
ارکادی به تازش و ماجرایی دیگر دست 
یازید. اما در گرما گرم کشمکشی بر سر 
یافته‌ها و ربوده‌های حنگی» کاسنور و 
لینسه کشته شدند. زئوس ایداس را به 
آذرعش از پای درافکند. 

ابدالی ۲2216 

شهری‌بوده است د رشیچ ر (قبرس ) درنزدیکی 
دهکده‌ای که امروز دالی خوانده می شود 
در شمال خاوری لارنا کا. نام این شهر در 
شمار ده شهری که در فهرستهای آشوری 
نام برده شده انب امده است. (سدة هفتم 
یش از میلاد). این شهر در صدهٌ پنجم 
یش از میلاد از فرهنگ یونانی؛ سپس از 
فرهنگ فنیقی اثر بسیار پذیرقت. و در آغاز 
هده نختین میلادی, در پی زمین لرزه ای 
ویران شد. این شهر همیون آماتونت و 
پافوس به آفرودیت ویژه داشته شده بود. 
وکن نا گرازی در بشه‌هایی که 
ایدالی را درمیان گرفته‌اند, کشت. 


ایدمون :۲0010 

یکی از مردان آرگونوت بود؛ و در 
لشکرکشی آنان, نهانگوی و پیشگوی. 
ایسون در بتی, به چنگ گرازی کش 
شد. شهر هراکله بر گرد گور او ساخته 
آمد 

ایدیمنه 180۳06066 

پادشاه افسانه‌ای کرت و پور دوکالیون و 
نوادة میتوس بود. او حهره‌ای است که 
جونان جویای هلن در ميان قهرمانان تروا 
و می آید. به هنگام با زگشت 
دستخوش توفانی » پمان بست که نخستین 
کسی را که بر کرانة کرت بیند, برای 
پوز دون برحی گرداند. این نخستین 
کس پور او بود. ایدومنه برخی هولبار را به 
انجام رسانید؛ و پورش را کشت. اما به 
پادافراه این تباهکاری, طاعون کرت را 
روفت. کرتیان به اجار او را از سرزمین 
خویش راندند. ایدومنه به ایتالیای جنوبی 
راه و یناه برد؛ و در آن سرزمین شهر سالنتو 
را بنیاد نهاد. 

افیتوس ماناج] 

پور اوریتوس, پادشاه اوثشالی و یکی از 
مردان آرگونوت بود. هرکول, دستخوش 
خشمی دیوانهاساء او را از فراز باروهای 
تیرینت به زير افکند و کشت. سپس به 
کیقر این تباهی » به برد گی فروخته شد 
ابکار Icare‏ 

در اقانه‌های یونانی» پور ددال بود. ایکار 


همراه با پدرش به فرمان منوس در ماز 
(لابیرنت)زندانی شده بود. باسیفانه: 
باتوی میدوس آنان را از بند رهاند. آن دو 
به یاری بالهایی مومین که بر ثانه هایشان 
استوار کرده بودند» برپریلند. ایکار که 
اندرزها و ستارشهای پدر را از یاد برده 
بردي آنجنان به خورشید نزدیک شد که موم 
گداخت, ایکار که بالهای مومیتش را از 
دست داده بود در دریا فرو اقتاد. این 
دریا از آن یس دریای ایکاری نامیده شد؛ 
دریایی بر کرد آبخوست ساموس. 

Ixion ایکسیون‎ 

قهرمانی از تسالی بود و پادشاه لاییتان. 
اودیا دخت دئیونوس را به زنی گرفت. و 
سر از آن برتافت که ارمغانهای نوید داده 
به بدرزنش را بدو ارزانی دارد. پس 
پدرزت اسبان‌دامادش را به گرو گرفت. 
ایکیون که چنان وامی‌نمود که بدین 
کار خشنود است» دئیونوس را به سوری 
فراخواند؛ اما با افکندن وی در اتش او را 
کشت. مردمان ایکس_ون‌را از خود 
راندند. پس او خردش راازدست‌داد. تها 
زوس دل بر او سوخت؛ و او را در المپ 
پذیرا گردید. ایکسیون با فریفتن هرا زوس 
را مپاس گزارد. زئوس پاره‌ابری را به 
جهرهٌ هرا درآورد؛ از آمیختن آن ابر پاره با 
ایکسیوت سانعرروس پدر سانتوران زاد. 
ایکسیون که همحنان فریفته مانده بود از 


و 9 ۰ z‏ رآ 
جیرگی خود بر هرا بر خویش می نازید. 


فرهنگ نامهای اساطیری  ۵۰٩‏ 


پس زئوس به هرمس فرمود تا او را به 
جرحی موزان که جاودانه در دوزخها 
ات 

ابلیری ۲۱۱۲۲۱6 

کوهتانی است در کرانة 
شمالی آدریاتیک. ین سرزهین آیستری» 
کارنیول» کارنتی و گوریکا را دریر 
می‌گرفته است. مردم آن از تژاد اسلاوند. 
آمروز ایلیری در ميانة اتریش و ایتالیا و 
بو کته ون بخش شده است. 

ابلیوت «ا] 

نامی است برای تروا, این نام از ایلوس 
فرزند تروس که بناد گذار تروا بود گرفته 
ده است. - شهری ناد نهاده بر کرانة 
ترواد در سدة چهارم پیش از زادن سیح. 
امار Ji‏ ۲109۲۳16 

آیخوستی بوده است در دریای تیرتی که 
امروز ایشیا خوانده می شود . 

انا شوس ۲۳۵6 

روذخدای آرگولید, نیز پور اوسانوس و 
تیس بوده است. ایو فورونه و اگیاله 
فرزنداده وی بوده‌اند. او پس از توفان 
بزرگ در دوکالی ون این سرزمین را دیگر 
بار به مردمان آباد گردانید؛ و نخستین 
پادشاه آرگرس شد. پوزئیدون و هرا که بر 
سر آرگولید با یکدیگر می ستيزیدند, او را 
به داوری برگزیدند. او به سود هرا داوری 
کرد؛ و نختین پرستشگاه را به یاد هرا 
برافراخت. پوزنیدون با بی بهره داشتن وی 


۵° انه اید 


از آبهایش» از او کیفر متاند, 

ابو 180 

دحت کادموس و هارمونیا بود که با 
آتاماس» شاه تب یا با اورشومن پیوند 
زناشویی بست؛ و از او دو پر به نامهای 
للارشوس و ملیسرت بافت. 

ابو 10 

دخت آین‌اشوس. رود حدای آرگوید 
ایو راهیةٌ هرا شمرده می شد؛ رئوس او را 
فریفت؛ سپس به گاوی دیگرگون کرد؛ تا 
او را از رشک و آزار هرا بدور دارد. هرا 
ارگوس را به باسداری از ایو گمارد. 
هرمس آرگوس زار کته زرا از ند 
رهاتید: هرا در گوشه و کنار گیتی او را 
خست. سرانجام؛ ایو به مصر رسید؛ زئوس 
در اك مرزمین او را به چهرة انمانی 
اولان ی ای زب 
جهان آورد. 


Bats بالیس‎ 

یکی از شهرهای بامتانی ایتالیا, در 
کام‌انی» در نزدیکی نایل بوده است. 
بارسد 82۲06 

شهربانوی لبی که شهر بارکه در 
سرنائیک به نام او حنین نامیده شده 
است. 

Bactriane باکتربان‎ 


یا سرزمین بلخ سرزمینی بوده است در 


ابر عان؟ 

نامی دیگر بوده است آسکاین» پور انه را. 
جنال می نماید که این نام را برساخته اند 
تا بتیادی به یکباره وان به خحاندان 
رومی «ایولی » بدهند که سزار و آ گوست 
از ان برامده نوده‌اند. اه ایبول را از 
آسکاین جدا دانته‌اند و فرزند او 
شمه ان 

ابونی 1016 

کرانة امیایی دریای اژه, و به سخنی 
روشنتر» سرزمینی که در ميانهة میله و فوسه 
جای دارد به این نام خوانده می شود. بر 
بنیاد ستت» شهرهای ایونی را کوجندگان 
یونانی که از نازش دوریان به این سرزمین 
رفته بوده‌ اند بتیاد نهاده‌اند. دوازده شهر 
کی 
تنوس» اریتره. فوسه و... ایونی شمرده 
می ده اند. 


آمیای میانین» در شمال افغانستان امرون 
در ميانة آمودریا در شمال و کوههای 
هندوکشس در حتوب . 

درسنت ۳6۲6۵6۷۳۸۳6 

شهری بوده است در فریژی که به پرستشگاه 
«مام خدایان» (ماگنا ماتر ) در آنء آوازه 
داشعه است . 

برباره ۱۳۱2۲۵۶ 

غولی افسانه ای بوده است با صد بازو و 


پتجاه سر, بر بايةٌ افسانه‌ای» او زئوس را 
در ستیز با عولاد نیتال یاری داد؛ بر پار 
افانه‌ای دیگره زئرس او راء جونان 
دشمی خدایان, با آذرعش از پای 
درانداخت؛ و در زیر کوه اتتا فرو افکند. 
او را به نام آ کانون که نماد شخان ها 
بلوت Bellone‏ 

موم 
بغبانوی رومی حتگ, خواهر یا بانوی 
مارس شمرده می شده است . او را با 
بغبانری یونانی ار یکی دانسته‌اند. او را 
دو پرستشگاه در رم باستاد بوده است. 
کاهتان بلون که بلونر نامده می شده اند» 
دست اقشات در رقصهای آیینی› زحم بر 
پیکر خویش می زده‌اند. 
بوره 0۲6 


بوره نمود اقاته‌ای اد شمال بوده است. 


بادو 820056 

شهری است در ایتالیا؛ بر پاية افا ای 
که در انه اید از ان یاد شده است» این شهر 
راقن برادر پریام یی افکنده است. 
پادو را نخست اتروسکات» و سپس رومیان 
در ٤٩‏ پیش از ملاد به فرمات خویش 
درآوردند. رومیان این شهر را پاتاویوم 
می نامیدند, 

بارتر به Parthénopêe‏ 

شهری باستانی بوده است» در ایتالیا که 


فرهنگ نامهای اساطیری ۰ ۵۱۱ 


بوره که از یوند غولی با «سیده» زاده 
شده بود» اوریتی دختِ ارشته‌راربود؛و ار 
او فرزندانی بسیار یافت که «دوشیزگان 
اپاخترین» از آن شمارند. سرزین دلخواه 
او تراس بود. پرستشگاهی در آتن برایش 
بر یای داشه بوده‌اند. این شاد را در 
چهرة پیرمردی درم بالاار با ریش و 
گیسوانی فرو پوشیده از برف» جامه ای بلند 
و پرحین در بررتشان می داده اند. 

يرسا :۲۳۷۲ 

ارگ و کاخدر کارنار بوده اسك اقرا اة 
بر په‌ای» برفرار بتدرها و شهر. این ته 
شاید تپ سن لونی باد که با دماغه ای به 
خشگی پومته است. برسا را باروهایی 
استوار بوده. است: آنگاه که ییون ذر 
٩‏ پیش از میلاد کارتاژ را فرو گرفت» 
پاسداران شهر در بیرسا پتاه جستند. 


رودیان و یونانیان کوم | نرا در 1۰۰ پیش از 
زادن مسح بنیاد نهادند. گویا در سدۀ 
پنجم پیش از میلاد عردم کوم این شهر را 
وران کردند؛ و در نودیکی آن, شهری 
نوين را پدید آوردند به نام «نثاپولیس» که 
امروز ناپل خوانده می شود. 

- پارتتوپه یکی از پریان افونگر (سیرت) 
بود که پیکر او را خیزابه‌ها بر کرانه‌های 
خلیج ناپل درافکندند؛ باشندگان آنجا 


۳ ی ۳ ۴ 
گوری برای وی براوردند؛ و نام شهر از نام 


۴ انه‌اید 


وی ستانده شد. 

پارکها ۳2۲۵۲6۶ 

ُدشتانی دوزنعی پوده اند » مه گانه که 
رشتۂ زندگانی مردمان را می رشته اند؛ 
می‌گشوده اند؛ و می‌گسمته اند. از این روی 
«تریافاتا» خوانده 
می شده‌اند. شاید این سه از خدایانی که 
بر زاد» بر زندگی و بر مرگ فرمان 
می رانده اند به یاد گارمانده باشند. نام این 


(سه مرنوشت) 


جر در یونانی کلوتی لاشریس د 
آتروپوس بوده است؛ و در لاتین لوناء 
دسیما و مورتا. 

پاروس ۲8۸۲۵5 

آبخمتی یونانی است از ابخوستهای 
میکلاد, در حاور نا کسوس. مرمر سپید 
پاروس آوازه‌ای بار دارد؛ پیکرتراشان 
کهن شاهکارهای خویش را از این مرمر 
تراشیده اند. 

باریس ۳8۲ 

در حوائی په الکساندر پرنامیده بود. 
پاریس قهرمانی تروایی و پور پريام و هگوب 
بود. از آنجا که پیش‌گویان گفته بودند که 
پسرثان مایة ویرانی تروا خواهد شد» باب 
و مام فرماث دادند تا پاریس را بر کوه ایدا 
درنهند. پاریس که حویانی او را پرورده 
بود» به زودی درزیبایی آوازه یافت. در آن 
هنگام که هرا و افرودیت و آنا بر او 
آشکار شدند» او رمه می جرانید. این سه بر 


مر زیبایی با یکدیگر جالش و کشمکش 


داشتند. پاریس سیب زرین را که 
به زیباترین بغ می بایست داده هی شد به 
آفرودیت داد؛ زیرا آفرودیت بدو دلبستگی 
هلن اسپارتی را نوید داده بود؛ کین هرا 
و اتنا بر ترواییان از این داوری پاریس 
آغاز گرفت. از دیگر سوی» کاماندر 
پاریی را بازشناعت؛ و پریام از بازیافت 
یورش شادمان شد. پاریس که ملاس 
یادشاه امیارت اورا در سرای خویش 
پذیرقه بود» همر این بادشاه 1 درربود: 
کرد وا از این دراش آغان: کرفت: 
پاریس آشیل را زخمی کشنده بر پاشنه 
پای زد؛ مپس خود به تیرهای زهراً گین 
فیلوکتت از پای درآمد. 

باسیقائه ۳2۹۵6 

شهربانوی افانه‌ای کرت بوده است؛ نیز 
دحت هلیوس و پرسئیس» و خواهر آئیتس 
وراو شوت فد گرفت؟ ادان 
و فدر از این بیوند زادند. او به کیقر خدایی 
حشماگین دل به ورزایی باحت. و بلین 
سان مینوتور را به جهان آورد. 

بافوس ۲۵۲۵ 

نام دو شهر باستانی بوده است در خاور 
پال- پافوس (یافوس باستانی) نام داشته 
است؛ و در دهمین سده پش از زادن 
مسیح به دست فنقان بنیاد نهاده شده 
است. ارکادیان آیین ما ایزد را به این 


۳ ۲۴ ۰ م7 "۹ 9 
شهر اوردند. در روژگار نازش دوریاده. 


آین بزرگ بفیا توق یافوس سیر بین که اوزا به 
نام آفرودیت می پرصتیدند » در مرامر 
سرزمینهای اژه‌ای گسترده بود. این شهر را 
زمین لرزه‌ای ویران کرد. در زمان 
اگوست» شهر را دوباره بنیاد نهادند؛ و 
مزار آن را سباشت نامید. پافوسی نو در 
۵ کیلومتری شهر کهن بیاد نهاده شد که 
در امپراتوری رم ارج و ارزی فزوتر از 
دیگری داشت؛ و شهری توانگر و بز سود و 
سودا بود. 

Pactole باکتول‎ 

رودی کوحک بوده است» در حغرافای 
باستانی» در لیدیه. این رود به خرده‌های 
زر که در آن می غلتیده‌اند, آوازه داشته 
است.. سخییران آن را «رودی که ژر 
بادشاه 


می غلتاند» می خوانده اند. 


2 7 
میداس» با تن شمتن در این رود ویژ کی 
بی مانند خویش را که‌بدان هرچیز را زر 
می‌کرد» به این رود بخشید. برپاية 
افسانه ای فیک اگر باره‌سنگی را ار رود 
برمی‌گرفتند؛ د آن را در حابی که 
گنحینه ای در آن بود می نهادند دردان 
گنج را با برآوردن آوایی بلند جون نوای 

بالا تن Palatin‏ 
یکی از هفت به در رم باستان نوده است 
که به نام پایس, بغبانوی نگاهان 
شیاناد» حتیر نامیده می ده ای این 
تبه واه رخدادهانی تاربخی بوده است؛ و 


فرهنگ نامهای اساطیری ۰ ۵۱۳ 


پرستشگاههایی ب رآن اقراخته بوده اند. 
پالامد Palamede‏ 

فهرمانی یونانی بوده است, پور نو پیلوس» 
پادشاه اوبه» و کلیمن. او با | گاممنون به 
تروا رفت؛ و اولیس را نا گزیر گردانید که 
جنین کند. اولیس او را به پیوندی تهانی 
با ترواییان بازخواند؛ و بدین شوه از او 
کین ستاند. او را منگسار کردند. یونانیان 
بدید آوردن الفا و مکه وبازیهایی جند را 
بدو بازمی خوانده اند 

بالوس منوتید ۳۵۱۵۹۱۵6۵406 

امی کهن است که بر دریای آزوف نهاده 
ا 

Palinııre بالینور‎ 

سکانبان افسانه‌ای انه بود که پس از شا 
در دریا و راه بردن به خشگی کشته شد. 
دماغه‌ای در ایتالیای آبخوسته‌ای 
(شبه جزیره ای ) بر دریای تیرتی » به نام او 
پالینورو خحوانده شده است. 

Pan بان‎ 

حدای شبانان ارکادی بود. نام او که به 
معنی «همه» است از آنحاست که او به 
هنجار و حالت شگقت و درشت خویش 
«همة» خدایان را سرگرم می داشت. 
باورهای مردمی: برای بازنمود نیروهای 
طبیعی » از بان خدابی سخت و دزم ماخته 
است: او را حدای کشتزارها و شبانان و 
بقه‌ها . گرداننته استام. بی آنکه حالت 
هراس انگیزش را از او بستانده حالتی که 


۵1٤4‏ انه ای د 


هرگاه وی اشکار می شد. هراسی «پانی» 
در دلها بدید می آورد. او را شاخهایی: 
بینیی خمیده, دمی و پاهایی چون پای بز 
بود. یال در مغا کها و متفها می زیست ؛ 
رمه‌ها را پاس می داشت؛ و با پریان به 
شوعی و بازی‌س رگرم‌می‌ساخت. او 
نی لبکی ویژه را یدید آورده‌بود . صنوبرو بلوط 
را بدو ویژه می داشتند. کانون این وی 
آرکادی بود که در آن تمامی ستیغها را بدو 
ویژه داشته بودند. او را در آتن» یس از 
توا مارات کرام ھی ریت و جوز 
هرمس و دختری از دریویس‌می انگاشتتد. 
پس از روافیان به پیروی از اندیشه های 
آنان پات تماد و یکره «جهان» و « کل 
بزرگ» گردید. 

باته ۳۵۵۱۵6۶ 

پادشاه یب و پور اشیون و آ گاوه بود. او 
یس از کادموس به یادشاهی رمید؛ و 
واننهاد که آین شادخوارانة دیونیزوس در 
نب بگسترد. اما ان در گرا گر یکی 
از جشنهای چ پورش را پارهپاره 
کرد؛ زیرا بنداشته بود که او ددی است. 
داستان اورا اور یپید» در «راهبگان‌با کوس » 
سروده است. 

بانته زیله ۳۵۵/65160 

شهر بانوی‌زنان آمازون, نیز دختر آرس و 
وثررا بود. اوبه‌یاری‌ترواییان‌شتافت» و به 
دست آشیل که‌زیبایش را ستود و بر 
مرگش گربست. کے شد؛ ال ترسیت 


را که دلستگیش را به بات زیله به 
ریخخد گرفته بود» کشت. 


پانداروس ۲2۸۴۵۵۲۵5 

هنباز و یار تانتال در راهزنی بود. به 
خواست زئوس يا کشته شد؛ یا دیگرگون 
گردید. هار پیال دخترانش را درربودند؛ و 
به ارییال دادند. 

بانداروس فهرمانی از لیسی, بود و پور 
لیکائون. او در نرد ترواء به صرداری 
لییان. می‌جنگید؛ با زخم زدن به 
منلاس» ارامش را در جنگ برهم رد؛ و به 
دست دبومد کشه شد. 

بانو به ۳۲۵0۵066 

فهرمانی بونانی بود» از فومید. او اسب 
جوبین را که به یاری آن یونانیان به درون 
تروا راه حمتند» ماخت. 

Pean پنان‎ 

در آغاز, آوازی بوده است که در آن 
پبروزی آپولرن را بر مار پیتون می ستوده اند 
و می‌مروده‌اند. پس از آل به ویژه در 
اسپارت, آواز جنگ بوده است. 

Péonie بنونی‎ 

بخثی ار تراس جنوبی در جغرافیای 
باستانی که سرزمین بئونیان بوده است. 
برگام 6 ۶۲ ۳ 

کاخدژ و ارگ کهن تروا. - شهری در 
آبخوست کرت» در نزدیکی میدونیا که به 
و یی اھ ات زا اد یاد انم 


درنست Préneste‏ 
اتالیای 


ابخوسته‌ای), در جوب تیبور. این شهر 


شهری بامتانی در لا تیم 


که در سد هشعم پیش از زادن میح» 
شهری ابادان و شکوقان بود» در ۳۳۸ پ م 
شهر همپیماد با رومان شد. این شهر 
آمروز پالسترینا نامیده می شود. 

برونه ۳۳۵۸۵۶ 

دا اتا نھان او دان وا 
است که او را پر دریا می خوانده‌اند. او 
رمه‌های غول اسای پوزندون و آمفتریت 
را نگاهبات بود؛ و از پوزئیدون این توان را 
به دست آورد که بتواند به خواست خویش 
به هر چهره و پیکر درآید؛ و آینده را پیش 
گوید. هرگاه او را به پیشگویی ناجار 
می‌گرد آنیدندء بدان می پرداخت, او را در 
پیکری انسانی که به دم ماهی 
ف نامت اس بان واه ان 
پروزر ین Proserpine‏ 

ببانوی رومی کشاورزی و شهربانوی 
دوزخها و بانوی پلوتون بوده است. 
پروزر پین همتای پرزفود یونانی است. 
آین این بغبانو در ۲4٩‏ پیش از زادن مسیح 
به رم آورده ُد داستاد ودگ او را 
کلودین مخترای لا تین در پیوسته است. 
او را با خدای کهن ایتالیایی لرا برابر 
فی ا د 

Procas بروکاس‎ 


یادشاه الب بود؛ و بدر تومیتور و امولیوس. 


فرهنگ نامهای اساطیری ‏ ۵۱۵ 


بروکریس :۳۳۵6۲ 

دعتر یکی از پادشاهان اقسانه ای اتن بود؛ 
و بانوی مفال؛ او دلدار مینوس نیز بود. 
سمال وی را تاعواسته کشت. 

Priam پریام‎ 

وایسین پادشاه تروا و پور و حانشین 
لائومدون بود. او تروا را که به دست 
هرکول ویراك شده بود» بازماخت. همراه 
با فریژیان با آمازونان جنگید. خواسته و . 
دارایی او جنان بود که بدات دمتان 
می زدند. از زنان حویش که یکی از آنان 
هکوب بود پنجاه پر داشت؛ پسرانی 
جون: هکور» پاریس» هلوس 
دئیفوبوس؛ نیز چندین دختر که از آن میان 
کاسانانه کرتون وکین نامی 
برآورده اند. به هنگام جنگ تروا پریام که 
نس متا لخو رده :نود توات بکد تاش 
با پاریس و هلن به مهربانی وپرهیزگاری 
رفتار می‌کرد. گواه مرگ هکتور بود که به 
درخواست لاشة وی به نزد آثیل رفت. در 
واژگونی تروا, به دست نوپتولم کشته 
شد 

Périphas بریقاس‎ 

پادشاه افسانه ای اس بوده است. او که در 
پارسایی و پرهیز ناماور بود ماية پیدابی 
اسي شد؛ ز نوس که به رشک امده بود» 
نخست خواست او را به آذرخشش از پای 
درآورد ؛ مپس او را به ساهیئی دیگرگون 


کرد؛ و به آیین خوبش در پیوست 


۵۹۹ اه ایند 


بربورن Priverne‏ 
در ایتالیایی بربورنو بومی است در ایتالیا 
و در لا تیوم» در کار خاوری تالابهای 
پونتن. این بوم همان پریورنوم باستانی 

ولسکان است. 

بلاسز ۳۵۱25865 
پیشینیان پلاسژیات را مردمان ديرينة بونان 
و کثورهای همایة آن(کاری» کرت 
سیسیل ابتالیای جنوبی» اتروری...) 
می بنداشته اند؛ مردمانی که پیش از آمدن 
بونانیان در این سرزمنها می زیسته اند 
این وازه دیری برای نامیدن مردمان یش از 
یونانیان و تمدن یونات پیش از هومر به کار 
برده شده است. به راستی › جتان 
می نماید که بلااسر بان عردمی بوده اند که 


در تياد در 


تلو بسن Pêlops‏ 

قهرمانی بوده است پور تانتال پادشاه 
فریژی که پلوپونز به نام او نامیده شده 
است. پدرش او را پاره پاره کرد؛ و 
گوشتش را در سوری به خدایان خورانید. 
پلویوس او را دیگر بار زنده کرد؛ و به 
حای شانه اش که آن را دمتر خورده بود 
شانه ای از عاج نهاد. پلوپس به پیزاء به 
الد رفت؛ در آن مرزمین, اوئنومائوس در 
تازش خواستگاران 
هیپردامی را به هماوردی می خواند؛ بر 
آنان جیره می شد؛ و آنان را می‌کشت. 


ارا دخترش 


بلویس يا به پاری اسبی که پوزئیدون بدو 
داده بود» یا برخوردار از پاری ارابه ران 
اوتومائوس در نبرد پروز شد؛ و پدر 
هیپودامی را کشت؛ و او را په زنی 
گرفت؛ و یادشاه گردید. کاواکی را 
بر کوه سیل نشان می داده اند؛ و بر آن 
بوده‌اند که اورنگ پلویس بوده است. 
گور او را مر ھر ان المپی 
می انگاشته اند. 

Pelée بله‎ 

پادشاه افسانه ای ا وشن وپور اتاک» 
پادشاه آزین از یری دریایی اندیس بوده 
است. او پس از آنکه جندی را در 
مرگردانی و ناآرامی گذرانید» بر قلمرو 
ایولکوس دست‌یافت؛ و برای دومین بان 
بر پلیون با نتیس ره‌ای پیوند ناشوی 
ست؛ خدایان ارمغانهایشان را برای او 
آوزدنت. ازنین یا «ناهماهتگی» که او 
وتو و را رت ور 
آن تاگهان پدیدار آمد؛ و سیب ژرین 
نامدارش را درافکند؛ بر آن سیب نوشته 
مده بود: «به زیاترین کس!». این 
سیپ ررین به گونه‌ای می بایست انگیزة 
برد تروا می شد. ار این یوند. اشیل زاد. 
باس عهزاة۳ 

پادشاه ایولکوس» و پور پوزئیدون و پری 
دریابی ترو بود. او برادرش ازوده را از 
تخت برگرفت. از آنجا که از جاهجویی 


نواده اش زاسون بمم داشت او را 


درا ان رش ۱ کرات یا جز 
لشکرکشی به عهده گیرد؛ زیرا امد 
می برد که زاسون در آل ماحرا نابود شود. 
پس او برادرش را نا گزیر گردانید که خود 
را به زهر تباه کند. پس از بازگشت 
زاسون مډه که با باره باره کردن 
کدی اتا یوان انو رفن 
دخترال پلیاس (پلاد) را برانگیخت؛ 5 
بدان شیوه توش و توان جواتی را به پدرشان 
با زگردانند. اما مده بدین سان وانهاد که 
پلیاس بمرد؛ و او را به زند گی بارنیاورد. 

بو ۳۵ 

رودی است در ابالیای شمالی » به 
درازای ٩۲۵‏ کلومتر. 

بو بولوتی ۳۵۵۵۱۵01۶ 

شهر اترومکی ایتالیاست بر کرانه‌ی 
شمالی از ابخوستة (شبه جزیره) پیومینو. 
این شهر که تخست در جنگ و فرمان 
ولترا بود دیری همجنان بندر بنیادین 
اتروری ماند: و از سده هفتم پیش از زادن 
میح تا سده نحن میلادی شهری آباد 
و شکوفان بود. جیرگی سولا بر آن و 
ناخوشی آب و هوایش زمينة انحطاط آن را 
فراهم اآورد. الا همجنان ارزش 
بودا لیر« بیس Podalirios‏ 

در اقانه های یونان» یزشکی بوده است؛ 
پور اسکلپیوس و برادر ماشانوت. اویکی از 
خواستاران هلن بود؛ و در فروگیری تروا 


فرهنگ امهای اساطیری ۰ ۵۱۷ 


همراه و هنباز دیگران بود؛ و فیلوکتت را 

درمانل کرد. 

بورتونوس ۳0۵۲6۷۱0۷5 

حول رانس, حدای دروازه‌ها, در این 

رومی بوده است. او را در رم پرستشگاهی 

بوده است و کاهنی . 

Porsenna بورسا‎ 

یادشاه کلرزیوم در اتروری؛ در ششمین 

سده یش از ملاد بود, بر ايه شت 

۳ باشن دگی بخشد, او که در ندر 

سوبلییوس, در برابر هوراتیوس کوکلس از 

پیشروی بازمانده بود» نیز از اينکه مرسیوس 

اسکاوله بهوده اشک کفتن او را کوده 

e ر‎ 

بود» می هراسد» کویا از فروگیری رم 

چشم در پرشید. جناله می‌نماید که پورستا 

به راستی چندی رم را در فرمال داشته 
مر 

است. او را گاه با مامتارنا یکی 

می شمارند, 

بولوکس ۳۵۱(۵۲ 

فهرمانی بوئانی» پور زنوس و لدا بود؛ نیز 

برادر کامتور. 


بولیرتی ۳۵۱9۵6 

نکی ان غرلانی بوه انت که کرت اند 
بر آسمان فرا بروند. پوزئیدون او را به 
پاره‌ای از آبخوست کوس درهم کوفت و 
رد کرد. این پاره آبخوست نیزیروس را 


بدید اورد. 


A1۸‏ انه ابد 


بولیتس Polités‏ 
واپسین پور پریام که زنده ماند. یکی از 
همراهان اولیس که به افسون سیرسه یل 

به حوک شد, 

بولیدور Polydor‏ 
پور پریام بود. هنوز کودک بود که 
بی دستوری » به یکار ری آورد؛ و به 
دس اش که کد ییاز کے 
دیگر از اقسانه, پولیدور به دست یادشاه 

تراس پولیمستور کشته شد. 

Polypheme بولیقم‎ 

ددایین‌ترین غولان میکلوپ و پور 
پرزئیدوت بود. از گوشت آدمیان توشه 
نمی کاوین یس از ایکه ای غو 
را به باده مست کرد با تیره‌ای جویی 
حشمش را کور Ea‏ کر ان 
دلبستگیش به گالاته آوازه یافته ات . 

برس ۳۷۲۵۶5 
شهری ایتالیایی بوده استء بر کرانة دریای 
تیرنی که امروز «سیویتا وکشیا» خوانده 

می شود . 

بیرگو ۲۷50 

شهری است در بونان: در شمال خاوری 
پلوپونز. این شهر را ترکان در ۱۸۲۵ به 
تاراج دادند. - نیزرنی تروایی که زتان را از 
صوحتن کشتیهای انه در آتش با زداشت. 

پیروس Pyrrhus‏ 
نامی است که در روزگار سپسین به 


ننوپتولم فرزند آتیل و دیدامی داده شده 


است. یس از مرگ انیل. او به پیکار در 
برابر باروهای تروا شتافت, درلمنوس؛ 
فیلوکتت را به همراهی برگرفت. کارهایی 
پهلوانی و نمایان رابه انحام رسانید؛ پریام 
و سانا گب واه کته اند روا راز 
جونان بهرة جنگی به کنیزی متاند. او 
همراه یا هلتوس, از راه حشگی به یوان 
بازرفت؛ و پادشاهی ایر را بنیاد نهاد. 
سرانجام» در دلف, به دست اورست که 
بانویش هرمون ار سر رشک به 
اندروداک او را به کشتن وی برانگیخه 
بود» که دد ۱ 

بر بتوس Pirithous‏ 

هرای فده اش از مان و ور زب 
که یکی از مرداران سیادین لاییتان و 
دوست تزه شمرده می ده آست. به رغم 
ستیز و ناسازی سانتوران» او توانست 
هیپردامی را به زنی بگیرد؛ اقا در سور 
ینت سانتوران درحتگی خشمگینانه: در 
برابر لایتات به هماوردی ایمتادند. او در 
دوزخها با انه همراه بود. 

سر ۳۱56 

شهری است اتالایی در توسکان بر 
بخش فرودین از رود آرنو, می‌گریند که پیز 
را بونانیان بیزا (الید) یا اتروسکان بناد 
نهاده‌اند. پیز که در سده سوم پیش از 
میلاد, همیمان رومیان بودء پایگاه 
جنگی و دریانوردی آنان» در خر بر 
ایتالای شمالی به شمار می آمد. 


بیکوس Picus‏ 
بغ کهن لاتین که شاید در آغاز بغ مرغ 
بوده است. در انه‌اید» بیکوس بور ساتورن 

و پادشاه لا تبوم شمرده شده است. 
بیگمالیون Pygmalion‏ 

بادشاه افسانه ای شیر بود که به تندیسه ای 
از عاج که گویا خود وی ساخته بود دل 
باخت. افرودیت ندية او را جان 


بیلومنوس Pilumnnus‏ 
حدای دیرین؛ رومان که نگاهبان نوزادان 


تابسوس Thapsus‏ 
شهری کهن در آفریقا. سزار در این شهر به 
یکبارگی بر پرمپه پیروز شد؛ (47 پیش از 

میلاد ) . 

نانوس 198006 

پادشاه سابینان که برپاية افسانه, 
جنگ ابزار برگرفت؛ تا خود را کیفر دهد؛ 
زیرا رمرلرس زنات سابین را درربوده بود. 
تار سا 1970612 

راهب رومی وستا که دختر سپوریوس 
تار پوس بود؛ بدر ای آنجتانکه در آفسانه 
ناسین و در اول کو زور کار 
فرمانروایی رومولوس فرمانده بود. تار پیا 
یک ان آنگاه که‌سایینان این کاخدژ را 
فرو گرفته بودند بردستبدهایی که آنان بر 


دست حپ خویش کرده بودند آرمند شد؛ 


فرهنگ نامهای اساطیری ۰ ۵۱٩‏ 


پنداشته می شد؛ و سیلون را از درآمدن در 
حانه‌ها بازمی داشت. این خدا اران بدین 
نام خوانده شده است که نماد کشت و 
درود دانه ها و لات بوده است و خدای 
کشاورزی شمرده می شده است؛ در برابر 
سیلون» خحدای طعت وحشی. 


ناريا Pinaria‏ 
((هردماك)) بس کهن رومی که در شت 
بخشی از کاهنان هرکول هموندان آن 


شمرده می شده‌اند. 


و نوید داد که اگر آنان آنچه را در دست 
جب دارند به او بدهند, دز را بداتات 
خواهد مپرد. این نوید و زباد به او داده 
شده امّاسابینان» پس از آنکه نابکاری و 
خیانت وی به انجام رمید, او را با 
عپرهای خویش که آنهارا نیز بر بازوی 
چپ بته بودند درهم کوفتند. افسانه 
به شییه‌های کوته کون بار گے فده ابیت 
بنداشته‌اند که تار پیا خدایی بومی و 
دیرینه بوده است که سیرها را به او ویژه 
می داشته اند؛ بر بای افسانه‌ای دیگی 
تار ییا بر میهن خویش خیانت ورریده 
زیرا دل به سردار دشمن تانیوس باه 
لود , 

Tartare تارتار‎ 

در افانه های بونانی » نا داهن برده است 


+۵۲ آنه اد 


در ریر رین » در زرفای دوزخها که زئوس 
آنان را که او را می آزرده‌اند و به خشم 
می آورده‌اند, در آن درمی افکنده است. به 
گفتة هو تارتارزندان حدایان درش‌کسه و 
قهرماتانی بوده است که به سختی زئس را 
آزرده بوده‌اند؛ قهرمانانی جون: میزیف» 
تانتال» سالموته و دیگران. تارتان در پی 
کی ایا و وهای 
اند ک اندک به خدایی دیگرگون شد که 
گناهکاران را به کیفر کردارثان 
می رساند. 

تارضون 12۳0008 

قهرمان اترویکی که رهبر افسانه ای 
اتروسکان بودء در آن زمان که از لیدی 
آمدند. او شا گرد نارس و بنیاد گذار 
افسانه ای تارکینا شمرده می شود. 

Tarquin تارکن‎ 

نام پتجمین پادشاه رم (۵۷۹ پیش از 
میلاد ) وهفتمین یادشاه رم (4 ۵۰۹-۵۳ 
پیش ار میلاد) نامردار به «خودیمند», نیز 
نام پور او وده است که درشتی و ستم او 
با لوکرس آوازه‌ای یافته است. 

Talos تالوس‎ 

غولی بود از برنز که او را هفائیستوس. به 
میتوس داده بود؛ این غول کرت را 
نگاهبان بود. تالرس روری سه ار کرد 
آبخوست کرت می‌گردید؛ و هر بیگانه ای 
زا که ان کفقی. اب ان فروة هی آمد 
رک مدۀ فسونکار توانست رگ 


برجسته را در باشته پای او به نیش بخلد. 
غول از این نیش درگا 
آرگونوت توانستند بر کرت فرود آیند. 
تالی Thalie‏ 


ست؛ و مردان 


یکی از نه بغدحت هتر. او از خدایان 
کشت و دشت شمرده می شد. «کسی بود 
که گیاهان را می شکوفاند.» نیز بر سورها 
فرمان می راند. در روزگار هلی و رومی» 
تالی خدای کمدی شد. او را در جهره و 
نگارۀ دختری جوان؛ آراسته به باک 
تشان می داده‌اند که نقابی در دست دارد. 
تانر 106250 

راهب انا بوده است» در تروا؛ نیز دحت 
صیسه و بانوی انتنور. 

Thébes تب‎ 

شهری در مصر فرازین» در ٤‏ ۷۱ کیلومتری 
فاهرة امروزین: در جنوب این شهر» برفراز 
نیل. این شهر در زمان فرعونات؛ کوازت با 
همچنان نيوت (شهر) ناهیده مي شد. 
یوناتیان يا اگرباريکتريگوييم هومر _ 
بودند که نام تب شهر صد دروازه را بدان 
دادند؛ ماید به سبب ستونهای بمیار 
پرستشگاهها شهر بدین نام خوانده ده 


است. 


تتریکوس Tetricus‏ 
Ee‏ 
آرامش و خردمندی بر این سرزمین فرمان 

راند (۲۹۸-۲۷۳). 


تتیس Thètis‏ 
بغانوی دریایی و دخت نره بود. تمیس 
بر گنت که یری کار س واه 
آمد بزرگتر و نیرومندتر از پدرش خواهد 
بود. خدایان, دوراندیش برآن شدند که 
تتیس با پله انسانی میرا پیوند زناضریی 
بربندد. برعوردار از پشتیبانی شیرون 
سانتون یله توانست به نتیس که به شیر؛ 
1۳ ام و آب دیگرگون می شد دست 
یابد. سور پیوند آنان بر پلیون» در کنام 
شیرون به انجام رسید: خدایان به تمامی 
در این صور به برم نشند. تتیس مادر 

اشیل بود. 

تراس Thrace‏ 
ن ا اران کو خن 
شمال خاوری بونان. مردم تراس که از 
تره‌های هند و اروپایی بودند» دیری 
جونان برده یا عزدور بونانیاك را فرمان 
می‌بردند. مردان تراس که پرو آیتهای 
دیونیزوس و ملحتوراتی جنگاور بودند, به 
زبانی نزدیک به زبان ینانی سخن 
می‌گفتند؛ بر تتشان خالکوبی می‌کردند. 
مرد گانشان را می سوختند؛ و گورهایی را 
برایشان می افراختند که تومولی نامیده 
می‌شد. از آنجا که تراس از دید چوب» 
کانهای زر و سیم و زمینهای بارآور 
توانگر بود» یونانیان بدان روی آوردند؛ و 
بران از سدة هفتم پیش از میلاد اندک 

اند ک جنگ درافکندند. 


قرهنگ نامهای اماطیری ۰ ۵۲۱ 


ترمودون ۲6۲۲۵/0۵8 

رود باستانی بون» در اسای کهین که ۳ 
ماخه‌های دریای میاه 
نیاد افسانه» زتان آمازون بر کناره‌های 


است. بر 


این رود می زیسته اند. این رود امروز ترم 
خوانده می شود. 

ترواد 1۲۵۵06 

بخش شمال خاوری از اسیای کهین؛ در 
ميانة برو پرنید هلپونت, دریای اره و 
کو انا که در توق سکاف دوو شم تسین 
آن را آب می رسانیده اند. 

تروتیلرس کلا]1۲01 

غهرمانی تروایی و جوانترین پور پریام و 
هکوب بود. او به دست اشیل کته شد. 
دامتاد او را سوفوکل در غمنامه ای سروده 
است . 

ترول ۲16۲0۳" 

خود کامة ۲ گریژانت بوده است (۷۲) 
بیش از میلاد)؛ و بدر زن ژلون خود کامۀ 
ژلا و سیراکیور. او در ۸۸ درآ گویذانت 
به فرمانروایی رسید؛ به کشمکش با 
کارتاز برعاست. به باری رلوك بر 
هاملکار در هیمر پروز شد ٤۸۰(‏ پیش از 
میلاد). بندیان کارتاژی او را در آراستن و 
زیا کردن آ گریژانت به کار آمدند. 

تریتون ۲۲۱6۵8 

خدایی دریایی بوده استء به که هزیودء 
یور بوز دون و امفیتریت. بنداشته اتد که 


این خدا در بنیاد قنیقی است: درافمانه ها 


2۲ 


آنه اند 


او را گاه خدایی خردمند و مهربان 
اند کاه کان هراس انکر که کو 
کنار پوزئیدون و آمفیتریت, در کاخی در 
ژرفای دریا روزگار می‌گذراند. حای این 
کاخ را در نزدیکیهای تر بپولتن 
می دان اند قریتوت. را توان یکوین 
بوده است. ویژگی بنيادین او صدفی 
دریایی اس که دران می دمیده است؛ و 
آوایی تیز و بلند از آت برمی آمده است که 
از کرانه‌های‌یس دور شنیده می شده 
است. او را ماحراهایی جند بوده است؛ 
از ان میات آویزش او با هرکول و نبرد وی 
با دیونیزوس یساد کردنی است در این نبرد 
دیونیزوس به باری باده بر وی پرور ند. 
تریتون را در جهره و پیکرةُ مردی ریشور که 
دارای دم ماهی است نشان می داده اند. 
oj‏ 106566 

یادشاه افانه‌ای اتن و فرزند ازه و 
پوزئیدون بود. تزه پهلوانی بود که بمیار 
مردمی شده بود؛ اتان از او پهلوانی 
همتای هرکول ساختند. تزه کارهای 
پهلوانی بسیاری را به انجام رسانید؛ یکی 
از این کارهای او تاختن به جهان‌زیرزمین» 
به‌آهنگ ربردن پروزر یین شهربانوی 
دوزخها بود 

نز 16866 

شهر یونانی آرکادی بوده است» در نزدیکی 
آرگولید؛ و در روزگار میستیان بتیاد نهاده 


E ده‎ 


Teucriens تکریان‎ 

نامی دیگر است ترواییان را. 

تنه دوس 1606005 

آبخوستی است از آنْ ترکیّه در دریای اژه» 
در میانۀ لمنوس و آناتولی. 

تواس 1۵95 

یادشاه افسانه‌ای میرینا که دیرنیزوس 
کا که انش ام کے اکا کف 
پی نفرین آفرودیت زنان لمنوس بر آن 
خدند که پدرآن و شرهرانشان را از پای 


۳1 ۰ ت‌ ۳ 4 ۰ 4 
درآورند, تواس رادخترش هیپسیپیل از مرک 


رهاید, 
توسکان 105627 
بومی است در بخش آبخوسته ای 


(شبه حریره‌ای) اتالیاء در ميانه اف 
دریاحة ترازیمن و دریاحه بولنا و دریای 
تیرنی . توسکان و به ویژه شهر فلورانس در 
آن از کانونهای درعشان هری در ایتالیا 
شمرده می آیند. 

تولوس کتاال[" 

تولوس هوستیلیوس سومین یادشاه رومیان 
بوده است. بر بیاد ستّت افسانه‌ای: او 
می باید درسالهای (1۷۲-4۱ پیش از 
میلاد) فرمات رانده باشّد. او حانخین 
جنگاور و دلیر توما بود» که پادشاهی ارام 
و نرمخری شمرده می شد. سامان دهی 
ارتش رم را به او بازمی خوانند. او در یک 
آین برخی به ادر زوییتر از پای 
درآمد؛ یا آنکوس مارتینوس او را کشت. 


تویر 160067 

قهرماتی تروایی که پور روذخدای 
اسکاماندر و پرییی دریایی از کوه ایدا بوده 
اتا راهان راز این اون( 
مردی کرتی شمرده‌اند که به ترواد 
کوحیده است؛ و نختین برستنده اپولون 
یه تردن اسر الوا ا تاه ا 
را نیای بزرگ است. 

تیبر 1176 

رودی برآوازه در ایتالیا که شاخه‌ای از 
دریای تیرنی است و از کوه فومئولو در 
اش برمی آید . 

در افانه‌ها تیبر شوی رئا سیلویا راهبة 
وستا و مادر رمولوس و رموس ینداشته شده 
ا ا ندر هاه رها 
دراقاده بود. این خدا را در ابخوست ۳ 
در رم .پرستشگاهی بوده است؛ حشنهای 
پیرینالیا را به یاد او بر بای می داشته اند. 
او را بیشتر در جهره و پکر پری ریشور 
نان می داده اند که ارو نف و 
آوندی که آبهایش از ان روان است شت 
داده است. رمولوس و رموس نیز در کنار 
وی از پستان گرگ ماده شیر می نوشند.. 
تیبور "110 

شهرباستانی ایتالا (لانیوم) که بنیادی 
بس کهن دارد. این شهر در ۳۳۹ یا ۳۳۵ 
پیش از زادن مسیح به چنگ رومیان افتاد. 
تیبور شهری است که امروز تیولی خوانده 


3 
می سود. 


فرهنگ امهای اساطیری ۰ ۵۲۳ 


يتان Titans‏ 
خدایال ديرنه و اغازین که پیش از 
الان سر براورده‌اند» به اين نام 
وانده: شده‌اند. این اا ت ار پوند 
اورانوس با گایا پدید آمدند؛ شمارشان 
دوازده بود. شش نریه و شش مادینه. 
کرونوس حوانترین آنا بود. غولان قتان 
با خدایان المپ جنگیدند. پس از آنکه 
کرونیس سالی چند فرماتروایی را 
فراجنگ اآورده خدایان آنان را 
رکد رو انیت ولا .وا 
آذرعش از پای درآورد؛ و در تارتار 
درافکند. پسینیانی پرشمار را به آنان 
بازمی خوانندء گاه آنان نياکان آدمیان 

شمرده آمده اند 

تيتون Tithon‏ 
قهرمان تروایی و پور لائرمدوت بود. 
«سییده» بدو دل باخت. و او را به 
شوهری برگزید. زئوس جاودانگی را بدو 
ارزانی داشت؛ امّابانویش از یاد برد که 
حوانیی جاوید را برای او درخواهد. تیتون 
جتان سالخورده و قرسوده شد که 
می بایست او را نهاده در گاهواره‌ای ين 
می‌یسودند. زنش ار تاامیدی او را به 

زنجره ای دیگرگون کرد. 

Tityos تبتیوس‎ 

غولی بوده است» پور زئوس و الارا. گویا 
چون به ستم با لتو درآمیخت. به تر آیولون 
و ارتشس ار بای درآمد. به گے 


۶ اه‌اید 


ریخد کات دیک رین اف را در تا شار 
درافکند؛ تا او نیز همان رنج و شکنجی را 
پرتابد که پروهته برمی تابد. 

تبده 1۷062 

قهرمان اتولی» پور اونهء پادشاه کالیدون 
از پرییونتا. او در پی فتلی ناخواسته. به 
آرکوتن: یناه بردء به ند آدراست؛و دعت 
او دئپیل را به زنی گرفت . تیده در تازش 
(«(هضت تن) به تب با آنان هنباز و دمساز 
بود؛ اها به دست ملانوپس زخمی شد. 
آمفیارائوس ملانیویس را کشت؛ و مرش 
را به تیله ارمغان برد. تيده مغز او را فرو 
شخورد؛ سپس دز فرود دیوارهای تب جان 
ا 

تبرث 1۲۳۲۳6۲6 

نامی است که ینانیان به اتروسکان 
می داده اند . 

تیرنت 11۳۷۳۸۳ 

شهری بوده است در یونان» در ارگولید, در 
نزدیکی نویلی امروزین. این شهر از 
شهرهای آشایبان بوده است که با 
باروهایی سه گانه آن را استوار گردانیده 
بوده اند. آرگوسیان در 13۸ پیش از میلاد, 
این وایسین پناهجای آشاییان را در پلوپونز 
درهم کوفتد و ویران کردند. 

Tisiphone تیزشون‎ 

یکی از ارینیان است؛ معتی نام این 
بغبانوی دوزخی این است: آنکه کشنده را 
به کیفر می رماند. 


تفون Typhon‏ 
غولی بوده است پور گائیا و تارتار نیز 
وایسین هماورد زوییترهم اوست. او از همه 
ولات اکر کر ود بن دخان د عبر 
ادها رسته بود؛ و افعیان بر گرد پیکرش 
فرو پیچیده بودند. تیفون بر زئوس چیرگی 
یافت. پهای او را برید؛ و پیکرش را پاره 
پاره کرد؛ و این پاره‌ها را در اشگفتی 
نهفت. اقا هرس و خدای پان توانستند 
پیها را بربایند: زئوس زندگی و توانش را 
بازیافت؛ و سرانجام هماوردش را در زیر 
کوه اتنا درهم کوفت و خرد درهم 
شکبت: تفین که کان تیفه نیز خوانده شده 
است خدای توفان نیز شمرده می شده 

است . 

Thymbra تیمبرا‎ 

شهر پاستانی ترواد که پرستشگاهی برای 
آیولوت در آن افراعته شده بود. بر بتیاد 
افانه» یاریس در این پرستشگاه آشیل را 

اریای درآورد. 

تدر 1۷۸۵2۲ 
یادشاه افسانه ای امپارت بود. یس از انکه 
برادرش هیپوکون او را راند. وی به نزد 
پادشاه تستیوس رفت؛ و دخترش دا را به 
رنی رن هرکول تیندار را بر تخت 
یادتاهی بازشتاسد. او را از لدا کامتور 

پولوکس» کلیتمنستر و هلن بود. 


Xanthe خانت‎ 


نامی دیگر نوده اشکت برای رود 


اند 


دارس ۲6و5 

دارس فریژی» بر بنیاد ایلیاد» کاهن 
تروایی هقاتیتوس بود که به دست دیومد 
کته r‏ 

دیفوب ۱6۱۵۳۵۵6 

پور پریام و هکوب بود؛ او در فروگیری تروا 
نام ونشانی برآورد. پس ازمرگ‌پاریسءهلن 
زا به وت کف هلح در ان شت که روا 
واژگون شد» به-وی خیانت کرد؛ و او رابه 
جنگ منلاس و اولیس افکند. آنان لاشة 
یاره پارة او را بر کرانه دریا افکندند, 

Dédale ددال‎ 

پیکرتراش افسانه ای کرت بوده است. در 
رو زگارانٍ پیش ار هلتی که اغا فترها راید 
بازمی خوانتد. او را همان معمار و مهندس 
و پیکرتراشی می داتند که برای مینوس 
کرتی» ماز (لایرنت) را ساخت. کسی 
که تتدسه‌های جاندار و گاوی را بدید 
آورد که پامیفائه در درون آن با نرگاو سپند 
درامیخت. ددال که به فرمان امیر 
خشمگین کرسوس در ماز گرفار آمده 
بود» ببه‌باری بالهایی از پرو موم همراه با 
یرش ایکار از آن ماز بدر رفت. ددال 
نماد هنرمندی مهندس است که به هر 
پدیداوری تواناست. او نخستین کسی 
است که به تندیه‌های انسانی شیوه و 
حالت نگاه بخشید و جنبش. بثرفتهای 


د 


فرهنگ نامهای اساطیری ۵۲۵ 


فنی در هنر آغازین یونانی نیز در گرو اوست. 
درباد Drépane‏ 

شهری بوده است» در کرانۀ باختری سیسیل 
که امروز «یرابانی » خوانده می شود. 
دروسوس ک5نا6ل1(۲ 

نام چند تن از بزرگان و بلندپایگان رم بوده 
۳ 

دربویس ۲۳۲۷۵05 

فهرمانی بوده 
سپرخئیوس وپولی‌دورا که دریوپسان نام 
خویش را از او ستانده‌اند. او را یکی از 
نخستین باشند گان بونا سمرده‌اند. 


انیت دور روشحدای 


فرزندان او که دوریانشان از بوم پارناس 
رانده بودند, در اوبه و در تسالی رحتِ 
ماندن درافکندند. از این افانه» با زگفتی 
(روایت) آرکادیبی و بازگفتی تسالییی در 
دست است که تاریخ آن تا به بنیادهای 
مردمان هلنی بازمی رود. 

دلوس :0۵۱ 

2 برنانی در سیکلادهاء در مان 
میکونوس و سیروس, این آبخوست از 
کانوتهای فرهنگک بونانی بوده است؛ و 
پرستشگاههایی بار برای خدایان یونانی 
در آن برافراخته بوده اند, 

دمودوکوس ۱6۵۳۵۵۵۵۲۵5 

جامه‌سرایی که به گقتۀ هوس در دربار 
شاه فتاسیان, کارهای نمایان اولیس را په 


۷ اه اید 

آواز بر او می خواند. 

Dermophon دموفون‎ 

پادخاه افسانه‌ای آثثيان که پور تزه و فدر 
بود (یا به گفتة برعی آریان)» نیز برادر 
آکاما. به هنگام فروگیری ترواء او مام 
مهینش آترا را که کنیز هلن شده بود؛ 
رهانید. در با زگشت از ترواء توفان او را بر 
کرانهٌ تراس درافکند؛ در آنجا فیلیس دختر 
شاه تراس را به زنی گرفت. او پس از 
مرک فی عورا کے ان و 
همراه انه که به دست شهربانو کاملا 
(کامیل) کشته شد. 

Dodone دودوت‎ 

شهری بامتانی بوده است» در اییر؛ در 
مرزمین مولوسان. آوازه و ارج این شهر 
یکره ار نونسگ‌گا هی بوده است که برای 
زئوس بر پای داشته بوده‌اند؛ و نهانگوی 
ز نوس در آن راز می‌گفته است. دودون 
پرستشگاه سپند و نیادین مردمان پلاسر و 
تیاه ناگی ان هه شم 
است. نهانگوی با پرواز کبوتران» بامهره, 
با آوایی که از تشتی برتزین برمی حامته 
است» يه ویزه با عرش باد در میانه 
بلوطهای سپتد که در آن آوای زئوس با 
هنگامۂ پرگها درمی آمیخته است: راز 
می‌گفته است؛ و مُروا می زده است. آتتیان 
بیش از دلف» به پرستشگاه دودون برای 
رایزنی می رفته اند. پرستشگاه در ۲۱۹ 


یہ با 


انولی وبران شد. 

دور بد 1۵۲۱۵6 

بخش کوهتانی از ونان مرکزی که کوه 
اتا در شمال آل سر برافراخته است؛ٍ و 
مفیس فرازین آن را آب می رساند؛ و 
هامونی زرشیر دارد. 

سررمینی در جنوب خاوری از اسیای 
کهن» بر کرانه‌های کاری که شش شهر 
هگزایول در آن جای داشته اند. کانون این 
ای 
آپولون در دماغة تریوپیون برافراشته 
نوده‌اند.- در ان جعتهاس. :ون رکد شت 
این خدا و پوزئیدون و بریات دریایی برگوار 
می شده است, 

دولون 1۱۵۱۵8 

جنگاوری تروایی بود که به هکتوز 
پیشنهاد کود که شب‌هنگام به اردوگاه 
ناتان دورود و ارتفه‌های انان | »اد 
گردد. اما دیومد و اولیس به نا گاه بدو 
پارخوردند: و هرچند دولون می توانست 
رازهای تروایان را بر آنان کشاده داردم او 
ا 

Donuse دونوژ‎ 

ابخوست دریای ازه, در باختر نا کوس . 
این آبخوست در زیبایی رخامش آوازه ای 
واه ات ی دورف ان رواد ا گا 
راندگان از مهن بوده است. 

Diane دیان‎ 


بغدخت ایتالیایی که رومیان از دیرباز او 


را با آرتمیس یونانی یکی شمردند. چنان 
می نماید که دیان کهن ایتالیاییان بغ 
طبیعت وحشی بوده است؛ بدان‌سان که 
کاتولی سختور او را «خداوندگار 
کوهساران و جنگلهای سرسبز و پهنه های 
حاموش و تهی در جنگلها و رودخانه های 
کم خوانده است. 

سپس دیا بقدختی شکارگر پنداشته شده 
است که کمان بر دوش با سگان شکاری 
در جنگلها به هرسوی می رود. 
تشک ي رف برای ای در آونتن در 
رم برافراخته بوده است. 

Didon دیدون‎ 

یا الیسا شاهدخحت صوری که کارتار را 
بنیاد نهاد. ویرژیل شیفتگی نافرجام و 
نا کام او را به انه در انه اید سروده است و 
پر آوازه کوده است. دیدون دختر بادشاه 
صور ماتان یا موتو بود. پس از مرگ پدر به 
پادشاهی سید و با سشارباس اا 
سیشائوس (سیشه), کاهن ملکارت پیمان 
زناضریی بست. برادر جوان شهربانوه 
پیگمالیون, سیشارباس را کشت؛وفرمانروانی 
را به جنگ آورد. دیدون گریخت؛ و بهينة 
خاندانهای صوری و کنیزانش را به همراه 
برد. برگزیدگان نخست به شپر رفتد؛ و 
دحترانی حوان را از ات درربودند, 
کاهتانی نیز از شیر بدانان پیوستند. آنان 
مرانجام به کرانه‌های آفریقا رسیدند؛ و 


دیدون از بوبیان «آن اندازه زمین را 


فرهنگ نامهای اساطیری ‏ ۵۲۷ 


درحواست که به پوست گاوی می‌تواخش 
در میات گرفت». شهربانو فرمود تا پوست 
گاو را در رشته هایی بيار باریک 
بریدند؛ به یاری این رشته‌ها توانست 
پاره زمیتی پهناور را فرو بگیرد. برفراز این 
زمین او شهری پراوازه را بتیاد نهاد که آن 
را «کرت هدشت» (شهر نوین) نامید. 
جتدی پس از باد کارتاژء ایارباس 
بادشاه ما کیحایان که مردمی بودند در 
همسایگی کارتاژیان دیدون را به زنی 
خواست؛ و او را بیم داد که اگرسربرتابه 
نوآمد گان را توشة تيغ خواهد کرد. شهربانو 
مھلتی خواست؛ ہس از پایان آن» بر 
کومه‌ای از هیمه جای گرفت؛ و به دشنه 
خود را کشت. پس از جنگهای پونی؛ 
وتات که بر کارتاژ دست یافته بودند, این 
افاته را برگرفتد؛ و در ستت ادبی 
خویش گتجانیدند؛ بدین شیوه که بر آن 
شدند که انه بر کرانهٌ کارتازی ار کشتی 
فرود آمده است؛ یاره‌ای از کردارهای 
ایارباس را نیز به این پهلواد بازخواندند, 
دیدون پس از مرگ» از انا کد گذان 
کارتاژ بود جونان بقبانوی پرستیده امد. 
پرمتشگاه او در کار بدرهای کارتاز 
حای داشت. در آینهای یش از مسیحء 
دیدون با آفرودیت درامیخته است. نیز 
حنان می نماید که در میانةٌ دیدوت و حهرةٌ 
اسطوره ای اشتارت (استارته ) نیز پیوندها و 
همانندیهایی می توان یافت. 


2۸ 


انه اید 


Didymaon دیدیمائون‎ 

پرستشگاه آپولون» در ديديم در تردیکی 
میله» بدین تام خوانده شده است. 

دیکه ۱(:646 

ستیغ و کوهی باستانی بوده است» در خاور 
کرت. کوصار دیکته به زودی 
پرستشگاهی سپند شد زئوس راء که آیین 
او به یاری کورتان و بضانوی بزرگ 
دیکتبا استوار داشته شد. 

دیندیم ۱ 

کوهستانی کهن بوده است در اسای 
کهن» در فریژی هلسپونت که تا آبهای 
پروپنتید پیش می‌آمده است. در آن 
آینهای رازامیز میبل دیندیمن را بزرگ 
می داشته اند. 

دیوان دوزخی خشم Furies‏ 

حدایان دوزحی بوده‌اند در این رومی که 
رومیانشات با اریتیان یکی شمرده‌اند. 
دولوىپ 10۱۵86 

نام مردمی بوده است از تسالی که در 
کنارهُ اتولی و ایبر می زیمته اند؛ و تسالیان 
آنان را به فرمان خویش درآورده بوده اند, 
در روزگار قهرماتی . مپاهی از مردمان 
دلوپ» به فرماندهی فوزیکس, در تروا 
جنگید . بومیانی که در درون لیبی 
باشنده اند . 

دونوس کناطلاه(1 

نام تی چند از ناماوران در افانه‌های 


کهن بوده است  :‏ پور پیلومنوس و دانانه 


که پدر یا نیای تورنوس, پادشاه روتولان 
بود؛ ‏ پور لیکائون که آرکادی میهنش را 
وانهاد؛ و در آبولی ماندن گرفت؛ و بر 
بخشی از این سرزمین که به نام او دونی 
نامیده شد شاه گردید. دیومد که در بی 
توفانی بر آیولی افکنده شده بود» ازسوی او 
به گرمی بدیرفته آمد؛) دوتوس دختر 
خویش ارپه را بدو به زنی داد. 

Dioméde دبومد‎ 

یکی از بهلوانان بنیادین ابلیاد و دورۀ 
تروایی دیومد است. او که در بن از اتولی 
بودء جونان شاهپوری آرگوسی در تیرد تروا 
هتباز دیگر شاهان شد؛ و در آن به 
کارهای بزرگ و نمایان دست یازید؛ زیرا 
از دوستاری و یاری آتنا برخوردار بود. با 
اولیس به جستن اشیل» به اسکیروس 
رفت؛ و یس از انز به حستن فیلوکتت, به 
لمتوس. همحنات با اولیس » به درون تروا 
دررفت؛ و پالادیم را ربود. با هکتور و انه 
نبرد آزمود. آفرودیت را زخم زد. پیکر 
آثیلرا از آسیب پاس داشت. اویکی از 
بهلوانانی بود که‌درشکم اسب جوبین نهان 
شدند؛ و تروا را به ویرانی و تاراج 
کشیدند. پس از پیروزی آشاییان, دیومد به 
آرگوس بازرفت. اما همچدان دستخوش 
کین و کیفر آفرودیت ماند. نابکاری 
بانویش آ گیاله. او را ناگزیر گردانید در 
پرسشگاهی پناه جوید. کشورش را به 
آهنگ رفتن به‌لیبی‌و ایبری وانهاد؛ و 


مرانجام در ایتالیای جنوبی رخحت ماندن 
درافکند. و در آنحا با اربپ» دحتر دونوس 


Rhadamanthe رادامانت‎ 

قهرمانی کرتی بوده است, پور زئوس و 
اروپ» و برادر مینوس . پرآوازگی او در 
خر عفد داد کی ی ند کی او 
مرکا یری و انا کب کی از ادرت 
دورج گردد. 

Rhea ریا‎ 

از تیتانان» و دخت اورانوس وگائیابود و 
زت کرونوس. کرونوس فرزندان خود را 
می اوباشت. آنگاه که زئوس زادء رثا به 
یاری گاثئیابه ونان گریخت؛ و با دادن 
پاره‌سنگی به جای کود ک به شویش, او 
را از مرگ رهانید. رئا زئوس را به آماته 


۰ 


2 

Rhea Silvia lı lli) 

دخت نومیتور یا دشاه آلب و مأدر رمولوس و 

رموس بودد است.. او را ابلا نیز نامیده اند 

او را همحتال دختر انه و لاوینیا نیز 

۲ ۰ سر رم ۳۹ 3 

شمرده اند انجاه که رئا راهه وستا بود 

مارس بدو دل باخت؛ و يدر رمولوس و 
و 

رموس تردید . 

رردس 1۳65۷5 

بای نی وی ند تفارش اجان 

01 اب ‌‌ ۰ 2 

شاف . او دور استریمول بود . نهانخوی 


س 


گفته بود که اگر اسپان سپد او از اب 


فرهگ نامهای اساطیرین ۰ ۵۲٩‏ 


یادشاه آیونی یمان زناشویی بست. 


اسکاماندر بتوشند, او می تواند تروا را از 
اه برعا اما ار و دنس 
توانستند شب هنگام به ناگاه بر وی 
بعارند؛ و او را بکشند. و اسبان را پرباید. 
Remus ga)‏ 

بر بتیاد اقساته؛ برادر توأمان رومولوس بوده 
است؛ و همجون او از پتان ماده گرگی 
شیر نوئیده‌است. او بر آونتن جای گرفته 
بود؛ رمولوس بریالا تن. به پاری مرواها 
رمولرس به‌بنیادگذاری شهر برگزیده آمد. 
رموس که نا کام مانده بودي به ریشخند از 
مرزهای تمادین هر که رمولوس آن‌رابه 
خیش برنگاشته بود فراگذاشت. از 
لابه‌لای افمانه, می توا این نکته را بدر 
کید که رموس دهخدای آونتن بوده است 
که با رمولوس به برد برخاسته است. زیرا 
رمولوس از الب امده بود؛ تا شهر رم را بر 
بالانتن بی افکند. 

Rutules روترل‎ 

روتولات مردمان لا توم (ایتالا ) بوده اند که 
مرزمینشان بر کرانٌ دریای تیرنی» در 
میانة رود نومیکوس و آنتیوم گمترده بوده 
است. پایتخت ان اردا نام داشته است. 
گویا روتولان در باد از اترومکان 
بوده اند. پادشاه افسانه‌ای آنان, تورنوس 


۰ _ اه ایند 


تی از حهره های برجسته در اه اید است. 
روتولان از پنجمین سدهْ پیش از میلاد با 
رومان درآميخته اند. 

رومولوس ءںاں Ron‏ 

بنیا دگذار رم بودد است وک که این 
شهر نام خود را از او ستانده است. او 
جهره‌ای افسانه‌ای است که بیشتر از 
بسینیان انه اش می شمرند. او پور مارس و 
راسیلویا بوده است (در بازگفتهایی 
دیگ آو پور روما با پور ائه نیز شمرده شده 
است ).در آن هنگام که رئا راهبه وستا 
بود» افدر (عم) او امولیوس» بادشاء آلپ 
رمولوس و پرادر توأمانش رموس را در 
سبدی درنهاد؛ و سبد را به خیزابه های تبر 
سپرد. ماده گرگی کودکان راء در زیر 
انحیر بتی از آب برگرفت (جانوری که به 
ا داش قیه انیت ار ماده کرک 
آنان را شیر داد. فوستولوس شبان پس از 
آن, کود کان‌رابرگرفت. از آن پسء آن دو 
حوتان راهزنان می‌زیستند. آنگاه که په 
تضادفت. از تاره خافانه و ۱ از 


شدند. رمولوس آمولیوس را از بای دراورد؛ 


انوس Janus‏ 
E ES‏ 
او را با دو چهره در دو سوی تشان 
می داده اند, أفانة رانوس با ناد رم در 


پیوند است. یس از ماحراهایی حند» او بر 


و پادثاهی را به تیایش نومیتور ارزانی 
داشت سین تراقران دو کان بر آن شنت 
که شهری را بنیاد نهند: رمولوس برفراز 
پلا تن شیاری برکشید تا پیرامون شهر آینده 
افو کا ها ی من راک 
آنه ون درگذشته بود کشت. 
رمولوس شهر خویش f‏ را با گریختگان 3 
راند گات آبادان و پر مردم کرد. رومیان 
برای آنکه زنانی در کتار داشته باشند» 
دوشیزگان سابین را که به جشنی فراز 
آمده بودند, درربودند. این زبایش اتش 
جنگی را براهروحت, در فرجام جنگ دو 
مردم به هم پرمتد؛ و باهم درآي‌ختد. 
و تاش کے سای همان تراد و د زان 
و بورانی » به شیوه‌ای رازآمیز تاپدید گردید. 
با ایتهمه» گورگاه او را در فوروم رومیان 
گوامی می داشته اندر 

Rhin رین‎ 

رودی در ارو بای باختری که از کوههای 
ال وخ ام کرو ان شا خه‌های 
دریای شمال است» به درازای ۱۲۹۸ 


لاتیوم فرمانروا شد. او کسی است که 
این هنگام که پدرش ژوییتر 
OA‏ دنه 
رانوس مرانحام بر ژانیکول جای گزید. 


2 ا 
فرمانروایی او می تواند با روز گاران ررین 


در یوند باشد. اوست که بهره بردت از 
کشتی و سکه, نز هتر کشت و ورز را به 
بومیان آموعحت. او را پس از مرگ تا به يا 
خدایی فرا بردند. اقفانه‌هایی پار بدو 
باز می‌گردد. درهای پرستشگاه رانوس 
را در هنگام جنگ همواره گشاده 
می داشته اند؛ تا این خدا بتواند رومیان را 
در پیکار یاری رماند. 

ژایکول 12716۷16 

په ای است در رم که بر کرانة راست تیبر 
جای دارد؛ و تنها در زوز ر اگوست 
باره ای از شهر رم شده است. این په از 
باغها و سراهایی پوشیده بوده است. در آن 
پرستشگاهی سوری را یافته اند. 

زت ۵۵5 

مردم رت مردمان تراسی ارویا بوده‌اند 
زا که وف دز ماه فا لمات وتات 
زیسته بودندء در ۵۱۲ پیش از میلاد به 
غات دارو رگ درآعدنه: انات 
درکنته اتد و رانده سلان خان 
داتوب راه بردند؛ و سرانجام با مردم داس 
درآمیختند. گوییا زتان را قانونگذار و 
شاه-فرزانه‌ای به نام زالموکیس بوده 
است که آنان او را به پایگاه خدایی فرا 
می برده اند , 

Gêfules زتول‎ 

مردمی یاستانی و بیاباد‌نشین و بریر 
بوده‌اند در کرانۂ «صحرا»؛ این مردم در 
ستیز با رومیان, با ژوگورتا یار و همییمان 


فرهتگ نامهای اماطری ۵۳۱ 


شدند؛ و در سال شم بیش از میلاد» 
کورنلیوس کوسوس لتتولوس انان را درهم 
ی ر لت فوت کال و ناوزان 
سپاه رومی گرديدند. 

زتولی 260۵1:۰) 

سرزمینی باستانی بوده است در آفریقا, در 
جنوب کشور مغرب؛ سرزمین پیابان نورد ان 
ژ تول . 

زربوت ۶۵۲۱۵0 

ف ودد ا د مار و ج ابو 
شریسائور و کالیروهه» پادشاه هپری. او 
در آبخوست اریتی می زیست؛ در فراخنای 
ادش وکر انش رکو برد ارت 
اورارمه ای از گاوان‌بود که شبات اورسون 
وسگی دو سر به تام اورتروس آت را باس 
ی اا کر ر کی ار کی م و 
شبات و ژریون بر گاوان دست یافت؛ و 
آنها را به تیرینت برد. 

Gêla رل‎ 

شهری ایتالیایی در سیل بوده است» بر 
کنارهٌ مدیترانه. شهرباستانی را رودیان و 
کرتیان همبستگانشان عرمال 1٩۰‏ یش 
از زادن مسیح در دهانة ولا بنیاد نهاده اند, 
پاشتدگان آن در ۵۸۰-۵۷ شهر 
آ کاراس (ا گریذانت) را بی‌افک‌دند. ژلا 
از فرمانروایی اولیگارشی به امپراتوری 
ود فامکان رشن تیه وتو در آن شا 
ژلون ‏ از همگنان نیرومندتر برد؛ و 
خداوندگار میراکوز گردید؛ و نیمی از 


باشدگان لا را بدان شهر برد. ژلا را 
کارتاژیان در 4۰4 پیش از زادن مسیح فرو 
گرفتند و ویران کسردند. 

ژلون 661005 

مردمی سکایی بوده‌اند» که در میانة دن و 
ولگا می زیسته‌اند. هرودوت به فراعی از 
آنان سخن گفته است. ژلونان با بونانیان 
بودهای. نک سودا گنه داش اندو و 
آشکارا فرهنگ یوناٹی را در پذیرفته اند. 

زر بتر 0۳116۲ 

بغ رومی» پور ساتورن و رثا بوده است. 
ژویتر همجوت خدای اتروسکی تینیا: در 
نزد مردمان ایتالیا؛ نشانه و نماد روشنابی» 
بدیده های آسمانی, نز کشاورزی بوده 
است. آنگاه که ژویتر که 
فرماترو! گردید, با زئوس بونانی همانند 
شمرده شد؛ و تبارنامه و ماجزاهای زئوس 
را بدو بازخواندند. او خدای آذرخش: 
فرمانروای بزرگ و توانای جهان» سرور 
انجمن خدایان, نگاهیان و پاسدار 
حکوعت وج ر آن پنداشته می شده است. 
گذشه از زئوس» ژوپیتر را با خدایانی 
چند از خاور زمین جون سابازیوس و آمون 
همانند می دانسته اند. 

اوتورت 7۱1)1۲۳6 

پری دریایی جشمه‌ساران در آین دفمی 
پوده است. او را نخست بر کرانة 
نومیکوس؛ ‏ در نزدیکی 


می ستوده اند و گرامی می داشته اند. در 


لاوینیوم 


افسانه ای که حندان روشن نیست. ژوتورن 
ر توت ادن فرش ایکا تیش 
است. در حشنهای ژوتورنال که در آغاز 
ژانویه بریای داشته می شده است انان 
که به شیوه‌ای در پيشة خویش با آب در 
پیوند بوده‌اند ژوتورن را گرامی 
می داشته اند. 

ژونرت 01710۲ 

بغیائویی ایتالیایی بوده است که سپس 
وشن شلد آمنکن. زوت دت نا تورت دی 
راء نیز همسر ژوییتر و شهربانوی اسمان 
بوده است. او را بفبانوی روشدایی و زت و 
یوند زناشویی می شمرده‌اند. همحون 
بغبانوی اتروسکی اونی؛ ژونون در نزد 
مردمان ابتالیا نشانه و نماد روشنایی 
مپهری بوده است. او بغ نگاهیان رم نیز 
شده است. ژونون را با هرای یونانی 
همانند شمردهاند. 

Gyges زیزس‎ 

یادشاه لیدیه بود ( 1۸۷-٦۵۲‏ یت ازمیلاد). 
أو کاندول واپین هرکولیان را از تخت 
برگرفت؛ و تبار شاهی مرمناد را بتیاد 
نهاد. کلوفون و جند شهر یونانی ایونی را 
فراحنگ آورد ؛ 3 دیگر شهرها را در یمار 
ا و اجات نود کفتا. آنگاه که 
سیمریان او را پیم می‌دادندء چون 
آسوربانیپال نیروی یاریگر بدو گیل 
نداشت» روی به سوی مصر آورد؛ عصر 
مزدورانی جنگجری را برای هماوردی با 


آشور بدو ارزانی داشت. ژیزس در پیکار 
با سیمریان و لسیان از پای درآمد. در 
افانه‌های یوتانی» او دارای خواسته‌ای 
بيار و نگیتی شمرده شده است که جون 
آن زا در انگفت مس کردم از تیان نهان 
رگ 

Gylippe زیلیپ‎ 

سردار آمپارتی (صده پنحم پیش از یلاد) 


کت ری زا کنو اوه خن وت 


س 


سایلان Sabelliens‏ 
کوه‌نشینان کهن آپنن, در رو گاز رومیان 
جتین نامیده می شده‌اند. سامیان مایة 
بنیادین این گروه را که از سابینات برآمده 

بوده آند» می ساخته اند. 

Sabin سابینان‎ 

مردمی لا تین بوده اند که در نزدیکی رم 
رخت ماندن درافکنده بوده‌اند. زبانخان 
سابلی بوده است و رسم و راههایی درشت 
داشته اند. آنان با اوسکان و امیربان در 
تبار پیوسته بوده‌اند. بر بنیاد افسانه» پس از 
آنکه رومولوس زنان‌سایین را درربوده اتش 
پیکار در میان رومیان وسایینان برافروعت. 
یس از ان» در یی ییمان‌نامه ای» سابیتان 
توانستند بوسته با شاه در رم بزیند؛ اسا 
با اينهمه در فرمان بادشاه حویش تاتیوس 
و «مهتان» (سنا) خود ماندند. این افسانه 
گوییا درشکستگی رومان و درآمختگی 


فرهنگ نامهای اساطیری ‏ ۵۳۳ 


آتتیان این شهر را گرد برگرفته بودند. 
ژبلیپ توانست به درون هر راه حوید؛ و 
کارهای دفاعی ر به کمال رساند سیس 
دو صردار دموستن و نیا را واداشت که ۳ 
دشمن از در سازش درایند (6۱۳).سالی 
خد ین از نا UL‏ دزد که 
ر 
بخشی از یاتهها و ربوده‌های جنکی را 
که از اتنیان ستانده شده بود خود برگرفته 


است. بس او ناحار شد شهر را وا نهد. 


بخشی از آنان را باسایینان بازمی تابد. 
نومایمپیلیوس »نیز وایستگان کلودیا از 
تخمه مایین بوده اند. 

Sabinus سابینوس‎ 

زولوس سایینوس درازدست 
کے استت که خودارا عزارتانده او که 
شهروندی زمی بود در آن هنگام که 
سیولیس باتاوان را برمی انگخت و 
می شوراندء کوشید که آزادی را به گلها 


9 ۳ ۰ ۳۹ ۰ 
باز گرداند. او مردم خویش را زیتاوند 


و غاصب 


ساخت و خود را زار ناید. اقاصیکانان 
که ره رم وقادار مانذه بودند» او را در هم 
کوقتند ۔ ماینوس یه ماه را در اشکفتی 
نهان ماند. اما بدو خیانت ورریدند؛ و او 
۳ ۰ 

به حنگ وسپازین اقاد. ومپازین او را 
به شکتجه و مرگ فرستاد. اپوین بانوی 
وفادار او مرگ او را برنتافت؛ و ود را 
ی ۱ 


ساتورك Satur ne‏ 
یا کیوان خدایی ایتالایی ورومی بوده است 
که او را با کرونوس یونانیان یکی 
شمرده‌اند. او حدای تا کتانها و دهمانان 
شمرده می‌شده است. ساتورن در اتالا 
(ل" تیوم ) رخت درافکند. و روزگاران 
زرین را دران ساعان پدید اورد. اورا نیای 
پادشاهان لاتیوم می‌دانسته‌اند. در رم 
حشنهای ساتورتال را باشکوه بیارء در 

بزرگداشت این حدا بر پای می داشته اند. 
سار بد وd‏ 52۲2۶00۲ 

یادشاه افانه ای لدته بود که در کنار 
ترواییان جنگید؛ و به دست پاتروکلس 
کشته شد. - پور بوزئیدون که هرکول او 
را به کوبه‌های ترء در تراس کشت. 

سارنوس 59۲۲5 
رودی بوده است» در کامپانی که امرور 


((سارنو» خحوانده می شود . 


سالامین Salamine‏ 
یایتشت کهن شیر بوده است. بنیاد گذار 
افانه‌ای آن» توکروس يور تلامون 
بنداشته می شده است. سالامین که در 
آغاز فرهنگ یونانی داشت» بهره و اثری 
رف از فرهنگ بربران و مصریان و 
فنیقیان برد. سالامین را فرمانرانانی یونانی 
ود که مقر دس نخان کان .اي ان 
بودند. این شهر را یک بار زمین لرزه و 

باری دیگر تازیان به ویرانی کشيدند. 


سالمونه Salmonée‏ 
یور ائول و برادر سیزیف بود. نخست بر 
تسالی فرمان راند؛ سپس بر الد, که در 
آن شهر سالمفت. راشای نهاد سا لنویه نه 
لاف بر ان شد که با زئوس برابری حوید. 
پس به یاری ارابه‌ای که بر جاده‌ای برنزی 
می لخزید و با افکندن مشملهایی به 
هرسوی» آذرخش و تتدر رئوس را 
برساخت. زئوس او را یه آذرعش از پای 

درآورد. 

Saliens مالیان‎ 

تامی. است که به کاهتان: مار داده 
می‌شند. است.. انان دوازته. کاهن 
اند که کر اعا ما آناک 1 
بکاهاتی, ان وارد مس چت ر کب رده 
بود. یکی از این سپرها به شیوه‌ای 
ممحزه‌اسا از آسمات فرو افتاده بود. یر 
دوازده کاهن صالی دیگر در کیرینال 
بوده اند؛ نیز دوازده دوشیزه سالی که آنان 
را پاری می رسانیده‌اند. آنان جشتهایی 
بزرگ را در ماههای مارس و اکتیر بر یای 
می داشته اند . در آن حشنها در دته های 
آیتی؛ می رقصیده‌اند؛ و با کوفتن بر 
سپرها آوازهایی ویژه می خوانده اند؛ رقص 
آنان رقصی آرام وبشکوه بوده است. 

ساموس 52۳005 

آیخوستی بونانی است در دریای اره» در 
فرجام کرانه‌های ترکیّه. کاریان و ایونیانی 


که ار اییدور آهده دودند ۳ از ۳1۳ دوریان 


یم 

کانونی شد این هرای ارکوسی را. 
ساموسیان در کشتی ساری» بافندگی, 
ر ۱ ۰ 
عقالگری و برنز سازی هنرمدآنی 
حره‌دست ودند؛ و در بهنه آی که تا به 
۷۹ درعی‌گسترد ده داد و صتد 
می برد!اختند, 
ساحه Samé‏ 
شهر باستانی سفالونی » بر کرانة حاوری 
ا اش سے کا ان ا 
تجوست. وده است.۔. سب ۵ این نا 
تماعی ابخوست نبز داده شده است. 
سانتور 60020۲6 
در افانه‌های بوتانی حانداری است به 
نیمه انساد به تیمه اسب. سانتوراك نیادی 
هردمی داتشه اند؛ و ار نامشان که به ھعتی 
تازیانه رند گان فد اب امس برمی آید که 
آنان در آغاز خدایان سیلابهای کوهستانی 
پلیون و آرکادی بوده‌اند. نشانه‌ها از نان 
در اقسانه‌های سرزمینهای کوهستانی جند 
مردمان ددآیین تسالی می داند که در 
۱ ر تس ون 
نیروی شرف و شکست نایذیری اوازه 
داشه‌اند. در افانی آنان فرزندان 
ایک ون و تفله همرده شده اند سانتوران 
تر ادارا ویانکان و شوت وا 

5 ۳ ۰ 
نوده اند؛ اما عاتتورانی دیگر لیر جول 
شیلون که بیشتر مهربان و نکوکار بوده اند 
تا آزارنده و آسیب‌رسان دوستانی وفادار 


بوده اند خدابان و مردمان را 


فرهنگ تامهای اساطیری ۵۳۵ 


سا Saba‏ 
سرزمیتی باستانی بوده است در جنوب 
عربستان. سا از مد هشتم پیش از زادن 
میم که آشوریان در آن» پیروزمند؛ براین 
سرزمین تاخته اند شناخته بوده است. ار 
روزگار باستان. کاهنان بزرگ که 
«مکاریب» نامیده می شده‌اند» بر سبا 
فرماد می رآنده‌اند. باتخت مبا («مآرب )¿ 

سپس «ظفار» بوده است ‏ 

داستان بلقیس» شهربانوی سبا با ملیمان» 
یادشاه بهود آوازه‌ای یافته است. 

Aurore میده‎ 

بغبانوی یگاهان بوده است در آین رومیات 
که با ائوس یونانیان برابر می تواند افتاد. 
میگوس Cethegus‏ 

کورنلیرس مت گوین نامی است که سه تن 
از بندپایگان رم بدان نامیده شده اند. 


۰ 2 
مارکوس کورنیوس تکوس (۱۹۰ پیش 


از میلاد). 
بوبلویس کوزیلوس کزان (۱۸۱ پیش 
ار میلاد). 

ر 
کایرس کورنلیوس متگوس (۰۳ پیش از 
میلاد). 
سریر 6۲06۲6 


غولی که در افانه‌های یوذانی» نگاهبان 

دوز نحها بنداشته شده است . سرير تور 

0۹ ‌ ‌ رم 

تیفون و ایدنه. و سکی بود با ینحاه با 
ا ا ات 

صد سر به فته نویسند گال. هنرمتدان او 


را نا سه سر و يا د د دم اردها 
E‏ 


2۳1 اه اد 


سرهای مارات ژسته بر بشت نشان داده‌اند, 
برای آنکه مردگان بتوانند این غول را آرام 
گرداند, کلرجة عسلی در گورهایشان 
می‌نهادند. مریر به ویژه زندگانی را 
هراس گر بوده است که می خواسته اند 
از دروازه دورخها درگذرند؛ زن د گانی حون 
پیر یتوس وتزه که مي خوامتند پروزر پین 
را بدزدند. اورفه با نواختن چنگ او را آرام 
گرداند؛ سپس ائه با انکندن کلوجه‌ای که 
سیبیل فراهم آورده بود, در برابر وی. تنها 
هرکول توانست او را به نیرو فرو گیرد و 
درشکند؛ هرکول این غول را به زنجیر 
کشید و به ُرزن برد؛ مپس به دوزخ 
بازفرستاد. ‏ 

سرس 66۳6 

بغبانوی رومی کشت و ورز و فرآورده‌های 
کشاورزی و شهرایتی بوده است. او را با 
خدای بونانی دم از آغاز سدة نحم یش 
از زادن مسح یکان شمرده‌اند. سرس 
خدانی کهن و در باد از کامپانی بوده 
است؛ او را پدیداور کشت و ورز و 
درودنها مې دانسته اند, 

Scythes سکابان‎ 

مردمی بوده‌آند در نیاد ایرانی که در 
سکایان در 
همین سده پش از زادن مسح » 
همپیمان با اشوریان به تاخت وتازی 


سکستان می زیسته اند. 


دست بازیدند که تا کرانه‌های مصر را 


. 5 
دربر می‌کرفت. کوروش و داریوش 


کوشیدند تا آنان را درهم کوبد. سکایان 
چاق کک ,ادر باد ر کرای 
مر ۱ 
می داشته اند. از گوشت اسب و صر 
مادنان توشدمی ساخته‌اند. گیسوان بریدة 
بمیاری از آنان در ارابه هی زیسته‌اند؛ 
می‌ک رده اند؛ و با انان در بیکارها هنباز 
آنگاه که 
درمی‌گذشته است ء همران و اسبان و 


می شده‌اند, نت دار 
رهیانش را بر گور او فرو می کشته‌اند. 
سکایان یس از آنکه در دومین سده پیش 
از میلاد فرمانرواییی نیرومند را یدید آوردند» 
از هم پراکندند؛ و با ازا که در 
فرجام تاریخ باستان از آسیا آمده بودند 
درآمیختند. 

سکرو بس Cecrops‏ 

قهرمات و پادشاه افسانه‌ای اتیک که او را 
یکی از بنیادگذاران اتن می انگاشته اند؛ 
و در یکره مارخدایی نشان می داده اند. او 
بنیادگذار نختین ماندگاه در فرود 
أ کرو پول؛ در شانزدهمین سده پیش از 
زادن میح بود؛ و نام خویش را بر شهر 
نهاد. شهر تنها زمانی آتن خوانده شد که 
آنا در کمکش بر سر خداوندی آتیک با 
پوزنیدود بر وی پیروز شد. نضتین 
نهادهای اجتماعی و شایستگی در دیگر 
کردن رسم و راههای زندگی را بدو باز 
می خوانده‌اند. ارثةۀ شاب کاهن در 


۲ کروپول جای سکروپس را گرفت. او 
پرستشگاهی را برای وی بیاد نهاد که 
گذشتة آنن و مازخدایش در آن جای 
گرفتند؛ و نهان گشتد, 

سکیروس 5۲۵5 

آبخومتی یونانی است. در دریای اژه؛ این 
ایخوست دیری زیسگاه راهزنان کاری 
بود. گرییا تتیس پور حود آشیل را بدین 
آبخوست فرستاد؛ تا خود را در ميانة 
دختران شاه لیکومدس نهان دارد. تزه نیز 
در این ابخوست جان باخت. سیکروس 
پس از آنکه از ای آتیان بود (۷۰؛ پیش از 
هیلاد )» به مقدونبّه يوست (۳4۲). 
سلیتونت 5۵1100066 

شهری بامتانی و یونانی در کرانة جنوب 
خاوری سیمیل. این شهر که در مده 
ششم پیش از زادن مسیح تاد گرفته دود» 
به فرازنای پیشرفت و آبادانی رسید. مردم 
شهر با فئیقیان جنگیدند. کارتاژیان شهر 
را در ٤۰۹‏ ویرات کردند؛ هرموکراتس شهر 
را از نو بر بای داشت؛ اما همحتان از 
کارتاثژ اثر پذیر ماند. دیگر بار کارتاژ یات 
این شهر را در ۲۵۰ به تاراج و ویرانی 
کشانيدند. شهر دیگر بار برآمد و آبادان 
شد. از سدهُ چهارم پیش از زادن عسیح. 
پرستشگاهها در این شهر بالا برافراختند؛ 
از آن میان پرستشگاه آپولوت از زیباترین 
جع ام غلم ات 


فرهنگ تامهای اساطیری ‏ ۵۳۷ 


سور 56۷6۲6 

نام سه تن از امپراتوران بوده است ٠‏ 

| - فلاویس والریوس سوروس 
v)‏ یی 

۲- لجیوی موروس (1۵ ۵۱-4 )۰ 

۳ س اورلیوس آنتونیوس سوروس آلکاندر 
(۲۳۲-۲۳۵ 2۲ ). 

موگرون 506۲0۲ 

نام بامتانی ژوکان رودی در اسپانیا که 
بومپه در نزدیکی آن از مپاهیان مرتوریوس 
(۷۵ پیش از میلاد) شکست آورد؛ و به 
یاری کائُسیلوس متلوس رهایی یافت. 
سولمون ۵0 

شهری است در ایتالیاء بر سر راه رم به 
آدریاتیک. 

سه 50664 

دروازه های باختری در یاروهای تروا که 
اسب حوبین از آنها نه دروك شهر برده شلی 
حنین نامیده شده است , 

سه سم ۳۱۱۵2۵۲۱6 ] 

نام یاستانی میسیل که بی‌کمان به سبب 
ربخت و مه اش» بدا داده شده است.. 
سباربس 5۷02۲۳6 

شهر کهن یونان در ایتالیای آبخوسته ای 
(شبه جزیره ای ) (بروتیوم ) در ریزشگاه و 
دهانٌ مییاریس (امروز کومیل) و 
کراتیس (امروز کراتی ). در خلیج تارانت 


۳۸ھ انه‌اید 


ترزنیانش بنیاد نهاده بودند (۷۲۰ پیش ار 
مبلاد), به سود و سودا توانگر گردید؛ و 
یکی از نیرومندترین شهرها در «یونان 
و ا اوک و ای 
بسیار مردم این شهر را جنان به ستی و 
هرسبازی دجار آورد که دستان شد و در 
زبانها افتاد. کروتونیان بخشی بزرگ از 
سیباریس را در ۵۱۰ پیش ار هلاد ویران 
کردند. و مردم آن به لائوس و میدروس 
که کوچ نشینهای سیباریس بودند 
ا 
تزدیک به میباریس؛ این شهر رادیگر پار 
برآوردند؛ و توریوی نامیدند. آن بوم که در 
جهان یاستان زرخیز و ابادان بود, بدّل به 
مرزمینی وانهاده با اب و هوایی ناخوش 
ده است. 

Cyh le Jبيس‎ 

بغبانویی باستانی بوده است» در آسیای 
کهین که او را مام هین ومام خدایان نیز 
می خوانده اند. قیز بغبانوی ایداء بخبانوی 
دیندیم و یفیاتوی مردمان برسینت 
می‌گفته اند. سیبل از خدایان طبیعت بوده 
است که او را در جایگاههای دور در 
کوهها و جنگلها, در میانة ددان» همراه با 
کوریانتها نشان می داده‌اند. او را بنیاد 
هرجین خدایان و طبیعت می دانسته اند . 
در افانه, او به مهری لگام گسیخته به 
جوپانی فریژی به نام اتیس دل می بازد؛ 
او را به دیوانگی دجار می آورد؛ و 


انگ را ان و ش یمیس اوا 
کین از مر گی راکرد ا دز کار 
خویش در ارابه‌اش به همراه ببرد. کانون 
بنیادین ان او در کالاته بوده است که در 
آن به نهانگویی و رازگشاییهای پر اوازه 
می پرداخته اش سیل رآ 
پرستشگاههایی بسیار برده است. آیین 
سیل در تراس و در ان OK‏ 
بونانات او را با رئا که مام ایزدی کرتی 
بود یکی می دانسته اند. رومیان نیز این 
آیین را رسماً در ۲۰ پیش از زادن مسیح 
کاهنات سیبل ربا «گالها» اعتگانی 
بوده اند که حامةّ زنانه بر تن می‌کرده اند؛ 
گوشوار و گردنبند می آویخته اند. به 
آهنگ نای فریژی» سنج و تنبک به 
رقصی پر شور و دیوانهآسا می پرداخته اند 
کک ا و ر ن کی و ا اا 
می انحامده است. 

سیبیل 510۷16 

زنی بوده است که پیشینیان توان نهانگویی 
و ایده‌بینی را بدو بازمی خوانده‌اند. 
سیبیلان 
درمی افکتده‌اند. جنان می نماید که بناد 


خدایان رازها را در دل 


آنان با این دیونیزوسی پوند داشته باشد, 
سیبلان شین کردار رن از «لایتی » آرادی 
ه به پرستشگاهها وابسته 
نبوده‌اند. هستی این نهانگویان رازگشای 
یکره افسانه ای است: فراتر از سدة پنحم 


داشعه ایرد ء ود 


پیش از میلاد» تشانی از آنان یافته نست. 
شان سان را و ی رکه اندو ور راد 
ی از آن مأد» مین اریتره و کوم 
آوازه‌ای بلند یافته اند. نهانگوییهایی بسیار 
را بداث دو بازخوانده‌اند که در ختگهایی 
فراهم زود کو ایت آریتوفان و 
افلاتون یاره‌ای از انها را یاد کرده‌اند. 
ویرژیل در انه‌اید کنام سیبیل کوم را 
بازنموده است. جنات می انگارند که 
پدید آور «کتابهای سیبیلی » هم اوباشد . 
سیون Sciplons‏ 

خاندانی بوده‌اند در رم باستان. این 
خاندان در سدهٌ جهارم پیش از میلاد سر 
بر آوردند؛ و در بایال حمهوری یکره از 
ميان رفتد. 

Cythêre سیتر‎ 

آبخوستی بونانی که در میانۀ پلوپونز و 
کرت حای دارد. این آبخوست در گذشته 
تها پناهگاه کے شکستگان شمرده 
می مٌده است. ارزش تاریخی آن نیز از 
همین روی تن پرستشگاه آفرودیت 
آنادیومد در آن گویای پدیداری بغبانو به 
تا گام از ميانة آبها دو منت دږ زان 
سخنوران» سرزمین نمادین شیفتگی است. 
ستره Cithérêe‏ 

نام (لقب) آفرودیت بوده است که او را 
فو شر راف فی ادان 

میدون 51000 


شهری فیقی بوده است. بر کرانۀ 


فرهنگ نامهای اساطیری ۰ ۵۳۹ 


مدیترانه . سیدون صیدای امروزین است در 
لبنان. شهر که بر دماغه ای و بر آبخوستی 
ناد گرفته بود دو بندر داشت. و در هزاره 
دوم پیش ار میلاد برترین شهر در فنمیة 
جوبی بود, تا آن زمان که تازندگان 
دریانورد و فلسطینیان بر آن تاعتند. در این 
زهان, صور برترین شهر شده بود. آمرهدون 
آشوری شهر را در 1۷۸ پیش از میلاد به 
ویراتی کشد؛ ار آن پس در زمان 


هخامنشیان پایتخت ساترایی فنیفه 
عم ۲ 5 
گردید. شهر در ۳٤٤‏ پیش از میلاد بر 


سم 


اردشر سوم شورید؛ و در اتش مرخحت. 
سپس کوچ‌تشینی رمی شد؛ و در ۵۰۱ 
میلادی به زمین لرزه‌ای ویران گردید. در 
۷ به دست تازیان افتاد؛ و ان را بندری 
کی دند 

صد سیتان Sidicins‏ 

مردمال بامتانی یتالیا» در کامیانی 
وا پایسشتفان تان دی زی 
بر دامنۀ کوه ماک ساخته شده بود. 
سیدیسنان که دیری با سامنیتان دریکار 
بودند» در ۲۱ پیش از میلاد به فرمان 
رومان درامدند. 

Syrles صیرت‎ 

نام دو خلیج است که مدیترانه بر کرانة 
شمالی آفریقا پدید می آورد. در باخس 
شیرتا رک کار هاع: سر زان و 
ترپولیتن می‌گسترد؛ و در خاون سیرت 
کوجک جای دارد که امروز خلیج گابس 


۰ 1و انه اند 


نامیده می شود. 

سیرسه 21۲66) 

ری فتهنگان تفه اس کر آفانه‌های 
یونانی که انسانها را به ستوران و دامها 
فیگر کول سی کرد اسک یمن انات را او 
اصطبلهای خویش حای می‌داده است. 
میرمه در «ابخوست آا» در کاخحی 
باشکوه می زیسته است. هماو بود که 
یاران اولیس راء در آن هنگام که اولیس 
بدو دل باحته بود» و سالی را در کاخ او 
که کاک کر ساعد 
دشمتی حهان طبیمی در برایر انسات 
می تواند بود, 

سیرن 51۲6065 

دیوی زیانبار و آزارگر بوده است که او را 
در پيکرة مرغی یا ماهیی نشان می داده‌اند 
که شو سیته آکن تاه تاش وت 
چنگی در دست می داشته تن 

سیژه 51066 

دماغه‌ای باستانی و شهری در آمیای 
کهین (ترواد). به هنگام جنگ تروای 
سیژه نهانگاه تاوگان آشاییان بود. لسبوس 
در آن کانونی تجاری را یدید آورد که 
آتیان آن را در کفدرامیون خویش 
درآوردند. 

میکان 5۱62۳1615 

مردمان آغازین سیسیل جنوبی و باختری 
پوده‌اند که نام خویش را بدین آبخوست 


داده اند , این آیخوست را سیکولان به 


فرمان درآوردند. می تواب انگاشت که 
میکولان و میکانان هردو یک مردم 
بودهاند. حنان می نماید که سیکانات از 
ابربای بوده اند 

Cyclades a 

حندین آبخوست یونانی در دریای اژه بدین 
نام خوانده می شود؛ پرشینیان این آبخومتها 
را از ان روی بدین نام خوانده اند که آنها 
جون جنبری دلوس را در میان گرفته اند (از 
وازه یونانی کوکلوس به معنی جنبر ). 
مردم آبخوستهای سیکلاد با ماهیگیری و 
کشاورزی روزگار می‌گذرانند. 

میکنوس علاع1) 

یور آپولون بود. او ناامید و دل‌شکسته از 
E TD‏ کر اش تا 
تا اف اه رف تن وا 
تخته‌سنگی فرو افکند؛ و به قویی 
دیگرگون شد. پور ارس وپلوپیابود که 
ارمتانهایی را که مافران برای آپولون به 
دلف می آوردند از آتان به ستم می متاند. 
هرکول دریکاری شگفت اورا کشت. د 
پادشاه لیگوری بود که چنان از مرگ 
دوستش فانتون اندوهنا ک بود که آیوئون او 
رابه قو دیگرگون 3 جور يوزىِدون و 
بادشاه ترواد.بوی. اکن او را رد هنگام 
جنگ تروا کشت: او به قریی دیگرگون 
شد 

Sila سلا‎ 

رشته کوهتانی است در ایتالیاء در لاس 


در میانۂ حلیحهای تارانت اسکیلاس و 
سنت اوقمیا. ملا از جنگلهای باشکوه 
صتربر بوشیده شده امت 

56۷۱12 un 

تخته سلگی بوده است با شاید کنامی 
برای راهزناد» در تنگه مین که در 
افانه‌هاء ندّل به خولی دریایی شده 
است. این غول که او را فرزند فورکیس و 
تفر ا کات و کرات می شمر ائ 
رویاروی شاریبد در کف می نه 
است. او را شش سر بوده است؛ و مردمان 
اوو ی خورته انس این هو شین 
از همراهان اولس را اوباشت. بر آن 
بوده اند که هرکول !و را از بای درانداخته 
۶ 

Cyllêne سیلن‎ 

کوهمتانی بوده است در بلویوت در 
آرکادی, در مرزهای آشایی که هرمس 
رام خویش سیلی را از آن ستانده است. 
بندری کوحک بوده استء در کنار 
دریای ایونی . 

سمت 510716106 

رود باستاتی سیسیل بوده است؛ این رود 
که شاخه‌ای از دریای ایونی است امروز 
میمتوخوانده می شود. 

سمولیس 5170016 

رودی بوده است در ترواد (آسیای کهین ). 
در روزگار آشاییان رود اسکاماندر در آن 


فرهنگ نامهای اساطری ۵٩۱‏ 


می ریخته است؛ اقا انباختگی لایها و 
رسوبه؛ در ریزشگاه اینک دو رود را ار هم 
خا ار لان راد کی 
بر تپ صخره‌ای حصار لیک» ویرانه‌های 
تروای باستانی را یافت۔ 

Cymod0cê¢ سیمودومه‎ 

در افانه‌های بونانی» نرنید خوانده 
می‌شود. -- یکی از پریان دریایی که 
کشتبهای دریایی انه, به نیروی سل به 
پیکر او درآمدند, در آن هنگام که روتولان 
می‌خواستند این کشتیها را به آتش 
بکشد 

Sinon صینون‎ 

حجهره ای در آفمأنه‌ های ینن بونانی است 
که به ویژه در کتاب دوم انه اید شتاخته 
شبه ا واه E‏ ام 
او حونان گردزنده ار بوتانبا به نزد 
تروایان می آید؛ و آنان را دل‌آسوده 
می‌دارد که اسب جوبین را به درون شهر 
درآورند. شهری که به گفت او عهر و 
نواخت مینرو (آتتا) را به سوی آنان 
درخواهد کشد؛ آنگاه که اسب به درون 
شهر برده می شودء مینون به تا گاه بونانیان 
نههته در شکم اسب را از ات بدر می آورد. 


سینیرا 109۲8 
8 کنور گونه ای ۹ نوده است که در 


معد اورشلیم می تواخته اند 


۳ ۵ انه ایند 


شار ید Charybde‏ 

حرحه و گردابی هراس انگیز بوده ات گام 
در تنگ مسین. این گرداب امروز کالونارو 
خوانده می شود. در نزدیکی شاریید, سیلا 
حای داشته است. کشتی بانی که از یکی 
هی رسته است می‌توانسته است در دام 
دیگری درافتد. این اه 
زبانهاست: از شارید در سیلا افتادنء که 
برابر می افتد با این دستان پارسی : از حاله 
به جاه افتادن. 

Chalcidique شالسیدیک‎ 

آیخوستة (شبه‌ جزیره) یونان که از مقدونیه 
حدابی می‌گیرد؛ و به سه آيخوستة 
کاساندراء لونگوس و کوه اتوس 
می بیوندد . 

شالب واه 

مردمی باستانی بوده‌اند» در امیای کهین 
که در آهنکاری آوازه ای داشته اند؛ و پولاد 
به بوناك می فرستاده اند. در زمان کرزوس» 
این مردم در جنوب پون- اوکسین رخت 
ماندن درافکندند. 

Sri شباهنگ‎ 

شباهنگ يا تیشتر نام ستاره‌ای است که 


تازیان آن را شعرای یمانی می نامند؛ این 


فاتون Phaéton‏ 
در آغاز تنها ووک ساده بوده است که 


دك هلیوس خحدای خحورشید بازحوانده 


ستاره طایق نیز خوانده شده است. 
شباهتگ تختین ستارة درعشان در پیکرة 
نگ رگ اسسته 

شیر 006 

یا قبرس» ابخوستی است در مديترانة 
خاوری. کهنترین نام شُناختة این 
اوت الاو نا که از هزار دوم پیش 
ار زادن مسیح برحای مانده است. شر در 
فرمان آشوریان و ایرانان بوده است؛ در 
زورکار اسکتر مفذوتن ٤و‏ انات بر آن 
دست می یابند. سپس ونیزیاد و عثمانیاد 
و انگلسیان برآن فرمان می رانند. پایتخت 
آن ن‌کوز باست. 

Chimêre مر‎ 

ای اقتانه ای پوت اس اد کر 
غول که در بنیاد از آناتولی (لسی) 
است» در مده هفتم پیش از میلاد به ونان 
تفه کیو اس ای غ اه اسرد که 
خویش اتش برمی افشانده است: از آن 
روی بدین نام خرانده شده است (ازعور: 
تن نام در کاربرد کسترشض رافته 
است؛ و حاندارانی دیگر افسانه‌ای را 
بدان نامیده‌اند که بیوندی جز شگفتاوری 


تن ا زد 


می شده است. اما در افسآنه فانتول ره 

خورشید با سپیده (ائوس) شمرده شده 
سم 

است. در کسترده‌ترین افسانه دربارة 


فاون آمده است که او ارابة هلوس را 
فراجنگ آورد؛ اما نتوانست اسان ارابه را 
راه نماید؛ و ارابه که سخت به زمین 
نزدیک شده بود می توانست إن را به اتش 
بکشد. زئوس فانتون را به آذرعش از پای 
درآورد؛ و او را در اریدان درافکند. 
قابربیوس Fabricius‏ 

کایرس فابرییوس که به سبب حشمان 
7 لومینوس خوانده می شده است » در 
۲ و ۲۷۸ یش ار زادل مسیح به بایگاه 
کنسولی رسیده است. او جندین بار با 
بروتی ان‌ولوکانیان جنگید, سرانجام در 
پینوایی مرد؛ مهستان (ستا) رم به هزینة 


دیوانی دخترش را به موی داد. 
فابریسیس وس را پرخللاف رسم و ایین در شهر 
رم به خاک سپردند. 

فالر ۴۷۵۱۵۲۵ 

در لا تین فالروس» فهرمانی بوده است در 
افانه های یونانی‌که نام حو يش رابه‌شهر فالر 
داده اس اف درعاح ای ار کرات با انا 
همراه و هنباز بود؛ و با سانتوران حنگید. 
فالری ۲۵۱6۲165 

شهری باستانی بوده است در ایتالیا 
(اتروری): در نزدیکی ونی» و در ٤١‏ 
کیلومتری رم. دو شهر بدین نام خوانده 
می شده‌اند: فالری وټر که بزرگترین شهر 
فایسکان برده است؛ و کامیل آن را در 
۵ پیش از رادد مسح فراچنگ آورد؛ و 


در ۲4۱ به دست رومیان ویران شد. شهر 


فرهنگ نامهای اساطیری ‏ ۵۴ 


دیگر فالری و بوده است که آمروز 
فالری خوانده ود این شهر به جای 
شهر نختین ماخته شد. 

Phéaciens فناسان‎ 

مردمی افانه ای بوده‌اند که اولیس آنان 
زا ها کون هر کشت مان 
و کوش شتا رن اناه که رفانت 
اولیس را بر کرانه‌های این ابخوست 
درافکند. نوزیکا دختر شاه آلسینوس او را 
پذیرا شد. آلسینوس کشتبی را برای 
اولیس قراهم آورد. زوس با برآوردن 
کف کو کرش هت ان انا( 
کیقر داد. 

Ph فبوس‎ 

نأم کی بوده است * برای ابولون. 

فدر ۴۳۵۵۲6 

دحت مینوس و یاسیفائه بود؛ نیز حواهر 
آریان و همر تزه. قدر به نایسری خویش 
هیپولیت دل باخت؛ هیپولیت او را از حود 
راند؛ فدر به دروغ هیپولیت را بدان 
بازخواند که در وی از بسته بوده آست؛ و 
از او کام می خواسته است؛ تزه از 
یوز یدول درخواست که هیپولیت را از 
اد ا ر ق کو 
آویخت و کشت. 

این داستان به داستان صیاووش و سودابه 
در اقاته های ایراتی می ماند. 

قرس ۳۵6۲۵۶ 

شهری بامتانی وده است» در تمالی که 


۵ £ 


زا ا اس او دام تسد 
می شده است. در سدهٌ چهارم پیش از 
لان "ود امات ان نون 
اسکتدر) بر ان بودند که می باید تالی را 
درفرمان خر یش داشته باشند. 

فرونی ۳۵۲006 

ایزدبانوی رومی حشمه‌ساران بوده است 
که آيین او با این خدایی حسورشید بیوند 
داشته است. قرونی را در ایتالیای میانین 
گرامی می داشتداند. راهبان او در 
کاپن» کت کی تم سالائه, برهنه 
بای بر ذغالهای سوزان میگذشته اند. 
برد گات ر در پرستشگاه ای درترامین آزاد 
می‌کرده‌اند. آیین همگانی وی» پس از 
دومین جنگ پونی ( جنگ رومان با کارتاژ) 
از هات رفت. 

Phrygie فریژی‎ 

مرزهینی بوده است در شمال خاوری از 
اسای که در میاه دریای اره و دریای 
سیاه. نام فریژی از بیرزیان یا فریژیان 
گرفته شده است. آنان مردمی بودند هند و 
اروپایی و خویثاوند با مردم تراس و 
مقدونیه که درسده دوازدهم پیش از میلاد» 
آیان از اروپا, در آن سرزمین رخت ماندن 
درافکتدند. فریژۍ که از هت اد 
برنحورد آر بود از هیال اثری زرف پذیرفت ؛ 
و در تباهی امپراتوری هیتی با دیگر 
تازندگان هباز شد. یونانیان پادشاهان 
گوردیاس یا 


فر زا هيداس 


هی نامیده اند. یکی ار این میداسان با 
بوناتان پیوندهایی داشت؛ و ارمغانهایی را 
به پرستشگاه دلف می فرستاد. سیمریان در 
مده هفتم پیش از زادن مسیح بر فریژی 
تاختند؛ و آن را فراجنگ آوردند. در آغاز 
مدۀ ششې الیات لیدیْه‌ای چیرگی 
سیمریان را براین سرزمین برانداخت؛ و آن 
را کمابیش به لدیّه وابسته ساحت. فریژی 
در ۵47 پیش از میلاد» یس از درشکستن 
کرزوس» به امپراتوری هخامنشی 
در پیرست. در ۲۷۵ گالاتان و یادشاهان 
پرگام آن را فروگرفتند؛ وسرانجام بخشی از 
استان رومی» در آمیای کهین گردید 
(۱۳۳). سپس دیوکلتین این سرزمین را به 
دو بخش کرد: فریژژی نخضتین» و فربای 
دوم 

Fescennium سوم‎ 

کشاورزان فسنیوم سروده‌هایی داشته اند 
که به یکپاره مروده می شده است؛ جنال 
می‌نماید که مروده‌های شگفت و 
هرس آلودۀ لاتینی که فين خوانده 
می شده است از ان سرودهای کهن به 
یادگار مانده باشد. مروده‌های فسینی 
دیری بایید و تا نخستین سالات میلادی 
حوزان ی ادبی سروده می شد. 
فلاورین ۲۳۱۵۷16۵5 

نام دو خاندانل آست وتبارشاهی 
که بر رم فرمات رانده اند : 

یکی خاندانی بوده است ایتالیایی نه 


رومی که تبارشان به‌سابینات می رمیده 
است و نژاده نبرده‌اند. صردودماد این 
حاندان نیتوس فلاو بورس پترو بوده است. 
از این خاندال. یتوس فلاوی وس 
وسپاریانوس ودو پسر او نیتوس و دومیتین 
به امپراتوری رسیدند, این خاندان شاهی 
یس از دومیتین از میاد رقت . 

دومین خاندان در بنیاد از ابلیری بود؛ و با 
کونستانس کلور که در ۲٩۳‏ میلادی 
سزار شدء آغاز گردید. 

فلژتون ۳۳۱۵۵6۲00 

در افانه‌های بونان» یکی از رودهای 
دوزخ بوده است. فلژتون که در واه به 
معنۍ رود اتش است به کوسیت 
می بیوندد؛ و آشرون را بدید می آورد. 
فلگیاس Phlegyas‏ 

پادشاه افسانه‌ای تمالی» پور آرس و پدر 
کورونیس بود. جونان راهزن» می حواست 
او و ترس کاه خاش در زنط ماوت از 
رابا درافکندنش در تارتار کیفر داد. 
فنیکس :۳۸60 

قهرمانی بوده است. پور ازور و پدر اروپ 
که فنیقیان نام خود را از او متانده‌اند. -- 
یکی از قهرمانان ایلیاد وپور آمیتتور است. 
فنیکس برای خوش‌ایند مادر که آمینتور 
پروایی بدو نداشت, با دختری که دلدار 
شاه بود نرد عشق باحت. پدرش او را کور 
کرد؛ و راند. فنیکس به دربار پله پتاه برد؛ 


شیرون سانتور بینایی را بدو با زگردانید. او 


فرهنگ نامهای اساطیری ۵٤۵‏ 


آموزگار آشیل شد؛ و همراه با وی به تروا 
رفت . 

Phoebê فوبه‎ 

از تتاناك بود» دختر اوراتوس و گانیا. از 
پیوند او با کونیوس» و زاد. 

Phorbas فورباس‎ 

قهرمانی از تسالی بوده است» از تراد 
لایتان. بر پایۀ گترده‌ترین افسانه, او در 
رودس رخحت ماندت درافکند. پادشاه 
فك بان فوسید بوده است. او دیدارگران 
دلف را می آزرد؛ آیولون وی را در مشت 
رنی ازیای درآورد. 

phorcus فورکوس‎ 

خدایی دریایی بوده است؛ پور یونتوس و 
گائیا. او خواهرش لتو رابه زنی گرفت. از 
اتو گرئان و گورگونها زاده شدند. 

Fucin فوسن‎ 

دریاحه‌ای کهن بوده است در ابتالیا. 
کلود یک بار آن را حشکانید. این دریاجه 
امروز «آبروز» خوانده می شود . 

فولوس :۳۵۵۱۵ 

سانتوری بود که هرکول را به میهماننوازی 
گرامی داشت؛ و باده‌ای را که از آن همة 
سانتوراك بود يدو ارعغان کرد. سانتوران 
ES‏ به پیکار برخاستند؛ و در 
کار ان فر کک سر 

Faunus فونوس‎ 

حدای روس رمه ها و شبانان بوده است که 


اين او بر یالا تن در رم ورریده می سد. 


٩‏ اه‌اید 


ایں خدا را با خدای ارکادی بان یکی 
شمرده اند. این خدا بنادی شد برای جهرة 
افسانه ای شاه اواندر؛ و بدین سان افمانة 
کوچ آرکادیان په یالا تن یدید آمد. اند ک 
اند ک» ویڑگی ایا او نکی راخ و 
کاستی گرفت؛ و فونوس جونان تخستین 
پادشاه لا تیوم رخ نمود؛ و پسری یافت به 
نام لانوس که جانشن وی کو 
(لا تینوس پسر هرکول نیز پنداشته شده 
است). منش و جهرة خدایی فونوس به 
شیوه ای برحای ماند؛و پر شمار شد؛ فونها 
بایان رشان ابقر که هگ 8 
همتای ماتیران یانی می‌توانند بود. 
دسته های ایینی لویرکال از آین این خدا 
برامده بوده است. 

Fidene فدن‎ 

شهری باستانی و ایتالیای بوده استء در 
کثور سابینان. این شهر که کرچ نشین 
اتروسکان بود و سيس به قرمان شاه الب 
درآمد, از نخستین شهرهایی بود که رومان 
گخودند و به جنگ آوردند. فدیان 
جندین بار بر رومیان شوریدند. 

فیلوکت ۳۱0۵646 

پادشاه افانه‌ای ماليان در کوه اتا» و پور 


کک 


کاثر 0205 
در افانه‌های یونانی» تهیگی (خلاً) پیش 
از آفرینش حن نامیده شده ات کائو 


یاس بود. او در کمانداری آوازه داشت؛ 
و کمان هرکول را به مرده‌ریگ فرادست 
آورد. جونان خواستار هلن» در نبرد تروا با 
قهرمانات دیگر هنباز بود؛ اقا ماری او را در 
آبخوست لمنوس گزید؛ به اندرز اولیسء 
او را در آن آیخوست تنها وانهادند؛ زیرا 
بویی گنده از نلسور وی برمی حاست. 
پس از ده سال» ماشائون او را درمان کرد؛ 
و فیلوکتت در واپسین پیکارهای تروا 
جنگید؛ و باریسن زا کت کر بار کت 
بر کرانۂ ایتائیا برافتاد؛ و شهر پتلیا را بنیاد 
نهاد. 


فنه ۳۳۱۵6۵ 

یادشاه افانه‌ای و نشگوین تراس بود. 
و خدای خورشید او را بازيچة خشم 
Ey‏ 
r‏ _ ۰ ۳ 

ارگونوتات نمود؛ در برابر» پسرات بوره او را 
از ستم هار يان رهانیدند. ‏ فیته برادر 
سفه وات کار ردد بوده است. یس 
حنگی در میانه فینه ویرسه درگرفت ؛ و برسه 
به داری سرمدوز اورا سنگ کرد. 


به زهدان آقرینش ھی مانده است. در کنار 
و همزمان با او کس و ارب بوده‌اند. این 


آسمان و گائیا» زین را پدید آوردند. 
کائیت 606 

نام دای انه بوده است که او را در 
سفرهایش همراه بود؛ و در رسیدن به 
ایتالیاء درگذشت. انه گوری را بر کرانة 
کامپانی برای وی برافراخت. این جایگاه 
امرونن به نام ان دایه کایت خوانده 
می شود 

Caprée کابره‎ 

تام کهنتر کاپری است که آسخوسته‌ای 
است خرد در ایتالیا, با کرانه‌هایی 
کوهستانی و آب و هوایی خوش. کاپره از 
انحا که تروس ده سال وایسین زند گن 
راهن کاخ در ان گتراند آواژه‌ای 
داشته است. ویرانه‌های این کاخ هنور 
برجای است . 
کاین Capéne‏ 
شهر باستانی اتروری که پایتخت 
کاتانانه بوده اسر ات کور را کا 
در ۳۰۵ پیش از زادن مسح به چنگ 
آورد:؛ شهر در ۲۱۷ پیش از میلاد, به 
دست هانیال وران شد. 

Capitole کاییتول‎ 

نامورترین و والا ترین تیه رم بود که برفراز 
آن, پرمتشگاه ژوییتر بنیاد نهاده شده بود 
که دای بگاهان عتهر رده می گنر 
کاپیس Capys‏ 

قهرمانی تروایی بوده است و پدر آنشز. در 
اقمانه های سین يارو همراه آنه شمرده 


قرهنگ نامهای اساطیری ۵4¥ 


شده است. او را بیادگذار کایو 
می دانسته اند. 

Caton کاتون‎ 

نام چند تن از بلندپایگان و سرداران بوده 
است. در رم باستان. 

Catilina al 

نام توطه گری است یر آوازه و رمی ٦۲(‏ 
پیش از میلاد) که با نهانکاری و دمیسه 
بر ستای رم شورید. سیرود توطة او را از 
پرده بدر اتداخت. کاتیلیتا, جنگ ابزار در 
دست» دربیتوقا مرد. اونمونه و دستانی 
شده است از توطله گرانی که به بهای 
تابودی دیگراتء در اندیشة کامگاری 
کار یاتوس 0202/5 

آبخرستی یونانی بوده استء در کنارة 
جنوبی دود سازز که متیفی دراز و تیز را 
وت می آورد. 

Carthage کارا‎ 

شهری بوده است در آفرشقا که فنیقیات آن 
رابه فرمات ماهلعت تیرنی دیدونء در 
هفتمین سده بیش از میلاد بنیاد نهادند. 
کارتاژ در ابخومت ای بناد نهاده شد که 
امروز تونس در آن حای دارد. کارتاژ 
اندکی پس از آن شهری بزرگ و نیرومند 
شد؛ و حای صور را گرفت. توانگری و 
پیرومندی کارتاژ جتان شد که همال و 
هماورد رم گردید. یس جنگهایی دیریاز 
که به «نبردهای پونی» نام یافته است در 


۵4۸ انه‌اید 


میان رومیان و کارتاژیان درگرفت. با همه 
تلاشها و شایست‌گیهای هانیبال, آن سردار 
بزرگ» کارتاژ در سومین نبرد پونی به 
دست رومیان ویران گردید. شهر دیگر بار 
ساخته آمد؛ و بزرکترین شهر آفریقایی 
رومان گردید. 

Carmenta lial 

در این پاستانی رم» پری آبها یوده است 
که او را با حدایانی جند یکی شمرده‌اند . 
کارمنتا مام یا باتوی اواندر پنداشته 
می شده است. در افمانه. کارمتاء حونان 
مکی" از ققایان.باستانی, بالات گرامی 
داشته شُده شتا در کارپالاتن» دروازة 
کاوفتال زا ر یی داقت اد 
کارمنتال Carmentales‏ 

قاس ها نت که ا 
پانزدهم ژانریه» در بزیگداشت بغبانو 
کارمتتا, در رم بریای داشته می شده 
است. ۱ 

کاری 2۲36 

در حغرافای باستان, کشوری وده 
است» در جنوب خاوری از آسیای کهین 
که دریای اژه و مدیرانة حاوری آن را آب 
می رسانیده اند. دوریان کرانه‌های آن را 
فرو گرفتند؛ وشهرهایی بزرگ را بر آنها 
پدید آوردند؛ اتا در آن هنگام پادشاهی 
بس باستانی و بومی» با زبان و هنحارهای 
فرهنگیش همجتان پایدار مانده بود. آنگاه 
کر وا مت 


آورد. شاهان بومی ساترایان ابران شدند. 
کاری سپس بختی از سرزمینهای سلوکی 
و امپراتوری رم یوناد. عرب و ترک 
گردید. 

کافتن )0 

تام ایت دنک دای دربای رز 
کاستروم Castrom‏ 

وازه‌ای.است لا تن به معنی حای استوار 
گردانیده. این واژه گاه به نام حابها 
می بوندد. گاه نز برای شاد دادن 
شهرهای استواریا اردوگا ههای‌رومی به کار 
برده ده است, 

کاستور 2500۲ 

کاستور و پولرکس دو شاهزادة لا کوفی 
بوده‌اند. پدرثان تیندار هر حند لا کوتی 
بودي جندان نامی برنیاورد؛ و آن دو یران 
زوس شنند. از این رویء آنان را 
دیوسکرر (فرزندان خدا) نامده اند. زئوس 
برای آنکه مادرشان لدا را بفریید, به یکر 
قویی درامد. ان دو از نوجوانی به 
کارهای شگرف دست يازیدند؛ با 
آرگونوتان همراه و هنباز شدند؛ شهرهابی 
را بتیاد نهادند؛ با راهزنان جنگیدند؛ و در 
شکارها جوا بیکارها شرکت حتد., 
دلستگی آنان به دختران لوسیپ که 
افدژزاد گاتشان نیز بدانان دلیاخته ودند 
مایا مرگشان شد. کاستور کشته شد. 
یوناتیان روا نداشتد که دو برادر به‌مرگ 


از هم جدا شوند. زنوس به پاس مهر 


9۹ 


E‏ و مات وی 
داشت» و ان دو را به اسمان برد. پس 
کاستور و پولوکس پیکره‌ای اخترین و 
توأمان را در آسبات بدید آوردند. 

کا کوس Cacus‏ 

در آفاته های رومی» راهرنی نامدار بوده 
است پور ولکان باپیکری نمی انان 
ی او ا رل ری لا وم ره 
مفاکی می‌زسته استء اراسته به 
اندامهای خونین کسانی که انان را کشته 
بوده است. انگاه که هرکول» همراه با 
گاوان ربوده از ژریون, از اسپانیا 
بازمی آمد, په در تیر رسید؛ کاکوس 
جهار ورزا و حهار ماده گاو او را دزدید. 
آنها را پس پس درکتید و به کنام خود 
برد. غرش آنها هرکول را به کنام راه 
نمود. هرکول با برگرفتن تخته‌منگها, 
نهانگاه غول را آشکار ساعت؛ و او را در 
جایی که «فوریوم براریوم» نامیده شد» 
خفه کرد. بر پا با زگفتی دیگرء کاکوس 
را چوپانی به نام رکارانوس خفه کرده 
است. این افسانه را ویرژیل در انه‌اید 
مروده است. 

Capharêe کافاره‎ 

اغآ اا رد استن. دی خمال 
حاوری ابه که دریانوردان کهن» به سیب 
توفانهای سهمگین, از آن می هراسیده‌اند. 

Calydon کالدون‎ 

شهری باستانی بوده است» در ائولی» بر 


فرهنگ نامهای اساطیری  ۵٩‏ 


اوتوس: در جایی که چندان از خلیج 
وت تون مسر او برس بشید گان 
کالیدون را به نیکوپولیس اورد که به 
یادبود آ کتیوم بنیاد نهاده شده بود. از این 
شهر ویرانه‌هایی ارزشند, در حایی که 
کورت | گه خوانده می شود ۳ گرد 
پرستشگاه آرتمیس (لافربون) برجای 
مانده است. 

Calliope کالیوب‎ 

یکی از نه بغدحت هنر بوده است» و 
برترین آنان. او بغ سروده‌های حماسی» 
گاه نیز یغ گشاده‌زبانی و شیوا سختی 
شمرده می شده است. پر پاي افسانه‌هایی 
چتد» او مام اورفه و لینوس که قهرمانان با 
خدایانی فون افرین بوده‌اند» پوده است. 
درتندیه‌ها و تگاره‌ها کالیوپ زنی جوان 
شان داده شُده استء لوحه و لہ یا 


توماری از بابیروس در دست , 


کامار Camarine jı‏ 
شهر باستانی یونانی در میمیل» که 
درسال ۸ پیش از میلاد به دست مردم 
سیرا کوز بنیاد نهاده شد. ویرآنه هابی از ان 
هنور در جنوب ویتوریا برحای مانده 
است. درنزدیکی آن تالابهایی گنده و 
آزارنده بوده است که کاماریان آنها را بر 
کامة نهانگویی آپولون خشکانیدند؛ و 
ناوت اها را ین ات از دس 


دادند., 


۰ ۵۵ انه اند 


Camille Jl 
شهر بانوی افسانه‌ای‌ولسکان و دحت متابوس‎ 
بود. کامیل که یکی از پهلواتان زن انه اید‎ 
ست در سبکپایی پر اوازه بود. او رانده از‎ 
میهن» حندی را با پدرش در بیشه‌ها‎ 
گذرانید (پریورتوم). ای در پیکار با‎ 
آرونس کاهن سییل کشته شد. ویرژیل‎ 


می‌گوید که: «او می‌توانست بر 
خوشه های گندم بدود» بی آنکه 
ساقه هایثان حم شود .» 
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دختر پریام و هکوب. او نخستین بانوی انه 
بود ؛ و مام آسکاین. در افسانه, او گاه به 
هنگام واژگونی تروا بندی شمرده شده 
تاه کا او را رها اند که انش 
بدر آمده است؛ گاه نیز بر آن شده‌اند که 
آفرودیت او را درربوده است. 

Créte کرت‎ 

آیخوست یونانی» در مدیرانة خاوری 
اشت::. کرت از. اا رک ور 
هک وی مت 


کریس ند 

راهب آپولون بود. آپولون او را با گسیل 
موثانی که کشتزارهایش را به تباهی 
کا کشر داد ر آلو ارام 
اف و اف غرشان .زا نه تیر کشت: 
کز تس پر کاک را مرش زرم ترا را 
بنیاد نهاد. 


کلاروس Claros‏ 
هری بوده است باستانی» در لیدنه. در 
نزدیکی کلوفون. پرستشگاه آپولوت راء در 
این شهرء نهانگویی پر آوازه بوده است. تا 
سدهْ موم پیش از میلاد» از اين نهانگوی 
که همواره در باد میتی بوده است» راز 
می پرسیده‌اند. اپولون کلاروس را ونان 
نگاهبان مراسر ایونی می ستوده‌اند. 
کلاروس 
امروزین بر حای است؛ و باستانشناسان 


ویرانه‌های در . در برماندر 
آنها را کاویده اند. 

Clélie کللی‎ 

زنی فهرمان و اقسانه ای بوده است» در رم. 
رومیان این زن را با زنانی دیگی چونان 
گروکات: به تسا مپردند.: (۵۰۷ یی از 
میلاد). این زن گریخت؛ و خطرهایی 
بسیار را به جان خرید؛ از تر گذشت؛ و 
به رم درامد. رومان به ناجار او را به 
پورستا بازگرداندند؛ او نیز وی را به 
شگفتی و ستایش نگریست. کللی را با 
نهادل تندیسه‌ای از او بر «راه عپند» 
کا داشتد. 

Claudia کلودیا‎ 

نام خاندانی نراده از شهروندان والای 
رمی » دررم باستان بوده است. س نام دختر 
کلود و نروت» امپراتوران رم نیز کلودیا بوده 
اش . 

کلوزوس ادها 

با کلردیوس نام پادشاهی سابیتی بود که در 


صده شنم بش ار زادث میح» کوحی 
بزرگ را به سوی رم سامان داد و زهیری 
کرد. او شهر را از جیرگی اتروسکان 
رهانید. به کت ویرژیل, او بیاد خاندان 
کلودیوس بوده است. 

کلوز دوم Clusium‏ 

نام باستانی شوزی است. 

Clwentiıs كلونتيوس‎ 

کارتزس اوکین نکی ان بررگان رف 
در سدۀ نخمتین پیش از میلاد بود که به 
کر برادر با زهر متهم شد؛ به باری 
یون و را از کاه ی کف برگار 
داشت. 
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نام بریی دریایی بوده است دحت 
اوکنانوس و تتیس. حون ایولون که دلدار 
کلییا بود او را وانهاد. پری خود را از 
گرسگی کشت. خدا او را به گلبتی 
دیگرگون کرد. کلیتیا لوکوتوئه هماورد 
خویش را در دلیستگی به اپولون رسوا 
کرده بود؛ و پدر لوکرتوه او را زنده در 
خاک کرد. 

کنوسوس 9 

در جفرافیای باستان» شهر کهن کرت 
بوده است در هامون کراتوس. کاخ 
کنوسوس» که کاخ پادشاهان کرتء از 
او اھ رن وک الیک 
یش از زادن میح در این شهر بر بای بوده 
ای ای و کار فشک ونان 


فرهتگ نامهای اساطیری ‏ ۵۵۱ 


کنوسوس» شهر بتيادین کرتی» و هماورد 
کورینت بوده است. این شهر تا مده 
جهارم میلادی پایید, 

Corê کوره‎ 

دخت دی و یکی از بزرگترین خدایان 
دهگانی: در این یات بود. او را با 
پرزفون درآمیخته‌اند؛ و یکی شمرده‌اند. 
لک برزفون دز ساد خدایی دیگر اع 
یرزفون نأمی است که گاه تنها به بانوی 
هادس داده شده است 

Corybante Zila کو )ر‎ 

کان ان اغات ل واف کر 
فریژی. نخمتین کوریانتهاء دیوانی 
شمرده می شده‌اند» برر آپرلون یا هلیوس. 
در روزگار سپسین, ین نام به راهیاتی 
فریژی داده شد که «مام زر را 
می پرستیدند. این راهیان در ہی خریعتی 
نی و سپند خود ء به رفصهایی شگفت» 
این حدا را گرامی می داشته اند. 

Corinthe کورست‎ 

شهری است در بونان: در زرقای علیج 
کورینت. 
رمین لرزه‌ای ویران گردید. و دیگر بان در 
۸ بازساخته شد, کورینت در جهان 
باستان یکی ازدرخشانترین کانونهای هنرو 
فک روا ا 

کور توس Corythos‏ 

یور پاریس و دوئنون بود؛ و بسیار از زیبایی 


ابن شهر در ۱۸۵۸ به 


بهره داشت. مادرش او را به نزد هلن 


۵8۲ انه ایبد 


فتاه ا ابو که اوی وا بان کرد 
پاریس او را در آغوش هلن کشت. - پور 
زئوس و الک و یادشاه تیرتیان ایتالیا 
بود. او را نیای اتروسکان و بنیادگذار 
کورتونا در ایتالیا می دانند. کورتیرس پدر 
داردانوس بود. 

کوکلس 000166 

هرراتیوس کوکلس (یک جشم) قهرمان 
افسانه‌ای رومی بوده است از مردم هوراتیا 
که از پل سوبلیسیوس» در پرابر پورسنا 
دفاع کرد. و به سپاهیان خود زمان داد تا 
بتوانتد پل را بگاند. او یک جشمش را 
در ییکار از دست داد» نام او از ان اسا 
تتديسه‌اي از او را در پرستشگاه ولکان 
اقراخته بوده اند. 

Cumes کوم‎ 

شهری کهن در ایتالیای جنوبی» در 


بر ايه شنت ۸ رومال» در زمان یادماهات 


گ 


گابی Gabies‏ 
تهری باستانی در لا تیوم نود است؛ در 
صررهین ولسکانا» در شمال باعتری رم» بر 
است. «تارکن باشکوه» پس از هفت سال 
فرو گرفتن شه بر آن دست یافت. 

ص 
تندیه ای ده نام دیال کابی درویرانه‌هأی 


شهر ا شده است که در موز لوور 


اتروسک ۳8 از نگاشته‌های آیتی و 
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نهانگویهای سیبیل کوم را خریده بوده اند, 
هرجند که.ویرزیل بر ان است: که از 
زمان انه پرمتشگاهی در کوم برده ا 
مسیج » بونانیاتی ساحته اند که در بنیاد از 
شالس و اره بوده اند, اين شهر را در 
۳ ملادی: نابلیان ویران کردند. 


کیرنوس Quirinus‏ 
خدای باستانی رومی است. چان 
می‌نماید که او مارس سایینی باشد. 
مارسی که به گفتةٌ سرویوس آرام بوده 
است. در روزگاران کهن» کیرینوس یکی 
از حدایان سه گانه ژوپیتر - مارس -- 
کیرینوس شمرده می‌شده است؛ و 
پرمتشگاهی برفراز کیرینال داشته است. 


روملوس به سیب همانتدش با این خدا 


«روملوس کیر ینوس » خوانده می شد. 


سم 
نگهداری می شود . 
گارامانت Garamantes‏ 

ر 
مر ھی بیابانگرد در لیبی مپاین در 
جنوب اطلس که در ددمنشی و خونریزی 
آوازه داشته اند. شاید مردم توارژ از تخما 
آنان باشند. پیرومندی گارامانتان که 
گویا در دة هشتم پیش از میلاد آغاز 


ع ۷ ٤‏ ^ 
کرفت» در سد پنجم به اوج خود رسید؛ 


زیرا ارابه‌رانان آنان که در ارابه‌های 
گارامانتی می‌تاختند آوازه‌ای داشتند؛ و 
هانیبال در سپاه خود از آنا بهره می برد. 
ال ری کازآخاب رات وتا د کی 
٩‏ پیش اززادن مسیح فراجنگ آوردند. 
گارامانتیس Garamantis‏ 

شهر مردمان کامارانت بوده است . 

Galatée گالاته‎ 

خدایی دریایی وده است, دحت بره و 
دوریس. پولیفم غول بدو دل باعت. 
ک6 ایی انه زاس او یر کر 
روزی پولیغم دو دلداده را در اشکقتی در 
یبیل بر کرانة دریا به ناگاه دید؛ به 
خشم و رشک» آسیس ر؛ بر تخته‌منگی 
قرو اف و گاید کل ای راید 
تخته سنگی دیگرکون کرد ؛ سپس در دریا 
برجهید؛ و به خواهران نحویش نرنئیدها 
پبوست. در با زگفتی دیگر از افسانه» 
پولیفم با گالاته بیوند می‌گیرد؛ و از آن 
فهرمانان ملع کالاتیم و اترم زاده 
می شوند. 

کانیمد 2۵ ) 

شاهراده‌ای تروابی بود پور تروس و 
کالیروئه. زئوس دل بدو بست؛ او را 
درربود؛ و به المپ برد؛ تا ساقی خدایان 
گردد. در با زگفتهایی سین از افسانه 
آمده است که گانیمد رمه‌هایش را بر آیدا 
می چرانید؛ زئوس در چهره و پیکر 


شا هین او را در ر بود ‏ در بنیاد این افائه 


فرهنگ نامهای اساطیری ‏ ۵۵۳ 


می توان ربودن ثاهیوری از داردانی را به 
دست تانتال شاهزاده‌ای از لیدیه 
بازشاخت و باریافت. 

Grynia گربنیایی‎ 

راهب و نهانگوی آپولون در گریوت که 
شهری بوده است باستانی » بر کرانة 
E E‏ رداهب ان 
باه نت نم رفن اسر 

Glaucus گلوکوس‎ 

خدایی درپایی بوده اسع در افانه‌های 
بونان. او که در آغاز انسانی میرا بود. به 
ادف نا خورکت ای ای E‏ 
کل وگوسن آینده را پیش ست: او در 
اة ارگوا مش داش کون 
میلا را بفریبد و بر خویش بشیبد؛ اما 
بازیجه دست سیرسه شد که سيلا او را ده 
یاری خوانده بود. سپس کوشید تا بر آریان 
دست یابد؛ و او را به دلداری برگزیند. 
آریان بر کرانه‌های ذا کسوس برافتاده بود, 
اقا دیونیزوس او را ربود و برد. ‏ گلوکوس 
مالاری از یی بودء نواده بلرفون» و 
همپیمان پریام. او به کویه‌های آژاکس 
کشته شد. دیومد و گلوکوس زمانی به پاس 
پیوندهای میهماننوازی که خاندانشان را به 
ون جنگ ابزارهایشان را به 
۱ 
از زر بود؛ ا دیومد از اهن. 


Gaulois کلها‎ 


مردمانی که درسرزمین گل می زیسته اند؛ 


چنین نامیده می‌شده‌اند. سرزمین گل در 
حهان باستان مرزینی بوده است که 
نای کشرزهای. غات رن درام 
کرهستان الپ راین و اقیانوس را 


دربرعی‌گرفته انت 


گورین Gortyne‏ 
شهری باستانی بوده است» در بخش 
میانین بونات» در هامونی که امروز ماسارا 
خوانده می شود . این شهریکی از مهمترین 
شهرهای یونات» شمرده می ده است که 
بنیاد آن به رو زگار مئونی می رسیده است. 

Gorgones گورگون‎ 


پتیارگانی بوده‌اند که ماراتی بر گرد 


لارت Laërte‏ 
یادمٌاه اتاک و يدر آولیس بود. او روزها 
را چشم براه پس در آرامش می‌گذرانید. 
آتنا به شیوه ای معجزه آمیز جوانی را بدو 
با زگردانید. 

Laocoon لائوکون‎ 

قهرعانی تروایی و کاهن اپرلون بود. او 
یونانیان را از درآوردن چوپینه اسب به تروا 
پرحذر می داشت. از این روی» انا او را 
کیفر داد: به هنگام آین برخی و نیایش» 
دو مار غول آسا او و پسرانش را فرو 
گرفتند؛ و او را به خفگی کشتند. ویرژیل 


سرشان ھی پبجیده اند ؛ ودهانشال به 
دندان گراز آراسته برده است. حایگاه این 
غولان که جنگالها و بالهایشات مفرغی 
بنداشته میس شده است. در کرانه‌های 
دوردست هپری» در مرزهای باختر زمین 
فد ال اش اه اناف ن 
پنداشته شده است. این سه خواهر دیو 
اوریال» استتو و مدور نام داشته اند. از آن 
هیا سومین ديو حطرنا کتر بوده است. 

رکس خیره بلو می‌نگریسته استء» 
سیگ می ده است. اين وی ڑگی 
پوزئیدون را از دل بستن بدو» و پرسه را از 
کشتن وی بازنداشت. پرمه به یاری آنا 
اورا کشت. 


استا. 

ائومدوت ۱2۵0۱۵008 

پادشاه ترا و پور ایلوس و آوریدیس بود و 
پدر پریام. او به یاری پوزئیدون و آپولون 
باروهای تروا را برافرانعت؛ اما از آنجا که 
ار پرداحت بهای مقرّر مرباز زد آیولون 
طاعون را درگسترد؛ و پوزئیدون غولی 
دریایی را به تباهی آن سرزمین فرستاد. 
ناحار شدند دوشیزه‌ای را برای وی برحی 
سازند. سرنوشت هزیو دحت لائومدون را 
برگرید. هرکول پیمان بست که اگر 
یادشاه اسبانش را به او بدهد, هزیود را 


برهاند. هرکول غول را کشت. لیک شاه 


یمان را به سر نبرد. هرکول شهر را فرو 
گرفت: و شاه وپرانش را کشت. 
Lapithes dli‏ 
در آقمانه های بونانی » مردمی از تتالی 
بوده‌اندء بر آوازه در رام کردن امبان. 
آنان» به رهبری پادشاه پیریتوس» بر 
سانتوران چیره شدند: سپس هرکول آنان 
را برانداحت. 
لا تون Latone‏ 
بغیانویی باستانی و مام آپولون و ارتمیس 
بوده اسنت: روهال او ۳ يم تتدرمتی 
می شّمرده اند, لا تون با بغ یرنانی لتو 
یکسان می تواند بود. لا تون را به ویژه در 
ر ۳ 3 
دلوس و ليمي راهچ می داشته اند. 
لا تیوم Latium‏ 
(شبه حزیره‌ای ) است. از زمانهای پیش از 
شض = ص 
تاریخ: از روز کار هن گورهای لا تیوم» 
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به دک به کورهای اتروری حتوبی 
می مانده ا بان راز تور گا 
حشم انداز رم از سدة جنجم بیش از زادد 
ص 
مسح پدید امده بود. اثر فرهنک بونانی به 
۳ 3۷ > ۳ و 
ررقی» در ستی بزرگ»› به باری 
: ص 
اتروسگان در فرهنگ لا توم احاس 
سی ند در این زهان است که همییمانی 
۳ گاید در کوههای e‏ داشتد» یدید 
آمده بود. در این کرهها جشنهای ژوییتر 


فرهنگ نامهای اساطیری ۵۵۵ 


لاتین برگزار می شد. شهرهایی چون: 
الب لانوویومء آریسیاء پرنست, فیدن وحز 
آن شهرکهای دوک با اینهمه 
میامستی بویا داشتضد و 
کرچ‌نشنهایی را پدید می آوردند. رم نیز 
از همان گونه بود. اما رم یکباره نیرو 
کر و و بایان 
رسید. لایناد پس ار پیکاری کوتاه 
وکو شای لا نة :دز 
۳۳۸-۵ پیش از زادد مح از هم 
باشید. انحه ماند تتها پیوندی دیتی بود. 
مردماتی حول مردم اک و ولسک دیگر 
بخشی از لاتیوم کهن نودند؛ بلکه در 
قلمرو « توم نوویوم» لا تیوم بزرگ جای 
داشتد . 

Ladê" لادون‎ 

رودی بوده است در ارکادی» و شاخه ای از 
آل کیو کن شک و بان 
کرانه هایش آواژه داشته است. 

لادون غولی بوده است صد سر که 
سیبهای زرین را در باغ همپریاد باس 
می‌داشته است. پس از انکه هرکول 
لادون را کشت ییکره‌ای اخترین مده در 
اسما 

Lare لار‎ 

نام خدایانی بوده است که نگاهبان کانون 
و احاق خانواده بوده‌اند. لاران را بشتر در 
حهرة خدایی کوچک و بی بال تشان 
می داده‌اند که حامه‌ای کوتاه دربرداشته 


۵۵ آنه اد 


است؛ شاخی را که نشانه فراوانی است 
در »ست برمی افراخته است؛ و حامی را 
در دست می داشته است. گاه ی 
که نشانة وفاداری است در کار او دیده 
می ده است. 

Larissa la j'y 

شهری بونانی بوده است؛ در تسالی. ان 
شهر تا سد چهارم پیش ار میلاد. بایتخت 
کنفدراسیولن تسالی بوده است. 

لاورت Laverne‏ 
خحدایی بامتانی و دوزخی بوده است» در 
آین رومی. او سالار و سر پرست دزدان و 


شٌمرده 


مر 
پرمتشگاههای او در یشه‌های تاریک و 


در حاهای دورافتاده ساخته و اقراخته 
می شده است. 

لا ونیا Lavinia‏ 

دحت پادشاه لاتینوس‌بود. بر یاب کف 
ویرژیل و حند اقانة . دیگر که باهم 
ناسازند, او در آن هنگام که پدرش وی را 
به انه نويد دادم نامرد نورنوس بود. 
تورنوس > نا کام د بی فرجام؛ برای 
نگاهداشت ای حنگید. آسکاین پور اویا 
نایمریش بوده است. لاوینا» یس از 
مرگ انه» سیلویوس را به جهان آورد. او 
را مام مهین روملوس نیز شمرده اند. 
لاوينيوم Laviniunı‏ 

در حغرافای داستان» شهری وده است در 


لا تيو که بر یاب اقمانی از آت را به باد و 


بزرگداشت 
لا وینیوم کانونی اس بوده انیت که در آن 


بانویش لاویبا باد نهاد. 


اییهای ستتی وستا و خدایان دودمانی» 
رکا س دد اس دیدن اسان 
«یراتیکادی مارة)) امروزین است. 
Lêthê azl‏ 
یکی از رودهای دوزخ بوده است. آبهای 
آراء آن گذشتة زمینی را از یاد روانهای 
مرد کات که از ان درمی‌گذشته اند می زدوده 
هبتر 
لدا Leda‏ 
بانوی تیندار, پادشاه اسپارت بود. رئوس 
دل بدو باخت؛ برای آنکه او را خوش آیدء 
به پیکرةٌ قویی درامد. لدا دوتخم غول‌پیکر 
را به حهات آورد. که از آنهاء دو حفت 
توأمان: کاستور و پولوکس؛ نیز هلن و 
کلیعنتتر برون آهدند. لذا که او را دخت 
زئوس نیز می دانسته اند به ویژه در لا کونی 
گرامی و ستوده بوده است. 
لرن ۱,6۲۳ 
دالابی بوده است در پلوپونز» در مرز 
ار و لا کر این تالا را 
سر حشمه ها و E‏ حند به سوی 
دریای ازه بودد است. افانه هدر که 
هرکول : او را از بای درآورد با ال در پیوند 
افسانة دران 
کک سر شوهراتشان را بر بدند؛ و 
ين صرها رادراب درافکندند. 


است ؛ بل دانائرس 


Lelges jl 
مردمی بوده‌اند در آسیای کهین؛ پیش از‎ 
روزگار هلنی . نویسندگان کهن از لزان‎ 
باد کرده اند. اما دیری این مردم به درستی‎ 
شداخته تخده بودند. آنات مردمی حتگاور‎ 
بوده اند؛ و به زبانی سخن می‌گفته اند که‎ 
یوناتیان آن را «بربر» نامده‌اند. للاان به‎ 

فرمان کاریان درآمدند. 

لمنوس 6۲0۱8۵5,] 

آبخوستی برنانی است, در دریای اره. در 
میاه برس و شالسیدیک. این آبخوست 
پناهگاهی بود پلاسژ بان را در آن هنگام 
که از برابر آشاییان و دوریان می‌گر یختند؛ 
نیز به هنگام فروگیری ترواء یونانیان توشه و 
بت خویش را از این آبخوست فراهم 
می اوردند. 

Lenéenrıes لسن‎ 

جشنهای جرخشت بوده است که در 
آتنء درماه‌ژانو به, بزرگداشت دیونیزوس 
را بر بای داشته می شدہ وه 

لو برک Luperque‏ 

کارت لور کو کا کک کف نون 
لو پر کال Lupercales‏ 

حشنهایی بوده است که در یانزدهم کوز به » 
برای بزرگداشت لویرکوس برگزار می شده 
است. این حشنها را در فرود بالا تن در 
برابر غاری که وره خدا بوده است REG‏ 
می‌کرده اند. در این جشنها بزان و سگانی 
را برخی می‌کرده‌اند؛ میس راهبان 


فرهنگ نامهای اساطیری ‏ ۵۵۷ 


لوپرکوس به دوی آغاز می‌کرده‌اند که در 
آن دو مردم را با تسمه‌هایی از پرست گاو 
می نواخته اند, به ویژه زنان را؛ تا آنان را 
از زابایی و باروری دل آسوده گردانند. این 


حشنها بهانه‌ ای بوده 
ص س 
سرگرمیهای هوس الود و کامجویانه. 


و پرکوس خدایی رفمی وده است که 
کشده گرگان» به ویژۀ ماده گرگی که 
روملوس را پرورد» و نز پاسدار رمه شمرده 
عی له انس اور تیان انی سی وان 
لوسیفر Lucifer‏ 

که در لا تین به معنی «(برندۀ روشتایی» 
ا یکی از تامهای اهریین است. در 
تخستین سله‌های میلادی» لوسیعر برنام 
عیی بوده است حوذات «برنده راستىن 
روشنایی». اما در سده‌های مبانین نامی 
ده است برآی سانان غا 

Locriens لوکردان‎ 

اشد گات وکر وده اند لوک کتهری. بوده 
است داستای و بونانی» در بروتیوم. این 
شهر در ۲۰۵ پیش از میلاد. به چنگ 
رومان افتاد؛ و در سدة ششم میلادی, به 
دست تازیان و بران شد. وبرانه‌های آن در 
نزدیکی لوکری امروزین برجای است. 
لسورنی Liburnie‏ 

در جغرافیای باستان» بخشی از ایلیری 
بوده است, در مانة استری و دالماسی 
در درازای آدریاتیک. رومیان لیبورنیان را 


A4۸‏ انه اند 


که مردماتی راهزن و جیاولگر بودند» در 
سدۀ دوم یش از میلاد نه فرمان درآوردند. 
لییاری Lipari‏ 

نام برترین آبخوست ائولی بوده است؛ این 
دام گاه به تمامی آبخوستهای ائولی داده 
می شده است. 

Libye لیبی‎ 

سرزمینی در شمال آفریقا که تریرلتن» 
سیرنائیک و فزان را دربرمی‌گیرد. لبی بر 
کرانة مدیترانه جای گرفته است؛ از شمال 
با مدیترانه, از جنوب با پیابان, از خاور با 
مصر و از باختر با تونس و الجزایر هممرز 
است. پایتخت لبی تریپولی یا طرابلی 
است. 

لیریس 1,۳۱5 

رودی در ایتالیا, در آربرز که ۱۲۰ کیلومتر 
درازای آن است. این رود امروز لیری 
حوانده می شود . 

Lycie لیسی‎ 

در جغرافیای باستان» مرزمیتی 
کوهتانی بوده است؛ در جنوب اسیای 
من در میانۀ کاری و پاعفیلی , یمیاد 
در جنگ تروا هنباز بودند. در برابر لیدیان 
شکت نیاوردند؛ اما کورش 0 
را به آمپراتوری هخامنشی در یوست. ار 
فرهنگ و تمدن ليان آثاری اندک بافه 
شده است. 

Lyci in08 نرس‎ 
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سخنرای جامه گوی یونانی و پدیداور 


سرودهای با کوس که («دیتیرامب» خوانده 
می شوند , او از مردم سبو بود, 

Lycaon لیکاتون‎ 

یادشاه افسانه ای آرکادی بود که کودکی 
را بر مهراب زئوس سر برید؛ یا گوشت 
کودک را در خورش» به زئوس که از 
رز او می کشت اران اکت 
زنوس او را همراه با پنجاه فرزندش به 
آذرحش کشت. این افانه را می توان به 
آییتهای برخی انسان که در آرکادی به یاد 
زوس لیسه‌ای انجام می شد» پوست. 
یکی ار یرال پریام بود که اشیل او را 
در ند افکند. 

لکائونی ۷20016 ] 

سررهینی بوده است» در حنرافیای 
باستان» در میان؛ آناتولی. ایکونیوم و 
لائودیسه از شهرهای بزرگ آن بوده اند, 
لیکورگ Lycurgue‏ 

یادشاه اقسانه‌ای ادونان, در تراس بوده 
است. بر ای بازگفتهایی گونه گون از 
افمانه» لیکورگ دیونیزوس را از کشورضش 
راند؛ یا همراهاتش را در بند افکند. یس 
خدایان او را کیمر دادند؛ بند از بندش 
جدا کردند؛ او را کور کردند و حر آل. 

کے لیکورگ قانونگذار افانه‌ای اسپارت 
بود. حهرة او در درازنای سده‌ها به 
وکات کے کرت رده اوت ایت 
لیگور اع زرا 


مردمی باستانی بوده اند که در کرانة 


عذحرانه و کا در شهرهایی که 
امروز مارسی و لاسپزا خوانده می شوند» 
نیز بر دو دامن کوههای آلپ 
لیگوران 
۳ ص 
کوچ نشینها و پایگاههایی در اسپانیا و 
کورس پدید آورده بوده‌اند. از زبان و 
فرهتگ آتان جندان آ گاهی در دست 


هی رز بسته اند . دریانوردانی 


یست. رومان به دشواری در ۲۲۸ تا ۲۳۵ 


Maia lola 

دختر اطلس و یکی ازیلنيادها بود. ز ئوس 
دل بدو باخت؛ و ماتا مام هرمس شد. 
مائی! در آیین رومیانء خدایی بامتانی 
بوده است که با ولکان بکی گردیده 
اضتتار 

Mars مارس‎ 

کو کا ا جنگ بوده 
است؛ هرحند عارس را با خدای یونانی » 
آرس یکی شمرده‌اند» عارس «حدایی در 
ورگ و هجار رومی» و در بنیاد 
ایتالایی است. اتروسکان این خدا را با 
تام ماریس می شتاخته اند مارس که پور 
ژونون بود؛ و در آغاز برتر از ژویتر شمرده 
می شد» بر بنیاد افانه, بدر روعلوس و 
نیای رومیان گردید. مارس را با ینام 
مارس گراویدوس گرامی می داشته اند. 
نیزه‌ها و دوازده عپرکه یکی از آنها از 


فرهتگ نامهای اساطیری  ۵۵٩‏ 


پش از میلاد توانستند آنان را درهم 
کوبند. ۱ 
Lilyhée al‏ 

در حغرافای باستان» شهری بوده است در 
تیار کرجففنی وفرداتیر کازناز این 
سهر کارتاژیان را در استوار بوده است. 
لپلیبه را رومیاد در ۲۶۱ یش از لاد 
فراجنگ آوردند. این شهر امروز مارساله 


خوانده هی شود. 


آسمان فرو افتاده بود بدو ویژه داشته شده 
بود. حثنهای مارس به رهبری راهان 
اورا تشیت دراه مار که 
آغاز سالی رومی ہرود با تمایش 
جنگ ابزارها بریای می شد؛ سپس در ساه 
اکتبر که سپاهیان از آوردگاهها باز 
می آمدند. تنها افانة مارس که یکره 
رومی افانه‌ای است که 
عشق‌ورزیهای این خدا با رئا میلویا در 


- ع 
ان باد شده است؛ اقسانه های دیگر که در 


است 


ادب لاتین بازتافته‌اند برگرفته از 
افسانه های آرس اند. 

Marcellus مارسلوس‎ 

ره زا راون ار کیت توق آرکرینت 
او را به جانشینی خویش برگزیده بود . اقا 
مارسلوس در هده سالگی درگذشت؛ و رم 


ت ۲ ۰ 
را درصوگ و اندوه فروبرد. 


ماریکا ۷1۵2162 

پر سی دربایی بود در لری: در نزدیکی 
مینوتورتو که به گفت؛ ویرژیل» فونوس او را 
مام لا تینوس گردانید. 

فاسیل ۷۲255۷165 

مردمی بیابانگرد از تبار نومید که در بخش 
خاوری تومیدی می‌زریستهاند؛ و 
مازائزیلان که‌بی‌گمان‌با آنان خویشاوندی 
داشت اند. در بخش باختری. 

ماشانون ۷261207 

پور اسکلییوس و اییونه بود. ماشائون که از 
مردم تسالی بود جونان خواستار هلن در 
تروا هنباز دیگران بود؛ و زخمیان را درما 
می‌کرد. 

ماله ۷2166[ 

دماغة بلویونز بوده است که امروز «مائیا» 
نامیده می شود. 

Mere مام‎ 

یا مادر ینام جندین بغبانوی یونانی و رومی 
بوده است: رئاء سیبل» گاٹاء دمتر. برنام 
سبل مام خدایان و مام بزرگ وده است. 
مانتو ۲1206۵ 

و یی را که ناگ نف ر 
است» دختر تیره‌زیلاس بود؛ و از او توان 
پیشگویی را به دست آورد. دردلف‌جای 
گزید» و در آتجا هنر تهاتگویی را 
آموخت. مپس اپولون او را به کلاروس 
در آسیای کهین فرستاد. مانتو در آنجا با 
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ری کر یوند رنه از او یری 


یافت که موپسوس پیشگوی است. 

Méonie منونی‎ 

نام بامتانی و شاعرانة لدیّه» نیز گاه 
اتروری بوده است. 

Mercure مرکور‎ 

خدایی بوده است رومی يور ژویتر که در 
روزگاران کهن او را با هرمس یوناتی یکی 
شمرده اند. مرکور حدای تیدا کم حدای 
دزدان و یغأماور خدایات بنداشته می ده 
است. او را بیشتر با کلاهی اراسته به دو 
بال جوگانی دردست, وبا بالجه هایی در 
یای نشان می داده‌اند. مرکور را در 
سرزینهای آلمانی و در سرزمین گل نیز 
گرامی می داشته اند. او را برستشگاهی 
گرد» در آونتن» دن بوده است. این 
پرستشگاه را در 4٩۵‏ پیش از زادن مسیح 
ساخته بوده اند . 

مروپ ۱۷۲6۲086 

دخت اطلس و باتوی سیزیف بوده است. 
او تھا کی است از دشتران ناد که 
زن انسانی مرا شده است؛ از این روی» 
یس از آنکه مروپ ستاره‌اي شددراسمان» 
ردو راا خی کک اف 
مزانس ۱۷626066 

رادشاه اتروسکی کایر بوده است که راه به 
بنادهای افسانه ای رم حته است: 
مرانس در انه‌اید حوناده همان تورنوس 
رخ نموده است؛ و هماورد انه است. او در 


این حماسه, نموه ای ات از شود کامگان 


اتروسک که ناخدای ترس و در یکار 
کی روش ان . کار که پیکر پررش 
لوزوس را که در پیکار نومیکوس در 
نزدیکی لاو ینیوم کشته شده است» به نرد 
آو می آورند دیوانه از خشم به رویاروی 
با انه می شتابد؛ و انه آو را می‌کشد. 

مزر ۷۵86۲6 

یکی از اریتبان بوده است. هژر که نماد 
رشک و کک شمرده می شده است» 
کشاکش ومتیز را در میان مردمان 
درمی افکنده است؛ اما هم اوست که 
کناهکاران و کانی را که حشم خدایان 
را به موی خود درکشده‌اندء ده کیفر 
می رساند, 

Maessapie سابی‎ 

بومی بوده است در جنوب باعتری ایتالیا که 
امروز «اوترانت» محوانده می شود. 

Megare مگار‎ 

شهری یونانی است در خاور آنن. جنان 
می‌تماید که این شهر را کوچندگان 
کاری و لرْ بیاد نهاده باشند. در 
رو زگاران هوس مگار وابسته به آتیک بوده 
است؛ اما به هنگام تازش دوریان از آن 
شهر را راهزتان در 
سده‌های میانین به ویرانی کشیدند؛ و از 
سال ۱۵۰۰ به این سوی تنها دهکده‌ای 


بوده است. 


حدا می شود. این 


ملامپوس Melam pus‏ 
که به معنی «مرد صیاه پای» است پور 


فرهنگ نامهای اساطیری ‏ ۵1۱ 


امیتانون و ایدومنه, و برادر بیاس بود. او از 
آورد؛ نز زبات حانداران را می داتست. او 
پزشک و وق و کاهن آپولون بود. 
ET e‏ 
دختران پروئتس, یادشاه ارگوس را از 
دیوانگی رهاند؛ به یاداش دوموم 
پادشاهی را به دست آورد؛ و آن را با 
پرادرش بخش کرد. 
Mêlibée al‏ 
تامی اة .که ویرژیل» در خن 
سم 
«ا کلوک» خویشض» ره حویاتی داده 
است.. 
Melita ki‏ 
در جغرافیای بأستانی» شهری برده است 
۱ 2 
در کایادوکیی حای گرفته در کتاریلی در 
راه شاهی ایرات. ویرانه‌های آن در 
«اسکی مالا تیا» برجای است. 
محنوت ۷۲۵۲۳۲۱۳۵۲[ 
نام‌فهرماتی یونانی بود پور تیتونوس و 
«مپیده» (ا توس )» و بادشاه اتیو يان که 
به فرماندهی سپاهی از آین مردم به پاری 
۱ ۳2 
تروایان» در نک تروا ساقت . ممتول ده 
دست اٹیل کشته شد. مادرش هر بامداد 
سیم ۰ 
بر او می‌کریست. و سرشکهای او 
شتمهای بامدادی را یدید می آورد. 
ممته ۱۷۲0۸6۱۳62 
فهرماتی تروایی » و یار و همراه انه بود. 


شمرده ده انج 


و 


ملاس ۷۲606196 

یادشاهی آشایی بود که لاسه‌دمون را بر 
ستیفی بنیاد نهاد کہ از آل می توانستند 
گدارهای اوروتاس را پیش چشم داشته 
باشند. متلاس پس از یادشاه بومی تینداں 
به پادشاهی رسید. هفت سال جونان 
راهزن بر دریاها تاخت؛ و تب را در مصر 
تاراح کرد. راهزنی در آن رو زگار پیشه ای 
ارحمتد شمرده می شد. او بر شهرکهابی 
جند از سرزمین هموار آرگولید فرمان راند, 
افانه از او شوهری تیره روز ساخته است 
که در جمتجوی بانوی بی وفایش هنن 
آشاییان را به یکبارگی برانگیخت تا 
کیک اد از ا در اين داستات» به 
وای اغراف دک و هی 
آشایان بار نموده شده است. 

Maures مور‎ 

نامی است که رومیان به بربران آزاد و 
اوایسته, و بیشتر به آنان که در خاور 
می زیسته اند» می داده‌اند. از سد ششم 
میلادی, این نام به مسلمانان آفریقا, به 
ویژه آنان که اسپانیا را فتح کردند داده 
شده است. 

Myr midons میرمیدون‎ 

مردمی در تالی جنوبی بوده‌اند که 
بی‌گمان بنیاد آشایی داشت اند و در 


1 ۹ ۶ ع 
درازای در سپرضیوس حای گرفته 


بودد اند . در سروده های هومر آنان بیروان ۱ 


اڑا کی 


و یل شمرده سده انك ۳ 


میرمیدونان فهرمانی داشته اند که نام خود 
را از او ستانده اند. 

میزن ۷15606 

پهلوانی تروایی بود» پور انول که نخست 
اولیس. سپس هرکول» سرانجام انه را یار 
و همراه گردید. دماغة میزن در ایتالیاه در 
کامپانی نام خود را از او ستانده است. 
jı‏ ۷۲۷6۳65 

دهکده!ی است بونانی» در علو بونن در 
شمال آرگوس. ویرانه‌های شهر باستانی 
که پایتخت آرگولید بوده است و آ گاممنون 
بر آن قرمان می‌رانده استء پیرامون 
دهکده به یاد گار مانده است. میسن که 
بر پایة افسانه آن را پرسه بنیاد نهاده بود؛ 
در ۱3۰۰ به فرازنای آبادانی و شکوفایی 
رسید؛ و در تمد میستیء بیادیترین شهر 
یونان بود. این شهر بایتخت خاندان آتره‌ای 
دود , 

میکون ۲( 

آبخوستی یونانی» در بخش شمال باعتری 
از آبخوستهای میکلاد, در میانۀ نااکوس 
و توس . 

` Mygdonie. میگدونی‎ 

در جغراقیأی باستان؛ سرزمین مقدونیه بوده 
است» در شمال شالیدیک. - سرژین 
میزی (آسیای کهین)» بر پرو بونتید. -- 
سرزمینی در «میان رودان» (ین النهرین ) 
فرازین» در نزدیکی نیزیب. 


Mimas میماس‎ 

یکی از غولان بوده است» یور اورانوس و 
کات که رئوس او را به آذرعش از پای 
درانداخحت. 

مرو ۷۲۱0۸6۲۷ 

بغدخت بس کهن رومی بوده است که با 
آتدای یونانی یکی شمرده شده است. 
مینرو که شاید بنیادی ایتلیایی دأشته 
است» با اتروسکان به رم آورده می شود. 
همراه با ژوپیتر و ژنون گروه سه گانة 
خدایان را در کایتول هی سازد. مینرو 
جونان بغ نگاهبان رم» به ویژه خدای 
هترمتدان و صنعتگران شمرده می شده 
است. مینرو قماد شناخت و فرزانگی بوده 
اتید 

۷۲۱0۵۱0 gui 

رودی است در ابتالیای شمالی که 
شاخه‌ ای از پوست, 

مینوتور ۷۲۱۳۸۵/۵۱0۳6 

غولی, بوده است با تنه انسانی و مر ورزا 
(گاوتر ), که از پیوند پاسیفائه. زن 
منوس با ورزایی سپید که پوزئدون 


فرستاده بودء زاد. میتوس او را در ماری 


ا کسوس Naxos‏ 

سم چ 

آبخوستی بونانی است از گروه ابخوستهای 
سیکلاد. تراسیان در سد یازدهم پیش از 


مبلاد در آن می زیسته آند. در روز کار 


فرهتگ نامهای اساطیری  ۵٩۳‏ 


(لابیرنت ) که ددال ساخته بود به زندان 
کرد. و هر سال هضت پر و دوشیزۂ آتنی 
را بدو می فرستاد؛ تا از آنان توشه سارد. 
تزه توانست او را بکشد؛ و اتان را از آن 
باج شگفت برهاند. این افسانه ثاید از 
دلستگی ناروای شهربانو با مردی کرتی 
به نام توروس (ورزا ) برآمده باشد. ورزا؛ 
از دیگر موه این کرت موا ات که 
گویا آدمیان را برای او برحی می‌کرده‌اند. 

منوس ۱۷:05 

قهرمانی کرنی» پور زئوس و اروپ بوده 
است۔ در 3 عیانه تاریخ و افانه او 
خد یگات توانای کس مده هی شد 
است. منوس راهزنان را درهم شکت؛ 
امپراتورییی دریایی را بنیاد نهاد؛ و انجنال 
قانرنگذاری دانا بود که در حهان فراصوی 
نیز در کنار اثاک ورادامانت یکی از 
داوران مرد گان شد. مینوس, در افسانه, 
وهر باسیفانه پدر آریان و فد دلباخته 
پروکریس و دیکتینا و صیلا بود. 

«مینوس» پیش نام فرمانروایان کرت بوده 
است که تبار شاهی آنان را نشان می داده 


است ۲ 


شکرفایی و یرومندی, در زمان لگدایس 
خود کامه, نا کسوس چیرگی خود را بر 
آندروس و پاروس kg‏ در ۵۰۱ پیش از 
میلاد دیری در برابر ایرانیان یایداری 


۶4 اه‌ایند 


ورزید؛ اما در 4٩۰‏ به تاراج رفت, در 
ت 

۵۹ بخشی از امپراتوری رم کودید/ 

نا کسوس به مرمرهای زیبایتی آوازه یافته 


است . 
ناریکس ۷۵۲۷۷۲ 

در حفرایای باستان» شهری یونانی بوده 
است در لوکرید؛ بزرگترین شهر لوکریات 
در یونان بزرگ. 

نو بتولم Néoptoléme‏ 

نام دیگر پیروس» پور آشیل بوده است. 
بتون Neptune‏ 

خدای دریا بوده است که او را با 
پوزیدون خدای یونانی یکی شمرده‌اند۔ 
نون در اغاز خدای ابهای روان بود. پس 
از آنکه با پوزئیدون یکسان شمرده شدي 
حدای دربا شد ونگاهان ماهیگیران و 
زورقبانان. جشنهای بزرگداشت ای چونان 
خدای آب» در بیست وسوم ژوئیهء در ژمان 
گرما و عشگی به انحام می رسید. این 
حشنها «پتونالیا» خوانده می شد. تون را 
از سده سوم یش از رادن هصیح » 
پرمتشگاهی در رم در دره, در ماله 
پالا تن و والانتن بوده است. 

نرئید ۷۱6۲6۱06۶ 

«یره ایاك» پریانی دربایی بوده‌اند» دختران 
O‏ را مها خی نع 
اما تا هفتاد و هفت نرئد شتاخته شده 
است. «ره ایان» توأمان هم نثان حنبش 


تند خیرابه‌ها, هم نشاد دریای سبز و آرام 


بوده‌اند. انان در کاخهای زیر دریاء 
همجون شاهدختان می زیته‌اند. پاره‌ای 
از آنانه جون: تتیس, امفیتریت, گالاته 
نقشی بنیادین در افسانه‌ها یافته اند. 

نره 9 

پور عهین یونتوس» شوی دوریس: و پدر 


نره ايان لوده اه این 


«اپیر دریا» 
دانایی بوده است که آینده را پیش می‌گفته 
است. برای اینکه به پرسشهای هرکول که 
می خواست نهانگاه هسپریان را بداند؛ 
پاسخ ندهد به آب و به آتش دگرگوت شد. 
در رو زگاران کهن او را نگاهبان را 
شیر دریایی که از آيٍ پوزنیدون بوده 
است» سی دانسته اند , 

نمه ۱۷6۲066 

در‌ای یونانی بوده است در آرگولید 
(پلرپونز )» ,بر زاه کورینت به ارگوس. 
مرکو هن الا ری .را کشت کن 
سرزمین را به تباهی می‌کشید. بازیهای 
نمه آع در آن"نه انجام می رسید. 

Nautês نوتس‎ 

کاهنی تروایی بود, نگاهبان پالادیوم. او 
همراه با انه به اتالا رفت؛ و ابی 
افائه ای شدء مردم ونیا را. 

Numa نوما‎ 

نومایومیلوس دومن پأدشاه افسانه ای رم 
(سدۀ هقتم پیش از میلاد) بود. سایمان 
دینی »یدید آوردن آموزکده های دینی» و 


تقویم مپند, نیز آوردن خدایان سابینی را 


به رم بدو بازمی خوانند. او را دارای 
توانهای حادویی می شمرده‌اند؛ و بر آن 
بوده اند که در اشکفتی, از اندرزها و 
رهمونیهای ارری پری بهره‌عند می شده 
است. : 

نومیتور ۱۱۱۷۳01/0۲ 

یادشاه افسانه ای الب بوده است» و پور 
پروکاس» پدر رامیلویا. یس از آنکه 
برادرش آمولیوس پادشاهی را به متم از او 
ستاند» برادرزاد گان او رموس و رومولوس 
او را از تخت به زیر آوردند؛ ونومیتور را به 
جای او درنشاندند. آمولیوس ال دو را بر 
کرانة تیبر نهاده بود. 

Nomides نومیدیان‎ 

مردمی آفریقایی و برین به ویژه بیابانگرد 
بوده‌اند که تاریخشان تنها در روزگار 
رومان دانسته است. نومیدیاد در مده موم 


پیش از میلاد. در خاور قلمرو پهت‌اور 


والربوس علان۷26۲ 

نام جند تن از سرداران و بلندپایگان رومی 
ا 

Vesta وستا‎ 

بغدحتی رومی بوده است که او را با هستیا 
یکی می شمرده‌اند. او بغ اجاق خانواده 
شمرده می شده است؛ شاید این او از 
«وینیوم ارده شل ناف ا او که 


در رم» نه حندان دور ار «قوروم» ساخته 
r‏ 1 


فرهنگ نامهای اساطیری ‏ ۵۹۵ 


مازاترپلیان رادید می آوردند؛ و در باخس 
قلمرو مامیلیان را. حون موارانی توانا 
کازتاو بان را 
برمی انگیختند که با آنان پیمان بربندند. 


بودند رومیان و 


نیزا ھیوN‏ 

نام جند کوه و چند شهر بوده است, به 
ویژه در یونان, در کاریء در هند.خاوری 
که انها رابه دیونیزوس ویژه می داشته اند 
این وایسین شهر گویا در سررمین نیربادا» 
درخاور اندوس حای داشته است. 
یزوس 5و۷ 

تروایی جوان بود که همراه با انه به ایتالیا 
رفت؛ و مهر و دومتی او با اوریال در 
صروده‌های ویرژیل (انه اید) حاودانه ده 
است. به هنگام نبرد با روتولان» او کوشا 
در ستاندت کین اوریال از روتولان» به 


ذش اسوارال طلایه دار دشمن کشته فا 


لایو نان از کهتین این اوداشت: 
راهگان او وستالان بوده اند خر دو و بژه 
داشته شده بود . 
وسیر Vesper‏ 
ناهید (ونوس) 


درشخشان ات که 


پدیدار می شود, 
ولتورت Vault îe‏ 


رود خدای ولتورنوس (امروز ولتورنو) بوده 


۰ ۵ انه ایند 


است که در بزرگداشت ای حضهای 
«ولتررتالیا» را در بيست و پنجم اوت 
برگزار می‌کرده اند. 

Vosges ولک‎ 

مردمی بامتانی در ایتالیای ابخوسته ای 
(شبه حزیره ای ) بوده‌اند که سرزمین آنان 
بر کراته, در مان انتیوم و تراسیتا 
می‌گسترده است. سرزمین ولسکان تھا در 
صدة جهارم پیش از میلاد, به جنگ 
رومیان افتاد؛ و کوچ‌نشینهایی در آن 
یدید آوردند. 

Vulcain ولکان‎ 

خدای رومی انش و اهتکاری, و پور 
ژویتر و زونون بوده است؛ و پدر کا کوس . 
ای خد فالتا ات کا 


هار بی ۲۱2۲۲۱6 

در افسانه های بونانیء حانداری فراسویی 
بوده است بالدا دحت توماس والکتر. -- 
هار بیال سه خواهر بوده اند به تامهای آیلو 
(تندباد)» اوکوپت (تیزیر) و کلانو یا 
ملنو (تیره). هار پان همچود زنانی 
بالدار, دارای جنگال نخان داده شده‌اند؛ 
اه به مرغانی می مانده اند» با سر زن. 
در افسانه‌هاء هار پیان همواره ربايتدی 
دلسخت و تندرفتار شمرده شده‌اند. از دید 
هزیود, هار پیان بادهاند. از ان روی که 
ااا سرک وه کان با خدایاد دوزحی 


اتروسکانش می پرستیده‌اند؛ و نام او در 
بنیاد اتروسکی می‌نماید. آیین او چنان 
می‌نماید که در رم پیشینه ای کهن داشته 
است؛ و حشنهای ولکانی را از دیرباز در 
آن بر پای می داشته‌اند. پس از حنگهای 
«پونی»: ولکان هرحه بیش با 
هفایتوس یونانیاك همانندی یافت؛ و 
ویریوس عننطعذ۷ 

خدایی رومی بوده استء بس کهن و در 
بیاد لا تین. ویرییوس را همزمان با دياك 
در «ێمی» به آین وگ می داشه اند. 
پنداشته شده است که ویریوس نخستین 
کاهن این برستشگاه بوده است. 


نحشم یکسان نداشته شده‌اند. نقشهای 
۳ ا م 
آنان» جونان دیوان سوگ و مرگ بر گور 
هار بیان که در خانتوس در لیدیه به دست 
سے 
امده ات لر = نگاشه ده است 
هار پالیس ۱2۳021۷66[ 
شاهدختی حنگجوی بوده است» دختر 
هارایالیکوس بادشاه کت 
ها لزوس Halésus‏ 

کے 7 2 
یور | کاممنون و خرن نود , می کو بند 

5 عم 

که پس از مرگ پدرش» که بر وی توطته 
کرده بود شهر فالری را در ایتالیا بتیاد 


نهاد. او در برابر انه ایستاد؛ و او را از فرود 


آمدن در ایتایا بازمی داشت. اما به دست 
پالااس کشته شد. 

Halys هالیس‎ 

در شر فاع .اا ارک وھ رت در 
آسیای کهین که مرزی طبیعی را برای 
قلمرو هبتی پدید می آورده است. این رود 
امروز فزل ایرماق خوانده می شود. 

هبر ۲۱۵9۲6 

رودی بوده است» در تراس که امروز 
«ماریزا» نامیده می شود. 

هرموس ۳۲۱۵۲۲۲۵5 

در حفرافیای بامتاد؛ رودی بوده است در 
ِدیّه (آسیای کهین). اين رود از فریژی 
برمی آمده است؛ يا کتول بدان هی بیوسته 
است: ار شمال سارد می‌گذ شته است؛ و 
در شمال میمرن به دریای اره می ریخته 
است, می انگاشته‌اند که اپن رود زرخیز 
بوده است. هرموس اعروز «قدیز ایرعاق»» 
خوانده می شود 

Hérmione هرمون‎ 

دحت میلاس و هلن بود. بر ېنیاد اودیه»ء 
او نویولم (پیروس) را به شوهری برگزید. 
به سخن غمامه‌نویساد. هرمون نامزد 


اورست بود. پیش از نبرد تروا, منلاص او 
را به تثوپتولم که یاری او در پیکار بایسته 
بود نوید داد. هرمون برای آنکه از 
آندرومااک بانوی دیگونئوپتولم که زایا بود 
کین بسانده اورست را به نرد خود 


فراخواند. اورست نوپتولم را کضشت؛ و با 


فرهنگ نامهای اساطیری ‏ ۵1۷ 


هرمیون ود گرفت. 

هربون 1۱۱2۰006 

نام سه رن قهرمان اقسانه ای است که با 
دربا یوند داشته اند. نامورترین اناك دعتر 
لائرمدون» پادشاه تروا و خواهر پریام 
است. به دستور نهانگویی» هزیون را بر 
کرانه‌های ترواد که غولی دریابی آنها را 
به تیاهی می‌کشیدء درنهادند؛ تا غول او را 
برگیرد و ببرد. هرکول هزیون را رهانید؛ و 
غولی را کشت. لائومدون به هرکول زبان 
داده بود که به پاداش, اسبانش را بدو 
خراهت دار اما سای شش تردن من 
هرکول تروا را به باد تاراج داد؛ هزیوت را 
درربود؛ و اورا به زنۍ به تلامون داد. 
هسیری Hespérie‏ 

در زبان یونانی به ععنی بوم باختری است. 
همپری نامی است که یونانیان به ایتالیا 
می داده‌اند؛ و رومیان په اسپانیا. 

هکات ۲۱۶62۵۸ 

بغبانوبی ماهی» دوزعی و دریایی بوده 
است» با سه جهره (گاه نیز دارای سه سر و 
سه پیکر شمرده شده است ), از هکات که 
کمابیش خدایی نوین است» درصروده‌های 
هومری نشانی نیست. هکات دخت زئوس 
یا دخحت پرییسی ضول از انریا 
بود. او با پروکریس درآمیخت؛ و مام سیلا 
گردید. ریشه و معنای تام اودانسه نیست. 
وی جونان بغبانویی اورفه‌ای» گمان 
زود که از خآ رامد بات تیگ وه 


2۸ انه ایند 


اف حرا ویژه داشته ده بود. به هنگام نو 
خدن ماه برخیها و ارمعانهایی را بر 
مهرابهای او می‌نهاده‌اند. او یغ نگاهان 


دریانوردان شمرده می شد ؛ اما در انز : 


شب هگام پیکره‌هایی پتدارین وشبحهایی 
هراس‌آور را به سوی مردمان گسیل 
می داشت. پرستشگاههایی چند به نام او 
افراحته بوده است. آین هکات در سدۀ 
ششم پیش از میلاد به آتن راه حست. 
رومیان هکات را با تریویا» بغبانویی که 
نگارُ او را در جهارراهها می نهاده‌اند» 
یکی شمرده‌اند. در امراترری رم» هکات 
راء جوناد بغبانوی جادوی دوژخی » گرامی 
می داشته اند. 

هکتور ۱۱6640۲ 

قهرمان نامدار تروا» پور پریام و هکوب 
بود؛ نیز شوی اندروماک. هکتور سالار 
ساه تروایی بود؛ و ده سال در مايه دلیری 
و جنگاوریش. واژگونی تسروارابه 
وایس افکند, او پروتزیلاس را درخشکست 
و کشت؛ با آژاکس و دیومد جنگید؛ 
a a‏ 
سرانجام یاتروکل را از پای دراورد. اشیل 
برای کین‌خواهی از هکتور از چادرش که 
اد کو ال که کف و رو 
Ol‏ یک PE CELO‏ 
لاشه اش را به ارابه اش ست؛ و سه بار بر 
گرد باروهای روا گرداند. "۱ به 


خواهش پریام لاشة هکتور را بدو 


بازگردانید. آندروماک به وفاداری یادمان 
او را باس داشت. هکتور در ترواد بهلوانی 
مردمی گردید: دیری در این سرزمن او را 
به آین ھی ستودند . 

هکرب ۲۵0۵6 

بانوی پریام و مام هکتور. پاریس و 
کاساندر بود. به هنگام جنگ ترواء او 
کمابیش همه فرزندانش را ار دست داد؛ 
و گواء و نگران کشته شدن پریام در برابر 
دیدگانش بود. او را جونان کنیز به تراس 
تراس» پادشاه این . کشور 
پولیمیستور را که پسرش پولیدور را از میان 
برده بود» کور کرد. هکوب يا به دست 
دونانیان کشته مده است؛ یا در هلپونت 
۱ 
هلن ۲161606 

که یکی از بنیادیترین جهره‌ها در ایلیاد 
است» بانوی متلاس بود. او از تخمی زاد 


بردند. در 


که نداء نانوی تندار به جهان اورد. به 
زودی» در زیبایی آوازه بافت. تزه او را 
ربود؛ و به آتیک برد. برادرانش کاستور و 
پولوکس او را رهاندند؛ و به اسپارت 
ا ی سای ا ان 
خواستار او شدند. تبدار که از خشم 
خواستگاران ناکام می‌هراسید, آنان را 
سوگند داد که در برابر هرکس که با 
گزینش هلن بر سر ناسازگاری باشد؛ و 


۱ 


3 ۰ عم 
شوی او را به دشمن گرد بایستند: هلن 


منلاس را برگزید. پاریس» پور پریام؛ 
یادشاه تروا به اسیارت امد. در ان زمان 
منلاس در امپارت نبود؛ پاریس هلن را 
زب شادتن TE‏ سین 
به وفاداری به پیمان فراخواند. بدین سان 
جتگ تروا آغاز گرفت. پس از مرگ 
پاریس, هلن برادر او دفوب را به شوهری 
برگرید؛ اما به هنگام واژگونی تروا او را به 
خشم یونانیان درمپرد و وانهاد. منلاس 
هلن را برگرفت؛ و هر دو به اسپارت 
بازرقند. پس از بره شدن» انت 5 
یکو سترات پبران نامشروع متلاس آو را 
راندند. هلن به رودس رفت. که در آن 
پولیکسوی آرگوسی » زن پادشاه تلیویم فرمود 
که او را بکشند. بازگفتهایی دیگر از 
چگونگی مرگ او هست. او را به آیین در 
وهای کرای می ده اند 
هلن همواره در حشم بوذانیال نمونة والای 
رای هاند, 

هلنوس ۳۱۵۱۵005 

پور پریام و هکوب, و برادر توأمان 
کاساندر بود. او عیر نهانگویان تروابی و 
جنگاوری دلیر به شمار می آمد. گویا به 
دنبال پیروس به آپیر رفت. و حانشین وی 
شد. افسانه‌هایی جند وه او از 
هومری دربارة او برحای مانده است. 
هلرروس 16۱۵۲۵5 

شهری مییلی بوده است» بر کرانة 
خاوری» در نزدیکی دماغة یاشینوس. 


فرهنگ نامهای اماطیری ‏ ۵14 


امروز «موری اوکسی » خوانده می شرد. 
هلیکون Hêlicon‏ 

کوهاری است در بونان» در بنوتی. 
سخنوران دربارة جشمه‌سارانی که در 
دامن این کوهار روانند داد سخن 
داده‌اند. بر ستیغ آن» پرسشتگاهی برای 
رتوس افراخته بوده است. در این بوم» آيین 
بغان هنر 
صختوراد در درازای سده‌هاء در حشنهای 


-. 


ترش داشته است؛ و 


این بغان به مخنرانی و هماوردی 
می پرداتحته اند. 
هموت ۲16۲0۱۵0 

یور کرئون» بادشاه تب بود؛ و در آنتیگون 
سوفوکل از او سخن رفته است. او آنتیگون 
دحت اودیپ را دوست می داشت. آنگاه 
کف اکت ,ےک اران کن خن 
نتوانست پدرش را از کشتن او بازدارد. 
یس خود را بر یکر وی درافکند و کشت. 
گونه‌هایی جند ارا افمانه با زگفته شده 


ب 


است. 


Hyades هیادها‎ 

پریانی دریابی بوده‌اند» دختران اطلس که 
به احترانی درآسمان دیک رگون شدند . 
هیپانیس Hypanis‏ 

در جغرافیایی باستان, دو رود بوده است 
در اروپا که یکی از ان «بوک» نام داشته 
امت در کنعان 4 دیگری (« کوبان»ء 


سرهتی . 


هیپولیت Hippolyte‏ 
پور تزهء بادشاه انن, و زنی آمازونی به نام 
ملانپه یا آنتیویه» یا حتی هیپولیت بود. 
هیپولیت پارسایی تنها بود » وستایند ۀرمنده حوی 
آرتیس و شيفتة شکار. فدر بانوی دوم تزه 
ونامادری هیپویت به شوری کتاه آلود» او 
را دوست می داشت. این شور و شیفتگی 
را آفرودیت در دل او برانگیخته بود. زیرا 
هپولیت یروی وی را خوار داشته بود. 
هپولیت فدر را از خود راند. فدر در نزد تزه 
به دروعغ و فریب هیپولیت را يدان بازخواند 
که خواسته بوده است دامانتی را بیالاید. 
پادشاه خشم پوزیدون را بر پور خویش 
برانگیخت؛ روزی:درآن‌هنگام که همپولیت 
بر کنارةٌ دریاء در نزدیکی ترزن ارابه 
می راند» از ارایه به زیر افتاد و کشته شد؛ 
زیرا غولی دریایی اسبان را هراسانیده بود؛ 

و آنها هپولیت را به میانژ تخته‌منگ 

کشیده بر بنیاد غمامه ای» 
اسکلپیوس هپولیت را به زندگی باز آورد؛ 
و آرتمیس او را به پرمتشگاه خویشء در 


ودىد 


آریسی برد. از آن پس او را با ویربیوس 
خدا که یار آرتمیس بوده است» یکی 
پنداشته اند. هیپولیت را به ويره در ترزن و 
آتن گرامی می داشته اند. 

- هپولت دحت آرس و شهربانوی زنان 
آمازون برد. او کمربندی شگفتاور راء 


چونان نشانة پادشاهی» از ارس ستانده 
بود. آدمت» دخت اوریسته, سخت آن 
کیرد ترا مین عامجا س به رول 
فرمود که آن را برایش به ست اور 
پهلوان زنان آمازون را درشکست؛ هییویت 
را کشت؛ و کمربندش را برگرفت. بر پایة 


"با زگفتی دیگر» هرکول هیپولیت را در بند 


کرد؛ و او را به زنی به تزه داد. تزه از این 
زن» هیپولیت پر آوازه را بافت که فدر بدو 
دل باحت . 

هید اسب 11۷018506 

رودی بوده است در هند که اسکندریس ار 


بیروری بر بررفخس ۳ هداد کشت ار ال 


و 
ست . 


هیرکانی و 

در حفرافیای باستات» بوصی بوده است در 
ایران, در حتوب خاوری دریای کاسپین؛ 
در میانهٌ مرغیانا و ماد. 

هیلوس 11111۵5 

پور هرکول و دزانیر بود؛ او کومة آتش 
مرگ را بر کوه اوتا برافروشت. هرکولیان 
با امعم لوریننتد. که اورا کت چان 
داشت. پس از خانه کردن درتّبء کوشید 
تا هرکولیان را به پلوپوتز بازبرد؛ اما به 
دست اشنوس» یادشاه ارکادی کشته شد. 
در میانةٌ این افسانه می توان تشانه‌هابی را 
از کوچهای دوریان بازیافت. 


کتابهای منتشر شده 


«اآتالا» و «رنه» (حاپ سوم) 
فرانسوا رنه شاتوبریان 
ترجمةٌ میرجلال الدین کزازی 


اروپایی ها (حاپ دوم) 
هنری حیمر 
تمه عیامن خلیلی» فرشتة داوران 


بد ايع الافکارفی صنایع الاضعار 
به تصحیح میرجلال الدین کزازی 


یران سیر( ک ده اعمار) 
سرودهٌ میرحلال الدین کزازی 


دردربای دری 

. ر 
(یا د کرد شاعران پارسی‌گوی) 
میرجلال الدین کزازی 


بیشدرامدی بر نظر به ادبی 
تری ایگلتون 


ترحمه عباس مخبر 


فتلون 
ترجمهٌ میرجلال الدین کزازی 


شیوة تحلیل رمان 
حان یک 


تاریخ آموزش وپرورش درقرن بیستم 
از 


ساحره سوزان 

آرتور میلر 

ترجمة فریدوك فاطمتی 

تاریخ خط 

آلبرتین گاور 

ترجمة عباس مخبر: کورش صفوی 


تاریخ علم کمبریج 


کالین ا. رنان 


سه رساله دربارة حافظ (حاب دوم) 
یوهان کریستف بورگل 


ترحمهٌ کورش صفوی 


شش متفکر اگزستانسیالیست 
ترجمة محن حکیمی 


سه داستال (جاپ دوم) 
7 ۲ 
کوستاو فلوبر 


شیزوفرنی 
مینگ. ت. تسوانگ 
ترجمۀ مهشید یاسایی 


طلاق از دید فرزند 
ايوت والحاک» شیلا برنز 


ترحم؛ة فررآنة طاهری 


ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب (جاپ دوم) 


آنتونی آربلامتر 


(فرهنگ عر بی در فارسی معاصر ) 
خریدة رازی 


از گونه ای دیگر (مجموعه مقالات) 
میرجلال الدین کزازی 


وانهاده (حاپ دوم ) 
سیمول دو بوار 


ترحمة ناهد فروغات 


هنگ کنگک ۱۹۹۷ 
دیوید بوناویا 


7 ۳ 7 
رجه رفا سند گل 


جهارپرا گماتیست 
اسرائیل اسکقلر 


نگاهی تازه به معتی شناسی 
فرانک, ر. پالمر 
ترجمة کورش صفوی 


٤‏ ۵۰ وازۂ انگلیی 


«مطلقا ضروری» 
E‏ ۳2 اد 
نوشتة مری برامبرگ ودیگران 


فصیدة لبخند چاک چاک (دفتر شمر ) 


3 عم 
سروده شمس انکرودی 


در جستجوی زمان از دست رفته 
جلد اول (طرف خان؛ سوان) 
مارمل بروست 


ترحمة مهدی محابی 


مات بهرایت رمننوی.ان 
میریام آلوت 


رمد وشخصیت کرد ک 
م9 
کا کاب هوسن + و دیگران 


ترحمة مهشید یاسابی 


عرزا مسمد بافر حسیتی 


دیرایش و تصحیح از میرجلال الدین کزازی 


وازه انگلیسی متاسب 
وه و.س ۰ قاولر 


املای انگلیسی 


نوشته س .ه. بردن 


ترحمة امیر دیواتی 


Ma ۳ ۳ 0‏ 
رخسار صبح ( گزارش چامه‌ای از خاقانی ) 
میرحلال الدین کزازی 


زیباشناسی سخن پارسی. بیان 
میرحلال الدین کزازی 


سالهای حساس رشد (چاپ دوم) 
(از تولد تا سه سالگی ) 

مریم امینانی 

تکتولوژی وفرهنگ 

آرنولد پیسی 

ترجمة بهرام شالگونی 

واتیکان وفاشیسم ایتالیا 

جان پالارد 

ترحمه مهدی سحابی 


سقوط و ظهور شیوۀ تولید آسیائی 
استیفن دان 
ترحمة عياص مخبر 


دوسال دربوتة ذوب 

لیوزونگرن 

ترجمهٌ ضیاء حسینی 

رباضیات مدرسه در دههٌ ۱۹۹۰ 


جفری هاوسون, برایان ویلوت 


ترجمة تاهید ملکی 


حماسة درخت گلبانو 


سروده و نوشتة محمد بیابانی 


میرجلال الدین کزازی 


